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]یکی از مباحث مهم موضوع مهدویت، تحلیل مسـلل  از  

منظر فلسف [ تاریخ است، ]یعنی ببینیم[ ک  اندیش  آخرالزمان  

ویژه اسلام و مکتب تشیع،  در ادیان توحیدی و ابراهیمی و ب  

های تـاریخ نـوین و  چ  نسبتی با تفکر پایان تاریخ در فلسف  

 مدرن دارد. 

ای را عرض کنم: مواجه  ما با تاریخ، دو گونـ   من مقدم  

بینیم و  است. گاهی تاریخ را حوادث منفصل از همدیگر مـی 

صـورت جداگانـ  اناسـایی  درواقع حوادث تـارییی را بـ  

کنیم؛ مثلا حمل  مغول، جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی  می 

کنیم.  دوم، هر کدام از این حوادث را جداگانـ  بررسـی مـی 

حرکـت کـ  یـ   ای درحال صورت پدیده گاهی تاریخ را ب  

کند و عـواملی  آغازی دارد و ی  انجامی، مراحلی را طی می 
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دهیم و  ها حاکم است، مـورد دقـت قـرار مـی بر این حرکت 

خواهیم مکانیزم حرکتش، مراحل حرکتش، عوامل حـاکم  می 

بر حرکتش و آغازوفرجامش را اناسایی کنیم. این نگاه، نگاه  

صـورت  خواهیم تـاریخ را بـ  فلسفۀ تارییی است؛ یعنی می 

حرکت تعلیل و تحلیل کنیم و عواملش را  ی  جریان درحال 

 اناسایی کنیم. 

 . مروی بر فلسفه تاریخ غرب و نظریات پایان تاریخ1

ب  تارییی  فلسفۀ  سابق اندیشۀ  گرچ   غرب  در  دار  ویژه 

خصوص بعد از عهدِ  است ولی عمدتاً بعد از رنسانس و ب 

ـ حالا این تعبیر را بپسندیم یا نپسندیم ـ اکوفایی علم و  

یابی  صنعت پیدا اده و از آن نظر ک  بشر توانست با دست

وساز طبیعت را پیدا کند، اندیشۀ  ب  صنعت، قدرتِ ساخت

جامع اهرآرمان و  اتوپیاها  راد  ها،  غرب  در  آرمانی  های 

مکتب و  نوید  کرد  آرمانی  جامعۀ  ی   ب   را  بشر  ک   هایی 

نمون می اولین  پیدا اد.  اگوست  دهند،  اندیش   مثل  هایش 

دوره  را  وسطی  قرون  دوره  ک   اینهاست  امثال  و  کنت 
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تاریکی و عصر خوداان را عصر روانگری و روانفکری  

آیندۀ روانی وعده میمی ب   و  تاریخ  دانند  دهند و فرجام 

 بینند.را ی  فرجام روان و اکوفا می

ــ   ــن اندیش ــولًا  ای ــرب معم ــارییی در غ ــفۀ ت های فلس

پردازیم و بعضی  هایی دارد ک  حالا بیشتر ب  آنها می مشیص  

ها معمـولًا  کنم. مـثلًا ایـن اندیشـ  از آنها را اینجا اااره مـی 

کننـد؛  انسانی هستند، یعنی تاریخ را فراانسـانی تعریـن نمی 

کننـد و در پیـدایش  تاریخ را فقط ب  خود انسان تعریـن می 

بینند.  تاریخ و تحلیل آن، عمدتاً عوامل طبیعی و انسانی را می 

هایی هستند ک  ناظر ب  نظری  خلقـت و نظریـ   عمدتاً نظری  

طور نیست ک  وقتی تـاریخ را تحلیـل  معاد نیستند. یعنی این 

کنند، آغاز تاریخ را با خلقت الهـی آغـاز کننـد و خلقـت  می 

طور نیست؛ بلک   انسان را از منظر ادیان الهی بپذیرند؛ ن ، این 

هایی کـ   کنند. حـالا آن فلسـف  معمولًا از میانۀ راه اروع می 

تر بودند، مثل ماتریالیزم تارییی، اینها بـ   نگر تر و جامع جامع 

نظری  پیدایش جهان هم توج  دااـتند و پیـدایش جهـان و  

دانسـتند و تـاریخ را هـم نااـی از  اصل ماده را خودکفـا می 
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کردنـد. ولـی  جوش و تکاملی ماده تعرین می حرکت درون 

حال اما نظری  خلقت و بَعد غایت خلقـت را اصـلًا  أی علی 

بینید، بلک  معمولًا یا از میان  راه اـروع  ها نمی در آن اندیش  

کنند یا ب  استغنا و استقرارِ مـاده تکیـ  دارنـد و تـاریخ و  می 

حیات بشـری و تکامـل حیـات را هـم یـ  پدیـدۀ مـادی  

ها هرگـز خصوصـیاتی را  دانند. یعنی اما در آن اندیشـ  می 

بینید ک  در اندیش  فلسفۀ تاریخِ ادیانِ الهی اسـت؛ مـثلًا  نمی 

دانند و ربوبیت حـق را مبـدأ  خدای متعال را خالق عالَم نمی 

صـورت مسـتقلِا از ایـن  دانند. آنها معمولًا ب  تکامل علم نمی 

خـواهم  ها و با نگاهی ـ حالا این تعبیر را خیلـی نمی اندیش  

 کنند.  گرایان ، تاریخ را تحلیل می کار ببرم ـ مادی ب  

های  خصـوص در دهـ  های فلسفۀ تارییی ب  این اندیش  

-اخیر جدی اده است. بعـد از طـرت توسـع  پایـدار و بـ  

ادن ـ ک  ناظر ب  ی  دهکده  خصوص بعد از مسلل  جهانی 

خواهد برای توسع  جامعـ  جهـانی  واحد جهانی است و می 

ها در غرب راـد  ریزی کند ـ این اندیش  در هم  ابعاد برنام  

های عملی اـده اسـت، یعنـی  ب  جنب  کرده و بیشتر معطوف 
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خواهیـد بـرای  گرایان  اده است؛ چون وقتـی اـما می عمل 

ریزی کنید، قاعدتاً باید بتوانید آینده را  آینده ی  جامع  برنام  

بینی و وضعیت موجود را اناسایی کنید و فاصـل  بـین  پیش 

ریزی بتوانید جامع   این دو مرحل  را بشناسید تا با ی  برنام  

سمت آن اکل مطلوب و آرمانی خودتان هدایت کنید.  را ب  

سازی، دنبال ایـن بااـیم کـ   بنابراین اگر ما در مسللۀ جهانی 

هـا  سمت غایتی حرکت بدهیم و مرز کل جامع  جهانی را ب  

را برداریم و تعرین جغرافیایی عالم را عوض کنیم، قاعـدتاً  

باید وضعیت مطلوبی را برای کل جامع  جهانی ترسیم کنیم  

سمت  باایم ک  هم  جامع  جهانی را ب   ای و بعد دنبال برنام  

 آن وضعیت مطلوب هدایت کنیم.  

های فلسـفۀ  سـو اندیشـ  های پایان تـاریخ، ازیـ  اندیش  

هایی هسـتند کـ   سو عمـدتاً اندیشـ  تارییی هستند و ازی  

ریزی در جهـت کنتـرل و  بـ  عمـل و بـرای برنامـ  معطوف 

اند، مثل نظریۀ پایـان تـاریخ  هدایت جامع  جهانی تبیین اده 

اـکل دیگـری در اندیشـ   فوکویاماها یا پایان تارییی ک  ب  
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های پایان تارییی ک  در  اود و یا اندیش  هانتینگتون دیده می 

 های غرب وجود دارد. آثار سایر نوفیلسوف 

 ـ نظریه فوکویاما و هانتینگتون درباره پایان تاریخ
کنم بعد از فروپاای اوروی، دو  عنوان نمون  عرض میب 

زمان و ب  تعبیر من  اندیش  در غرب پیدا اد ک  تقریباً هم

 صورت دو نظریۀ تارییی بودند.ب 

یکی نظری  فوکویاماها است کـ  رسـالۀ پایـانِ تـارییش  

معروف است. او مدعی است ک  جامعـ  بشـری بـ  مرحلـ   

پایانی خودش رسیده است. مقصـود از مرحلـ  پایـانی ایـن  

ترین آن،  ترین اکل زندگی بشـر و مطلـوب است ک  آرمانی 

دموکراسی است ک  بشـر بـ  آن دسـت یافتـ  و  اکل لیبرال 

هایی هم ک  بوده، دیگر ب  پایان رسیده و الآن بـ  یـ   جنگ 

دموکراسـی بـدون  کـم لیبرال ایم ک  کـم رسیده   جامع  جهانی 

افکند. ایـن، مرحلـ  پایـانی  رقیب بر هم  آن جامع  سای  می 

ترین نوع زیست بشر بر روی زمین،  تاریخ است؛ یعنی کامل 

دموکراسی است و این نظام  زیست در سای  همین نظام لیبرال 

ویژه بعد از ـ ب  قول خوداان ـ پایان  اود. ب  دارد جهانی می 
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جنگ سرد و اتمام دورۀ درگیری بین سوسیالیزم و کمـونیزم  

ــا لیبرال  ــونیزم،  ب ــیالیزم و کم ــت سوس ــی و اکس دموکراس

عنوان ی  تمدن و الگوی بدون رقیب در  دموکراسی ب  لیبرال 

سـمت  جامع  جهانی مطرت اده و همـ  جامعـ  جهـانی ب  

کنند. این ی  اندیش  پایان تـارییی  جامع  لیبرال حرکت می 

 است. 

های  کنم نظری  برخورد تمدن باز در مقابل آن من فکر می 

هانتینگتون هم ی  اندیش  پایان تارییی دیگر با همین نگـاه  

است. اما تفاوت نظری  او با نظری  قبل این اسـت کـ  او بـ   

این نکت  توج  کرده است کـ  گرچـ  جنگـی کـ  در درون  

اردوگاه مدرنیت  بین ارق و غرب فرهنگی، یعنی سوسیالیزم  

دیگر، تمام  دموکراسی ازطرف طرف و لیبرال و کمونیزم ازی  

هـا و  معنـای پایـان تـاریخ و اتمـام جنگ اده ولی ایـن بـ  

ــد ســر  هــا نیســت بلکــ  هویت درگیری  هــای تمــدنی دارن

های فرهنگـی دارنـد اـکل  ها و تمـدن دارند و فرهنگ برمی 

گیرند و این سرآغاز ی  درگیری دیگر اسـت، درگیـری  می 

ترین آنها  برند ک  عمده ها. او هشت تمدن را نام می بین تمدن 
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طـرف و  دموکراسی ازیـ  همین تمدن غرب بر مبنای لیبرال 

 دیگر است.  تمدن اسلامی ازسوی 

های تمـدنی دارنـد  بنابراین او معتقد است ک  الآن هویت 

اـود. بـین ایـن دو  گیرند و این جنـگ، جـدی می اکل می 

تمدن هم تفاهم و صلح و گفتگـوی ابتـدایی نیسـت. حتمـاً  

هایی ک  این دو تمدن دارند، اینها را ب  نقطـ  درگیـری  مؤلف  

اش این است ک  آغـاز  کشاند. اتفاقاً حرف او در آن نظری  می 

هاست. ]البت  این[ کاملًا مشـهود  آغاز درگیری تمدن   21قرن  

های  پردازی نیست؛ این، بیان سیاست است و فقط ی  نظری  

حال معتقد است  غرب در مقابل دنیای اسلام است. ولی بااین 

دموکراسی و اکست  ک  این جنگ، فرجامش پیروزی لیبرال 

تمدن اسلامی است و باز فرجام جامعـ  جهـانی، حاکمیـت  

دموکراسی بعد از ی  دوره جنگ تمـدنی اسـت. ایـن  لیبرال 

نامند، جنگـی  جنگ را هم امروزه خوداان جنگ چهارم می 

تعبیـر  دموکراسی( با اسلام بنیادگرا بـ  ک  تمدن غربی )لیبرال 

نظـر مـا دارد، اسـلامی کـ  دنبـال  آنها و اسـلام انقلابـی بـ  

 حاکمیت سیاسی بر جهان است.  
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خواهم ب  این موضوع بپردازم کـ  تعبیـر جنـگ  البت  نمی 

حال ی  جنگ چهارمی  أی چهارم درست است یا غلط. علی 

دنبال جنـگ اول و دوم جهـانی کـ  دو  اند. ب  را مطرت کرده 

دموکراسـی و  جنگ اناخت  اده است، درگیـری بـین لیبرال 

اند و بعـد هـم جنـگ  سوسیالیزم را جنگ سوم معرفی کرده 

دموکراسـی و تمـدن اسـلامی  چهارم را درگیری بـین لیبرال 

کشوری ک  را در این جنگ بـا آنهـا    22اند ک  در آن،  نامیده 

اند. منهای کره امالی، بقی  جزو کشورهای  درگیرند، نام برده 

اسلامی هستند. آنها با این جنگ، ب  دنبـال تغییـر جغرافیـای  

خواهند مرزها را تغییر دهند. حتـی  سیاسی عالم هستند و می 

انـد کـ  چگونـ   ه اان را هـم منتشـر کرد های بعضی از نقش  

 خواهند این کشورهای اسلامی را آرایش بدهند. می 

گمان من ایـن یـ   البت  این را هم باز اینجا اااره کنم: ب  

ای ک   ای است برای منحرف کردن اذهان از آن مسلل  مغالط  

در فرهنگ ماست. ما ب  جنـگ سـوم معتقـد هسـتیم و ایـن  

جنگ سوم را پایان دوره تمدن مادی و سرآغاز عصر ظهـور  

خواهنـد ایـن تلقـی را  دانیم. اینهـا می می   الل حضرت بقیت 
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گویند جنگ سوم هم تمام اد و عصر ظهور  تغییر بدهند. می 

ک  حقیقت این است ک  این جنگ وقتـی  واقع نشد. درحالی 

رسـد، ان اـاا الل بـ  عصـر ظهـور  ب  نقط  اوج خودش می 

اود. حالا اگر مجالی بود، ان ااا الل این را تقدیم  منتهی می 

 کنم.  می 

 ـ ارکان و خصوصیات فلسفه تاریخ مادی
نکت  غرب، بنابراین  در  بود:  این  کردم  عرض  ک   ای 

ازی اندیش  تاریخ،  پایان  ب های  اندیش سو  های  نوعی 

اندیش  یعنی  هستند،  تارییی  ک   فلسفۀ  هستند  هایی 

ب  عمل هستند و های اخیر کاملاً معطوفبیصوص در ده 

وفصل مسائل و معادلات  خط مشی عملی غرب را در حلا

های مبتنی بر  دیگر اندیش کنند و ازسویجهانی ترسیم می

 گرایی )اومانیزم( هستند.  انسان

سـر  من اومانیزم را در یکی دو جملـ  معنـا کـنم. پشـت 

اســت کــ  بررســی آنهــا نــ     های طــولانی اومــانیزم، فســلف  

ضرورت دارد و ن  گاهی مفید است. ولی از نظر ادبیـاتِ مـا  

حاصل آنها چیزی جز این نیست ک  انسان خودش را محور  
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هـایی حرکـت  سـمت ارزش ها بداند. انسان همیش  ب  ارزش 

گوییـد  هایی دارد. گاهی اما می کند و برای خودش باید می 

گردد و انسان در مقابل آن  ها ب  بیرون انسان برمی این ارزش 

ها باید خضوع و خشوع کند. گاهی هم اما ارزش را  ارزش 

گویید در بیرون انسان هیچ  گردانید و می ب  درون انسان برمی 

ای اسـت کـ   گرایانـ  خبری نیست؛ این، همان اندیش  انسان 

وباطـل را بـ   کند و حق انسان را محور هم  حقایق عالم می 

کند. بر اساس ادبیات مـا ایـن همـان روت  انسان تعرین می 

استکبار بر خدای متعال است. ما یا در مقابل خـدای متعـال  

ترین  در عـالی   کنیم و انسـان را خشوع و خضوع و تذلل می 

دانیم کـ  رسـالتش هـم فـرع بـر  مرحل  راـد، عبـدی مـی 

یا اینک     1، « وَ رَسُولُهُ  مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَشْهَدُ أَنَ» عبودیتش است  

 
الْحسُیَْن1ِ بْنُ  قَالَ علَِیُّ  قَالَ،  الثُّمَالِیِّ،  أَبِی حمَْزَۀَ  »عَنْ   .    ْمَن اللَّ ُ  لَعَنَ 

کَذَبَ عَلیَنْاَ، إنِِّی ذَکَرْتُ عبَْدَ اللَّ ِ بْنَ سبََإٍ فَقَامَتْ کُلُّ اَعْرَۀٍ فِی جَسَدیِ،  

صَالِحاً،    وَ اللَّ ِ عبَْداً لِلَّ ِ   لَقَدِ ادَّعَى أَمرْاً عَظیِماً ماَ لَ ُ لَعنََ ُ اللَّ ُ، کاَنَ علَِیٌّ

اللَّ ِ اللَّ ِ إِلَّا بِطاَعتَِ ِ لِلَّ ِ وَ لِرسَُولِ ِ، وَ مَا    أَخُو رسَُولِ  ماَ نَالَ الْکَرَامۀََ مِنَ 

اللَّ ِ الکشی، ص  نَالَ رسَُولُ  بطِاَعتَِ ِ«؛ رجال  إِلَّا  اللَّ ِ  مِنَ  .  108الْکَراَمَۀَ 
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ن ، ب  هر دلیل و با هـر تـوجیهی خـود را در مقابـل خـدای  

اویم ک  ایـن،  بینیم و برای خودمان اأنی قائل می متعال می 

های فلسف  تـارییی،  سرآغاز استکبار انسان است. این نظری  

مداران  و مبتنی بر اومانیزم هستند ک  انسـان  هایی انسان نظری  

دانند، طبیعتاً تارییی هـم کـ  تعریـن  ها می را محور ارزش 

گرایان  است و فرجامی هـم کـ   کنند دقیقاً تارییی انسان می 

 کنند، چنین فرجامی است. برای تاریخ تعرین می 

های پایان تـارییی  خصوصیت دیگری ک  در این اندیش  

گرایی وجود دارد، این است ک  معمولًا  مبتنی بر همین انسان 

کننـد،  های آرمانی و مطلوبی ک  ارائ  می پایان تاریخ و جامع  

است ک  انبیـا و   عاری از آن دین و معنویت و حیات معنوی 

اند. در واقع سـکولاریزم، عرفـی  کرده ادیان ب  آن دعوت می 

کردن، نفی قدسیت و نفی گرایش ب  غیب و حیات معنـوی،  

هایی کـ  آنهـا تعریـن  هاسـت. جامعـ  از ارکان ایـن اندیش  

 
← 

مؤمنان امیر  زیارت  در  مَنْ   همچنین  یاَ  عَلیَْ َ  »السَّلَامُ  است:  آمده 

 . 306«؛ المزار الکبیر، صفَحبََاهُ بِأَنْوَاعِ الْکَرَامَاتِ  عبِاَدَۀَ رَبِّ ِ أَحْسَنَ 
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گرایانـ   تعبیری حـس هایی بر محور دنیا و ب  کنند، جامع  می 

کننـد، چنـین پایـان  است و پایان تارییی هم ک  تعرین می 

 تارییی است.  

عنوان مثال ـ جدا از این ک  ما این نظری  را ی  نظریـ   ب  

پایان تارییی بدانیم یا ن  ـ اـما نظریـۀ پایـان تـاریخ را در  

هـای  گوید بشریت بعد از جنگ ماتریالیزم تارییی ببینید. می 

رسد ک  در فرجام تـاریخ بشـری، نـ   ای می طولانی ب  دوره 

مذهب است، ن  دولت و ن  مالکیت. دین را در کنار دولت و  

گوید در آن جامع ، بشر  کند و می طورکلی نفی می مالکیت ب  

صورت ااـتراکی دارای کـار و مسـکن و غذاسـت. ایـن،  ب  

 جامع  آرمانی آنهاست. 

هایی ک  در ایـن  یا مثلًا اگر موج سوم تافلر و سایر نظری  

هـای اینهـا  بینید حداکثر آرمان زمین  هست را دیده بااید، می 

اســت کــ  در دوره فراصــنعت تصــویر    جامعـ  الکترونیکــی 

کنند. اما در آنجا اثری از معنویـت و عبودیـت و راـد  می 

حیات معنوی و عقلانی بشر و رسیدن ب  ی  حیـات طیبـ   
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هـای  جـویی بینید. تماماً بحث از تمتعات، تلذذات و کام نمی 

 مادی است. 

کنند،  اهری هم ک  تصویر می جامعۀ آرمانی بشر و آرمان 

-ب  اکلی است ک  در آن ـ ب  قول خوداان ـ رفاه مادی، ب  

اود؛ فراتـر از ایـن، هـیچ  نحو آرمانی و مطلوب حاصل می 

های پایانِ تاریخِ جدیدِ  های آرمانی و نظری  دعوتی در جامع  

هــای مـدرنِ غربــی  تعبیردیگــر در فلسـفۀ تاریخ غـرب و بـ  

 ها هستند.  بینید. معمولًا همین نمی 

های پایان تاریخ بود ک  ااـاره کـردم.  اجمالًا اینها اندیش  

هـای طـولانی نیـاز دارد. یـ   اش بـ  گفتگو بحث تفصـیلی 

گویـد  اش نظری  پایان تاریخ فوکویاماها اسـت کـ  می نمون  

ترین اـکل حیـات بشـر اسـت و  دموکراسی، آرمـانی لیبرال 

بشریت ب  این عصر رسیده است. دیگر فراتر از این، در نوع  

حیات اجتماعی بشـر ظرفیتـی بـرای تکامـل وجـود نـدارد.  

 تر از این قابل تصور نیست. مطلوب 
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 . ارکان و خصوصیات فلسفه تاریخ دینی2

اندیش  این  مقابل  اندیش در  ادیان  ها  در  آخرالزمانی  های 

اندیش  این  است.  گاهی ابراهیمی  هم  را  آخرالزمانی  های 

می تحلیل  تارییی  فلسفۀ  اندیش   ی   بدون بدون  و  کنید 

کنید،   تحلیل  را  آن  تکامل  و  تاریخ  حرکت  اینک  

اش  بینید و بدون اینک  سابق های پایان تاریخ را میاندیش 

کنید   تحلیل  تارییی  فلسف   اندیش   ی   مبنای  بر  را 

نقط می ی   در  عالم،  حرکت  درگیری    گویید  ی   با  و 

سمت رادِ معنویت و ظهورِ  عظیم بین حق و باطل دفعتاً ب 

می پیش  توحید  امر  کلمۀ  ی   را  تاریخ  پایان  یعنی  رود؛ 

می تحلیل  فراانسانی  حتی  گاهی  و  انساندفعی  ک   ها  کنید 

 در آن هیچ دخالتی ندارند.  

اود اندیشۀ آخرالزمان در ادیان را ب  ی  اندیشۀ  ولی می 

فلسفۀ تارییی برگرداند ک  بـرای تـاریخ، آغـاز و فرجـام و  

تواند اینها را ردیابی کند و مکانیزم  مراحلی معتقد است و می 

حرکت تاریخ را تحلیل کند. من از ایـن زاویـ ، یـ  مقـدار  

دهم تـا بعـد از آن، مقایسـۀ بـین  آخرالزمان را توضـیح مـی 
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آخرالزمــان براســاس یــ  اندیشــۀ فلســفۀ تــارییی و بــین  

 های پایان تاریخ مقدور اود.  نظری  

کنم،  این اندیشۀ فلسفۀ تـاریخ کـ  خـدمتتان عـرض مـی 

ای است ک  اگر بیواهیم آن را بسط بدهیم، واقعاً بـ   اندیش  

هـا  فرض وگفتگو لازم دارد تا پیش ی  دورۀ طولانی از بحث 

هایی ک  در این پارادایم است، مورد بررسی قـرار  نیاز و پیش 

های ایـن  طور کلی ب  ]آن دست  از[ خصوصیت گیرند. من ب  

کنم. البتـ   اـود، ااـاره مـی نظری  ک  ب  آخرالزمان خـتم می 

دهیم حتمـاً تغییرپـذیر،  چیزی ک  مـا بـ  اسـلام نسـبت مـی 

پذیر است و برابـر بـا خـود  پذیر و صحت پذیر، تحول تکامل 

 اسلام نیست؛ لذا چنین ادعایی هم نداریم. 

نظر ما اندیش  اسـلامی اسـت، اولـین  ای ک  ب  این اندیش  

خصوصیتش این است ک  در آن، نظری  خلقت و نظری  معاد  

مورد توج  قرار گرفت  است؛ یعنی ما تاریخ بشر را جدای از  

خلقت الهی و جدای از فرجامی کـ  کـل حیـات بشـری در  

کنیم. این ]تاریخ[، ی  حلقۀ  ادیان آسمانی دارد، تعرین نمی 

گسست  از آغازوانجام خلقت نیست. تاریخ بشر در عالم دنیا  
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بیشی از جریان ربوبیت الهی است ک  خلقت انسـان، آغـاز  

مطـرت اسـت    آن است و بعد هم مسلل  معاد و جهان بعدی 

ک  انسان پس از تکامل خودش وارد ی  فضـای دیگـری از  

ای است وابست . بنـابراین  اود. این اندیش ، اندیش  هستی می 

براساس این اندیشۀ فلسفۀ تـارییی، عـالم، میلـوق خـدای  

متعال است. اصل عالم حسای )عالمی کـ  مـا بـا آن مواجـ   

-هستیم( میلوق خدای متعال است، خودکفا نیسـت، قـائم 

بالذات نیست. این ی  اصل بسیار مهم است ک  در تفسیرِ از  

جهان و تاریخ مؤثر است. تاریخ بشری و خلقت انسان هـم  

مستند ب  خلقت خدای متعال است. خـدای متعـال عـالم را  

های  آفریده و در متن عالم، انسان را آفریـده اسـت؛ اندیشـ  

مفصلی در اینجا وجود دارد ک  آغاز خلقـت انسـان، غایـت  

خلقت انسان، کمال انسان و نسبت انسان با عـالم را تحلیـل  

 کنند. این ی  اصل مسلم است.  می 

اصل دومی ک  در اندیش  فلسف  تاریخ ادیان الهی وجـود  

طور ک  اصل عـالم مسـتند بـ  خـدای  دارد این است: همین 

متعال است، تکامل عالم هم ناای از ربوبیت خـدای متعـال  
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ََّّ    رَبُّنَا الَّذي أَعْطى ﴿   العالمین است.  است؛ اوست ک  ربا كُُ

است ک  قـرآن از زبـان    ی ا ن جمل  ی . ا ﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى شَيْ

فرعـون    ی کنـد. وقتـی در جواب فرعون نقل م   م ی کل   ی موس 

د:  یـفرما ی سـت، حضـرت م ی تـو ک  ی کند کـ  خـدا ی سؤال م 

است ک  هم خلقت عـالم از اوسـت و    ی پروردگار ما آن کس 

ذي  ﴿   دست اوست؛ سمت کمال ب  ت عالم ب  ی هم هدا  رَبُّنَا الَُّ

 1. ﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كََُّّ شَيْ  أَعْطى 

دانیم و نـ  تکامـل  بنابراین ما ن  اصل ماده را خودکفا می 

جــوش و  مــاده را نااــی از تضــاد درونــی و حرکــت درون 

خیـزد؛ بلکـ  عـالم،  زای کوری کـ  از مـتن مـاده برمی درون 

میلوقِ ارادۀ حکیمان  خدای متعال است و حرکـت آن هـم  

ناای از ربوبیت حکیمان  اوست. هدایت حکیمان  اوست ک   

کنـد. قائمـۀ  هـدایت می   سمت ی  غایت حکیمان  عالم را ب  

تکامل تاریخ و انسان هم ربوبیت خدای متعال اسـت.    اصلی 

کنـد. بنـابراین  العـالمین اسـت و عـالم را هـدایت می او ربا

 
اٍ خَلْقَ ُ  کُلَّ اَیْ   * قالَ رَبُّناَ الَّذی أَعْطى   قالَ فَمَنْ ربَُّکُما یا مُوسى ﴿  .  1

 . 50 ـ49؛ سوره ط ، آیات ﴾ثُمَّ هدَى 
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کـ     جدای از ربوبیت خدای متعال و سـیر و حرکـت کلـی 

خدای متعـال بـرای حرکـت عـالم و تکامـل عـالم تعریـن  

کند، فلسفۀ تاریخ قابل تصویر نیست. البتـ  اینهـا اصـولی  می 

 است ک  باید مورد بررسی قرار بگیرد.    جدای 

ما در ایـن فلسـفۀ تـاریخ نگـاه علیتـی و  سوم اینک  نگاه 

نحوی جبـر را بـر سرنواـت انسـان  جبرگرایان  نیست ک  ب  

های  حاکم کنیم. حـالا تفـاوتی نـدارد کـ  کسـی در اندیشـ  

کند ـ  فلسفۀ تارییی مادی، جبر ماده را بر رفتار انسان حاکم 

یعنی بگوید ماده بر اساس علیت و براساس مثلًا ی  تضـاد  

کند ـ یـا  هایی پیدا می درونی ضرورتاً تظاهراتی دارد و جلوه 

-در فلسفۀ ادیان و فلسفۀ تاریخِ الهی بیاید اراده الهـی را بـ  

ها بـاقی  ای تعرین کنـد کـ  جـایی بـرای ارادۀ انسـان گون  

-نگذارد؛ یعنی این هم قطعاً غلط است ک  ارادۀ الهـی را بـ  

نحوی بیان کنید ک  تاریخ اصلًا ناای از انسان و اراده انسانی  

های انسانی در تـاریخ تصـور  نشود و سهمی برای تأثیر اراده 

نشود. اراده ربوبی، محور تکامـل تـاریخ اسـت امـا خـدای  

های  متعال، انسان را صاحب اراده آفریده است. بنابراین اراده 
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توانند  گیری تاریخ سهیم هستند؛ گرچ  نمی انسانی، در اکل 

ک  خـدای متعـال    بر اراده ربوبی فائق اوند و آن مسیر کلی 

طرف آن  هم بزنند ولی در سیرِ ب  برای عالم تصویر کرده را ب  

های انسانی حضور و نقش دارد. بنابراین فلسفۀ  حرکت، اراده 

کنیم، حتماً باید فلسف  تـارییی بااـد  تارییی ک  ما ارائ  می 

های انسانی حضور و ظهور داات   ها و اراده ک  در آن، اندیش  

 بااند و دخالت کنند. این هم نکت  دیگر است.  

نکت  دیگری ک  در این اندیش  هست ایـن اسـت کـ  در  

حرکت تاریخ، جریان حق و باطل حضور دارند؛ یعنـی ایـن  

اندیش ، تاریخ را براسـاس درگیـری حـق و باطـل تعریـن  

کند. اما از اول تـا آخـر قـرآن را ببینیـد، حرکـت کلـی  می 

خلقت، آغاز خلقت و جریان تـاریخ پـر از درگیـری اسـت.  

یعنی اما از ابتدا تـا انتهـای تـاریخ، یـ  خـط درگیـری را  

بینید: بین انبیا و جبه  مقابلشان. براساس اندیش  اسلامی،  می 

هـای اصـلی تـاریخ  جریان درگیری حـق و باطـل از جریان 

 است.  
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گردد ک  وقتی خدای  این درگیری هم ب  اینجا برمی  ریش  

متعال انسـان را صـاحب اراده قـرار داد، جریـان اسـتکبار و  

ای داد ک   طاعت در تاریخ اکل گرفت. چون ب  انسان اراده 

توانست براساس اراده خـودش هماهنـگ بـا مشـیت  هم می 

توانست فرمان حق را زیر  حق و فرمان او عمل کند و هم می 

توانسـت در عمـل خـودش  تعبیردیگـر هـم می پا بگذارد؛ ب  

کــرد،  اش عمــل می خضــوع دااــت  بااــد و هــر کجــا اراده 

خاضعان  و متواضعان  درمقابل مشیت الهی عمل کند و هـم  

 توانست بر خدای متعال استکبار کند.  می 

اند ک  بر محور آنها  این دو جریان، دو جریان اصلی تاریخ 

جامع  اکل گرفت  و تمدن ساخت  اده اسـت، تمـدنی کـ   

روحش توسعۀ پرستش دنیا، توسعۀ طغیان بر خـدا، توسـعۀ  

مایـ  و  مداری و خودگرایی اسـت و تمـدنی کـ  جـان نفس 

روحش، خضوع و خشوع و تعبـد در مقابـل خـدای متعـال  

 است. 

های درگیرِ در تـاریخ را  های تاریخ، جریان اما در فلسف  

کنید، اما گاهی روت درگیری را ب  اختلافات مادی  تحلیل می 
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گردانید. مثلًا در اندیش  ماتریالیزم تـارییی کـ  فلسـفۀ  برمی 

تارییشان برآمـده از فلسـف  هگـل و مسـتند بـ  ماتریـالیزم  

گویید در جامع  همیشـ  دو طبقـ  وجـود  فلسفی است، می 

گرا. این دو طبق ، دو طبقۀ وابست   رو و واپس دارد: طبق  پیش 

ب  دو نحوه روابط و مناسبات تولیـدی هسـتند؛ اخـتلافِ در  

تعلق ب  مناسبات و روابط تولیدی است ک  دو طبق  را ایجاد  

آورد. مثلًا طبقـ  دهقـان و طبقـ   وجود می کند و جنگ ب  می 

ای هستند کـ  در کنـار مناسـبات و روابـط  مالکان، دو طبق  

گیرنـد. وقتـی ابـزار  تولیدی و در کنار ابزار تولید اـکل می 

کند،  کند، مناسبات تولیدی در جامع  تغییر می تولید تغییر می 

خـورد و جامعـ ،  هـم می بقی  مناسبات هم بر محـور آن بـ  

کنید  اود. بنابراین جنگی ک  در تاریخ تعرین می طبقاتی می 

اود، ب  لحـا  طبقـ   و حق و باطلی هم ک  آنجا تعرین می 

است. آن کسی ک  ب  ارایط جدید و مناسبات جدید وابست   

اود حق و آن کسی ک  ب  مناسبات قـدیم وابسـت   است، می 

اود باطل؛ یعنی همۀ حق و باطل، ب  وابستگی بـ   است، می 

اـکلی بـ   مناسبات و روابط تولیدی گذاـت  و آینـده و بـ  
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خواهم بگویم  اود. البت  من نمی وابستگی ب  ابزار تعرین می 

خـواهم در اـکل کـاملًا  ]حرف آنها[ فقط همین اسـت، می 

تر است.  آن، توضیحش دهم؛ حرف]اان[ از این دقیق   حسی 

من فقط اااره کردم ک  دو طبقۀ وابست  بـ  روابـط تولیـدی،  

متفاوت هستند. مقصود از روابط تولیدی، فقط ابـزار نیسـت  

عنوان مثال، معیار حق و باطـل، وابسـتگی بـ  بیـل و  ولی ب  

ای کـ  طرفـدار بیـل و مناسـبات  اود؛ آن طبقـ  گاوآهن می 

اقتصادی و روابط اجتماعی برآمده از این سطح از ابزار تولید  

اود باطل و آنها ک  وابسـت  بـ  اـرایط جدیـد و  است، می 

اـوند  مناسبات و اقتضائات متناسب با گـاوآهن هسـتند، می 

 طور است.  حق. جریان حق و باطل در تاریخ، همین 

باز دوباره ی  پل  جلوتر بیایید. در این نگاه، تاریخ یـ   

از ماده است ک  درگیری و تنازعِ در آن   جریان جبری برآمده 

رو  بین طبقات اقتصادی است و حق و باطل را هم بـ  پـیش 

 کند.  گرا بودن در تعاملات اقتصادی تعرین می بودن و عقب 

طـور نیسـت.  ولی در اندیشۀ فلسفۀ تاریخ اسـلامی، ایـن 

ب  ربوبیت الهی  انسان، دارای اراده آفریده اده است و نسبت 
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و کمالی ک  حضرت حق برای عالم درنظر گرفت ، یا خضوع  

و خشوع و تذلل دارد و یا اسـتکبار؛ یعنـی جریـان ایمـان و  

بندگی و جریان استکبار و طغیان هستند ک  دو قطـب را در  

ترین درگیـری و جنـگ تـاریخ را  سـازند و اصـلی تاریخ می 

خواهـد بـر  دهند. جریان کفر، جریانی است ک  می اکل می 

-خواهد این طغیان را تسرای بدهد و می خدا طغیان کند، می 

خواهــد حــول ارادۀ خــودش نظــام بســازد؛ تفــرعن دارد و  

سـازی کنـد،  خواهد بر پای  اراده استکباری خودش تمدن می 

حتی طبیعت را تسییر کند و روابط اجتماعی خاصی ایجـاد  

کند. در نقط  مقابل، حرکت انبیاسـت کـ  کمـال خضـوع و  

خواهند حرکـت  خشوع را درمقابل خدای متعال دارند و می 

خواهند هم  عالم در مقابل  سمت عبودیت بااد؛ می عالم، ب  

خواهند هم  حیات بشری یـ   خدای متعال سجده کند، می 

خواهنـد همـ   سجده تمام در مقابل خدای متعال بااد و می 

عالم مَعبد اود و در همۀ عالم، بنـدگی خـدا جـاری اـود.  

خواهـد اسـتکبار، پرسـتشِ  نقط  مقابل، جریانی است ک  می 
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هـا را حـاکم کنـد. ایـن دو، ]دو[  نفس، پرسـتش دنیـا و بت 

 بینید. جریانی هستند ک  اما در فلسف  تاریخ ادیان الهی می 

محور ایـن درگیـری بـین ایمـان و کفـر، انبیـا و فراعنـ   

اند. اگر محور کـل خلقـت را هـم بیـواهیم براسـاس  تاریخ 

  اکـرم فلسفۀ تاریخ خودمان تصویر کنیم، یـ  طـرف، نبـی 

است ک  محور عبودیت هستند و هم  عالم ب  تبع سجود او  

کنند، حتی ملکوت عالم. در روایات  درمقابل خدا سجود می 

آمده است ک  حضرت فرمودند: انوار ما بود ک  درمقابل خدا  

تبع مـا تسـبیح و تکبیـر و تحلیـل را  سجده کرد و ملائک  ب  

  طرف وجود مقدس  ی حالا آن بحث بماند. پس  1آموختند. 

 
... فَکیَْنَ لاَ نَکُونُ أفَْضَلَ مِنَ الْملََائِکۀَِ  . برای نمون : »قَالَ رسَُولُ اللَّ 1ِ

وَ قَدْ سبََقنَْاهُمْ إِلَى مَعْرِفَۀِ رَبِّناَ وَ تَسبْیِحِ ِ وَ تَهْلیِلِ ِ وَ تَقْدِیسِ ِ لأَِنَّ أَوَّلَ مَا  

خَلَقَ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقُ أَرْوَاحنِاَ فَأَنْطَقنَاَ بتَِوحِْیدِهِ وَ تَحْمِیدِهِ ثُمَّ خَلَقَ 

الْملََائِکۀََ فَلَمَّا اَاهَدُوا أَرْوَاحنَاَ نُوراً واَحِداً استَْعْظمَُوا أَمْرنَاَ فَسبََّحنْاَ لتَِعْلَمَ  

الْملََائِکۀَُ   فَسبََّحَتِ  صِفاَتنِاَ  عَنْ  منَُزَّهٌ  أنََّ ُ  وَ  مَیلُْوقُونَ  خَلْقٌ  أنََّا  الْملََائِکۀَُ 

لتَِعْلَمَ  هلََّلنْاَ  اَأنْنِاَ  عِظَمَ  اَاهَدُوا  فَلَمَّا  صِفاَتنَِا  عَنْ  نَزَّهتَْ ُ  وَ  بِتَسبْیِحنِاَ 

الْملََائِکۀَُ أَنْ لَا إِلَ َ إِلَّا اللَّ ُ وَ أنََّا عبَیِدٌ وَ لَسنْاَ بآِلهَِۀٍ یَجِبُ أَنْ نُعبَْدَ مَعَ ُ أَوْ  

دُونَ ُ فقََالُوا لاَ إِلَ َ إِلَّا اللَّ ُ فَلَمَّا اَاهَدُوا کبَِرَ محََلِّناَ کَبَّرنْاَ لتَِعْلَمَ الْملََائِکۀَُ أَنَّ  
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دارد از مقـام    ی ا قـتِ گسـترده ی   حق یـهست ک     اکرم نبی 

  ی ا ک  محور سجود درمقابل خدا ی عندالرب تا تنزل در دار دن 

و همۀ عـالم   « وَ رَسُولُهُ  مُحَمَّداً عَبْدُهُ  أَشْهَدُ أَنَ» متعال است،  

کنند و او دنبال ایـن اسـت کـ  عبودیـت  تبع او بندگی می ب  

خدای متعال را در هم  هستی جاری کنـد، همـ  خلقـت را  

طرف خدای متعال ببرد، دائماً عالم در حال سجود درمقابل  ب  

خدای متعال بااند و زندگی و معااشان ]بر محور عبودیت  

بااد،[ ابتهاجشان ابتهاج ب  عبودیت و قرب بااد، راحتیشان  

 راحتی ب  انس با حق بااد.  

 
← 

بِ ِ فَلَمَّا اَاهَدُوا مَا جَعَلَ ُ  إِلَّا  المَْحَلِّ  ینَُالَ عِظمَُ  أکَْبَرُ مِنْ أنَْ  اللَّ ُ لنَاَ   اللَّ َ 

لاَ  أنَْ  الْملََائِکَۀُ  لتَِعْلمََ  بِاللَّ ِ  إِلَّا  قوَُّۀَ  لاَ  وَ  حَوْلَ  لَا  قُلنْاَ  الْقُوَّۀِ  وَ  الْعِزَّۀِ  مِنَ 

حَوْلَ لنَاَ وَ لاَ قُوَّۀَ إِلَّا بِاللَّ ِ فَلَمَّا اَاهَدُوا ماَ أنَْعَمَ اللَّ ُ بِ ِ عَلیَنْاَ وَ أَوْجبََ ُ لنَاَ 

مِنْ فَرضِْ الطَّاعَۀِ قُلنْاَ الْحَمدُْ لِلَّ ِ لتَِعْلمََ الْملََائکَِۀُ ماَ یَحِقُّ لِلَّ ِ تَعَالَى ذِکْرُهُ  

عَلیَنَْا مِنَ الْحَمْدِ علََى نِعْمتَِ ِ فقََالَتِ المْلََائِکَۀُ الْحمَْدُ لِلَّ ِ فبَنِاَ اهتَْدَوْا إِلَى 

تَمجِْیدِه  وَ  تَحْمِیدِهِ  وَ  تَهْلیِلِ ِ  وَ  تسَبْیِحِ ِ  وَ  اللَّ ِ  تَوْحیِدِ  علل  مَعْرِفَۀِ  «؛ 

 . 6 ـ5، ص1الشرائع، ج 
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نقط  مقابل هم جریان ابلیس است کـ  درمقابـلِ ایـن راه  

تنها خودش خضوع نکرده، ک  تهدید ب  سدا سبیل  ایستاده، ن  

این دو جریان هستند ک  در عالم درگیرنـد.    1هم کرده است. 

جریانِ بر محور ابلیس ک  جریان اسـتکبار درمقابـل خـدای  

متعال است، درمقابل ولایت الهی و درمقابل جریان خضـوع  

روِ  و خشوع است. این دو جریـان، دو خـط تـارییی پـیش 

درحال توسع  هستند ک  دائماً هم بـا هـم درگیرنـد. اسـاس  

 درگیری هم بین ایمان و کفر است.  

ای است ک  اخـلاق  گون  ب    البت  گاهی اوقات سازماندهی 

هـای عـالم را ببینیـد.  کنـد. اـما ارتش استکباری ایجـاد می 

براساس تحقیـر و تجلیـل مـادی و جمـال و جـلال مـادی،  

کنند، طبقات  کنند؛ اختلاف طبقاتی ایجاد می تبعیت ایجاد می 

-کنند، ]در آنها[ عقده حقارت ایجـاد مـی پایین را تحقیر می 

کنند، برای اینکـ  تبعیتشـان  کنند، حسد و حرص درست می 

 کنند.  

 
؛ سوره اعراف،  ﴾لَهُمْ صِراطَ َ الْمسُتَْقیمَ  لَأقَْعُدَنَ   قالَ فبَِما أَغْوَیتْنَی﴿  .  1

 . 16آی 
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ی  نوع تبعیت دیگر هم هست. مـثلًا در جنـگ هشـت  

های آغـازینش، فرمانـده یـ   خصـوص در سـال سالۀ ما، ب  

-ترین، کـم نشـان ترین، بی جمعیت بسیجی، واقعـاً متواضـع 

ادعاترین و پرکارترین بود و بهترین فداییت  ترین، کم مصرف 

اـد؛ امـا ایـن فرمـانبری براسـاس  و فرمانبری هم واقـع می 

احساس حقارت نبود، براساس احسـاس حـب و احسـاس  

 وظیف  بود.  

ای اسـت کـ  حـرص و حسـد  گون  گاهی سازماندهی ب  

دهـد.  کند و حرص و حسد را ابزار تبعیت قرار می ایجاد می 

طور است. اختلاف طبقـاتی ایجـاد  داری، این در نظام سرمای  

کنند و طبقات مصرفی همراه با تحریص ب  دنیـا درسـت  می 

آورند و همین، انگیزه  وجود می کنند و حقارت طبقاتی ب  می 

 اود. حالا این ]بحث[ بماند.  فرمانبری و فرماندهی می 

بنابراین گاهی پرستش خدای متعـال، در همـ  مناسـبات  

افزار  افــزار و ســیت اــود تــا بــ  محصــول، نرم جــاری می 

اود تمدن الهی. گـاهی مناسـباتِ پرسـتش  رسد؛ این، می می 

اـود؛ روتِ حـاکم و گـوهرِ  دنیا، نفس و ایطنت جاری می 
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تمدن مدرنی ک  بعد از رنسانس پیدا اده است، ی  تمـدن  

مـداری، در  ظلمانی و تاری  است ک  جریان طغیان و انسان 

هم  زوایا و ابعادش جاری است. این دو جریان در تاریخ با  

 هم درگیرند. 

 . آخر الزمان از منظر فلسفه تاریخ دینی3

اد نظر  توحیاز  هست.  یدی ان  آخرالزمان  مرحلۀ  دو     ی، 

است، مرحل  جور  از  امتلاا  مرحلۀ  ک   مرحل   1،  است  ای 

تمدن مادی بر ابعاد میتلن حیات بشر در مقیاس جهانی  

 
اللَّ 1ِ رسَُولُ  قَالَ  قَالَ:  الْیدُْریِِّ  سَعیِدٍ  أَبِی  »عَنْ  نمون :  برای   .  ُیَنْزِل  :

ببِلََااٍ   النَّاسُ  یَسمَْعِ  لمَْ  سُلْطَانِهِمْ  مِنْ  ادَِیدٌ  بلََااٌ  الزَّمَانِ  آخِرِ  فِی  بِأُمَّتِی 

أاََدَّ منِْ ُ حتََّى تَضِیقَ عَلَیْهِمُ الرَّحبَْۀَ وَ حتََّى تَمْلَأَ الْأَرضَْ جَوْراً وَ ظُلْماً 

ثُمَّ إِنَّ اللَّ َ یبَْعَثُ رجَُلاً یَمْلَأُ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ بِ ِ الْأَرضَْ قِسطْاً وَ عَدْلاً کمََا  

مُلِلَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً یَرضَْى عنَْ ُ سَاکِنُ السَّمَااِ وَ سَاکِنُ الْأَرضِْ لاَ تدََّخِرُ  

إِلَّا صبََّ ُ   قَطْرِهاَ ایَْلاً  مِنْ  السَّمَااُ  أَخْرَجتَْ ُ وَ  إِلَّا  بذَْرِهاَ ایَْلاً  مِنْ  الْأَرضُْ 

أَوْ تِسْعاً  ثَمَاناً  أَوْ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلیَْهِمْ مِدْرَاراً یَعیِشُ فِیهِمْ سبَْعَ سنِِینَ 

مِنَ   الْأَرضِْ  بأَِهلِْ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  صنََعَ  ممَِّا  الْأمَْوَاتَ  الْأَحیَْااُ  یتََمنََّى 

 . 250الْییَْرِ«؛ بشارۀ المصطفى، ص
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بینید تقریباً در  افکند، همان چیزی ک  الآن اما میسای  می

جامع  جهانی واقع اده است؛ یعنی هم  مناسباتی ک  الآن 

ب  است،  حاکم  جهان  تحتبر  مدرن،   ادت  مفاهیم  تاثیر 

آموزه آموزه و  مدرن  انسانهای  است،  های  گرایان  

ب آموزه را، خشوع در  هایی ک   را، خضوع  ادت معنویت 

خواهد از عرص  حیات اجتماعی  مقابل خدای متعال را می

جور   از  امتلاا  مرحلۀ  ک   مرحل   این  در  کند.  حذف  بشر 

است ـ یعنی هم  روابط و مناسبات، جائران  است ـ ی   

افتد؛ یعنی فطرت  درگیری جدی بین حق و باطل اتفاق می

ابلیس درگیر می با جریان  اود و در انسان و فطرت عالم 

درگیری، جریان حق غالب می این، ی  مرحل   این  اود. 

 از آخرالزمان است. 
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مرحلۀ دوم آخرالزمان مرحلۀ ظهور حکومـت توحیـدی،  

جریان بندگی و پرستش خدا و ظهور ولایت الهیـ  در عـالم  

 کنم. ی ک  عرض م   ی ات ی با خصوص   1است، 

ـ مقدمه: عصر ظهور، دوره جریان نور و حیات بر محور ولایت 
 امام
ح بدهم. مرحل  اول  ین دو مرحل  را توضی  مقدار ایمن  

ست؟ ما  یآخرالزمان، مرحل  امتلاا جور است. جور اصلاً چ

تعر  یبرا  یات یخصوص ظهور  میدوره  آنجا  یکن ین  در  م: 

هست،  انسان یامن  2عدالت  علم    3هست،  یت  گسترش 

 
بیَْتِ نبَیِِّکُمْ 1 أَهلِْ  أنََّ ُ قَالَ: إِنَّ دَوْلَۀَ  یاَسِرٍ  بْنِ  . برای نمون : »عَنْ عَمَّارِ 

الزَّمَانِ  آخِرِ  حتََّى    فِی  کُفُّوا  وَ  الْأرَضَْ  فَالْزَمُوا  رَأیَتُْمْ  فَإِذَا  أَمَارَاتٌ  لهَاَ  وَ 

 . 463اَ أَمَارَاتهَُا«؛ الغیبۀ )للطوسی(، ص تجَِی

جعَْفَر2ٍ أَباَ  سَأَلتُْ  قَالَ:  مسُْلِمٍ  بْنِ  »مُحمََّدِ  نمون :  برای   .    ِِالقَْائم عَنِ 

عَجَّلَ اللَّ ُ فَرَجَ ُ إِذَا قَامَ بِأَیِّ سیِرَۀٍ یَسیِرُ فِی النَّاسِ فقََالَ بِسیِرَۀِ ماَ سَارَ 

اللَّ ِ رسَُولُ  رسَُولِ    بِ ِ  سیِرَۀُ  کَانَتْ  مَا  وَ  قُلْتُ:  الْإسِلَْامَ.  یُظهِْرَ  حتََّى 

؟ قَالَ أَبْطلََ ماَ کَانَ فِی الْجاَهِلیَِّۀِ وَ استَْقبَْلَ النَّاسَ بِالْعَدلِْ وَ کذََلِ َ  اللَّ ِ

وَ    القَْائمُِ النَّاسِ  أَیْدِی  فِی  کَانَ  مِمَّا  الْهدُنَْۀِ  فِی  کَانَ  ماَ  یبُْطِلُ  قَامَ  إِذَا 

 . 154، ص6یَستَْقبِْلُ بِهِمُ الْعدَلَْ«؛ تهذیب الأحکام، ج
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عقلان  1هست، هست.ی گسترش  ن  یتریمحور  2ت 

معنویخصوص توسعۀ  است،  عصر  آن  در  است؛  یت  ت 

معنو ظهورِ  عصر  ظهور،[  حی]عصر  ظهورِ  عصر  و  ات  یت 

 
← 
با    . برای نمون ، در روایت ابوبکر حضرمی از محاج  امام صادق3

فِی  الْجوََابُ  فِداَكَ  جعُِلْتُ  الْحضَرَْمِیُّ:  بَکْرٍ  أَبوُ  »فقََالَ  آمده:  ابوحنیف  

فقََالَ الْأُولیََیْنِ؟  بَکْرٍ  الْمسَْألَتَیَْنِ  أَباَ  یاَ  أَیَّاماً  ﴿  :  وَ  لیَالِیَ  فیِها  سیِرُوا 

  ﴾ وَ مَنْ دخََلَ ُ کانَ آمنِاً﴿    فقََالَ مَعَ قَائِمنِاَ أَهْلَ البْیَْتِ وَ أمََّا قَوْلُ ُ   ﴾ آمنِیِنَ

فَمَنْ بَایَعَ ُ وَ دَخَلَ مَعَ ُ وَ مَسحََ علََى یَدِهِ وَ دَخَلَ فِی عَقْدِ أَصحَْابِ ِ کَانَ  

 . 91ـ90، ص1«؛ علل الشرائع، ج آمنِا

العِْلْمُ سبَْعَۀٌ وَ عِشْرُونَ    قَالَ:   . برای نمون : »عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

جُزْااً فَجَمیِعُ ماَ جَااَتْ بِ ِ الرُّسُلُ جُزاَْانِ فَلَمْ یَعْرِفِ النَّاسُ حتََّى الیَْوْمِ  

غَیْرَ الْجُزْاَیْنِ فَإِذَا قَامَ القَْائمُِ أَخْرَجَ الیَْمْسَۀَ وَ العِْشرِْینَ جُزْااً فبَثََّهاَ فِی 

النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلیَْهاَ الْجُزاَْیْنِ حتََّى یبَُثَّهاَ سبَْعَۀً وَ عِشْرِینَ جُزْااً«؛ الیرائج  

 . 841، ص 2و الجرائح، ج

قَالَ: إذَِا قَامَ قَائمِنُاَ وضََعَ اللَّ ُ یدََهُ علََى    . برای نمون : »عَنْ أَبِی جَعْفَر2ٍ

الکافی، ج  أَحلَْامُهمُْ«؛  بِ ِ  کمََلَتْ  وَ  عُقُولهَُمْ  بهِاَ  فَجَمَعَ  العْبِاَدِ  ،  1رُاُوسِ 

 . 25ص
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است. یط ولا   1ب   ظهور  اثر  ولی در  ولا یت  ظهور  و  ت  یالل 

ات بشر، هم  بشر  ی  در حی ت الهیادن ولا   ی  و جار یاله

معنو اوج  نقط   حیب   ب   و  طی ت  جدیات  احساس  و  د  یب  

اود  یک  در عصر ظهور محقق م  یزیرسند. هم  آن چیم

اکوفا اگر  مثلاً  ماد  ی وربهره  ییـ  امکانات  از  تنعام    ی و 

اگر    2است،  است،  امنیت  اگر  است،  عدالت  اگر اکوفایی 

 
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ یحُْیِ الْأرَضَْ بَعدَْ مَوْتِها قَدْ بیََّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ لَعلََّکُمْ  ﴿  .  1

 . »عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتْنَِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَر17ٍ؛ سوره حدید، آی ﴾تَعْقِلُونَ

قَالَ    ﴾اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ یحُْیِ الأَْرضَْ بَعدَْ مَوْتهِا﴿    فِی قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ 

بِالقَْائِمِ اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََّ  بِمَوْتِهاَ کُفْرَ أَهْلِهَا وَ  بَعدَْ موَْتِهاَ ]یَعنِْی   یُحیْیِهاَ   ]

 . 668، ص 2الکَْافِرُ میَِّتٌ«؛ کمال الدین، ج

لَ ُ  2 تَظْهرَُ  بَرکَتََهاَ وَ  تُنْزِلُ السَّمَااُ  نبَتَْهاَ وَ  الْأَرضُْ  . برای نمون : »تُیْرِجُ 

الْکنُُوزُ یَملِْ ُ ماَ بیَْنَ الیَْافِقیَْنِ أَرْبَعیِنَ عَاماً فَطُوبَى لِمَنْ أَدْركََ أَیَّامَ ُ وَ 

. »ذَکرََ السَّیِّدُ ابْنُ طاَوُسٍ قَدَّسَ  291، ص2سَمِعَ کلََامَ ُ...«؛ الإحتجاج، ج

اللَّ ُ رُوحَ ُ فِی کتَِابِ سعَْدِ السُّعُودِ... وَ أُلْقِی فِی تِلْ َ الزَّمَانِ الْأَمَانَۀَ علََى  

اٍ ثمَُّ تَکُونُ الْهَواَمُّ  اٌ مِنْ اَیْ اٌ ایَْلاً وَ لاَ ییََافُ اَیْ الْأَرضِْ فَلاَ یَضُرُّ اَیْ 

ذِی   کلُِّ  حمَُۀَ  أنُْزِعُ  وَ  بعَْضاً  بَعضُْهُمْ  یُؤْذِی  فَلاَ  النَّاسِ  بیَْنَ  الْموََااِی  وَ 

مِنَ   أُذْهِبُ سمََّ کلُِّ ماَ یَلْدَغُ وَ أُنْزلُِ برََکَاتٍ  حُمَۀٍ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غیَْرِهاَ وَ 
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اکل صحیح است، اگر راد عقلانیت است، اگر  آزادی ب 

چیز این  و  است  معارف  جامع   اکوفایی  در  ک   هایی 

ت  اینها در روایات ما ذکر  آمده ک  ت    آرمانی امام زمان

همۀ اینها ی  چیز بیشتر نیست و آن    اده ـ محور حقیقی

واقع می الهی   بشر این است ک  جریان ولایت  یعنی  اود؛ 

می استعداد  از  ظرفیتی  حیات ب   الون  هم   در  ک   رسد 

می را  الهی  ولایت  برداات   خودش  او  از  استکبار  پذیرد، 

میمی پیدا  او  در  خشوع  و  خضوع  روت  و  اود. اود 

مبدأ   و  نورانیت  مبدأ  علم،  مبدأ  حیات،  مبدأ  الهی ،  ولایت 

 هم  حقایق دیگر است. 

 
← 

ثمَِارِهاَ وَ   الأَْرضُْ بِحسُْنِ نبَاَتِهاَ وَ تُیْرِجُ کُلَّ  الْأرَضِْ وَ تَزْهرَُ  السَّمَااِ وَ 

یقَْتَسِمُونَ   وَ  فیَتََوَاسَوْنَ  بیَنَْهُمْ  الرَّحْمۀََ  وَ  الرَّأْفَۀَ  أُلْقِی  وَ  طیِبِهاَ  أنَْوَاعَ 

بِالسَّوِیَّۀِ فَیَستَْغنِْی الْفقَِیرُ وَ لاَ یَعْلُو بَعْضُهُمْ بَعضْاً وَ یَرْحَمُ الْکبَِیرُ الصَّغِیرَ  

«؛ بحار وَ یَحْکُمُون  بِالْحَقِّ وَ بِ ِ یَعْدِلُونَ   وَ یُوَقِّرُ الصَّغِیرُ الْکبَِیرَ وَ یَدِینُونَ

 . 385ـ384، ص52الأنوار، ج
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اگر من بیواهم ب  این بحث بپردازم، خودش ی  مجـال  

خواهد. بااینک  در قرآن آیات فراوانی در ایـن  ای می گسترده 

زمین  وجود دارد ولی من دو آی  از این آیـات فـراوان را بـا  

کنم تا دورنمایی از عصر ظهـور را ارائـ   روایاتش تقدیم می 

و   ﴿   فرماید:  کرده باام. خدای متعال در سوره جن می  وَ أَنْ لَُ

اگر جن و انس    1؛ ﴾ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَة  لَََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً

کردند، مـا بـا  ایم استقامت می ای ک  ما قرار داده بر آن طریق  

کـردیم. یعنـی یـ  عطشـی در  آب گوارا آنها را سیراب می 

های  فطرت انسان هست، در قبال این عطش ی  سرچشـم  

های  وری انسان از آن چشـم  جواانی است. آنچ  مانع بهره 

های هدایتی اسـت کـ  فطـرت بشـر را  جواان و آن چشم  

ای  کنـد، طغیـان و خـروج او از طریقـ  سیراب و هدایت می 

است ک  خدا مقرر کرده است. اگر بر این طریقـ  اسـتقامت  

 کردیم.  کردند، ما آنها را سیراب می می 

من دو روایت از روایاتِ ذیل این آی  را بیـوانم. اولـین  

روایت در کافی ارین است، از معتبرترین کتب ماسـت. در  

 
 . 16. سوره جن، آی 1
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و   » »کتاب الحج « کافی است ک  حضرت فرمودند:   ي لَُ يَعْنُ 

نْم ن ينَ وَ   ٍ  أَم يُر  الْمُُ ََالُ  ي  اسْتَقَامُوا عَلَى وَلََيَة  عَل يِّ بْن  أَبُ 

طریق  یعنی ولایت. اگر ولایت خـدا را    1؛ « الََْوْص يَاء  م نْ وُلْد ه 

ــول می  ــتقامت می قب ــد، اس ــیراب  کردن ــا آن را س ــد، م کردن

 کردیم.  می 

ای را توضیح بدهم. مـا در عـرض ولایـت  من اینجا نکت  

خدا هیچ ولایتی نداریم ک  ادیان ب  آن، دعوت کرده بااـند.  

این، دعوتِ ب  ارك است. ادیان توحیدی فقط بـ  پـذیرش  

کننـد. ولایـت اولیـاا الهـی، مجـرای  ولایت خدا دعوت می 

ولایت خدا و ادام  ولایت خداست. در بصائرالدرجات، این  

 
. ]بندهای پیش رو، مرور و ارحی بر این روایت ارین است ک   1

کنند:[ »عَنْ استاد در ضمنش ب  آیات و روایات دیگری نیز اااره می

ذَکَرَهُ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ وَ أَنْ  ﴿  فِی قَوْلِ ِ تَعَالَى    یُونسَُ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ 

غَدقَاً مااً  لأَسَْقیَنْاهُمْ  الطَّرِیقَۀِ  علََى  استْقَامُوا  یَعنِْی  ﴾لَوِ  استْقََامُوا   قَالَ  لَوِ 

مِنْ وُلْدِهِ وَ    علََى وَلَایَۀِ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أمَِیرِ المُْؤْمنِیِنَ وَ الْأَوْصیَِااِ 

یَقُولُ لَأَاْربَنْاَ   ﴾ لَأسَْقیَنَْاهُمْ مَااً غَدقَاً﴿   قبَِلُوا طاَعتََهُمْ فِی أَمْرهِِمْ وَ نَهیِْهمِْ  

بِوَلَایَۀِ علَِیٍّ وَ الْأَوْصیَِااِ«؛ الکافی،  قُلُوبَهُمُ الْإِیمَانَ وَ الطَّرِیقَۀُ هِیَ الْإِیمَانُ 

 . 220، ص1ج
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»وَلََيَتُنَا وَلََيَةُ اللَّه  الَّت ي لَمْ  روایت را دارد؛ حضرت فرمودند:  

ت خداسـت،  یـت ما همـان ولا ی ولا  1؛ يَبْعَثْ نَب يّا قَطُّ إ لََّ ب هَا« 

ت مبعوث  ی ن ولا ی نک  ب  ا ی ست الا ا ی ن   ی امبر ی چ پ ی ولایتی ک  ه 

   یـح داده اـود. ی د توضـیـن جملـ  با یـاده است. حالا ا 

دعـوت بـ    ا یـن است ک  حاصل دعوت هم  انب ی ش ا ی معنا 

ت خدا را قبول کردنـد، خـدا هـم  ی ت خداست. اگر ولا ی ولا 

اللَّهُ وَل يُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْر جُهُمْ م نَ  ﴿   کند،  ی م  ی آنها را سرپرست 

ت خدا، عام اسـت، کـافر را هـم  ی ربوب   2. ﴾ الظُّلُمات  إ لَى النُّور 

ت بــ  نــور اســت،  ی ت خــدا کــ  هــدا یــولا   ی رد؛ ولــیــگ ی م 

ت  یـاست کـ  ولا   ی میصوص مؤمن است، میصوص کسان 

وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْل ياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  ﴿   کنند. اما  ی خدا را قبول م 

 
. این تعبیر با اسناد گوناگون در کتب معتبر کافی و بصائر الدرجات  1

عبَْدِ   أَبِی  عَنْ  الرَّحْمَنِ  عبَْدِ  بْنِ  مُحمََّدِ  »عَنْ  از جمل :  است،  نقل اده 

، 1قَالَ: وَلَایتَنُاَ وَلَایَۀُ اللَّ ِ الَّتِی لَمْ یبَْعَثْ نبَیِااً قَطُّ إِلَّا بِهَا«؛ الکافی، ج  اللَّ ِ

 . 9ـ6، ت 75. رجوع اود ب : بصائر الدرجات، ص437ص

الَّذینَ  ﴿   .  2 وَ  النُّورِ  إلَِى  الظُّلُماتِ  منَِ  یُیْرِجُهمُْ  آمَنُوا  الَّذینَ  وَلِیُّ  اللَّ ُ 

أُوللِ َ   الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یُیْرِجُونَهمُْ  الطَّاغُوتُ  أَوْلیِاؤُهُمُ  کَفَرُوا 

 . 257؛ سوره بقره، آی ﴾أَصحْابُ النَّارِ همُْ فیها خالدُِونَ
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. این همان جریان فلسفۀ  ﴾ يُخْر جُونَهُمْ م نَ النُّور  إ لَى الظُّلُمات 

تاریخ است ک  جریان ولایت خدا و ولایت اولیـاا طـاغوت  

 است. یکی جریان نور است، یکی جریان ظلمت.  

  1پس دو ولایت نیست. لذا در روایات ذیـل آیـ  فطـرت 

ولُ اللَّـِ   » ن فطرت همان  ی د: ا ی فرما ی م  لَا إِلََ  إِلَّا اللَُّ  محَُمَّدٌ رَسـُ

هَاهُنَا   إِلَى » د: ی فرما ی است؛ بعد م   «عَلِیٌّ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ وَلِیُّ اللَِّ 

توحید تا اینجا است؛ نـ  اینکـ  توحیـد اسـت و    2؛ «التَّوْحِیدُ

نبوت و امامت. نبوت و امامت، ادام  توحید است. حالا ایـن  

 بحث بماند.  

 
فِطْرَتَ ﴿  .  1 لِلدِّینِ حنَیفاً  وَجْهَ َ  عَلیَْها لا    الَّتی  اللَّ ِ  فَأقَِمْ  النَّاسَ  فَطَرَ 

یَعْلَموُنَ لا  النَّاسِ  أَکْثَرَ  لکِنَّ  وَ  الْقیَِّمُ  الدِّینُ  ذلِ َ  اللَّ ِ  لیَِلقِْ  ؛  ﴾تبَْدیلَ 

 . 30سوره روم، آی  

بْنُ مُوسَى الرِّضَا2 الرُّمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثنَاَ علَِیُّ  اللَّ ِ  عبَْدِ  عَنْ   . »الهْیَثَْمُ بْنُ 

فِطرَْتَ اللَّ ِ الَّتِی  ﴿    فِی قَوْلِ ِ   أَبیِ ِ عَنْ جَدِّهِ مُحمََّدِ بْنِ علَِیِّ بْنِ الْحُسیَْنِ

النَّاسَ علََیْها أَمِیرُ    ﴾فَطَرَ  اللَّ ِ علَِیٌّ  مُحمََّدٌ رسَُولُ  اللَّ ُ  إِلَّا  إِلَ َ  لاَ  قَالَ: هُوَ 

 . 155، ص 2الْمُؤمْنِیِنَ وَلِیُّ اللَّ ِ إِلَى هَاهنَُا التَّوْحیِد«؛ تفسیر القمی، ج
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ــد »اگــر اســتقامت  ای کــ  خــدا می فرمــود طریقــ   فرمای

ــا سرچشــم  می  ــد، م ــا جــاری  کردن ــر آنه ــات را ب های حی

هـا را پـرورش  کـردیم، فطرت کردیم، آنها را سـیراب می می 

کـردیم«، همـین طریقـ   رویاندیم و اـکوفا می دادیم، می می 

ن  یـچـ ؟ ا   ی عن ی   ﴾ لَََسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً﴿   ولایت الهی  است.  

وبَهُمُ» ست؟ ]فرمودند:[ ی آب گوارا چ  رَبْنَا قُلُُ انَ لَََشُْ ؛  « الْْ يمَُ

گروهی ک  تشن  ایمان و معرفت حق هستند، از این معرفت  

 گردند. سیراب می 

ْْنَاهُمْ  » فرماید:  در روایت دیگری ]ذیل این آی [ می  دَ لَََمُْ

سرچشم  علـوم و معـارف    1؛ « ع لْماً كَيْ يَتَعَلَّمُونَهُ م نَ الََْئ مَّة 

را ک  مبدأ حیات است، ب  روی قلـوب آنهـا بـاز    بیت اهل 

 کردیم. کردیم و آنها را از معارف حقیقی سیراب می می 

افتـد.  این، همان چیزی است ک  در عصر ظهور اتفاق می 

حرف آن، ظـاهر اـده،    2حرف است؛    27فرمود: »معارف،  

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنْ   .    َو عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ  عَنْ  سَألَتُْ ُ  قَالَ: 

لأَسَْقیَنْاهُمْ مااً غدَقَاً﴿    جَلَ  استْقَامُوا علََى الطَّرِیقۀَِ  لَوِ  أَنْ  یَعنِْی    ﴾وَ  قَالَ 

 . 703«؛ تأویل الآیات، صلَأَمدَْدنَْاهُمْ عِلْماً کیَْ یَتَعَلَّمُونَ ُ مِنَ الأَْئمَِّۀِ
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مـردم ولایـت    1اـود«. حرفش در عصر ظهور ظـاهر می   25

اود. ایـن معـارف،  پذیرند و معارف جاری می الل را می ولی 

 سرچشم  حیات و سرچشم  نور است. 

ی  آی  دیگر بیوانم. خدای متعال در ایـن آیـ  بـین دو  

نْ كُانَ مَيْتُاً  ﴿   فرمایـد:  کنـد. می ای می انسان مقایس   أَ وَ مَُ

ا   فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي  ي النَُّ ]انسـان   2. ﴾ ... ب ه  فُ 

ـ و   ﴾ مَنْ كانَ مَيْتاً﴿  ]است[ ک  مرده بود ـ    ی اول،[ آن انسان 

و   ی م کـ  مشـی قرار داد  ی او نور  ی م و برا ی ما او را زنده کرد 

رت  ی حرکتش، حرکت در اعاع نور است، ]انسانی ک [ در ح 

کنـد، ]انسـانی  ی و جهالت حرکت نم  ی و سردرگم  ی ک ی و تار 

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  أَباَنٍ،  »عَنْ   .   ،ًحَرفْا عِشْروُنَ  وَ  سبَْعَۀٌ  الْعِلْمُ  قَالَ: 

الیَْوْمِ غَیْرَ   النَّاسُ حتََّى  یَعْرِفِ  فَلَمْ  الرُّسُلُ حَرفْاَنِ،  بِ ِ  ماَ جَااَتْ  فَجَمیِعُ 

القَْائمُِ قَامَ  فَإِذَا  فِی   الْحَرفْیَْنِ،  فبَثََّهاَ  حَرفْاً  الْعشِْرِینَ  وَ  الْیمَْسَۀَ  أَخْرَجَ 

النَّاسِ، وَ ضَمَّ إلِیَْهاَ الْحَرفْیَْنِ حتََّى یبَثَُّهاَ سبَْعَۀً وَ عِشْرِینَ حَرفْاً«؛ میتصر  

. ]در نقل دیگری ک  پیشتر ب  مناسبت گذات، تعبیر  320البصائر، ص

 .[841، ص2»جزا« آمده است؛ الیرائج و الجرائح، ج

النااسِ  ﴿  .  2 فِی  بِ ِ  یَمْشی  نُوراً  لَ ُ  جَعَلنْا  وَ  فَأَحیْیَنْاهُ  میَتْاً  کانَ  مَنْ  وَ  أَ 

 . 122؛ سوره انعام، آی ﴾کَمَنْ مثََلُ ُ فِی الظُّلُماتِ لیَسَْ بِیارِجٍ منِهْا
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ند، تمام حرکتش متناسب  ی ب ی ک [ اول و آخرِ راه خودش را م 

کنــد.  ی اتش اســت، بــا نــور حرکــت م یــها و غا   ی بــا ســرما 

است ک  غـرقِ در   ی فرماید:[ آیا چنین فردی مثل آن کس ]می 

؟  ﴾ كَمَنْ مَثَلُهُ ف ي الظُّلُمات  لَيْسَ ب خار جٍ م نْها ﴿   ظلمات است؟  

آیـد و تمـام سـیر و حـرکتش در  ها هم بیرون نمی از حیرت 

تاریکی است. حالا این ظلمات و نور را بایـد بسـط بدهیـد.  

کنم جریان ظلمات، همین جریان ولایت ابلـیس  من فکر می 

اش همین امـری اسـت کـ  بـر عـالم مـادی  است ک  نمون  

افکن است، حرکت در تـاریکی اسـت؛ اگـر انسـان در  سای  

ظلمت حرکـت نکنـد، خـودش را در حـد دسـت و دهـان  

 بیند. نمی 

أَ  ﴿  » فرماید: خوانم. می یکی دو روایتِ ذیل این آی  را می 

قاَلَ: جاَهِلاً عَنِ الْحَــقو وَ الْولَاَیــۀِ    ﴾ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ

تِ  یـات ولا یـمرده کسی اسـت کـ  ح   انسان   1فَهَدَیناَهُ إلَِیهاَ«؛ 

 
فَأَحیْیَنْاهُ﴿  » .    1 میَتْاً  کانَ  مَنْ  وَ  الْولََایَۀِ    ﴾أَ  وَ  الْحَقِّ  عَنِ  جاَهِلاً  قَالَ 

 قَالَ النُّورُ الْولََایَۀُ   ﴾وَ جَعَلنْا لَ ُ نُوراً یَمْشِی بِ ِ فِی النَّاسِ﴿  فَهَدَینْاَهُ إِلیَْهاَ  

مِنْها﴿ بیِارِجٍ  لیَسَْ  الظُّلُماتِ  فِی  مثََلُ ُ  غَیْرِ   ﴾کَمَنْ  ولََایَۀِ  فِی  یَعنِْی 
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جاد نشده و ب  معرفت ولایت، هدایت نشـده  ی الل در او ا ی ول 

ات  یـت، آنهـا را بـ  ح یـمتعال با هدایتِ ب  ولا  ی است. خدا 

در    ی ات یـ  سرچشـم  ح یـد: » ی د ی رساند. لذا اگر اما ان ی م 

ات(«،  یـرد )آب ح یـم ی بیـورد نم   ی عالَم است ک  اگـر کسـ

ارت امام  ی   است؛ لذا در ز ی ت اله ی ن چشم  ولا ی قتش هم ی حق 

ا    عَلَيْكَ  السَّلََمُ» ر آمده است:  ی ن تعب ی در روز جمع  ا   زمان  يَُ

بـ    ی ات است. اگر کس ی خدا سرچشم  ح ی ول   1. « الْحَيَاة   عَيْنَ

دا  یـات در او پ یـوقـت آن ح راب اـد، آن ی د و سـی آنجا رسـ

ات ما آمده است ک  مـؤمن، چهـار روت  ی اود؛ لذا در روا ی م 

   ی دارد؛ س  روت از آن چهار روت، میتص ب  مؤمن است،  

 
← 

یَعْمَلُونَ﴿    الْأئَِمَّۀِ کانُوا  ما  للِْکافِرِینَ  زُیِّنَ  القمی،  ﴾ کَذلِ َ  تفسیر  «؛ 

 . 216 ـ215، ص1ج

. »السَّلَامُ عَلیَْ َ أَیُّهاَ الْمهَُذَّبُ الیَْائِنُ السَّلَامُ عَلیَْ َ أَیُّهاَ الْولَِیُّ النَّاصِحُ  1

السَّلَامُ عَلیَْ َ  الْحیَاَۀِ عیَْنَ یَا السَّلَامُ عَلیَْ َ یاَ سَفیِنَۀَ النَّجاَۀِ السَّلَامُ عَلیَْ َ

صلََّى اللَّ ُ عَلیَْ َ وَ علََى آلِ بیَتِْ َ الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِینَ السَّلَامُ عَلیَْ َ عَجَّلَ  

الْأَمرِْ«؛ جمال الأسبوع، ص النَّصْرِ وَ ظُهوُرِ  لَ َ ماَ وَعَدكََ مِنَ  ؛  37اللَّ ُ 

 در روز جمع .  عصرمفاتیح الجنان، باب اول، زیارت حضرت ولی 
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یکـی از   1ر مـؤمن هـم هسـت. یـروت مشترك است و در غ 

کننـد همـ  روت دارنـد،  فرمود: »این ک  خیال می بزرگان می 

 
أَبوُ عبَْدِ اللَّ 1ِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ  یاَ جَابِرُ إِنَّ    . برای نمون : »عَنْ جَابِرٍ 

  اللَّ َ تبََارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الیَْلقَْ ثلََاثَۀَ أَصنَْافٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ 

وَ ﴿  * المْیَْمنََۀِ  أصَْحابُ  ما  الْمیَْمنََۀِ  فَأصَْحابُ   * ثَلاثَۀً  أَزْواجاً  کنُتُْمْ  وَ 

 * السَّابِقُونَ  السَّابِقُونَ  وَ   * المَْشْلمََۀِ  أصَْحابُ  ما  المَْشْلَمۀَِ   أصَْحابُ 

الْمُقَرَّبُونَ اللَّ ِ  ﴾ أُوللِ َ  رسُلُُ  همُْ  مِنْ   فَالسَّابِقُونَ  اللَّ ِ  خَلْقِ ِ    وَ خاَصَّۀُ 

وَ   الأْاَیَْااَ  عَرَفُوا  فبَِ ِ  الْقدُُسِ  بِروُتِ  أَیَّدهَُمْ  أَرْواَتٍ  خمَْسۀََ  فیِهمِْ  جَعَلَ 

أَیَّدَهُمْ برِوُتِ الْإِیمَانِ فبَِ ِ خاَفُوا اللَّ َ عزََّ وَ جَلَّ وَ أَیَّدَهمُْ برِوُتِ الْقوَُّۀِ فبَِ ِ 

قَدَرُوا علََى طاَعَۀِ اللَّ ِ وَ أَیَّدَهمُْ برِوُتِ الشَّهْوَۀِ فبَِ ِ ااتَْهَوْا طاَعَۀَ اللَّ ِ عَزَّ وَ  

یَذهَْبُ   بِ ِ  الَّذِی  الْمدَْرَجِ  روُتَ  فیِهِمْ  جَعلََ  وَ  مَعْصیِتََ ُ  کَرهُِوا  وَ  جَلَّ 

النَّاسُ وَ یَجیِلُونَ وَ جَعَلَ فِی الْمُؤْمنِیِنَ وَ أصَْحَابِ الْمیَمْنََۀِ روُتَ الْإِیمَانِ  

وَ   اللَّ ِ  طاَعَۀِ  علََى  قَدَرُوا  فبَِ ِ  القُْوَّۀِ  روُتَ  فیِهمِْ  جَعلََ  وَ  اللَّ َ  خاَفُوا  فبَِ ِ 

روُتَ   فیِهمِْ  جعََلَ  وَ  اللَّ ِ  طاَعَۀَ  ااتَْهَواْ  فبَِ ِ  الشَّهوَْۀِ  روُتَ  فیِهمِْ  جَعَلَ 

یَجیِلُونَ«؛   وَ  النَّاسُ  یَذْهبَُ  بِ ِ  الَّذِی  جالکافیالْمدَْرَجِ  ص1،  ؛  271، 

، »بَابٌ  271، ص1، جالکافی. رجوع اود ب : 446بصائر الدرجات، ص 

، »باب ما  445، ص بصائر الدرجات  «؛فیِ ِ ذِکْرُ الْأَرْواَتِ الَّتِی فِی الأْئَِمَّۀِ

جعل الل فی الأنبیاا و الأوصیاا و المؤمنین و سائر الناس من الأروات  

و أن  فضل الأنبیاا و الأئمۀ من آل محمد بروت القدس و ذکر الأروات  
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درست نیست. آن کـ  در همـ  هسـت، نفـس اسـت. روت،  

میصوص مؤمن اسـت. آنچـ  همـ  دارنـد حیـات نفسـانی  

حیـات    است«. حالا بگذریم. بنابراین از ناحی  ولایت امـام 

 ای بر انسان جاری است.  طیب  

]در روایت دیگر، همین مضـمون را فرمودنـد و بعـد در  

ا    نُوراً يَمْش ي   وَ جَعَلْنا لَهُ﴿   معنای[   ي النَُّ فرمودنـد:    ﴾ ب ه  فُ 

ن  ی است ک  بـ  ی ان نور ی خدا، همان جر ی ول   1. « ب ه   إ مَاماً يَأْتَمُّ» 

خـوانیم:  ن است؛ در زیارت جامع  کبیـره می یی عالم بالا و پا 

 
← 

، »باب الأروات التی فیهم و أنهم  47، ص25، ج بحار الانوار  الیمس«؛

 مؤیدون بروت القدس«.  

جعَْفَر1ٍ أَبِی  عَنْ  الْعِجلِْیِّ  بُرَیْدٍ  »عَنْ   .    :َقَال میَتْاً ﴿  قَالَ  کانَ  مَنْ  وَ  أَ 

النَّاسِ فِی  بِ ِ  یَمْشِی  نُوراً  لَ ُ  جَعَلنْا  وَ  لَا    ﴾ فَأَحیْیَنْاهُ  الَّذِی  الْمیَْتُ  قَالَ 

فِدَاكَ لاَ   یَعْرِفُ هَذَا الشَّأنَْ. قَالَ أَ تدَْرِی ماَ یَعنْیِ میَتْاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ 

یَعْرفُِ ایَْلاً   لاَ  الَّذِی  الْمیَتُْ  الْأَمرِْ    ﴾فَأحَیْیَنْاَهُ﴿  قَالَ  لَ ُ  ﴿  بِهَذَا  وَ جَعَلنْا 

النَّاسِ فِی  بِ ِ  یَمْشِی  قَالَ  ﴾ نُوراً  بِ ِ  یَأْتَمُّ  إِمَاماً  فِی ﴿    قَالَ  مثََلُ ُ  کَمنَْ 

مِنْها  بِیارِجٍ  لیَسَْ  الَّذِینَ   ﴾الظُّلُماتِ  الْیَلْقِ  هذََا  کمَثََلِ  یَعْرفُِ    قَالَ  لاَ 

 . 375، ص1الْإِمَامَ«؛ تفسیر العیاای، ج
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مُحْدِقِینَ حَتَّى مَنَّ عَلَیناَ    بِعرَْشِهِ  أنَْوَاراً فَجَعَلَکُمْ  اللَّهُ  خَلَقَکُمُ» 

َ ﴿     بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ حقـایق    2«؛ ... 1﴾ ف ي بُيُوتٍ أَذ نَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَُ

اما انواری بر گرد عرش خدا بودند ـ کـ  اینهـا بایـد معنـا  

بشود ـ خدا این نور را تنزل داده در دار دنیا تـا مـا هـدایت  

 اویم. 

 
مِصبْاتٌ ﴿  .  1 فیها  کمَِشْکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّ ُ 

فی  اَجَرَۀٍ    الْمِصبْاتُ  مِنْ  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَۀُ  زُجاجَۀٍ 

لَوْ لَمْ تمَْسسَْ ُ  مبُارَکَۀٍ زَیتُْونَۀٍ لا اَرقْیَِّۀٍ وَ لا غَرْبیَِّۀٍ یکَادُ زَیتُْها یُضی اُ وَ 

نُورٍ یَهْدِی اللَّ ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشااُ وَ یَضْرِبُ اللَّ ُ الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

بیُُوتٍ أَذنَِ اللَّ ُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْکَرَ فیهاَ اسمُْ ُ    اٍ عَلیمٌ * فی وَ اللَّ ُ بِکلُِّ اَیْ 

الْآصالِ * رِجالٌ لا تُلْهیهمِْ تِجارَۀٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ   یُسبَِّحُ لَ ُ فیها بِالْغدُُوِّ وَ 

ذِکْرِ اللَّ ِ وَ إقِامِ الصَّلاۀِ وَ إیتااِ الزَّکاۀِ یَیافُونَ یَوْماً تتََقَلَّبُ فی ِ القُْلُوبُ وَ  

 . 37ـ35؛ سوره نور، آیات﴾الْأَبصْارُ

أنََّ  2 وَ  بَقیَِ  فیِماَ  لَکُمْ  جَارٍ  وَ  مَضىَ  فیِماَ  لَکُمْ  سَابِقٌ  هَذَا  أَنَّ  »أاَهَْدُ   .

طهَُرَتْ  وَ  طَابَتْ  وَاحدَِۀٌ  طیِنتََکُمْ  وَ  نُورَکمُْ  وَ  مِنْ  ﴿    أَرْوَاحَکُمْ  بَعْضهُا 

بِعرَْاِ ِ مُحْدقِیِنَ حتََّى مَنَّ عَلیَنْاَ بِکُمْ   أنَْوَاراً فَجَعلََکُمْ   اللَّ ُ   خلََقَکُمُ   ﴾بَعْضٍ 

اسمُْ ُ ﴿    فَجَعلََکُمْ  فیِهاَ  یُذْکَرَ  وَ  تُرفَْعَ  أَنْ  اللَّ ُ  أَذنَِ  بیُُوتٍ  جعََلَ    ﴾فِی  وَ 

صَلَوَاتنِاَ عَلیَْکُمْ وَ ماَ خَصَّناَ بِ ِ مِنْ وَلَایتَِکُمْ طیِباً لِیلَْقنِاَ وَ طَهاَرَۀً لِأنَْفُسنِاَ 

 وَ تَزْکیَِۀً لنََا وَ کَفَّارَۀً لِذنُُوبنَِا«. 
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ت بـ   ی ن است. چون بشر ی دوره ظهور هم   ی خصلت اصل 

برقـرار   ی ت الهـیـن اراده انسان و ولا ی رسد، تعامل ب ی بلوغ م 

د اسـتکبار درمقابـل خـدا را  ی فهمد ک  با ی ت م ی اود. بشر ی م 

چشد، طعـم  ی کنار بگذارد. طعم استکبار و تعزز خودش را م 

ن نقطــ   یــت بــ  ا ی چشــد. چــون بشـر ی س را م ی ت ابلــیـولا 

اقبـال   ی ت الهـیـکنـد، بـ  ولا ی ت اقبـال م ی رسد، ب  معنو ی م 

را    ی ت الهـیـولا   ی رسد. وقت ی کند، ب  خضوع و خشوع م ی م 

یـت  اود. عصـر ظهـورِ ولا ی ت واقع م ی ان ولا ی رفت، جر ی پذ 

اش حیـات طیبـ ،  است؛ ولایت الهی  وقتی واقع اـد، ثمـره 

عدالت، امنیت و تنعم است ک  البت  اینهـا بایـد توضـیح داده  

 1اود. 

 ـ مرحله اول آخرالزمان: امتلاء عالَم از جور، بر محور استکبار
گمان می ]گشایشمن  این  هم   مقابل  نقط   یعنی کنم  ها[، 

جویی حتی از نِعَم مادی عالَم  ناامنی و عدم ابتهاج و لذت

بینید،  هایی ک  اما میو تنگی معیشت و بسیاری از بحران

اش ی  چیز بیشتر نیست: استکبار و روگردانی انسان  ریش 

 
 هایی از استناد این تعابیر، پیشتر گذات.[. ]نمون  1
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از خدا اعراض می نتیج   از ولایت خدا. وقتی انسان  کند، 

در   را  این  من  حالا  است.  چیزی  چنین  حق،  از  اعراض 

داده توضیح  مفصل  دیگرم  تمدن  مباحث  در  اما  آنچ   ام. 

بینید ـ ک  نقط  اوجش تجدد است  مادی در طول تاریخ می

بحران   انسان،  کرامت  بحران  امنیت،  بحران  جز  چیزی  ـ 

در  تجدد  جریان  حتی  نیست.  رفاه  بحران  و  انسان  آزادی 

این چند قرن اخیر ک  مدعی ایجاد رفاه و امنیت و آزادی  

و  اضطراب  و  ناامنی  توسع   جز  بوده،  انسانی  کرامت  و 

قانونی  بی نظام  در اکل ی   اینها  نهادین  کردن  و  عدالتی 

جای  بین در  این  حالا  است.  نکرده  دیگری  کار  المللی، 

 خودش باید توضیح داده اود. 

،  روت عدالت، حیات، معنویت، آزادی، رفاه و تنعم، همـ  

هایی وارد بهشـت  فرع بر پذیرش ولایت خداست؛ لذا انسان 

اند و مؤمن هسـتند و همـ  ایـن  اوند ک  خدا را پذیرفت  می 

ها[ ب  حد کمال و وفور در آن فضا وجود  ها و گشایش ]تنعم 

ای از ظهور ولایت الهیـ  در بهشـت  دارد. عصر ظهور، جلوه 

رسد ک  ولایت خـدا  است؛ چون جامع  ب  مرزی از بلوغ می 



 59          گفتار اول
 

کند. پذیرش ولایت الهی، بستر جریـان و ظهـور  را قبول می 

وقت هم  این آثـار  ولایت است. وقتی ظهور حاصل اد، آن 

 اود. بار می 

پس آخرالزمان دو مرحل  است. ی  مرحل ، مرحل  امتلاا  

هـا، اسـتکبار بـر خداسـت.  از جور است. ریشـ  همـ  جور 

مناسبات استکبار در هر کجا جاری اد، جور است، ولو اسم  

داری، جائرانـ   عدل بر آن بگذارند. مناسـبات نظـام سـرمای  

است، تبعیض است، ولو اسم قانون روی آن بگذارند. حتـی  

آورد.  اگر این قانون را جهانی هم کنند، باز هم عـدالت نمـی 

اـود و دائمـاً ایـن دره  نظامی ک  ب  اکاف طبقاتی ختم می 

کنـد، ایـن  تر می های مرف  و محروم را عمیق عمیق بین طبق  

تواند عادلانـ  بااـد، ولـو اسـم قـانون روی آن  نظام ک  نمی 

بگذارند، ولو نظام قانونی و مصوب جهـانی بشـود. جریـان  

هـا و  هـا و ناامنی ها و ظلم استکبار بر خدا، اساس هم  سـتم 

 ها است.  عدالتی بی 
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ـ مرحله دوم آخرالزمان: جریان حیات بر محور ولایت حق و 
 های انسانیبه دنبال بلوغ اراده

هم    اساس  حق،  درمقابل  خضوع  جریان  طرف،[  آن  ]از 

خوایراحتی و  تنعمها  و  حیات  ها  ی   مبدأ  و  هاست 

رسید،  دیگری  حیات  ب   انسان  وقتی  است.  دیگری 

می تغییر  و  معادلاتش  ارضائش  و  نیاز  تکامل  جریان  کند، 

می تغییر  ارضائش  و  نیاز  احساس  ظهور،  حتی  عصر  کند. 

هایی  هایی از انسانعصر تحول نیاز و ارضاست. اما نمون 

بینید.  اند، در همین دنیای امروز میک  ب  حیات طیب  رسیده 

بهره برای  امکان  اوج  ب در  تمتع،  و  دنیا دست  وری  طرف 

کنند. ب  حیات طیب  دیگری رسیده، نوع دیگری  دراز نمی

از جریان نیاز و ارضا برایش مطرت است. حالا آن باید در 

و   نیاز  جریان  اصولًا  ک   بشود  داده  بسط  خودش  جای 

دو   این  تابع  هم  انسان  تغیجرارضاا  مییان،  کند.  یر 

اوند، یخ واقع میان استکبار در تاریک  در جر  ییهاانسان

م واقع  استکبار  قطب  نیاز  اوند،یدر  احساس  اان  نوع 

انبیا جریان  در  ک   آنهایی  با  است  حرکت    متفاوت 

الهی   می و موعود، حقیقت ولایت  آرمانی  در جامع   کنند. 
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امر  ظهور می کلم ، عصر ظهور، عصر ظهور  در ی   کند. 

 الهی و ولایت الهی  است ک  این، مبدأ هم  خیرات است.  

های انسانی هم نیست؛ یعنـی  ارتباط با اراده این ظهور، بی 

های انسانی در ی  حرکـت، بـ  مـرز بلـوغ خوداـان  اراده 

رسند، در نقط  امتلاا عالم از جور، در آنجا ک  مناسـبات  می 

چشیده.  طغیان هم  دنیا را پر کرده و بشر طعم این طغیان را 

رود، یـ  مقـدار  اگر این جریانی ک  در عالم دارد پیش مـی 

ای درسـت  وقـت خواهیـد دیـد فاجعـ  دیگر جلو برود، آن 

تواند آن را تحمل کند. الآن  اود ک  هیچ انسانی دیگر نمی می 

هم  عقلای قوم حتی در خود غرب، نگـران آینـده بشـریت  

هایی  هستند، ]چون[ این تمدنِ چند قرن ، بشریت را با بحران 

نمونـ  یکـی از آنهـا بحـران  عنـوان رو کـرده. بـ  جدی روب  

ها بشریت همراه بـا فطـرتِ عـالَم  محیطی است. قرن زیست 

کرده است. ]اما[ چند قرن است کـ  بـ  خـودش  زندگی می 

اجازه تعرض داده و جریـان توسـع  نیـاز و ارضـا را دور از  

هدایت کرده و خواست  عالم را از این جریان پر    تعالیم انبیا 

ای ایجاد کرده ک  اگر ب  این کیفیت پـیش بـرود،  کند. فاجع  
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دو قرن امکان زیست برای بشریت در این کـره  بیش از یکی 

ماند. فضای تنفس را هم بـر خـودش تنـگ کـرده  زمین نمی 

عدالتی و جوری  هاست. ناامنی و بی است. این یکی از فاجع  

وجود آورده است ک  امروز قانون جنگـل بـر دنیـا حـاکم  ب  

های  خانـ  ب  زراد   اده، آن هم در ارایطی ک  مدعیان قدرت 

آورد، ایـن کـ   اند؛ این ک  امنیـت در عـالم نمـی اتمی مسلح 

ها بـ  خوداـان اجـازه  آورد. اینک  ایـن قـدرت عدالت نمی 

کـار  خواهند بـ  بدهند هم  امکانات را در هر مسیری ک  می 

بگیرند ولی آنجا ک  با منافع آنها درگیر است، اجازۀ کمترین  

-های دیگر ندهند، این ک  عـدالت نمـی وری را ب  ملت بهره 

افتــد و  آورد. ایــن جریــانی کــ  الآن دارد در دنیــا اتفــاق می 

خواهند مـا را بـ  پـذیرش یـ  زور وادار کننـد و مـا را  می 

محـروم کننـد از کمتـرین تمتــع از آن چیـزی کـ  بــالاترین  

توانیــد اســمش را  برنــد، اــما نمی اش را خوداــان می بهـره 

عدالت بگذارید. این همان جریان زور و قانون جنگل است،  

جریان قدرت است، ن  جریان منطق و عقلانیت. این، ظهـور  

 ولایت ابلیس است.  
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ـ امــتلاء عــالم از جــور، نقزــه آغــاز فروپادــی ت ــدن مــادی 
 )آخرالزمان اول، مقدمه آخرالزمان دوم(

اند نظر  تاریاز  فلسف   م  ی ییش   آخرالزمانِ  یعرض  کنم: 

است؛   دوم  آخرالزمان  مقدمۀ  تمدن    یعنیاول،  نقط  ظهور 

و نقط  اوج ظهور    یسیک  همان نقط  ظهور تمدن ابل  یماد

حقی ابل  یها وعده در  است،  فروپاایس  نقط   آن   یقت 

ب   ابلیردیتعباست.  نمی گر،  فطرت  ب   وعدۀ  ک   دهد. یس 

  ب  مناسبات فطرت   ا یدهند. انبیم  ایوعده ب  فطرت را انب

کنند. ]اما[  یدعوت م  1﴾ فَطَرَ النَّاَ  عَلَيْها  ف طْرَتَ اللَّه  الَّتي ﴿

 با تزیین   3، ﴾لََُمَنِّيَنَّهُمْ﴿    و آرزو  یبا اُمن  2او بشر را با وعده،

 
فِطْرَتَ ﴿  .  1 لِلدِّینِ حنَیفاً  وَجْهَ َ  عَلیَْها لا    الَّتی  اللَّ ِ  فَأقَِمْ  النَّاسَ  فَطَرَ 

یَعْلَموُنَ لا  النَّاسِ  أَکْثَرَ  لکِنَّ  وَ  الْقیَِّمُ  الدِّینُ  ذلِ َ  اللَّ ِ  لیَِلقِْ  ؛  ﴾تبَْدیلَ 

 . 30سوره روم، آی  

 . 268؛ سوره بقره، آی  ﴾الْفَقْرَ وَ یَأمُْرُکمُْ بِالفَْحْشااِ الشَّیْطانُ یَعِدُکمُُ ﴿ . 2

لَأُمنَِّینََّهُمْ ﴿  .  3 وَ  لأَضُِلَّنَّهُمْ  لَآمرُنََّهُمْ    وَ  الأْنَْعامِ وَ  فَلیَبُتَِّکُنَّ آذانَ  لآَمُرنََّهمُْ  وَ 

خَسرَِ   فَقدَْ  اللَّ ِ  دُونِ  مِنْ  وَلیًِّا  الشَّیْطانَ  یتََّیِذِ  مَنْ  وَ  اللَّ ِ  خَلْقَ  فَلیَُغَیِّرُنَّ 

 . 119؛ سوره نساا، آی ﴾خُسْراناً مبُیناً
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لَهُمْ﴿ اغوا    ﴾لََُزَيِّنَنَّ  با  م   1﴾ لََُغْو يَنَّهُمْ﴿  و  دارد. خدا  ینگ  

 ب  او داده است.  ﴾يَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم  ﴿ ن اذن را تا یهم ا

دانید. وقتی استکبار کرد، رجم اـد.  ماجرای ابلیس را می 

  مهلت خواست، ب  او مهلت دادند. مهلتی ک  ب  ابلیس دادنـد  

ات ما  ی ن در بعض روا ی است ک  ا   2﴾ يَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم   إ لى ﴿ 

ن  ی س را ازبـی ر اده است؛ حضـرت، ابلـی ب  عصر ظهور تفس 

خیلـی حادثـ     3اسـت.   ی مـی برند و این، واقعاً حادثـ  عظ ی م 

 عظیمی است.  

 
أَغْوَیتْنَی﴿  .  1 بمِا  رَبِّ  لأَُغْوِینََّهُمْ    لَأُزَیِّنَنَ   قالَ  وَ  الْأَرضِْ  فِی  لَهمُْ 

 . 39؛ سوره حجر، آی  ﴾أَجْمَعینَ

فَإنَِّ َ مِنَ المْنُْظَرینَ *    إِلى   قالَ رَبِّ فَأنَْظِرنْی ﴿  .  2 یَوْمِ یبُْعثَُونَ * قالَ 

المَْعْلُومِ   إِلى الْوَقْتِ  آیات﴾یَوْمِ  ص،  سوره  حجر،  81 ـ79؛  سوره  ؛ 

 . 38ـ36آیات

عبَْدِ  3 أَباَ  سَألَْتُ  قَالَ:  عَمَّارٍ  بْنِ  إسِحَْاقَ  مَولَْى  جمُیَْعٍ  بنِْ  وَهبِْ  »عَنْ   .

یَوْمِ یبُْعثَُونَ * قالَ فَإنَِّ َ مِنَ    رَبِّ فَأنَْظِرنِْی إِلى﴿    قَوْلِ إِبْلیِسَعَنْ  اللَّ ِ

؛ قَالَ لَ ُ وَهبٌْ: جعُِلْتُ فِدَاكَ أیَُّ  ﴾یَوْمِ الْوقَتِْ المَْعْلُومِ   الْمُنْظرَِینَ * إِلى 

یَوْمٍ هُوَ؟ قَالَ: یاَ وَهْبُ أَ تَحْسَبُ أنََّ ُ یَوْمُ یبَْعَثُ اللَّ ُ فیِ ِ النَّاسَ؟! إِنَّ اللَّ َ  

مسَْجِدِ   فِی  کَانَ  قَائِمنَاَ  اللَّ ُ  بَعَثَ  فَإِذَا  قَائِمنَاَ  فیِ ِ  یبَْعَثُ  یَوْمِ  إِلَى  أَنْظَرَهُ 
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کند و دور خودش هـم جنـودِ جناـی و انسـی  او اغوا می 

کند ک  ی  نوعش، همین جریان تمدن مادی است.  تعبی  می 

اینها جنود ابلیس هسـتند. ایـن تمـدن و مـدنیتی کـ  ایجـاد  

دهد، بشر ب  آن وعده  کند، جز ی  وعده نیست. وعده می می 

دهـد. بـا  اود، بـاز وعـده جدیـد می رسد ولی ارضا نمی می 

ای رسید ک  ظرفیت  کند. اگر ب  نقط  تلوان، بشر را سرگرم می 

دادن و تلوانش تمـام اـد، ایـن نقطـۀ پایـانی اوسـت،  وعده 

جا دسـت گذااـت  و همـۀ زوایـای  ای ک  دیگر ب  هم  نقط  

 زندگی بشر را پواانده است.  

اگر اما الآن بیواهید در ی  روستای ایران خرید کنیـد،  

رفـتن قیمـت  کنید، در بالا دهید و خریدی ک  می پولی ک  می 

دهیـد، در  دلار آمریکا دخالت دارد؛ یعنی پول کـ  اـما مـی 

اـود و در تأکیـدی کـ  او بـر  ربایی ک  در غرب خورده می 

 
← 

وَیْلَ ُ  یاَ  فیََقُولُ  رُکبْتَیَْ ِ  یَدَیْ ِ علََى  بیَْنَ  یَجثُْوَ  إِبْلیِسُ حتََّى  جَااَ  الْکُوفَۀِ وَ 

الْوَقْتِ   هُوَ  الیَوْم  فَذَلِ َ  عنُُقَ ُ  فیََضْرِبُ  بنِاَصیِتَِ ِ  فیََأْخُذُ  الیَْومِْ  هَذاَ  مِنْ 

 . 242، ص2الْمعَْلُومِ«؛ تفسیر العیاای، ج



 و دنیای امروز مهدویت        66
 

کـ     کند، دخالت دارد. ی  نظـام ربـوی نظام ربوی خود می 

آن در عـالم زیـاد اـده،    اساس اختلاف طبقـاتی اقتصـادی 

طوری سای  افکنده است ک  اگـر اـما پـول خودتـان را در  

جیب خودتان هم بگذارید، با مناسبات او ارتباط دارد. اـما  

فرض کنید ی  خـانمی در یـ  روسـتای دورافتـاده، یـ   

جـایی قیمـت  اش با جابـ  دارد؛ این ذخیره مالی   ذخیره مالی 

دلار مرتبط است. این، همان جریان جور در همـ  مناسـبات  

طـور  اقتصادی عالم است. دقیقاً در فرهنگ هم مطلب همـین 

 طور است. است، در سیاست هم همین 

ــادم هســت کــ  یکــی از بزرگــان می  ــا دوره  ی گفــت: م

خواست  گذراندیم. وقتی استاد ما می جا می دکترایمان را فلان 

ما را امتحان کند، ی  دلار را آتش زد، بعد گفـت: »بگوییـد  

تأثیر این، روی قیمت دلار آمریکا چیست«! خدا رحمت کند  

استاد ما را! درمقابلش برگشت گفت: »بگو این دلار، قاچـاق  

بوده یا دلار رسمی بوده، تا بگـویم تـأثیرش چقـدر اسـت«؛  

است. تقویت پـول   یعنی اگر دلار قاچاق آتش بزنی، تأثیرش 

کند با دلاری کـ  مـال اسـت؛ یعنـی قـدرت  آمریکا فرق می 
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خرید، کم اده است و طبیعتاً قیمت پول بالا رفت  است. بین  

کمترین تحرك اقتصادی اما و نظـام جائرانـ  عـالم ارتبـاط  

 برقرار است. این، همان امتلاا جور است.  

این فقط در اقتصاد نیست، در فرهنگ هم همین طـوری  

کند و در  ها را دارد تغذی  می است. هالیوود، دورترین جامع  

کند. این فقـط هـالیوود  آنها اندیش  پرستش دنیا را جاری می 

خواهم بقیـ  ابعـادش را توضـیح  نیست. حالا من دیگر نمی 

اده بر عالم ک  ی  علـم سـکولار  بدهم. نظام علمی تعرین 

است، هم  عالم را فراگرفت  اسـت. صـنعت سـکولار، همـ   

بـر دیـن  عالم را فراگرفت  است. معادلات قـدرتی کـ  مبتنـی 

بر انانیت نفس است، هم  عالم را فراگرفت   نیست بلک  مبتنی 

 است.  

ای است ک  ایطان بـ  نقطـ  اوج وعـدۀ  این دوره، دوره 

خودش رسیده است. وقتی ب  نقط  اوج رسید، دیگر قـدرت  

ت   ﴿  کنم این همان تلوان بالاتر ندارد. من گمان می  وْم  الْوَقُْ يَُ

شتر  ی گر مهلتش تمام اده است. ب ی س است ک  د ی ابل   ﴾ الْمَعْلُوم  

ت  یـت هـم طعـم تلـخ ولا ی ن، قدرت تلوان ندارد. بشـر ی از ا 
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چشـد. الآن بـ   ی ت نفس را ]دارد[ م ی و طعم تلخ انان   ی س ی ابل 

ن  یـکـ  در وجـدان بشـر هسـت، ا   یی ها ی ن تلی ی نظر اما ا 

ش از چهـل  ی کـ  اتفـاق افتـاده و بـ ی جنگ اول و دوم جهان 

بـ  کـدام  اند، مربوط ن دو جنگ کشت  اده ی ون فقط در ا ی ل ی م 

ن  یـا ا یـراه انداختنـد؟! ن جنگ را بـ  ی ا ا ی تمدن است؟ آیا انب 

ن جنـگ،  یـست کـ  ا ی ن  ی د ی است؟ ترد  ی س ی جنگ، جنگ ابل 

است    ی است. آثارش هم آثار   ی ب  دو قطب تمدن ماد مربوط 

ابلـیس،    ﴾ يَوْم  الْوَقْت  الْمَعْلُوم ﴿  . ی گردد ب  تمدن ماد ی ک  برم 

آن پایان و فرجامِ مهلت ابلیس است ک  با اتمـامش ولایـت  

رسد. جریان درگیری ایمان و  پایان می ابلیس و تمدن مادی ب  

ای اسـت کـ   اـود. دوره کفر، ب  فروپاای کلی کفر ختم می 

رسد و بشر در  های خودش می تمدن مادی ب  نقط  اوج بهره 

 رسد.  هایش می ها، ب  تلیی وری از همان وعده متن بهره 

آن چیزی ک  اما الآن با عنـوان اـکوفایی معنویـت در  

ترین بحرانی است ک  غـرب را تهدیـد  بینید، اصلی غرب می 

کند و عامل اصلی فروپاای خود غـرب از درون اسـت؛  می 

زدایـی و  این یعنی در دوره اکوفایی تمدن مادی ک  ب  دین 
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کرد، در نقط  اوجش اـما اـکوفایی  سکولاریزم دعوت می 

بینیـد. برننسـکی در آن  معنویت را از درون جامع  غرب می 

را اضـاف     اش درمقابل نظریۀ پایان تـاریخ، یـ  نکتـ  نظری  

کند، بـیش  گوید آنچ  جامع  آمریکا را تهدید می کند؛ می می 

های بیرونی، فروپاای دورنی است، بحران معنویتی  از تمدن 

است ک  از درون جامع  ما سربرداات  است، آن سکولاریزمِ  

افسارگسییت  است. این حرف من نیست، حرف برننسـکی  

 است.  

ای  زدایی افسـار گسـییت  بحران امروز غرب، جریان دین 

است ک  امـام )ره( در نامـ  بـ  گوربـاچن یـادآور اـدند؛  

فرمودند: »مشکل اما، مشکل مالکیت نیست؛ مشـکل اـما  

  مبارزه  ی ون، ک   ی زاس ی سکولار   1دلیل با خداست«. مبارزه بی 

 
»جناب  1 اصلی  .  مشکل  آورد.  رو  ب  حقیقت  باید  گورباچن،  آقای 

کشور اما مسللۀ مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل اما عدم  

ابتذال و   ب   اعتقاد واقعی ب  خداست. همان مشکلی ک  غرب را هم 

بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی اما مبارزۀ طولانی 
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کردن و   ی و تلاش جدی غرب برای ماد  ی با خداپرست  ی جد 

م  ی ات بشـر و دور کـردن انسـان از تعـال ی کردن ح   ی رقدس ی غ 

ات  یـت از هم  الون ح ی ت و قدس ی معنو  ی و نف   ا ی انب   ی قدس 

  ی انش فروپااـیـاست ک  پا   ی بشر بوده است، تلاش نافرجام 

ن  ی دتر ی س، بـا اـد ی نقط  اوج وعده ابلـ ی عن ی از درون است؛ 

  ی ز یـن همـان چ یـات بشر همراه است و ا ی ح   ی ها برا بحران 

رش  ی اود و او را ب  پـذ ی منتقل م   ی است ک  ب  وجدان بشر 

کند، آن هم بعد از آنکـ   ی ت آنها دعوت م ی هدا  ا ی دعوت انب 

گر  ی را از سر گذرانده است. د   ی اپرست ی تلخ دن   ی ها هم  تجرب  

ها را دارد، امکـان رجـوع بـ   ن تجربـ  یـکـ  ا   ی ت ی بشر   ی برا 

اـود عصـر  ی الل. م ی ت ولـی ست؛ عصر قبول ولا ی ها ن گذات  

 دوم آخرالزمان.  

 
← 

و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است«؛ صحیف  امام خمینی،  

 . 221، ص21ج
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. مقایسه فلسفه تاریخ مادی با فلسفه تاریخ دینی در 4
 موضوع پایان تاریخ

تاریخ   پایان  و  آخرالزمان  نظری   اجمالًا  اینک   از  بعد  حالا 

کنم.  جمع  را  عرضم  و  بکنم  کوتاهی  مقایس   اد،  روان 

می گمان  نظری من  غرب  کنم  در  ک   تارییی  پایان  های 

ناظر ب  دوره اول آخرالزمان است. یعنی    ظهور کرده، هم 

های پایان  دوره اول آخرالزمان در فرهنگ ما، همان نظری 

تاریخ   پایان  نظری   من  گمان  ب   یعنی  است.  تاریخ 

فوکویاماها، برای ما ی  نظری  امیدوارکننده است. معنایش  

وعده مادی،  تمدن  ک   است  از  این  فراتر  ای 

تلخ  لیبرال  طعم  بشریت  وقتی  ندارد.  دموکراسی 

میلیبرال  چشید،  هم  را  چیز  دموکراسی  هم  این  ک   فهمد 

چشد و معلوم  کم آن را می مطلوبی نیست ک  الآن دارد کم

آزادی، هم می و  انسانیت  از  دفاع  و  بشر   اود ک  حقوق 

فهمند ک  ی   ی  دروغ بیشتر نیست. هم  عالم دارند می

هستند؛  قدرت  دنبال  عالم  در  پنهان،  و  اختاپوسی  جریان 

ب  دارند  را میخود ملت غرب هم  این  این  راحتی  فهمند. 
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پا    گرینظامی را زیر  دارد هم  اصول  آمریکا در عالم، ک  

میمی نقط   این  ب   را  بشریت  درحقیقت  ک   گذارد،  رساند 

دموکراسی هم چیز مطلوبی نیست؛ یعنی این بت این لیبرال 

اکند. فروپاای  ترین بت تاریخ است، میابلیس ک  پایانی

یعنی  لیبرال  تاریخ،  پایان  نظری   براساس  دموکراسی 

فرورییتن دیواره هم  تمدن مادی در طول تاریخ. معنایی  

غیر از این ندارد. این، مرحل  پایانی تاریخ تمدن است اما  

مرحل    عالم،  در  ابلیسی  ولایت  برای  مادی،  تمدن  برای 

ترین اکل تمدن ک  بر مبنای انانیت نفس  پایانی و آرمانی

 گیرد.  مداری اکل میو انسان

این، عصر اول آخرالزمان در ادیان توحیدی است ک  آغاز  

رسیدن ب  مرحلـ  دوم آخرالزمـان اسـت. ]آخرالزمـان دوم،[  

الل بـر روی زمـین  عصر ظهور ولایت الهیـ  و ولایـت ولـی 

است، عصر ظهور انسان موعودی است ک  خدا ب  هم  انبیـا  

ــا  ــاق ولا ی و م   1وعــده او را داده اســت   و اولی ــث ت او را ـ  ی

 
آمده    . در خطب  غدیر، در تعبیری در وصن حضرت ولی عصر1

مَنْ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ أَلاَ إنَِّ ُ البَْاقِی حُجَّۀً وَ لَا    است: »...ألَاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشِّرَ بِ ِ 
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  1گرفتـ  اسـت.   ا اولوالعزم ی از انب   ی ات ما ـ حت ی براساس روا 

اند تـا اروات امـت خوداـان را زیـر  مکلن بوده   هم  انبیا 

 
← 

عِنْدَه  إِلَّا  نوُرَ  لاَ  وَ  مَعَ ُ  إِلَّا  حَقَّ  لاَ  وَ  بَعدَْهُ  جحُجَّۀَ  الاحتجاج،  ،  1...«؛ 

کُلُّ    گون  آمده: »أَلاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشَّرَ بِ ِ . در نقل سید ابن طاووس این 64ص

ص التحصین،  یَدَیْ ِ«؛  بَیْنَ  سَلَنَ  ک  589نبَِیٍّ  زیارتی  در  همچنین   .

»السَّلَامُ  آمده:  است  الجدَیدِ«  الحقَِّ  علَى  »السَّلامُ  با   علََى  آغازش 

الَّذِی وَعَدَ اللَّ ُ تعََالَى الأُْمَمَ أَنْ یَجْمَعَ بِ ِ الکَْلِمَ وَ یَلُمَّ بِ ِ الشَّعَثَ    الْمهَْدیِِ 

المزار،   جَوْراً«؛  وَ  ظُلْماً  مُلِلَتْ  کَماَ  عدَْلاً  وَ  قِسطْاً  الْأرَضَْ  بِ ِ  یَمْلَأَ  وَ 

 ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر. 209ص

جَعْفر1َ أبَِی  عَنْ  حُمْراَنَ  »عَنْ   .   تَعَالَى وَ  تبََاركََ  اللَّ َ  إِنَّ  أَخَذَ    ... قَال: 

أَمِیرُ   علَِیٌّ  وَ  رسَُولِی  مُحمََّدٌ  وَ  رَبُّکُمْ  أنََّنِی  الْعَزمِْ  أُولِی  علََى  الْمیِثَاقَ 

وَ أَنَّ المَْهدِْیَّ    الْمُؤمْنِیِنَ وَ أَوْصیَِاؤُهُ منِْ بعَْدِهِ وُلاَۀُ أمَْریِ وَ خزَُّانُ عِلمِْی

بِ ِ   أُعبَْدُ  وَ  أَعْدَائِی  مِنْ  بِ ِ  أنَتَْقِمُ  وَ  دَوْلتَِی  بِ ِ  أظُْهِرُ  وَ  لِدِینِی  بِ ِ  أنَْتَصِرُ 

یُقِرَّ   لمَْ  یجَْحَدْ آدَمُ وَ  لَمْ  یاَ رَبِّ وَ اَهِدنْاَ وَ  أَقْرَرنْاَ  قَالُوا  کَرهْاً  طَوْعاً وَ 

علََى   عَزمٌْ  لآِدَمَ  یَکُنْ  لمَْ  وَ  الْمهَْدِیِّ  فِی  الْیمَْسۀَِ  لِهؤَُلَااِ  الْعَزِیمَۀُ  فثَبَتََتِ 

آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِیَ    وَ لقََدْ عَهِدنْا إِلى ﴿  الْإقِْرَارِ بِ ِ وَ هُوَ قَوْلُ ُ عَزَّ وَ جلََّ  

عَزْماً  لَ ُ  نَجِدْ  لمَْ  ج ﴾وَ  الکافی،  ص2«  بصائر  8،  ب :  اود  رجوع   .

محمد70الدرجات، ص  آل  من  الأئمۀ  ب   الل  ما خص  »باب   ،    من
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اند. همـ   حاضر کنند و این کار را هم کرده  پرچم امام زمان 

همـین   اند. انسان موعـود انبیـا وعده داده   هم ب  امام زمان 

 انسان کامل است.  

ها این اندیش  آخرالزمان بر مبنـای  برخلاف تصور بعضی 

ای است ک  نـ   ی  اندیشۀ فلسفۀ تارییی است. این، اندیش  

اـود ـ چـوه عـالم را  نظری  خلقت در آن نادیده گرفتـ  می 

داند و معتقـد اسـت ربوبیـت خداسـت کـ   میلوق خدا می 

های انسانی در آن  برد ـ و ن  اراده سمت کمال می انسان را ب  

 کند.  اود و ن  از ما سلب مسلولیت می نادیده گرفت  می 

د،  یـن موعود را حـذف کن ی خ ]قطع صوت[ اما ا ی اگر تار 

اسـت    ی   ب  اصطلات اسـطوره اسـت. انسـان ی ن  ی م ا یی بگو 

   ؛ ی ، استثنائ ی ق ی حق 

 
← 

العزم  أولی  غیره  ولایۀ  و  المیثاق  فی  جلهم  الأنوار،  بحار  ،  26«؛ 

تفضیلهم267ص »باب   ،    أخذ و  الیلق  جمیع  على  و  الأنبیاا  على 

میثاقهم عنهم و عن الملائکۀ و عن سائر الیلق و أن أولی العزم إنما  

 «. صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الل علیهم
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جریان ولایت او در عالم، مبـدأ پیـدایش حیـات طیبـ  و  

رسـد کـ   جامعۀ موعود بشـری اسـت. بشـر بـ  بلـوغی می 

تواند ولایـت او را اصـغا کنـد و بچشـد. لـذا معـارف و  می 

اـود. در  حیات، از دسـت او و از سرچشـمۀ او جـاری می 

کند، عدالت  کند، تنعمات را ظاهر می عالم، علوم را ظاهر می 

کند و هم  اینها تناسبات آن حیات طیب  و ولایتی  را ظاهر می 

اـود. بنـابراین نقـش آن انسـان  است ک  در عالم جاری می 

گـوییم جامعـ  موعـود،  کنیم. نمی موعود را هم انکـار نمـی 

ای است ک  تاریخ بشری براسـاس عقلانیـت مسـتقل  جامع  

رسد، ن ! این انسان موعود است کـ  قـدرت  بشر ب  آنجا می 

یت الهیـ  را در عـالم دارد و بشـریت بـ  مـرزی  جریان ولا 

تواند این ولایت را اصغا کنـد و بچشـد. لـذا  رسد ک  می می 

من این اسـت: آن چیـزی کـ  در عصـر غیبـت بـرای    تلقی 

ــدایت  های  خــواص وجــود دارد )مکااــف  و مشــاهده و ه

باطنی(، در عصر ظهور برای هم  اـیعیان و آنهـایی کـ  راه  

اود؛ آن چیزی ک  الآن اما  پذیرند حاصل می حضرت را می 
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بینیـد، در عصـر ظهـور تقریبـاً  در خواص، اولیـای خـدا می 

 عصر اصغاا ولایت الهی  است.    1اود. عمومی می 

ای است فلسفۀ تـارییی و بـا  بنابراین پایان تاریخ، نظری  

این خصوصـیات: ناظربـ  خلقـت، ناظربـ  ربوبیـت خـدای  

های انسانی و ناظرب  جنگ حق و باطـل.  متعال، ناظرب  اراده 

جنگ حق و باطل را هـم دو طبقـ  مـادی بـر اثـر دو نـوع  

کند. جنگ ایمان و کفر است،  مناسبات اقتصادی تعرین نمی 

جنگ طغیان و خضوع درمقابل خدای متعال است ک  بـ  دو  

در تـاریخ،    اود؛ یعنی هم حـول انبیـا تمدن هم تبدیل می 

تمدن ساخت  اده است و هم حول فراعن . روت ی  تمدن،  

سجود و خضوع است و دنبال این اسـت کـ  همـ  حیـات  

بشری ی  سجده درمقابل خدای متعال اود و ب  سـرمدیت  

ْ ي  أَعْمَال ي  تَكُونَ تَّى حَ» در عبودیت برسد،   ا و رْْاً   وَ أَوْرَا كُلُّهَُ

 
 یَقُولُ   . برای نمون : »عَنْ أَبِی الرَّبیِعِ الشَّامِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

أَبْصَارهِِمْ   وَ  أسَْماَعِهمِْ  فِی  لشِیِعتَنِاَ  وَ جلََّ  عَزَّ  اللَّ ُ  مدََّ  قَامَ  إِذَا  قَائِمنَاَ  إِنَّ 

حتََّى لاَ یَکُونَ بیَنَْهُمْ وَ بَیْنَ القَْائمِِ بَرِیدٌ یکَُلِّمُهُمُ فَیَسْمعَُونَ وَ ینَْظُرُونَ إلِیَْ ِ  

 . 240، ص8وَ هُوَ فِی مکََانِ ِ«؛ الکافی، ج



 77          گفتار اول
 

روت تمـدن دیگـر هـم   1. « وَاح داً وَ حَال ي ف ي خ دْمَت كَ سَرْمَداً

جریان طغیان و ایطنت است ک  در همـ  مناسـبات جـاری  

 اود جریان جور و امتلاا جور.  است، لذا می 

های انسـانی هـم نقشـی  حال این نظری  برای اراده درعین 

اـود. همـ   ها مسلولیت قائل می قائل است و لذا برای انسان 

ساز و منتظر آن ظهور بااـیم، هـر  ما مکلن هستیم ک  زمین  

ایم سرباز آن جبهـ  بااـیم، ایـن دو  کجای تاریخ ک  ایستاده 

جبه  را در تاریخ ب  تصویر بکشیم و تمام تـوان و تـلاش و  

سرمای  و استعدادمان هماهنگ با هم و در مسیر تحقق دولت  

خرج اود. معنای انتظـار هـم   حق  وجود مقدس امام زمان 

هــای  چیــزی غیــر از ایــن نیســت. انتظــار یعنــی فهــم آرمان 

های بلند او ک  فراتر از آن چیزی اسـت کـ   حضرت، آرمان 

 
وَ  1 بحَِقِّ َ  أسَْأَلُ َ  رَبِّ  یاَ  رَبِّ  یاَ  رَبِّ  »یاَ  تعبیری در دعای کمیل:   .

وَ   اللَّیْلِ  مِنَ  أَوقْاَتِی  تَجْعَلَ  أَنْ  أسَْمَائِ َ  وَ  صفَِاتِ َ  أَعْظَمِ  وَ  قُدسِْ َ 

مَقبُْولَۀً   عنِْدكََ  أَعمَْالِی  وَ  موَْصُولَۀً  بِیدِْمتَِ َ  وَ  مَعمُْورَۀً  بِذکِْركَِ  النَّهَارِ 

أَوْرَادیِ  وَ  أَعْمَالِی  تَکُونَ  فِی خِدمْتَِ َ    حتََّى  وَ حَالِی  وَاحدِاً  کُلُّهاَ وِرْداً 

 سَرْمَداً«. 
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دهند، فراتر از رفـاهی اسـت  های مادی ب  آن وعده می تمدن 

و تکاملی اسـت کـ  آنهـا   گویند و فراتر از آزادی ک  آنها می 

ترین جامعـ   ترین جامعـۀ غـرب، ابتـدایی گویند. آرمـانی می 

ترین مرحلـ   هم نیست؛ یعنی موج سوم تافلر، ابتـدائی   انبیا 

جامع  امـام زمـانی اسـت. آن ]جامعـ  موعـود آنهـا، فقـط[  

کند؛ ]آن[ بشـریتی کـ   بشریتِ بریده از عالمِ بالا را اقناع می 

کور اده و ادام  وجودی خودش و حتـی انـدازه وجـودی  

 آورد.  ها روی می بیند، ب  آن جامع  خودش را هم نمی 

است ک  ما نسبت ب     ی ا ، جامع  ی ن آن جامع  آرمان ی بنابرا 

طـور قطـع بـ  آن  خ را هم ب  ی نده تار ی م و آ ی ت دار ی آن مسلول 

د  یـن ی ب ی هم کـ  اـما در عـالم م   ی ان ی ن جر ی م. ا ی ن ی ب ی طرف م 

  ی عـی ان امتلاا جور(، مقدم  تحقق آن است، مقدمـ  طب ی )جر 

س را در وجدان  ی ت ابل ی ت تا طعم ولا ی بشر   ی عن ی هم هست؛  

آن در کنار هم     ی ها ی خودش تجرب  نکند و ب  تلی   ی ی ی تار 

رش  ی برای پذ   ی ت اجتماع ی ش نرسد، ظرف ی ها ن یی ها و تز وعده 

، بعـد از  ی ت الهـی رش ولا ی اود. پذ ی حاصل نم   ی ت اله ی ولا 

آن اسـت.   ی هـا س و ظهـور بحران ی ت ابلـی دن ولا ی رس اوج ب  
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ن عصر است ک   ی ن تمدن هم در هم ی ا  ی است فروپاا  ی ع ی طب 

دی از آن  یـسرانجام ی  مرحل  از تاریخ و آغاز مرحلـ  جد 

است. بعد از آن هم عصـر رجعـت اسـت و سـپس جامعـ   

وارد عرصـ     ی ات بشـر یـرسد ک  کل ح ی م  ی ب  بلوغ  ی بشر 

  ی عالم و مرحل  بعدی از حرکـت کلـ  ی بعد   ی امت و فضا ی ق 

 اود. ی عالم م 

 ـ پرسش و پاسخ

از غرب عقب    یدر علوم ماد  ی چرا جامع  اسلام  پرسش: 

اله علوم  در  و  آن  یمانده  مهم  گفت   ک   اود  یچنان 

سا  یشرفت یپ در  غرب،  نکرده؟  پی حاصل  علوم  ی   شرفت 

ب یتجرب بر جهان  را  توانست  است سلط  خود  خصوص  ، 

تحم اسلام  بعضاً مسلمانیجهان  ک   تا جایی  کند  ها هم  ل 

آن دارند. درمقابل، با توج  ب    یها شرفتید ب  غرب و پی ام

ا و متنعم ادن آنها از نعمات یب  دن  یش رهبران مذهبیگرا

طبقات   یاله اکاف  ب   توج   با  جامع ،   یو  در  موجود 
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اله  ید یناام علوم  بروز    یاز  باعث  چیزی  چ   آمده؛  پدید 

 ای اده است؟ چنین پدیده

: این پرسش، ی  کتاب سؤال است ک  پشـت سـر  پاسخ 

ما هم کوتاه است. قسمت اول سؤال،    هم آمده است، فرصت 

  دلیل پیشرفت علوم در غرب است. ابتدا ما ی  بحث جـدی 

داریم ک  در جای خودش باید مطرت اود: آیا آن چیزی ک   

در بُعد علمی در غرب واقع اده است، حقیقتاً ی  پیشرفت  

اود بین این دو، تفـاوت  و تکامل است یا توسع  است؟ می 

 قائل اد.  

های متفاوتی وجود دارد. نگاه غالب ایـن اسـت کـ   نگاه 

دانند  دانند و مثبت هم می این را پیشرفت و تکامل علمی می 

و معتقدند ک  ما هم نبایـد از آن قافلـ  عقـب بمـانیم. نگـاه  

کنـد ایـن  هم پیـدا می   غیرمشهوری ک  دارد طرفداران جدی 

-است ک  کل این جریان، پیشرفت نیست، ]بلک [ ی  عقب 

گرد است؛ اگرچ  قدرت حاصـل اـده، ولـی حاصـل ایـن  

قدرت، تکامل نیست. یعنی ]طرفداران این نگاه،[ این ]اتفاق  

دانند؛ افزایش قـدرت علمـی  موجود[ را پیشرفت علمی نمی 
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دانند. من طرفدار این نظری  هسـتم.  دانند، ولی تکامل نمی می 

ها و مراکز علمـی  البت  معنایش این نیست ک  مثلًا ما دانشگاه 

و تحقیقاتی خودمان را ب  تعطیلی تحقیقات دعوت کنیم، ن !  

عکس، مسیر حرکت ما باید ب  این سمت بااد  بلک  کاملًا ب  

سمت مولد بودن حرکت کنیم  کننده علم ب  ک  ابتدا از مصرف 

و وقتی ب  سطح مولد بودن در علم رسیدیم و قدرت تولیـد  

دینـی  طـرف علـم وقت مسیر تولید علم را ب  علم دااتیم، آن 

هدایت کنیم؛ یعنی این علمی ک  سکولار است باید ب  علـم  

 دینی تبدیل اود.  

بنابراین معنای این نگاه این نیسـت کـ  مـا تحقیقـات را  

بایست در تحقیقـات و فنـاوری، بـ   تعطیل کنیم بلک  ما می 

سطح تسلط و هیمن  بـر وضـعیت موجـود برسـیم و بعـد،  

سمت علوم دینی پیش ببریم حتی  گیری تحقیقات را ب  جهت 

 در علوم محض و علوم پای . ادعای ما این است. 

آن چیزی ک  در غرب هسـت، ابتـدائاً پیشـرفت نیسـت،  

]بلک [ توسع  قدرت مادی است. این توسع  قـدرت مـادی  

باید در دستگاه ابلیس واقع اـود؛ یعنـی جریـان تـاریخ بـر  
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انـد،  سمتی است ک  ب  ابلـیس اذن داده اساس ولایت الهی ب  

یعنی او برای ظهور ولایت خودش در ی  گستره ]محدود[،  

مهلت دارد. این ]افزایش علمی،[ جریانی اسـت کـ  ولایـت  

ابلیس در آن ب  ظهـور رسـیده و بـ  نقطـ  اقتـدار خـودش  

رسد. البت  مشیت الهی، اذن مطلق ب  او نـداده اسـت؛ لـذا  می 

هایی هم برای او هست. بعد هم پایان تاریخ، با او  محدودیت 

اود؛ پایان تاریخ، ب  فروپاای دستگاه ابلیس خـتم  ختم نمی 

 اود. می 

بنابراین جریانی ک  در غرب واقع اده، از نظر ما تکامـل  

نیست. ]بل ،[ توسع  اقتدار در آن هست؛ دستگاه ابلـیس بـ   

وری، بـ  توسـعۀ  صدر، ب  گستردگی، ب  توسـعۀ بهـره ارت 

اقتدار رسیده ولی تکامل حقیقی در آن نیست؛ چون تکامـل،  

اود. در دستگاه آنها، تناسـبات  ب  تناسبات تقرب تعرین می 

تقرب جاری نیست، تناسبات ایطنت جاری است. این هـم  

اد؛ یعنی این اذنی است ک  خـدای متعـال بـ   باید واقع می 

 دستگاه ابلیس داده است. 
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گون  دیگـری  البت  ما در قبالش مسلولیت داریم؛ اگر ما ب  

سمت نقطـ  آرمـانی و  کردیم، ااید حرکت عالم ب  عمل می 

خـودش    ی ت مـا در جـا ی اد. مسلول ی تر م ع ی صر ظهور سر ع 

م  یی محفو  است و اما آنچ  در جامع  مـا واقـع اـده، بگـو 

ت و  یـدر عبود   ی   معنا. مـا کوتـاه ی ن هم ب   ی گرد« ا »عقب 

  ی در اـکل کلـ  ی م ولـی کـرد   ی جاد تمدن الهـی و در ا  ی بندگ 

   دانم. ی ن را عقبگرد نم ی اش، من ا ی ی ی تار 

جایی این بحث مطرت اد ک  »ایران تـا قبـل از پـذیرش  

ها بوده است، ولی بعد از آمدن  روِ تمدن اسلام و تشیع، پیش 

کردم: من معتقـدم  گرد کرده است«. آنجا عرض  اسلام، عقب 

رو در تمـدن اسـت، امـا  هنوز هم جامع  ایعی ایران، پـیش 

سازی عـوض کـرده اسـت. تـا آن  مسیر خودش را در تمدن 

ساخت ، محصول آن تمـدن  موقع، تمدن پادااهی و مادی می 

هم تیت جمشید و امثال اینها بوده است. بعد از قبول اسلام  

ای ک  محورش  سمت ایجاد مدنیت الهی و جامع  و تشیع، ب  

عبودیت و پرستش و جریان ولایت الهی  بااد رفتـ  اسـت.  

مقایسـ  بـا آن تمـدن نیسـت، هـم زمـانش  این تمدن، قابـل 
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تر است و هم عمرش. ایران در طول همین چند سده  طولانی 

رو بوده است؛ یعنـی جریـان تشـیع و  طور جدی پیش هم ب  

سمت ایجـاد یـ   سازی ک  در ایران اکل گرفت ، ب  فرهنگ 

مدنیت ایعی در عالم )عصر ظهور( است. ایـن جریـان هـم  

اکل گرفت  است. اـما    تحت هدایت خود ائم  معصومین 

 تأثیر ندانید.  را بی   هجرت امام رضا 

گـرد کلـی  بنابراین من معتقد نیسـتم کـ  مـا یـ  عقـب 

ایم؛ ن ، جریان کلـی تشـیع در عـالم، بـا یـ  هـدایت  داات  

سمت ایجاد ی   باطنی، در حال پیشرفت بوده است. ایع  ب  

سازی جدید رفت  ک  محور جغرافیایی آن، بعد از امـام  تمدن 

  های هجرت امـام رضـا ، ایران است. یکی از خصلت رضا 

ایجاد ی  پایگاه جغرافیایی بـرای تشـیع بـوده اسـت. اـما  

بینید ک  این تشیع، الآن ی  طرف عـالم اـده اسـت؛ در  می 

ی  حرکت تدریجی و در نقط  اوج اقتدار تمدن مـادی، بـ   

رقیب جدی برای تمدن مادی در عالم تبدیل اده اسـت. بـا  

اود در مقابـل ایـن  تکی  ب  قومیت و نژاد و ایرانیت ک  نمی 

تواند مجموع  تمدن مادی را دگرگون  تمدن ایستاد. آنچ  می 
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در    کند، تشیع یعنی پذیرش ولایت الهی  است. من ی  نمون  

عصر حاضر را بگویم: پذیرش ولایت فقی  در جامعـ  ایـران  

دموکراسـی، واقعـاً  عنوان ی  مدل سیاسی در عصر لیبـرال ب  

ی  معجزه است. این علامت کمال تواضع و خشوع بـاطنی  

 این ملت ایع  در مقابل خداست.  

ایم«. ما  بنابراین من قبول ندارم ک  بگوییم: »ما عقب افتاده 

  هستیم؛ البت  زمـان تولیـد آن هـم طـولانی  سازی دنبال تمدن 

است. یکی از مراحل گذار آن تمدن، مرحل  اوج تمدن مادی  

است. اکوفایی آن تمدن ]مطلوب مـا[، در درگیـری تـام و  

تمام با تمدن مادی، آن هم در نقطـ  اـکوفایی ایـن تمـدن  

 مادی است. این ی  اندیشۀ فلسفۀ تارییی است.  

پس این را قبول داریم کـ  آن دسـتگاه پیشـرفت دااـت ،  

معنای توسع  اقتدار. این هم دلیلش اذنـی اسـت کـ   ]اما[ ب  

خدای متعال ب  آن جریان داده و اـدتی اسـت کـ  آنهـا در  

طور نیست ک  جریان این طرف  مسیر خوداان دارند. اما این 

گرد بااد، ن ؛ بلک  جریان تشیع  طورکلی، جریانِ عقب هم ب  

سازی ایعی ـ ک  عصر ظهور، عصر اکوفایی ]تـام[  و تمدن 
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آن تمدن است ـ در جامع  ایع  بر محور جغرافیایی ایـران،  

 در طول تاریخ در حال اکوفایی است.  

ها: اولًا ]این احساس[ در  ها و ناامیدی اما احساس ضعن 

های جدی هم در جامعـ  اـیع  پیـدا  هم  نیست؛ امیدواری 

-اده و امیدِ ب  عصر ظهور، امیـدِ بـ  غلبـۀ اسـلام، دارد بـ  

اود ک  این امیدها در چند دهـ  گذاـت   طورجدی واقع می 

در مقیاس جهانی نبوده است. بنابراین من باز حرکت کلی را  

دانم. ]بل ،[ ممکـن اسـت ظـواهری دااـت   کننده نمی مأیوس 

کنـد. اـما  بااد، ]ولی[ این ظواهر با بواطن خیلی فـرق می 

ها دارد ی  فرم دیگـری  نگاه نکنید ک  حالا مثلًا ظاهر جوان 

بینید کـ  حقیقتـی  گیرد؛ اگر اما باطن آنها را بکاوید، می می 

در باطن اینها در حال جریان است. بلک  حقیقت معنویت در  

کل عالم در حال اکوفایی است. بنابراین من ایـن سـین را  

 اود.  طورکلی یأس دارد حاکم می فهمم ک  بگوییم ب  نمی 

رهبران مذهبی ب  دنیـا هـم بـاز کلیـت و تعمـیم   گرایش 

ندارد. البت  جزو آفات جامع  روحانیت این هست ک  ب  دنیا  

وبیش هـم ممکـن اسـت در  گرایش پیدا کند و ]این امر[ کم 
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جاهایی پیدا اده بااد. این آفات هـم بایـد حـذف اـود و  

طبیعتاً خود جامع  روحانیت بیش از هم  باید ب  فکر اصلات  

وبیش هم هستند. ]علی ای حال[ این ]آفت[  آن بااد، ک  کم 

را هم منکر نیستم، امـا ]بـا ایـن[ حجمـی ]کـ [ بـ  آن داده  

دانم. درست نیست کـ   پسندم و غیرعادلان  می اود، نمی می 

تر  ما عامل اصلی بحران را این بدانیم؛ مسائل، بسیار گسـترده 

از اینهاست. ]بل ،[ ممکن است یکی از عوامل تأثیرگذار هـم  

ها بـ  مسـلولیت و رسـالت  این بااـد کـ  بعضـی از انسـان 

 ب  جایگاهشان، عمل نکنند. خصوص نسبت خوداان، ب  

اختلاف طبقاتی موجود در ایران هم ظهور همـان تمـدن  

ای است ک  ما  داری است، چیز دیگری نیست. تجرب  سرمای  

آوریم و اتفاقاً خود این تجرب  در جامع  علمی ما  بدست می 

ــکار می  ــایقی را آا ــ   دارد حق ــی در درون جامع ــد؛ یعن کن

گیری و اکوفایی اسـت  روانفکری ما جریانی درحال اکل 

دانم اما آثار ایـن  ک  با کل جریان غرب میالن است. نمی 

کنید یا ن ؟ این دست  در ایران درحال راد  دست  را مطالع  می 

کنم ریشـۀ آن هـم همـین اسـت کـ   هستند. من گمـان مـی 
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-داری مـی اند این مناسباتی کـ  نظـام سـرمای  احساس کرده 

کند، مناسبات اایست  و صالحی نیست؛ یعنـی  خواهد حاکم  

اوند ک  کانون اصلی بحـران، تمـدن مـادی  دارند متوج  می 

کننـد. ایـن جمـع  بندی می طور جدی صـن است و دارند ب  

اش اـهید آوینـی اسـت.  کنـد؛ نمونـ  دارد گسترش پیدا می 

اش هم همین است ک  این جریان ]تمدن مادی و نظام  ریش  

داری[، تجرب  اده و در تجربـۀ خـودش، بـ  نتیجـۀ  سرمای  

 مثبتی نرسیده است.  

پس ایـن جریـان اـکاف طبقـاتی، واقعـاً جریـان نظـام  

داری است ک  در دوره بازسازی و اصلاحات، جامع   سرمای  

آن،    اود. لازمـ  اقتصـادی سمت آن هدایت می ادت ب  ما ب  

همان اختلاف طبقاتی است. اتفاقاً این، هم ی  تجربـۀ تلـخ  

است و هم ی  تجربۀ ایرین تا مؤمنین بفهمند ک  بر مبنـای  

اـود تمـدن الهـی  افزارهای تمدن مـادی نمی مناسبات و نرم 

ما دارد حاصل    ی ن ادراك هم در جامع  روانفکر ی ت. ا ساخ 

 اود. ی م 
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ده است  ی س ب  اوج خود رس ی ت ابل ی ا ظهور ولا ی آ   پرسش: 

 ا ن ؟  ی 

تمـدن    ی ان ی ن مراحل، مراحل پا ی کنم ا ی : من گمان م پاسخ 

است؛ تلقی بنـده، ایـن اسـت. اـواهد و قـرائنش را   ی س ی ابل 

هـم وجـود دارد.    ی گـر ی عرض کردم؛ البت  اواهد و قرائن د 

ات بر محـور  ی ب  همۀ الون ح نسبت  ی رادن تمدن ماد ی فراگ 

ت  یـپرستش انسان و نفـس، علامـتِ نقطـۀ اوج ظهـور ولا 

 س است.  ی ابل 

  یی هـا ا ااارات دانشمندان و بزرگان بـ  جنبش ی : آ پرسش 

 است؟    ی ت اله ی ، همان ظهور ولا ی خواه همچون عدالت 

هایی از گرایش بـ  ولایـت الهـی دارد پیـدا  : جلوه پاسخ 

اود ک  در قالب معنویت است. البت  ابتدائاً لزومی نـدارد  می 

ها کـاملًا متعـین بااـد؛ یعنـی لزومـی نـدارد  ک  این گرایش 

گرایش ب  عصر ظهور، دقیقاً از آن نقطۀ آغـازش، توجـِ  بـ   

الل و پذیرش حضـرت بااـد. بلکـ  ابتـدا در  حضرت بقیت 

اـود؛ یعنـی  حیات بشری احساس تنگنای فطری ]واقع[ می 

بشر در نقط  اـکوفایی تمـدن مـادی، احسـاسِ نارضـایتی  
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کم این احساس  کند، رضایتمندی از این تمدن ندارد و کم می 

های  اود ک  بریدن از آسمان، بریدن از هدایت در او زنده می 

، بریدن از معنویت و وحی و تعالیم الهی، برایش بحران  انبیا 

معنوی و بحران مادی ایجاد کرده، ]لذا[ گرایش ب  معنویـت  

تواند بـ   تدریج می گیرد. این گرایش ب  معنویت، ب  اکل می 

 گرایش ب  ی  مکتب تبدیل اود.  

بنابراین آغاز گرایش ب  معنویت، ک  گـرایش بـ  حقـایق  

های ادیان الهی است، در کل دنیـا  معنوی و گرایش ب  آموزه 

گیری است؛ یعنی بعـد از  خصوص در غرب درحال اکل ب  

اینک  بشر در یـ  دوره تجربـ  کـرد کـ  حیـات اجتمـاعی  

های دینی تیلی  کند، ب  نقط  بحرانِ ایـن  خودش را از آموزه 

حرکت رسیده و گرایش معکوس اروع اده است. البت  این  

جریان و این گرایش هنوز با تبـدیل اـدن بـ  یـ  مکتـب  

های تـارییی هـم اـما  مدوان آسمانی فاصل  دارد. در پدیده 

نباید عجل  کنید، هر کدام عمـر خوداـان را دارنـد. ممکـن  

است اما ی  گیاه بهاره را بکارید ک  همـۀ دوره کااـت و  

بردااتش س  ماه بااد. ولی مثلًا وقتی یـ  درخـت گـردو  
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کشـد. درخـت  کارید، تا ب  ثمر برسد چند سال طـول می می 

ها  ثمر بنشیند. عمر پدیده کشد تا ب  خرما پانزده سال طول می 

اود با عمر ی   با هم متفاوت است. عمر ی  سلول را نمی 

هایی ک  در راد هر کدام از اینها  انسان مقایس  کرد. سازوکار 

هــا و  هســت، بــا یکــدیگر تفــاوت دارد. پــس ایــن ]جریان 

ها[ هم کـ  جـزو حرکـت کـل تـاریخ اسـت، زمـان  گرایش 

 برد.  متناسب با خودش را می 

های  ها و دیواره تعبیر من نقطۀ اکاف و ترَكَ در پای  اما ب  

طـرف هـم سـرآغاز یـ   وجود آمـده و ازآن تمدن مادی ب  

انفجار معنوی و ی  انفجار نـورانی در عـالم ]فـرا[ رسـیده  

-است. البت  رسیدن ب  دورۀ اکوفایی و جریان مکتب تمـام 

عیار الهی بر ابعاد حیـات بشـر، زمـان متناسـب خـودش را  

 طلبد.  می 

  چگونـ   یـت اله یـجـاد ولا ی نقش مسلمانان در ا :  پرسش 

 است؟  

ن  یـا   ی ر یـگ اـکل   ی اصل   ی ها   ی از پا   ی ک ی د  ی ترد ی : ب پاسخ 

ن  یـ، ا ی م الهـی ها هستند. البت  بر اسـاس تعـال تمدن، مسلمان 
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م  ی ها هـم در آن سـه ر ملت ی است و سا  ی جهان  ی تمدن، تمدن 

ن  یـدر ا   ی افتد، ول ی اتفاق م   ی   تقابل جد ی اوند. گرچ   ی م 

خـود   ی دارگر یـخصوص در ب ، ب  ی اسلام  ی دارگر ی تقابل، با ب 

طـور  ن یـاـود.[ ا حضرت، ]ی  گرایش جهـانی محقـق می 

کنند. ]بل ،[   یی آرا ها مقابل حضرت صن ست ک  همۀ ملت ی ن 

ند و  ی آ ی ها ]ب [ طرف حضرت م ستند، اما ملت ی ا ی ها م قدرت 

عصر ظهور، مؤثرند. البت  اینهـا    ی ر ی گ ند اکل ی آنها هم در فرا 

خـودش بحـث   ی است و بایـد در جـا   ی تیصص   ی ها بحث 

 اود.  

تمـدن    ی موجود در کشور بـر مبنـا   ی ها : دانشگاه پرسش 

  ی ازهـا ی بـ  ن   یی سـتم پاسـیگو ی س  ی عن ی غرب بنا اده است؛ 

اده، مطابق با آن  جامع  از نظر نوع و نحوۀ علومِ ارائ    ی علم 

سمت  توان جامع  را ب  ی م   ی ن دانشگاه ی ا با چن ی تمدن است. آ 

 سوق داد؟    ی جامع  مهدو 

: اگر ما سمت و ایب حرکتمان را ب  همان سـمت  پاسخ 

ما برای توسـع   ریزی علم سکولار غربی قرار بدهیم و برنام  

سـمت  ریزی بااـد، حتمـاً ب  تحقیقات و علم، همـان برنامـ  
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تمدن مادی حرکت خواهیم کرد. اما کـ  الآن جـزو طبقـ   

دانشجویان هستید، در دهۀ آینده جزو مدیران کشور خواهید  

بود؛ اگر بنا بااد با همـان فرهنـگ سـکولار جامعـ  را اداره  

رسید. اصولًا آنچـ  تمـدن مـادی را  کنید، ب  تمدن مادی می 

دهد، ابتدا نظام مفاهیمی است ک  تولید کرده است؛  اکل می 

بر پای  همین نظام معلومات، ساختارهای اجتماعی را تعرین  

کند و این تمـدن مـادی را  کرده، بعد محصولات را تولید می 

 دهد. اکل می 

توانـد  ولی همـین جامعـ  دانشـگاهی مـا بـا دو کـار می 

سمت تمدن الهی حرکت کند. یکی اینک  ب  نقط  تفواق در  ب  

این علم برسد. ما الآن نسبت ب  علم موجود، تفـواق نـداریم،  

توانیم فرایند تولیدش را بشناسیم،  کننده هستیم؛ ن  می مصرف 

هـا،  گـویم در همـ  عرصـ  توانیم مولادش بااـیم. نمی ن  می 

طور است. اگر ما با ی  تـلاش  ها این ]ولی[ در خیلی عرص  

ای برسیم ک  علم را بشناسیم و بـدانیم چگونـ  علـم  ب  نقط  

ای برسیم ک  دیگر در علوم موجود  اود و ب  مرحل  تولید می 

هـا  ها و توانایی توانیم از همین ذخیره وقت می مولد باایم، آن 
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هـایی  گویم از توانایی گویم از مفاهیم علم سکولار، می ـ نمی 

های الهـی، جهـت  اود ـ و ترکیب آنها با انگیزه ک  تولید می 

  سمت علم دینی و تمدن الهی ببریم. بنـابراین تولید علم را ب  

اـرکت   ی سـاز ند تمدن ی تواند در فرا ی ما م   ی جامع  دانشگاه 

  ی علمـ  ی ها   ی د پا ی نک  رسالت خودش را تول ی ب  ا کند مشروط 

  ی افـزار   جنـبش نـرم ی ب     ی عن ی قرار بدهد،   ی   تمدن اله ی 

 معتقد بااد.   ی دن ب  تمدن اله ی رس   ی برا 

مدرنِ آغازادۀ در غـرب و  پست   ی ها ا حرکت ی آ :  پرسش 

کننـده عمـل کـرده و  ل ی تواننـد تعـد ی تبع آن در جهـان، م ب  

ت  را کـاهش دهنـد و مـردم جهـان،  ی از مدرن  ی ناا  ی فشارها 

 را احساس نکنند؟   ی اله   ی   منج ی از ب   ی دیگر ن 

مثـل   یی هـا ها ب  حرکت ی ست. بعض ی طور ن ن ی : ن ، ا پاسخ 

  ی هـا نـد بحران ی گو ی اند و م سم در غرب دل بست  ی مدرن پست 

ها  مدرن، بحران ت  است اما پست ی فعلیِ جهان، مستند ب  مدرن 

  ی ها   ی ها ب  پا ن بحران ی ن است ک  ا ی قت ا ی کند. حق ی را حل م 

زم،  ی گـردد. اومـان ی ت  و ب  فرهنگ مدرنیتـ  برم ی مدرن   ی مفهوم 

هـا اسـت.  ن بحران ی اش همـج  ی زم هم نت ی برال ی زم و ل ی ونال ی راس 
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هـا  ان ی اگر غرب در ادام  راه خـودش بیواهـد بـر همـان بن 

-ن پست ی اوند. بنابرا ی تر م ن  ی ها نهاد ن بحران ی حرکت کند، ا 

، بشر را نجات دهد  ی ش ب  همان مبان ی تواند با گرا ی مدرن، نم 

گر بشر را ب   ی رد ی تعب کند و ب  ی تر هم م د ی ها را اد بلک  بحران 

 رساند. ی اش نم ی آن جامع  موعود فطر 

ش بـ   ی تـ  در غـرب، گـرا ی مدرن ان پسـت یـ]بل ،[ در جر 

ش  ی هم وجود دارد. البت  این، گـرا   ی د ی ان توح ی ت و اد ی معنو 

ن  یـاسـت. ا   ی مدرن پست   ی ها ش ی جزو گرا   ی ست ول ی غالب ن 

مدرن، زمین  ظهور در جهان اسـت؛  ش ب  پست ی اعب  از گرا 

ویـژه در میـان اندیشـمندان  یعنی ظهور معنویت در غرب ب  

راه  پایـانِدارد، نشان  ب  آنها، ک  ی  موج جدی هم دارد برمی 

« را  ی نـی رسیدن این تمدن است. لابد کتاب »عصـر امـام خم 

ن کتاب از هر نظـر کتـاب جـامع و  ی م ا ی گو ی اید. من نم دیده 

اسـت.    ی ا کتـاب قابـل مطالعـ    ی اسـت، ولـ  ی و خـوب   ی قو 

کند، چینشی ک  از آنها درکنارهم دارد  ی ک  ارائ  م   یی ها نمون  

خوبی را از   ی کند، دورنما ها می ن نمون  ی ک  از ا  ی بند و جمع 

م آن  ی خـواهم بگـو ی دهـد. البتـ  نم ی نشـان م   ی جامع  غربـ
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اســت؛ لــذا    ی و آمــار   ی روش علمــبــ    ی مطالعــات، مطالعــات 

طور نیست ک [ از هر نظر، کتاب مورد قبولی بااد. ]اما[  ]این 

  ب   ی   و اثبات نظر ی ۀ نظر ی و مطالعۀ بر پا   ی بااینک  مطالعۀ آمار 

اسـت. اگـر   ی ا مطالعـ  نـدارد، کتـاب قابـل  ی علم   ی ها روش 

از    ی ار ی ت در بسـیـش ب  معنو ی د گرا ی ن ی ب ی د، م یی مطالع  بفرما 

 رد. ی گ ی شمندان غرب دارد اکل م ی اند 

ش  ی مـدرن هسـت کـ  گـرا ش در پست ی   گرا ی ن ی بنابرا 

سـم،  ی مدرن گر پست ی د   ی ها ش ی سمت ظهور است. ]اما[ گرا ب  

  نقط  موعود برسانند و  ی ستند ک  بشر را ب   ی ن   یی ها ش ی گرا 

هـا، در  ن بحران یـشـ  ا ی بشر حـل کننـد. ر   ی ها را برا بحران 

  ی م رو ی ا مـا از آن مفـاه یـتـ  اسـت؛ ی مدرن   ی م فرهنگـی مفاه 

ات بشـر را  یـم و ح یی آ ی م   ا ی م انب ی طرف تعال م و ب  ی گردان ی م 

  ی اکل ، ن  ب  ی   اکل منطق ی م ـ البت  ب   ی کن ی م   ی دوباره قدس 

نکـ   ی ا ا ی خواست انجام بدهد ـ  ی م   ی سا در قرون وسط ی ک  کل 

د بـر آن  ی م. ]قطعاً[ تأک ی کن ی   م ی م تک ی ن ، دوباره ب  همان مفاه 

ن  یـبـ  ا  ی کند. البت  بعض ی ها را حل نم م ]قبلی،[ بحران ی مفاه 
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از  ت ، در ادامۀ خودش  ی مدرن  ی ها اند بحران اند و گفت  دل بست  

 اود.  مدرنیسم حل می طریق پست 

از و ارضـا در  یـدر عصر ظهور، تحول احساس ن پرسش:  

 است؟    ی چ  موارد 

ببینید گاهی نیاز و ارضاا انسان، بر محـور انانیـت  :  پاسخ 

گیرد، یعنی انسان دنبال ابتهاج ب  نفس است و  نفس اکل می 

خواهد از اقتدار خودش لذت ببرد. گاهی هم دنبال ابتهاج  می 

ب  عبودیت است. سوم ندارد. جریان نیاز و ارضا مادی یعنی  

ما خودمان را در حد دنیا و در حـد غرایـز تعریـن کنـیم و  

دنبال توسع  نیاز و ارضـاا غریـزی خودمـان بااـیم، یعنـی  

وری را در همین حـد  وری و کیفیت بهره بیواهیم تنوع بهره 

غرایز خودمان بالا ببریم. با این جریان نیاز و ارضـااِ مـادی،  

اود و انسان، متوغِال در لای   حیات طیب  در انسان ایجاد نمی 

سـمت نیازهـای  اود. ولی اگر بشـر ب  حیوانیت خودش می 

برتری ک  در فطرت اوست حرکت کـرد و تـدریجاً حیـات  

وقـت احسـاس جدیـدی پیـدا  جدید در او دمیـده اـد، آن 

 کند. می 
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مرحوم کلینی در کتاب ارین کـافی در کتـاب الحجـ ،  

و اولیـا   اند بـ  روحـی کـ  در ائمـ  بابی را اختصاص داده 

یزیـد جعفـی روایتـی را از  ]در این بـاب،[ جـابربن   1هست. 

کند؛ روایت لطیفی اسـت.  نقل می  وجود مقدس امام صادق 

اسـت؛ لـذا در یـ  نقـل   جابر از اصحاب سرا امام صـادق 

گوید حضرت بیست هـزار روایـت بـ  مـن فرمودنـد و  می 

روایاتی ک  نقـل    2دستور دادند ک  آنها را بر احدی نقل نکنم. 

   3العاده است. کرده هم، خیلی فوق 

 
 «. ، »بَابٌ فیِ ِ ذِکْرُ الْأرَْوَاتِ الَّتِی فِی الْأئَِمَّۀ271ِ، ص 1. الکافی، ج1

. »عَنْ أَبِی جمَیِلَۀَ المُْفَضَّلِ بنِْ صَالحٍِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجعُفِْیِّ، قَالَ:  2

أَبُو جَعفَْرٍ لَا    حَدَّثنَِی  بهِاَ أَحَداً قَطُّ وَ  لمَْ أُحَدِّثْ  أَلنَْ حَدِیثٍ  بِسبَْعیِنَ 

لِأَبِی جَعْفَرٍ جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ َ   أُحَدِّثْ بهِاَ أَحدَاً أَبدَاً، قَالَ جَابرٌِ فَقُلْتُ 

بِ ِ   أُحدَِّثُ  لاَ  الَّذیِ  مِنْ سِرِّکمُُ  بِ ِ  بِماَ حدََّثتْنَِی  عَظیِماً  وقِْراً  قَدْ حَمَلتْنَِی 

یاَ  قَالَ  الجُْنُونِ!  منِْ ُ ابِْ ُ  یَأْخُذنَِی  فَرُبَّماَ جاَشَ فِی صَدْرِی حتََّى  أَحَداً، 

جَابِرُ فَإِذَا کَانَ ذَلِ َ فاَخْرُجْ إِلَى الْجبََّانِ فاَحْفِرْ حَفیِرَۀً وَ دَلِّ رَأسَْ َ فِیهاَ 

الکشی، ص رجال  کَذَا«؛  وَ  بِکذََا  علَِیٍّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  حدََّثنَِی  قُلْ  .  194ثُمَّ 

این بْنُ  کلینی  مُحَمَّدُ  قَالَ: حدََّثنَِی  یَزِیدَ  بْنِ  گون  نقل کرده: »عَنْ جَابِرِ 
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کند کـ  فرمودنـد: بـر  از حضرت نقل می  1در این روایت 

انـد: اصـحاب  ها سـ  دسـت  اساس آیات سوره واقع ، انسـان 

 
← 
أَحدَاً    علَِیٍّ بهِاَ  أُحَدِّثُ  لاَ  وَ  قَطُّ  أَحَداً  بهِاَ  أُحدَِّثْ  لمَْ  حَدِیثاً  سبَْعیِنَ 

 . 157، ص8أَبَداً...«؛ الکافی، ج

ص3 الکشی،  رجال  ب :  اود  رجوع  یَزِیدَ  191.  بْنِ  جَابِرِ  »فی   ،

 «. الْجُعْفِی 

در 1 استاد  ک   است  ارین  روایت  این  بر  مروری  رو،  پیش  ]بند   .

می  اااره  نیز  دیگری  روایات  و  آیات  ب   جَابِرٍ  ضمنش  »عَنْ  کنند:[ 

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ:  تَعَالَى خَلَقَ    الْجُعْفِیِّ  وَ  تبََارَكَ  اللَّ َ  إِنَّ  یاَ جَابِرُ 

وَ کنُتُْمْ أَزْواجاً ثَلاثَۀً * ﴿  الْیَلْقَ ثلََاثَۀَ أَصنَْافٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ  

ما  الْمَشْلَمۀَِ  أصَْحابُ  وَ   * الْمیَمْنََۀِ  أصَْحابُ  ما  المْیَْمنََۀِ  فَأصَْحابُ 

 * السَّابِقُونَ  السَّابِقُونَ  وَ   * المَْشْلَمۀَِ  الْمُقرََّبُونَ   أصَْحابُ    ﴾ أُوللِ َ 

اللَّ ِ مِنْ   فَالسَّابِقُونَ هُمْ رسُلُُ  اللَّ ِ  فیِهِمْ خَمسَْۀَ    وَ خاَصَّۀُ  خَلْقِ ِ جَعَلَ 

الْإِیمَانِ   بِروُتِ  أَیَّدَهمُْ  وَ  الْأاَیَْااَ  عَرَفُوا  فبَِ ِ  الْقدُُسِ  برِوُتِ  أَیَّدَهُمْ  أَرْوَاتٍ 

فبَِ ِ خاَفُوا اللَّ َ عَزَّ وَ جلََّ وَ أَیَّدهَُمْ بِرُوتِ الْقُوَّۀِ فبَِ ِ قَدَرُوا علََى طاَعَۀِ اللَّ ِ  

کَرِهُوا   وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  طاَعَۀَ  ااتَْهَوْا  فبَِ ِ  الشَّهْوَۀِ  بِروُتِ  أَیَّدَهُمْ  وَ 

مَعْصیِتََ ُ وَ جَعلََ فیِهمِْ روُتَ الْمدَْرَجِ الَّذِی بِ ِ یَذْهَبُ النَّاسُ وَ یَجیِلُونَ وَ  

وَ   اللَّ َ  خاَفُوا  فبَِ ِ  الْإِیمَانِ  روُتَ  الْمیَْمنَۀَِ  أَصحَْابِ  وَ  المُْؤْمنِیِنَ  فِی  جَعَلَ 
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سابقون، صـاحب پـنج روت   1یمین، اصحاب امال، سابقون. 

فهمند.  القدس ک  حقایق عالم را با او می هستند. ]یکی[ روت 

وَ لََ    رُوحُ الْقُدُ   لََ يَنَامُ وَ لََ يَغْفَُُّ» در روایت دیگری آمده:  

این روت، غفلت ندارد، لهو و لعب نـدارد،   2؛ « يَلْهُو وَ لََ يَزْهُو 

 
← 

روُتَ   فیِهِمْ  جَعَلَ  وَ  اللَّ ِ  طاَعَۀِ  عَلىَ  قَدَرُوا  فبَِ ِ  الْقُوَّۀِ  روُتَ  فیِهمِْ  جَعَلَ 

بِ ِ   الَّذِی  الْمدَْرَجِ  روُتَ  فیِهِمْ  جَعلََ  وَ  اللَّ ِ  طاَعَۀَ  ااتَْهوَْا  فبَِ ِ  الشَّهْوَۀِ 

 . 271، ص1یَذْهَبُ النَّاسُ وَ یَجیِلُونَ«؛ الکافی، ج

وَ کنُتُْمْ أَزْواجاً ثلَاثَۀً * فَأَصحْابُ الْمَیْمَنَۀِ ما أصَْحابُ المْیَْمنََۀِ * وَ  ﴿  .  1

  * السَّابِقُونَ  السَّابِقُونَ  وَ   * المَْشْلمََۀِ  أصَْحابُ  ما  المَْشْلَمۀَِ  أصَْحابُ 

 . 11ـ7؛ سوره واقع ، آیات ﴾أُوللِ َ المُْقَرَّبُونَ

قَالَ: سَألَتُْ ُ عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ    . »عَنِ المُْفَضَّلِ بْنِ عمَُرَ عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّ 2ِ

مُفَضَّلُ   یاَ  فقََالَ  بیَتِْ ِ مُرْخًى عَلیَْ ِ ستِْرُهُ  فِی  هُوَ  الأَْرضِْ وَ  أقَْطَارِ  بِماَ فِی 

خَمسَْۀَ أَروَْاتٍ روُتَ الْحیَاَۀِ فبَِ ِ    إِنَّ اللَّ َ تبََارَكَ وَ تعََالَى جعََلَ فِی النَّبیِِّ

دَبَّ وَ دَرَجَ وَ روُتَ الْقوَُّۀِ فبَِ ِ نَهَضَ وَ جَاهَدَ وَ روُتَ الشَّهْوَۀِ فبَِ ِ أَکَلَ وَ  

اَرِبَ وَ أَتَى النِّسَااَ مِنَ الْحلََالِ وَ روُتَ الْإِیمَانِ فبَِ ِ آمَنَ وَ عَدَلَ وَ روُتَ 

انتَْقَلَ روُتُ الْقُدسُِ فَصَارَ إلَِى    الْقُدسُِ فبَِ ِ حمََلَ النُّبُوَّۀَ فَإِذَا قُبِضَ النَّبِیُّ

ینََامُ لاَ  الْقُدسُِ  یَغْفُلُ   الْإِمَامِ وَ روُتُ  لاَ  الْأَرْبعََۀُ    وَ  یَزْهُو وَ  لاَ  یَلْهُو وَ  لاَ  وَ 
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  اش حقانیت است. این روت، میتص بـ  انبیـا و اولیـا هم  

وسـیل   الایمان است ک  خوف خدا ب  است. روت دیگر، روت 

. اگر این روت در  « فَب ه  خَافُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَََّّ» این روت است،  

انسانی دمیده نشده بااد، تلقی ]و درکی[ از خوف خدا ـ آن  

کند و یـ  نـورانیتی در  خوف پاکی ک  انسان را هدایت می 

قلب انسان است ـ ندارد، اصلًا معنای خوف خدا )آن خوف  

هم داات  بااـند، تلقـی    فهمند؛ اگر تلقی سازنده( را هم نمی 

ه » القوه ]است،[ غلطی است. ]دیگری[ روت  ى  فَبُ  دَرُوا عَلَُ   قَُ

ای در آنها هست، لذا در بندگی، بسیار  القوه ؛ روت « ََاعَة  اللَّه 

نا هستند. انسان در مقابل برخی ک  در بندگی واقعـاً توانـا  توا 

ــد. ]دیده هســتند، احســاس عجــزِ جــدی می  ــرآن  کن ــد ق ای

مْ    تَتَجافى ﴿   فرماید:[  می  جُنُوبُهُمْ عَن  الْمَضاج    يُدْعُونَ رَبَّهُُ

 
← 

بِ ِ«؛   یَرَى  کَانَ  الْقُدُسِ  روُتُ  وَ  تَلْهوُ  وَ  تَزْهُو  وَ  تَغْفُلُ  وَ  تنََامُ  الْأَروَْاتِ 

 . 272، ص1الکافی، ج
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ََمَعاً کنند و بـا  سحرها برای عبادت پهلو تهی می  1؛ ﴾ خَوْفاً وَ 

كانُوا قَليلًَ م نَ اللَّيَّ   ﴿   خوانند.  خوف و اوق خدایشان را می 

ونَ خوابشـان، بیداریشـان، خوراکشـان و همـ     2؛ ﴾ ما يهْجَعُُ

قوایشـان تحــت کنترلشـان و در مســیر خداسـت. حضــرت  

واسـط   القوه هست و بـ  فرمود: در این ]دست  سابقون،[ روت 

الشهوه در آنها هسـت  این روت، در بندگی توانا هستند. روت 

واسـط  ایـن  ک  میل ب  بندگی و نفرت از عصیان و طغیان ب  

ََاعَةَ اللَّه  عَزَّ وَ جَََّّ وَ كَر هُوا  » روت در آنها هست،   فَب ه  اشْتَهَوْا 

المـدرج اسـت، یـ  روتِ  . روت پـنجم هـم روت « مَعْص يَتَهُ

های این دنیایی و خوردن و خوابیدن و  وآمد عمومی ک  رفت 

ب ه  يَذْهَُ   » خان  ساختن و نکات و تمتعات مادی با آن است،  

القدس نیست ولی چهار  . در مؤمنین، روت « النَّاُ  وَ يَج يئُونَ

القـوه و  الایمـان، روت الشـهوه، روت ر هسـت: روت روت دیگ 

 المدرج.  روت 

 
جنُُوبُهُمْ عَنِ المْضَاجِعِ یَدعُْونَ رَبَّهمُْ خَوفْاً وَ طَمَعاً وَ ممَِّا    تتَجَافى﴿  .  1

 . 16؛ سوره سجده، آی  ﴾رَزقَنْاهُمْ ینُْفِقُونَ

 . 17. سوره ذاریات، آی 2
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بنابراین حیات دیگری هـم هسـت کـ  ایـن هـم اـعاع  

ولایت الهی  است. اگر این نور در جایی تجلی کـرد، حیـات  

وْراً  ﴿   فرماید:  آید. قرآن می می  قَُّْ أَ رَأَيْتُمْ إ نْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَُ

اگر صبح کردید و دیدید این آب   1؛ ﴾ فَمَنْ يَأْتيكُمْ ب ماءٍ مَعينٍ

های باطنی عالم در سطح زمـین ظهـور کـرده و  ـ ک  از لای  

ـ در زمین فرو رفت  و پنهان اده است،    شماست   مای  حیات 

دهد؟ روایات این آیـ   چ  کسی آن را دراختیار اما قرار می 

امُكُمْ  » فرمایـد:  کنــد؛ می را تفسـیر می  بَحَ إ مَُُ تُمْ إ نْ أَصُْ أَ رَأَيُُْ

یعنی اگر صبح کردید و امامتان غایب اده بود. امام    2؛ « غَائ باً

 
 . 30. سوره مل ، آی 1

جَعْفر2ٍَ أَبِی  عَنْ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنْ   .   َجَل وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ  أَ  ﴿    فِی  قُلْ 

فقََالَ هذَِهِ نَزلََتْ    ﴾ ماؤُکُمْ غَوْراً فمََنْ یَأْتیِکُمْ بمِااٍ معَیِنٍ  رَأَیتُْمْ إِنْ أَصبَْحَ 

فمََنْ   هُوَ  أَیْنَ  تَدْرُونَ  لاَ  عنَْکُمْ  غَائبِاً  إِمَامُکمُْ  أَصبَْحَ  إِنْ  یَقُولُ  القَْائمِِ  فِی 

الأَْرضِْ وَ حلََالِ اللَّ ِ جلََّ وَ   بِأَخبَْارِ السَّمَااِ وَ  یَأْتیِکُمْ بِإِمَامٍ ظَاهِرٍ یَأْتیِکُمْ 

الْآیَۀِ وَ لاَ بدَُّ أَنْ یجَِی   عَزَّ وَ حرََامِ ِ ثمَُّ قَالَ اَ وَ اللَّ ِ ماَ جَااَ تأَْوِیلُ هَذِهِ 

. در روایت دیگری ک  کلینی 326 ـ325، ص 1تَأْوِیلُهَا«؛ کمال الدین، ج

فِی    نقل کرده، آمده: »عَنْ علَِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخیِ ِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََّ   یَأْتیِکُمْ  ﴿  قَوْلِ  فَمنَْ  أَصبَْحَ ماؤُکُمْ غَورْاً  إِنْ  أَ رَأَیتُْمْ  قُلْ 
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سرچشم  حیات است؛ اگـر معـارف از آسـتان او بـر قلبـی  

رسد و روحـی در او پیـدا  ریزش کند، ب  مرزی از حیات می 

او از عالم و از خودش و از نیازهایش   اود ک  اصلًا تلقی می 

اود و هم  نیازهـایش حـول محـور خـدا اـکل  عوض می 

گیرد. ]این انسانی ک  ب  این مرتب  از حیات رسیده،[ حتی  می 

خورد، بااینک  تنعمِ مادی است، ولی ابتهـاجش  وقتی غذا می 

ب  خداست، ن  ب  ماده. گاهی نیاز و ارضا مادی اسـت، همـ   

اود؛ ]ولـی[ گـاهی حیـات طیبـ  در  ابتهاجات هم مادی می 

 الل است.  اود ک  اعاع روت ولی انسان دمیده می 

ه     الْمُنْم ن   »إ نَّ رُوحَحضرت فرمود:   لَََشَدُّ اتِّصَالًَ ب رُوح  اللَُّ

الل،  اتصال روت مؤمن ب  روت   1؛ م ن  اتِّصَال  شُعَاع  الشَّمْس  ب هَا« 

 
← 

معَیِنٍ جدَِیدٍ«؛    ﴾ بِمااٍ  بِإمَِامٍ  یَأْتیِکُمْ  فَمنَْ  إِمَامُکُمْ  عنَْکُمْ  غَابَ  إِذَا  قَالَ 

 . 339، ص1الکافی، ج

 أَخُو المُْؤْمنِِ  المُْؤْمنُِ   یَقُولُ  . »عَنْ أَبِی بصَِیرٍ قَالَ: سَمِعتُْ أَباَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

کَالْجَسدَِ الْوَاحدِِ إِنِ ااتَْکَى ایَْلاً منِْ ُ وَجَدَ أَلمََ ذلَِ َ فِی سَائِرِ جَسدَِهِ وَ  

اللَّ ِ   برِوُتِ  اتِّصَالاً  لَأاَدَُّ  الْمؤُْمِنِ  رُوتَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَۀٍ  روُتٍ  مِنْ  أَرْوَاحُهمُاَ 

 . 166، ص2مِنِ اتِّصَالِ اعَُاعِ الشَّمسِْ بِهَا«؛ الکافی، ج
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الل در  از اــعاع خوراــید بــ  خوراــید بیشــتر اســت. روت 

روایات معنا اده؛ وجود مقدس و نورانی امیرالمؤمنین، امـام  

الموحدین )علی  افضل صلوات المصـلین( در یـ  روایـت  

  1؛ وَ كَل مَاتُهُ«   اللَّه   رُوحُ  »فَنَحْنُطولانی و بسیار عجیب فرمود:  

الل هستیم. ادت اتصال مؤمن ب  آن روت،  الل و روت ما کلمۀ 

از ادت اتصال اعاع امس ب  خود امس بیشتر است. لذا  

اود؛  در این انسان، حیات و معنویت و روت و نشاط پیدا می 

اصلًا نوع نشاطش هم نشاط دیگـری اسـت، ابتهـاجش هـم  

 ابتهاج دیگری است.  

آمده است،    چهار استغفاری را ک  در مناجات امام سجاد 

ببینید. معنای استغفار این است ک  انسان احسـاس خسـارت  

 
أَبِی جعَْفَر1ٍ المْؤُْمنِیِنَ  . »عَنْ  أَمِیرُ  تَعَالَى  قَالَ: قَالَ  تبََارَكَ وَ  اللَّ َ  : إِنَّ 

أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِی وَحْدَانیَِّتِ ِ، ثُمَّ تکََلَّمَ بکَِلِمَۀٍ فصََارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ  

مُحَمَّداً النُّورِ  ذَلِ َ  فصََارَتْ    مِنْ  بکَِلِمۀٍَ  تکََلَّمَ  ثُمَّ  ذُرِّیَّتِی،  وَ  خلََقنَِی  وَ 

رُوحاً فَأسَْکنََ ُ اللَّ ُ فِی ذَلِ َ النُّورِ وَ أسَْکنََ ُ فِی أَبْداَننِاَ، فنََحْنُ روُتُ اللَّ ِ  

 . 130وَ کَلِماَتُ ُ، فبَنَِا احْتَجَّ علََى خَلْقِ ِ...«؛ میتصر البصائر، ص 
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البتـ  ایـن مناجـات هـم ]درواقـع[ بـرای ماسـت،    1کنـد. می 

»وَ  فرماینــد:[  هـای خــود حضــرت کــ  نیســت. ]می مناجات 

لَذَّةٍ ب غَيْر  ذ كْر كَ وَ م نْ كَُِّّ رَاحَةٍ ب غَيْر  أُنْس كَ وَ    كَُّ   م نْ  أَسْتَغْف رُكَ 

كَ«  ََاعَتُ  ر   غٍَُّ ب غَيُْ َِّّ شُُ   2. م نْ كَُِّّ سُرُورٍ ب غَيْر  قُرْب كَ وَ م نْ كُُ

اش در توج  و ذکر تو نبوده  خدایا! من در هر لذتی ک  ریش  

و ذکر غیرِ تو من را بـ  ابتهـاج و لـذت رسـانده، خسـارت  

کنم. ظرفیت مـن بـیش از  ها استغفار می ام؛ از این لذت کرده 

این بود ک  ب  امورِ متحول و ناپایدار گـره بیـورم و از آنهـا  

تواند ب  جایی برسد ک  تمام لذتش لذت  لذت ببرم. روت می 

خـورد، بلکـ  وقتـی هـم غـذا  ذکر بااد. ن  اینک  غـذا نمی 

برد؛ یعنی توج  دارد کـ  خـدایی  خورد، لذتِ از ذکر می می 

پرسـتد؛ آن را رزاق  پرسـتد، غـذا را نمی هست. مـاده را نمی 

دانـد؛ خـودش را  دانـد، بلکـ  خـدا را رزاق می خودش نمی 

 
إِنْ ﴿  .  1 وَ  أنَْفُسنَا  ظَلَمنْا  رَبَّنا  مِنَ    لَمْ   قالا  لنََکُونَنَّ  تَرْحَمنْا  وَ  لنَا  تَغْفِرْ 

 . 23؛ سوره اعراف، آی ﴾الْیاسِرینَ

از مناجات خمس   2 . ]تعبیری در مناجات ذاکرین، مناجات سیزدهم 

 عشر.[
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بیند؛ رحمت  بیند، محتاج ب  رحمت حق می محتاجِ ب  آن نمی 

برد، ن   کند و از اصغاا رحمت حق لذت می حق را اصغا می 

کنـد و مبـتهج بـ  ربوبیـت  از ماده. ربوبیت حق را لمس می 

کنـد و راـدش  اش می کند او دارد تغذی  است؛ احساس می 

دهد. این دو نوع لذت است. در هم  الون همین طوری  می 

  ؛ خدایا! از هر راحتـی »وَ م نْ كَُِّّ رَاحَةٍ ب غَيْر  أُنْس كَ« اود.  می 

کنم. خست  بودم،  اش در انس با تو نبوده، استغفار می ک  ریش  

آرمیدم و از فرش و عرش و این چیزها لذت بردم؛ اسـتغفار  

توانــد بــ  جــایی برســد کــ  تمــام  کنم. پــس انســان می مــی 

اش راحتی در انس با خدا بااد؛ با حق مانوس بااـد  راحتی 

ر   و این انس، مای  آرامش او بااـد.   رُورٍ ب غَيُْ َِّّ سُُ نْ كُُ »وَ مُ 

اش  ؛ خدایا! از هر نشاطی ک  ب  من دست داده و ریش  قُرْب كَ« 

در نزدیکی ب  تو نبوده و من در قرب ب  غیـر تـو بـ  نشـاط  

توانـد  کنم. پس همـ  سـرور انسـان می ام، استغفار می ه رسید 

كَ« سرورِ ب  قرب بااد.   ََاعَتُ  ؛ از هـر  »وَ م نْ كَُِّّ شُغٍَُّ ب غَيْر  

اش در فرمان تو نبوده و ااـتغال بـ  غیـر تـو  کاری ک  ریش  
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بوده و نفس و دنیا و ایاطین و دیگـران مـن را بـ  آن کـار  

 ام.  کنم؛ من خسارت کرده اند، استغفار می تحری  کرده 

تواند ب  جایی برسد ک  لـذت ببـرد امـا  بنابراین انسان می 

لذت ذکر، سرور داات  بااد اما سرور قرب، راحتـی دااـت   

بااد اما راحتی انس. این در عصر غیبت برای خواص است.  

کنم در عصر ظهور، چنین حالاتی بـرای عمـوم  من گمان می 

سمت دیگری  اود. لذا جریان نیاز و ارضا ب  ایع  حاصل می 

 رود. هم ، دنبال ابتهاجِ ب  قرب هستند. می 

-خیزد و از مناجات نیم  اب برمی انسانی هست ک  نیم  

برد ک  دیگر حاضر نیست هم  دنیا را بـا یـ   اب لذتی می 

بینیـد؟ در  اش عوض کند؛ اـما ایـن لـذت را چـ  می لمح  

کننـد کـ   حالات روحی مرحـوم علامـ  طباطبـایی نقـل می 

ای دادنـد و بعـد  فرموده بودنـد: »اسـتاد مـن دسـتورِ مراقبـ  

فرمودند: در حین مراقب ، مکاافاتی ملکوتی حاصـل برایـت  

ا متوقـن می می  اـوی«. ایشـان فرمـوده  اود؛ اعتنا نکن والاـ

اـود  بودند: »در حال ذکر بـودم، حوریـ  بهشـتی ـ کـ  نمی 

بگویی توصیفش چیسـت، تـا انسـان نرسـد قابـل توصـین  
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نیست ـ از جانب راست آمد و جامی ب  من تعارف کرد؛ من  

اعراض کردم. از جانـب چـآ آمـد؛ اعـراض کـردم«. بعـد  

فرمودند: »این اعراض من در ذائقـ  او تلیـی ]و کـدورتی[  

ایجاد کرد ک  هنوز در نظرم هست و ناراحتم!« این چیست؟  

برد ک  حاضر نیست این لذتش اکست  اـود؟!  چ  لذتی می 

»من ک  ملول گشتمی از نفس فراتگان/ قال و مقال عـالمی  

رسد کـ  نَفـَس  کشم از فراق تو«. انسان ب  ی  جایی می می 

فرات  هم مزاحم اوست. همـ  لـذتش از حـق اسـت. روی  

-کنـد. ایـن بـ  رود اما در ملکوت عالم سیر می زمین راه می 

خــاطر حیــات طیبــ  اســت. تــا آن حیــات هــم نیایــد، ایــن  

ها راهگشا نیست. آن حیات، در عصر ظهور حاصل  توصین 

الل، اـکل  اود. لذا جریان نیاز و ارضا تحت ولایت ولی می 

 کند. دیگری پیدا می 

 آخرالزمان یعنی چ ؟   پرسش: 

ن  یـن. ا ی دورۀ آخـر   ی عنـی : عرض کردم آخرالزمان  پاسخ 

را   ی است. وقتی تاریخ مراحل   ی   مفهوم نسب ی ن،  ی دورۀ آخر 

رسد، آن نقطۀ اوجِ  ی م   ی کند و ب  نقط  اوج تمدن ماد ی م  ی ط 
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]بـاز[    1اود آخرالزمـان. ی و امتلاا تاریخ از آن، م   ی تمدنِ ماد 

اـود مقدمـ ؛  ی ب  عصر ظهور، م خ نسبت ی ن مراحل تار ی کل ا 

  ی حتـی گـاه   2اود آخرالزمان. ی ]از این منظر،[ اصل ظهور م 

  3امت هم اطـلاق اـده؛ ی ات ما ]تعبیر[ آخرالزمان ب  ق ی در ادب 

 
قَالَ رسَُولُ  1 قَالَ:  الْیدُْرِیِّ  أَبِی سَعیِدٍ  . برای نمون : برای نمون : »عَنْ 

یَسْمَعِ  اللَّ ِ لمَْ  سُلْطَانِهِمْ  مِنْ  اَدِیدٌ  بلََااٌ  الزَّمَانِ  آخِرِ  فِی  بِأمَُّتِی  یَنْزِلُ   :

الْأرَضَْ   تَمْلَأَ  حتََّى  وَ  الرَّحبَْۀَ  عَلیَْهِمُ  تَضِیقَ  حتََّى  منِْ ُ  أاََدَّ  ببِلََااٍ  النَّاسُ 

الأَْرضَْ   بِ ِ  جَلَّ  وَ  عزََّ  اللَّ ُ  یَمْلَأُ  رَجلًُا  یبَْعَثُ  اللَّ َ  إِنَّ  ثُمَّ  ظُلْماً  وَ  جَوْراً 

وَ   السَّمَااِ  سَاکِنُ  عنَْ ُ  یَرضَْى  ظلُْماً  وَ  جَوْراً  مُلِلَتْ  کَماَ  عَدْلاً  وَ  قِسْطاً 

سَاکِنُ الْأَرضِْ لَا تَدَّخِرُ الْأَرضُْ مِنْ بَذرِْهاَ ایَْلاً إِلَّا أَخْرجََتْ ُ وَ السَّمَااُ مِنْ  

سبَْعَ  فیِهِمْ  یَعیِشُ  مِدْرَاراً  عَلیَْهِمْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  صَبَّ ُ  إِلَّا  ایَْلاً  قَطْرِهاَ 

سنِیِنَ أَوْ ثَمَاناً أَوْ تِسْعاً یتََمنََّى الْأَحیَْااُ الْأمَْوَاتَ ممَِّا صنََعَ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ  

 . 250بِأَهلِْ الأَْرضِْ منَِ الیَْیْرِ«؛ بشارۀ المصطفى، ص

. برای نمون : برای نمون : »عَنْ عَمَّارِ بْنِ یاَسِرٍ أنََّ ُ قَالَ: إِنَّ دَولَْۀَ أهَْلِ  2

الزَّمَانِ  فِی آخِرِ  نبَیِِّکُمْ  الأَْرضَْ وَ   بیَْتِ  فَالْزَمُوا  رَأَیتُْمْ  فَإِذَا  أَمَارَاتٌ  لَهاَ  وَ 

 . 463اَ أَمَارَاتُهَا«؛ الغیبۀ )للطوسی(، صکُفُّوا حتََّى تجَِی 

یَقُولُونَ متَى﴿    . برای نمون : »قَوْلِ ِ 3 کنُتُْمْ صادقِیِنَ  وَ  إِنْ  الْوَعدُْ   ﴾هذَا 

یُصاَتُ فیِهِمْ صیَْحَۀٌ وَ    قَالَ ذَلِ َ فِی آخِرِ الزَّمَانِ   ﴾ یَیِصِّمُونَ﴿    إِلَى قَوْلِ ِ 

یَرجِْعُ أَحَدٌ   لاَ  کُلُّهُمْ فِی مکََانِهمِْ  یتََیاَصَمُونَ فیََمُوتُونَ  هُمْ فِی أَسْوَاقِهمِْ 
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بـ  آن مرحلـۀ  ا نسـبت یـ]یعنی[ کل حرکت انسـان در دار دن 

اود ابتدا و مقدم ،  ی م   ی ترِ حرکتِ انسان در عوالم بعد کامل 

 اود آخرالزمان.  ی انِ عالم آخرت م ی و کل جر 

ا  یـسـت و آ ی ظهـور حضـرت چ   ی : علائـم واقعـپرسش 

 ن کرد؟ یی توان تع ی آن م   ی برا   ی ی ی تار 

م  ی ن کنـی یی مع ی ن حادث ، تار ی ا   ی م برا ی توان ی ما نم :  پاسخ 

م  ی ن حادث  عظـی افق ا   1]و بگوییم[ ک  قطعاً در آن واقع اود. 

  ی است ک  از محدوده علم ما خارج اسـت. مسـائل   ی در حد 

خوداان دارند و علـم    ی برا   ی اوند، افق ی ک  در عالم واقع م 

یابد. حالا  ی ما هم افق دارد. افق علم بشر ب  آن افق دست نم 

د باز اود. تاریخ ظهور جزو اسرار عالم است و در  ی دلیلش با 

 
← 

قَوْلُ ُ  ذَلِ َ  وَ  بِوَصیَِّۀٍ  یُوصِی  لاَ  وَ  مَنْزلِِ ِ  إِلَى  یَستَْطیِعُونَ  ﴿    منِْهُمْ  فَلا 

 . 215، ص 2...«؛ تفسیر القمی، ج﴾أَهْلِهمِْ یَرْجِعُونَ  تَوْصیَِۀً وَ لا إِلى 

عبَْدِ  1 أَبِی  عنِْدَ  کنُْتُ  قَالَ:  کثَِیرٍ  بْنِ  الرَّحمَْنِ  عبَْدِ  »عَنْ  نمون :  برای   .

إِذْ دَخَلَ عَلیَْ ِ مهِْزمٌَ فقََالَ لَ ُ جعُلِْتُ فِدَاكَ أخَْبِرنِْی عَنْ هَذَا الأَْمْرِ    اللَّ ِ

الَّذِی ننَتَْظِرُ متََى هُوَ فقََالَ یاَ مهِْزمَُ کَذبََ الْوقََّاتُونَ وَ هلََ َ الْمسُتَْعجِْلُونَ  

 . 368، ص 1«؛ الکافی، جوَ نَجَا الْمُسَلِّمُون 



 و دنیای امروز مهدویت        112
 

  الل ی ار خود ولـی متعال و حداکثر در اخت   ی ار خود خدا ی اخت 

  ی بااند کـ  آن را بداننـد، سـین  ی است. حالا ]اینک [ خواص 

  1کنـد؛ ی م   ی ات، این را ]هـم[ نفـی روا   ی ظاهر بعض   ی است ول 

  2ره علم خدا و خود حضرت تجاوز کنـد. ی معلوم نیست از دا 

  یی شـتر هشـدارها ی ن علائم هـم ب ی اند. ا را گفت    ی علائم   ی ول 

 م. ی ما تا آماده او   ی است برا 

نهـا  ی از ا   ی ار ی ن اسـت کـ  بسـی من از علائم ظهور ا  ی تلق 

ها را  ن نشـان  یـاز ب  نشـان  دارنـد؛ لـذا ا ی اسرارند. اهل راه، ن 

فهمد  ی ست، ن  نشان  را م ی ک  اصلًا دنبال راه ن   ی اند. کس گفت  

ند. علائم ظهور هـم  ی ش بگو ی دارد ک  نشان  را برا   ی و ن  معن 

ع  اسـت،  ی اش برای عموم اـ  دست  ی اود؛    ی بند د طبق  ی با 

خ،  ی از تـار   ی اش میصـوص خـواص. در مراحلـ  دسـت  ی 

 
قَالَ: مَنْ وقََّتَ    . برای نمون : »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

لَ َ منَِ النَّاسِ ایَْلاً فَلاَ تَهاَبَنَّ أَنْ تُکَذِّبَ ُ فَلَسنْاَ نُوَقِّتُ لأَِحدٍَ وقَتْاً«؛ الغیبۀ  

 . 426)للطوسی(، ص 

ج 2 الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  و  101، ص52.  التمحیص  »باب   ،

 النهی عن التوقیت و حصول البداا فی ذل «. 
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  یی ب  دوش برخی گذاات  اده و علائم اناسـا   یی ها رسالت 

ن  ی الظهور ا من از علائم   ی اند. تلق آن مرحل  را هم ب  آنها داده 

الظهوری ک  گفت  اده، اسـرارند.  از علائم   ی ار ی است. لذا بس 

  ی تواند آنها را درست بفهمد. ول ی خواند، نم ی آدم هرچ  هم م 

د واقع  ی با   ی هست ک  آن علائم قطع  ی   سلسل  علائمِ قطع ی 

د  ی گر با ی نها د ی ا   1. ی ح  آسمان ی و ص   ی ان ی اوند، مثل خروج سف 

 ح داده اود.  ی توض 

طور  اند، ب  هم ک  گفت    ی   سلسل  علائم ی د  ی آ ی ب  نظر م 

از    ی ام بعض ده ی من د   ی اود. حت ی دارد در عالم محقق م  ی جد 

کننــد؛  ی   م یــام حضــرت تفک یــن ظهــور و ق ی اهــل معنــا بــ

  ی است ول   ی ام حضرت از مک  و کنار کعب ، دفع ی ند: ق ی گو ی م 

د اسـت کـ   ی است. ظهور، مثل طلوع خورا   ی ج ی ظهور، تدر 

کند و  ی جاً طلوع م ی د تدر ی د. خورا ی آ ی دفعتاً وسط آسمان نم 

کند. معتقدند ظهـور  ی ظهور خودش آماده م   ی ها را برا چشم 

 
قبَْلَ قیَِامِ القَْائمِِ    یَقُولُ   . »عَنْ عُمَرَ بْنِ حنَْظَلَۀَ قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّ 1ِ

خَمسُْ علََامَاتٍ محَْتُومَاتٍ الیْمََانِیُّ وَ السُّفیَْانِیُّ وَ الصَّیْحَۀُ وَ قتَْلُ النَّفسِْ 

 . 650، ص2الزَّکیَِّۀِ وَ الْیسَْنُ بِالبْیَْدَااِ«؛ کمال الدین، ج
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کنـد،  ی جاً حضـرت دارد ظهـور م ی حضرت واقع اده و تدر 

 م. ی ا ده ی ام نرس ی هنوز ب  عصر ق   ی ول 

د  یـپسندم. اما برگرد ی   معنا م ی   را ب   ی ن نظر ی من هم ا 

اصـلًا در    ی   مکتب رسـم ی عنوان  ع ب  ی سال قبل؛ تش  ی ب  س 

د  یـبرو   ی اسلام   ی ره کشورها ی اد. اما از دا ی ا اناخت  نم ی دن 

ار  ی بسـ  ی ع ی ر اـیـغ   ی اسـلام   ی در خود کشورها   ی رون حت ی ب 

عنوان  الان ب    ی ع  را بشناسند؛ ول ی اند کسانی ک  اصلا ا اندك 

دانند  ی اود. هم  م ی ا اناخت  م ی در هم  دن  ی   مکتب رسم ی 

ع در عالم بوده؛ حتی اگر  ی از پرچمداران تش   ی ک ی ک  امام )ره(  

اناسـند، بـ   ی د امام )ره( را م ی آمازون هم برو  ی ها در جنگل 

نها  ی تگر! ا ی هدا   ی   انسان منج ی عنوان  اناسد، ب  ی هم م   ی خوب 

دااـت     یی ست ظهور ابتـدائاً معنـا ی آغاز ظهور است. معلوم ن 

ب  مرحل  کمال خودش و انقلاب    ی ن ظهور وقت ی بااد. البت  ا 

دگرگـون    ی گـر ی ان عـالم بـ  اـکل د یـحضرت برسد، جر 

 اود.  ی م 

 علت فلسفی غیبت کبری حضرت چیست؟   پرسش: 
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از   ی ل جامعِ کامل ی د تحل ی بت، ما با ی : در باب علت غ پاسخ 

م، ]باید ببینـیم[ کـ  حرکـت  ی داات  باا   ن ی حرکت معصوم 

ت کرده است.  ی سمت کمال هدا چطور عالم را ب   ن ی معصوم 

  نکتـ  ااـاره  یـکنم و بـ  ی م م ی ت را تقد ی من فقط دو روا 

 کنم. ی م 

در ی  روایت لطیفی ک  از حضرت درباره علت غیبـت  

کننـد؛  کنند، حضرت ی  نکت  عجیـب را بیـان می سؤال می 

خاطر امری  ؛ ب  يُنْذَنْ لَنَا ف ي كَشْف ه  لَكُمْ«   »لََ مْرٍ لَمْفرمایند:  می 

اند آن را برای اما آاکار کنیم. ما  است ک  ب  ما اجازه نداده 

دانیم، ولی اگر بگوییم، دیگر سرا نیست. اصـل غیبـت، از  می 

اود. اصرار کـرد و بـ   اسرار است و نکاتش هم معلوم نمی 

حضرت عرض کرد: »آقا! حالا حکمتش را بگویید«. مـا هـم  

گذاریم؛ ایـن فـرد  گاهی اوقات بین حکمت و علت فرق می 

خواست همین کـار را کنـد. گفـت: »آقـا! حکمـتش  هم می 

مثـل حکمـت  چیست؟«. حضرت فرمودند: »حکمـتش هـم 
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و آن معلم الهی است؛ تا وقتش نرسد، معلـوم   مسلل  موسی 

 1اود«. نمی 

و معلم الهی را خـدای متعـال در سـوره    داستان موسی 

، ایـن پیغمبـر  حضـرت موسـی   2کنـد. مباره کهن بیـان می 

اولوالعزم خدا، بعد از دریافت الوات تورات، وقتی ک  فهمیـد  

البحرین ی  معلم الهی هسـت،  در فلان نقط  عالم در مجمع 

 
بْنَ  1 جعَْفَرَ  الصَّادقَِ  سَمِعْتُ  قَالَ  الهْاَاِمِیِّ  الْفَضْلِ  بْنِ  اللَّ ِ  عبَْدِ  »عَنْ   .

کُلُّ  یَقُولُ   مُحَمَّدٍ فیِهاَ  یَرْتَابُ  منِْهاَ  بُدَّ  لاَ  غیَبَْۀً  الْأمَْرِ  هذََا  لِصاَحِبِ  إِنَّ   :

مبُْطِلٍ. فَقُلْتُ: وَ لمَِ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ لِأمَْرٍ لمَْ یُؤْذَنْ لنَاَ فِی کَشْفِ ِ لَکُمْ.  

وَجْ ُ   غیَبْتَِ ِ  فِی  الْحِکمَْۀِ  وَجْ ُ  قَالَ  غیَبْتَِ ِ؟  فِی  الْحِکمَْۀِ  وَجْ ُ  فَماَ  قُلْتُ: 

وَجْ َ   إِنَّ  ذِکْرهُُ؛  تَعَالىَ  اللَّ ِ  حُجَجِ  مِنْ  تَقَدَّمَ ُ  مَنْ  غیَبَْاتِ  فِی  الْحِکْمۀَِ 

وَجْ ُ   ینَْکَشِنْ  لمَْ  کَماَ  ظُهُورِهِ  بَعدَْ  إلَِّا  ینَْکَشِنُ  لاَ  ذَلِ َ  فِی  الْحِکْمۀَِ 

الْیَضِرُ أَتاَهُ  فیِماَ  إقَِامَۀِ   الْحِکْمۀَِ  وَ  الْغلَُامِ  قتَْلِ  وَ  السَّفیِنَۀِ  خَرقِْ  مِنْ 

لمُِوسَى أمَْرٌ    الْجِداَرِ  الْأمَْرَ  هذََا  إِنَّ  الْفَضلِْ  ابْنَ  یاَ  افتِْرَاقِهمَِا.  وَقْتِ  إِلَى 

مِنْ أَمْرِ اللَّ ِ تَعَالَى وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّ ِ وَ غیَْبٌ مِنْ غیَْبِ اللَّ ِ وَ متََى عَلِمنْاَ 

وَجْههَُا   کَانَ  إِنْ  وَ  کُلَّهاَ حِکمَْۀٌ  أفَْعَالَ ُ  بِأَنَّ  صَدَّقنْاَ  وَ جلََّ حَکیِمٌ  عَزَّ  أنََّ ُ 

 . 481، ص 2غیَْرَ منُْکَشِنٍ«؛ کمال الدین، ج

 . 82ـ60. رجوع اود ب : سوره کهن، آیات 2
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راه افتاد تا آن معلم الهی را پیدا کنـد. از روی علائـم، معلـم  

الهی را پیدا کرد و وقتی پیدا کرد، بنـای اـاگردی گذااـت.  

  فرماید:  کند یا می موسی پیغمبر اولوالعزم خداست؛ عرض می 

دهی  ؛ اجازه می ﴾ أَنْ تُعَلِّمَن  م مَّا عُلِّمْتَ رُشْداً  هََّْ أَتَّب عُكَ عَلى ﴿ 

هایی کـ  بـ  آنهـا  ها و راـد دنبالت بیایم تـا از آن راـادت 

ای، ب  مـن هـم چیـزی یـاد بـدهی؟  ای و راید اده رسیده 

بْراً﴿   فرمود:   ى صَُ پـای مـن  ؛ تـو هـم ﴾ إ نَّكَ لَنْ تَسْتَطيَ  مَعُ 

ه     وَ كَيفَ تَصْب رُ عَلى ﴿   کنی. چرا؟ استقامت نمی  ما لَمْ تُح طْ بُ 

راً ُُْ ــداری و نمی ﴾ خُب فهمــی،  ؛ ]در[ چیــزی کــ  خُبرویــت ن

توانی صبر کنی؛ عمل من با تـرازوی تـو یکـی نیسـت.  نمی 

موسای کلیم اصرار کرد؛ این معلم الهی هم فرمود: اـرطش  

-این است ک  سؤال نکنی و هرچ  دیدی حرفـی نزنـی؛ بـ  

گویم. موسای کلیم بـا او تعهـد کـرد و  وقتش من برایت می 

راه افتاد. سوار کشتی ادند. کشتی برای ی  عده فقیر بود.  ب  

این معلم الهی اروع کرد ب  سوراخ کـردن و خـراب کـردن  

أَ خَرَقْتَهُا  ﴿   کشتی. موسای کلیم صـدایش درآمـد، فرمـود:  

خواهی اینها را غرق کنـی! آیـا بـد کـاری  ؛ می ﴾ ل تُغْر قَ أَهْلَها 
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نْ  ﴿  اند؟! فرمـود: اند ما را سوار کرده کرده  كَ لَُ َّْ إ نَُّ مْ أَقُُ أَ لَُ

پـای مـن راه  توانی هـم ؛ نگفتم تو نمی ﴾ تَسْتَطيَ  مَع ى صَبْراً

عذرخواهی کرد، تعهد کرد، دوباره راه    بیایی؟! موسای کلیم 

ظـاهر  حسـب فرماید رسیدند ب  انسانی ک  ب  افتادند. قرآن می 

گناه بود. این معلم الهی او را از پا درآورد. کمااینک  جناب  بی 

کند؛ ]صـرف[  ها نفر را قبض روت می عزرائیل در روز، هزار 

این ]قبض جان[ ک  مهم نیست؛ مهم این اسـت کـ  بـ  اذن  

أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَك يُةً ب غَيُر   ﴿  فرمود:  خدا بااد. موسای کلیم 

کشـی؟! معلـم  گناه را می ؛ آدم بی ﴾ نَفْسٍ لَقَدْ ج ئْتَ شَيئاً نُكْراً

توانی بـا مـن راه بیـایی؟!« موسـای  الهی فرمود: »نگفتم نمی 

فرمود: »این آخرین تعهد ماست؛ اگر نتوانستم، دیگر با    کلیم 

ای ادند. حالا توضیح این  آیم«. رفتند وارد قری  اما راه نمی 

مطلب ک  وارد قری  ادند یعنی وارد چ  جایی ادند، بماند.  

فرماید اینها گرسن  بودند و مردم آن قری  اباا کردند  قرآن می 

و ایـن فـرد از    از اینک  آنها را پذیرایی کنند. موسـای کلـیم 

روستا بیرون آمدند. در خروجی این قری ، با دیواری مواجـ   

ادند ک  در حال رییتن بود. این معلم الهی آستین را بالا زد  
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گفـت: »آقـا!    و اروع کرد ب  بالا بردن دیوار. موسای کلـیم 

کنـد. مـا امتحانشـان  آدم برای این مردم ک  مجـانی کـار نمی 

کردیم. کار کردن مجانی و بیشش، جا دارد«. ایـن، اـاقول  

وَ    بود. معلم الهـی فرمـود: «»هَـذا فِـراقُ بَینـی  موسای کلیم 

اـویم، حـالا بگـذار برایـت  ؛ ما اینجا از هم جدا می ﴾ بَینَِ 

-یکی توضیح داد. پشت ها را کردم. یکی بگویم چرا این کار 

سر آن کشتی ی  دولتی بـود کـ  جنـگ دریـایی دااـت و  

خواستم آنها در این کشتی طمع  گرفت. من می ها را می کشتی 

اان برایشـان  نکنند؛ چون ساکنان کشی فقیر بودند و سرمای  

دیـد. یـ   ک  ایـن را نمی   اد. خب، موسای کلیم حفظ می 

-مأموریت الهی بود. فلان جوان هـم کـ  کشـتم ایـن نقطـ  

ضعن داات، مایۀ انحراف  ها را داات؛ خودش نقط  ضعن 

اد. خدا جای او را بـرای پـدر و  پدر و مادر مؤمنش هم می 

کند. زیر این دیوار هم گنجی بود؛ این گـنج از  مادرش پر می 

اان از مـؤمنین بـود؛ مـن  های یتیمی است ک  پدر اموال بچ  

تـاراج  خواستم این ثروت برای آنها محفـو  بمانـد و بـ  می 

های کـوچکش را عـرض کـردم. بعـد  نرود. حالا من نمونـ  
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تر این است  ؛ مهم ﴾ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْری ﴿  حضرت فرمودند: 

دانستی من معلم الهی هستم و  ک  من مأمور خدا بودم. تو می 

اذن خدا یـ  قـبض  کنم. حالا من ب  از طرف خودم کار نمی 

کنـد؛  روحی کردم؛ جناب عزرائیل هزارهـایش را در روز می 

 این ک  اعتراض ندارد.  

ها  پس حضرت فرمود: »همین طوری ک  حکمت این کار 

معین نشد الا بعد الفراق، حکمـت غیبـت هـم   برای موسی 

اود الا بعد از ظهور«؛ یعنی اسراری هست ک  اگر  معین نمی 

کنیـد، کـار را خـراب  کنید، فاش می اما بفهمید، تحمل نمی 

ــ   می  ــی حضــرت ی ــلام اســت. یعن ــن، جــان ک ــد. ای کنی

هایی در غیبت دارد ک  اگر ما بفهمیم، آنها را خراب  مأموریت 

 کنیم. می 

دعای عصر غیبت ک  مرحوم محدث قمی در آخر مفاتیح  

خیلی دعای عجیبی است. من ب  هم     1اند را ببینید؛ نقل کرده 

 
. »اللَّهمَُّ عَرِّفنِْی نَفْسَ َ فَإنَِّ َ إِنْ لَمْ تُعرَِّفنِْی نَفْسَ َ لَمْ أَعْرفِْ رسَُولَ َ  1

عَرِّفنِْی رسَُولَ َ فَإِنَّ َ إِنْ لَمْ تُعَرِّفنِْی رسَُولَ َ لَمْ أَعْرفِْ حُجَّتَ َ   اللَّهمَُ 

دِینِی  عَنْ  ضلَِلْتُ  حُجَّتَ َ  تُعَرِّفنِْی  لَمْ  إِنْ  فَإنَِّ َ  حُجَّتَ َ  عَرِّفنِْی  اللَّهمَُّ 
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کنم حتماً روزی ی  بار این دعا را بیوانیـد و بـا  توصی  می 

توج  هـم بیوانیـد؛ حتمـاً سـطح نیازتـان در عـالم عـوض  

ریــخ  تان از عالم و حقایق عالم و حرکت تـا اود و تلقی می 

»]أَنْتَ الْعَال مُ غَيْرُ  داریم:  . آنجا ب  خدا عرض  می کند تغییر می 

الْمُعَلَّم  ب الْوَقْت  الَّذ ي ف يه  صَلََحُ أَمْر  وَل يِّكَ ف ي الْْ ذْن  لَهُ ب إ ظْهَار   

؛ خدایا! تو بـر اسـاس  ذَل كَ«   عَلَى   أَمْر ه  وَ كَشْف  س رِّه [ صَبِّرْن ي 

دهی ک  ظهـور کنـد و  ی  حکمتی ب  ولی خودت اذن نمی 

»حَتَّى لََ أُحُ  َّ  ولایت تو را اظهار کند، ب  ما هم تحمل بده.  

؛ تا دیگر دلم نیواهد  تَعْج يََّ مَا أَخَّرْتَ وَ لََ تَأْخ يرَ مَا عَجَّلْتَ« 

اندازی جلو بیافتد ]و آن چیزی ک   آن چیزی ک  تو عقب می 

اندازی عقب بیافتد[؛ ]یعنی[ محبـت مـن بـا تـو  تو جلو می 

هماهنگ اـود. در عصـر غیبـت، ]دااـتن[ ایـن ]محبـت[،  

خواهد. یکی از ارکان انتظـار صـبوری اسـت. از  صبوری می 

 
← 

إِذْ هَدَیتْنَِی...«؛ مصبات   بَعْدَ  قَلبِْی  تُزِغْ  لاَ  میَتَْۀً جاَهِلیَِّۀً وَ  تُمتِنِْی  لاَ  اللَّهمَُّ 

ک  در زمان  411، ص1المتهجد، ج  الجنان، ملحقات، دعایی  ؛ مفاتیح 

 غیبت باید خواند )دعای یکی مانده ب  آخر(. 
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خواهیم: میل من با تو یکـی اـود؛ آنچـ  تـو عقـب  خدا می 

خواهی جلو  اندازی، من نیواهم جلو بیفتد و آنچ  تو می می 

»وَ لََ أَكْش فَ مَا سَتَرْتَ وَ لََ  بیفتد، من نیواهم ب  تأخیر بیفتد.  

ای، من نیواهم افشا  ؛ آنچ  را تو پواانده أَبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَ« 

 1ای، سرك نکشم. کنم و در آنچ  تو کتمان کرده 

هـا  ها در جبه  منتظـر اـب حملـ  بودنـد، مـدت بعضی 

کردند. آن فرماندهی هم ک  در اتـاق جنـگ  اماری می لحظ  

دیـد و  نشست  بود منتظر بود، ولـی همـۀ ابعـاد جنـگ را می 

کرد. اگر این رزمنـده تحمـل ندااـت، سـرك  بندی می زمان 

 
لِوَلِیِّ 1 قَلْبِی  لیَِّنْ  وَ  بِطاَعتَِ َ  اسْتَعْمِلنِْی  وَ  دِینِ َ  علََى  فثَبَِّتنِْی  »اللَّهمَُّ   .

أَمْركَِ   ثبَِّتنِْی علََى طَاعَۀِ وَلِیِّ  بِ ِ خلَْقَ َ وَ  امتَْحنَْتَ  أَمْرِكَ وَ عَافنِِی مِمَّا 

وَ  ینَتَْظِرُ  أَمْرَكَ  وَ  بَرِیَّتِ َ  عَنْ  غَابَ  فبَِإِذنِْ َ  خلَْقِ َ  عَنْ  سَتَرْتَ ُ  الَّذِی 

بِالوَْقْتِ الَّذیِ فیِ ِ صَلاَتُ أَمْرِ وَلیِِّ َ فِی الْإِذنِْ لَ ُ   أنَْتَ العَْالمُِ غَیْرُ المُْعَلَّمِ 

بِإظِْهَارِ أَمرِْهِ وَ کشَْنِ سرِِّهِ فَصَبِّرنِْی عَلىَ ذَلِ َ حتََّى لاَ أُحِبَّ تَعْجیِلَ مَا  

عَمَّا   أَبْحثََ  لاَ  وَ  سَتَرتَْ  ماَ  أَکشِْنَ  لاَ  وَ  عجََّلْتَ  ماَ  تأَخِْیرَ  لاَ  وَ  أَخَّرْتَ 

وَلِیِّ   بَالُ  ماَ  وَ  کیَْنَ  وَ  لِمَ  أقَُولَ  لَا  وَ  تَدْبِیركَِ  فِی  أنَُازعَِ َ  لاَ  وَ  کتََمْتَ 

کُلَّهاَ   أُموُرِی  أفَُوِّضُ  وَ  الْجَوْرِ  منَِ  الْأَرضُْ  امتَْلَأَتِ  قَدِ  وَ  یَظهَْرُ  لاَ  الْأمَْرِ 

 إِلیَْ َ«. 
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فهمید، تحمل نگ  دااتن آن را ]هـم[ ندااـت،  کشید، می می 

 کرد.  ]لذا[ افشا می 

رسد. یـ   مان می اگر اهل سرا ادیم، این اسرار ب  دست 

اود. اصل مسلل ،  کلم : تا اهل سرا نشویم، اسرار فهمیده نمی 

این است. ولی اجمالش این است ک  بلوغ ایع  در معرفـت  

برای ظهور حضرت، نقش اصلی دارد. حالا توضیحش    امام 

ای از بلـوغ  بماند. یعنی ما ]باید[ در معرفـت امـام بـ  نقطـ  

کنـد، بتـوانیم ولایـت او را  برسیم ک  وقتـی امـام ظهـور می 

  إ لََّ مَلَكٌ لََ يَحْتَم لُهُ  مُسْتَصْعٌَ   أَمْرَنَا صَعٌْ   »إ نَبرداریم؛ چون  

   1. أَوْ عَبْدٌ مُنْم نٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ ل لْْ يمَان «   مُرْسٌََّ   أَوْ نَب يٌ   مُقَرَّبٌ 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ  قَالَ: خَالطُِوا    . »عَنْ 

النَّاسَ مِمَّا یَعْرفُِونَ وَ دَعُوهمُْ ممَِّا ینُْکِرُونَ ُ وَ لاَ تَحْمِلُوا علََى أنَْفُسِکُمْ وَ  

صَعْبٌ  أَمْرنَاَ  إِنَّ  نبَِیٌّ   مُستَْصْعبٌَ   عَلیَنْاَ  أَوْ  مُقَرَّبٌ  ملََ ٌ  إِلَّا  یحَْتَمِلُ ُ  لاَ 

الدرجات،   بصائر  للِْإِیمَانِ«؛  قَلبَْ ُ  اللَّ ُ  امتَْحَنَ  مُؤمِْنٌ  عبَْدٌ  أَوْ  مُرسَْلٌ 

 «. أن أمرهم صعب مستصعب  ، »باب فی أئمۀ آل محمد26ص
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الل کار آسانی نیست. جاهـایی هسـت  تحمل ولایتِ ولی 

بـ  مالـ  ااـتر هـم فشـار   1آیـد، ک  ب  سلمان هم فشار می 

در   تحمل ولایت، سیت است. خود امیرالمـؤمنین   2آید. می 

 
قَالَ 1 الْحَضْرمَِیِّ،  بَکرٍْ  أَبِی  »عَنْ  جَعْفَرٍ  .  أَبُو  فَإنَِّ ُ  قَالَ  سَلْمَانُ  فَأَمَّا   ...

المُْؤْمنِیِنَ أَمِیرِ  عنِْدَ  أَنَّ  عَارضٌِ  قَلبِْ ِ  فِی  لَوْ    عُرضَِ  الْأَعظَْمَ  اللَّ ِ  اسْمَ 

عنُُقُ ُ حتََّى تُرِکَتْ  تکََلَّمَ بِ ِ لأََخَذَتهُْمُ الأَْرضُْ وَ هوَُ هَکَذاَ فَلبُِّبَ وَ وُجِلَتْ

المُْؤْمنِیِنَ أمَِیرُ  بِ ِ  فَمرََّ  ذَاكَ    کَالسِّلْقَۀِ  مِنْ  هَذاَ  اللَّ ِ  عبَْدِ  أَباَ  یاَ  لَ ُ  فقََالَ 

 . 11بَایِعْ! فبََایَعَ...«؛ رجال الکشی، ص 

ب : وقعۀ صفین، ص2 مراسلۀ  490. رجوع اود  المصاحن و  ، »رفع 

ک     علی اده  نقل  روایتی  در  ماجرا،  از  ]بعد  معاویۀ«.  و 

این   امیرالمؤمنین را  بنِْ  مال   فُضیَْلِ  »عَنْ  فرمودند:[  توصین  گون  

لَمَّا کتُبَِتِ الصَّحیِفَۀُ: إِنَّ الْأاَْتَرَ لمَْ یَرضَْ بِماَ فِی  خَدِیجٍ قَالَ: قیِلَ لعِلَِیٍّ 

هَذِهِ الصَّحیِفَۀِ وَ لاَ یَرَى إِلَّا قتَِالَ الْقَوْمِ! فَقَالَ علَِیٌّ: بلََى إِنَّ الْأاَتَْرَ لَیَرضَْى  

لاَ یصَْلُحُ الرُّجوُعُ بعَْدَ الرِّضاَ وَ لَا   إِذَا رضَیِتُ وَ قَدْ رضَیِتُ وَ رضَیِتُمْ وَ 

أَمَّا الَّذِی   الإِْقْراَرِ إِلَّا أَنْ یُعْصَى اللَّ ُ وَ یتَُعَدَّى ماَ فِی کتَِابِ ِ وَ  التَّبْدِیلُ بعَْدَ 

أَتیََوَّفُ ُ   لیَسَْ  أُولَلِ َ وَ  أنَاَ عَلیَْ ِ فَلیَسَْ مِنْ  أمَْرِی وَ ماَ  تَرْکِ ِ  ذَکَرْتُمْ منِْ 

لیَْتَ فیِکُمْ مثِْلَ ُ وَاحدِاً یَرىَ فِی    علََى ذَلِ َ  اثنْیَْنِ بلَْ  لیَْتَ فیِکُمْ مثِْلَ ُ  وَ 

لِی  یَستَْقیِمَ  أَنْ  رَجَوْتُ  وَ  مَلُونتَُکُمْ  علََیَّ  لَیَفَّتْ  إِذَنْ  رَأْیِ ِ  مثِْلَ  عَدُوِّهِ 
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الل بود؛ ن  ب  کار دامن،  ماجرای احراق بیت، راضی ب  قضاا 

توانسـت  ]بلک [ ب  قضاا الل. ولـی ]یکـی[ مثـل ابـوذر، نمی 

و ولایت او در    تحمل باطنی کند. این است ک  معرفت امام 

 کند. ت، راد می عصر غیب 

بـاً بلااسـتثناا بـا اخـتلاف درجاتمـان ـ  ی الآن همۀ ما تقر 

م »امـام،  ی نش من، اما هم  با درجات بالاتر ـ معتقد ی تر ن یی پا 

حاضر و غائب ندارد؛ امام، زنده و مـرده نـدارد؛ وقتـی امـام  

د بـدون چـون و چـرا  ی ظهور کرد، هرچ  گفت، با   معصوم 

ن ]اعتقـاد[  یـم؟ ا ی ا نـدار ی م ی نها را قبول دار ی م«. آیا ا ی قبول کن 

  حرکـت  یـا بـا  یـچطور حاصل اـده اسـت؟ بـا برهـان  

ریزی و    برنامـ  یـحضـرت در    ی ی ی بـت تـار ی ؟ غ ی ی ی تار 

  ی ا کرده؛ ما را ب  نقط    ی ن معرفت را جار ی ، ا ی ی ی ت تار ی هدا 

رسانده ک  ]چیزهایی را اعتقاد داریم ک  بسیاری از[ اصحابِ  

معرفـت   آنها را قبول ندااـتند. لـذا ائمـ    کنار امام صادق 

 
← 

بَعْضُ أَوَدِکمُْ وَ أَمَّا الْقَضیَِّۀُ فَقَدِ استَْوْثَقنْاَ لَکُمْ فیِهاَ فَقَدْ طَمعِْتُ أَلَّا تَضِلُّوا  

 . 521«؛ وقعۀ صفین، صإِنْ اَااَ اللَّ ُ ربَُّ الْعَالمَیِن 
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ــرا  ن  ی گفتنــد؛ همــی خــواص اصحابشــان م   ی خوداــان را ب

م، ]آن موقـع فقـط بـرای  ی ک  امروز هم  ما معتقـد   یی ها ز ی چ 

 ن، خصلت عصر ظهور است.  ی خواص بوده[. ا 

ت حضرت در عصر ظهور  ی حالا اینک  عصر ظهور و هدا 

ت حضـرت در  ی ن نقط  رسانده، بماند. هدا ی چطور ما را ب  ا 

ع  بوده است. ]خـود حضـرت در آن  ی عصر ظهور، بر سرِ ا 

»وَ لَوْ لََ ذَل كَ لَنَزَلَ ب كُمُ  م.  ی ست ی توقیع[ فرمود: ما از اما غافل ن 

ما نبااـد، اـما    ی اگر سرپرست   1؛ الََْعْدَاءُ«   اللََّّْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ

خواهد بساطتان را جمع  ی طان م ی هستید ک  ا  ی ت اندک ی جمع 

اماسـت،    ی ها هم ب  سـو طنت ی کند، انگشت ااارت هم  ا 

ــان را ســآن  ــت روزگارت ــد. اــما الآن بب ی اه م ی وق ــن ی کردن د  ی

قــاً  ی ا هســتند، دق یــدر دن   ها کــ  محــور قــدرت ســت ی ون ی صه 

ع  ی ع اسـت. تشـی اش در تش ش  ی ، ر ی اند ک  اسلام انقلاب متوج  

هم آنچ  در فرهنگش وجود دارد، فرهنگ عااورا و فرهنگ  

 
لَنَزلََ    . »إنَِّا غَیْرُ مُهْمِلیِن1َ لاَ ذَلِ َ  لَوْ  لِذِکْرِکمُْ وَ  لاَ نَاسیِنَ  لِمُرَاعاَتِکُمْ وَ 

ج الجرائح،  و  الیرائج  الأَْعْداَاُ«؛  اصْطَلَمکَُمُ  وَ  اللَّأْواَاُ  ؛  903، ص2بِکُمُ 

 . 497، ص2الإحتجاج، ج
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شـ  و تفکرنـد. هـر  ی ن اند یـت است. آنها دنبال محو ا ی مهدو 

اود. داـمن بـا تمـام  ی تر م روز هم این اندیش  دارد اکوفا 

سـت؟!  ی طـور ن ن یـم! ا ی کند، ما هم ک  غـافل ی توان دارد کار م 

م! ]پس[ دسـت  ی کنند، ما خواب ی اران  عمل م ی هرچ  آنها هوا 

ب  اسـم    ی برد. البت  گاه ی است ک  کار را جلو م   ی گر ی ر د ی تدب 

 اود. ی هم تمام م   ما 



 

 

 

 

 

 

 2گفتار 

 نقش جامعه مؤمنین در تحقق ظهور 

 

 
 

 1390/ 11/ 26مرکز تخصصی مهدویت، 
 



 

 

 

 

 

 

 

های انسانی در تحولات تاریخی )از منظر . نقش اراده1
 فلسفه تاریخ(

های اجتماعی  موضوعی ک  فرمودند بحث کنیم »نقش اراده

در تحقق حقیقت عصر ظهور« است. عنایت دارید ک  اولًا  

از   یکی  یعنی  است،  تارییی  فلسف   مقیاس  در  مسلل   این 

ک   گزاره است  مباحثی  از سنخ  است،  تارییی  فلسف   های 

از   بسیاری  طبیعتاً  اود.  بحث  تاریخ  فلسف   ذیل  باید 

مفروضاتی ک  دارد، کلامی است و باید در علم کلام مورد  

نظری  در  و  بگیرد  قرار  ارائ   دقت  تاریخ  فلسف   در  ک   ای 

اساس رویکردهای میتلن در  اود، منظم اود. برهمینمی

فلسف  تاریخ، تکامل تاریخ اجتماعی بشر را متفاوت تحلیل  

 اند. کرده



 و دنیای امروز مهدویت        130
 

 های جبری از تحولات تاریخیـ تحلیل
تحلیل از  تحلیلبعضی  اده،  ک   جبری  هایی  کاملاً  های 

ب   است ک  گاهی جبر مادی است و گاهی می اود حتی 

 جبر الهی هم از آن تعبیر کرد. 

ای بـود کـ   ها، نظری  مثلًا ماتریالیسم تارییی مارکسیست 

گرداند. ]طبق این  تحول و تکامل تاریخ را ب  جبر مادی برمی 

ک  در متن مـاده هسـت،    نظری ،[ تکامل ماده با تضاد درونی 

اـود؛ بنـابراین  خورد تا ب  حیات و جامع  منتهی می رقم می 

تکامل اجتماعی انسان هم ظهور تکامل ماده است ک  آن هم  

افتـد. در ایـن جبـر  در ی  فرایند جبری تـارییی اتفـاق می 

هـای انسـانی  تارییی ـ اگر اما خوب عنایـت کنیـد ـ اراده 

تابعی از تحولات تارییی ماده هستند؛ یعنی ماده در بسـتری  

های انسانی ظهـور  اود و این پیچیدگی در اراده تر می پیچیده 

خصوص با روابط اجتمـاعی  های انسانی ب  کند. اراده پیدا می 

اوند؛ انسان دارای فطرت و دارای اختیـار و اراده  ساخت  می 

نیست بلک  تحولات جامع  مبتنـی بـر تحـولات مـادی، در  
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رفتار انسان و در اراده انسـان و در مطالبـات انسـانی ظهـور  

 کند. می 

ای ک  ابزار نیسـت،  کنم: در دوره نمون  عرض می عنوان ب  

زندگی انسان ااتراکی است. بعد وقتی روابط تولیدی تغییـر  

رناتمـام،  ی تعب ا بـ  یـکند؛ ی ر م یی هم تغ  ی کند، روابط اجتماع ی م 

از رفتـار را در انسـان اـکل    ی گـر ی د، نوع د ی ر ابزار تول یی تغ 

ملعبـ  ابـزار    ْْتعبیر مرحوم اهید مطهری، انسـان ب    دهد. ی م 

اود و دیگر، ابزار تولید هستند ک  طبقات اجتماعی  تولید می 

دهند و این تضـاد طبقـاتی اسـت کـ  تـاریخ را  را اکل می 

گیـرد و در یـ   برد و مالکیـت و دولـت اـکل می می پیش 

عنـوان جامعـ   رسید ک  از آن بـ  ای می فرایند جبری ب  دوره 

 کنند. موعود یا کمون ثانوی یاد می 

پس در این نگاه، انسان، دارای فطـرت و مطالبـ  فطـری  

تر اـدن  نیست بلک  تابع اقتضائات و ارایط و تابع پیچیـده 

ماده و تابع روابط تولیدی اسـت، لـذا گـاهی بـ  ایـن طبقـ   

اود و گاهی ب  طبق  دیگر. تاریخ اجتمـاعی بشـر  وابست  می 

رود. حتی کسانی ک  از آنها بـ   در ی  مسیر جبری پیش می 
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کنند هم، تمام ظرفیتشان تابع تکامـل مـاده و  نام نوابغ یاد می 

تابع روابط اجتماعی است؛ یعنی روابط اجتماعی اسـت کـ   

کنـد، در فیلسـوفان و هنرمنـدان و  در نوابغ انعکاس پیدا می 

کند. این، ی  نگاه است ک  براسـاس آن  امثال اینها ظهور می 

اما جبر تارییی را بر اراده انسان حاکم بدانید و پایگاه ایـن  

 جبر را هم ب  ماده و تکامل جبری ماده برگردانید.  

نگاه دیگری هست ک  براساس آن ما عالم ماده را ظهـور  

عالم غیب و تجلی عالم غیب بدانیم و بگوییم این عالمی ک   

کنیم، تجلـی عـالم الهـی اسـت؛ ]امـا[  ما در آن زنـدگی مـی 

دانیم، ی  نوع  اینک  ]عالم ماده را[ تجلی عالم الهی می درعین 

جبر الهی را بر عالم حاکم کنیم و بگوییم مـا هـیچ اختیـاری  

نداریم، ]بلک [ جریان اراده الهی است ک  بر عـالم حکومـت  

کنـیم؛  کند. در این نگاه ما از ی  زاوی ، مسلل  را حل مـی می 

یعنی نظام آفرینش را براساس نظری  تجلی غیـب در اـهود  

ــی  ــل م ــاده را  تحلی ــتغناا م ــتقلال و اس ــ  اس کنیم و نظری

حال باز معتقدیم کـ  نـوعی جبـر بـر  پذیریم، اما درعین نمی 

تکامل حیات اجتماعی انسان، حاکم است و آن، جبـر الهـی  
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کنند و هر اسـم، دولتـی  است. اسماا الهی ظهور و تجلی می 

دارد و این عالم، مظَهر آن اسماا است؛ دولتِ اسماا است ک   

 گیرد.  در عالم اکل می 

اـود  بنابراین تحولات تارییی، مستند ب  ظهور اسماا می 

هـای اجتمـاعی  معنا ممکن است در آن، نقـش اراده ی  و ب  

خواهم بگویم تحلیل عرفـانی،  انسان نادیده گرفت  اود. نمی 

هـای انسـانی اسـت  گرفتن نقش اراده همیش  ملازم با نادیده 

ولی این هم یـ  اـکل اسـت کـ  مـا در تکامـل تـاریخ و  

 های انسانی را نادیده بگیریم. تحولات تارییی، نقش اراده 

 های انسان در تحولات تاریخیمند ارادهآفرینی نظامـ نقش
بر انسان  اما  اجتماعی  تاریخ  تکامل  ب   درست  نگاه  اساس 

است، تکامل    بیتک  مبتنی بر معارف قرآن و معارف اهل

درعین  انسان  است، اجتماعی  ربوبی  اراده  ب   مستند  اینک  

ارادهگون ب  ک   نیست  و  ای  بااند  مجبور  انسانی  های 

ب  جبری،  مسیری  در  حرکت  ]عالم[  تاریخ  تکامل  سمت 

تعبیردیگر در این نظری  گرچ  اصل آفرینش، مستند  کند. ب 

ب  فعل خدای متعال و میلوق خدای متعال است، تکامل  
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رَبُّنَا  ﴿  اود  آفرینش هم ب  ربوبیت خدای متعال مستند می

أَعْطى  شَى   الَّذی  هَدى كََُّّ  ثُمَّ  خَلْقَهُ  و    1.﴾ءٍ  انسان  تکامل 

سمت آن نقط  مطلوب با  تاریخ اجتماعی او و هدایتش ب 

طور نیست ک  تکامل،  اود؛ یعنی اینربوبیت الهی واقع می

تکامل   ]بلک [  بااد،  آفرینش  دستگاه  خود  ب   مستند 

آفرینش   دستگاه  برای  بیرون  از  ک   است  تکاملی  آفرینش 

ای ک  اراده محوری  تعبیردیگر آن ارادهرقم خورده است. ب 

در تکامل عالم است، اراده حضرت حق و ربوبیت اوست  

تواند مقاومت کند  و هیچ چیزی هم درمقابلِ آن اراده نمی

 و مسیر کلی عالم را تغییر دهد. 

اما معنای این حرف این نیست ک  در درون حرکت عالم  

ویـژه  سمت آن کمال، نقشـی بـرای اراده میلوقـات و بـ  ب  

های انسـانی،  های انسانی درنظر گرفت  نشده بااد. اراده اراده 

طوری ک  بتواننـد مسـیر  اند ب  ن  اراده اصلی در تکامل تاریخ 

سمت قرب کور کنند یا انحراف اساسی در  حرکت عالم را ب  

ای[  اند ]ب  گون  طرف مجبور مطلق عالم ایجاد کنند و ن  ازآن 

 
 . 50. سوره ط ، آی  1
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های  ک  ی  فرایند جبری بر این مسیر حاکم بااد. بلک  اراده 

هـا غیـر از اینکـ  در قالـب  انسانی حضور دارند و این اراده 

های اجتماعی هم  اوند، اکل اراده های فردی اعمال می اراده 

سویی و همراهی  ها با یکدیگر هم گیرند. اراده ب  خوداان می 

ــدا می  کننــد و از همراهــی آنهــا، همــدلی و همفکــری و  پی

های  گیرند و اراده اود. بعد جوامع اکل می همکاری پیدا می 

هـای  کنند کـ  چیـزی فراتـر از اراده اجتماعی تحقق پیدا می 

ای  صـورت جزیـره های فردی ب  ها هستند. اراده فردی انسان 

هـای فـردی  اوند ولی اراده اجتماعی برآینـد اراده إعمال می 

اوند و طبیعتاً بین  جهت می سو و هم ها هم است. وقتی اراده 

هــا و اختیــارات انســانی، همــدلی و همفکــری و  ایــن اراده 

افتد، براساس انگیزه و دغدغۀ مشترك و با  همکاری اتفاق می 

افتـد.  سنخ، رفتار اجتماعی اتفاق می نقشۀ واحد و فعالیت هم 

انـد و  های اجتماعی انسان ک  بـ  هـم متقـوم اـده این اراده 

اند، اینهـا هـم در حرکـت تـاریخ نقـش  جامع  درست کرده 

توانند حق  های انسانی هم، می جاست ک  اراده دارند. از همین 

و باطل اوند و جـوامعی اـکل بگیـرد کـ  برخـی از آنهـا  
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مسیراان حق است و برخی مسیراان باطـل؛ یعنـی ]مـثلًا[  

اـود، طغیـان  انحراف در مسیر پرستش و بندگی فـرض می 

اـود و جریـان اسـتکبار  اود، استکبار فـرض می فرض می 

اود بـ  یـ  جریـان اجتمـاعی و تـارییی. ایـن  تبدیل می 

 معنایش نقش اراده انسان در مسیر حرکت تاریخ است.  

گوییم در تـاریخ  های انسانی ـ ک  می اما برای همین اراده 

و تحولات آن، نقش دارند ـ باید ی  نظام تـارییی تعریـن  

هایی ک   بینیم اراده اویم، می کنیم. وقتی وارد فلسف  تاریخ می 

گیـری جامعـ  بشـری و تحـولات  در مسیر تاریخ در اـکل 

عـرض  های موازی و هم کنند، اراده اجتماعی آن نقش ایفا می 

ها یکسان نقش ایفا کنند، بلکـ   طوری ک  هم  اراده نیستند ب  

ها دارای سـطوت میتلفـی هسـتند؛ یـ  نظـام اراده در  اراده 

گیـرد کـ   جبه  حق و همچنـین در جبهـ  باطـل اـکل می 

کننـد  ها نقش خاص خوداان را بازی می ها در آن نظام اراده 

 و سطح دخالتشان در تحولات، سطح یکسانی نیست.  
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 ها در قالب دو جریان حق و باطلـ تحقق نظام اراده
در این نگاه اگر بیواهیم تأمل کنیم، ی  نکت  این است ک   

های محوری در تحول تاریخ هستند.  ها ارادهبعضی از اراده

]اراده حق،  جریان  در  محور  یعنی  ک [  دارند  وجود  هایی 

هستند.   توحید  محور  و  بندگی  محور  و  تارییی  پرستش 

عُر فَ  اللَّهُ    اللَّهُ   »ب نَا  عُب دَ  ب نَا  اللَّهُ«وَ  عُب دَ  مَا  لَوْلََنَا  اراده   1. ... 

نبی اراده  محور  بر  الهی  اهل  اکرماولیاا  ایشانو    بیت 

های انسانی را  های انسانی هستند و ارادهمحور اصلی اراده

در مسیر تکامل پرستش و مسیر تقرب مدیریت و راهبری  

هایی ک  خوی  کنند. کمااینک  در دستگاه باطل هم ارادهمی

با هم هم و  دارند  اوند و ی  جامع   جهت میاستکباری 

کنند، بر محور اولیاا طاغوت اکل  تارییی باطل ایجاد می

 
... بنِاَ عُرِفَ اللَّ ُ وَ بنِاَ عبُِدَ . »عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عبَدِْ اللَّ 1ِ

. این 152نَحْنُ الْأَدلَِّااُ علََى اللَّ ِ وَ لَوْلَاناَ ماَ عبُِدَ اللَّ ُ«؛ التوحید، ص   اللَّ ُ 

،  1های میتلن در کتب معتبر کافی )برای نمون : جمضمون ب  اکل 

نمون : ص193و    145ص )برای  الدرجات  بصائر  نیز  64و    61( و   )

 وارد اده است. 
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گیرند. خود اولیاا طاغوت هم دارای ی  نظام هستند،  می

انبیاهمین دستگاه  ک   محور    طور  است.  نظام  ی   دارای 

هستند. اینها قابل اثبات است و از   اکرم، نبیدستگاه انبیا

آید. معارف ما لبریز از این مطالب است و  ادل  بدست می

محور  می یعنی  حق،  جریان  محور  ک   کرد  اثبات  توان 

انبیااراده نبی  های  دستگاه  آنها،  هماهنگی  است.   اکرمو 

اولوالعزم انبیاا  تاریخ  یعنی  حرکت  محور  و  ک   اند 

در  سرحلق  غیب  ظهور  تکامل  یعنی  ـ  ادیان  تکامل  های 

 کنند. حرکت می اکرمعالم انسانی ـ هستند، بر محور نبی

  اکـرم اید ک  میثاق نبوت نبی روایاتش را ملاحظ  فرموده 

، از انبیاا بیش از همـ  گرفتـ  اـده و از  بیت و ولایت اهل 

  ذیـل آیـ     1بیش از مابقی گرفت  اده اسـت.  انبیاا اولوالعزم 

 
على   ، »باب تفضیلهم267، ص26. رجوع اود ب : بحار الأنوار، ج1

الأنبیاا و على جمیع الیلق و أخذ میثاقهم عنهم و عن الملائکۀ و عن  

سائر الیلق و أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الل  

 «. علیهم
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در بصـائرالدرجات و کـافی اـرین    1﴾ وَ لَمْ نَج دْ لَهُ عَزْمُاً﴿ 

-ب  معصومین بـ  نسبت   روایت است ک  از انبیاا اولوالعزم 

میثاقی گرفت  اده و آنها اقرار    ویژه وجود مقدس امام زمان 

اند و این حقیقت در وجوداان مستقر اده و قرار پیـدا  کرده 

توانند مسـتقَّر امـر الهـی در عـالم  لذا ایشان می   2کرده است. 

تَق رِّينَ بااند؛ اگر ائمـ  معصـومین  ي   »الْمُسُْ ه   فُ  ر  اللَُّ   « أَمُْ

 
لَقدَْ عَهدِنْا إِلى﴿  .  1 ؛ سوره ﴾عَزْماً  آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَ ُ   وَ 

 . 115ط ، آی 

جَعْفَر2 أَبِی  عَنْ  حُمرَْانَ  »عَنْ  نمون :  برای   .    َو تبََارَكَ  اللَّ َ  إِنَّ  قَال: 

وَ    ... تَعَالَى  رسَُولِی  مُحَمَّدٌ  وَ  رَبُّکُمْ  أنََّنِی  الْعزَمِْ  أُولِی  علََى  الْمیِثَاقَ  أَخَذَ 

وَ    علَِیٌّ أَمِیرُ المُْؤْمنِیِنَ وَ أَوْصیَِاؤُهُ مِنْ بَعدِْهِ وُلاَۀُ أمَْرِی وَ خُزَّانُ عِلْمِی

أنَتَْقِمُ بِ ِ مِنْ أَعْداَئِی وَ   لدِِینِی وَ أظُهِْرُ بِ ِ دَوْلتَِی وَ  أَنَّ المْهَْدِیَّ أنَْتَصِرُ بِ ِ 

أُعبَْدُ بِ ِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالُوا أَقْرَرنْاَ یاَ رَبِّ وَ اَهدِنْاَ وَ لَمْ یجَْحَدْ آدَمُ وَ  

لمَْ یَکُنْ لآِدَمَ عَزمٌْ   لِهَؤُلَااِ الْیَمسَْۀِ فِی الْمهَدِْیِّ وَ  لَمْ یُقِرَّ فثَبَتََتِ الْعزَِیمَۀُ 

لَقَدْ عَهِدنْا إِلى ﴿  علََى الْإقِْرَارِ بِ ِ وَ هُوَ قَوْلُ ُ عَزَّ وَ جَلَّ   آدَمَ مِنْ قبَْلُ   وَ 

لَ ُ عَزمْا نَجِدْ  لَمْ  الکافی، ج﴾ فنََسِیَ وَ  . همچنین رجوع اود  8، ص2« 

ص  الدرجات،  بصائر  آل  70ب :  من  الأئمۀ  ب   الل  خص  ما  »باب   ،

 «. لهم فی المیثاق و غیره من ولایۀ أولی العزم  محمد
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هستند. لذا محور    آنها هم مستقَّر در ولایت معصوم  1هستند، 

 اند.  تکامل تاریخ 

های انسـانی وجـود دارد و  پس در جبه  حق، نظام اراده 

سنگ و یکسان بلک  در ی  دسـتگاه  صورت هم ها ن  ب  اراده 

حرکت    کنند. فرض کنید امتی ک  ذیل موسای کلیم عمل می 

اـوند، اگـر مـؤمنِ بـ   کنند و با این پیغمبـر محشـور می می 

  اکرم و نبی   موسای کلیم بااند، حتما مؤمنِ ب  امیرالمؤمنین 

ایـد؛ همـ   هم هستند. حتمـاً روایـاتش را ملاحظـ  فرمـوده 

  عَل يٍٍّ »حُ ُّایمان دارند،    مؤمنینِ امم گذات ، ب  امیرالمؤمنین 

و    حضـرت  مؤمنینِ آنهـا همـ  محـب  2؛ وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ«  إ يمَانٌ

 
وَ  1 اللَّ ِ  إِلَى  الدُّعاَۀِ  علََى  »السَّلَامُ  کبیره:  جامع   زیارت  در  تعبیری   .

المُْستَْقِرِّینَ  وَ  اللَّ ِ  مَرضْاَۀِ  علََى  مَحبََّۀِ    فِی  الْأَدلَِّااِ  فِی  التَّامِّینَ  وَ  اللَّ ِ  أَمْرِ 

اللَّ ِ وَ الْمُیلِْصیِنَ فِی تَوْحیِدِ اللَّ ِ وَ المُْظهِْرِینَ لأَِمْرِ اللَّ ِ وَ نهَیِْ ِ وَ عبِاَدِهِ 

الَّذِینَ   بِالْقَولِْ ﴿   الْمُکرَْمیِنَ  یَسبِْقُونَ ُ  یَعْمَلُونَ   لا  بأَِمْرِهِ  هُمْ  رَحْمَۀُ    ﴾ وَ  وَ 

 اللَّ ِ وَ برََکاَتُ ُ«. 

کثرت  2 ب   عام   و  کتب ایع   در  ک   است  مشهوری  نبوی  روایت   .

ج  الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  است؛  اده  »باب  246، ص39نقل   ،

 حب  و بغض  صلوات الل علی  و أن حب  إیمان و بغض  کفر و نفاق...«. 
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لذا وقتی در صـن قیامـت حضـور    1متولی ب  ایشان هستند. 

اما جـزو امـت و    2آیند کنند، در ذیل نبی خوداان می پیدا می 

 3هم هستند.   اکرم جامع  نبی 

 
اللَّ ِ جعَْفَرِ  1 لِأَبِی عبَْدِ  قُلْتُ  قَالَ:  بْنِ عُمَرَ  الْمُفَضَّلِ  . برای نمون : »عَنِ 

الصَّادقِِ مُحَمَّدٍ  قَسیِمَ   بْنِ  طَالِبٍ  أَبِی  بْنُ  علَِیُّ  المْؤُْمنِیِنَ  أَمِیرُ  لِمَ صَارَ 

الْجنََّۀِ وَ النَّارِ قَالَ لأَِنَّ حبَُّ ُ إِیمَانٌ وَ بغُضَْ ُ کُفرٌْ وَ إنَِّماَ خُلِقَتِ الْجنََّۀُ لِأهَْلِ  

الْکُفْرِ فهَوَُ النَّارُ لِأهَْلِ  قَسیِمُ الْجنََّۀِ وَ النَّارِ لهِذَِهِ الْعِلَّۀِ    الْإِیمَانِ وَ خُلِقَتِ 

قَالَ   بغُْضِ ِ  أَهلُْ  إِلَّا  یَدخُْلُهاَ  لاَ  النَّارُ  وَ  مَحبََّتِ ِ  أَهلُْ  إِلَّا  یَدخُْلُهاَ  لاَ  فَالْجنََّۀُ 

کاَنُوا یُحبُِّونَ ُ وَ    الْمُفضََّلُ فَقُلْتُ یاَ ابْنَ رسَُولِ اللَّ ِ فَالْأنَبْیَِااُ وَ الْأَوصْیَِااُ

أَعْدَاؤُهُمْ کاَنُوا یبُْغِضُونَ ُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَکیَْنَ ذَلِ َ قَالَ أَ ماَ عَلِمْتَ أَنَّ 

وَ   النَّبِیَّ رسَُولَ ُ  وَ  اللَّ َ  یُحِبُّ  رجَُلاً  غَداً  الرَّایَۀَ  لَأُعْطیَِنَّ  خیَْبَرَ  یَوْمَ  قَالَ 

یُحبُِّ ُ اللَّ ُ وَ رسَُولُ ُ ماَ یَرجِْعُ حتََّى یَفْتَحَ اللَّ ُ علََى یَدَیْ ِ فَدفََعَ الرَّایَۀَ إِلَى  

أَنَّ رسَُولَ    علَِیٍّ ماَ عَلمِْتَ  بلََى قَالَ أَ  یَدَیْ ِ قُلتُْ  اللَّ ُ تعََالَى علََى  فَفتََحَ 

اللَّهُمَّ ائتْنِِی بِأَحبَِّ خلَْقِ َ إِلیَْ َ وَ   لَمَّا أُتِیَ بِالطَّائِرِ الْمَشوِْیِّ قَالَ  اللَّ ِ

قُلْتُ بلََى قَالَ فَهلَْ یَجُوزُ    إِلَیَّ یَأْکلُُ مَعِی مِنْ هذََا الطَّائِرِ وَ عنََى بِ ِ عَلیِااً

رجَُلاً یُحبُِّ ُ اللَّ ُ وَ رسَُولُ ُ    أَنْ لاَ یُحِبَّ أنَبْیَِااُ اللَّ ِ وَ رسُُلُ ُ وَ أَوْصیِاَؤُهُمْ

الْمؤُْمنُِونَ   یَکُونَ  أَنْ  یَجُوزُ  فَهلَْ  قَالَ  لَا  لَ ُ  فَقُلْتُ  رسَُولَ ُ  اللَّ َ وَ  یُحِبُّ  وَ 

قُلْتُ لاَ قَالَ    مِنْ أُممَِهمِْ لاَ یُحبُِّونَ حبَیِبَ اللَّ ِ وَ حبَیِبَ رسَُولِ ِ وَ أنَبْیَِائِ ِ

فَقَدْ ثبََتَ أَنَّ جمَیِعَ أنَبْیَِااِ اللَّ ِ وَ رسُُلِ ِ وَ جَمیِعِ المُْؤْمنِیِنَ کاَنُوا لِعلَِیِّ بنِْ  
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بنابراین افراد، ذیل ی  امت خـاص و آن امـت در ذیـل  

گیرند. در آن امـت خاصـی هـم کـ   ی  امت جامع قرار می 

ها ولات اجتمـاعی  ها یکسان نیستند؛ بعضی هستند، باز اراده 

ها تحت تولی هستند. ولی بالاخره یـ  نظـام  هستند، بعضی 

های اجتمـاعی ـ  گیرد. این نظام اراده اراده اجتماعی اکل می 

 
← 

وَ   لهَُمْ  کاَنُوا  لَهمُْ  المْیَُالِفیِنَ  وَ  أَعْداَاهَمُْ  أَنَّ  ثبََتَ  وَ  مُحبِِّینَ  طَالِبٍ  أَبِی 

منَْ   إِلَّا  الْجنََّۀَ  یَدْخُلُ  فَلاَ  قَالَ  نَعَمْ  قُلْتُ  مبُْغِضیِنَ  مَحبََّتِهِمْ  أهَْلِ  لِجَمیِعِ 

أَحبََّ ُ مِنَ الْأَوَّلیِنَ وَ الْآخِرِینَ وَ لاَ یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَبْغَضَ ُ مِنَ الْأَوَّلیِنَ  

 . 162، ص 1وَ الْآخِرِینَ فهَُوَ إِذَنْ قَسیِمُ الجَْنَّۀِ وَ النَّارِ...«؛ علل الشرائع، ج

إِلَى 2 النَّبیِِّینَ  أَوَّلِ  مِنْ  مَعَ ُ  أُمَّتُ ُ  وَ  نبَِیٍّ  بنِبَِیٍّ  یُدعَْى  »ثُمَّ  نمون :  برای   .

 . 191، ص1آخِرِهمِْ وَ أُمَّتهُُمْ معَهَُمْ...«؛ تفسیر القمی، ج

المُْسْلمِیِنَ وَ  3 . برای نمون : »لَقَدْ أعَْلَمنَِی رَبِّی تبََارَكَ وَ تَعَالَى أنََّ ُ سیَِّدُ 

إِمَامُ المْتَُّقیِنَ وَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِیِنَ وَ وَارِثِی وَ وَارِثُ النَّبیِِّینَ وَ وَصِیُّ رسَُولِ  

إِلَى  ولََایتَِ ِ  أَهلِْ  وَ  ایِعتَِ ِ  مِنْ  الْمُحجََّلیِنَ  الغُْرِّ  قَائِدُ  وَ  الْعَالمَیِنَ  رَبِّ 

مَحْموُداً   مَقَاماً  الْقیَِامَۀِ  یَوْمَ  اللَّ ُ  یبَْعثَُ ُ  العَْالمَیِنَ  رَبِّ  بِأمَْرِ  النَّعیِمِ  جنََّاتِ 

أَمَامِی وَ   بِ ِ  یَسِیرُ  الْحمَْدِ  لِوَااُ  لِواَئِی  بِیَدِهِ  الْآخِرُونَ  الْأَوَّلُونَ وَ  بِ ِ  یَغبِْطُ ُ 

إِلَى   الصَّالِحیِنَ  وَ  الشُّهدََااِ  وَ  النَّبیِِّینَ  مِنَ  وُلدَِ  مَنْ  جمَیِعُ  وَ  آدَمُ  تَحتَْ ُ 

 . 427جنََّاتِ النَّعیِمِ...«؛ الیقین، ص
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کننـد  ک  براساس سرپرستی و پذیرش آن سرپرستی عمل می 

 کنند.  ـ در مسیر حرکت تارییی حضور دارند و نقش ایفا می 

طـور اسـت. در جبهـ   کمااینک  در جبه  باطل هم همین 

هـای  هـای اجتمـاعی و اراده صـورت اراده هـا بـ  باطل، اراده 

اجتماعی هم در ی  بستر ارادۀ تـارییی و بـر محـور ولات  

 کنند. تارییی و اجتماعی نقش ایفا می 

هـای انسـانی نقـش  اراده   بیت پس براساس معارف اهل 

آید و استکبار و  وجود می دارند ولذا حق و باطل در تاریخ ب  

گیرد. جریـان اسـتکبار و عبودیـت هـم  عبودیت صورت می 

صـورت  ای نیسـت بلکـ  بـ  صورت ی  جریـان جزیـره ب  

خورند و جریانِ  هم پیوند می های تارییی و اجتماعی ب  اراده 

هـای  گیرد. سرانجام، این اراده تارییی حق و باطل اکل می 

رسند و  اجتماعی حق است ک  با امداد الهی ب  غلب  مطلق می 

بعد، عصر ظهور و رجعت و دوره قیامـت و مراحـل بعـدی  

 افتد. عالم اتفاق می 

های انسانی، ی  نقش مفروض و قطعـی  پس نقش اراده 

طور نیست ک  یـ   اساس معارف اسلامی این است. یعنی بر 
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گـوییم »عـالم  جبر الهی بـر عـالم حـاکم بااـد و وقتـی می 

کند«، ناظر ب  ی  حرکـت جبـری  سمت کمال حرکت می ب  

مطلق باایم، بلک  اراده الهـی، محـور اصـلی ایـن تکامـل و  

های میلوقات،  سمت قرب است و بعد، اراده حرکت عالم ب  

های انسـانی اسـت و  اند ک  از جملۀ آنها اراده و دخیل   سهیم 

های انسانی هم ی  نظام اراده بر مسیر تکامل تاریخ  در اراده 

 حاکم است.  

ب  سرپرستی خدای  ها نسبت اگر دقت کنید، هم  این اراده 

ب  حوزۀ تصرف خوداان  متعال، نقش تبعی دارند ولی نسبت 

کننـد؛  توانند ایجـاد کنند و می اند و دخالت می واقعاً متصرف 

در مقام تسـلیم کامـل، در    اکرم یعنی مثلًا وجود مقدس نبی 

مقام تاما رضا، در مقام کمال تفویض و در مقام اکمـل توکـل  

ب  حد تام در ایشـان وجـود   1هستند و این ارکانِ اربعۀ ایمان 

دارد و لذا تسلیم محض و مؤمن کامل هستند و کمال ایمـان  

 
أَرْبَعۀَُ أَرکَْانٍ التَّوَکُّلُ علََى اللَّ ِ وَ الرِّضاَ بِقضََااِ    . »قَالَ ]الرِّضاَ[1 الْإِیمَانُ 

لأَِمْرِ اللَّ ِ وَ التَّفْوِیضُ إِلىَ اللَّ ِ«؛ تحن العقول، ص ؛  445اللَّ ِ وَ التَّسْلیِمُ 

 . 354قرب الإسناد، ص
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در ایشان محقق است و در توکل محض، تفـویض محـض،  

کننـد. ولـی عمـل  رضای محض و تسلیم محـض عمـل می 

طور نیست ک  مجبور بااند و اختیـار از ایشـان  کنند؛ این می 

الل در عـالم  اذن ای کـ  بـ  سلب اود. بالاترین ظرفیـت اراده 

  بیـت ایشـان کند، وجود مقدس حضرت و اهل تصرف می 

 هستند ک  در عوالم، کارسازند. 

های انسانی مسـلام اسـت، هـم  بنابراین حضور نظام اراده 

های باطل. اراده باطل هـم بـالاخره  های حق و هم اراده اراده 

کنـد و ایـن جریـان مسـیری را طـی  ی  جریان درست می 

کند. ولی این جریان باطل هم، در ی  اراده ااملِ الهـی،  می 

ای  گونـ  اود بـ  محکوم ب  جریان حق است. امدادی ک  می 

عکـس اسـت.  نیست ک  جبه  حـق را امحـا کنـد؛ بلکـ  بـ  

افتد، امدادی است ک   ب  جبه  حق اتفاق می امدادی ک  نسبت 

مـن ایـن    زند. تلقـی ی  غلب  تام و تمام تارییی را رقم می 

و قـرآن   بیت است ک  این از واضحات مباحث معارف اهل 
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تفصـیل  دقـت و بـ  است ک  اگر فضای مناسبی بااد، باید ب  

 1مورد بحث قرار بگیرد. 

های انسانی در تحقـق عصـر . نقش و مأموریت اراده2
 ظهور

های  طور کلی نقش ارادهاساس این نگاه ک  اما ب حالا بر

انسانی را قبول دارید، باید ببینیم ک  چ  سطحی از نقش و  

 
قرار 1 استناد  این بحث مورد  آیاتی ک  استاد معمولاً در ذیل  . نمون  

کلُاًّ نمُدُِّ هؤُلااِ وَ هَؤلُااِ مِنْ عَطااِ رَبِّ َ  ﴿  دهند، از این قرار است:  می

یُریدُونَ لیُِطْفِؤُا  ﴿  .  20؛ سوره اسراا، آی  ﴾وَ ما کانَ عَطااُ رَبِّ َ مَحْظوُراً

اللَّ ِ  الْکافِرُونَ   نُورَ  کَرِهَ  لَوْ  نُورِهِ وَ  اللَّ ُ متُِمُّ  ؛ سوره صن،  ﴾بِأفَْواهِهمِْ وَ 

بِأفَْواهِهمِْ وَ یَأْبَى اللَّ ُ إِلاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ   یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ ِ ﴿ . 8آی 

الْکافِرُونَ کَرِهَ  لَوْ  آی ﴾وَ  توب ،  سوره  علََى   نَقْذِفُ   بلَْ ﴿  .  32؛  بِالْحَقِّ 

الْوَیْلُ ممَِّا تَصِفُونَ  لَکمُُ  ؛ سوره انبیاا، ﴾البْاطِلِ فیََدْمَغُ ُ فَإِذا هوَُ زاهِقٌ وَ 

السَّیْلُ  ﴿  .  18آی  فاَحتَْمَلَ  بِقَدَرِها  أَوْدِیَۀٌ  فَسالتَْ  مااً  السَّمااِ  مِنَ  أَنْزلََ 

مثِْلُ ُ   زَبَدٌ  متَاعٍ  أَوْ  حِلیَْۀٍ  ابتِْغااَ  النَّارِ  فِی  عَلیَْ ِ  یُوقِدُونَ  مِمَّا  وَ  رابیِاً  زَبَداً 

ما   أَمَّا  وَ  جفُااً  فیََذْهبَُ  الزَّبدَُ  فأََمَّا  البْاطِلَ  وَ  الْحَقَّ  اللَّ ُ  یَضْرِبُ  کَذلِ َ 

الْأمَثْالَ اللَّ ُ  یَضْرِبُ  کَذلِ َ  الْأَرضِْ  فِی  فیََمْکُثُ  النَّاسَ  سوره  ﴾ینَْفَعُ  ؛ 

 . 17رعد، آی 
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اراده این  عهده  ب   مأموریت  از  چ  سطحی  قرار  طبیعتاً  ها 

 گیرد.می

 ـ تحلیل سکولاریستی از نقش اراده انسانی در تحقق ظهور
انحرافی مبتلا  آن  ب   نباید  ما  این است ک   نکتۀ مهم  اینجا 

ب  ـ  از  بعضی  ک   سکولاریستنشویم  ـ  من  های  تعبیر 

ها در آثاراان ک  ناظر ب   ام بعضیاند. من دیده مذهبی اده

ظهور،   عصر  جریان  ک   هستند  مدعی  است،  ظهور  عصر 

اراده تکامل  ارادهجریان  یعنی  انسانی است؛  بشرِ  های  های 

-عادی تدریجاً با تجربیات خودش و با راد عقلانیت ب 

می ب کمال  آنچ   و  مقدس  رسد  وجود  و  ظهور  دوره  نام 

اود، نماد دوره کمالات اختیارات  از آن یاد می  امام زمان

انسانی است. یعنی خود ما هستیم ک  درواقع حقیقت عصر  

می رقم  را  ما  ظهور  دوره،  آن  ب   رسیدن  محور  و  زنیم 

توانند آنچ  در آن دوره اتفاق  هستیم. البت  اینها معمولًا نمی

دموکراسی  افتد را هم در حدی بیش از ی  نظام لیبرال می

فراگیرِ در جهان تصویر کنند؛ یعنی درواقع ]جامع  موعود  

توسع  نظام  همان  آنها[  نگاه  یعنی  در  است،  کنونی  یافتۀ 
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ب  توسع  آنها  ک   است  جهان  کنونی  وضعیت  عنوان  یافتۀ 

می تلقی  ظهور  میعصر  خیال  و  ظهور،  کنند  عصر  کنند 

برایند   هم  را  این  البت   است.  مادی  عدالت  و  رفاه  عصر 

میاراده جامع   آحاد  را  های  ولیا  ارادۀ  محوریت  و  دانند 

 قبول ندارند. این ی  انحراف است. 

 در تحقق عصر ظهور ـ محوریت امام زمان
افتـد،  حقیقت این است ک  آنچ  در عصر ظهور اتفاق می 

بر محور ارادۀ ولی کل اسـت. البتـ  ]اثبـات[ ایـن ]مطلـب[  

اـناختی و فلسـفۀ  متوقن است بـر اینکـ  مباحـث جامعـ  

اش تبیین اود ]تا[ بتوانیم توضیح دهیم ک  وحـدت  تارییی 

افتد. همیش  اراده ولی کـل  ها چطور اتفاق می اجتماعی اراده 

است ک  در هر جمعی، محور وحدت آن جامع  است. اگـر  

دارد ک  تکامل تاریخ بر محـور    جبه  حق، ی  ولی تارییی 

خورد، عبادت اوست کـ  محـور  سجده و عبادت او رقم می 

اصلی تکامل تاریخ است. یعنی ظهور غیب در عـالم اـهود،  

هـای دیگـر در  اراده  اـود. نقـش از طریق آن اراده واقـع می 

 ظهور حقیقت، محوری نیست.  
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اساس معارف مـا بایـد بـ  آن  پس نکت  دیگری ک  باز بر 

هـای  اینکـ  اـما معتقدیـد اراده بپردازیم این اسـت: درعـین 

های تـارییی او در  های اجتماعی انسان و اراده انسانی، اراده 

تکامل تاریخ نقش دارد، باید توج  دااـت  بااـید کـ  »ایـن  

ها همسـان نیسـتند؛ محـور اصـلی تکامـل، ارادۀ وُلات  اراده 

تارییی جبهۀ حـق اسـت، ]کسـانی[ کـ  ظرفیـت دریافـت  

حقیقت از عالم غیب و عالم الهی، و ظهور دادن آن در عـالم  

انسانی را دارند؛ آنها هستند کـ  مبـدأ تحقـق حقیقـی عصـر  

خصوص اگر توج  کنید ک  آنچ  در عصر ظهور  ظهورند«، ب  

 انگیز است. افتد، ی  واقعیت بسیار بسیار اگفت اتفاق می 

کنیم مـثلًا  حقیقت، آن چیزی نیسـت کـ  مـا گمـان مـی 

اـود،  عدالت مادی و رفاه مـادی و امثـال اینهـا حاصـل می 

چیزی بسیار فراتر از اینهاست. اگر گفت  اـده عـدل محقـق  

اود، مقصود، عدل ظاهری نیست، ]بلک [ عدل فراگیر در  می 

 همۀ مراحل جامع  انسانی است. 

-جامع  انسانی، ظاهر و باطن دارد. عدالت در تمام لایـ  

هـای  کند ـ از ظاهر آن، تـا بـاطنِ اراده های جامع  ظهور می 
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رسـند. حضـرت امـام )ره(  انسانی ـ و هم  ب  نقط  عدل می 

های کامل انسانی هم  گویند: قبل از عصر ظهور حتی اراده می 

اند، ولو خوداان متوج  نبااند، حتی  نحوی دارای انحراف ب  

-هایی کـ  از آنهـا بـ  اصطلات اولیا )انسان های ب  ارادۀ انسان 

دوره ظهـور    1اود(. اصطلات کامل یاد می های ب  عنوان انسان 

ها ب  اعتدال است، حتی این  حضرت، دوره رسیدن همۀ اراده 

 های کامل. اراده 

گوینـد  طور ک  در فرایند ایجـاد توسـع  مـادی می همین 

ریزی باید از اعماق اجتماعی اتفاق بیافتد و اصلاحات  برنام  

های عمیق اجتماعی پدید آید، در عصر  اجتماعی باید از لای  

های عمیـق  طور است ک  اصلاحات، از لایـ  ظهور هم همین 

ها ب  نقط  عـدل ـ  افتد و همۀ اراده های انسانی اتفاق می اراده 

ک  نقط  سجده و خضوع در مقابل خـدای متعـال هسـت ـ  

هـای انسـانی حـول محـور  کنند و هم  کرامت بازگشت می 

گیرد. این معنـای حقیقـی عـدالت  بندگی و توحید اکل می 

ها حول محور اراده ولی، سجده تام نکنند،  است. تا هم  اراده 

 
 . متن سین امام )ره( در ادام  خواهد آمد. 1
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اود. هم  روابـط اجتمـاعی بایـد  عدالت حقیقی محقق نمی 

تجلی عبودیت و پرستش بااد، ن  ظهور تفـرعن و اسـتکبار  

انسانی. اما توسع  کنـونی را ظهـور تفـرعن انسـانِ مـدرن  

های عمیق اجتماعی اتفاق افتاده و هر کجا  دانید ک  از لای  می 

های  کم دست ب  لایـ  خواهد حضور پیدا کند، کم هم ک  می 

کنـد. در  برد و تغییرات اساسی ایجـاد می تر جامع  می بنیادی 

افتد، عدالتِ برخاست   عصر ظهور هم آن عدالتی ک  اتفاق می 

هــا ـ حتــی  هــای انســانی اســت؛ همــ  اراده از اعمــاق اراده 

گیرند و  های متعارف ـ در مدار عدل قرار می های انسان اراده 

های انسان و رسیدن ب  نقطـ  عـدالت، در  ظهورِ اعتدال اراده 

اـود؛ ایـن ]عـدالت اجتمـاعی[،  عدالت اجتماعی آاکار می 

 ها[ است. ظهور آن ]اعتدال اراده 

تعبیردیگر آن چیزی ک  بناست در عصـر ظهـور اتفـاق  ب  

بیافتد، ظهور دین الهـی و ظهـور حقیقـت توحیـد و نبـوت  

افتد، درواقـع  آنچ  اتفاق می   1. « نَب يِّكَ  ْ ينَ  »وَ أَظْه رْ ب ه است،  

 
. تعبیری در دعای پایانی زیارت آل یاسین: »وَ أظَهِْرْ بِ ِ الْعدَْلَ وَ أَیِّدْهُ  1

بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِی ِ وَ اخْذلُْ خاَذِلیِ ِ وَ اقْصِمْ بِ ِ جبَاَبِرَۀَ الْکفُْرِ وَ اقتُْلْ  
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تعبیری ک  در قرآن آمده تجلـی  است. ب    اکرم ظهور دین نبی 

مْس   ﴿   اود.  امسِ حقیقت از بستر امام عدل واقع می  وَ الشَُّ

امس ب     1. ﴾ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَر  إ ذا تَلَها * وَ النَّهار  إ ذا جَلََّها 

تفسیر اده است ک  درواقع اـمسِ حقیقـی همـ     اکرم نبی 

ایشـان    2اند و هم  کائنات، با نور ایشان روان است. کائنات 

 
← 

مَشَارقِِ   فِی  کاَنُوا  حیَْثُ  الْمُلحِْدِینَ  جَمیِعَ  وَ  المْنَُافِقیِنَ  وَ  الْکفَُّارَ  بِ ِ 

بِ ِ  الْأَرضَْ عَدلْاً وَ أظَْهِرْ    دِینَ  الْأَرضِْ وَ مَغَارِبهِاَ بَرِّهاَ وَ بَحْرِهَا وَ امْلأَْ بِ ِ 

«. این تعابیر، در سایر ادعی  نیز آمده؛ برای نمون ، رجوع اود  نبَیِِّ َ... 

 . 406 ـ405، ص 1ب : مصبات المتهجد، ج

وَ الشَّمسِْ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إذِا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها *  ﴿  .  1

 . 4 ـ1؛ سوره امس، آیات﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها

أَبِی  2 . ]عبارات پیش رو، مروری بر این روایت ارین است:[ »عَنْ 

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  جَلَّ    مُحَمَّدٍ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ  عَنْ  سَأَلتُْ ُ  وَ  ﴿  قَالَ: 

بِ ِ أَوضْحََ اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََّ    قَالَ الشَّمسُْ رسَُولُ اللَّ ِ  ﴾وَ ضُحاها  الشَّمسِْ 

تَلاَ   قَالَ ذاَكَ أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ  ﴾الْقمََرِ إِذا تلَاها﴿    لِلنَّاسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ 

اللَّ ِ قُلْتُ  رسَُولَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالْعِلْمِ  نَفثََ ُ  یَغْشاها﴿    وَ  إِذا  اللَّیْلِ  قَالَ    ﴾وَ 

الرَّسُولِ آلِ  دُونَ  بِالْأمَْرِ  استْبََدُّوا  الَّذِینَ  الْجَوْرِ  أئَِمَّۀُ  جَلَسُوا    ذَاكَ  وَ 

الْجَوْرِ   بِالظُّلْمِ وَ  فَغَشُوا دِینَ اللَّ ِ  منِْهمُْ  بِ ِ  أَوْلَى  آلُ الرَّسُولِ  مَجْلِساً کَانَ 
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ور ه ﴿  مَثَل نور الهی در هم  عوالم خلقت هستند؛  َُّ نُُ   1. ﴾ مَثَُ

و همـان دینـی اسـت کـ  ایشـان    اکـرم ضحی هم پرتو نبی 

وَ  ﴿   کننـد. ]در معنـای[  آورند و با آن عالم را رواـن می می 

هم فرمودند: مقصود، وجود مقـدس امـام    ﴾ النَّهار  إ ذا جَلََّها 

ي  دهنــد، » هســتند کــ  آن اــمس را تجلــی می   زمــان  جلٍُُّ

انـد، ولـی معنـای  «. البت  طور دیگری هم معنا کـرده الشمس 

 
← 

وَ النَّهارِ إِذا  ﴿    قَالَ قُلْتُ   ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها﴿    فحََکَى اللَّ ُ فِعْلَهمُْ فقََالَ 

 یُسْألَُ عَنْ دِینِ رسَُولِ اللَّ ِ   قَالَ ذلَِ َ الْإِمَامُ مِنْ ذُرِّیَّۀِ فَاطِمَۀَ    ﴾جَلَّاها

فقََالَ  قَوْلَ ُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  فحََکَى  سَأَلَ ُ  لِمَنْ  إِذا  ﴿    فیَجَُلِّی ِ  النَّهارِ  وَ 

 . 50، ص8«؛ الکافی، ج﴾جَلَّاها

مِصبْاتٌ ﴿  .  1 فیها  کمَِشْکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّ ُ 

فی  دُرِّیٌّ...  الْمِصبْاتُ  کَوْکَبٌ  کَأنََّها  الزُّجاجَۀُ  نور،  ﴾زُجاجَۀٍ  سوره  ؛ 

اللَّ ُ  ﴿  :  . »عَنِ الْفُضیَْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عبَْدِ اللَّ ِ الصَّادق35ِِآی 

مثََلُ ﴿    قَالَ کَذَلِ َ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ. قَالَ قُلْتُ   ﴾نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ 

مُحَمَّدٌ  ﴾ نُورِهِ قُلْتُ قَالَ  مُحَمَّدٍ  ﴾کَمشِْکاۀٍ﴿    .  صَدْرُ  قُلْتُ قَالَ  قَالَ   .  

 . 157قَالَ فیِ ِ نُورُ الْعِلْمِ یَعنْیِ النُّبُوَّۀَ...«؛ التوحید، ص  ﴾ فیِها مِصبْاتٌ﴿
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اسـاس روایـات، همـین اسـت کـ  آن اـمسِ  صحیحش بر 

 کند.  حقیقت، در دوره ظهورِ حضرت تجلی پیدا می 

عصر ظهـور، عصـر ظهـور مَثَـل نـور الهـی اسـت و آن  

مشکات نور الهـی در عـالم دنیـا و در عـالم انسـانی تجلـی  

خـورد. از روایـاتی کـ   هم می کند. لذا قواعد این عالم ب  می 

کند، پیداست بسیاری از قواعـدی کـ   عصر ظهور را بیان می 

 1بر عالم حاکم است، مقیاسش عوض اده است. 

 
. برای نمون : »لاَ یبَْقَى کاَفِرٌ إِلَّا آمَنَ بِ ِ وَ لاَ طَالِحٌ إِلَّا صَلَحَ وَ تَصْطَلِحُ  1

فِی مُلْکِ ِ السِّبَاعُ وَ تُیْرِجُ الْأرَضُْ نبَتَْهاَ وَ تُنْزِلُ السَّمَااُ بَرَکتََهاَ وَ تظَْهَرُ لَ ُ  

الْکنُُوزُ یَملِْ ُ ماَ بیَْنَ الیَْافِقیَْنِ أَرْبَعیِنَ عَاماً فَطُوبَى لِمَنْ أَدْركََ أَیَّامَ ُ وَ 

. »ذَکرََ السَّیِّدُ ابْنُ طاَوُسٍ قَدَّسَ  291، ص2سَمِعَ کلََامَ ُ...«؛ الإحتجاج، ج

اللَّ ُ رُوحَ ُ فِی کتَِابِ سعَْدِ السُّعُودِ... وَ أُلْقِی فِی تِلْ َ الزَّمَانِ الْأَمَانَۀَ علََى  

اٍ ثمَُّ تَکُونُ الْهَواَمُّ  اٌ مِنْ اَیْ اٌ ایَْلاً وَ لاَ ییََافُ اَیْ الْأَرضِْ فَلاَ یَضُرُّ اَیْ 

ذِی   کلُِّ  حمَُۀَ  أنُْزِعُ  وَ  بعَْضاً  بَعضُْهُمْ  یُؤْذِی  فَلاَ  النَّاسِ  بیَْنَ  الْموََااِی  وَ 

مِنَ   أُذْهِبُ سمََّ کلُِّ ماَ یَلْدَغُ وَ أُنْزلُِ برََکَاتٍ  حُمَۀٍ مِنَ الْهَوَامِّ وَ غیَْرِهاَ وَ 

ثمَِارِهاَ وَ   الأَْرضُْ بِحسُْنِ نبَاَتِهاَ وَ تُیْرِجُ کُلَّ  الْأرَضِْ وَ تَزْهرَُ  السَّمَااِ وَ 

یقَْتَسِمُونَ   وَ  فیَتََوَاسَوْنَ  بیَنَْهُمْ  الرَّحْمۀََ  وَ  الرَّأْفَۀَ  أُلْقِی  وَ  طیِبِهاَ  أنَْوَاعَ 

بِالسَّوِیَّۀِ فَیَستَْغنِْی الْفقَِیرُ وَ لاَ یَعْلُو بَعْضُهُمْ بَعضْاً وَ یَرْحَمُ الْکبَِیرُ الصَّغِیرَ  
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بنابراین اگر ما عصر ظهور را چنین عصر عظیمی بـدانیم  

افتد و حقیقـت توحیـد در  ک  ظهور حقیقت در آن اتفاق می 

اـود و جریـان انـوار الهـی در عـالم ظهـور  عالم محقق می 

افتـد.  کند، طبیعتاً ظهور این حقیقت، از عالم بالا اتفاق می می 

ها ب   افتد، ناای از تولی اراده ظهوری ک  از عالم بالا اتفاق می 

ها ب  عالم الهـی، مبـدأ ظهـور آن  عالم الهی است؛ تولی اراده 

 است.    اود. محورش هم وجود مقدس امام حقیقت می 

خوب ب  این نکت  عنایـت کنیـد. تکامـل، از درون عـالم  

جواد. تکامل، از عالم بالاست. آنچ  در مـا و از  خلقت نمی 

ماست، طلب و درخواست است؛ اگر مـا بـ  مرحلـ  طلـب  

وْ  ﴿  کند؛ ظهور می  ْْرسیدیم، حقیقت  قَُّْ ما يَعْبَنُا ب كُمْ رَبِّي لَُ

 
← 

«؛ بحار وَ یَحْکُمُون  بِالْحَقِّ وَ بِ ِ یَعْدِلُونَ   وَ یُوَقِّرُ الصَّغِیرُ الْکبَِیرَ وَ یَدِینُونَ

ج ص52الأنوار،  ج385 ـ384،  الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع   .52  ،

و  309ص زمان   و خصائص  أصحاب   عدد  و  أخلاق   و  سیره  »باب   ،

 أحول أصحاب  صلوات الل علی  و على آبائ «. 
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ُْعاؤُكُمْ های انسانی باید اتفاق  آن طلبی هم ک  در اراده   1. ﴾ لَ 

بیفتد تا عصر ظهور واقع اود، دارای نظام است و محـور آن  

أَمَّنْ  ﴿   هستند. لذا این آی  را ببینید:    طلب هم، باز خود امام 

مْ خُلَفُاءَ   وءَ وَ يَجْعَلُكُُ َْعاهُ وَ يَكْش فُ السُُّ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ إ ذا 

ــوده   2. ﴾ الََْرْض  ــرین فرم ــی مفس ــن و لامِ  بعض ــ  ال ــد ک ان

بعید هم نیست کـ  ظـاهر آیـ ،    3، استغراق است؛ »الْمُضْطَرَّ« 

ک  از ی  جهت دیگر، الن   نيست همین بااد. ولی باز بعید 

تفسـیر اـده اسـت؛    و لام عهد بااد، چون ب  امـام زمـان 

َْعُاهُ﴿   اند[  ]فرموده  یعنـی دعـای    ﴾ أَمَّنْ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ إ ذا 

البتـ  ]بعـد    4اود. ایشان و اضطرار ایشان است ک  اجابت می 

 
بِکُمْ ﴿  .  1 یَعْبَؤُا  ما  یَکُونُ    رَبِّی   قُلْ  فَسَوفَْ  کذََّبتُْمْ  فَقَدْ  دُعاؤُکُمْ  لا  لَوْ 

 . 77؛ سوره فرقان، آی ﴾لِزاماً 

یَکْشِنُ السُّواَ وَ یَجْعلَُکمُْ خُلفَااَ  ﴿  .  2 أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضطَْرَّ إِذا دَعاهُ وَ 

 . 62؛ سوره نمل، آی  ﴾ الْأَرضِْ أَ إِل ٌ مَعَ اللَّ ِ قَلیلاً ما تَذَکَّرُونَ

 . 382ـ381، ص15. رجوع اود ب : المیزان فی تفسیر القرآن، ج3

نَزَلَتْ فِی القَْائمِِ مِنْ آلِ    قَالَ  . »عَنْ صَالحِِ بْنِ عُقبَْۀَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 4ِ

اللَّ َ  مُحَمَّدٍ دَعاَ  وَ  رَکْعتَیَْنِ  الْمقََامِ  فِی  صَلَّى  إِذَا  المُْضطَْرُّ  اللَّ ِ  وَ  هُوَ   ،
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؛ وقتی آن دعـا اجابـت  ﴾ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الََْرْض ﴿   فرموده:[  

اـود، خلافـت ائمـ  هـدات  اد، خلافت مؤمنین محقق می 

ذينَ  ﴿   افتد،  اتفاق می   معصومین  ى الَُّ نَّ عَلَُ وَ نُريُدُ أَنْ نَمُُ

ولی اینها بـر محـور   1. ﴾ اسْتُضْع فُوا ف ى الََْرْض  وَ نَجْعَلَهُمْ أَئ مَّةً

 اضطرار حضرت و طلب حضرت است.  

لذا مبدأ ظهور حقیقت غیب در عالم اهود ـ ک  در عصر  

ایـد[  افتد ـ ]وجود مقـدس امـام اسـت. دیده ظهور اتفاق می 

اود ب  ظهور حقیقت  گاهی از این ]ظهور حقیقت[ تعبیر می 

ى ولایت بر روی زمین،   اءُ عَلَُ ه  »إ ذَا ظَهَرَ الْمَُ   2. « الََْرْض  وَجُْ

 
← 

السُّواَ ﴿    فَأجََابَ ُ یَکْشِنُ  تفسیر    ﴾ وَ  الأَْرضْ«؛  فِی  خَلیِفَۀً  یَجعَْلُ ُ  وَ 

 . 129، ص2القمی، ج 

علََى الَّذینَ استُْضْعِفُوا فِی الْأَرضِْ وَ نَجْعَلَهمُْ أَئمَِّۀً    نَمُنَ  وَ نُریدُ أَنْ﴿  .  1

،  بحار الانوار. رجوع اود ب :  5؛ سوره قصص، آی ﴾وَ نَجْعَلَهمُُ الْوارِثینَ 

المستضعفون الموعودون بالنصر من الل    ، »باب أنهم167، ص 24ج

 «. تعالى 

الْعسَْکَرِی2َّ مُحَمَّدٍ  بْنَ  علَِیَّ  سأََلتُْ  »]روی[   .    الْفرََجَ؟ ینَتَْظِرُونَ  متََى 

. همچنین  102الأَْرضْ«؛ الاختصاص، ص  وَجْ ِ   قَالَ إِذَا ظَهرََ الْمَااُ علََى 
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  2حـرف علـم،    27اـود کـ  از  طور تعبیر می گاهی هم این 

حـرفش در دوره ظهـور آاـکار    25حرفش آاکار اـده و  

تحقق این حقایق در عـالم اـهود، از بسـتر تـولی    1اود. می 

ب  حضرت حق و دعـای حضـرت و اضـطرار ایشـان    امام 

اود و بعـد، از بسـتر ایشـان بـ   عطا می  است؛ ابتدا ب  امام 

 اود.  جامع  عطا می 

اـود  بنابراین نکتۀ قابل تأمل این است ک  اگـر گفتـ  می 

های انسانی در ظهور نقش دارند«، معنایش این نیسـت  »اراده 

هـا  های ما محور ظهور است، بلکـ  یـ  نظـام اراده ک  اراده 

 
← 

، »باب أنهم علیهم السلام  100، ص24رجوع اود ب : بحار الأنوار، ج

 الماا المعین«. 

اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  أَباَنٍ،  »عَنْ   .   ،ًحَرفْا عِشْروُنَ  وَ  سبَْعَۀٌ  الْعِلْمُ  قَالَ: 

الیَْوْمِ غَیْرَ   النَّاسُ حتََّى  یَعْرِفِ  فَلَمْ  الرُّسُلُ حَرفْاَنِ،  بِ ِ  ماَ جَااَتْ  فَجَمیِعُ 

القَْائمُِ قَامَ  فَإِذَا  فِی   الْحَرفْیَْنِ،  فبَثََّهاَ  حَرفْاً  الْعشِْرِینَ  وَ  الْیمَْسَۀَ  أَخْرَجَ 

النَّاسِ، وَ ضَمَّ إلِیَْهاَ الْحَرفْیَْنِ حتََّى یبَثَُّهاَ سبَْعَۀً وَ عِشْرِینَ حَرفْاً«؛ میتصر  

ص آمده؛  320البصائر،  جزا  تعبیر  حرف،  جای  ب   دیگر،  نقل  ]در   .

 .[841، ص2الیرائج و الجرائح، ج 
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  وجود دارد و محور این نظام اراده تارییی هم اراده معصوم 

،  است. ظرفیت تکامل عـالم، بـ  ظرفیـت عبـادت معصـوم 

  و دعــای معصــوم   ، اضــطرار معصــوم ســجده معصــوم 

مْ  ﴿  گردد. خدای متعال فرموده است: برمی  نُا ب كُُ قَُّْ مُا يعْبَُ

ُْعاؤُكُمْ پروردگارتان ب  اما چ  کاری دارد اگر   1؛ ﴾ رَبِّى لَوْ لَ 

اود کـ   آید از این آی  استفاده می دعایتان نبااد. ب  نظرم می 

دعای جمعی، مبدأ تکامل اجتماعی است و محور این دعای  

است. یعنی درخواست اوست کـ  کـار    جمعی، دعای امام 

-کند والاا از دعاهای ما ک  اتفاقی نمـی بقی  دعاها را تمام می 

 افتد. 

ـ تکامل تح ل ولایت و ارتقاء انتظارات انسانی، مبدأ تحقق 
 عصر ظهور

واقع   ظهور  بود،  ما  دعای  فقط  اگر  است  این  من  تلقی 

اد. ولی ]بالاخره[ دعای ما هم دعای جمعی است و نمی

می ظهور  پیدایش  مبدأ  ک   است  جمعی  طلب  اود.  این 

ـ ب  نرود  بالا  ما  مطالبات  و  انتظارات  اگر سطح  تعبیردیگر 

 
 . 77. سوره فرقان، آی 1
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از   ک   مطالباتی  بلک   داریم  حاکمیت  از  ک   مطالباتی  ن  

دستگاه حق داریم ـ اگر سطح انتظارات ما از حضرت حق  

 ارتقا پیدا نکند، ظهور واقع نیواهد اد.  

تعبیردیگر ظهور، نیاز ب  ی  تحمـل ولایـت هـم دارد.  ب  

دانیـد  اما عصر ظهور را عصر تجلی ولایت و تحقق آن می 

کنند. علم، ظهور  ک  هم  در محیط نورانی ولایت زندگی می 

کند. صـفات عقـل  کند. صفات کریم ، ظهور پیدا می پیدا می 

جا توکـل اسـت،  کند؛ هم  تجلی در حیات اجتماعی پیدا می 

یقین است، رضاست، زهد است، ایمان است، خشوع است،  

کند، از مصدر جـلال  تواضع است. اگر این حقایق تجلی می 

هسـتند.    است و واسط  این تحقق هم امام زمـان   اکرم نبی 

ا  »  این طرف هم باید ی  تحملی پیدا اود. ]فرمودند:[  أَمْرُنَُ

تقا پیدا نکند، تـا  تا ]وقتی[ تحمل ]ما[ ار   1. « مُسْتَصْعٌَ   صَعٌْ 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ  قَالَ: خَالطُِوا    . »عَنْ 

النَّاسَ مِمَّا یَعْرفُِونَ وَ دَعُوهمُْ ممَِّا ینُْکِرُونَ ُ وَ لاَ تَحْمِلُوا علََى أنَْفُسِکُمْ وَ  

صَعْبٌ  أَمْرنَاَ  إِنَّ  نبَِیٌّ   مُستَْصْعبٌَ   عَلیَنْاَ  أَوْ  مُقَرَّبٌ  ملََ ٌ  إِلَّا  یحَْتَمِلُ ُ  لاَ 
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]وقتـی[ ظرفیـت ]مـا[ ارتقـا پیـدا نکنـد، آن حقیقـت واقــع  

 اود.  نمی 

بنابراین گرچ  محور تحقق عصر ظهور و تحقق خلافت،  

ــوم  ــود معص ــب او و    خ ــطرار او و طل ــای او و اض و دع

ــی   ــادت اوســت، ول ــال و عب درخواســت او از خــدای متع

های ما هم اگر ب  مرحلۀ تحمل آن ولایت و مطالبـۀ آن  اراده 

ولایت و اضطرار ب  آن ولایت نرسند و اضطرار ظهـور اراده  

اود. کأناـ   در آنها پیدا نشود، جریان خلافت واقع نمی   امام 

 های ما هم باید ب  مرحل  تکامل برسند.  اراده 

کنـیم  عنوان ی  اصل اضاف  می اگر این را هم بپذیریم، ب  

و دعـای او و   ک  در تحقق عصر ظهور، هـم اراده معصـوم 

ارتقـاا    اضطرار او و طلب او حضور دارد و هـم طلـب مـا. 

اـود.  طلب ما و ارتقاا انتظار ماست ک  مبدأ عصر ظهور می 

 
← 

الدرجات،   بصائر  للِْإِیمَانِ«؛  قَلبَْ ُ  اللَّ ُ  امتَْحَنَ  مُؤمِْنٌ  عبَْدٌ  أَوْ  مُرسَْلٌ 

 «. أن أمرهم صعب مستصعب  ، »باب فی أئمۀ آل محمد26ص
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ما انتظارات دانی بااد، تحملِ ظهورِ آن حقیقـتِ    تا انتظارات 

 متعالی را نداریم.  

تلقی حقیر این اسـت ـ گـاهی ایـن را در قالـب تمثیـل  

گویند، ولی واقعیت همین است ـ کـ  مـا گـاهی از ظـن  می 

اویم. باید مطالباتمـان بـ  آنچـ   خودمان طالب حضرت می 

خواهد اتفاق بیافتد ـ یعنی حقیقت ولایت ـ واقعاً نزدی   می 

اود. اگر ما ب  طلب ولایت و بـ  اضـطرار ولایـت نرسـیم،  

طبیعتاً تحمل ولایت هم واقع نیواهد اد. نقـش مـا ارتقـاا  

طلب، ارتقاا تقاضا و ارتقاا تـولی اسـت. ایـن خیلـی مهـم  

است، چیز کمی نیست. تلقی حقیر این است: در دوره قبـل  

از ظهور، هم  مأموریت ما همین انتظار اسـت، یعنـی ارتقـاا  

مطالب  است، ارتقاا دعاست، ارتقاا اضطرار بشر اسـت. اگـر  

انتظار بشریت ]در حد[ انتظار ی  جامع  مدرن بااد، انتظار  

 ظهور واقع نشده است. اما باید ارتقاا انتظار ایجاد کنید.  

کنم: حقیقت این اسـت کـ   عنوان نمون  عرض می من ب  

آن چیزی ک  در انقلاب اسلامی بر بستر ی  جریان تارییی  

ایجاد اده و بعد، امام )ره( هم در نقطـ  ظهـورش آن را بـ   
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طـور  اند، ی  ارتقاا انتظارات اسـت. یعنـی ایـن بلوغ رسانده 

های  نیست ک  این نهضت اسلامی مثلًا دنبال آن بوده ک  چاه 

نفت را تسییر کند و دست امریکـا را از نفـت کوتـاه کنـد.  

خواهم بگویم اینها نبوده ولی این، تحلیل ضعیفی از این  نمی 

های جریـان تجـدد  حرکت است. این حرکت، ب  هم  وعده 

قانع نیست. یعنی درست در زمانی ک  جریان مدرنیت  داات  

های  اصطلات ـ دروازه کرد و مدعی بود ک  دارد ـ ب  نفوذ می 

کند، انقلاب اتفاق افتاد. این  تمدن جدید را ب  روی ما باز می 

کننده نیست. مـا دنبـال موعـود  ها برای ما قانع یعنی آن وعده 

دیگر و دنبال تحقق حقیقت دیگری هستیم. سطح مطالبات و  

های جریان تجدد عبور کرده کـ  انقـلاب  انتظارات، از وعده 

افتد. عصر ظهور هم همین است. اگر اـما  اسلامی اتفاق می 

های اـیطانی عبـور  سطح مطالبات جامع  جهانی را از وعده 

ا تـا مطالبـات  دادید، تحمل عصر ظهور واقـع می  اـود؛ والاـ

های ایطانی حرکت کند، ظرفیت  انسانی در حد همین وعده 

 عصر ظهور وجود ندارد.  
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ـ مأموریت جامعه منتظر، ایجاد بستر برای ارتقاء انتظارات و 
 مزالبات انسانی

همین میاز  ]بل ،[  جا  بشوم.  دیگر  نکت   ی   وارد  خواهم 

تحقق عدالت کلی، دست ما نیست، دست امام است. عدل  

های انسانی ب   ب  آن معنایی ک  عرض کردم ـ ک  هم  اراده

هم   و  برسند  عبودیت  نقط   و  اعتدال  و  عدل  مرحل  

آرامنقص -هایشان در ظرف خوداان مرتفع اود و هم  

انسان ]ب [  )ب آرام  عادل  عدالت(  های  حقیقی  معنای 

]تبدیل[ اوند و عدالت آنها در روابط اجتماعی ظهور کند  

ـ کار ما نیست؛ باید بر محور ولی عدل، هم  عادل اوند  

اراده در  او  عدالت  مظاهر  و  در  آنجا  از  و  کند  ظهور  ها 

اقتصادی،   روابط  همۀ  و  کند  ظهور  تمدنی  و  اجتماعی 

و  اعتدال  محور  بر  جامع   فرهنگی  و  سیاسی  تولیدی، 

 ها ب  عدالت برسد. این، کار ما نیست.عدالت اراده

اما آن کاری ک  قبلش ما باید بکنیم چیست؟ آیا انتظـاری  

معنـای احتـراز اسـت؟ یعنـی ]صـرفاً[  گویید، بـ  ک  اما می 

-مواظب باش با دستگاه باطل آمییتـ  نشـوی؟ آیـا حااـی  

قول ]دیگـری، صـرفاً[ اعتـراض اسـت؟  نشستن است؟ یا ب  
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یعنی ما فقط ب  وضعیت موجود اعتراض کنـیم؟ یـا مکتـب  

سازندگی است؟ ]قطعاً انتظار حقیقی و درست، هـم احتـراز  

دارد، هم اعتراض و درگیری، هم سازندگی.[ این سـازندگی  

-معنای ساخت عدالت عصر ظهور نیست، ]بلک [ ب  ]هم[ ب  

معنای ایجاد ارتقاا ظرفیت است؛ یعنی باید ظرفیت مطالبات  

 و انتظارات انسانی راد کند تا حضرت ظهور کنند.  

بنابراین تحمل عصر ظهور ک  تحمل ولایت اسـت، ]آن[  

اود ک  انتظارات انسانی، مطالب  انسانی، دعای  وقتی واقع می 

انسان، تقاضای انسان، طلب انسان از خدای متعال ارتقاا پیدا  

کند. تا ]وقتی ک [ ارتقاا تقاضا و طلب واقـع نشـود، معلـوم  

نیست از آن طرف عطائی بشود. یعنی نقش ما نقـش طلـب  

افتد، ایجاد ارتقـاا  است. بنابراین آنچ  قبل از ظهور اتفاق می 

وجدان و ارتقاا انتظارات بشری اسـت، امـا ایـن بـ  معنـای  

تحقق عصر ظهور نیست و منافاتی هم با امتلاا عالم از جور  

 ندارد.  

طور بین »لزوم اقـدام« و  آید امام )ره( ]این لذا ب  نظرم می 

کردند.[ این معادل  یا پارادوکس یـا  »امتلاا از جور« جمع می 
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اید: چطـور  معما ـ یا هر چـ  از آن تعبیـر کنیـد ـ را اـنیده 

تْگویید عصر ظهور  اود هم می می  ا مُل ئَُ دَ مَُ ظُلْمُاً وَ    »بَعُْ

جَوْراً« 
گویید ما مأموریم اقدام کنیم؟! ب  نظـر  است و هم می  1

کردنـد. تعبیـر  طـور حـل می من امام )ره( این معادل  را ایـن 

 ایشان را بیوانم: 

وْراً«  »فَيَمْلََُّ الََْرْضَ ق سْطاً وَ عَدْلًَ بَعْدَ مَا مُل ئَتْ   ظُلْماً وَ جَُ

فهمیم  هـا از آن مـی همچو نیست ک  این عدالت همان ک  ما 

ک  ن ! ی  حکومت عادلی بااد ک  دیگر جـور نکنـد. ایـن  

 
وصن  1 در  تعبیری  جَوْراً«؛  وَ  ظُلْماً  مُلِلَتْ  کمَاَ  عَدلْاً  یَمْلأَُهاَ  »الَّذِی   .

عصر ولی  زیارات    حضرت  و  ادعی   در  و  متعدد  روایات  در  ک  

می  نقل  کلینی  از جمل   است؛  آمده  آن حضرت  ب   »عَنْ  مربوط  کند: 

اللَّ ِ أَبِی عبَْدِ  علََى  قَالَ: دخََلْتُ  أَبِی حمَْزَۀَ  أنَْتَ    اُعیَْبٍ عَنْ  لَ ُ  فَقُلْتُ 

صاَحِبُ هَذَا الأَْمْرِ فقََالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدكَُ فقََالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدكَِ هُوَ  

یمَْلَأُهَا   الَّذِی  قَالَ  هُوَ  مَنْ  قُلْتُ  لاَ  فقََالَ  وَلدَِكَ  ولَدَِ  فَوَلَدُ  فَقُلْتُ  لاَ  قَالَ 

الأْئَِمَّۀِ کمَاَ أَنَّ رسَُولَ اللَّ ِ  عَدْلاً کمَاَ مُلِلَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً علََى فتَرَْۀٍ مِنَ 

. رجوع اود ب :  341، ص 1«؛ الکافی، ج﴾ فتَْرَۀٍ مِنَ الرُّسُلِ   علَى﴿    بُعِثَ 

  ، »باب ما ورد من إخبار الل و إخبار النبی65، ص51بحار الأنوار، ج

 من طرق الیاصۀ و العامۀ«.  بالقائم
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يَمْلََُّ الََْرْضَ  هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنای   »فَُ

این است کـ  الآن    ظُلْماً وَ جَوْراً«   ق سْطاً وَ عَدْلًَ بَعْدَ مَا مُل ئَتْ

زمین ـ و بعد از این، از این هم بدتر ااید بشود ـ پر از جور  

است. تمام نفوسی ک  هستند، انحرافات در آنهاسـت. حتـی  

نفــوس ااــیاص کامــل هــم در آن، انحرافــاتی اســت ولــو  

ها انحراف است، در عقاید انحـراف  خودش نداند. در اخلاق 

است، در اعمال انحراف اسـت. در کارهـایی هـم کـ  بشـر  

و ایشان مأمورند برای اینکـ     1کند، انحرافش معلوم است. می 

ها را مستقیم کننـد و تمـام ایـن انحرافـات را  تمام این کجی 

يَمْلََُّ الََْرْضَ  برگردانند ب  اعتدال کـ  واقعـاً صـدق بکنـد  »فَُ

 2. ظُلْماً وَ جَوْراً«   ق سْطاً وَ عَدْلًَ بَعْدَ مَا مُل ئَتْ

 
. بیان استاد: یعنی انحراف در اروات و افکار و رفتار؛ ایشان ظلم را 1

های کامل هم این انحراف  گویند در انسانبینند و حتی میطور میاین

 هست ولو خوداان متوج  نبااند.

رادیو2 پیام  حضرت  ـ.  مبارك  میلاد  مناسبت  ب   ایشان  تلویزیونی 

ج1359تیر    7در    عصرولی  خمینی،  امام  صحیف   ،  12؛ 

 . 485ـ480ص
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های صالح را  یعنی مدیریت دستگاه باطل حتی مسیر اراده 

هم سد کرده است و این جریان باید برچیده بشود. بعـد در  

گویند: ایـن کـاری کـ  مـا  فراز دیگر از بیاناتی ک  دارند، می 

یعنی اگر فرض کنیـد    1کنیم. کنیم، داریم بستر را آماده می می 

کنیم،  ما مدعی هستیم ک  در مقیاس جهانی با ظلم مبارزه می 

هم  اینها چیزی نیست الا ارتقاا انتظـارات، ارتقـاا وجـدان  

 
»و  1 ک   .  کنیم  توج   الل  ایام  اینطور  در  و  روزها  اینطور  در  باید  ما 

نمی  من  آن حضرت.  آمدن  برای  از  کنیم  مهیا  را  اسم  خودمان  توانم 

نمی  است.  این  از  بزرگتر  بگذارم؛  ایشان  روی  ک   رهبر  بگویم  توانم 

را   ایشان  نیست.  کار  در  دومی  اینک   برای  است؛  اول  ایص 

موعود  نمی مهدی  ک   همین  الاا  کنیم  تعبیر  تعبیری  هیچ  با  ما  توانیم 

باید   ما  و  بشر.  برای  است  کرده  ذخیره  خدا  ک   است  آنی  است. 

اینک  اگر چنانچ  موفق ادیم ان ااا  از برای  خودمان را مهیا کنیم 

الل ب  زیارت ایشان، طوری بااد ک  روسفید باایم پیش ایشان. تمام  

ب  کار گرفت  ادهدستگاه امیدوارم  هایی ک  الآن  اند در کشور ما ـ و 

معنا  این  ب   توج   باید  ـ  بکند  پیدا  توسع   هم  کشورها  سایر  در  ک  

مهدی   ملاقات حضرت  برای  کنند  مهیا  را  ک  خوداان  بااند  داات  

 سلام الل علی «. 
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بشر، ارتقاا مطالب  بشر، ایجاد ی  بصیرت و بیـداری، راـد  

معنویت و بلوغ مطالب  در بشر. اینها ک  ظهور نیست. ظهـور،  

اود و حضرت، جهـان را پـر از  آن چیزی است ک  واقع می 

  کنند و تجلی حقیقت در عـالم دنیـا از بسـتر امـام عدل می 

اـود.  اود و هم  عالم، بستر عبودیت و ولایـت می واقع می 

این منزلتِ از ارتقاا ـ ک  عبـارت اسـت از ظهـور غیـب در  

عالم اهود و تحقق ولایت و آن چیزهایی ک  در روایات مـا  

است. ما ]حتی[ اگر در مقیاس جهانی    آمده ـ اصلًا کار امام 

هم اقدام کنیم، این آن اقـدام نیسـت؛ آن اقـدام اصـلًا از مـا  

 صادرادنی نیست.  

بنابراین تعارضی نیست بین اینکـ  بگوییـد »ظهـور، کـار  

است« و اینک  بگویید »ما هم بایـد اقـدام کنـیم«. بلـ ،    امام 

هسـتند، ولـی مـا هـم   است، محورش امام  ظهور کار امام 

مأموریت داریم. مأموریت ما این است کـ  بسـتر انتظـارات  

بشری را بالا ببـریم و مطالبـات بشـر را از سـطح مطالبـات  
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بـالاتر   1ها و آرزوهـای آن، ها و امُنیـ  دستگاه ایطان و وعده 

های اـیطانی فکـر  ببریم. مادامی ک  بشر در چارچوب امنیـ  

کند، مادامی ک  ابلیس و دستگاه ایطان )اولیـاا طـاغوت(  می 

گویــد »برویــد  کنــد و می دهــد و امنیــ  ایجــاد می می   وعــده 

کنم« و بشر هم در ایـن چـارچوب  رسید، من کمکتان می می 

کند، طالب عصر ظهور نیست. عبوردادن امنیـ  و  حرکت می 

آرزوی انسان و مطالب  و انتظار او از این سطح و رسـاندن او  

ب  سطح انتظـارِ ظهـورِ ولایـت حقـ  و کلمـ  توحیـد و آن  

خـواهیم  چیزهایی ک  در دعای ندب  نسبت داده اده و ما می 

هـای ماسـت؛  آنها را محقق کند، از جمل  مأموریت   ک  امام 

لََ تَخْلُو م نَ الْع تْرَة     الَّت ي   لَّه بَق يَّةُ ال   »أَيْنَدر دعای ندب ، از فراز  

   2، تصرفات حضرت توضیح داده اده است. الطَّاه رَة « 

 
یَعِدُهمُُ   یَعِدهُُمْ ﴿  .  1 یُمنَِّیهِمْ وَ ما  ؛ سوره نساا،  ﴾إِلاَّ غُرُوراً   الشَّیْطانُ  وَ 

 . 120آی 

لاَ تیَْلُو مِنَ الْعتِرَْۀِ الهْاَدِیَۀِ، أَیْنَ الْمعَُدُّ لِقَطْعِ دَابرِ    الَّتِی  بَقیَِّۀُ اللَّ ِ   . »أَیْنَ 2

الْجَوْرِ   لِإزَِالۀَِ  الْمرُْتجََى  أَیْنَ  العِْوجَِ،  وَ  الأَْمْتِ  لِإقَِامَۀِ  الْمنُتَْظَرُ  أَیْنَ  الظَّلَمۀَِ، 

وَ الْعدُْوَانِ، أَیْنَ الْمدَُّخَرُ لتَِجْدِیدِ الْفَرَائضِِ وَ السُّنَنِ، أَیْنَ المْتُیََیَّرُ لِإعَِادَۀِ 
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ای نداریم. وظیفۀ  طور نیست ک  ما بگوییم وظیف  پس این 

خواهـد محقـق  ماست ک  خودمان را اصلات کنیم. آنچـ  می 

اود، در عرصۀ جامع  است، در عرصۀ جامع  جهانی است.  

صورت جمعی پرسـتش کننـد.  های اجتماعی ب  بناست اراده 

این ب  مطالب  جمعی، ارتقاا ظرفیت، ارتقاا انتظارات و ارتقاا  

 
← 

مُحیِْی   أَیْنَ  حدُُودهِِ،  وَ  الْکتَِابِ  لِإِحیَْااِ  الْمُؤمََّلُ  أَیْنَ  الشَّرِیعۀَِ،  وَ  الْمِلَّۀِ 

مَعَالمِِ الدِّینِ وَ أَهلِْ ِ، أَیْنَ قاَصِمُ اَوْکَۀِ الْمعُتَْدِینَ، أَیْنَ هاَدِمُ أَبنْیَِۀِ الشِّرْكِ  

وَ   الْغَیِّ  فُرُوعِ  أَیْنَ حاَصِدُ  الْعصِیْاَنِ،  وَ  الْفِسقِْ  أَهلِْ  مبُیِدُ  أَیْنَ  النِّفَاقِ،  وَ 

وَ   الْکَذبِِ  حبََائِلِ  قَاطِعُ  أَیْنَ  الْأهَوَْااِ،  وَ  الزَّیْغِ  آثَارِ  طَامسُِ  أَیْنَ  الشِّقَاقِ، 

الِافتِْرَااِ، أَیْنَ مبُیِدُ أَهْلِ العْنِاَدِ وَ الْمَرَدۀَِ، أَیْنَ مُعِزُّ الْأَولْیَِااِ وَ مُذِلُّ الْأَعدَْااِ،  

أَیْنَ جاَمِعُ الکَْلِمَۀِ علََى التَّقْوَى، أَیْنَ بَابُ اللَّ ِ الَّذِی منِْ ُ یُؤتَْى، أَیْنَ وَجْ ُ  

وَ   الأَْرضِْ  بیَْنَ  الْمتَُّصلُِ  السَّبَبُ  أَیْنَ  الأَْوْلیَِااُ،  تتََوَجَّ ُ  إِلیَْ ِ  الَّذِی  اللَّ ِ 

مُؤَلِّنُ اَملِْ   أَیْنَ  الْهُدىَ،  رَایَۀِ  ناَاِرُ  الْفتَْحِ وَ  یَوْمِ  أَیْنَ صاَحِبُ  السَّمَااِ، 

الصَّلاَتِ وَ الرِّضاَ، أَیْنَ الطَّالِبُ بذُِحُولِ الْأنَبْیَِااِ وَ أَبنَْااِ الْأنَبْیَِااِ، أَیْنَ الطَّالبُِ  

بِدَمِ المَْقتُْولِ بِکَرْبلََااَ، أَیْنَ الْمنَْصُورُ عَلىَ مَنِ اعتَْدَى عَلیَْ ِ وَ افتَْرَى، أَیْنَ  

التَّقْوَى،   وَ  الْبِرِّ  ذُو  الْیلََائِنِ  أَیْنَ صَدْرُ  دَعاَ،  إِذَا  یُجَابُ  الَّذِی  الْمُضطَْرُّ 

أَیْنَ ابْنُ النَّبِیِّ الْمصُْطفََى، وَ ابْنُ علَِیٍّ المُْرْتضََى، وَ ابْنُ خدَِیجَۀَ الْغَرَّااِ، وَ  

 ابْنُ فَاطِمَۀَ الکُْبْرَى...«. 
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مطالبات نیاز دارد. این چیزی نیسـت کـ  نیـازی بـ  تـلاش  

نداات  بااد. این چیزی نیست ک  اگر کسی برای آن تـلاش  

کنید« یا »وظیفـ   کرد، بگویید »اما دارید راه ظهور را سد می 

اما نیست«. مضون کـلام امـام )ره( ایـن اسـت: همـ  ایـن  

کنیم، اینها عصر ظهور نیست؛ بر فرض در  کارهایی ک  ما می 

مقیاس جهانی هم تصرف بکنیم ک  باید بکنیم، این تمهیـد و  

 مقدم  برای ظهور آن حقیقت است. این ی  نکت . 

. دستگاه فقاهـت، طریـق سرپرسـتی امـام در عصـر 3
 غیبت

کنم  عنوان نکت  پایانی فقط اااره میی  نکت  دیگر هم ب 

ب و عبور می ب نظر میکنم.  ما  سمت عصر  آید ک  حرکت 

است. اگر گفتیم    ظهور، در دوره غیبت هم بر محور امام

این    امام معنایش  هستند،  عالم  تکامل  محور  ک   هستند 

جامع    تکاملی  حرکت  محور  غیبت،  عصر  در  ک   نیست 

یعنی   بااد. محور، همان محور است.  بشری چیز دیگری 

تاریخ    امام تکامل  محور  حاضر،  چ   و  بااد  غایب  چ  

نمی سپرده  دیگری  ب   تاریخ  تکامل  جریان  و  اود.  است 
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تکامل   محور  فقها  جامع   حتی  یا  فقی   ک   نیست  معقول 

اراده معصوم تاریخ،  تکامل  بااد. محور  اما    تاریخ  است. 

معصوم اراده  جریان  طریق  غیبت،  دوره  سرپرستی    در  و 

جامع    اجتماعی  تکامل  ظرفیت  فقهاست.  جامع   جامع ، 

ایع  و ظرفیت تصرف جامع  ایع  در جامع  جهانی برای  

فقاهت ایع    ب  ظرفیت دستگاه  بستر ظهور، عمدتاً  ایجاد 

ب برمی لذا  پیدا  گردد.  تکامل  فقاهت  دستگاه  ک   میزانی 

کند، برای رفتار اجتماعی و تصرفات اجتماعی حجیت  می

 اود. پیدا می

ـ استناد حجیت و تکامل دستگاه فقاهــت بــه رهبــری امــام 
  زمان

اااره کنم: تکامل فقاهت، از   این را گفتم ک  ب  ی  نکت  

افتد، گرچ  گاهی در ی  ایب تدریجی  عالم بالا اتفاق می

عرص    ی   وارد  ایع   مرجعیت  دیدید  اما  اگر  است. 

ک    است  این  معنایش  اد،  اجتماعی  تصرفات  از  جدید 

می بالا  دارد  تصرفات  حجیتِ  من ظرفیت  ب   اگر  رود. 

می است؟«  حجت  اسلامی  انقلاب  »چرا  گویم بگویند: 
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چون بر محور فقاهت اتفاق افتاده است. اگر بگویید: »آقا!  

نیست«،   اسلامی  انقلاب  ظرفیت  ما  فقاهت  ظرفیت 

میمی نشان  این  کرده گویم  پیدا  ارتقاا  ظرفیتش  ک   دهد 

بی اقدام  فقیهی  اگر  میسابق است.  ابتدائاً  ای  ااید  ک   کند 

بر را  جاهایش  از  خیلی  مقنن  نشود  فقاهت  دستگاه  اساس 

 معنای تکامل دستگاه فقاهت است.کرد، این ب 

افتـد؛  اصلًا ]همیش [ تکامـل بـ  همـین اـکل اتفـاق می 

آیـد،  وقتی ی  پیغمبـری می   طور ک  در دستگاه انبیا همین 

زند از عالم بالاست. برخلاف نظریـات  تکاملی ک  او رقم می 

کننــده ظرفیــت  گویــد: »آقـا! پیــامبر مـنعکس مـادی کــ  مـی 

آورده،    کـ  پیغمبـر مـا   اش است؛ آن احکام اجتماعی جامع  

کنند پیغمبر از سین   ای است«؛ خیال می مربوط ب  جامعۀ قبیل  

کند! درست اسـت کـ  درون ایـن جامعـ   جامع  ارتزاق می 

کند، ]لذا[ مرزهای جامعـ  را  آمده، اما از عالم بالا ارتزاق می 

کنـد. اـما از  اکند و فضای اجتماعی جدیـد ایجـاد می می 

توانیـد جامعـ  را تکامـل ببیشـید؛  درون این جامع  ک  نمی 

 اود. دریافت از بالاست ک  مبدأ تکامل می 
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من این اسـت: ظهـور انقـلاب اسـلامی از دسـتگاه   تلقی 

معنـای  معنـای تکامـل ظرفیـت تفقـ  و بـ  فقاهت ایع ، بـ  

آیـد کـ  در  نظر حقیر می بالارفتن مقیاس حجت است. لذا ب  

دوره بعد از انقلاب اسلامی، ما مأمور بـ  مقابلـ  بـا جامعـ   

غربی در مقیاس تمدنی هستیم و ایـن مأموریـت، برآمـده از  

تکامل ظرفیت دستگاه فقاهت است و محـورش هـم خـود  

حضرت هستند. یعنی اما مثلًا صد سـال دیگـر را در نظـر  

بگیرید ـ ان ااا الل ک  فردا، عصر ظهـور واقـع اـود ـ کـ   

فقاهت ایع  وارد ی  مرحل  جدید اده و در مقیاس ایجاد  

حکومت و تمدن تفق  دینی کرده است. اگر آنجا اـما نگـاه  

بینید ی  جایی این ]فقاهت[ ارتقا پیدا کرده اسـت.  کنید، می 

مسـتند اسـت؛ حضـرت    البت  این ارتقا هم ب  امام معصـوم 

کنند. قواعد این تصـرف بعـدها  دارند این ارتقا را رهبری می 

اود، ولی ممکن است نقط  ظهور این ارتقاا  کاملًا آاکار می 

در فقاهت، قواعد قبلی نبااند و قواعد بعدی ک  هـم هنـوز  

اند؛ چـون ایـن در مرحلـۀ تکامـل فقاهـت  ظهور پیدا نکرده 

اود با تفقـ   است. لذا اگر کسی بگوید »کار امام )ره( را نمی 



 و دنیای امروز مهدویت        176
 

طـوری    ْْگویم: نشود! بنا نبـوده کـار گذات  تبیین کرد«، می 

بااد ک  بشود تمامش را تدوین کنـی؛ دارنـد ارتقـاا ایجـاد  

 کنند.  می 

البت  این در جای خودش نیاز ب  بحـث دارد و نبایـد بـ   

ومرج هم منتهی اود. ولی آنچ  بـ  گمـان بنـده نکتـ   هرج 

مهمی است این است ک  محور تکامل در غیبـت هـم خـود  

های ما بر محور اراده حضرت ب  ارتقاا  حضرت هستند. اراده 

ــل   ــت و تکام ــل ظرفی ــل انتظــارات و تکام وجــدان و تکام

کنـد، خلافـت  رسد ک  عصر ظهور را طلـب می مطالباتی می 

کند، ظهور توحید و عبودیت را طلـب  خلیفۀ الل را طلب می 

اود و خدای متعـال اجابـت  کند و او هم مبدأ اجابت می می 

اـود. ظهـور، براینـد اراده جمعـی،  کند و ظهور واقع می می 

مطالب  جمعی و دعای جمعی است ک  محور این دعـا خـود  

را بردارید، ظهـور    هستند. اگر اما دعای معصوم   معصوم 

اود. ایـن مسـیر، از بسـتر دسـتگاه فقاهـت واقـع  واقع نمی 

کنند.  اود و خود حضرت هم این دستگاه را مدیریت می می 

اگر ی  جایی ظرفیت دستگاه فقاهت منشأ ظهور ی  تحول  
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معنای حجیت آن تحول است. بنابراین اگر  عظیم اد، این ب  

رسـد کـ  وارد  حدی می   بینید ک  دستگاه فقاهت ایع  ب  می 

ایـم و اگـر  اود ـ ک  اـده ی  انقلاب در مقیاس جهانی می 

خودمان هم پا پس بکشیم، معنایش این نیست ک  وارد ایـن  

ایم ـ معنایش حجیتِ این اقدام است. ایـن یـ   عرص  نشده 

 نکت .  

نکت  نهـایی هـم اینکـ  تـا دوره ظهـور و دوره انقـلابِ  

حضرت ک  ایشان آاکار اوند و مـا مسـتقیم بـ  حضـرت  

دست پیدا کنیم، عبور از دستگاه فقاهت هیچ بنیانی در حوزه  

گویند[ »دوره غیبت کبـری تمـام  معارف ما ندارد. اینک  ]می 

اده و دوره ظهور صغری رسیده و در دوره ظهـور صـغری  

باید سراغ ی  طبق  دیگر ب  نام هادیان رفت«، هیچ بنیانی در  

معارف ما ندارد. دستگاه فقاهـت در دوره غیبـت تـا ظهـور  

 حضرت هست.  

کنـد و  البت  این دستگاه با ولایت حضرت تکامل پیدا می 

انقلاب اسلامی، ناای از تکامل دستگاه فقاهـت اسـت. بـاز  

برای اینک  این انقلاب اسلامی ادام  پیدا کند و بسـتر ظهـور  



 و دنیای امروز مهدویت        178
 

یعنی احیاا معنویت و بیداری در جامع  جهانی اود و برای  

اینک  مطالب  ظهور در جامع  جهـانی درسـت اـود و بـرای  

اینک  مطالبات و تمنیات از تمنیات دسـتگاه اولیـاا طـاغوت  

عبور کند، اما باز هم ب  تکامل تفق  نیاز داریـد. یعنـی اگـر  

توانید این حرکتـی را  ظرفیت تفق  تکامل پیدا نکند، اما نمی 

 سمت ظهور است، ارتقا ببیشید.  ک  ب  

ـ ارتقــاء مزالبــات انســانی در مقیــاب جهــانی بــا محوریــت 
 دستگاه فقاهت

اراده دارند.  لذا  هم  مأموریت  و  دارند  انسانی حضور  های 

ارتقاا   هم  و  است  خوداان  سازندگی  هم  مأموریتشان، 

ظرفیت مطالبات و انتظارات اجتماعی است. این هم ممکن  

باید   اما  یعنی  بااد،  تمدنی  مطالبات  مقیاس  در  است 

ب  را  جهانی  جامع   ی   مطالبات  در  ک   مطالباتی  صورت 

صورت  کند، ارتقاا ببیشید، ن  فقط ب تمدن ظهور پیدا می

ای« ک  فقط بیشی از مطالبات بشر ارتقا پیدا کند؛  »جزیره

می حضرت  وقتی  جهانی  چون  واحد  مجموع   ی   آیند، 

کنند. اگر درك بشر از حکومت جهانی ارتقا پیدا  ایجاد می
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راد   جهانی  حکومت  مقیاس  در  انتظارش  مقیاس  و  کند 

می انسان  این  و  کند،  بااد  تحقق عصر ظهور  منتظر  تواند 

بگویید:   ک   نیست  چیزی  این  کند.  تحمل  را  ظهور  عصر 

پیدا کند، دست کس دیگر   تحقق  از ظهور  قبل  نباید  »این 

ب  آن نمی رسد«. ن ، ممکن است این کار روی دوش  هم 

 ما بااد.  

اتفاقاً این اقدام هم ]انجام[ اده است. امام )ره( مکرر در  

گویند مأموریت مـا بسترسـازی بـرای حکومـت  آثاراان می 

جهانی و ایجاد ی  تحول در مقیاس جهـانی اسـت. ایـن را  

-ایـن کارهـا را بـ    دانند. هم  نمی   هم مأموریت امام عصر 

دانند ک  ربطی هم ب  کـار حضـرت نـدارد.  معنای تمهید می 

معنای کاملش باایم، ولی ما  گویند ما باید دنبال عدالت ب  می 

توانیم؛ باید او بیاید تا این کار را انجام بدهد، اما ما بایـد  نمی 

کردنِ اسباب ب  این است ک   اسباب کار را فراهم کنیم. فراهم 

کار را نزدی  کنیم، طوری کار کنیم کـ  عـالم بـرای آمـدن  

گویند هم  این کار مـا تهیـأ  می   حضرت مهیا اود. امام )ره( 
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یعنی کسی نباید تلقی کند ک  انقلاب اسلامی، چیزی    1است. 

فراتر از ی  تهیأ و بالابردن ظرفیت مطالبات اجتماعی است.  

این چیزی نیست ک  بگویید مأموریـت مـا در عصـر غیبـت  

نیست. در عصـر غیبـت، انجـام ایـن کـار، اـدنی اسـت و  

مأموریت ما هم هست. هم  این اقداماتی هـم کـ  حتـی در  

مقیاس ی  انقلاب بزرگ و ی  انقلاب فراگیـر در مقیـاس  

معنای برپاکردن عصـر ظهـور  افتد، ب  جامع  جهانی اتفاق می 

نیست. عصر ظهور، چیز دیگری است؛ ی  دگرگونی عمیق  

دیگری است ک  باید آن حقیقت از عالم غیـب تجلـی کنـد.  

این، اعاعی از آن حقیقت است ک  بستر بالارفتن ظرفیت و  

مطالبات ایعی و بر محور جامع  اـیعی و دنیـای اسـلام و  

اـاا الل بسـتر تحقـق خلافـت و ظهـور  جهان است ک  ان  

 خواهد بود.  

تحملی هم ک  برای عصر ظهور باید ایجاد اود، بـاز بـر  

است. مگر حضرت قبل ظهور، عالم را رها    محود خود امام 

کننـد؟!  کننـد، کـار می اند؟! مگر فقـط وقتـی ظهـور می کرده 

 
 . 485 ـ480، ص12اش پیشتر گذات؛ صحیف  امام خمینی، ج. نمون  1
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روان است ک  محـور تکامـل وجـدان بشـر بـرای تحمـل  

تعبیردیگر محور ایـن تکامـل  است. ب   ولایت هم خود ولی 

برای تحمل ولایت، ابتلائات آنهاست. مثلًا اگر اما عااـورا  

را نداات  بااـید، ارتقـاا وجـدان بشـری در مطالبـ  ظهـور،  

معناست؛ یعنی عااوراست ک  مطالبات بشری را ب  حدی  بی 

 اوند. می  رساند ک  طالب امام می 

برای ظهور حضرت باید یـ  ظرفیتـی از تحمـل ایجـاد  

اده بااد. خود غیبت حضرت و مأموریت در غیبت، محور  

آن است؛ یعنی مأموریت در غیبت، محور تمهید برای ظهور  

  1انــد؛ اســت. حضــرت در عصــر غیبــت کــ  توقــن نکــرده 

  2اان با دستگاه ایطان برقرار است؛ اب قدر دارند، درگیری 

 
مُحَمَّد1ٍ بنِْ  الصَّادقِِ جَعْفَرِ  الأَْعْمشَِ عنَِ  مهِْرَانَ  بْنِ  ...  . »عَنْ سُلیَْمَانَ 

کَمَا    ینَتَْفِعُ  فَکیَْنَ  للِصَّادقِِ  فَقُلْتُ قَالَ  الْمسَتُْورِ  الْغَائبِِ  باِلْحُجَّۀِ  النَّاسُ 

 . 207، ص1ینَتَْفِعُونَ بِالشَّمسِْ إِذَا ستََرَهَا السَّحَابُ«؛ کمال الدین، ج 

جَعْفَر2ٍ أَبِی  »عَنْ  نمون :  برای   .  ِّولَِی إِلَى  الْقدَْرِ  لیَْلَۀِ  فِی  لیََنْزِلُ  إنَِّ ُ   ...

الْأمَْرِ تَفسِْیرُ الْأُموُرِ سنََۀً سنََۀً یُؤْمَرُ فیِهاَ فِی أَمْرِ نَفْسِ ِ بِکذََا وَ کَذَا وَ فِی  

ج الکافی،  کَذاَ...«؛  وَ  بِکذََا  النَّاسِ  ص1أَمْرِ  »قَوْلُ ُ 248،   تَنَزَّلُ ﴿    . 
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کننـد.  آیند و آن دستگاه را رجـم مـی حج دارند، در حج می 

دستگاه حضرت ک  تعطیل نیست. دستگاه حضـرت برقـرار  

است و بستر تحقق ظهور هـم ابتلائـات حضـرت در عصـر  

غیبت است. ایشان است ک  با تحمل خودش و هدایت بشر،  

برد. از طریق دستگاه فقاهت هـم تصـرف  ظرفیت را بالا می 

ای ک  ظرفیـت دسـتگاه فقاهـت بـالا بـرود،  اندازه کند. ب  می 

رود. اما نبایـد دسـتگاه فقاهـت را در  مأموریت هم بالا می 

ی  مرحل  نگ  دارید و بگویید چون در عصر غیبت اسـت،  

آید اینها  دیگر وظیف  نداریم از این جلوتر برویم. ب  نظرم می 

ناای از عدم توج  ب  ارتقاا دستگاه فقاهت اسـت. از درون  

دستگاهی ک  حضرت در عصر غیبت قرار دادند، ی  جریان  

توانید آن را منسـوب بـ   عظیم اتفاق افتاده است و اما نمی 

 حضرت نکنید. 

 
← 

فِیها  الرُّوتُ  وَ  إِمَامِ    ﴾الْملَائِکۀَُ  علََى  الْقدُُسِ  روُتُ  وَ  المْلََائِکَۀُ  تَنَزَّلُ  قَالَ 

،  2الزَّمَانِ وَ یَدفَْعُونَ إِلیَْ ِ ماَ قَدْ کتَبَُوهُ منِْ هَذِهِ الأُْمُور«؛ تفسیر القمی، ج 

 . 431ص
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در این نقط  و در    اکرم کنم چرا نبی من از اما سؤال می 

این سال ظهور پیدا کردند؟ اگر نبود هجرت حضرت ابراهیم  

بودنـد،    ای ک  از ناحی  حضرت ابراهیم خلیل و ائم   خلیل 

اساس این تحلیلـی کـ   بر   1آیا امکان ظهور این حقیقت بود؟ 

عرض کردم، اگر هم  اقدامات ما اقدامات بیدارگران  بااـد،  

آیا باز هـم اـما بـرای ایجـاد بیـداری مأموریـت نداریـد؟!  

 تعبیردیگر آیا اما در ایجاد انتظار هم مأموریت ندارید؟  ب  

 
یَرفَْعُ ﴿  .  1 إِذْ  منَِّا    وَ  تَقبََّلْ  رَبَّنا  إسِْماعیلُ  وَ  البْیَْتِ  مِنَ  الْقَواعِدَ  إِبْراهیمُ 

إنَِّ َ أنَْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ * رَبَّنا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمیَْنِ لَ َ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّۀً  

مُسْلِمَۀً لَ َ وَ أَرنِا منَاسِکنَا وَ تُبْ عَلیَْنا إنَِّ َ أنَْتَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ * رَبَّنا  

وَ  الْکتِابَ  یُعَلِّمُهُمُ  وَ  آیاتِ َ  عَلیَْهِمْ  یتَْلُوا  منِْهمُْ  رسَُولاً  فیهِمْ  ابْعَثْ  وَ 

الْحکَیمُ الْعَزیزُ  أنَْتَ  إنَِّ َ  یُزَکِّیهمِْ  وَ  بقره،  ﴾الْحِکْمۀََ  سوره  ؛ 

عنِْدَ    زَرْعٍ   بِوادٍ غَیْرِ ذی   رَبَّنا إنِِّی أسَْکنَْتُ منِْ ذُرِّیَّتی﴿  .  129 ـ127آیات

النَّاسِ تَهْوی إِلیَْهمِْ   أفَْلِدَۀً منَِ  لیُِقیمُوا الصَّلاۀَ فاَجْعَلْ  الْمُحَرَّمِ رَبَّنا  بیَتِْ َ 

. رجوع  37؛ سوره ابراهیم، آی ﴾وَ ارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهمُْ یَشْکُرُونَ

، »باب... أنهم آل إبراهیم و أهل  212، ص23اود ب : بحار الانوار، ج

 «. دعوت 
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منتها ایجاد انتظار ب  چیست؟ آیا ایجاد انتظار فقط ب  این  

ها در بیـش  است ک  ما کتاب بنویسـیم؟ مـثلًا مارکسیسـت 

ای از جامع  جهانی ایجـاد انتظـارات مـادی کردنـد و  عمده 

گفتند: »باید منتظر تحقق ی  جامع  مادی بـود، منتظـر یـ   

کمونی بود ک  در آنجا دین نیست، دولـت نیسـت، مالکیـت  

هاست«. ی  انتظار ایجاد کردنـد  هم نیست. دین، افیون ملت 

دنبال این انتظارات، درگیری و جنگ ایجاد کردنـد و بـ   و ب  

ی  قطب درگیری در جهان تبدیل ادند. آیا اما نباید ایـن  

انتظارات را تغییر بدهید؟! خب چطور؟ کتاب بنویسیم! حالا  

کنم آیــا واقعــاً امــام )ره( ]بــود کــ [ بســاط  مــن ســؤال مــی 

ها را  ها را جمع کرد، یا آنها ک  جواب مارکسیست کمونیست 

خواهم بگویم آن  دادند؟ آنها هم معتبر بودند، نمی با کتاب می 

اقدامات، غلط اسـت. اـبه  مارکسیسـم را بایـد پاسـخ داد.  

مکتبی ک  سطح مطالبات بشر را در حـد یـ  کمـون تنـزل  

سـمت ظهـور سـد  داد و درواقع حرکت روحی بشر را ب  می 

طبق  باایم«  دنبال ی  جامع  بی گفت »ما باید ب  کرد و می می 

و برای تحقق ی  جامع  کمونیسـتی و عـدالت کمونیسـتی  
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اــد، آیــا مــا در مقــابلش  هــا می باعــث رییتــ  اــدن خون 

مـن ایـن اسـت کـ  فـرق    مأموریتی داریم یا نداریم؟ تلقـی 

حضرت امام )ره( با دیگرانی ک  قائل ب  ولایت مطلقـ  فقیـ   

بودند، در درك از موضوع است. موضوع ولایت و تصـرف  

چیست و چ  کار باید کرد؟ عـرض مـن ایـن اسـت: اـما  

آرام باید اقدام کرد  موضوع را خوب تحلیل کنید تا ببینیم آرام 

 یا نباید اقدام کرد. 

گویم ک  قبل از انقلابِ حضرت حتمـاً بایـد  البت  من نمی 

تردید ظهور حقیقی و باطنی  این اتفاقات افتاده بااد، ولی بی 

اود کـ  ایـن اتفاقـات افتـاده بااـد. یـ   آن وقتی واقع می 

غیبت، ظاهری است و ی  غیبـت، بـاطنی. غیبـت ظـاهری،  

است. غیبت باطنی این است کـ  حقیقـت    غیبت جسم امام 

ولایت در حجاب ظلمت رفتـ  اسـت. اولیـاا طـاغوت، بـر  

وَ    وَ اللَّيَُّ  إ ذا يغْشُى * ﴿    اند. ]ذیل[  نفوس حجاب انداخت  

ي  » فرمودند:    1﴾ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى  فُلََنٌ غَش يَ أَم يرَ الْمُنْم ن ينَ فُ 

 
 . 2ـ1. سوره لیل، آیات1
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این غشاا باید برداات  اود و تا   1. « َْوْلَت ه  الَّت ي جَرَتْ لَهُ عَلَيْه 

 اود.  برداات  نشود، ظهور واقع نمی 

پس حقیقت ولایت حضرت چ  زمـانی بـر روی زمـین  

اود؟ عرض بنده اقدامات باطنی است ک  پشـتوان   ظاهر می 

حکومت است. حضرت باید بساط ظلمت را جمـع کننـد و  

بساط نور را پهن کنند. پس تا این بساط ظلمت جمع نشـود  

های بشری از حجاب اولیاا طـاغوت نجـات پیـدا  و وجدان 

اود. محور این کار هـم حتمـاً  نکنند، ظهورحقیقی واقع نمی 

خود حضرت هستند. بیشی از این کار هم بعـد از انقـلاب  

افتد؛ در این هم ا  نیست. اما سؤال این  حضرت اتفاق می 

است: آیا ما در این زمین  تکلین نداریم؟ همۀ حرف، همین  

 
  عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ  . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلمٍِ قَالَ سَأَلتُْ أَبَا جَعْفَر1ٍ

یَغشْى ﴿ إِذا  اللَّیْلِ  أَمِیرَ    ﴾وَ  غَشِیَ  فلَُانٌ  الْموَضِْعِ  هَذَا  فِی  اللَّیْلُ  قَالَ: 

الْمُؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  وَ  عَلیَْ ِ  لَ ُ  جَرَتْ  الَّتِی  دَوْلتَِ ِ  فِی  فِی    الْمُؤمْنِیِنَ  یَصْبِرُ 

 قَالَ: النَّهَارُ هُوَ القَْائمُِ ﴾وَ النَّهارِ إِذا تَجلََّى﴿ دَوْلتَِهِمْ حتََّى تنَْقضَِیَ، قَالَ: 

منَِّا أَهْلَ البْیَْتِ، إِذَا قَامَ غَلَبَ دَوْلتَُ ُ البْاَطِلَ؛ وَ الْقُرآْنُ ضُرِبَ فیِ ِ الْأَمثَْالُ  

لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فلَیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛ تفسیر القمی،  

 . 425، ص2ج
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است. تکلین ما این است ک  باید ارتقاا وجدان ایجاد کـرد.  

این تکلین ما هم بر محور دستگاه فقاهت است، ولـو یـ   

 انقلاب عظیم اتفاق بیفتد.  

خواهم بگویم وقتی حضرت  کنم ک  من نمی باز تاکید می 

کنند، لزوماً، حتماً و باید انتظارات بشر در مرحلـ   انقلاب می 

خـواهم ایـن را بگـویم. ولـی ظهـور  تحمل بااد؛ مـن نمی 

اود ک  تحملش هـم واقـع اـده  حضرت آن وقتی واقع می 

لََّْ  کنیم ب  بااد. ظهور یعنی همان ک  ما از آن تعبیر می  »وَ امُْ

ْ ينَ   عـدل، تجلـی امـام  1. « نَب يِّكَ ب ه  الََْرْضَ عَدْلًَ وَ أَظْه رْ ب ه  

اود عدل. اگـر همـ   در عالَم، می   است. تجلی پرستش امام 

اود عدل. اگـر بـر محـور ائمـ   بود، می   چیز بر محور امام 

 
. تعبیری در دعای پایانی زیارت آل یاسین: »وَ أظَهِْرْ بِ ِ الْعدَْلَ وَ أَیِّدْهُ  1

بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِی ِ وَ اخْذلُْ خاَذِلیِ ِ وَ اقْصِمْ بِ ِ جبَاَبِرَۀَ الْکفُْرِ وَ اقتُْلْ  

مَشَارقِِ   فِی  کاَنُوا  حیَْثُ  الْمُلحِْدِینَ  جَمیِعَ  وَ  المْنَُافِقیِنَ  وَ  الْکفَُّارَ  بِ ِ 

بِ ِ  الْأَرضَْ عَدلْاً وَ أظَْهِرْ    دِینَ  الْأَرضِْ وَ مَغَارِبهِاَ بَرِّهاَ وَ بَحْرِهَا وَ امْلأَْ بِ ِ 

«. این تعابیر، در سایر ادعی  نیز آمده؛ برای نمون ، رجوع اود  نبَیِِّ َ... 

 . 406 ـ405، ص 1ب : مصبات المتهجد، ج
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ائ م اود جور.  جور بود، می    »اللَّهُمَّ وَ صََِّّ عَلَى وَل يِّ أَمْر كَ الْقَُ

 َّ دْل   الْمُنَمَُُّ ر «   وَ الْعَُُ   2اســت.   عــدل، خــود امــام   1؛ الْمُنْتَظَُُ

حضرت، عدل منتظر هستند؛ ن  اینک  عدالت، چیزی بیـرون  

کنند و ما آن  حضرت است و حضرت آن را در عالم اجرا می 

طلبیم. این  طلبیم. ما تجلی خود حضرت در عالم را می را می 

 اود تا تحمل واقع نشود.  واقع نمی 

ممکن است بگوییم بیشی از این تحمل ولایت، بعـد از  

انقلاب ]خود حضرت[ ایجاد اـود، ولـی آیـا بـرای ایجـاد  

انتظار تکلین نداریم؟ انتظار، بالارفتن مطالبـ  انسـان اسـت.  

های ایطانی بااـد، منتظـر  اش در حد امُنی  انسان اگر مطالب  

های خودش  حضرت نیست، ]بلک [ حضرت را در آین  امُنی  

ای کـ   کنند. نظام امُنیـ  بیند. حضرت ک  کار ایطانی نمی می 

اود، امنیـ  اـیطانی اسـت؛  دارد در جامع  جهانی ایجاد می 

دهند، اقدام  کنند، وعده می اولیاا طاغوت دارند امنی  ایجاد می 

 
 . تعبیری در دعای افتتات. 1

ج 2 الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  ص 24.  أنهم187،  »باب   ،   و

 ولایتهم العدل و المعروف و الإحسان و القسط و المیزان...«. 
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کنند؛ این کاری ]است[ کـ  بعـد رنسـانس اتفـاق افتـاده  می 

 است. 

عرض من این است ک  دستگاه تفق  دینی، مکلَّن ب  این  

کار است. اما باید ظرفیت تفق  را در این کار بالا ببریـد تـا  

تان را تدبیر کنید.  اساس تفق ، کار حکومت و کار اجتماعی بر 

کفایت کند،   ما الآن برای کار فردی   ممکن است دستگاه تفق  

خلأ فقهی داریم. این خلأ فقهی    اما برای مأموریت اجتماعی 

باید پر اود. جواب بسیاری از سؤالاتی ک  دربارۀ اکل این  

گـردد بـ  تفقـ .  اود، برمی ]ایجاد انتظار اجتماعی[ طرت می 

اتفاقاً ب  نظر من در موضـوع مهـدویت، اینهاسـت کـ  بایـد  

 موضوع تفق  واقع اود. 

اساس اندیشۀ دینی، جریان تولی و ولایت  ب  گمان من، بر 

هر دو مهم است، ی  طرف  نیست؛ یعنـی ظرفیـت تـولی و  

تحمل، در ولایت مؤثر است. تا اـما ارتقـاا تـولی ندهیـد،  

کند. اگر بگویید: »تولی را هـم  ولایت در اما ظهور پیدا نمی 

گویم دیگر نشد. خدایا! خودت  خود حضرت بالا ببرند«، می 
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دعا کن! دعا را هم خودت بکن! »ای دعا از تو اجابـت هـم  

 زتو«! این، هم درست است، هم غلط است.  

ها دارید دنبـال  های انسان را در کدام گزاره اما این اراده 

کنیـد ـ  های فلسف  تـارییی دنبـال می کنید؟ اگر در گزاره می 

انـد و جریـان  هـایی کـ  نـاظر بـ  تکامـل تاریخ یعنی گزاره 

گوینـد ـ کـ  از  درگیری حق و باطل را در تاریخ و قرآن می 

اول تا آخر قرآن همین اسـت. اگـر مقیـاس بحـث، مقیـاس  

ها در تاریخ دارد  فلسف  تارییی است و جریان درگیری اراده 

اود، در آن جریان، اراده حق هسـت، اراده باطـل  تفسیر می 

طور نیست ک   هست، امم هم هستند، البت  بر محور ائم . این 

کار بااند و فقط امام بااد. امـام هسـت بـا یـ   ها بی انسان 

عرض امـام  امت. البت  معنای امام و امت این نیست ک  ما هم 

هستیم؛ او محور تحقق امت است. ولی بـالاخره یـ  امتـی  

اـود نقـش امـت را حتـی در  کند. اما نمی دارد حرکت می 

 نادیده بگیرید.    تولی ب  ولایت امام 

ها نقش ندارند یعنی چ ؟!  پس اینک  در عصر ظهور، اراده 

بل ، قبول داریـم ارادۀ محـوری، ارادۀ حضـرت اسـت؛ ایـن  
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روان است. آخرش هم دعای حضرت محور اسـت. ولـی  

دیگران چ ؟ اقدام ما درواقـع چیـزی جـز ارتقـاا انتظـارات  

نیست. این سازندگی است؛ ن  اعتـراض اسـت، نـ  احتـراز.  

اقدام ما منحصر در این دو نیست. بل ، اـما یـ  جـا بایـد  

احتراز کنید، ی  جا باید اعتراض کنید، ولی در مجموع باید  

دنبال ی  جریان اثباتی اوید. جریان اثباتی، حداقل کـارش  

این است ک  ارتقـاا انتظـارات ایجـاد کنـد؛ یعنـی نگذاریـد  

سر و صدا بـرای جامعـ   دستگاه ایطان و اولیاا طاغوت، بی 

گذاری کنند و هیچ مقاومتی هم در  جهانی و برای قلوب ریل 

 مقابلشان نشود. 
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ای ک  در این جمع نورانی قابل گفتگو اسـت ایـن  مسلل  

عنـوان یـ   است ک  اگر ما بیواهیم مفهـوم »انتظـار« را بـ  

  بیت مأموریت بزرگ برای ایعیان و دوستداران مکتب اهل 

در حوزه مأموریت زنان و بـانوان جامعـ  اسـلامی بازتولیـد  

رسیم. برای اینک  بتوانیم الزامات این  ای می کنیم ب  چ  نتیج  

مطلب )انتظار در حوزه مسلولیت و مأموریت طبق  بانوان( را  

 قابل پیگیری است. بفهمیم، چند نکت  

جانبـه عصــر ظهـور و ضــرورت . تحـول  عظـیم و ه ــه1
 حرکت متناسب با آن

دنبال   انتظار  این  در  ما  ک   اهدافی  آن  ک   است  این  یکی 

مان است. اگر  کنیم چیست؟ مأموریت ما ب  اندازه هدفمی

و   مسلولیت  طبیعتاً  اد،  تعرین  کوچ   ما  هدف 
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ما  مأموریت هدف  اگر  ولی  بود.  خواهد  کوچ   ما  های 

مأموریت تناسب،  همین  ب   بود،  بزرگی  و  هدف  ها 

آید، تعرین جدیدی  هایی هم ک  بر دوش ما میمسلولیت

 کند. پیدا می

خواهــد اتفــاق بیفتــد،  تحــولی کــ  در عصــر ظهــور می 

بـ  حـوزه  مقیاسش چیست؟ آیا تحولی است ک  فقط نسبت 

هاست؟ یعنی فرض کنید اگر عصـر  زندگی خصوصی انسان 

ظهور محقق اود، آیا تنهـا در حـوزه زنـدگی خصوصـی و  

افتد و معنویت در زنـدگی  ها تحولی اتفاق می ایصی انسان 

کند؟ اگـر  گیرد و جریان پیدا می ها اکل می خصوصی انسان 

طور است انتظار ما انتظار ایجاد یـ  تحـول معنـوی در  این 

حوزه زندگی خصوصی است. یا اگر حضرت ظهور کننـد ـ  

ان اــاا الل مــا درك آن دوره را کنــیم ـ تحــولی کــ  اتفــاق  

بـ  حـوزه خصوصـی و  افتد، ی  تحـول فراگیـر نسـبت می 

هاسـت، آن هـم در مقیـاس جامعـ   زندگی اجتمـاعی انسان 

جهانی؛ یعنی کل جامع  جهـانی بـا یـ  تحـول اـگرف و  
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جانبـ  در مجموعـ   اود و ی  تحول هم  رو می عظیم روب  

 افتد.  حیات بشر اتفاق می 

ای هم ک  ما مـدعی هسـتیم بـا ظهـور  معنای حیات طیب  

همین است ک  کل جامع  جهانی بـ     1اود، حضرت پیدا می 

مرحل  جدیـدی از حیـات و زنـدگی و احسـاس و درك و  

 رسد.  مطالب  می 

خواهـد بیفتـد و  اگر فرض کنیم چنین اتفاق عظیمـی می 

معنای حرکـت در مسـیر چنـین تحـول عظیمـی  انتظار ما ب  

ای بیواهیم اقتضائات چنین  است، طبیعتاً اگر ما در هر حوزه 

جانبـ  عمـل کنـیم و بـرای  انتظاری را دنبال کنیم، باید همـ  

اود بگـوییم انسـان  ریزی کنیم. نمی جانب ، برنام  تحولی هم  

 
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ یحُْیِ الْأرَضَْ بَعدَْ مَوْتِها قَدْ بیََّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ لَعلََّکُمْ  ﴿  .  1

آی  ﴾تَعْقِلُونَ حدید،  سوره  ظهور  17؛  ب   روایات  در  مبارک   آی   این   .

فِی قَوْلِ اللَّ ِ   تفسیر اده است: »عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتْنَِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

بَعْدَ مَوْتهِا﴿    عَزَّ وَ جَلَ الْأرَضَْ  اللَّ َ یحُْیِ  أَنَّ  اللَّ ُ   ﴾اعْلَمُوا  قَالَ یُحیْیِهاَ 

[ بِمَوْتِهَا کُفْرَ أَهْلهِاَ وَ الْکاَفِرُ میَِّتٌ«؛  بَعدَْ مَوْتهِاَ ]یَعنِْی  عَزَّ وَ جلََّ بِالقَْائِمِ

 . 668، ص2، جکمال الدین
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ــیم و هم   ــ  تحــول عظ ــر ی ــ   منتظــر، منتظ ــ  در هم جانب

بـ  حـوزه  های حیات است ولـی اقـداماتش معطـوف عرص  

خصوصی و زندگی ایصی خودش است. این کافی نیست.  

ن  اینک  ما برای آن حوزه نباید تلاش و جدیت کنیم. حتمـاً  

ما باید خودسازی کنیم و تلاش کنیم ک  اگـر منتظـرِ تحقـق  

ظهور و گسترش و بسط ولایـت حقـ  در حیـات خودمـان  

هستیم، مناسـبات و اقتضـائاتِ او را در زنـدگی خصوصـی  

تر  بینید ک  مأموریت ما گسـترده خودمان ایجاد کنیم. ولی می 

از ایجاد ی  تحول در زندگی خصوصی است. باید متناسب  

کنیم،  با آن ترسیمی ک  از عصر ظهور داریم و آن را دنبال می 

جانب  در زنـدگی خصوصـی و اجتمـاعی ایجـاد  تحول هم  

 کنیم.  

های جانبه غربی از طریق بازسازی ارزش. تحول ه ه2
 مادی در سبک زندگی و ساختارهای اجت اعی 

با ی  مثال دنبال می کنم. آنچ  در غرب اتفاق  من این را 

هم  تحول  ی   و افتاده،  اجتماعی  زندگی  در  جانب  

های بنیادینی است ک   ها و بر محور ارزشخصوصی انسان
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تجدد  ارزش جریان  هستند.  تجدد  جریان  بر  حاکم  های 

های اجتماعی بوده و هست.  دنبال تحقق ی  سلسل  ارزش

های اجتماعی دارد تلاش  الان، هم برای تحقق همان ارزش

دیگری  می اکل  ب   را  آنها  فرهنگ،  حوزه  در  هم  و  کند 

می میدنبال  تلاش  و  و  کند  فرهنگی  مدرنیت   بین  کنند 

هایی ک  در مسیر تجدد پیدا  سیاسی تفکی  کند تا ضعن

جنگ کشتارها،  مثل  ـ  مسلل   اده  و  جهانی  بزرگ  های 

ب  حوزه   را  ـ  دیگر  چیزهای  و  زیست  محیط  و  بهداات 

این و  برگرداندند  تجدد  سیاسی  بتوانند  اقتضائات  گون  

از   جدیدی  قرائت  و  کنند  احیا  فرهنگی  نظر  از  را  تجدد 

ما   اجتماعی  زندگی  در  دوباره  را  آن  و  بدهند  ارائ   تجدد 

ارزش آنها  کنند.  محوراان  جاری  بر  تجدد  ک   را  هایی 

انسان ک   ـ  را  گرفت   آزادیاکل  و  و محوری  فردی  های 

ب  انسان  و  اجتماعی  معنوی  تقیدات  از  آزادی  خصوص 

ها  اند و بر محور این ارزشامثال اینهاست ـ مبنا قرار داده

فناوری   و  تکنولونی  دانش و علم و عقلانیت و  فلسف  و 

کرده کردهتولید  ایجاد  صنعتی  و  علمی  انقلاب  و  اند،  اند 
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همۀ ساختارها و حتی مفاهیمی ک  در زندگی اجتماعی ما  

ارزای  انسان مفاهیم  همان  تأثیر  تحت  است،  جاری  ها 

 اند. خوداان بازتولید کرده

ای از زوایای زنـدگی خودتـان کـ   اما الان ب  هر زاوی  

ها و موحـدین و اـیعیان،  نگاه کنید، حتی زنـدگی مسـلمان 

ادت تحت تأثیر آن فرهنگ اسـت. اـما الگـوی  بینید ب  می 

اـدت تحـت  خوراك ما، پوااك ما و مسکن ما را ببینید، ب  

مندی ما از زنـدگی  تأثیر آن موج جهانی است. نحوۀ رضایت 

بینید تجـدد  را ببینید. اما ب  آاپزخان  خودتان نگاه کنید، می 

چ  کار کرده است. دقیقا همۀ اـلونش بـر مـدار طراحـی و  

 مدیریت غرب و بعد رنسانس اکل گرفت  است.  

های خوداان را بـ  نـوع زنـدگی مـا  بنابراین آنها ارزش 

ب  آنها    هایی ک  ما در عرص  زندگی اند، ب  ارزش تبدیل کرده 

هـا و تحقیرهـا تبـدیل  اند، ب  تجلیل پایبند هستیم تبدیل کرده 

اند، اـرافت و تحقیـر انسـان بـر مبنـای آنهـا تعریـن  کرده 

هـا  اند. ن  فقـط ارزش اود، حتی ذائق  ما را هم تغییر داده می 

اند و الان بسیاری از چیزهایی ک  در  را در ذهن ما تغییر داده 
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ذهن ما ارزش است، بعد از رنسانس تولید اده و در جامع   

های ما را هم تغییـر  جهانی تعمیم داده اده است، بلک  ذائق  

اند؛ ذائق  ما در پوااك، ذائق  ما در خوراك، ذائق  مـا در  داده 

مان ب  مسکن، ذائق  ما در زیبااناسی آن هنری ک  با  نوع نگاه 

هـای محـوری  کنیم، هم  را بر مدار آن ارزش آن زندگی می 

انـد. الان هـم دنبـال گسـترش بیشـتر و  خوداان تغییـر داده 

 ها هستند.  سازی همان ارزش جهانی 

بعد از ماجرای یازده سپتامبر ک  غرب ی  جنگ نظـامی  

عیار بر علی  دنیای اسلام اروع کرد، توجی  ایـن جنـگ  تمام 

اـان وقتـی نامـ  نواـتند و از  نظامی همـین بـود. متفکرین 

اان این بود کـ  مـا  اقدامات نظامی بوش دفاع کردند، حرف 

های امریکایی را در جهان تعمیم و توسع  بدهیم.  باید ارزش 

هاست ک  باید جهانی اود و اگر هم لازم بااد ما  این ارزش 

راه بیانـدازیم ـ  ها جنگ نظـامی بـ  برای گسترش این ارزش 

کـ  بـ  کشـتارهای جمعـی براسـاس    حتی آن جنگ نظامی 

های اـیمیایی و  های غیرمتعارف مثل سلات استفاده از سلات 

 اتمی منتهی اود ـ این، کاملًا امری اخلاقی است. 
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هـای  بنابراین آنها دنبال این هستند کـ  اقتضـائات ارزش 

های زندگی ما بیاورند. برای ایـن  خوداان را در هم  عرص  

رفـتن، مـدل  ها را ب  رنگ لباس، مدل راه کار، آنها این ارزش 

ما  های ظاهری دیگر و بقیـ  اـلون کردن و آرایش مو درست 

طور نیست ک  آنها وقتـی در مـدل لبـاس  اند. این تبدیل کرده 

او کـ  از نـوع آرایـش   ی  جوان یا پوااك او یا زیبااناسی 

برند، قـبلًا در فکـر و روت  ایصی خودش است، دست می 

 او تصرف نکرده بااند.  

هایی است ک  برای زندگی ما مثـل  تر مدل از این گسترده 

اند؛ مـثلا ایـن کـ   درست کرده   جایگاه اقشار میتلن جامع  

رسند، مدل مطلوبی ک  بایـد در  بانوان چگون  ب  سعادت می 

زندگی اجتماعی خوداان دنبال کنند چ  مدلی است، چقدر  

اـان  باید درس بیوانند، چگون  باید درس بیواننـد، ااتغال 

اـان  اان چگون  باید بااد، ارتباط چگون  باید بااد، پواش 

اان  و فیزیکی   با اقشار دیگر چگون  باید بااد، روابط عاطفی 

ها مسلل  دیگری ک  الان مـا بـا او  با مردها چگون  بااد و ده 

انـد و  سازی کرده بینید هم  اینها را ارزش مواج  هستیم و می 
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اند. بسیاری از چیزهایی ک  الان  ب  جامع  جهانی منتقل کرده 

های محوری در  دانیم، همان بازتولیدادۀ ارزش ما ارزش می 

ها را ب  حقـوق تبـدیل  حوزه حقوق بانوان است. این ارزش 

انـد، بـ  هنـر و  اند، ب  ساختارهای اجتماعی تبدیل کرده کرده 

اند. بسیاری  زیبااناسی و زیباپسندی و امثال اینها تبدیل کرده 

از چیزهایی ک  ما در حوزه زندگی اعم از زندگی خصوصی  

دانیم و آن را دنبال  پسندیم و حق خودمان می می   و اجتماعی 

دانیم و  کنیم و رسیدن ب  آن را برای خودمان سعادت مـی می 

کنیم، از اموری است کـ   سعد و سعادت را ب  آن تعرین می 

توانم دست روی یـ   بر آن محور تولید اده است. من نمی 

بینیـد، از همـین قبیـل  امر خاص بگذارم؛ همۀ آنچ  اما می 

است. الان مسللۀ تحصیل بانوان در دنیای اسلام این نیسـت  

یـ  خـوب اسـت.  ک  بانوان تحصیل بکنند یا نکننـد؛ کـدام 

پیداست عالم بودن، چیز خوبی است. کسی با علـم میـالن  

نیست. حقیقت مسلل  چیز دیگری است. بحث این است ک   

وتعلم و بـ  مأموریـت مـا در حـوزه  نگاه ما ب  علم، ب  تعلیم 

آوریـم و بعـد   هایی ک  باید بدست یافتن و ب  آموزش آگاهی 
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ها و حِـرَف در زنـدگی اجتمـاعی و  کارگیری این آموزش ب  

هـا  ریزی هـا و برنامـ  سـری ارزش فردی، همۀ اینها تابع ی  

 افتد.  است ک  تماماً مبتنی بر فرهنگ مدرن دارد اتفاق می 

طـور کـ  آنهـا بعـد از  خب حالا سوال این است: همـان 

اند و  رنسانس انتظاراتی را در دنیا و جامع  جهانی ایجاد کرده 

انـد و از طریـق یـ   سوی آن انتظارات اقدام کرده تدریجاً ب  

انـد آن  اند و بعد توانست  سلسل  ارتباطات، قدرت ایجاد کرده 

های خوداان را حتی در  انتظارات را اجتماعی کنند و ارزش 

عرصــ  زنــدگی خصوصــی مــا محقــق کننــد، مــا هــم اگــر  

کنیم، باید این تعالی و عدالت معنوی  هایی را دنبال می ارزش 

ها تبدیل کنـیم و  های معنوی را ب  ی  ابک  ارزش و ارزش 

بعد آنها را ب  ی  برنام  برای زندگی اجتماعی و خصوصـی  

هم  ـ از جمل  برای بانوان ـ تبدیل کنیم. اگر آنجا اومانیسـم  

اـد، اینجـا  اد، اگر لیبرالیسم و امثال اینها دنبال می دنبال می 

باید معنویت و توحید و عدالت و تعالی انسان دنبـال اـود.  

کـنم  این کار بحـث نمـی   من فعلا در مورد درستی یا غلطی 

ولــی ببینیــد آنهــا واقعــا چگونــ  زنــان را از حــوزه زنــدگی  
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خصوصی وارد زندگی اجتماعی کردند. این وضعیتی کـ  در  

اان  ارتباط زن و مرد در غرب الان ااهدش هستید، پواش 

اان این ی  امر دیرپایی نیست.  یا فرهنگ ارتباط و مراودات 

بینید  تر بروید، می چهار قرن عقب در خود غرب هم اما س  

واقعاً پواش و حجاب و مسائلی از ایـن دسـت در روابـط  

اجتماعی زنـان غربـی وجـود دااـت  اسـت. ببینیـد چگونـ   

های بنیادینی ک  آنها بعد از رنسانس محور قرار دادنـد  ارزش 

و براساس آنها انتظارات اجتماعی ایجاد کردنـد، بـ  اخـلاق  

تبدیل اده است. براسـاس آنهـا اخـلاق اجتمـاعی درسـت  

انـد.  اند! متناسب با راد تکنولونی، تغییـر اخـلاق داده کرده 

انـد  ببینید چگون  در حوزه فرهنگ مفاهیم بنیادی تولید کرده 

ها را ب  مناسـبات عینـی تبـدیل کننـد. ببینیـد  تا همان ارزش 

کنند. البت  میتص ب  جامعـ   چگون  جامع  بانوان را اداره می 

اند.  ها این کار را کرده بانوان هم نیست، آنها برای هم  انسان 

انـد،  ریزی کـرده اان برنام  های حیات هم برای هم  ساحت 

انـد کـ   ریزی کـرده اان. برنام  هم برای هم  ساعات زندگی 

چطور متولد اود، در کجا متولد اود، چگون  در دوران مثلًا  
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تربیت کودك از این مادر پذیرایی اود، چگون  و بعد از چ   

ها و محـل پـرورش  مدتی و تا چ  زمانی ب  مثلًا مهـدکودك 

اجتماعی کودکان تحویل داده اود، از کجا این کـودك بایـد  

وارد عرص  آموزش و تعلیم اود ک  اامل دوره ابتـدایی بـا  

اده تا آموزش عالی اسـت،  سازی های تقریباً یکسان آموزش 

بعد کجا باید استیدام اود، چطور زندگی کند، چنـد سـال  

اـود، بعـد هـم خانـ   اش چ  می کار کند، دوره بازنشستگی 

هفتـاد سـال، اینهـا  سالمندان، بعد هم تا آخر. بـرای اصـت 

انـد. بـرای  نگذااـت    اند، هیچ لحظ  را خالی ریزی کرده برنام  

ــ   ــم برنام ــدگی ه ــاحات زن ــ  س ــرای  هم ــد: ب ریزی کردن

اـان؛  اـان، مسکن اـان، الگـوی خوراك اان، تفریح ورزش 

بینید هم  مدیریت اـده اسـت. ایـن در بـاب همـ   اما می 

 طور است.  ها است. در باب هم  اقشار هم همین انسان 

اود،  واقعا نوع زندگی بانوان در غرب کاملًا مدیریت می 

اود و بعد براساس  اود، ایجاد انتظارات می ارزش سازی می 

ها را از  بینیـد انتظـارات انسـان اـود و می ریزی می آن برنام  

اند. بعد هـم در ایـن  اان را تغییر داده زندگی و مدل زندگی 
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انـد، متأسـفان   ک  برای گسترش فرهنگـی دااـت   ریزی برنام  

های دیگر را هم تحت تأثیر فرهنـگ خوداـان قـرار  فرهنگ 

ها را با اختلافات و تغییراتی کـ  اقتضـاا  اند و آن ارزش داده 

مناطق میتلن و اقوام میتلن و ملل میتلن هست، جاری  

رو  اند. الان هم چون واقعاً بـا بحـران مشـروعیت روبـ  کرده 

های دیگر و تحقیر کردن آنها  هستند و در برخورد با فرهنگ 

انــد، دنبــال تنــوع فرهنگــی و ایجــاد یــ   مشــکلاتی دااــت  

هـای  های میتلـن براسـاس ارزش همگرایی در بین فرهنگ 

هـا را در  اینک  تنوع فرهنگ بنیادین غربی هستند. آنها درعین 

خواهند هم  این  کنند، می ریزی جدید ملاحظ  می این برنام  

های  ها ب  فرهنگ خرُد تبدیل اود و بر محور ارزش فرهنگ 

 بنیادین غرب ساماندهی اود.  

های . ضرورت بازسازی مفهوم انتظار در ه ه ساحت3
 زندگی

منتظر   ما  اگر  یعنی  کنیم؛  اقدام  باید  مقابل  نقط   در  هم  ما 

هم  تحول  نسبتی   فراگیر  و  ساحتجانب   هم   های  ب  

حیات انسان و هم  آنات زندگی انسان هستیم، باید بتوانیم  
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هایی ک  ما منتظر تحققش هستیم، مدیریت کنیم  آن ارزش

آرام ما  تا  زندگی  مدل  ب   و  بشوند  ما  زندگی  وارد  آرام 

مسکن،   پوااك،  خوراك،  الگوی  یعنی  اوند؛  تبدیل 

داری، حضور در محیط اجتماعی و  ارتباطات، ااتغال، خان 

ارزش آن  براساس  را  چیز  هم   بدهیم. خلاص ،  اکل  ها 

باید مفهوم  اگر واقعاً می باایم،  بانوان منتظر  خواهیم جزو 

هایی ک  بر دوش  خصوص در زمین  مأموریتانتظار را ـ ب 

 ب  هم  ساحات زندگی بازتولید کنیم.  بانوان است ـ نسبت

افزایی  من با حضور اجتماعی بانوان و با تحصیل و آگاهی 

توانـد بـا اینهـا  آنها قطعاً میالن نیستم. هیچ انسانی هم نمی 

ها و  میالن بااد. ولی اینک  این امور تبدیل اود ب  آن ایوه 

کند و ما عملًا بـر محـور  ساختارهایی ک  غرب مدیریت می 

اـدت  ها تحت تأثیر جامع  غربی قرار بگیریم، بـ  این ارزش 

برای بـانوان کـ  الان    ریزی منفی است. یعنی مجموعۀ برنام  

اود و ب  نسبتِ زیادی در دنیـای اسـلام و  در دنیا انجام می 

حتی در جامع  تشیع و در کشور خود ما هم از ایـن برنامـ   

-ریزی غلطـی اسـت. ارزش اود، از بنیان، برنامـ  تبعیت می 
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ک  متناسب    ، تولید مفاهیم و بعد ساختارهای اجتماعی سازی 

اود، باید هم  از نـو و بـر محـور مفـاهیم و  با آن تولید می 

خواهید در دوره ظهور آنها را محقق  ک  می   هایی اصلی ارزش 

ببینید، بازتولید اوند و مدیریتی اتفاق بیفتد ک  ایـن مفـاهیمِ  

 تولیداده با ایبی آرام ب  نوع زندگی بانوان تبدیل اوند.  

ریـزی کـلان بـرای بازتولیـد . پژوهش ع یق و برنامه4
 حقیقت انتظار

بنابراین پیشنهادی ک  من برای این مجموع  دارم این است  

ی    هم  پژوهش  از  بعد  و  جامع  پژوهش  ی   ک  

نسبتبرنام  انتظار  مفهوم  بازتولید  برای  جامع  ب   ریزی 

مسلولیتمأموریت و  دنیای  ها  بانوانِ  دوش  بر  ک   هایی 

هم   بعد  بدهند.  انجام  هست،  ایع   بانوان  و  اسلام 

هم برنام  مأموریتریزیِ  آن  اینک   برای  ب  جانب   ها 

ایب  ی   هم  آن  البت   اود.  تبدیل  زندگی  مناسبات 

تدریج ما باید عینیت را  خواهد، عجل  هم نباید کرد و ب می

»بَعد« ب  گفتم،  »بَعد«  این  ببریم.  مقاصد خودمان  آن  سمت 

 رتبی مقصودم نیست؛ یعنی ترتاب منطقی، بین اینهاست.
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دارم کـ    در این مسیر هم ی  پیشنهاد بسیار بسیار جدی 

اود و آن ایـن اسـت  غفلت از آن، مانع رسیدن ب  مقصد می 

ک  ما در تولید فرهنگ زندگی و بعـد تبـدیل آن بـ  برنامـ ،  

ریزی کنـیم. اگـر میـدان  بایست در مقیاس کـلان برنامـ  می 

های مدرنیتـ  ـ کـ  بـ   درگیری ما با فرهنگ مدرن و ارزش 

های زنـدگی تبـدیل  ی  برنام  و فرهنگ برای هم  سـاحت 

مان  اند ـ میدان درگیری بزرگ است، باید همیشـ  نقشـ  اده 

مان کوچـ  بااـد. یعنـی اگـر  جامع بااد، ولو مقیاس عمل 

جنگید ک  دامن با ی  نقشـ  کـلان و از  اما در میدانی می 

زوایای میتلن، اما را در معرض تهدید و هجوم قرار داده  

جانبـ  بـرای  است، اینک  اما بدون توج  ب  آن هجـومِ هم  

ریزی کنید، این قطعـاً ناکارامـد  ی  سنگر و ی  ضلع برنام  

خواهد بود. یکی از نکـات ضـعن برخـورد مـا بـا تهـاجم  

اان جـامع، فراگیـر،  فرهنگی غرب همین است ک  آنها نقش  

های حیـات هسـت. یعنـی  ب  هم  عرص  دورنگران  و نسبت 

جانبـ  را در  خواهند ی  توسعۀ پایدار، جـامع و هم  آنها می 
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مقیاس جامع  جهانی مـدیریت کننـد. مـا در مواجهـ  بـا آن  

 کنیم!  ریزی می گاهی در مقیاس خرد برنام  

من مثال بزنم؛ آنها برای تغییـر اخـلاق و فرهنـگِ تـأمین  

خواهند نگاه انسان را ب   کنند. می ریزی می غرایز انسان برنام  

-منــدی و فعــال هایش و نــوع بهره ایــن غریــزه و کارامــدی 

ای  اش و نوع ارتباط اقشار میتلن و اخلاق و عاطفـ  سازی 

ک  باید در این زمین  حاکم بااد، از بنیان تغییـر بدهنـد. هـم  

کننــد، هــم از طریــق هنــر آن را بــ   اش را تولیــد می مبــانی 

کننــد و بعــد هــم آن را در  محصــولات فرهنگــی تبــدیل می 

کنند و ارتباط اقشـار جامعـ  را کـاملا  زندگی بشر جاری می 

دهند. مفهوم ارتباط زن و مـرد و مفهـوم ارتباطـات  تغییر می 

دهنـد. معنـای نیازمنـدی  عاطفی و غریزی آنهـا را تغییـر می 

کنند. مقیاس احساس نیـاز  انسان در این عرص  را عوض می 

ک  حتی افـرادی  برند طوری آمیزی بالاتر می اکل مغالط  را ب  

اوند. یعنـی  اند، هم دچار بحران می ک  تشکیل خانواده داده 

خواهند مفهوم خانواده را عوض کننـد. آنهـا دنبـال  اصلًا می 

خواهیم مـثلا بـا وام ازدواج، ایـن  این کار هستند ولی ما می 
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گویم این اقدام را نکنید! ولـی اگـر  مشکل را حل کنیم. نمی 

اده بااد، بسـیار  این اقدام، درون ی  نقش  جامع و تعرین 

خوب است. اما اگر ما خیال کردیم حالا ک  داـمن دارد در  

آورد، مـا  جانبـ  مـی این جنگ نرم، ی  هجوم فرهنگی هم  

توانیم با وام ازدواج اصلا مشکل اخلاقی جامعـ  را حـل  می 

کنیم، سیت در ااتباهیم! این نگاه، خیلی نگاه عجیبی است.  

صورت نسبی و تابعِ تکامـل تکنولـونی  دامن، اخلاق را ب  

هاست و  کند و دنبال تغییر مفهوم اخلاق و ارزش تعرین می 

این منتهی اده است ب  مسلل  ارتباط اقشـار و تبـدیل اـده  

بـ   ریزی جامع برای تغییر نگرش نسـبت است ب  ی  برنام  

خان  و خانواده و ارتباط زن و مرد و امثـال اینهـا. وقتـی مـا  

ریزی خرد آن را حل کنـیم، قطعـاً  خواهیم از طریق برنام  می 

 گیریم. پاسخ نمی 

کنم ایـن اسـت  عنوان نکت  پایانی عرض می ای ک  ب  نکت  

ک  اگر ما مأموریت خودمـان را بازتولیـدِ حقیقـتِ انتظـار و  

های  اقتضائات آن در حوزه فرهنگ و اقتصاد و همـ  عرصـ  

هـا را  حیات بانوان بدانیم و بیواهیم این مفهوم و این ارزش 
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-ـ ک  نمایانگر انتظار هستند و در دل ی  انسـان منتظـر بـ  

اوند ـ محقق کنیم، نباید  های محوری دنبال می عنوان ارزش 

ریزی کنیم و  فقط در حوزه خصوصی خودمان برایش برنام  

اویم«، این کافی نیست. ما    فقط بگوییم: »ما باید آدم اخلاقی 

هـا در عرصـ  حیـات فـردی و  باید برای تحقق ایـن ارزش 

هـای  اجتماعی تلاش بکنیم و برای بازتولید اقتضائات ارزش 

محوری انتظار در حوزه حیـات فـردی و اجتمـاعی و همـ   

های زنـدگی از طفولیـت تـا هنگـام مـرگ  ها و زمان ساحت 

 ریزی کنیم؛ کمااینک  غرب، این کار را کرده است.  برنام  

برای این بازتولید، باید در ی  نقش  جـامع عمـل کنـیم.  

هـای زن در  اود مثلًا مسللۀ ارتباط اقشـار یـا مأموریت نمی 

خانواده یا نوع تحصیل و یا نوع حضور اجتماعی را جـدا از  

ریزی کنیم. باید این ارزش حقیقی و ایـن  بقی  مسائل، برنام  

حقیقت و مفهوم متعالی از انتظار را درون ی  نقش  کـلان و  

هـا و بعـد در حـوزه  هـا و فرهنـگ جامع و در حوزه ارزش 

زندگی بازتولید کنیم و در بازتولیدش هم نگاه جـامع دااـت   

 باایم.  
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ریزی برای تغییر عینیت و تغییر نـوع نگـاه  البت  در برنام  

اـان، ممکـن اسـت از  هـا و روابط بانوان ب  زندگی و آرمان 

مقیاسِ کوچکی عمل کنیم. یعنی ممکن است اما برای ی   

اقدام بزرگ از ی  جـای کوچـ  اـروع کنیـد ولـی ایـن  

اـده و  حرکت اما باید درون حلقاتی از اقـدامات تعریـن 

هـای انتظـار در  سمت تحقق ارزش درون ی  برنام  جامع ب  

حوزه زندگی خصوصی و جمعی بـانوان بااـد، آن هـم در  

مقیاس جامع  جهانی. این، مأموریتی اسـت کـ  بایـد دنبـال  

خصوص این مأموریـت  اود. نیاز ب  تفکر و پیگیری دارد. ب  

ها گذاات؛ یعنی خوداان هسـتند کـ   را باید بر دوش خانم 

باید بسیاری از مسائل خوداان را با دنیای غرب حل کننـد.  

کـردن او و هویـت  غربی ک  درصدد استحال  انسان و منحل 

عنـوان  داری است، ب  انسـان بـ  جمعی او در فرهنگ سرمای  

کنــد و تمــام  یــ  منبــع تولیــد ســرمای  و ثــروت نگــاه می 

عنوان ی  منبع ثـروت اسـت.  اش روی انسان ب  ریزی برنام  

عنوان مـدیریت منـابع  در واقع غرب، مدیریت انسـان را بـ  

دهـد و تـلاش  انسانی در تولیـد سـرمای ، موضـوع قـرار می 
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کند این منابع انسانی را چگون  ب  ثـروت بالفعـل تبـدیل  می 

هـای او را بـ   کند. حتی عواطن و اخـلاق انسـان و ارزش 

هـای مـادی و اـبی   کند. مثل انرنی ثروت بالفعل تبدیل می 

های فسیلی کـ  آنهـا را از اعمـاق طبعیـت اسـتیراج  انرنی 

عنوان یـ   ها را بـ  کنند، انسان و ب  ثروت تبدیل می   کنند می 

کنـد ایـن منـابع انسـانی را  بینـد و سـعی می منبع ثروت می 

مدیریت کند تا ثروت محقق اود و هویت انسـان از جملـ   

کند. من این را مکـرر  داری منحل  بانوان را در توسع  سرمای  

ای ب  اندازۀ دوره معاصر ما در  ام ک  بانوان در هیچ دوره گفت  

انتهای راد تجدد، تحقیر فرهنگی نشده بودند؛ گرچـ  ایـن  

اـده و در قالـب دفـاع از حقـوق  تحقیر، بسیار سـازماندهی 

افتد. بنابراین خود بانوان هستند  بانوان و کرامت آنها اتفاق می 

ک  باید با این سـیطرۀ فرهنـگ غـرب بـر زنـدگی بـانوان و  

ادت مبارزه کنند. خوداان مفـاهیم را  هویت جمعی آنها ب  

بازتولید کنند و برای تحقق و عملیاتی و اجرایی اـدنش در  

 های زندگی تلاش کنند.  هم  ساحت 
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گویم: »در حوزه زندگی  کنم ک  من نمی باز هم عرض می 

خصوصی، دنبال تهذیب و پـالایش خـود و آمـادگی بـرای  

گـویم ایـن کـافی نیسـت.  سرباز حضرت بودن نباایم«. می 

های حیـات  جامع  بانوان باید مفهوم انتظار را در هم  عرص  

ای از این مأموریت بـر  خوداان بازتولید کنند و بیش عمده 

دوش خوداان هست تا خوداان را از سیطره فرهنگ غرب  

خواهد آنها را در جامع  جهانی ب  ی  مهرۀ متناسب  ـ ک  می 

با فرهنگ غرب تبدیل کند ـ بیرون بیاورند و تبدیل اوند ب   

ای ک  در دست حضرت هستند و ـ حالا این تعبیر هـم  مهره 

ای نیست ـ ایصی بااند ک  در زمـین دنیـای  تعبیر مؤدبان  

 کنند. اسلام بازی می 



 

 

 

 

 

 

 4گفتار 

 الزمات انتظار  

 به عنوان وعده انبیاء و ائمۀ 

 

 10/2/1392هیأت رزمندگان اسلام،  
 



 

 

 

 

 

 

 

موضوعی را ک  در این فرصت فرمودند مورد گفتگو قرار  

بدهم، »مهدویت و مأموریتی ک  ما در موضوع مهـدویت در  

ای  جامع  داریم« است. بحـث مهـدویت از مباحـث پردامنـ  

است ک  هم فراوان بحث اده و هم مباحثش حقیقتاً بسـیار  

جدی، پردامن  و اثرگذار بر فضای زندگی اجتماعی ماسـت.  

در ی  جلس  و این مقدار هم جداًّ قابل بحـث نیسـت. مـن  

 کنم. س  نکت  را خدمتتان عرض می 

 . مهدویت افق رودن ه ه انبیاء و ادیان آس انی1

ب  اول  ک   نکت   است  این  کوتاه  و  موجز  بسیار  صورت 

توج  و  مهدویت  ایصیت  اندیش   و  ایص  ب   دادن 

و مأموریت ایشان و رسالتی ک  در عالم    اللحضرت بقیت
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عنوان ی  افق روان در هم  ادیان الهی  دهند، ب انجام می

 آمده است.

 ، مقدمه عصر ظهورـ بعثت انبیا
روا حضرت  یدر  ایص  ب   نسبت  ک   است  آمده  ما  ات 

البت  غیر    اا اولوالعزمیژه انبیوـ ب   ای ، هم از انباللبقیت

نبی م   اکرماز ایص  ب     یثاق خاصیـ  آنها  و  گرفت  اده 

و جزو فرماندهان    1اند  تش اقرار کردهیمقام حضرت و ولا 

 
جَعْفر1َ أبَِی  عَنْ  حُمْراَنَ  »عَنْ   .   تَعَالَى وَ  تبََاركََ  اللَّ َ  إِنَّ  أَخَذَ    ... قَال: 

أَمِیرُ   علَِیٌّ  وَ  رسَُولِی  مُحمََّدٌ  وَ  رَبُّکُمْ  أنََّنِی  الْعَزمِْ  أُولِی  علََى  الْمیِثَاقَ 

وَ أَنَّ المَْهدِْیَّ    الْمُؤمْنِیِنَ وَ أَوْصیَِاؤُهُ منِْ بعَْدِهِ وُلاَۀُ أمَْریِ وَ خزَُّانُ عِلمِْی

بِ ِ   أُعبَْدُ  وَ  أَعْدَائِی  مِنْ  بِ ِ  أنَتَْقِمُ  وَ  دَوْلتَِی  بِ ِ  أظُْهِرُ  وَ  لِدِینِی  بِ ِ  أنَْتَصِرُ 

یُقِرَّ   لمَْ  یجَْحَدْ آدَمُ وَ  لَمْ  یاَ رَبِّ وَ اَهِدنْاَ وَ  أَقْرَرنْاَ  قَالُوا  کَرهْاً  طَوْعاً وَ 

علََى   عَزمٌْ  لآِدَمَ  یَکُنْ  لمَْ  وَ  الْمهَْدِیِّ  فِی  الْیمَْسۀَِ  لِهؤَُلَااِ  الْعَزِیمَۀُ  فثَبَتََتِ 

آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِیَ    وَ لقََدْ عَهِدنْا إِلى ﴿  الْإقِْرَارِ بِ ِ وَ هُوَ قَوْلُ ُ عَزَّ وَ جلََّ  

عَزمْا لَ ُ  نَجِدْ  لَمْ  ج﴾وَ  الکافی،  ص2«؛  بصائر  8،  ب :  اود  رجوع   .

محمد70الدرجات، ص  آل  من  الأئمۀ  ب   الل  ما خص  »باب   ،    من

العزم  أولی  غیره  ولایۀ  و  المیثاق  فی  جلهم  الأنوار،  بحار  ،  26«؛ 

تفضیلهم267ص »باب   ،    أخذ و  الیلق  جمیع  على  و  الأنبیاا  على 
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حضرت هستند و چون این جبه  در عصر    ی ییجبه  تار

رسد، آنها در رجعت هم در کنار  یم  ییج  نهایظهور ب  نت 

هستند، و هم امم خوداان را ب    وجود مقدس امام زمان

م بشارت  ظهور  میعصر  دعوت  آن  ب   و   1کردند. یدادند 

اصلاح  یعنی حرکت  الهیانب  یهم   مس  یاا  اقام   ی در  ر 

 
← 

میثاقهم عنهم و عن الملائکۀ و عن سائر الیلق و أن أولی العزم إنما  

 «. صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الل علیهم

آمده    . در خطب  غدیر، در تعبیری در وصن حضرت ولی عصر1

مَنْ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ أَلاَ إنَِّ ُ البَْاقِی حُجَّۀً وَ لَا    است: »...ألَاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشِّرَ بِ ِ 

عِنْدَه  إِلَّا  نوُرَ  لاَ  وَ  مَعَ ُ  إِلَّا  حَقَّ  لاَ  وَ  بَعدَْهُ  جحُجَّۀَ  الإحتجاج،  ،  1...«؛ 

کُلُّ    گون  آمده: »أَلاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشَّرَ بِ ِ این   سید ابن طاووس. در نقل  64ص

ص التحصین،  یَدَیْ ِ«؛  بَیْنَ  سَلَنَ  ک  589نبَِیٍّ  زیارتی  در  همچنین   .

»السَّلَامُ  آمده:  است  الجدَیدِ«  الحقَِّ  علَى  »السَّلامُ  با   علََى  آغازش 

الَّذِی وَعَدَ اللَّ ُ تعََالَى الأُْمَمَ أَنْ یَجْمَعَ بِ ِ الکَْلِمَ وَ یَلُمَّ بِ ِ الشَّعَثَ    الْمهَْدیِِ 

المزار،   جَوْراً«؛  وَ  ظُلْماً  مُلِلَتْ  کَماَ  عدَْلاً  وَ  قِسطْاً  الْأرَضَْ  بِ ِ  یَمْلَأَ  وَ 

 ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر. 209ص
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رسیتوح مقدم   دوره ظهور  ی د،  و  موعود  جامع   آن  ب   دن 

 است. 

 های عصر ظهور در قرآنـ سایر ویژگی
لسان با  بقرآن  و  ا  یمیتلف  یها انیها  ن دوران صحبت  یاز 

ر عصر ظهور، صحبت از وعده  ی در تفس  یکرده است. گاه

نسبت پخدا  است،   یروزی ب   جهان  مستضعفان  و  صالحان 

ر  ی تفس بیتما ب  اهل ییر روای ک  البت  در تفس ی مستضعفان

وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْع فُوا ف ي الََْرْض   ﴿   اند؛  اده

ن بناست وراثت  یبنابرا 1.﴾وَ نَجْعَلَهُمْ أَئ مَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوار ثينَ 

لَقَدْ كَتَبْنا ف ي  ﴿   خدا برسد؛  ااین امکانات، ب  اولیهمۀ ا وَ 

 
. برای نمون : »عنَِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمرََ قَالَ سَمِعْتُ  5. سوره قصص، آی 1

اللَّ ِ عبَْدِ  اللَّ ِ   یَقُولُ  أَباَ  رسَُولَ  وَ    إِنَّ  الْحَسَنِ  وَ  علَِیٍّ  إِلَى  نَظَرَ 

فبََکَى وَ قَالَ أنَتُْمُ الْمُستَْضْعفَُونَ بَعْدیِ قَالَ المُْفَضَّلُ فَقُلْتُ لَ ُ    الْحُسیَْنِ

ماَ مَعنَْى ذَلِ َ یاَ ابْنَ رسَُولِ اللَّ ِ قَالَ معَنْاَهُ أنََّکُمُ الْأئَِمَّۀُ بعَْدیِ إِنَّ اللَّ َ عَزَّ  

یَقُولُ   جَلَّ  وَ  ﴿  وَ  الْأرَضِْ  فِی  استُْضْعِفُوا  الَّذِینَ  علََى  نَمُنَّ  أَنْ  نُرِیدُ  وَ 

الْوارِثیِنَ  نَجْعَلهَُمُ  وَ  أئَِمَّۀً  یَوْمِ    ﴾نَجْعَلَهُمْ  إِلَى  فیِناَ  جَارِیَۀٌ  الْآیَۀُ  فَهَذِهِ 

ص الأخبار،  معانی  ج79الْقیَِامَۀِ«؛  الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع   .24  ،

 «. المستضعفون الموعودون بالنصر من الل تعالى  ، »باب أنهم167ص
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الصَّال حُونَ  ْ يَ  ع با يَر ثُها  الََْرْضَ  أَنَّ  الذِّكْر   بَعْد   م نْ   1؛﴾الزَّبُور  

 2رسد.ین ارض ب  عباد صالح خدا میوراثت ا

از این دست آیات فراوان است؛ ولی گاهی تعبیر قرآن از  

تر است. قرآن امثالی دارد ک  مَثَلش را هم   این فراتر و لطین 

فهمند ولی تعبیر روایت این است: آن حقیقتی کـ  پشـت  می 

این مَثَل نهفت ، علمش نـزد ماسـت و مـا هـم بـ  هـر کـس  

گاهی در قرآن راجع ب  عصر ظهور   3دهیم. بیواهیم آن را می 

 
 .  105. سوره انبیاا، آی 1

فِی قَوْلِ اللَّ ِ   . »عَنْ عیِسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَسنَِ مُوسَى بْنِ جَعْفر2ٍَ

جَلَ  وَ  یَرِثهُا  ﴿    عَزَّ  الْأَرضَْ  أَنَّ  الذِّکرِْ  بَعدِْ  مِنْ  الزَّبُورِ  فِی  کتَبَنْا  لَقدَْ  وَ 

الصَّالِحُونَ  مُحَمَّدٍ  ﴾عبِادِیَ  آلُ  وَ    قَالَ  منِْهاَجهِِمْ  علََى  تَابَعهَُمُ  مَنْ  وَ 

الآیات، ص تأویل  الْجنََّۀِ«؛  أَرضُْ  جَعْفر326ٍَالْأَرضُْ  أَبِی  »عَنْ   .   :َقَال

جَلَ  وَ  عَزَّ  الصَّالِحُونَ ﴿    قَوْلُ ُ  عبِادِیَ  یَرِثُها  الْأَرضَْ  أصَْحَابُ    ﴾أَنَّ  هُمْ 

 الْمهَْدیِِّ فِی آخِرِ الزَّمَانِ«؛ همان. 

مسُْلِمٍ قَالَ: سأََلتُْ أَباَ جَعْفَر3ٍ الْقُرْآنُ ضُربَِ فیِ ِ  . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ  ... وَ 

تفسیر  الْأمَثَْالُ لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فَلیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛  
، »باب  78، ص 89. رجوع اود ب : بحار الأنوار، ج425، ص2، جالقمی
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هایی زده اده و با تعابیر نـورانی و لطیفـی از آن عصـر  مثل 

 میان آمده است.  سین ب  

وَ الشَّمْس  وَ ضُحاها * وَ الْقَمَر  إ ذا تَلَها * وَ النَّهُار  إ ذا  ﴿    

د و اعاع و پرتو آن! و سوگند ب   ی سوگند ب  خورا   1؛ ﴾ جَلََّها 

  ی د است! و سـوگند بـ  روز ی ن خورا ی ک  تِلو ا  ی قمر و ماه 

دهـد! در روز، نـور  ی م   ی د را تجلـی ن امس و خوراـی ک  ا 

فهمنـد کـ   ی کند. مثلش را هم  م ی م  ی د در عالم تجل ی خورا 

در    ی خـورد ولـی ق دارد قسـم م ی ن حقـا یـمتعال ب  ا   ی خدا 

وَ  ﴿    فرمایـد:  کنـد، مـی ی ر م ی ات را تفس ی ن آ ی ا   ی ات وقت ی روا 

ن اـمس،  ی پرتو ا   2هستند.   اکرم وجود مقدس نبی   ﴾ الشَّمْس 

 
← 

ا فی القرآن و أن علم ذل   أن للقرآن ظهرا و بطنا و أن علم کل ای

 «. کل  عند الأئمۀ علیهم السلام و لا یعلم  غیرهم إلا بتعلیمهم 

وَ الشَّمسِْ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إذِا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها *  ﴿  .  1

 . 4 ـ1؛ سوره امس، آیات﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها

أَبِی  2 »عَنْ  است:  ارین  روایت  این  بر  مروری  رو،  پیش  بندهای   .

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  جَلَّ    مُحَمَّدٍ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ  عَنْ  سَأَلتُْ ُ  وَ  ﴿  قَالَ: 

بِ ِ أَوضْحََ اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََّ    قَالَ الشَّمسُْ رسَُولُ اللَّ ِ  ﴾وَ ضُحاها  الشَّمسِْ 
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ت  ی متعـال در هـدا   ی است ک  خدا   ی و آن نور   ی ن اله ی آن د 

ن اسـت کـ   ی ش ا ی قرار داده است. درواقع معنا  اکرم ن نبی ی ا 

م ک  همۀ  ی دار   ی د ی خودمان خورا   ی اگر ما در منظوم  امس 

ن مَثَل برای چیزی اسـت کـ  آن  ی کند، ا ی منظوم  را روان م 

ممثال ن  فقط عالم مُل  و نـ  فقـط آسـمان اول بلکـ  همـ   

ن  یـسماوات، هم  کائنات و کل عوالم خلقت در پرتو نـور ا 

  نـور  یـک  در آ   ی ز ی اوند. همان چ ی م   ی وجود مقدس نوران 

ورُ  ﴿   ان کـرده اسـت:  یـمتعال با لطافـت ب   ی هم خدا  هُ نُُ اللَُّ

 
← 

تَلاَ   قَالَ ذاَكَ أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ  ﴾الْقمََرِ إِذا تلَاها﴿    لِلنَّاسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ 

اللَّ ِ قُلْتُ  رسَُولَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالْعِلْمِ  نَفثََ ُ  یَغْشاها﴿    وَ  إِذا  اللَّیْلِ  قَالَ    ﴾وَ 

الرَّسُولِ آلِ  دُونَ  بِالْأمَْرِ  استْبََدُّوا  الَّذِینَ  الْجَوْرِ  أئَِمَّۀُ  جَلَسُوا    ذَاكَ  وَ 

الْجَوْرِ   بِالظُّلْمِ وَ  فَغَشُوا دِینَ اللَّ ِ  منِْهمُْ  بِ ِ  أَوْلَى  آلُ الرَّسُولِ  مَجْلِساً کَانَ 

وَ النَّهارِ إِذا  ﴿    قَالَ قُلْتُ   ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها﴿    فحََکَى اللَّ ُ فِعْلَهمُْ فقََالَ 

 یُسْألَُ عَنْ دِینِ رسَُولِ اللَّ ِ   قَالَ ذلَِ َ الْإِمَامُ مِنْ ذُرِّیَّۀِ فَاطِمَۀَ    ﴾جَلَّاها

فقََالَ  قَوْلَ ُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  فحََکَى  سَأَلَ ُ  لِمَنْ  إِذا  ﴿    فیَجَُلِّی ِ  النَّهارِ  وَ 

 . 50، ص8«؛ الکافی، ج﴾جَلَّاها
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كاةٍ ور ه  كَم شُْ ت و  ی همـ  هـدا   1؛ ﴾ السَّماوات  وَ الََْرْض  مَثََُّ نُُ

  ی د( بـا نـور الهـیـتوح   ی سوی مقصد )واد عوالم ب    ی راهبر 

ن نـور در او  یـن نور، آن ]کسی[ کـ  ا ی رد؛ مَثَلِ ا ی گ ی انجام م 

هسـتند. روایتـی در    اکـرم متمثل اـده، وجـود مقـدس نبی 

ور ه ﴿    فرماید: مقصود از  د صدوق است ک  می ی توح    ﴾ مَثََُّ نُُ

 2شان مَثَل نور است.  ی هستند. ا   اکرم خود نبی 

پس تعبیر خدای متعال در این آی  این اسـت کـ  خـدای  

متعال خورایدی قرار داده ک  با پرتو خـودش همـ  عـوالم،  

کند و مـاهی  ازجمل  عالم انسانی را از آغاز تا انتها روان می 

 
مِصبْاتٌ ﴿  .  1 فیها  کمَِشْکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّ ُ 

فی  اَجَرَۀٍ    الْمِصبْاتُ  مِنْ  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَۀُ  زُجاجَۀٍ 

لَوْ لَمْ تمَْسسَْ ُ  مبُارَکَۀٍ زَیتُْونَۀٍ لا اَرقْیَِّۀٍ وَ لا غَرْبیَِّۀٍ یکَادُ زَیتُْها یُضی اُ وَ 

نُورٍ یَهْدِی اللَّ ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشااُ وَ یَضْرِبُ اللَّ ُ الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آی ﴾اٍ عَلیمٌوَ اللَّ ُ بِکلُِّ اَیْ 

اللَّ ُ نُورُ  ﴿  :  . »عَنِ الْفُضیَلِْ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبیِ عبَْدِ اللَّ ِ الصَّادق2ِِ

الأَْرضِْ  وَ  قُلْتُ   ﴾السَّماواتِ  قَالَ  جَلَّ.  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  کَذلَِ َ  مثََلُ  ﴿    قَالَ 

مُحَمَّدٌ  ﴾ نُورِهِ قُلْتُ قَالَ  مُحَمَّدٍ  ﴾کَمشِْکاۀٍ﴿    .  صَدْرُ  قُلْتُ قَالَ  قَالَ   .  

 . 157قَالَ فیِ ِ نُورُ الْعِلْمِ یَعنْیِ النُّبُوَّۀَ...«؛ التوحید، ص  ﴾ فیِها مِصبْاتٌ﴿
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ای کـ   آیـد کـ  در دوره قرار داده ک  تِلو ایـن خوراـید می 

خوراید پنهان اده اما پرتو این خوراید را باید از آن مـاه  

بگیرید یـ  روزی قـرار داده کـ  ایـن خوراـید را تجلـی  

و آن    دهد. فرمود این قمر، وجود مقـدس امیرالمـؤمنین می 

و ظهور حضـرت اسـت کـ     روز، وجود مقدس امام زمان 

کند و هم  عالم بـا نـور  امس حقیقت در آن روز تجلی می 

اـود و آن دینـی کـ   و پرتو حضرت رواـن مـی   اکرم نبی 

اـود. حقیقـت  داده آاـکار می   اکـرم خدای متعـال بـ  نبی 

و دین حضرت و هدایت و انوار ایشان در وجـود    اکرم نبی 

کنـد. ایـن، تعبیـر  و ظهوراان تجلـی می   مقدس امام زمان 

 نورانی قرآن از عصر ظهور است. 

در آیات دیگر، همین مطلب با بیان نورانی دیگری آمـده  

  1؛ ﴾ يُريدُونَ ل يُطْف نُا نُورَ اللَّه  ب أَفْواه ه مْ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿    است:  

 
اللَّ ِ ﴿  .  1 نُورَ  لیُِطْفِؤُا  کَرِهَ    یُریدُونَ  لَوْ  وَ  نُورِهِ  متُمُِّ  اللَّ ُ  وَ  بِأَفْواهِهمِْ 

یُطفِْؤُا نُورَ اللَّ ِ ﴿  .  8؛ سوره صن، آی ﴾الْکافِرُونَ أَنْ  بِأَفْواهِهمِْ    یُریدُونَ 

 . 32؛ سوره توب ، آی ﴾وَ یَأْبَى اللَّ ُ إلِاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کرَِهَ الکْافِرُونَ
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در عالم ب  مرحل  تمام و مرحل    ی در عصر ظهور، آن نور اله 

 1رسد. ی ظهور م 

  ی خدا   2؛ ﴾ وَ ْين  الْحَقِّ  هُوَ الَّذي أَرْسَََّ رَسُولَهُ ب الْهُدى ﴿    

اسـت ـ بـا    ی قـی غمبر را ـ ک  همـان اـمس حق ی ن پ ی متعال ا 

ن، همـان پرتـو  یـن د یـن حق ارسال کرده کـ  ا ی ت و د ی هدا 

 
الْمَاضِی1 الحَْسَنِ  أبَِی  عَنْ  الْفضُیَْلِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  »عَنْ   .  عَنْ  قَال سَألَتُْ ُ   :

قَالَ: یُرِیدُونَ    ﴾یُرِیدُونَ لیُِطْفِؤاُ نُورَ اللَّ ِ بِأفَْواههِِمْ ﴿  قَوْلِ اللَّ ِ عزََّ وَ جَلَّ:  

الْمُؤمْنِیِنَ اللَّ ُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿  :  بِأَفْوَاهِهمِْ. قُلْتُ  لِیُطْفِلُوا ولََایَۀَ أَمِیرِ  قَالَ:    ﴾وَ 

جَلَّ:  وَ  عَزَّ  لِقَولِْ ِ  الْإِمَامۀَِ،  متُِمُّ  اللَّ ُ  النُّورِ  ﴿    وَ  وَ  رسَُولِ ِ  وَ  بِاللَّ ِ  فَآمِنُوا 

 بِالْهدُى   هُوَ الَّذیِ أَرسَْلَ رسَُولَ ُ ﴿  فَالنُّورُ هوَُ الْإِمَامُ. قُلْتُ:    ﴾الَّذِی أَنْزَلنْا

الْحَقِ الْولََایَۀُ هِیَ    ﴾وَ دِینِ  لِوَصیِِّ ِ وَ  بِالْولََایَۀِ  أَمَرَ رسَوُلَ ُ  الَّذیِ  هُوَ  قَالَ: 

قُلْتُ  الْحَقِّ.  کُلِّ ِ ﴿   :  دِینُ  الدِّینِ  علََى  جَمیِعِ    ﴾ لِیُظْهرَِهُ  علََى  یُظهِْرُهُ  قَالَ: 

وَ  ﴿    وَلَایَۀِ القَْائمِِ   ﴾وَ اللَّ ُ متُِمُّ نُورِهِ﴿    الْأَدْیَانِ عنِْدَ قیَِامِ القَْائِمِ. یَقُولُ اللَّ ُ 

 . 432، ص1بِولََایَۀِ علَِیٍّ«؛ الکافی، ج ﴾لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ 

بِالهُْدى ﴿  .  2 أَرسَْلَ رسَُولَ ُ  الَّذی  لِیُظهِْرَهُ   هُوَ  الْحَقِّ  الدِّینِ   علََى  وَ دینِ 

المُْشرِْکُونَ  کرَِهَ  لَوْ  وَ  آی ﴾کُلِّ ِ  توب ،  سوره  آی  33؛  صن،  سوره    .  9؛ 

وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظهِْرَهُ علََى الدِّینِ کُلِّ ِ وَ    رسَُولَ ُ بِالهُْدى   أَرسَْلَ  هُوَ الَّذی ﴿

 . 28؛ سوره فتح، آی ﴾بِاللَّ ِ اَهیداً کَفى
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، ایـن دیـن بـر  ﴾ ل يُظْه رَهُ عَلَى الدِّين  كُلِّه ﴿    1است.  اکرم نبی 

 کند. هم  ادیان غلب  می 

گاهی تعبیر دیگری آمده، سین از حجابی است کـ  بـر  

حقیقت توحید و ولایت افتاده و مانع ظهور ایـن حقیقـت را  

در عالم انسانی ما اـده کـ  در عصـر ظهـور، ایـن حجـاب  

  2؛ ﴾ وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى   وَ اللَّيَّْ  إ ذا يَغْشى * ﴿    اود.  برداات  می 

آن امس اده    ی است ک  مانع تجل   ی حجاب و غشا و ظلمت 

 3اود. ی ن غشا و حجاب برداات  م ی و در عصر ظهور، ا 

 
اللَّ 1ِ »...الشَّمسُْ رسَُولُ   .    دِینَهُمْ...«؛ لِلنَّاسِ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ  أَوضَْحَ  بِ ِ 

 . 432، ص1الکافی، ج

 . 2ـ1. سوره لیل، آیات2

  عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَ . »عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا جَعْفَر3ٍ

یَغْشى ﴿ إِذا  اللَّیْلِ  أَمِیرَ  ﴾وَ  غَشِیَ  فلَُانٌ  الْمَوضِْعِ  هَذَا  فِی  اللَّیْلُ  قَالَ:   ،

الْمُؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  وَ  عَلیَْ ِ  لَ ُ  جَرَتْ  الَّتِی  دَوْلتَِ ِ  فِی  فِی    الْمُؤمْنِیِنَ  یَصْبِرُ 

قَالَ:   تنَْقَضِیَ.  حتََّى  تَجلََّى﴿  دَوْلتَِهِمْ  إِذا  النَّهارِ  هُوَ  ﴾ وَ  النَّهَارُ  قَالَ:  ؟ 

منَِّا أَهْلَ البْیَْتِ، إِذَا قَامَ غَلَبَ دَوْلتَُ ُ البْاَطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فیِ ِ    القَْائمُِ

الْأمَثَْالُ لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فَلیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛ تفسیر  

 . 425، ص2القمی، ج 
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ــ  دقــت مطالعــ    ــور را در قــرآن ب جریــان ظلمــات و ن

ق زیادی در آن هست. قص ،  ی ق و حقا ی اسرار و دقا  1بفرمایید. 

اسـت و آن،   ی ان نـور الهـیـ  طـرف، جر یـن است کـ   ی ا 

هسـتند کـ  در    ا یـتبـع انب شان و ب  ی ا   بیت و اهل   اکرم نبی 

هُ أَنْ   فُي ﴿   کنـد، ی م  ی د تجل ی توح  ی ها خان   وتٍ أَذ نَ اللَُّ بُيُُ

و ی  طرف هم جریـان ظلمـات   2﴾ تُرْفََ  وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ

ای است ک  قبل از این دنیـا بـوده، در ایـن دنیـا هـم  پیچیده 

 هست، در قیامت و جهنم هم خواهد بود.  

 
؛ سوره نور، 257 ـ255. برای نمون ، رجوع اود ب : سوره بقره، آیات1

 . 40ـ35آیات

فیها   أَذِنَ   بیُُوتٍ   فی﴿  .  2 لَ ُ  یُسبَِّحُ  اسْمُ ُ  فیهاَ  یُذْکَرَ  وَ  تُرفَْعَ  أَنْ  اللَّ ُ 

در   بیت. اااره ب  روایات اهل 36؛ سوره نور، آی ﴾بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ 

معنا   ذیل این آی  اریف  ک  وانه »بیوت« در آنها، هم ب  بیوت انبیاا

ـ الی    »عَنْ أَبِی حَمزَْۀَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ : اده و هم ب  بیوت نبی اکرم

وَ هِیَ بیُُوتَاتُ    ﴾أَنْ ترُفَْعَ  اللَّ ُ   أَذِنَ  فِی بیُُوتٍ ﴿   ـ فقََالَ عَزَّ وَ جَلَ   أن قَال 

. »عَنْ  119، ص 8الْأنَبْیَِااِ وَ الرُّسُلِ وَ الْحُکمََااِ وَ أئَِمَّۀِ الْهدَُى«؛ الکافی، ج 

 فِی بیُُوتٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عزََّ وَ جَلَّ  أَبیِ بَصِیرٍ قَالَ: سَألَْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ ِ

 . 331، ص8«؛ الکافی، جقَالَ هِیَ بیُُوتُ النَّبیِِّ ﴾ أَنْ تُرفَْعَ اللَّ ُ  أَذِنَ
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تعبیر قرآن، عصری است کـ  ایـن غشـا و  عصر ظهور ب  

حجاب ظلمت ـ ک  ظلمت ولایت اولیاا طاغوت و ائم  نـار  

-و اهل   اکرم و ائم  جور است ـ از این نور ـ ک  ولایت نبی 

ت  یـاود و ولا ی ـ برداات  م   1و ولایت حق  است   اان بیت 

  ی ت زنـدگ یـن ولا یـکنـد و مـردم در پرتـو ا ی م   ی حق  تجل 

-و اهـل   اکرم   ی ت نب ی اان با نور ولا کنند؛ لذا هم  الون ی م 

ک  نورِ آن    و امام زمان   اکرم اود. نور نبی ی م   ی نوران   ت ی ب 

هـا کامـل  کنـد و عقل ی م   ی عقل کل هسـت در عقـول تجلـ

قبل از عصر ظهـور    2اود. ی حاصل م   ی اوند و مقام بندگ ی م 

اسـت در حجـاب    ی د ی قت معارف توح ی قت علم ک  حق ی حق 

 
نُورُ اللَّ ِ عَزَّ    ، »بَابُ أَنَّ الأَْئمَِّۀ194َ، ص1. رجوع اود ب : الکافی، ج 1

جَل  جوَ  الأنوار،  بحار  تأویل  304، ص 23«؛  و  الل  أنوار  أنهم  »باب   ،

 «. آیات النور فیهم

جَعْفَر2ٍ أَبِی  »عَنْ   .    ِرُاُوس علََى  یَدَهُ  اللَّ ُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25، ص 1الْعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُمْ وَ کَمَلتَْ بِ ِ أحَلَْامُهُمْ«؛ الکافی، ج
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است. در آن عصر، حجـاب از ایـن حقیقـتِ علـم بردااـت   

 1اود. ی م 

 بندیـ ج ع
و  ما  عالم  در  غیب  آن  تجلی  عصر  ظهور،  عصر  بنابراین 

عالم اهود است. آن عصر، عصر تجلی حقیقتِ توحید در  

سیر   هست.  حقیقت  ظهورِ  عصرِ  دوره،  آن  ماست.  عالم 

از   پر  سیر  ی   هم  ظهور  عصر  ب   رسیدن  تا  ما  عالم 

آن و  است  ک   فرازونشیب  است  باعظمت  حادث   این  قدر 

مقدمۀ تحقق ظهورِ این حقیقت    هزار پیامبر و اوصیا  124

عااورا   حادث   مثل  باعظمتی  حادثۀ  حتی  هستند.  عالم  در 

نمی داد،  ک  اصلاً  در عوالم خلقت ارت  را  اود عظمتش 

 های تحقق این واقعیت عظیم است.  یکی از زمین 

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبیِ  عَنْ  أَبَانٍ  »عَنْ   .  :َجزُْااً    قَال عِشرُْونَ  وَ  سبَْعَۀٌ  الْعِلْمُ 

غَیْرَ   الیَْوْمِ  حتََّى  النَّاسُ  یَعْرِفِ  فلََمْ  جُزاَْانِ  الرُّسُلُ  بِ ِ  جَااَتْ  ماَ  فَجَمیِعُ 

فِی   فبَثََّهاَ  جُزْااً  الْعشِْرِینَ  وَ  الْیمَسَْۀَ  أَخْرَجَ  القَْائِمُ  قَامَ  فَإِذَا  الْجُزاَْیْنِ 

النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلیَْهاَ الْجُزاَْیْنِ حتََّى یبَُثَّهاَ سبَْعَۀً وَ عِشْرِینَ جُزْااً«؛ الیرائج  

 . 841، ص 2و الجرائح، ج
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دانید یکی از مزدها و اجرهـایی کـ  خـدای  هم  اما می 

-قـرار داده و بـ    متعال در حادثۀ عااورا برای سیدالشـهدا 

  اکـرم تعبیردیگر یکی از اجرهایی ک  خدای متعال برای نبی 

در تحمل این اعظم مصائب قرار داده، عصـر ظهـور اسـت.  

اان این اسـت  های حضرت در مقابل اهادت یکی از پاداش 

در نسل ایشان قـرار   الل ک  امامت و از جمل  حضرت بقیت 

بنـابراین یکـی از بسـترهای تحقـق ظهـور    1داده اده است. 

 
عَنْ 1 أصَحَْابنِاَ  مِنْ  رَجلٍُ  عَنْ  الزَّیَّاتِ  عَمرٍْو  بْنِ  »مُحمََّدِ  نمون :  برای   .

فقََالَ لَ ُ یاَ مُحمََّدُ إِنَّ    نَزَلَ علََى مُحَمَّدٍ   قَالَ: إِنَّ جَبْرَئیِلَ  أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ

یاَ  فقََالَ  بَعْدكَِ  مِنْ  أُمَّتُ َ  تَقتُْلُ ُ  فَاطِمَۀَ  مِنْ  یُولدَُ  بمَِوْلوُدٍ  یبَُشِّركَُ  اللَّ َ 

جَبْرَئیِلُ وَ عَلَى رَبِّیَ السَّلَامُ لاَ حاَجَۀَ لیِ فِی مَوْلُودٍ یُولَدُ مِنْ فاَطِمَۀَ تَقتُْلُ ُ 

ثُمَّ هبََطَ بَعْدِی فَعَرَجَ  یاَ جَبْرَئیِلُ وَ    أُمَّتِی مِنْ  لَ ُ مثِْلَ ذَلِ َ فقََالَ  فقََالَ 

فَعَرَجَ   بعَْدِی  مِنْ  أُمَّتِی  تَقتُْلُ ُ  مَولُْودٍ  فِی  لِی  حاَجَۀَ  لاَ  السَّلَامُ  رَبِّیَ  علََى 

إِلَى السَّمَااِ ثُمَّ هبََطَ فقََالَ یاَ مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّ َ یُقْرئُِ َ السَّلَامَ وَ    جَبْرَئیِلُ

قدَْ   فقََالَ  الْوَصیَِّۀَ  وَ  الْوَلَایَۀَ  وَ  الْإِمَامۀََ  ذرُِّیَّتِ ِ  فِی  جاَعِلٌ  بأِنََّ ُ  یبَُشِّرُكَ 

تَقتُْلُ ُ   لَ ِ  یُولَدُ  بِمَوْلُودٍ  یبَُشِّرنُِی  اللَّ َ  أَنَّ  فَاطِمَۀَ  إلَِى  أَرسَْلَ  ثُمَّ  رضَیِتُ 

أُمَّتُ َ   تَقتُْلُ ُ  منِِّی  مَولُْودٍ  لِی فِی  لاَ حاَجَۀَ  إلِیَْ ِ  فَأَرسَْلَتْ  بعَْدِی  مِنْ  أُمَّتِی 

الوَْلَایَۀَ وَ   الْإِمَامۀََ وَ  ذُرِّیَّتِ ِ  قَدْ جعََلَ فِی  اللَّ َ  أَنَّ  إِلیَْهاَ  فَأَرسْلََ  بَعْدكَِ  مِنْ 
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حضرت و تحقق آن حادث  عظیم و نورانی ادن عالم ب  نور  

 حقیقت ولایت، حادث  بزرگی مثل عااورا است.  

عنوان ی  افق رواـن،  بنابراین آن جامع  موعودی ک  ب  

اـان  گذااتند و ب  امم روی امم خوداان می پیش   هم  انبیا 

 
← 

الکافی، ج قَدْ رضَیِتُ...«؛  أنَِّی  إِلیَْ ِ  فأََرسَْلَتْ  »قَولُ ُ 464، ص 1الْوَصیَِّۀَ   .  

إِحسْاناً﴿ بِوالِدَیْ ِ  الْإنِْسانَ  وَصَّینْاَ  اللَّ ِ   ﴾وَ  رسَوُلُ  الإِْحْسَانُ    قَوْلُ ُ   قَالَ 

  ثُمَّ عَطَنَ علََى الْحُسیَْنِ فقََالَ   إنَِّماَ عنََى الْحَسَنَ وَ الْحُسیَْنَ  ﴾بِوالِدَیْ ِ ﴿

وَ   وَ ذَلِ َ أَنَّ اللَّ َ أخَْبَرَ رسَُولَ اللَّ ِ   ﴾حَمَلتَْ ُ أُمُّ ُ کرُْهاً وَ وضََعتَْ ُ کُرْهاً ﴿

قبَْلَ حَمْلِ ِ وَ أَنَّ الْإِمَامۀََ تَکُونُ فِی وُلدِْهِ إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَۀِ    بَشَّرَهُ بِالْحسُیَْنِ

ثُمَّ عَوَّضَ ُ   وُلْدِهِ  نَفْسِ ِ وَ  المْصُیِبَۀِ فِی  الْقتَْلِ وَ  مِنَ  یُصیِبُ ُ  بِماَ  أَخبَْرَهُ  ثُمَّ 

بِأَنْ جعََلَ الْإمَِامَۀَ فِی عَقبِِ ِ وَ أعَْلمََ ُ أنََّ ُ یُقتَْلُ ثُمَّ یَرُدُّهُ إِلَى الدُّنیْاَ وَ ینَْصُرُهُ  

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ علََى ﴿  حتََّى یَقتُْلَ أَعْدَااَهُ وَ یَمْلِکَ ُ الْأَرضَْ وَ هُوَ قَوْلُ ُ  

وَ لَقدَْ کتَبَنْا فِی الزَّبُورِ مِنْ  ﴿  الْآیَۀَ، قوَْلُ ُ:    ﴾الَّذِینَ استُْضعِْفُوا فِی الأَْرضِْ 

أَنَّ أَهلَْ    فبََشَّرَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ  ﴾الصَّالِحُونَ   بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الأَْرضَْ یَرِثُها عبِادِیَ 

بیَتِْ َ یَمْلِکُونَ الْأَرضَْ وَ یَرْجِعُونَ إِلَى الدُّنیْاَ وَ یَقتُْلُونَ أَعْدَااَهُمْ وَ أخَْبَرَ  

اللَّ ِ  أَبُو   فَاطِمَۀَ  رسَُولُ  قَالَ  ثُمَّ  کُرْهاً،  فَحَمَلتَْ ُ  قتَْلِ ِ  وَ  الْحُسیَْنِ  بیَِبَرِ 

اللَّ ِ تفسیر    عبَْدِ  کُرْهاً«؛  فتََحْمِلُ ُ  ذَکرٍَ  بِوَلَدٍ  یبَُشَّرُ  أَحَداً  رَأَیتُْمْ  فَهَلْ 

 . 297، ص2القمی، ج 
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فرمودند: »اگر خودتـان را  دادند و بعد هم می وعدۀ آن را می 

آماده کنید، اهل رجعتِ در آن دوران خواهیـد بـود«، عصـر  

هایی است ک   ظهور است. عظمتش بسیار فراتر از این حرف 

اود  ایم. تا واقع نشود، معلوم نمی ایم و انیده تا ب  حال گفت  

هـای دیگـر تفـاوت  چیست. با جامع  موعـودِ همـ  فرهنگ 

 جوهری هم دارد.  

خصـوص از دورۀ  اما توج  ب  آن جامع  مطلوب را ـ ب  

بینید کـ  بـ   قول خوداان روانگری و بعد رنسانس ـ می ب  

کم برای تحلیل سیر مراحل  دهند و کم اهرها وعده می آرمان 

تـارییی  های فلسف  اهر، اندیش  تاریخ تا رسیدن ب  آن آرمان 

تــارییی،  های فلســف  ظهــور کــرده و بــر اســاس آن اندیشــ  

ریزی در مقیـاس جامعـۀ  ریزی اجتماعی و حتی برنام  برنام  

کنند تا ب  آن جامع  موعود برسند. حالا آن جامع   جهانی می 

ها بااـد ـ کـ  در آن  موعود مثلًا کمـون ثـانوی کمونیسـت 

مالکیت خصوصی نیست، دولت نیست، دین نیست، هم  بـا  

همدیگر مشاعاً کار دارند، مسکن دارند، غذا دارند؛ بـ  قـول  

فرمود: »گاوها هم الآن اینها را دارنـد«،  حضرت امام )ره( می 
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زنبورهای عسل هم اینها را دارند ـ یا کلب  الکترونیکی تـافلر  

دموکراسـی در جهـان بااـد، همـ  آن  بااد یا تحقق لیبـرال 

های موعود، اختلاف جوهری با جامع  عصـر ظهـور  جامع  

 دارند.  

جامع  عصر ظهور، تجلی غیب در عالم اهود از طریق و  

الل الاعظـم، کلمـۀ عـدل الهـی، کلمـۀ  از مصدرِ جلال خلیفۀ 

  ی عنـی   1اسـت؛   الل صدق الهی، وجود مقدس حضرت بقیت 

ن  ی اود. اول ی خود حضرت در عالم واقع م   ی درحقیقت، تجل 

 
آی  اریف :  1 ب   تَمَّتْ ﴿  . اااره  مبَُدِّلَ    وَ  رَبِّ َ صِدقْاً وَ عَدلْاً لا  کَلِمَۀُ 

. این آی  اریف  در  115؛ سوره انعام، آی  ﴾لکَِلِماتِ ِ وَ هُوَ السَّمیعُ العَْلیمُ

ائم  ولادت  باب  متعدد  برای    روایات  اده؛  تفسیر  ایشان  اأن  در 

إِنَّ الْإِمَامَ    یَقُولُ  نمون : »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مرَْوَانَ قَالَ سَمعِْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ ِ

کتَِفیَْ ِ بیَْنَ  خُطَّ  وُلدَِ  فَإِذَا  أُمِّ ِ  بَطْنِ  فِی  رَبِّ َ  ﴿     لیََسْمَعُ  کَلمَِۀُ  تَمَّتْ  وَ 

فَإِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلیَْ ِ   ﴾ صِدقْاً وَ عَدْلاً لا مبَُدِّلَ لکَِلمِاتِ ِ وَ هُوَ السَّمیِعُ الْعَلیِمُ 

نُورٍ یُبْصِرُ بِ ِ ماَ یَعْمَلُ أهَْلُ کُلِّ بَلدَْۀٍ«؛ الکافی،   جَعَلَ اللَّ ُ لَ ُ عَموُداً مِنْ 

 . 387، ص1ج
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آنها بـ     1؛ ﴾ الَّذينَ يُنْم نُونَ ب الْغَيْ  ﴿   ن، این است:  ی صفت متق 

ب اـده  یـغ   ی ک  برا   ی ر ی از تفاس   ی ک ی آورند.  ی مان م ی ب ا ی غ 

   .»2وجود مقدس امام عصر   ی عن ی ب  ی ن است ک  فرمود: »غ ی ا 

کند. اصـلًا  این غیب عالم است ک  در عصر ظهور تجلی می 

معنای ظهور هم همین است ک  آن غیب در این عالم تجلـی  

 کند.  می 

خواهم در این فرصت کوتاه، عصر ظهور و  حالا من نمی 

های تحققش و مراحل سیر عالم تا رسیدن ب  عصـر  ااخص  

افتد، عرض کنم.  ظهور و وقایعی را ک  در آن دوره اتفاق می 

ای ب  عظمت  هم  آانا هستید. فقط غرضم این بود ک  اااره 

روی امم  و اولیا پیش   این حادث  عظیم کنم. آن افقی ک  انبیا 

انـد،  اند و هم  امم را ب  آن افق دعوت کرده خوداان گذاات  

 
یُؤْمنُِونَ بِالْغیَْبِ  ﴿  .  1 ذلِ َ الْکتِابُ لا رَیْبَ فی ِ هُدىً لِلْمتَُّقینَ * الَّذینَ 

 . 3 ـ2؛ سوره بقره، آیات﴾وَ یُقیمُونَ الصَّلاۀَ وَ ممَِّا رَزقَنْاهُمْ ینُْفِقُونَ

  فِی قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ  . »عَنْ دَاوُدَ بنِْ کثَِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّ 2ِ

یُؤْمنُِونَ ﴿ الَّذِینَ   * لِلْمتَُّقیِنَ  القَْائمِِ  ﴾بِالْغیَْبِ  هُدىً  بِقیَِامِ  أَقَرَّ  مَنْ   قَالَ: 

 . 17، ص1«؛ کمال الدین، جأَنَّ ُ حَق 
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های آرمـانی و  مقایس  بـا جامعـ  چیزی فراتر و بلک  غیرقابل 

اـهرهایی اسـت کـ  دیگـران حتـی گـاهی  موعود و آرمـان 

اهری کـ  حکمـای  اند. یعنی آن آرمان حکمای اسلامی گفت  

مقایس  با عصر ظهوری ک  در قرآن و  اند، قابل موحد هم گفت  

 روایات آمده نیست.  

 . علل تأکید انبیاء و ائ ه به انتظار ظهور 2

بر    و ائم  هدات معصومین  علت اینک  هم  انبیای الهی

کردند و ب  این  کردند و ب  آن دعوت میاین امر تأکید می

کردند، یکی، امیدافزایی این عصر ظهور  حد بر آن تکی  می

باید محور   این است ک  عصر ظهور  دلیلش  است. دومین 

برنام برنام  بااد،  ما  و ریزی  اجتماعی  و  ایصی  ریزی 

تارییی ما. هم فرد باید بر محور انتظار زندگی خودش را  

تنظیم کند و فردِ منتظر بااد و هم جامع  باید جامع  منتظر  

بااد و هم حرکت تارییی ما باید حرکت بر محور انتظار  

 بااد. 
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طـور کـ  جوامـع مـادی بعـد از رسـیدن بـ  ایـن  همین 

ــارییی، تــلاش می آرمان  ــد  اــهرها و اندیشــ  فلســف  ت کنن

ریزی اجتماعی و حرکت تارییی خوداان را براساس  برنام  

سـمت آن مقصـد  اهراان و حرکـت تـاریخ بـ  همان آرمان 

-مدیریت و تدبیر کنند، ما هم حتماً باید هم زندگی ایصی 

مان را بـر  مان و هم زندگی تارییی مان، هم زندگی اجتماعی 

محور عصـر ظهـور تـدبیر کنـیم. معنـا نـدارد کـ  حرکـت  

ریزی و تـدبیر  مان را جدای از عصـر ظهـور برنامـ  اجتماعی 

طور ک  فردفرد ما باید منتظر باایم و این انتظـار  کنیم. همین 

افضل عباداتمان است و باید محور هم  عبادات مـا بااـد ـ  

َْة   فْضََُّأَ» ک  معنای   « الْع بَا
و    ی ن است ـ حرکت اجتماع ی هم   1

  ی حرکـت اجتمـاع   ی عن ی طور بااد.  ن ی مان هم باید هم ی ی ی تار 

  ی بـرا  ی ز ی ر   افق و آرمـان و بـدون برنامـ  ی د بدون  ی ما نبا 

فتـد. حرکـت  ی   ادن ب  آن افق رواـنِ عـالم اتفـاق ب ی نزد 

بااد ک  بـ     ی ا گون  سمت و ب  د ب  ی ما با   ی ی ی و تار   ی اجتماع 

 
قَالَ:    عنَْ آبَائِ ِ عَنْ أَمِیرِ المُْؤْمنِیِنَ  . »عَنِ السَّکوُنِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

 . 291، ص1أَفْضَلُ عبِاَدَۀِ الْمُؤمِْنِ انْتِظاَرُ فَرَجِ اللَّ ِ«؛ المحاسن، ج 
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است ک  منظـور    ی ن هم نکت  دوم ی اود. ا   ی عصر ظهور منته 

 ح بدهم.  ی نظرم بود توض 

 ـ تعریف انتظار
دارد.  رکن  چند  تارییی  و  اجتماعی  و  فردی  انتظار  این 

عظمت   و  حضرت  انسان،  ک   است  این  اولش  رکن 

های حضرت را بشناسد، هم خود حضرت و عظمت آرمان

حضرت را ک  محور تحقق عصر ظهور و تجلی این غیب  

کند، در عالم اهود است ـ ک  جهان را جهان دیگری می

کند، ارتقاا ظرفیت در عالم ایجاد  عصر ظهور را محقق می

میمی نزدی   قرب  و  کمال  ب   را  عالم  غیب  کند،  و  کند 

می تجلی  عالم  در  را  آرمانخوداان  هم  و  ـ  های  دهند 

می ک   را  حضرت  حضرت  آنچ   کنند.  کار  چ   خواهند 

می قرآن دنبال  در  و  ما  معارف  و  روایات  در  ک   ـ  کنند 

 خواهد بیفتد؟  مکرر آمده ـ چیست؟ چ  اتفاقی می

هـای حضـرت، دو،  پس ی ، اناخت حضـرت و آرمان 

ب  خـود حضـرت و آن  دلدادگی و وابستگی و محبت نسبت 

ب  آن  ها و اهداف ایشـان، سـ ، دغدغـۀ خـاطر نسـبت آرمان 
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اهداف و چهار، امیـدواری بـ  تحقـق آن اهـداف، از ارکـان  

 انتظار است.  

ب  آنهـا دغدغـۀ  اناسد، نسبت انسانی ک  آن اهداف را می 

ب  آنها امیدوار است و  خاطر دارد، دلبستۀ ب  آنهاست و نسبت 

های باعظمـت  هایش آن آرمان دل  اده، هم  آرمان دیگر ی  

های کوچ  خودش یـا  جای اینک  در افق آرمان هستند و ب  

هـای  های کوچ  مکاتـب دیگـر ـ کـ  گـاهی آرمـان آرمان 

تارییی آنها هـم هسـتند ـ تـلاش و زنـدگی کنـد، در افـق  

کنـد و تنهـا آرمـانش آرمـان  های حضرت زندگی مـی آرمان 

عصر ظهور است، چنین ایصی طبیعتاً رکن پنجم انتظارش  

ها تنظـیم  اش را بر مدار آن آرمان اود ک  هم  زندگی این می 

کند و خودش را بـرای آن آرمـان بـزرگ وقـن کنـد و بـا  

ریزی، بدون عجل ، بدون طلبِ دولت مُسـتعجل و بـا  برنام  

سـمت  اناسی ـ ک  در روایات علائم ظهور آمده ـ ب  علامت 

 آن قل  حرکت کند. منتظر یعنی این.  

هـای  اناسـد، آرمان منتظر یعنی کسی ک  حضـرت را می 

اناســد، بــ   اناســد، آن افــق رواــن را می حضــرت را می 
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حضرت و ظهورش دلبست  است، امیدوار بـ  تحقـق ظهـور  

است، خودش را وقن تحقق ظهور کرده و با هم  وجود بـا  

کنـد.  اناسی ب  آن سـمت حرکـت می ریزی و علامت برنام  

یعنی محور زندگی انسان منتظر، عصر ظهور و تحقق ولایت  

اود انتظار. این انتظار باید در عرصـ   حضرت است. این می 

طـور کـ   حیات اجتماعی و تارییی ما هم بیاید. یعنی همین 

گیـرد، زنـدگی  ما بـر محـور انتظـار اـکل می حیات فردی  

طور بااد. زنـدگی اجتمـاعی مـا،  ما هم باید همین   اجتماعی 

تدبیر اجتمـاعی مـا، سـامان اجتمـاعی مـا، تکامـل زنـدگی  

سمت لیبرال سمت عصر ظهور بااد، ن  ب  اجتماعی ما باید ب  

ها نمونـ   دموکراسی یا کمون یا کلب  الکترونی  تافلر و یا ده 

دیگر از اینها. اینها خیلی کـوچکتر از آن هسـتند کـ  محـور  

 الگوی توسع  اجتماعی ما قرار بگیرند.  

بنابراین محور الگوی توسع  اجتماعی و تکامل اجتماعی  

و تارییی ایع  باید عصر ظهور بااـد. ایـن، معنـای انتظـار  

اجتماعی و تارییی است. یعنی اول، افق انتظار باید از یـ   

انتظار مبهم ب  ی  انتظار کاملًا واضح برگردد؛ از مقیاس فرد  
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ب  مقیاس جامع  و تاریخ ارتقا پیـدا کنـد؛ بعـد اـیع  بـرای  

 ریزی تارییی کند. سمت عصر ظهور برنام  حرکت ب  

 گانه انتظارـ ارکان سه
ب  این حرکتِ  برنام خب حالا  و  ریزی  سمت عصر ظهور 

ب  افاف  و  چ   روان  است،  انتظار  مفهوم  ک   آن  سمت 

 هایی دارد؟  ویژگی

ها انتظار را صرفاً ی  مکتـب احتـرازی  بعضی از دیدگاه 

-گیری و زاوی  دانند، مکتبی ک  دستور ب  اجتناب و گوا  می 

دهد. بعضی ایـن را مکتـب اعتـراض و درگیـری  نشینی می 

تـر از  دانند. ولی حقیقـت ایـن اسـت کـ  انتظـار، جـامع می 

اینهاست. در آن، هم احتراز هست، هم درگیری و اعتـراض،  

ریزی  و هم سازندگی. یعنی اگـر انتظـار بایـد محـور برنامـ  

فردی و تارییی و اجتماعی جامع  موحدین و جامع  اـیع   

 قرار بگیرد، س  ضلع دارد. 

از آن حتماً احتراز است. کسـی کـ  بـرای عصـر    بیشی 

ونَ  ﴿   کند، کسی ک  ب  غیب ایمان دارد ـ  ظهور کار می  يُنْم نُُ

ر آن  ی اش را در مسـی خواهـد و زنـدگ ی ـ و آن را م  ﴾ ب الْغَيْ  
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اا طاغوت و الزامـاتش  ی ت اول ی د از ولا ی دهد، حتماً با قرار می 

ب   ن اصل اسـت. جامعـ  واداده نسـبت ی ن اول ی اجتناب کند. ا 

ن جامعـ   ی ت کفار و وُلات جور و ائم  جور، ا ی ر ی ر و مد ی تدب 

است ک     ی ا ست. جامع  منتظر، جامع  ی م، جامع  منتظر ن ی تسل 

اا  یـاول  ی ت و سرپرست ی ت و ولا ی ر ی رش مد ی در قدم اول از پذ 

ن، انتظار  ی کند. بدون ا ی طاغوت، ائم  نار، ائم  جور اجتناب م 

ت  یـو احتـراز و اعـراض از ولا   ی ن تبـر ی اود. ا ی محقق نم 

  کنـد  طاغوت، ک  قرآن از آن ب  »کفر بـ  طـاغوت« تعبیـر می 

معنایش نرفتن زیر بار    1، ﴾ فَمَنْ يَكْفُرْ ب الطَّاغُوت  وَ يُنْم نْ ب اللَّه ﴿ 

ای ک  حرکـت  ریزی پرچمداران مادی است. آن جامع  برنام  

تارییی خودش را بر مدار ولایـت اولیـاا الهـی و در مسـیر  

تحقق ولایت تام  و تمامیت این ولایت در عصر ظهور تدبیر  

کند، در قدم اول باید از جبه  مقابل و ولایت و مـدیریت  می 

 پرچمداران جبه  مقابل احتراز کند. 

 
قَالَ:    عنَْ آبَائِ ِ عَنْ أَمِیرِ المُْؤْمنِیِنَ  . »عَنِ السَّکوُنِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

 . 291، ص1أَفْضَلُ عبِاَدَۀِ الْمُؤمِْنِ انْتِظاَرُ فَرَجِ اللَّ ِ«؛ المحاسن، ج 
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ای ک  ب  راحتی تـن بـ  تمـدن مـادی و مـدیریت  جامع  

تردیـد  پـذیرد، بی دهد و آنهـا را می ولایت اولیاا طاغوت می 

این جامع ، جامع  منتظر نیست. احتراز از بسط و گسترش و  

تحقق مدیریت و ولایت اولیاا طاغوت و پرچمداران تمـدن  

مادی در طول تاریخ اولین قدم در وادی انتظار است. جامع   

و امتداد    ای است ک  وقتی ب  تاریخ اجتماعی منتظرین، جامع  

گرفتن  بینید دائم در حال حاای  کنید، می اش نگاه می تارییی 

کـردن بـا دسـتگاه  بندی کردن و صـن کردن و تبری و احتراز 

اود کسی منتظر تحقق توحید و تحقق  باطل بوده است. نمی 

ولایت حق  بااد و زیر بار ولایت اولیاا طاغوت برود. کسی  

ک  دنبال تحقق آن جریان است، اولین خصوصیتش تبـری و  

بندی  ، تبـری و صـن ﴾ فَمَنْ يَكْفُرْ ب الطَّاغُوت ﴿   احتراز است.  

 است.  

کشـد.  بندی حتماً ب  معارضـ  هـم می بعد ادامۀ این صن 

اود بـ   کم تبدیل می بندی خاموش نیست. کم این ی  صن 

اـود بـ  قتـال. ایـن  درگیری و این درگیری حتماً منتهی می 

عیـار سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی  درگیری ی  جنگ تمام 
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است ک  ی  بُعدش قتال است. ایـن هـم رکـن دوم انتظـار  

هست. البت  روان است کـ  ایـن کـار حتمـاً بایـد بـا یـ   

 ریزی و تدبیر تارییی بااد.  برنام  

رکن سومش هم سـازندگی اسـت. یعنـی در کنـار ایـن  

گرفتن از دستگاه ولایـت باطـل و طبیعتـاً درگیـری و  حاای  

معارض  با این دستگاه، حتماً در ی  نگاه تارییی باید دنبال  

بر ادبیات مذهب و  سازندگی و ایجاد ی  جامع  جدید مبتنی 

 فرهنگ اسلام بااد.  

این، س  رکن انتظار است. فرد و جامع  منتظر و حرکـت  

مستمر تارییی تشیع بر محور انتظار، حتماً واجـد ایـن سـ   

بینیـد.  هـای گذاـت  هـم می رکن است. اما این را در دوره 

کنند ک  چرا حضرت امام )ره( حکومـت  بعضی اعتراض می 

ایجاد کرد؟ چ  لزومی داات؟ اصلا ایـن حرکـت تـارییی  

ای نبوده ک  جامع  تشیع این سـ   ایع  بوده است. هیچ دوره 

ویژه در دوره غیبـت کـ  موضـوع  موضع را نداات  بااند، ب  

بحث ماست و جامع  ایع  بر محور عالمان ایعی و فقها و  

-اند ک  ائم  ما را ب  آنها ارجـاع داده محدثین بزرگواری بوده 
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انـد.  ها این سـ  موضـع را دااـت  آنها در تمام این دوره   1اند. 

یعنی جامع  ایع  در دوره غیبت صغری و کبری و حتی در  

کـرده اسـت.  بر این س  محور حرکت می   دوره ظهور ائم  

بندی و اعراض از ولایـت اولیـاا طـاغوت  هم تبری و صن 

-رفتند و هم این صـن وقت زیر چتر آنها نمی دااتند و هیچ 

اده است؛ لذا  ریزی برای درگیری منتهی می ها ب  برنام  بندی 

  جبه  فرهنگی و فکری داات  است، مثل دوره امام صـادق 

های  ک  درگیری در سطح جنگ عظیم فرهنگی بوده و ااخ  

 
. برای نمون  در توقیع ارین حضرت آمده است: »وَ أَمَّا الْحَواَدِثُ  1

أنَاَ حُجَّۀُ   الْوَاقِعۀَُ فاَرْجِعُوا فیِهاَ إلَِى رُواَۀِ حدَِیثنَِا فَإنَِّهُمْ حُجَّتِی عَلیَْکُمْ وَ 

عَلیَْهمِ  الدین، جاللَّ ِ  مُحَمَّد484ٍ، ص2«؛ کمال  بْنُ  علَِیُّ  »قَالَ   .:    لَا لَوْ 

إِلیَْ ِ وَ الدَّالِّینَ عَلیَْ ِ وَ   مِنَ الْعُلمََااِ الدَّاعیِنَ   مَنْ یبَْقَى بَعْدَ غیَبَْۀِ قَائِمِکُمْ

ابَِاكِ   مِنْ  اللَّ ِ  عبِاَدِ  لِضُعفََااِ  المْنُْقِذِینَ  وَ  اللَّ ِ  بحُِجَجِ  دِینِ ِ  عَنْ  الذَّابِّینَ 

إِلَّا ارْتَدَّ عَنْ دِینِ   بَقِیَ أَحدٌَ  لَماَ  النَّوَاصِبِ  إِبْلیِسَ وَ مَرَدَتِ ِ وَ مِنْ فِیاَخِ 

یُمسِْ ُ   کَماَ  الشِّیعۀَِ  ضُعفََااِ  قلُُوبِ  أَزِمَّۀَ  یُمسِْکُونَ  الَّذِینَ  لَکنَِّهُمُ  وَ  اللَّ ِ 

جلََّ«؛   وَ  عزََّ  اللَّ ِ  عنِْدَ  الْأفَْضَلُونَ  هُمُ  أُولَلِ َ  سکَُّانَهاَ  السَّفیِنَۀِ  صاَحِبُ 

 . 18، ص1الإحتجاج، ج
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میتلفی داات  ک  حـالا ایـن بایـد توضـیح داده اـود. ایـن  

 درگیری عظیم، همراه با نوعی سازندگی هم بوده است.  

قدم بازسازی اده تا درسـت  ب  جامع  ایع  را ببینید، قدم 

ای ک   اده است. از زمانی ک  جمعیت متفرقی بودند تا دوره 

ابک  ارتباطی پیدا کردند، تا آنجا کـ  در دوره صـفوی  یـ   

فقی  است و  دولت پیدا کردند و تا الان ک  دوره تحقق ولایت 

جامع  ایع  بر محور ولایـت فقهـا و نـواب عـام حضـرت  

تنظیم اده و جـزو ارکـان نظـام سیاسـی جامعـ  مـا تلقـی  

اند: هم  ها این س  رکن با هم بوده اود، در هم  این دوره می 

بندی، هم درگیری، هـم سـازندگی.  تبری و اعتراض و صن 

 این س  رکن ـ ک  ارکان انتظار است ـ باید اتفاق بیفتد.  

بنابراین انتظار اولًا نباید در مقیاس فردی خلاصـ  اـود؛  

ریزی تبدیل اود، حتی در مقیـاس فـردی.  ثانیاً باید ب  برنام  

ریزی  انسان منتظر، انسانی است ک  انتظـارش محـور برنامـ  

ُُأَفْضََ ُ برای زندگی است. والاا منتظر نیسـت. ایـن اسـت کـ  » 
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ل ُ  عْمََ هایش بـر محـور  ریزی جامع  باید هم  برنامـ   1« است. الَْْ

-عصر ظهور بااد و ب  الزامات آن تـن بدهـد. البتـ  برنامـ  

های اجتماعی و تارییی جامعۀ ایع ، جامعۀ مسلمین،  ریزی 

جامعۀ موحدین هم نباید در تبری خلاص  اود، در اینک  ب   

ای بـرای خودمـان  ی  گوا  برویم و ی  زنـدگی حااـی  

بگیریم و در هیچ کاری دخالت نکنیم؛ این کافی نیست. امـا  

ب  هر حال، اولین قدم، همین تبری تام از طـاغوت و نـرفتن  

 زیر بار ولایت آن است. 

کنم: اگر الان اما تمدن غرب را  عنوان نمون  عرض می ب  

بــ  رســمیت بشناســید، دیگــر قطعــاً منتظــر نیســتید؛ منتظــرِ  

اهرِ این تمدن هستید، ن  منتظر عصر ظهور. حتماً باید  آرمان 

از این تمدن و ارکـان آن و از اولیـاا آن و ولایتـی کـ  ایـن  

سازد، تبری بجویید. همین طور حتماً باید بـا آن  تمدن را می 

اـود. درکنـار  بندی، ب  درگیری خـتم می درگیر بااید؛ صن 

 
أُمَّتِی انتِْظَارُ فَرَجِ اللَّ ِ«؛ عیون اخبار    أَعْمَالِ   أفَْضَلُ  . »قَالَ رسَُولُ اللَّ 1ِ

. ]تعبیر »أفَْضَلُ عبَِادَۀِ الْمُؤْمِنِ« نیز پیشتر گذات؛  36، ص2، جالرضا

 .[291، ص1المحاسن، ج 
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این احتراز، هم باید درگیر اوید و هم در دل این درگیری و  

سـمت  بندی، با ی  تدبیر تارییی، جامعـ  تشـیع را ب  صن 

 عصر ظهور بسازید.  

های رویکردهای نادرست به . الزامات انتظار و آسیب3
 آن

الجمل  پذیرفت  اود، نکت  سوم  حالا اگر این نکت  دوم فی 

و پایانی عرایضم اینک  این امر الزاماتی دارد، موانعی دارد  

آسیب انحرافو  و  باید  ها  هست.  زمین   این  در  هایی 

مواظب باایم در این وادی، در وادی انتظار حضرت و در  

آسیب این  مهدویت،  انحرافوادی  و  موانع  و  پیش  ها  ها 

 عکس، آن الزامات و لوازمش ایجاد اود. نیاید و ب 

 ـ الزامات انتظار
سمت عصر ظهـور حرکـت کنـیم و  خواهیم ب  اگر ما می 

مـان در دل ایـن  ریزی اجتماعی و برنامـ    تدبیر و سـاماندهی 

سمت  دنیای پیچیدۀ امروز بر آرمان مهدویت مبتنی بااد و ب  

آن جامع  عظیم و نـورانی و آن افـق حرکـت کنـیم، حتمـاً  

را کـ     های تیصصی بایست آن ادبیات تیصصی و دانش می 
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سمت عصر ظهور  ریزی و تدبیر کلان اجتماعی ب  ابزار برنام  

عنوان  هستند، تولید کنیم. نظیر آنچ  مقام معظـم رهبـری بـ  

برنـد، مثـل علـوم انسـانی  پرچمدار این دوران از آن نـام می 

اسلامی و مثل الگوی پیشـرفت اسـلامی. الگـوی پیشـرفت  

-اسلامی، آن برنام  کلان و مـادری اسـت کـ  همـ  برنامـ  

ســمت یــ  هــدف  خواهــد ب  هــای اجتمــاعی را می ریزی 

مدیریت کند. اگر این الگو تابعی از الگوی توسع  غربی بود،  

دموکراسـی و یـ  جامعـ   سمت جامع  لیبـرال حتماً ما را ب  

دهد. اگر ما ب  الزامات این حرکت ـ  مادی محض حرکت می 

جانب  بر محور عصـر ظهـور و ایجـاد  ریزی هم  یعنی برنام  

افزارها و ساختارهای اجتماعی  افزارها و سیت ها و نرم دانش 

سمت عصر ظهور ـ ملتـزم نبااـیم،  متناسب برای حرکت ب  

سمت عصر ظهور اتفاق نیواهد افتاد. و حتماً  این حرکت، ب  

آن تدبیر و هیمنۀ فراگیرِ تمـدن مـادی کـ  الزامـات جهـانی  

خودش، ساختارهای مدیریت جهانی خودش و ادبیات اداره  

جامع  جهانی خودش را ایجاد کرده، ما را تحت تـأثیر قـرار  

خواهد داد. ب  میزانی ک  ما بتوانیم در مقابل ادبیات تیصصی  
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ریزی اجتماعی، دانش و ادبیـات  آنها، برای مدیریت و برنام  

تولید کنیم و ب  میزانی ک  بتوانیم ساختارهای متناسـب را در  

مقیاس ملی و دنیای اسلام و جامع  جهانی، جـایگزین ایـن  

-ساختارهای کنونی عالم کنیم، ب  این میزان، حرکت مـا بـ  

 ریزی اده است.  سمت عصر ظهور برنام  

بنابراین ب  گمان من دوران ما دوران بسط ایـن سـ  بُعـد  

ای ب  این اندازه افاف نبوده  انتظار است. یعنی در هیچ دوره 

ها محدود بود، حتـی در دوره صـفوی .  است. زمانی درگیری 

عنوان یـ  سـر قـدرت در جهـان هسـتیم کـ  در  الآن ما ب  

ها بر موازن  جهانی تأثیر داریم. بنابراین  مقیاس برخورد تمدن 

طـور  احتراز و تبری مـا و اعتـراض و درگیـری مـا و همین 

عیـار بـا تمـدن مـادی  سازندگی ما، در مقیاس درگیری تمام 

است ک  مدعی دهکدۀ واحد جهانی و مدیریت بر کل جهان  

گوید: »ما جهـان را بـر محـور  است و با صدای بلند هم می 

 کنیم«.  ایدئولونی مدرن و ایدئولونی امریکایی مدیریت می 

بنابراین موضوع درگیری ما چنین موضوع وسیعی است.  

ریزی جامع ما و تدبیر اجتماعی ما در مواجهـ  بـا  باید برنام  
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جامع  جهانی و در مواجه  با دنیای اسلام و در مواجهـ  بـا  

مسائل داخلی خودمان، بر محور عصر ظهـور بااـد. معنـای  

انتظار این است. این همان چیزی است ک  امـام )ره( مکـرر  

فرمودند: »این انقلاب ان اـاا الل مقدمـ  دولـت جهـانی  می 

است« و ما باید ب  الزاماتش    الل اسلام بدست حضرت بقیت 

حضرت امام )ره( خطاب بـ     68/ 1/ 2  ملتزم باایم. اما بیانیۀ 

مهاجرین جنگ تحمیلی را ببینید؛ هرچ  آن را بیوانیـد، جـا  

ارزد. امـام  دارد. ب  نظر من اگر ده بار هم این را بیوانید، می 

کننــد.  )ره( بعــد از ایــن جملــ ، الزامــاتش را هــم بیــان مــی 

سـیع بـا جامعـ  جهـانی  گویند: »این، مستلزم درگیـری و می 

موقـع کمونیسـم و  گویند: »رقبای اما ـ ک  در آن است«. می 

فهمنـد  خـوبی می داری و صهیونیسم جهانی بوده ـ ب  سرمای  

کنید و حتماً این حرکت اما بـ  یـ  درگیـری  اما چ  می 

گویند: »نبایـد  اود و این الزاماتی دارد«. می عیار ختم می تمام 

ها ب  امور کوچ  مشغول اوند. گرچـ  بایـد مسـائل  دولت 
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مردم را حل کنند اما این مسائل نباید موجب غفلـت آنهـا از  

 1اود الزاماتش. های بزرگتر اود«. این می آرمان 

 
نیست.  1 ایران  ب   محدود  ما  انقلاب  ک   بدانند  باید  ما  »مسلولان   .

نقطۀ  ایران  مردم  ب    انقلاب  اسلام  جهان  بزرگ  انقلاب  اروع 

خداوند بر همۀ   پرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنافداه ـ است ک  

مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر  

از   قرار را  مسلولین  ای  لحظ   اگر  مادی  و  اقتصادی  مسائل  دهد. 

دارند وظیف  عهده  بر  ک   خیانتی  ای  و  بزرگ  خطری  کند،  منصرف 

اسلامی تمامی سعی   سهمگین را ب  دنبال دارد. باید دولت جمهوری 

بدان   این  ولی  بنماید،  مردم  بهتر  چ   هر  ادارۀ  در  را  خود  توان  و 

حکومت   معنا ایجاد  ک   انقلاب  عظیم  اهداف  از  را  آنها  ک   نیست 

کند. مردم عزیز ایران ک  حقاً چهرۀ منوار   جهانی اسلام است منصرف 

ها و  کنند ک  سیتی تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی 

ب    کشور  بالای  مسلولان  تا  گردند  پذیرا  خدا  برای  را  فشارها 

آنان  اساسی وظیفۀ از  و  برسند  است  جهان  در  اسلام  نشر  ک   اان 

و  برادری  تنها  ک   مصلحت   بیواهند  چهارچوب  در  را  صمیمیت 

نداند مردم عزیز   اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چ  کسی است ک  

فشار   مستضعن  طبقۀ  بر  کمبود  و  گرانی  و  هستند  سیتی  در  ما 

فرهنگ آورد،  می ب   نداند پشت کردن  ک   نیست  هم  هیچ کس  ولی 
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← 

فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان   ریزی دوَل دنیای امروز و پای 

اوروی، و  امریکا  با  اسلامی  قاطع  برخورد  و  و  سیتی  و  فشار 

خود   را  راه  این  ما  مردم  و  دارد  دنبال  ب   را  گرسنگی  و  اهادت 

اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم  کرده  انتیاب

این روان افتیار می است ک  اکستن فرهنگ ارق و غرب،   کنند. 

نظام   بالای  مسلولین  از  دیگر  بار  من  نیست.  میسر  اهادت  بی 

می  اسلامی  از جمهوری  و  کس  هیچ  از  ک   جز   خواهم  چیز  هیچ 

جهاد  و  مبارزه  از  دست  و  ببندند  را  کمرها  و  نترسند  بزرگ  خدای 

فساد و سرمای  علی   کمونیزم فحشای  تجاوز  و  پوچی  و  داری غرب 

مبارزۀ جهانی خود علی  غرب و  های اول نکشند ک  ما هنوز در قدم

از جهانیواران اکست   ظاهراً  ما  ک   است  این  از  بیش  مگر  ارقیم. 

اویم؟ مگر بیش از این است ک  ما را در دنیا خوریم و نابود می می

می  معرفی  تحجر  و  با  ب  خشونت  ک   است  این  از  بیش  مگر  کنند؟ 

اسلام   عزت  منازل،  و  محافل  در  خود  منحرف  و  قاتل  ایادی  نفوذ 

می  و پایکوب  را  فرزندان  مسلمین  ک   است  این  از  بیش  مگر  کنند؟ 

روند؟  های دار می در سراسر جهان بر چوب   عزیز اسلام ناب محمدی 

فرزندان  و  زنان  ک   است  این  از  بیش  در   مگر  الل  حزب  خردسال 

می  گرفت   اسارت  ب   با  جهان  مادیت  پست  دنیای  بگذار  اوند؟ 

چنین کند ولی ما ب  وظیفۀ اسلامی خود عمل کنیم. امروز بیشتر از   ما
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ای  خواهید در طول هشت سال حماسـ  اگر اما مثلًا می 

رو دارید، مدیریت اجرایـی کشـور را تـأمین کنیـد،  ک  پیش 

-چنانچ  متناسب با این آرمان نبااد، مدیریت اما غلط می 

اود. اگر اما انقلاب اسلامی را در مسیر عصر ظهور نبینیـد  

جمهوری نبااید ک  در سطح جامعـ  منتظـر  دنبال رئیس و ب  

سـمت عصـر ظهـور برویـد.  خواهیـد بـ  بااد، چگون  مـی 

اند، ولی برای ادارۀ ترکی  و مالزی! اگر  ها خیلی خوب بعضی 

-دنبال سکولاریزاسیون است اینهـا رئـیس ای ک  ب  در جامع  

کننـد. پـدر  جمهور اـوند، خیلـی خـوب آن را درسـت می 

دستشان بدهیـد، خیلـی خـوب  اند! اگر کشور را ب  لیبرالیسم 

 
← 

برملا   محمدی  ناب  اسلام  علی   استکبار  دامنی  و  کین   زمانی  هر 

و   اده فروخت   خود  ی   از  دفاع  در  آنان  عمومی  بسیج  است. 

این گویای  مزدور  هم   نویسندۀ  این  آنان  ااید  و  است  واقعیت 

بی و  هدف آبرویی فضاحت  ب   رسیدن  خاطر  ب   را  خود   اان  اوم 

کردۀ   از  خواری  و  سرافکندگی  با  امروز  ک   بودند  نکرده  بینی  پیش 

پشیمان  می خود  مراجعت  ذلت  با  خمینی،  و  امام  صحیف   کنند...«؛ 

 . 329ـ325، ص21ج



 و دنیای امروز مهدویت        254
 

سـمت  سمت عصر ظهـور، ]بلکـ [ ب  کنند ولی ن  ب  اداره می 

دموکراسی. مثل دوره اصلاحات و بازسازی ]را  جامع  لیبرال 

ــر می  ــاً اگ ــد؛[ واقع ــر بگیری ــور  در نظ ــر مح ــتند ب خواس

دموکراسیزاسیون و بر محـور لیبرالیزاسـیونِ جامعـ  حرکـت  

خواسـتند  اد؛ یعنی اگر می کنند، قطعاً بهتر از این دیگر نمی 

نفـع تجـدد خـاموش کننـد،  های انقلاب اسلامی را بـ  اعل  

مشکل بود ک  تدبیری بهتر از این اانزده سال داات  بااـند.  

 ها نشویم. ها بگذرم؛ خیلی وارد این افق حالا من از این بحث 

ای جامعـ   هـای کـلان و توسـع  ریزی پس ما باید برنام  

تشیع و دنیای اسـلام را بـر محـور آرمـان ظهـور بـ  انجـام  

برسانیم و این ب  ی  ادبیات تیصصـی در حـوزه فقاهـت،  

ریزی و امثـال اینهـا نیـاز دارد.  علوم انسانی، الگوهای برنام  

های  باید اینها را ایجاد کنیم و با این ادبیات تیصصی، آرمان 

 مهدویت را ب  برنام  و ساختارهای اجتماعی تبدیل کنیم. 

 ها رویکردهای نادرست به انتظارـ آسیب
آسیب رویکردهای  اما  هستند؟  چیزهایی  چ   هایش 

ها هستند،  ]نادرست[ میتلن ب  مهدویت، بزرگترین آسیب
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تحرین   را  مهدویت  ک   آنهایی  تا  مهدویت  منکرین  از 

مدرن  می جامع   ی   حد  در  را[  موعود  جامع   ]و  کنند 

می ]ترسیم  ]دیدهاخلاقی  عدهکنند[.  میاید  خیال  کنند  ای[ 

این   است؛  اسلامی  اخلاق  با  ناپن  ی   مهدوی،  جامع  

بزرگترین تحرین در باب مهدویت است. کسانی ک  خیال  

اروپای  کنند حضرت میمی یا ی   ناپن اسلامی  آیند ی  

می درست  در  اسلامی  را  تحرین  بزرگترین  اینها  کنند، 

کنند. اگر ب  من بگویند بزرگترین  آرمان مهدویت ایجاد می

می چیست،  بگوید  انحراف  آدم  اینک   است.  این  گویم 

می برنام »حضرت  همین  با  همین ریزیآیند  با  ها، 

جامع  ی   دانش،  همین  با  میتکنولونی،  درست  کنند  ای 

این   اسلامی«،  اخلاق  با  منتها  مدرن،  جامع   مدل  از 

همانی   این  است.  ظهور  عصر  باب  در  تحرین  بزرگترین 

سکولاریست ک   میاست  دنبال  مسلمان  کنند؛  های 

گویند: »آقا! همین مدیریت مادی را بپذیرید، دنیایتان را  می

بااید«.  این داات   هم  الهی  اخلاق  کنید،  اداره  طور 

بزرگترین تحرین در موضوع مهدویت، این است: ترکیب  
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های  دین و تمدن مادی و ایجاد ی  تمدن بر محور آرمان

مادی منتها با صبغ  اخلاق اسلامی. انحرافی بزرگتر از این  

 نداریم و نباید از آن غفلت کرد.

دومین تحلیل غلط این است ک  ما مأموریت خودمـان را  

گیری  در رسیدن ب  آن جامع  آرمانی، در حد احتراز و حاای  

و تبری تعرین کنیم. این خلاف سیره فقهای ایع  در طـول  

تـاریخ بــوده؛ آنهـا، هــم بـرای اجتنــاب از پـذیرش ولایــت  

کردنــد، هــم اــیع  را در  ریزی می هــای باطــل برنامــ  دولت 

کردند و هم جامعـ   درگیری ]با آنها[ هدایت و سرپرستی می 

ای ک  ما داریم؛ ی  روزه کـ   ساختند. این جامع  ایع  را می 

 درست نشده، ی  تارییی دارد. این هم ی  انحراف. 

ی  انحراف دیگـر هـم ایـن اسـت کـ  مـا در حرکـت  

سمت عصر ظهور، با هم  آن ابعـادی کـ  عـرض کـردم،  ب  

محور ارتباط جامع  با ولایت حق  را تغییر بدهیم؛ ایـن هـم  

ی  انحراف بسیار بزرگ است ک  اگر اتفاق بیافتد، خطرناك  

سمت کسی ببرم؛ ایـن  خواهم انگشت اتهام ب  است. من نمی 

ی  خطری است ک  در طول تاریخ ـ نـ  فقـط الآن ـ مـا را  
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کرده، حرف جدیدی هم نیست. این حرکت رو ب   تهدید می 

پیش جامع  تشیع ک  قدم ب  قدم پیش رفت ، محور ارتبـاطش  

، با ولایـت تـارییی حضـرت  بیت با فرهنگ اسلام، با اهل 

و خـود    ، ب  ااارت خود حضـرات معصـومین   الل بقیت 

، دستگاه فقاهـت اـیع  بـوده. ]سـین از[ یـ     حضرت 

دستگاه فقاهت ]است؛[ بحث بر سـر یـ  اـیص حقیقـی  

نیست، بحث ی  ایصـیت حقـوقی اسـت، البتـ  دسـتگاه  

های حقیقی بزرگی هم دااـت . ایـن  فقاهت ایع ، ایصیت 

دستگاه فقاهت ایع ، ک  بـ  نحـو تیصصـی در دیـن تفقـ   

الل  کرده، واسط  بین فرهنگ جامع  ایع  با حضرت بقیت می 

ریزی جامعـ   در دوره غیبت کبری بـوده؛ حرکـت و برنامـ  

کرده. البت  در  ایع  در غیبت کبری، بر این محور حرکت می 

الغیبی  هم  ادوار، اعتقاد بزرگان اـیع  ایـن بـوده کـ  رجـال 

کنند و احیاناً با حضرت هـم  وجود دارند ک  در عالم کار می 

مرتبط هستند؛ آن سرجای خودش محفو  است. امـا حلقـ   

و    الل اتصال بدن  عمومی جامع  اـیع  بـا حضـرت بقیـت 

اـده. اینکـ   مدیریت ایشان، از طریق دستگاه فقها برقرار می 
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بیواهیم ی  جریان دیگر را جایگزین کنیم و بگوییم »تدبیر  

هایی اتفـاق  عمومی جامع  تشیع بایـد بـر محـور ایصـیت 

بیافتد ک  در دستگاه فقاهـت و فقهـا نیسـتند و از ارتباطـات  

غیبی دیگری با حضـرت برخوردارنـد«، یکـی از انحرافـات  

بزرگ بوده. مبدأ پیدایش مدعیان مهدویت و کسانی ک  ادعـا  

کردند مهدی موعود هستند ـ مثل بابیت ـ در طول تاریخ،  می 

اند ارتبـاط جامعـ  اـیع  بـا  خواست  همین انحراف بوده؛ می 

حضرت را از طریقی غیر دستگاه فقاهت تعرین کنند و ی   

هـای بـزرگ  دستگاه جایگزین بگذارند. این یکی از انحراف 

است ک  سابق  تارییی هم دارد؛ پیوست  این انحراف وجـود  

اند رابط  بین ]جامع  و[ حضرت را قطع  خواست  داات  ک  می 

کنند و در تدبیرهای کلان جامع  اـیع ، از روابـط دیگـری  

استفاده کنند. این ]روابط غیبی، ایـن رجـال الغیـب، وجـود  

اند، ن  مدعی و محور بیرونی در[ دوره عصـر  دارند اما غیب 

]برای محوریت جامع  در عصـر   غیبت؛ ااارات معصومین 

غیبت[ ب  چیز دیگری است و ما باید با این ]انحراف[ مقابل   

 بکنیم.  
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 . رسالت هیئات در ساخت جامعه منتظر4

اگر بناست حرکت اجتماعی ما ب  سمت عصر ظهور بااد  

و   »تبری«  بُعدِ  س   با  انتظار  محور  بر  اجتماعی  تدبیر  و 

ریزی و سازندگی« اتفاق  بندی و درگیری« و »برنام »صن

بیافتد و این تدبیر هم بر محور فقاهت و فقها بااد، ]طبعاً[  

]هیلت نقش  اما  دارید،  قبول  را  ]تفکر[  این  ک   هایی[ 

باید سؤالات اصلی   داات؛  آن خواهید  بسط  در  را  اصلی 

ب    هم[  ]خودتان  و  کنید  مطرت  اما  ]خود[  را  زمین   این 

با   جامع   ارتباط  پرچمدار  باید  اما  بدهید؛  پاسخ  جامع  

الا ممکن   و  بااید.  ابعادش  این  با هم   مهدویت،  فرهنگ 

است دیگرانی بیایند و از ی  مهدویت حداقلی بحث کنند  

اخلاق   اسانس  با  منتها  لیبرال  کریم   دولت  ی   دنبال  و 

دنبال جامع  بااند،  از طریق دستگاه  اسلامی  ک   بااند  ای 

اداره می از دستگاه فقاهت  بیواهیم دیگری غیر  اگر  اود. 

اکل   ظهور  عصر  محور  بر  ما  جامع   عمومی  فرهنگ 

بگیرد، ]نقش اصلی را اما باید ایفا کنید. بل ،[ ی  بحث  

دانش و  تیصصی  ادبیات  ایجاد  از  لازم  عبارت است  های 
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های علمی ( و در حوزه علوم  در حوزه فقاهت )در حوزه

آکادمی دانشگاه)در  و  خارج ها  ما  بحث  محل  از  آن  ها(؛ 

است و مأموریت هیلت رزمندگان نیست. اما ارتباط تفکر  

ارتقاا   و  ظهور  عصر  با  ایع   جامع   عمومی  فرهنگ  و 

مقیاس همین  در  انتظار  و  مهدویت  اااره اندیش   ک   هایی 

کردم و ]بلک [ بالاتر از اینها، نیاز ب  ی  ساماندهی دارد و 

 محورش باید اما عزیزان بااید.

نباید اجازه دهید ک  سرحلق  اتصـال جامعـ  بـا ادبیـات  

انتظار، کسانی بااند ک  تفکراان دچار آسـیب اسـت، ]چـ   

کننـد و بـ  مکتـب  کسانی ک [ انتظار را محدود تعریـن می 

کنند و دیگر بـ   نشینی منحصرش می احتراز و تبری و حاای  

رسند، چـ  کسـانی  صن و درگیری و قتال و سازندگی نمی 

خواهند سازندگی کنند ولی ن  بر محور فقها ]بلک [ بر  ک  می 

محور ی  دستگاه و اندیش  دیگر؛ نباید حلق  ارتباطی جامع   

ها بااـند و  با فرهنگ مهدویت و انتظار، این ]دست[ اندیش  

ها در تفکر عمومی جامع  هـم ایجـاد خواهـد  الا این آسیب 

ب   های اصلی جامعـ  نسـبت اد؛ نباید اینها پاسیگوی سؤال 
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مهدویت و آینده تاریخ تشیع و تـاریخ بشـر بااـند و الا بـر  

 محور اندیش  خوداان پاسخ خواهند داد. 

اما عزیزان باید این ]رسالت[ را ب  عهده بگیرید و ایـن  

افتـد.  چیزی فراتر از آن کاری است کـ  الآن دارد اتفـاق می 

افتد بسیار میمون و مبارك است، امـا  البت  آنچ  الآن اتفاق می 

ب  عهده گرفتن جلسات دعا و ذکـر ـ مثـل دعـای ندبـ  ـ و  

های علمی، ]تنها[ بیشی از آن کـاری  ها و همایش سینرانی 

است ک  باید اتفاق بیافتد؛ باید ی  کار عظیم برای فـراوری  

اندیش  مهدویت و بعد انتقالش ب  فرهنـگ عمـومی جامعـ   

 تشیع ب  وسیل  اما انجام بگیرد. 

بدانید ک  اگر این کار انجام نگیرد، ممکن اسـت دیگـران  

این خلاا را پر کنند و اگر آنهـا ایـن خـلاا را پـر کننـد، بـا  

کننـد،  اندیش  خوداان پر خواهند کرد. انتظار را تعریـن می 

نشینی؛ منتظر یعنـی کسـی  گویند: »انتظار یعنی گوا  ولی می 

ک  نشست  دستش را روی هم گذاات «. البت  عرض کردم، آن  

]تبری و[ احتراز و نپذیرفتن الزامـات دسـتگاه باطـل، قطعـاً  

جزو اصول انتظار است؛ نباید این تمدن و این تکنولـونی را  
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بپذیرید، نباید تسـلیم ایـن مـاهواره و اینترنـت و صـنعت و  

ها و اقتضائات این تمدن بشوید. اما محل بحث ایـن  فراوری 

است ک  انتظار را ب  همین ]حد[ تعرین کنیم و برویم یـ   

ای بنشینیم و ی  زندگی ساده درست کنیم. اگر اـما  گوا  

دار اـوند،  این اندیش  را ب  عهده نگیرید، اگر دیگران میـدان 

تردید نکنید ک  آنها بر اساس اندیش  خوداـان مهـدویت را  

 کنند، ن  اندیش  حضرت امام )ره(. تفسیر می 

  اگر ب  امام )ره( بگویند: آقا! اما برای ظهور امام زمـان 

گوید: من سعی کردم ی  انقـلاب در منطقـ   چ  کردید؟ می 

ایجاد کنم، بیداری اسلامی ایجاد کردم، گرایش بـ  معنویـت  

در جهان ایجاد کردم، چالش بر سر مـدیریت جهـانی ایجـاد  

کردم، طلسم سـکوت جهـانی بـر محـور ادبیـات مـادی را  

ای کـ  در جهـان وجـود  اکستم، در این اتوبان یـ  طرفـ  

داات ی  لایـن دیگـر درسـت کـردم. اگـر بگوینـد: چـ   

گوید: چند صد هزار اهید و جانبـاز  ای گذااتید؟ می سرمای  

گوید من این کارهـا را کـردم. بـ   و غیره. ب  امام بگویند، می 

گوینـد: »ااـتباه بـوده؛ بـا  گـویی، می می ها تا ]این را[ بعضی 
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رفت«! ما منکـر حلقـات ذکـر  حلقات ذکر باید کار پیش می 

نیستیم؛ حلقات ذکر حتماً موثر است؛ دعا و ذکر، سلات انبیاا  

ن ]دعا و  ی ن درست نیست ک  ]هم  چیز را[ در ا ی اما ا  1است. 

ش  سازندگی ک  در طول  ی   اند ی ذکر[ خلاص  کنیم و روی  

ش  و تفکر و اقـدام امـام  ی نش اند ی ع  بوده ـ ک  آخر ی خ ا ی تار 

ست! اگر اما  ی نها لازم ن ی م ا یی م و بگو ی )ره( است ـ خط بکش 

کنند پرچمدار  ی معنا م   ی ک  آن طور   ی د، کسان ی پرچمدار نشو 

 خواهند اد. 

 ـ پرسش و پاسخ

: جایگاه معصومین در بعد از رجعت و همچنین بر  پرسش

حضرت   و  حسین  امام  با  افرادی  چ   روایات  اساس 

 کنند؟  رجعت می عیسی

 
الرِّضَا1 عَنِ  أَصحَْابنِاَ  بَعضِْ  عَنْ  فضََّالٍ  ابْنِ  »عَنِ   .    ُیَقُول کَانَ  أنََّ ُ 

سلَِاتُ  لِأَصحَْابِ ِ  ماَ  وَ  فَقیِلَ  الْأنَبْیَِااِ  بِسِلاَتِ  الدُّعَااُ«؛    عَلیَْکُمْ  قَالَ  الْأنَبْیَِااِ 

 . 468، ص2الکافی، ج
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های پردامن  ما اسـت  : ببینید بحث رجعت از بحث پاسخ 

و ی  کارهای اجتهادی فراوانـی بایـد رویـش بشـود، یـ   

مقدار هم اده. متیقن این اسـت کـ  مـؤمنین کامـل و از آن  

طرف هم سران کفر دوباره رجعت دارند در همین عالم و در  

کنار معصومین )علیهم السلام(. و اما اینک  رجعـت بـ  چـ   

افتد، همـ  ائمـ  در دوره ظهـور امـام زمـان  ترتیبی اتفاق می 

تری رویـش اتفـاق  هستند یا ن ؟ این را باید ی  کار جـدی 

بیافتد. فی الجمل  این است ک  بعضی از ایـن ائمـ  در کنـار  

الل در عصر ظهور هسـتند و بـا یـ  ترتیبـی  حضرت بقیت 

امامت و خلافت بین آنها اتفاق خواهد افتاد. حالا توضیحش  

احتیاج ب  ی  بحث طولانی دارد ولی اجمالش همین اسـت  

کننـد، ائمـ  هـدات معصـومین،  ک  اایاصی ک  رجعت می 

انبیاا، مؤمنین کامل، سران و عُمدَ نار، اینها هسـتند و بعضـی  

از ائم  هم در کنار امام زمان هـم در دوره ظهـور هسـتند و  

بعضی ن ، ندارد ک  در کنار حضرت هسـتند، بعـدها ظـاهراً  

ای  افتد. حاج آقـا! دیگـر سـوال جـدی اان اتفاق می رجعت 

 اگر...  
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جلوینیبب هم  دامن  م  یسازندگ  ید  را  خواهد  یما 

میبگ هم  زاویرد،  س   هر  با  کند.  منحل  را  ما     یخواهد 

 جنگد.  یم
  

می تلاش  هم   از  بیش  دامن  قاعدتاً  ک   ببینید  کند 

ای... جلوی سازندگی ما را بگیرد؛ یعنی نگذارد ی  جامع 

چون  جهان.  در  جدید  سازندگی  ی   ایجادِ  یعنی 

سازندگی، مراتبی دارد. ب  نظر من ما سازندگی را در طول  

اصلی دااتیم ولی در دوره ما  ترین رکن سازندگی،  تاریخ 

انقلاب اسلامی بوده ک  ی  جامع  بر محور فرهنگ تشیع  

و  حکومت  با  معارض  ک   ـ  حکومت  ی   ـ  اده  ایجاد 

ای است در مقابل لیبرال دموکراسی. از توفیق این در  نمون 

منطق  و  مقیاس جهانی  در  جلوگیری  سازندگی  ملی  و  ای 

نشویم  می موفق  ما  است  این  آنها  تلاش  من.  نظر  ب   کنند 

ایجاد   جهان  در  جدیدی  حرکت  ی   جدیدی،  نوع  ی  

اساتید   خدمت  کردم  تصدیع  اینک   از  آقا!  خب  بکنیم. 
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های بعدی هست و همین کنم. برنام خودم عذرخواهی می

زمان امام  برای سلامتی  بود.  از حد  بیش  ی     مقدار هم 

و   محمد  آل  و  محمد  علی  صل  اللهم  بفرستید.  صلوات 

 عجل فرجهم.



 

 

 

 

 

 

 5ر گفتا

 الزامات مهدویت و انحرافات آن  

 در دوران کنون 

 

 8/8/1390جامعه اسلامی مهندسین، 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

کـ  بـا    ی ن جمع نوران ی د در ا ی کنم اا ی م م ی آنچ  من تقد 

ن  ی ره ب  کرمان بردن بااد. در ع ی کردند، ز   ی ن مباحث زندگ ی ا 

کنم و هـم  ی د هـم تشـکر مـی زان و اسـات یـحال از همـ  عز 

رم. فرصـت کوتـاه  ی گ ی اان را م نک  فرصت ی از ا   ی عذرخواه 

ار  ی د مباحـث بسـیـت دار یـت هم عنا ی است و مباحث مهدو 

 است.    ی ا گسترده 

عرض کردند: »آقا!   در کتاب حج است ک  ب  امام صادق 

م و هنـوز  ی کن ی ب  حـج از اـما سـؤال مـما چهل سال راجع 

کـ     ی ا احکامش تمام نشده است«. حضرت فرمودند: »خانـ  

  ی ا ن خانـ  ی قبل از خلقت آدم محل تردد ملائکـ  بـوده، چنـ
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بحـث    1سـت«. ی ن   ی ادن تمام   ی ن زود ی داست احکامش ب  ا ی پ 

متعـال    ی ک  کلم  تام  خدا  در باب وجود مقدس امام زمان 

و اسـم اعظـمِ   4کلم  نور هستند   3کلم  روت هستند،   2هستند، 

 
جَعَلنَِیَ اللَّ ُ فِدَاكَ أسَأَْلُ َ    قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّ ِ  . »عَنْ أَخیِ ِ زُرَارَۀَ قَال1َ

الْحَجِ  أَربَْعیِنَ   فِی  بیَْتٌ   منُْذُ  یاَ زُرَارَۀُ   یُحَجُّ قبَْلَ آدمََ  عَاماً فتَُفتْیِنِی فَقَالَ 

بِأَلْفَیْ عَامٍ تُرِیدُ أنَْ تَفنَْى مَسَائِلُ ُ فِی أَربَْعیِنَ عَاماً«؛ من لا یحضره الفقی ،  

 . 519، ص2ج

»اللَّهمَُّ صَلِّ  2 آمده:  یاسین  آل  زیارت  از  بعد  نمون ، در دعای  برای   .

علََى حُجَّتِ َ فِی أَرضِْ َ وَ خَلیِفَتِ َ فِی بِلاَدِكَ وَ الدَّاعِی إِلَى سبَیِلِ َ وَ 

وَ الثَّائِرِ بِأمَْركَِ وَلِیِّ المُْؤْمنِیِنَ وَ بَوَارِ الْکاَفِرِینَ وَ مُجلَِّی  -القَْائمِِ بِقِسْطِ َ

الصِّدقِْ وَ کَلمِتَِ َ منُِیرِ الْحَقِّ وَ السَّاطِعِ بِالْحِکمَْۀِ وَ  التَّامَّۀِ فِی    الظُلْمۀَِ وَ 

،  بحارالانوارأَرضِْ َ الْمرُْتَقِبِ الیَْائِنِ وَ الوَْلِیِّ النَّاصِحِ«. رجوع اود ب : 

 کلمات الل و ولایتهم الکلم الطیب«.  ، »باب أنهم173، ص24ج

أَبِی جعَْفَر3ٍ المْؤُْمنِیِنَ  . »عَنْ  أَمِیرُ  تَعَالَى  قَالَ: قَالَ  تبََارَكَ وَ  اللَّ َ  : إِنَّ 

أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِی وَحْدَانیَِّتِ ِ، ثُمَّ تکََلَّمَ بکَِلِمَۀٍ فصََارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ  

مُحَمَّداً النُّورِ  ذَلِ َ  فصََارَتْ    مِنْ  بکَِلِمۀٍَ  تکََلَّمَ  ثُمَّ  ذُرِّیَّتِی،  وَ  خلََقنَِی  وَ 

رُوحاً فَأسَْکنََ ُ اللَّ ُ فِی ذَلِ َ النُّورِ وَ أسَْکنََ ُ فِی أَبْداَننِاَ، فنََحْنُ روُتُ اللَّ ِ  

 . 130، ص میتصر البصائروَ کَلِماَتُ ُ، فبَنَِا احْتَجَّ علََى خَلْقِ ِ...«؛ 
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سـت.  ی ن   ی ادن ها تمام ی ن زود ی ب  ا   1هستند،   ی اعظمِ اعظم اله 

ان  یـو تـا پا   2اا بـوده یـاز آغاز خلقت، موضوع بحث هم  انب 

ن بحـث، نـ  در حـد مـن  ی ن ا ی خلقت هم خواهد بود. بنابرا 

 
← 
نُورُ اللَّ ِ عَزَّ    ، »بَابُ أَنَّ الأَْئمَِّۀ194َ، ص1. رجوع اود ب : الکافی، ج 4

جَل  جوَ  الانوار،  بحار  تأویل  304، ص 23«؛  و  الل  أنوار  أنهم  »باب   ،

 «. آیات النور فیهم

اللَّ 1ِ عبَْدِ  أبَِی  عَنْ  عَمَّارٍ  بْنِ  مُعاَوِیَۀَ  »عَنْ   .   :َّعَزَّ وَ جَل اللَّ ِ  قَوْلِ    فِی 

قَالَ: نَحْنُ وَ اللَّ ِ الْأسَمَْااُ الْحُسنَْى    ﴾فاَدعُْوهُ بِها  وَ لِلَّ ِ الْأسَمْاا الْحُسنْى ﴿

الکافی، ج  بمَِعْرفِتَنَِا«؛  إِلَّا  عَمَلاً  الْعبِاَدِ  منَِ  اللَّ ُ  یَقبَْلُ  لاَ  .  143، ص1الَّتِی 

رَحْمتَِ َ   منُتَْهَى  وَ  عَراِْ َ  أَرْکَانِ  علََى  عِزِّكَ  بعَِقْدِ  أسَْأَلُ َ  إنِِّی  »اللَّهُمَّ 

اسْمِ َ وَ  کتِاَبِ َ  الْأَعلَْى    الْأَعْظمَِ   الْأَعْظمَِ   الْأَعظَْمِ   مِنْ  الأَْعلَْى  ذِکْرِكَ  وَ 

آلِ ِ«؛ مصبات  مُحَمَّدٍ وَ  تصُلَِّیَ علََى  أَنْ  کُلِّهاَ  التَّامَّاتِ  کَلِمَاتِ َ  الْأَعلَْى وَ 

 . 806، ص2المتهجد، ج 

آمده    . در خطب  غدیر، در تعبیری در وصن حضرت ولی عصر2

مَنْ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ أَلاَ إنَِّ ُ البَْاقِی حُجَّۀً وَ لَا    است: »...ألَاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشِّرَ بِ ِ 

عِنْدَه  إِلَّا  نوُرَ  لاَ  وَ  مَعَ ُ  إِلَّا  حَقَّ  لاَ  وَ  بَعدَْهُ  جحُجَّۀَ  الاحتجاج،  ،  1...«؛ 

نقل  64ص بِ ِ این   ابن طاووس. در  بَشَّرَ  قَدْ  إنَِّ ُ  »ألَاَ  آمده است:   گون  

 . 589کُلُّ نبَِیٍّ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ«؛ التحصین، ص
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اـود بحـث را ارائـ  کـرد.  ی ن فرصـت م یـاست و نـ  در ا 

 کنم. ی حال من در س  سرفصل، بحث را عرض  م ن ی درع 

ت اسـت. دوم،  ی ش  مهدو ی ی ب  بحث اند ی نگاه گذرا   ی ک ی 

مـا در دوره    ی ما و زنـدگ   ی ش  در دوره کنون ی ن اند ی الزامات ا 

  یی ها ب ی است. سوم، آس   ی اسلام   ی و جمهور   ی انقلاب اسلام 

کـ     یی هـا ی هـا و انحراف ن ی ک  متوج  جامع  ماسـت و تحر 

ت در جامعـ  مـا اتفـاق  ی ب  مسلل  مهـدو ممکن است نسبت 

 بیفتد. 

 . سی ای ظهور در آیات قرآن کریم1

نگاه ما  کنم.  عرض  گذرا  را  اول  نکت   مسلل   اما  ب   مان 

بایمهدو قاعدتا  بااد؛  ی د  یت،  فرانگران   نگاه  این    یعنی  

تار ان تکامل  یاست ک  جر  یعی ا  یی یبحث، بحث فلسف  

اجتماعیتار بیا  یخ  را  میع   موضوع  یان  بلک   کند؛ 

ایمهدو از  فراتر  ا یت  است.  ما  ین  عهده  از  واسع،  نگاه  ن 

م  ین جهان هستیکره ایدر پ  یی هاخارج است. ما مثل سلول 

ن نظام خلقت  یاست ک  در هم  ا  یو حضرت، کلم  روح
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نک  ما  ین ایبنابرا  1. «وَ كَل مَاتُهُ   اللَّه    رُوحُ   فَنَحْنُ »است؛    یجار

فرانگران یم  یبتوان نگاه  جرنسبت  ی ا    مهدویب   ت، یان 

مأمور حضرت،  خلقتتیخود  عوالماان،  و  اان  اان 

ن   ین زمیم، از فهم و عهده ما خارج است. در ایداات  باا

 رجوع کرد.  نی د ب  قرآن و کلمات معصومیبا

بـ  وجـود مقـدس امـام  معطـوف   ی ات فراوان ی در قرآن آ 

در    2زان هسـت. یـهسـت کـ  حتمـا مـورد توجـ  عز  زمان 

  إ نَّ اللَّهَ جَعَََّ وَلََيَتَنَا أَهََّْ الْبَيْت  قُطْ َ » ات ما آمده است:  ی روا 

-خدای متعال ولایت ما اهل   3؛ « وَ قُطَْ  جَم ي   الْكُتُ   الْقُرْآن 

های آسـمانی قـرار  را محور قرآن و محور تمام کتاب   بیت 

ي    الْقُرْآنُ  نَزَلَ» داده است. فرمود:   ثٌ فُ  أَثْلََثاً؛ ثُلْثٌ ف ينَا وَ ثُلُْ

 
 . 130، ص میتصر البصائر. 1

ب :  2 اود  رجوع  الانوار.  ج بحار  المؤولۀ  44، ص51،  الآیات  »باب   ،

 «.  بقیام القائم

مَسعَْدَۀَ بنِْ صدََقَۀَ قَالَ: قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ 3ِ إِنَّ اللَّ َ جَعلََ ولََایتَنََا    . »عَنْ 

مُحْکَمُ   یَستَْدِیرُ  عَلیَْهاَ  الْکتُُبِ  جمَیِعِ  قُطبَْ  وَ  الْقرُْآنِ  قُطْبَ  البْیَْتِ  أَهْلَ 

الْإِیمَانُ...«؛   الْکتُُبُ وَ یَستْبَیِنُ  بهِاَ نُوِّهَتْ  ،  1، جتفسیر العیاایالْقُرآْنِ وَ 

 . 5ص



 273          پنجم گفتار 
 

قرآن در س  بیش نازل اده است؛ ثلث آن دربـاره   1؛ « عَدُوِّنَا 

دو    ی کـی ماست و ثلث دیگر آن درباره دامن ما. حالا مـن  

 کنم.  ی   را اااره م ی آ 

 ـ مروری بر برخی آیات پیرامون مهدویت
د  یکی و  است  امس  مبارک   سوره  سوره   یگریدر  در 

ا است.  لیل  تطبیمبارک   را  مینها  آیق  با  و  یکنم  نور    

 ان ظلمات است.یک  مربوط ب  جر  یا ین آیهمچن

اد  یـمتعـال چنـد سـوگند    ی در سوره مبارک  امس خدا 

وَ الشَّمْس  وَ ضُحاها * وَ الْقَمَر  إ ذا تَلَها * وَ النَّهُار   ﴿  کند: ی م 

  ی د و اعاع و پرتو او و قمـر ی سوگند ب  خورا  2؛ ﴾ إ ذا جَلََّها 

کـ  آن   ی د است. و سوگند ب  نهار در وقت ی ن خورا ی ک  تِلو ا 

وَ  ﴿   ن  ی . خب ا ﴾ وَ النَّهار  إ ذا جَلََّها ﴿   دهد؛  ی م   ی امس را تجل 

 
التنزیل، ج1 با  58، ص1. اواهد  این مضمون، در روایات متعدد و   .

ب :   اود  رجوع  است؛  آمده  میتلن  الصافیتعابیری  جتفسیر   ،1  ،

، »باب  48، ص 1، جالبرهان فی تفسیر القرآن، »المقدمۀ الثالثۀ«؛  24ص

 فی ما نزل علی  القرآن من الأقسام«. 

 . 3 ـ1. سوره امس، آیات2
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  اکـرم ر ب  وجـود مقـدس نبی ی ات ما تفس ی در روا   ﴾ الشَّمْس 

در هم  عوالم هستند و همـ     ی قتِ هست ی اده ک  امسِ حق 

ن چـراغِ برافروختـۀ  یـ، بـا ا ی ت هست ی و فروغ و هدا   ی روان 

ر اـده اسـت.  ی ن حضـرت تفسـی هم ب  د   ی است. ضح  ی اله 

  ی ن کلمـ  تامـ  الهـی از وجود مقدس ا  ی ن حضرت، پرتو ی د 

  ن ی رالمـؤمن ی ک  تلو اوست، ب  وجود مقـدس ام  ی است. قمر 

  ی تـال  معصوم  ی هستند. اگر برا  اکرم ر اده ک  تلو نبی ی تفس 

وَ النَّهُار  إ ذا  ﴿   رمعصـوم.  ی هست، نـ  غ  بااد، معصوم  ی تلو 

   یـن  یـا    .1ر اده ب  وجود مقدس امام عصر ی تفس   ﴾ جَلََّها 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  مُحَمَّدٍ عَنْ  أَبِی  اللَّ ِ عَزَّ وَ    . »عنَْ  قَوْلِ  قَالَ: سأََلتُْ ُ عَنْ 

بِ ِ أَوضَْحَ اللَّ ُ    قَالَ الشَّمسُْ رسَُولُ اللَّ ِ   ﴾وَ ضُحاها  وَ الشَّمسِْ ﴿  جَلَّ  

قُلْتُ  قَالَ  دِینَهُمْ  لِلنَّاسِ  جلََّ  وَ  تَلاها﴿    عَزَّ  إِذا  أَمِیرُ    ﴾الْقمََرِ  ذَاكَ  قَالَ 

اللَّ ِ  الْمُؤمْنِیِنَ رسَُولَ  قُلْتُ   تَلاَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالعِْلْمِ  نَفثََ ُ  إِذا  ﴿    وَ  اللَّیْلِ  وَ 

وَ  قَالَ ذَاكَ أَئمَِّۀُ الْجَوْرِ الَّذِینَ استَْبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ  ﴾یَغْشاها

جَلَسُوا مجَْلِساً کَانَ آلُ الرَّسُولِ أَوْلَى بِ ِ منِْهمُْ فَغشَُوا دِینَ اللَّ ِ بِالظُّلمِْ وَ  

فقََالَ  فِعْلَهمُْ  اللَّ ُ  فحََکَى  یَغْشاها﴿    الْجَوْرِ  إِذا  اللَّیْلِ  قُلْتُ   ﴾ وَ  وَ  ﴿    قَالَ 

إِذا جَلَّاها  فَاطِمَۀَ    ﴾النَّهارِ  ذُرِّیَّۀِ  منِْ  الْإِمَامُ  ذلَِ َ  دِینِ    قَالَ  عَنْ  یُسْألَُ 

اللَّ ِ فقََالَ   رسَُولِ  قَوْلَ ُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  فَحَکىَ  سَألََ ُ  لِمَنْ  وَ  ﴿    فیَجَُلِّی ِ 
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اجمـال  ت در عالم را ب  ی هدا  ی ان کل ی متعال جر   ی   ک  خدا ی آ 

دن بـ  آن روز  ی ر عالم تا رسـی ان فرموده و مراحل س ی در آن ب 

 روان عصر ظهور را مطرت کرده است. 

َّ  إ ذا يَغْشُى * ﴿   گر، در سوره لیل است.  ی   د ی آ  وَ    وَ اللَّيُْ

ات ما معنـا اـده اسـت.  ی ل در روا ی ن ل ی ا   1؛ ﴾ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى 

اسـت کـ     ی عـد ی م و بن ی ت ی ، دولت بن »فُلَانٌ«ل  ی ن ل ی فرمود: ا 

  ی ، آن دولت جرََتْ لَُ  عَلَیْ ِ« الَّتِی  »غَشِیَ أمَِیرَ الْمُؤمِْنِینَ فِی دَوْلَتِِ 

وَ اللَّيَّْ   ﴿   بود.    ن ی رالمؤمن ی   ام ی اد و برعل   ی او جار   ی ک  برا 

قـت کلمـ   ی قـت نـور و حق ی حق  ی بـرا  ی ؛ حجـاب ﴾ إ ذا يَغْشى 

؛ فرمود:  ﴾ وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى   وَ اللَّيَّْ  إ ذا يَغْشى * ﴿   ت اد.  ی ولا 

دولـت    ی است ک  وقتـ نهار، دولت وجود مقدس امام زمان 

  ی ن جـور و اـب ظلمـان یـاود، بساط ا ی حضرت محقق م 

)اـمس    ی قـت آن اـمس هسـت ی اود و حق ی خ جمع م ی تار 

 
← 

تفسیر  و با اندکی اختلاف در    50، ص8، جالکافی«؛  ﴾النَّهارِ إِذا جَلَّاها
 . 424، ص2، ج القمی

 . 2ـ1. سوره لیل، آیات1
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  ی تجلـ  ( از مجرا و در وجود مقـدس امـام زمـان اکرم نبی 

   1کند. ی م 

  زمانامام  ـ عصر ظهور، عصر تجلّی
، تجلـی  ی کلم  تامـ  الهـ ی قت عصر ظهور، تجل ی پس حق 

ر  ی از مسـ اکـرم وجـود مقـدس نبی  ی و تجلـ  ی کلم  نور اله 

ن  یـاست کـ  بـا ا   شان، وجود مقدس امام زمان ی ف  تام ا ی خل 

ن  ی اود. ا ی ان دولت باطل جمع م ی ، بساط ظلمت و جر ی تجل 

گر خیلی متفاوت است. همـ  عـدالت و  ی د   ی ها نگاه، با نگاه 

کنـد، آثـار  ی دا م یـک  در عصر ظهور تحقـق پ   ی گر ی الون د 

ن، بعـد از  ی اسـی ارت آل یـن کلمـ  نـور اسـت. در ز ی ا   ی تجل 

اـود:  ی ر اـروع م یـن تعب ی است ک  با ا  ی   صلوات ی ارت، ی ز 

 
  عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَ . »عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا جَعْفَر1ٍ

یَغْشى ﴿ إِذا  اللَّیْلِ  أَمِیرَ  ﴾وَ  غَشِیَ  فلَُانٌ  الْمَوضِْعِ  هَذَا  فِی  اللَّیْلُ  قَالَ:   ،

الْمُؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  وَ  عَلیَْ ِ  لَ ُ  جَرَتْ  الَّتِی  دَوْلتَِ ِ  فِی  فِی    الْمُؤمْنِیِنَ  یَصْبِرُ 

قَالَ:   تنَْقَضِیَ.  حتََّى  تَجلََّى﴿  دَوْلتَِهِمْ  إِذا  النَّهارِ  هُوَ  ﴾ وَ  النَّهَارُ  قَالَ:  ؟ 

منَِّا أَهْلَ البْیَْتِ، إِذَا قَامَ غَلَبَ دَوْلتَُ ُ البْاَطِلَ؛ وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فیِ ِ    القَْائمُِ

تفسیر  الْأمَثَْالُ لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فَلیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛  
 . 425، ص2، ج القمی



 277          پنجم گفتار 
 

»اللَّهُمَّ إ نِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَب يِّ رَحْمَت كَ وَ كَل مَة   

اـود، همـ   ی کـ  مطـرت م  . بحث از عدل امام زمان « نُور كَ

 ن کلم  نور است.  ی ات ا ی تجل 

اس است. درواقـع عصـر ظهـور،  ی ن مق ی پس مسلل ، در ا 

ب بـ   یـقت از عالم غ ی ب عالم و ظهور حق ی عصر جواش غ 

قـت  ی اسـت. ظهـور آن حق ی ش از عـالم دن ی ا و بلک  ب ی عالم دن 

َ  فيُه   ﴿   فرماید:  پنهانی است ک  قرآن می  ذل كَ الْك تابُ لَ رَيُْ

ونَ ب الْغَيُُْ   ذينَ يُنْم نُُُ دىً ل لْمُتَّقُُينَ * الَُُّ از آن    ی کــی   1. ﴾ هُُُ

هایی ک  متقین ب  آن ایمان دارند، وجـود مقـدس امـام  ب ی غ 

ت قرآن، متوقن  ی از هدا   ی خصوص ک  مراتب ب    2است.   زمان 

مان  ی از قرآن جز با آن ا  ی ب است و اسرار ی مان ب  این غ ی ب  ا 

ب در  ی اود. عصر ظهور، ظهور آن غ ی انسان گشوده نم   ی برا 

 است.    ی انسان   ی ها عت و در عالم اراده ی عالم طب 

 
 . 3 ـ2. سوره بقره، آیات1

  فِی قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ  . »عَنْ دَاوُدَ بنِْ کثَِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّ 2ِ

یُؤْمنُِونَ ﴿ الَّذِینَ   * لِلْمتَُّقیِنَ  القَْائمِِ  ﴾بِالْغیَْبِ  هُدىً  بِقیَِامِ  أَقَرَّ  مَنْ   قَالَ: 

 . 17، ص1، جکمال الدین«؛ أَنَّ ُ حَق 
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ات و کلمـ   یـعصر ظهور درواقع عصر جواش کلم  ح 

  1﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْي  الََْرْضَ بَعْدَ مَوْت ها ﴿   نور در عالم است؛  

ور  رَبِّهُا ﴿  ا ی  رَقَت  الََْرْضُ ب نُُ ن آیـات بـ  ظهـور  یـا  2. ﴾ وَ أَشُْ

ات و جواـش آن  یـجواش ح   3ر اده است. ی حضرت تفس 

ب  اوست.    ی ات هست ی کلم  ماا و کلم  روت است ک  هم  ح 

ن حقیقت است. آنچ  در دوره فترت  ی ا   ی آن دوره، عصر تجل 

-س و جِبـت ی و ابلـ  ی ن انس ی اط ی اتفاق افتاده، نفوذ دستگاه ا 

ا  ی عالم دن  ی ش از فضا ی ا و بلک  ب ی عالم دن   ی وطاغوت در فضا 

 
 . 17. سوره حدید، آی 1

 . 69. سوره زمر، آی 2

جعَْفَر3ٍ أَبِی  عَنْ  الْمسُتْنَِیرِ  بنِْ  سلََّامِ  »عَنْ   .  ََجل وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ    فِی 

موَْتِها﴿ بَعدَْ  الْأرَضَْ  یحُْیِ  اللَّ َ  أَنَّ  جلََّ    ﴾اعْلَمُوا  وَ  عزََّ  اللَّ ُ  یُحیْیِهاَ  قَالَ 

]یَعنِْی   بِالقَْائِمِ مَوْتِهاَ  میَِّتٌ«؛  بَعْدَ  الْکاَفِرُ  وَ  أَهْلِهاَ  کفُْرَ  بِمَوْتِهاَ  کمال  [ 
اللَّ 668ِ، ص 2، جالدین أَباَ عبَْدِ  أنََّ ُ سَمِعَ  بْنُ عُمَرَ  المُْفَضَّلُ   . »حَدَّثنَاَ 

بنُِورِ رَبِّها ﴿  فِی قَولِْ ِ:    یَقُولُ الْأَرضُْ  یُعنَْى   ﴾وَ أاَْرَقَتِ  قَالَ رَبُّ الأَْرضِْ 

إِمَامُ الْأرَضِْ، فَقُلْتُ: فَإِذَا خَرَجَ یَکُونُ ماَ ذَا؟ قَالَ إِذاً یَستَْغنِْی النَّاسُ عَنْ 

الْإمَِامِ«؛   بنُِورِ  وَ یَجتَْزُونَ  الْقمََرِ  ،  2، جتفسیر القمیضَوْاِ الشَّمسِْ وَ نُورِ 

 . 253ص
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ان  ی در حجاب جر   ی است و عالم انسان  ی انسان  ی ها و در اراده 

اـود و آن  ی ظلمات است. ایـن بسـاط در آن دوره جمـع م 

 کند. ی م   ی رود و کلم  نور تجل ی ها کنار م حجاب 

د.  یـبعدش را ملاحظ  فرمود   2  ظلماتِی و آ   1  نور ی اما آ 

  ظلمـات،  یـاسـت. آ   ی ت الهـی ان هـدا ی ل جر ی   نور، تفص ی آ 

  سَأَلْتُ الرِّضَا ت است. » ی است ک  مانع آن هدا  ی ان ضلال ی جر 

ٍْ لََ هَّْ    ﴾ وَ الََْرْض  نُورُ السَّماوات  اللَّهُ﴿     عَنْ قَوْل  اللَّه  فَقَالَ: هَا

ٍْ لََ هَّْ  الََْرْض  فرمود: یعنـی خـدای   «، امام رضا السَّمَاء  وَ هَا

متعال هدایتگر اهل آسمان و اهـل زمـین اسـت. یـا فرمـود:  

 
مِصبْاتٌ ﴿  .  1 فیها  کمَِشْکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّ ُ 

فی  اَجَرَۀٍ    الْمِصبْاتُ  مِنْ  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَۀُ  زُجاجَۀٍ 

لَوْ لَمْ تمَْسسَْ ُ  مبُارَکَۀٍ زَیتُْونَۀٍ لا اَرقْیَِّۀٍ وَ لا غَرْبیَِّۀٍ یکَادُ زَیتُْها یُضی اُ وَ 

نُورٍ یَهْدِی اللَّ ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشااُ وَ یَضْرِبُ اللَّ ُ الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آی ﴾اٍ عَلیمٌوَ اللَّ ُ بِکلُِّ اَیْ 

کَظُلُماتٍ فی﴿  .  2 فَوْقِ ِ    أَوْ  مِنْ  مَوْجٌ  فَوْقِ ِ  مِنْ  مَوْجٌ  یَغْشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحْرٍ 

یَکَدْ یَراها وَ مَنْ   سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوقَْ بَعضٍْ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ 

 . 40؛ سوره نور، آی ﴾لَمْ یَجْعلَِ اللَّ ُ لَ ُ نُوراً فَما لَ ُ مِنْ نُورٍ 
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ان  یـن جر ی ا   1. »هُدَى مَنْ ف ي السَّمَاء  وَ هُدَى مَنْ ف ي الََْرْض « 

ق مَثَل  ی ت ک  هم  عوالم تحت پواش او هستند، از طر ی هدا 

ک     ی مَثَل نور اله   »مَثََُّ نُور ه « اود.  ی در عالم واقع م   ی نور اله 

د  یـت توح یـت در او مُتمثـل اـده، در روا ی هم  انـوار هـدا 

ن مَثَل  ی ر اده است. ا ی تفس  اکرم صدوق ب  وجود مقدس نبی 

ن مشکات بـ   ی ک  ا   »كَم شْكاةٍ« است    ی ، مِثل مشکات ی نور اله 

آن مصبات هم ب     »فيها م صْباحٌ« ر اده و  ی صدر حضرت تفس 

   یـن آ ی ت در ا ی ان هدا ی ن جر ی ا  2علم نبوت تفسیر اده است. 

وتٍ أَذ نَ    في ﴿   رسد ب  اینجا ک   اود تا می ی ح داده م ی توض  بُيُُ

  اللَّهُ أَنْ تُرْفََ  وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها ب الْغُدُوِّ وَ الْْصال  

 
الرِّضَا1 الْعبََّاسِ بْنِ هلَِالٍ قَالَ: سأََلْتُ  اللَّ ِ   . »عَنِ  نُورُ    اللَّ ُ ﴿     عَنْ قَولِْ 

الْأَرضِْ   السَّماواتِ  وَ    ﴾وَ  الأَْرضِْ،  لِأهَْلِ  هاَدٍ  وَ  السَّمَااِ  لأَِهلِْ  هاَدٍ  فقََالَ: 

الْأَرضِْ«؛   فِی  مَنْ  هُدَى  وَ  السَّمَااِ  فِی  مَنْ  هُدَى  الْبَرقِْیِّ:  رِوَایَۀِ  فِی 

 . 115، ص1، جالکافی

اللَّ ُ نُورُ  ﴿  :  . »عَنِ الْفُضیَلِْ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبیِ عبَْدِ اللَّ ِ الصَّادق2ِِ

الأَْرضِْ  وَ  قُلْتُ   ﴾السَّماواتِ  قَالَ  جَلَّ.  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  کَذلَِ َ  مثََلُ  ﴿    قَالَ 

مُحَمَّدٌ  ﴾ نُورِهِ قُلْتُ قَالَ  مُحَمَّدٍ  ﴾کَمشِْکاۀٍ﴿    .  صَدْرُ  قُلْتُ قَالَ  قَالَ   .  

 . 157، ص التوحیدقَالَ فیِ ِ نُورُ الْعِلْمِ یَعنْیِ النُّبُوَّۀَ...«؛   ﴾ فیِها مِصبْاتٌ﴿
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  1. ﴾ ر جالٌ لَ تُلْهيه مْ ت جارَةٌ وَ لَ بَيٌْ  عَنْ ذ كْر  اللَّه  وَ إ قام  الصَّلَة 

ث مفضـل آمـده  ی هستند ک  در حد   ی ن رجال، همان رجال ی ا 

  »إ نَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إ نَّمَا أَحَُ َّ أَنْاست؛ حضرت فرمود: 

هُ    ب الرِّجَال   يُعْرَفَ وَ أَنْ يُطَاعَ ب طَاعَت ه مْ فَجَعَلَهُمْ سَب يلَهُ وَ وَجْهَُ

خدای متعال دوست داات ک  بـا رجـال    2؛ الَّذ ي يُنْتَى م نْهُ« 

  ی خاصی اناخت  اود و با اطاعت از آنها اطاعت اود. خـدا 

ق  یـل و وج  خودش قرار داد، لذا آنهـا طر ی متعال آنها را سب 

طاعت و معرفت هستند. آنها را صراط خودش قرار داد، لـذا  

ق  یــم، طر ی ق محبــت و معرفــت هســتند. صــراط مســتق یــطر 

إ لَى مَعْر فَة  اللَّه «   »هُوَ الطَّر يقُمعرفت  
 ق محبت است. ی ا طر ی   3

 
فیها   فی﴿  .  1 لَ ُ  یُسبَِّحُ  اسْمُ ُ  فیهاَ  یُذْکَرَ  وَ  تُرفَْعَ  أَنْ  اللَّ ُ  أَذنَِ  بیُُوتٍ 

بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ * رجِالٌ لا تُلْهیهمِْ تجِارَۀٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ ِ وَ إقِامِ  

الْأَبْصارُ  وَ  القُْلُوبُ  فی ِ  تتََقَلَّبُ  یَوْماً  یَیافُونَ  الزَّکاۀِ  إیتااِ  وَ  ؛  ﴾الصَّلاۀِ 

 . 37ـ36سوره نور، آیات

 . 531. بصائر الدرجات، ص 2

اللَّ ِ.  3 أبَاَ عبَْدِ  الْمُفضََّلِ بْنِ عمَُرَ قَالَ: سأََلتُْ  فقََالَ:    »عَنِ  عَنِ الصِّرَاطِ 

صِرَاطٌ فِی الدُّنیْاَ وَ  هُوَ الطَّرِیقُ إِلَى معَْرفَِۀِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُماَ صِرَاطَانِ 

المْفُْتَرضَُ   الْإِمَامُ  فَهُوَ  الدُّنیْاَ  فِی  الَّذیِ  الصِّرَاطُ  أمََّا  وَ  الْآخرَِۀِ  فِی  صِرَاطٌ 
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ى  فرمود:    1، ﴾ اهْد نَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ﴿   ذیل آیۀ   دْنَا إ لَُ »أَرْشُ 

ى   ِّْی إ لَُُ نَ زُوم  الطَّر يُُق  الْمُُُ دْنَا ل لُُُ تَق يم ر أَرْشُُ  رَاط  الْمُسُُْ الصُُِّ

، آن  ق محبـت اسـت و امـام ی صراط مستقیم، طر   2. « مَحَبَّت كَ

 3م است. ی صراط مستق 

 ، محور تحولات و برکات عصر ظهور ـ امام زمان
قت در عالم است. ین حقیا  یخب عصر ظهور، عصر تجل

غ عالم  دستیاز  دن  یب،  عالم  انسانیبر  عالم  و  برده    یا 

 
← 

هُوَ   الَّذِی  الصِّرَاطِ  علََى  مرََّ  بِهُدَاهُ  اقتَْدَى  وَ  الدُّنیْاَ  فِی  عَرَفَ ُ  مَنْ  الطَّاعَۀِ 

عَنِ   قَدَمُ ُ  زَلَّتْ  الدُّنیْاَ  فِی  یَعْرِفْ ُ  لَمْ  مَنْ  وَ  الْآخرَِۀِ  فِی  جَهنََّمَ  جِسْرُ 

 . 32، صمعانی الاخبارالصِّراَطِ فِی الْآخِرَۀِ فتََرَدَّى فِی ناَرِ جَهنََّمَ«؛ 

 . 6. سوره فاتح ، آی 1

اهْدنِاَ الصِّراطَ  ﴿    فِی قَوْلِ ِ عَزَّ وَ جَلَ   . »قَالَ جَعْفرَُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادق2ُِ

لِلُزُومِ   ﴾الْمسُتَْقیِمَ أَراِْدنْاَ  الْمسُتَْقیِمِ  الصِّرَاطِ  إِلَى  أَراْدِنْاَ  یَقُولُ   قَالَ 

نتََّبِعَ    الطَّرِیقِ  أَنْ  الْمَانِعِ مِنْ  المْبُلَِّغِ إِلَى دِینِ َ وَ  الْمُؤَدِّی إِلَى مَحبََّتِ َ وَ 

 . 33أَهْوَاانَاَ فنََعْطبََ أَوْ نَأْخذَُ بِآرَائنِاَ فنََهلِْ َ«؛ معانی الأخبار، ص

ب :  3 الانوار. رجوع اود  »باب 9، ص24، جبحار  و    أنهم   ،  السبیل 

 الصراط و هم و ایعتهم المستقیمون علیها«. 
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ن تحول هم خود  یاود. محور ایاود و عالم، متحول میم

ست ک   یطور نن یا  یعنیهستند؛    وجود مقدس امام عصر

اصل نقش  دار  یما  گاه یرا  انسان  یم.  ک   محدود  ما  های 

معمار برای  سال یهایهستیم،  ممان  زحمت  و  یکشیها  م 

مب   ییبنا ولی  یکنیپا  با  یم  اهرش  وی   زلزل   ران  ی  

بنایم هم  ی اود.  هم  دستنیعالم  است.    ی ها طور 

ها را  تواند آنها را ویران کند. مورچ هست ک  می  یبزرگتر

میدید یا  هزاران  م ونیلی د؛  زحمت  مورچ   کشند  یها 

بنا م  یبرا   یا خان    تصرف، آن  ی کنند و ما با  یخوداان 

برایکنیرا خراب م ما  بود  بنا  ها خان   ن مورچ یا  ی م. اگر 

کن میبنا  آسان  کاراان  چقدر  معماریم،  هم   یاد.  عالم 

دستنیهم است،  را    یبزرگتر  یهاطور  عالم  ک   است 

 کند.  یم یمعمار

م. عصـر  ی اـو ی خودمان امداد م   ی ا ی ن دن ی البت  ما هم در ا 

چ  ی م، هم هـی ا ل ی با هم دخ ی اود. ما تقر ی ظهور با ما محقق نم 

خ  ی ر تـار ی در مسـ  ی انسـان   ی ها خ ما، اراده ی . در فلسفۀ تار کاره 

  معصـوم   ی خ، اراده ولـی محور تکامـل تـار  ی مؤثر هستند ول 
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  ی کنـد و عـالم را وارد فضـا ی هست. اوست کـ  تصـرف م 

 کند.  ی م   ی گر ی د 

عصـر    ی ا حتـیـ  ی تـ  اخلاقـی لذا عصر ظهور، عصر مدرن 

  تحـول  یـفراتر از    ی ز ی ست. چ ی ن  ی   تمدن اسلام ی تحقق 

ل  ی گـر تبـد ی ای د بـ  نشـل    ی ا افتـد و نشـل  ی اتفاق م   ی تمدن 

ا  یـاـود. گو ی ل م ی تبـد   ی گـر ی ا ب  عـالم د ی اود و عالم دن ی م 

  ی ا هبوط کرده، با حضرت دوباره رفعتـی ک  ب  عالم دن  ی انسان 

 است.    ی گر ی کنند. حالا آن سین د ی دا م ی پ 

ن تحـول  ی است و چن   ی ن عصر ی ن عصر ظهور، چن ی بنابرا 

  حـق   ی ن تحول هم خود ولـی در راه است. محور ا   ی م ی عظ 

شان است. اگر در  ی ات خود ا ی اود، تجل ی اند و آنچ  محقق م 

اـود، اگـر  ی م   ی اود، اگر نـور جـار ی م   ی ات جار ی عالم، ح 

اند. نـ   ات حضـرت یـنهـا تجل ی اود، ا ی محقق م   ی عدالت کل 

خود    ی ات وجود ی نک  حضرت، فاعل مُعداند. هم  آنها، تجل ی ا 

 حضرت است.  

اود ظهـور خـود  ی درواقع آنچ  در عصر ظهور محقق م 

؛ حضـرت،  ی حضرت در عالم است، ن  فقط ظهـور جسـمان 
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ت در  ی قت ولا ی دارند و حق ی ت برم ی قت ولا ی حجاب را از حق 

ن  یـر از ا یـغ  ی ز یـن اسـت، چ ی کنـد. همـی دا م ی عالم ظهور پ 

-ی   ظلمات است ـ یعنی دستگاه بنـی ست. آنچ  مصداق آ ی ن 

بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ    أَوْ كَظُلُماتٍ في ﴿     ی عد ی م و بن ی ت ی   و بن ی ام 

وْقَ   ها فَُ حابٌ ظُلُمُاتٌ بَعْضُُ مَوْجٌ م نْ فَوْق ه  مَوْجٌ م نْ فَوْق ه  سَُ

دْ  ﴿  ن است ک  ی قدر سنگ فتن  آن  ﴾ بَعْضٍ إ ذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَُ

مْ  يَدَهُ  »إ ذا أَخْرَجَفرمود:  ﴾ يَراها  ت ه مْ لَُ   الْمُنْم نُ ف ي ظُلْمَة  ف تْنَُ

يَكَدْ يَراها« 
خـودش را   ی و هست   یی ها دارا مؤمن در این فتن    1

اود و  ی ده م ی بساط ظلمت از عالم برچ د ببیند ـ این  توان ی نم 

است ک  در عصر ظهور    ی ز ی ن آن چ ی اود. ا ی م   ی عالم، نوران 

 کند.  ی دا م ی تحقق پ 

 
در تفسیر این آی  آمده:    . در روایت صالح بن سهل از امام صادق1

کَظُلُماتٍ ﴿    »قُلْتُ صاَحبُِ ُ    ﴾أَوْ  وَ  الأَْوَّلُ    الثَّالِثُ   ﴾مَوْجٌ  یَغْشاهُ﴿  قَالَ 

 مُعاَوِیَۀُ لَعنََ ُ اللَّ ُ  ﴾بَعْضُها فَوقَْ بَعْضٍ ﴿ ظُلُمَاتٌ الثَّانِی  ﴾مِنْ فَوقِْ ِ مَوْجٌ ﴿

لَمْ یَکَدْ  ﴿  الْمؤُْمِنُ فِی ظُلْمَۀِ فتِنْتَِهِمْ    ﴾إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ﴿  وَ فتَِنُ بنَِی أُمیََّۀَ  

 . 195، ص1، جالکافی...«؛ ﴾یَراها
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 . الزامات مهدویت در دوران ما2

امت  یدن ب  عصر ظهور ـ ک  مقدم  رجعت و قی عالم تا رس

کند. انسان هم یم  یرا ط  یر ی است ـ مس  یات بعدیو تجل

کند.  یم  یاش طیات اجتماع یرا در ح  یر یدر این سیر، مس

ن اروع اده ک   یدر زم  سیر انسان با هبوط حضرت آدم

ابل با  با  ی همراه  فَإ مَّا  ﴿  بوده است:    یتی  هدایس و همراه 

هُدىً م نِّي  هدًُ  1﴾ يَأْت يَنَّكُمْ  آن  ام  یو  ر  ی تفس  نیرالمؤمنیب  

ر در جبهۀ حق و باطل هر دو هست تا  ین سیا  2اده است. 

 م ب  دوره ظهور. یبرس

 
هُدایَ  ﴿  .  1 تبَِعَ  فمََنْ  هدُىً  منِِّی  یأَْتیِنََّکُمْ  فَإِمَّا  جمَیعاً  منِْها  اهبِْطوُا  قُلنْاَ 

قالَ اهبِْطا  ﴿  .  37؛ سوره بقره، آی ﴾فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزنَُونَ 

اتَّبَعَ   فَمَنِ  هُدًى  منِای  یَأْتیِنَاکُمْ  فَإمِاا  عَدُوا  لبَِعضٍْ  بَعْضُکمُْ  جَمیعاً  منِْها 

 . 123؛ سوره ط ، آی ﴾هُدایَ فلَا یَضِلُّ وَ لا یَشْقى 

قال 2 جابر  »عن  جعفر  .  أبا  باطن   سألت  فی  الآیۀ  هذه  تفسیر   عن 

فَإِمَّا یَأْتیِنََّکُمْ منِِّی هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدایَ فَلا خَوفٌْ عَلیَْهِمْ وَ لا  ﴿  القرآن  

تبَِعَ هدُایَ  ﴿  قال الل فی     قال: تفسیر الهدى علی   ﴾هُمْ یَحْزنَُونَ  فَمَنْ 

یَحْزنَُونَ  همُْ  لا  وَ  عَلیَْهمِْ  خَوفٌْ  العیاای«؛  ﴾ فَلا  جتفسیر  .  41، ص1، 
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کرده تا ما ب  دوره    ی را ط   ی   مراحل ی ر ی ن س ی خب حالا ا 

ر هـم قابـل  ی م. آن س ی ا ده ی رس  امام  ی بت ظاهر ی احتجاب و غ 

و    اکـرم تـا نبی   اا اولـوالعزم یـح اسـت: از ظهـور انب ی توض 

تکامل عالم هسـتند    ی ها شان ک  مراحل و سرحلق  ی ا   ی خلفا 

  ی ع ، مراحلـی بت هـم اـی بت خود حضرت. در عصر غ ی تا غ 

ع  از سازمان وکالت تا بعد  ی ا   ی سازمانده   ی عن ی داات  است.  

ان  یـو جر   ی خ طوسـی ان حوزه بغداد و بعد هجـرت اـی جر 

داات  ک  همـۀ ایـن    ی ع ، مراحل ی ا   ی حوزه نجن، سازمانده 

 مراحل بر محور فقها هم بوده است.  

ع  در عصـر  ی خ اـی تـار  ی د تکامل اجتماع ی بگو  ی اگر کس 

ر فقهـا بـوده اسـت، صددرصـد ااـتباه  یـبت، بر محور غ ی غ 

عت  ی نهـا حافظـان اـر ی نـد: »ا ی خواسـتند بگو   ی کند. بعض ی م 

ن غفلـت اسـت.  ی ا   ی اند«، ول گران ی قت، د ی بودند؛ حافظان حق 

قـت  ی ع ، هـم حافظـان حق ی اـ  ی ن است ک  فقهـا ی قت ا ی حق 

 
← 

ب :   اود  الانواررجوع  ج بحار  أنهم143، ص24،  »باب   ،    و الهدایۀ 

 الهدى و الهادون فی القرآن«. 
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-عت و هم واسـط  ی قت ار ی اند، هم حافظان حق ت بوده ی ولا 

انـد.  ت کـرده ی ع  را هـدا ی ض حضرت. اینها جامع  ا ی های ف 

رون آمـده اسـت، هـم در  یـنهـا ب ی ن ا ی دست حضرت از آست 

  ی و هـم در سـازمانده   ی ت ظاهر ی ، هم در هدا ی ت باطن ی هدا 

 ع . ی ا 

کرده اسـت. در ایـن مسـیر،    ی را ط   ی ع  مراحل ی جامع  ا 

تا هجرت امام   ی زان ی سازماندهی ایع  ـ از دورۀ مبارزات پارت 

بر    ی ع ی اصطلات دولت ا ب    ی ر ی گ ب  ایران و دوره اکل  رضا 

  ـ و همچنـین  یـت فق یـمحور حضـرت، تـا دوره نظـام ولا 

ث تـا  یـو نقـل احاد  ی ع  ـ از دوره حفظ آثار نقلـی فقاهت ا 

خ  ی آن در دوره اـ  ی اجتهاد و پاگرفتن جـد  ی ر ی گ دوره اکل 

و تحول مراحلش تا دوره متأخر ـ رو ب  کمال داات     ی طوس 

آن رو    ی ان سرپرسـت ی ع  و جر ی ا  ی هم سازمانده  ی عن ی است؛ 

اش از  ان فقاهـت اـیع  و استضـائ  یـب  راد بوده و هم جر 

  ی ان اجتمـاع یـو هم حتی جر   ی و کلام اله  ت ی ب معارف اهل 

ها در حـال راـد بـوده و بـر محـور  ع . هم  این جریان ی ا 

 ن اتفاق افتاده است. ی ع  هم ا ی ا  ی فقها 
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 ـ محوریت فقاهت در تکامل اجت اعی جامعه تشیع
ن یت، همیسمت مهدون دورۀ حرکت ب یخب از الزامات ا

دا کند. الحمدلل ما  یپ  یان، راد و تعالیهست ک  همان جر

مرجع دوره  ولا یاز  دوره  ب   اجتماعیت  رسیفق   یت  م،  یدی  

خ نقش  یلیک   زمانی  است.  نقش  یا   یفقها   متفاوت  ع  

دا اده  ی پ  یی یب تاری  ای ن هم در  یت بوده ک  ایمرجع

جر مرجعی است.  تعقیان  اگر  هم  را  کنی ت  تصوی ب  ر  ید، 

ر رو  ی   مسی ع ،  یت و رادش در جامع  ایفرهنگ مرجع

مس است.  داات   راد  ای ب   جامع   رادِ  ب   رو  از  یر  ع  

  ی ان صدر اسلام دوباره معماریع بعد از جریک  تش  یادوره 

کاملا مشهود است، هم   یبت و دوره کنونیاد، تا دوره غ

بت. من راد ایع  در  یهم در دوره غ  در دوره ظهور ائم 

  ی   اااره کردم: هم سازمان رهبر یبت را در س  زاویدوره غ

عهده ب   ولا ک   تا  وکالت  از  ـ  بوده  فقیاش  هم یت  و  ـ    

میجامع  تشکیل  باید  ک   مبارزات  ای  دوره  از  ـ  داده 

کنون  یزانیپارت جامعۀ  و  دولت  درواقع    یتا  قطب  یک     
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دوره    یتمدن از  ـ  داات   ک   فقاهتی  هم  و  ـ  اده  جهان 

 ث تا دوره بسط اجتهاد.  یحد یگردآور

ر بـا سرانگشـت  ی ن مسـیـش بـرود. ا ی د پ ی ر با ی ن مس ی هم 

خواسـتند،  ی ااارت خود حضرت بوده است. اگر حضرت م 

ن ااـارت  ی دادند ولی ندادند. ا ی گران را طبقۀ مرجع قرار م ی د 

ْ ثُ حضرت   الْوَاق عَةُ فَارْج عُوا ف يهَا إ لَى رُوَاة  حَد يث نَا«  »أَمَّا الْحَوَا
1  

ه «   م نَ  كَانَ  »فَأَمَّا مَنْا  ی  نهـا را طبقـ   ی ا   2، الْفُقَهَاء  صَائ ناً ل نَفْسُ 

-ت حضرت هم پشت ی مرجع و واسط  قرار داده است، حما 

  ی ق آنهـا جـار یـت حضـرت هـم از طر ی سر آنهاست و ولا 

ت حضـرت از  ی هستند کـ  هـدا   ی اود. آنها حجاب نور ی م 

 
الْوَاقِعَۀُ  1 الْحَواَدِثُ  أَمَّا  »وَ  است:  آمده  حضرت  ارین  توقیع  در   .

اللَّ ِ   حُجَّۀُ  أنَاَ  وَ  عَلیَْکُمْ  حُجَّتِی  فَإنَِّهُمْ  حَدِیثنِاَ  رُوَاۀِ  إِلىَ  فیِهاَ  فاَرْجِعُوا 

 . 484، ص2، ج کمال الدین«؛ عَلیَْهِم

عسکری2 حسن  امام  مفصل  حدیث  از  تعبیری   .   علمای باب  در 

حاَفِظاً لِدِینِ ِ میَُالِفاً   آخر الزمان: »فأََمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقهََااِ صَائنِاً لنَِفْسِ ِ

إِلَّا  یَکُونُ  لاَ  ذَلِ َ  وَ  یُقَلِّدُوهُ  أَنْ  فلَِلْعَوَامِّ  مَولْاَهُ  لِأمَْرِ  مُطیِعاً  هَوَاهُ  علََى 

 . 458، ص2بَعْضَ فُقهََااِ الشِّیعَۀِ لاَ جَمیِعهَمُْ«؛ الإحتجاج، ج
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  ی در مجموع هم اگر کس   1کند. ی م   ی ق آنها ب  جامع  تجل ی طر 

ع  و  ی ت جامعـ  اـی ن مجموع  در هـدا ی منصفان  نگاه کند، ا 

 دارد.   ی قبول ابت حضرت، انصافا نمره قابل ی ن 

نظام    ی عن ی دا کند،  ی د کمال پ ی ان البت  با ی ن جر ی خب حالا ا 

د قبل از ظهـور هـم  ی آ ی د راد کند. ب  نظرم م ی   با ی ت فق ی ولا 

 
مُحمََّد1ٍ بْنُ  علَِیُّ  »قَالَ   . :  ُْقَائِمِکم غیَبَْۀِ  بَعْدَ  یبَْقَى  مَنْ  لاَ  مِنَ    لَوْ 

الدَّاعیِنَ  وَ    الْعُلمََااِ  اللَّ ِ  بحُِجَجِ  دِینِ ِ  عَنْ  الذَّابِّینَ  وَ  عَلیَْ ِ  الدَّالِّینَ  وَ  إِلیَْ ِ 

فِیاَخِ   مِنْ  وَ  مَرَدَتِ ِ  وَ  إِبْلیِسَ  ابَِاكِ  مِنْ  اللَّ ِ  عبِاَدِ  لِضُعفََااِ  الْمنُْقِذِینَ 

لَکنَِّهُمُ الَّذِینَ یُمْسِکوُنَ   لمَاَ بَقِیَ أَحدٌَ إلَِّا ارْتدََّ عَنْ دیِنِ اللَّ ِ وَ  النَّوَاصِبِ 

أَزِمَّۀَ قُلُوبِ ضُعفََااِ الشِّیعۀَِ کمَاَ یُمسِْ ُ صاَحِبُ السَّفیِنَۀِ سکَُّانَهاَ أُولَلِ َ  

اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ«؛ الإحتجاج، ج الأْفَْضَلُونَ عنِْدَ  أَبِی  18، ص1هُمُ  . »عَنْ 

الصَّادقِِ عَنِ  فَضلِْ   عَاصِمٍ،  مِنْ  خُلِقُوا  منَِّا،  جُزْاٌ  ایِعتَنُاَ  طیِنتَِناَ،    قَالَ: 

فَلیَْقْصِدهُْمْ   أَحَدٌ  أَرَادنَاَ  فَإِذَا  یسَُرُّناَ،  ماَ  یَسُرُّهمُْ  وَ  یَسُوؤنُاَ،  ماَ  یَسُوؤُهُمْ 

)للطوسی(، ص  الأمالی  إِلیَنَْا«؛  منِْ ُ  یُوصَلُ  الَّذِینَ  ابْنِ  299فَإنَِّهُمْ  »عَنِ   .

اتَّقُوا فِرَاسَۀَ الْمؤُْمِنِ فَإنَِّ ُ ینَْظُرُ بنُِورِ   عبََّاسٍ أنََّ ُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمنِیِنَ

قَالَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ  بنُِورِ  ینَْظُرُ  کیَْنَ  الْمُؤْمنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  فَقُلْتُ  قَالَ   اللَّ ِ 

لِأنََّا خلُِقنْاَ مِنْ نُورِ اللَّ ِ وَ خُلقَِ ایِعتَنُاَ مِنْ اُعَاعِ نُورنِاَ فهَُمْ أصَْفیَِااُ أَبْراَرٌ  

یُضِی  نُورهُُمْ  متَُوسَِّمُونَ  اللَّیْلَۀِ أطَْهَارٌ  فِی  کَالبَْدْرِ  سِوَاهُمْ  مَنْ  علََى  اُ 

 . 21، ص 25الظَّلْمَااِ«؛ بحار الانوار، ج 
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م.  ی م دااـت  بااـی توان ی ن نم ی تر از ا افت  ی گر نظامی راد  ی ما د 

م کـ   ی دااـت   ی ع ی دولتِ ب  اصـطلات پاداـاه اـ  ی ا   دوره ی 

ع  بوده و نهایتا با نظارت علمـا کـار  ی حداکثر خود پادااه، ا 

ش آمده ـ با  ی ک  بحث مشروط  پ   ی ا کرده است. بعد دوره ی م 

، مشــروطِ بــ   ی مات دولتــی ش ـ تصــم ی ها ب ی همــ  فرازونشــ

ک  امروزه ساختار قدرت، مشـروط بـ    یی فقاهت اده تا جا 

اسـت. آنچـ  الان    ی مهم   ی ل ی ت اده است. این، نکت  خ ی ولا 

ن اسـت کـ   ی اسـت، همـ  ی ر اسـلام یـاخ  ی ها مشکل نهضت 

ت را جزو سـاختار قـدرت  ی ، ولا ی توانند در قانون اساس ی نم 

ن امر ممکن اـده و در سـاختار قـدرت  ی ع  ا ی د. در ا ی اور ی ب 

ت، در ساختار قـدرت  ی  ، ولا ی ت فق ی آمده است. در اصل ولا 

دا کرده است و نقش فقهـا از  ی حضور پ   ی ت اجتماع ی ر ی و مد 

ن در جامع   ی ان د ی دا کرده است. جر ی ت ارتقا پ ی نظارت ب  ولا 

دا کرده اسـت. اگـر در  ی ت ارتقا پ ی عت ب  حد ولا ی از حد ار 

ت و  یـد، ولا یـقـتِ »توح ی نحو کامـل، حق د ب  ی عصر ظهور با 

بت،  ی اش در عصر غ ن مرتب  ی تر دا کند، کامل ی پ   ی عت« تجل ی ار 
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اوند،  ی عت م ی د ب  ار ی ن، مق ی است ک  هم قوان   ی ن عصر ی هم 

 ت.  ی د ب  ولا ی هم ساختار، مق 

 ـ الزامات تکامل جامعه دیعه در آینده
د ب  راد خودش برسد و رادش اولا ب   ین امر بایا یول

ک  واحد   یازمند است تا از حد تفقهین یعیتکامل تفق  ا

اش جامع   ک  واحد مطالع  یاش فرد است ب  تفقهمطالع 

میتلفش هر قدر   یها شیبا گرا  یاناساست، برسد. روان

را پر   یو علوم اجتماع یاناسجامع   یراد کند، جا 

  یعیاان متفاوت است. تفق  اکند، چون واحد مطالع ینم

در حوزه اخلاق و عرفان، در حوزه کلام و حکمت و در 

د از سطح واحد مطالع  فرد ب  واحد  ی حوزه فق  و احکام با

دا کند و فق  حکومت و  یخ ارتقا پی مطالع  جمع و بلک  تار

 مند و مقنن استنباط اود.فق  نظامات، ب  روش قاعده

بـر محـور    یـی و اجرا   ی ت کـاربرد ی د عقلان ی نک  با ی دوم ا 

د اـود،  یـتول   بیـت فرهنگ اسلام و بر محور فرهنـگ اهل 

 .  ی لااقل در حوزه علوم انسان 
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نظـام    ی اساس   ی ها ی ز ی ر د برنام  ی بر آن با   ی سوم اینک  مبتن 

انـدازها و فراتـر از آن،  ، مثـل چشـم ی د اسناد بالادست ی از تول 

د اـوند.  ی بر فرهنگ اسلام تول   ی شرفت، مبتن ی پ   ی مسلل  الگو 

، بـ   ی جامعـ  اسـلام   ی بالادسـت   ی د سـندها یـگر با ی رد ی تعب ب  

ت  ی ن مهـدو ی ت و دکتـر ی بر اسـاس مهـدو   ی اصطلاتِ امروز 

 م اوند.  ی تنظ 

و    یی و اجرا   ی ت کاربرد ی د عقلان ی هم تکامل تفق ، هم تول 

م اسناد اامل، اسناد کلان نظـام، اسـناد  ی ر نظام و تنظ ی هم تدب 

فتند. اصـولا اسـناد  ی د اتفاق ب ی با   ی ن ی بر تفق  د  ی ، مبتن ی بالادست 

جوامـع هسـتند،    ی بالادست   ی ن سندها ی د بالاتر ی توسع  ک  اا 

اـود اـما  ی م دارند. نم ی ت تنظ ی خ، قابل ی ب  فلسف  تار معطوف 

بـ  توسـع   د ولی راجـع ی خ نداات  باا ی فی از تکامل تار ی تعر 

د سند توسع  ما، سند  ی ترد ی ن ب ی د. بنابرا ی کن  ی ز ی ر دار برنام  ی پا 

بـ   د معطـوف یـمـا با   ی ران ی و ا   ی شرفت اسلام ی شرفت ما، پ ی پ 

م اـود. البتـ  ایـن اگـر  ی ع  تنظـی خ ا ی ت و فلسف  تار ی مهدو 

ن است ک   ی رد، متوقن بر ا ی انجام بگ   ی بیواهد ب  اکل کامل 

دا کنـد و  یـخ تکامل پ ی اس جامع  و تار ی ب  مق   ی ع ی هم تفق  ا 
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نک   ی را ب  اثبات رساند و هم ا   ی خ مدوان ی   فلسف  تار ی بتوان  

  ی نـی ت د یـ  عقلان یـجامعـ ،    یـی و اجرا  ی ت کاربرد ی عقلان 

انجـام    ی مات اسلام ی ت سکولار، تنظ ی اود با عقلان ی اود. نم 

 داد.  

دا  ی آرام دارد ظهور پ الان بحران مهمی ک  در جامع  ما آرام 

ن بود ک  مـا بـ   ی ا   ی تلق   ی ا   دوره ی ن است. در  ی کند، هم ی م 

ن  ی ا   ی تلق   ی عن ی اود.  ی م   ی م، جامع ، اسلام ی کن ی رسال  عمل م 

عت اسـت، آن  ی تِ جامع ، فقط با عمل ب  اـر ی بود ک  اسلام 

-گون  هم تصور می ن ی اس رسال . طبیعتا ا ی عت در مق ی هم ار 

هـا عمـل  ی م. اگـر قبل ی کن ی عمـل مـ  ی راحتـاد ک  خب بـ  

ت بـوده  یـخواستند، سـوا ن ی کردند، برای این بود ک  نم ی نم 

ن  ی سـت. تحقـق همـی ت ن ی کم معلوم اد ن ، سوا ن است. کم 

کـم معلـوم اـد نـ ،  خواهد. بعد کم ی م   یی رسال  هم بسترها 

ن  یـاسـت و نـ  بـ  ا  ی بودن جامع ، ن  رسال  کاف   ی ن ی د   ی برا 

کم معلـوم اـد  ن رسال  محقق اود. کم ی اود هم ی م   ی سادگ 

،  ی ت اجتمـاع ی ت است و اگر ولا ی عت، ولا ی ک  آقا! باطن ار 

بـ     ی عت عمل کرد. راـد تـولای اود ب  ار ی نشود، نم   ی ن ی د 
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ت حقـ  اسـت کـ  بسـتر اعمـال  ی ان ولا ی ت حق  و جر ی ولا 

فرمودنـد:  ی نکـ  امـام م ی عت اسـت. ا ی عت و تحقـق اـر ی ار 

ن.  ی هم   ی عن ی فق  از ابتدا تا انتهاست«    ی »حکومت، فلسف  عمل 

عت در  ی نشود، امکان تحقق اـر   ی ن ی ت، د ی انِ ولا ی تا جر  ی عن ی 

 اود.  ی جامع  فراهم نم 

جا درك اد تا ب  توجـ  بـ  تحـول در  ی ن الزامات، تدر ی ا 

  ی رسید. مقام معظم رهبر   یی اجرا   ی ها علوم و تحول در مدل 

ب  یـژه تعق یـو   ده  است ک  ب  ی ش از  ی تحول در علوم را ب 

  ی را هم در قالـب الگـو   یی اجرا   ی ها کنند. تحول در مدل ی م 

ر دنبـال  ی خصوص در چند سال اخ ب   ی ران ی ا  ی شرفت اسلام ی پ 

 کنند.  ی م 

و    یـی اجرا   ی ها ما در قالب مدل   یی ت اجرا ی ن عقلان ی بنابرا 

سـت  ی با ی م  ی ما در قالـب معـادلات علمـ  ی ت کاربرد ی عقلان 

   یـن  یـهم اتفاق بیفتد. ا   ی ن ی اوند و تکامل در تفق  د  ی ن ی د 

الل انجام هم  ااا رد و ان ی د انجام بگ ی رو است و با ش ی ند پ ی فرآ 

 خواهد گرفت.  
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ت حق ، جریانی است کـ   ی ان ولا ی ت و جر ی ان مهدو ی جر 

  ی سـو متعـال و تقـرب عـالم بـ    ی خدا   ی سو خ ب  ی قرب تار 

ر  ی   مسـیـن جریـان در ی افتد. ا ی متعال با آن اتفاق م   ی خدا 

هـای اـیع  را  خصوص اراده و ب    ی انسان   ی ها ، اراده ی ج ی تدر 

ر  ی مسـ ی لـی ب هـم خ ی ن تهـذ یـر ا ی ب کرده اسـت. مسـی تهذ 

از مراحـل آن، عااوراسـت کـ     ی کـی بوده اسـت.    ی داوار 

ع  و بعد هم در کل  ی ان عااورا، در جامع  ا ی حضرت با جر 

  ی نقطـ  کـانون   1کننـد. ی جـاد م ی ارتقاا وجدان ا   ی ات بشر ی ح 

   ی ن هم  ی ارتقاا وجدان و ارتقاا اخلاق، عااوراست. حالا ا 

 است.    ی گر ی بحث د 

م ب  عصـر  ی ا ده ی است ک  اتفاق افتاده تا ما رس   ی ن تحول ی ا 

  ی بـت بـرا ی ع  در عصـر غ ی ای ک  ا ده ی چ ی ر پ ی بت و آن مس ی غ 

-ت و حکومت حق  ب  ی تحقق عصر ظهور و عصر تحقق ولا 

سـت الا بـا  ی ن   ی اکل تام و تمام در پیش دارد. آن هـم اـدن 

ادن بساط ظلمت از عالم و رفع  امحاا کلم  باطل و با جمع 

 
می1 اربعین  زیارت  در  نمون ،  برای  »بَذلََ .   فیِ َ  مُهْجتََ ُ   خوانیم: 

 لِیَستْنَْقِذَ عبِاَدَكَ مِنَ الْجَهَالَۀِ وَ حَیْرَۀِ الضَّلَالَۀ«. 
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ل ـ کـ   یـجاد اده است. آن ل ی ت حق  ا ی ولا  ی ک  برا  ی حجاب 

ن، تحـول  یـد بردااـت  اـود. ا ی ـ با   1ت حق  اده ی غشاا ولا 

الاصـول  ی م، علـی کنـ  ی د طـیـک  ما با   ی ر ی است! مس   ی م ی عظ 

م تا ان ااا  ی ر را دنبال کن ی ن مس ی د ا ی است. ما با   ی ر ی ن مس ی چن 

 الل عصر ظهور محقق اود. 

 ها و انحرافات مسیر انتظارآسیب. 3

ست؟ چ  یک  بر سر راه وجود دارد چ  یها و موانعبیآس

حت  ییهاانحراف مسیر  این  در  است  خود   یممکن  در 

ا فکریجامع   انحرافات  چ   بااد؟  داات   وجود  و    یع  

م  یدت یعق ک   حرکت صحیاست  مانع  مستقیتواند  و  م  یح 

 سمت عصر ظهور اود؟ ب 

 انحراف اول: سکولاریسمـ 
-ب  نظر من س  دست  انحراف است ک  هر س  هم نگران 

ان  یـجر  ی کـی ت، یـب اولو یـترت کننده هستند. ب  گمان من ب  

 
ابتدای  1 در  لیل  سوره  و  ابتدایی سوره امس  آیات  ذیل  ]روایات   .

 جلس  گذات.[
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اسـت کـ  ممکـن    ی ن انحرافـی تر ن مهم ی زم است. ا ی سکولار 

  ی ن خطر ی تر ت اتفاق بیفتد و مهم ی ب  اصل مهدو است نسبت 

کنـد. در  ی د م ی ع  را تهد ی شِ جامع  ا ی پ ان روب  ی است ک  جر 

ان  یـو در مقابل انقلاب حضـرت، جر   یی مقابل حکومت ولا 

ن مـدلش  ی تر افتـ  ی س است کـ  توسـع  ی طان و ابل ی دستگاه ا 

ن و  ی رتـر ی ن و فراگ ی تر ق یـاسـت. عم   ی دموکراسـبـرال ی مدل ل 

ت حقـ   یـ  ولا ی ک  برعل   ی ن جنبش ی تر ن ی ن و سنگ ی تر گسترده 

غـرب و رنسـانس    ی در عالم اتفاق افتاده، نهضت رواـنگر 

  ی ها ان ی ز بااد؛ چون جر ی آم د مبالغ  ی ر اا ی ن تعاب ی است. حالا ا 

ن، ادامـ  آن  یـف  در کار هستند و البتـ  ا ی مثل سق   ی تر ده ی چ ی پ 

زتـر از  ی آم میـاطره  ی حرکتـ ا ی حرکت انب  ی ان است. برا ی جر 

رواـن و    ی دئولون یـ  ا ی ان رنسانس نبوده است ک  با  ی جر 

در    ده، یـچ ی پ   ی ند اجتماع ی   فرا ی جاد  ی ده و ا ی چ ی پ   ی ز ی ر برنام  

 اند.  حرکت کرده   ی ر سکولارکردن کل جامع  جهان ی مس 

چ  ی خواه، جریانی است کـ  هـت ی زمِ تمام ی ان سکولار ی جر 

  ی ها ی دئولون ی ان قائل نبوده است و ا ی مذهب و اد  ی برا  یی جا 

ن  یـکردنـد. ا ی م  ی خدا را نف  ی طورکل ان، ب  ی ن جر ی برآمده از ا 
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م.  یـا خ ندااـت  ی ای از تار چ دوره ی است ک  ما در ه  ی ب ی امر عج 

ن  ی هم د   ی ک ی داند،  ی ها م ون ملت ی ن را اف ی د   ی ک ی اان متفکران 

و   ی فروخـورده جنسـ ی ها را برآمده از جهالت بشر و عقـده 

نهـا کـ  در  ی و امثـال ا   ی اجتمـاع   ی هـا ی افتادگ دیگری عقـب 

-اان ملاحظ  فرموده اناسی و روان   ی اناس های جامع  کتاب 

 د. ی ا 

  ی ن ی نشـ  قدم عقب ی ، ی ان، بعد از انقلاب اسلام ی ن جر ی ا 

رو قـانع اـده کـ  از  ان  ی زم م ی ان سکولار ی   جر ی کرده و ب   

بـ    یـی گرا ان اسـلام ی ک  جر  ی ن روز ی   است. از اول ی نوع ترک 

ن خطـر احسـاس  یـ  اکل گرفت، واقعا ا ی ن اکل در ترک ی ا 

   یـاسلام ناب است. گرچ    ی برا   ی ساز   بدل ی اد ک   ی م 

در   ی از آتاتورك ب  حزب عدالت هست ولـ  ی ن ی نش قدم عقب 

جاد انحـراف  ی ا   ی برا   ی ز ی ر برنام    ی ، نوع ی ن ی نش ن عقب ی کنار ا 

ان تمدن غرب  ی ک  الان جر   ی اسلام هم هست. کار   ی ا ی در دن 

کنـد  ی برای مواجه  با اسلام دنبال م   ی در دوره برخورد تمدن 

رو  ان  ی زم م ی ان سکولار ی   جر ی اسلام    ی ا ی ن است ک  در دن ی ا 
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وند دهد ک   ی هم پ   رات  ب  ی کند و آنها را با    ی ساز را ابک  

 گر دارند.  ی هم با همد   ی وند فراوان ی البت  نقاط پ 

در کشور خودمان را   ی طلب افراط اصلات  ی ها ان ی اما جر 

کننــد.  ی م   ی ن بــاز ی دان و در آن زمــیــد؛ دائمــا در آن م یــن ی بب 

  ی هـا از بحث   ی کـی د.  یـا ده یـر مهرنامـ  را د یـاخ   ی ها اماره 

ن  یـانـد ـ دربـارۀ ا اان ـ ک  مفصل هـم نظـر داده ی کاراناس 

  ی بـرا   ی اسلام است. حت   ی ا ی  ، مدل مطلوب دن ی است ک  ترک 

  ی آزاد   ی داننـد کـ  نـوع ی   را مدل مطلـوب م ی ران هم ترک ی ا 

   حکومت سکولار است.  ی همراه با    ی مذهب 

ن خطـر جامعـ  مـا در مقابـل  ی تر ی ن اصـل یـب  نظر من ا 

  88ش  فتنـ  ی د غافل اد. ر ی ن نبا ی ت است. از ا ی ش  مهدو ی اند 

ان  یــن اســت کــ  جر یــمـن ا   ی ن تفکــر اســت. تلقــی در همـ

خواهـد  ی دان آمده و م ی م خواه است ک  ب  ت ی زم تمام ی سکولار 

،  ی ابـان ی خ  ی هـا ق حرکت یـک  اده، حتی از طر   ی ت ی ف ی با هر ک 

م  ی خـواهم بگـو ی را برگرداند. حـالا نم  ی ر انقلاب اسلام ی مس 

دند،  ی ش ی اند ی ن طور م ی ان بودند، ا ی ن جر ی ک  در ا   ی هم  کسان 

ان  یـن اسـت: جر یـاش ا صـحن  ب  گمان مـن پشـت   ی ن . ول 
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است ک  جامع     ی ن انحراف ی رتر ی ن، خط ی . ا ی زم جهان ی سکولار 

 کند.  ی د م ی ما را تهد 

  افقِ رواـنِ  ی   ی ب  جا   ی   امر ذهن ی ت ب  ی ل مهدو ی تقل 

-برال ی ان ل ی ت ب  جر ی ن مهدو ی ا تحر ی ع   ی جامع  ا   ی رو ش ی پ 

از کارهایی است کـ  در دوره اصـلاحات انجـام    ی دموکراس 

کردنـد، هـم مهـدویت را.  ی ن م ی اد. هم عااورا را تحر می 

تحقــق    ی گفتنــد: عااــورا بــرا اــان هســت کــ  مــی مقالات 

-نمـی   ی ز ی ت را هم درواقع چ ی بوده است. مهدو   ی دموکراس 

گوینــد: خــود  . مــی ی انســان   ی هــا شــرفت اراده ی دانســتند الا پ 

بـ  نـام    ی ز ی سازند؛ چ ی ها هستند ک  عصر مطلوب را م انسان 

سـت. ایـن  ی ن جامع  بااد، در کـار ن ی ک  محور تحقق ا  امام 

خـواهم  ی گر نم ی د، من د ی ا جزو آثار آنهاست، ملاحظ  فرموده 

 باز کنم.  

تنـزل   ی ت  اخلاق ی   مدرن ی نک  ما عصر ظهور را در حد ی ا 

کاهش    ی ت  اخلاق ی   مدرن ی را ب     ی م و افق جامع  اسلام ی بده 

ک  مقام معظـم    ی ن انحراف است. انحراف ی ن بزرگتر ی م، ا ی بده 

بـا    ی انـد. از جملـ  در گفتگـو دو بـار تکـرار کـرده   ی رهبر 
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سین گفتنـد   ی راان از کسان ی اخ  ی ن سینران ی خبرگان در هم 

ن  یـگذارنـد؛ ا ی ر پـا م یـها را ز ، ارزش یی گرا ک  ب  بهان  عقل 

ت  ی ن انحـراف در مقابـل مهـدو یـن انحراف اسـت. ا ی تر مهم 

  حکومت سکولار سـر کـار  ی خواهند ی ک  م   ی است. کسان 

  ی ر را طـی ن همـ  مسـیـت هستند. مـا ا ی د، میالن مهدو ی ا ی ب 

کـ     ع  در دوره ائم  ی ا   ی اس ی م ـ از دوره مبارزات س ی ا کرده 

کـ  بـ     ی ا اسلام بودند تا دوره  ی ا ی ت متفرق در دن ی   جمع ی 

  مدل  ی م  ی ا م ـ تا توانست  ی ا ده ی   رس ی ت فق ی   حکومت ولا ی 

م  ی نک  ما بـرو ی م. ا ی غرب ارائ  کن   ی ا ی در مقابل مدل دن  ی اس ی س 

اسـت کـ     ی ن خطـر ی ن بزرگتـر یـ  نظام سکولار، ا ی دنبال 

 کند.  ی د م ی ت را در عمل تهد ی ش  مهدو ی اند 

ن انحـراف،  یـن انحراف را کوچ  گرفت. خطر ا ی د ا ی نبا 

کـ     ی ن خطـر ی تر است. الان هم ب  نظر من مهم   ی خطر مهم 

ان  یـن جر ی کنـد، همـی د م ی منطق  را تهد   ی اسلام   ی ها نهضت 

طان،  ی ن است کـ  اـی ر ا ی حق   ی رو است. تلق ان  ی زم م ی سکولار 

جهـت انسـان را    ی کنـد. وقتـی اول جهت انسان را عوض م 

خواسـت  ی کـ  م   ی کند. آدم ی گر آدم را رها م ی عوض کرد، د 
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گر حالا هر کجا بـرود،  ی ا. بعد د ی فرن ی رود ب  کال ی مک  برود، م 

اگر بتواند جهـت    1ندارد؛ جهتش را عوض کرده است.  ی کار 

سـمت  را از سـمت ظهـور بـ    ی ، جامع  اسلام ی ع ی جامع  ا 

ه نـدارد.  د یـوپا زدنی فا گر هر دست ی ببرد، د   ی دموکراس برال ی ل 

اـود  ی کـ  م   ی از اقدامات مهم  ی ک ی ن است ک  ی ر ا ی حق  ی تلق 

 ن است. ی اتفاق بیفتد، هم   ی کنون   ی ها در نهضت 

ن همـ   ی شـ  مشـترك بـی ت را کـ  اند ی ش  مهدو ی باید اند 

م ک   ی ح بده ی م و ب  حق ب  آنها توض ی ا کن ی ها است، اح مسلمان 

سمت عصر ظهور است. مطالبات اما، مطالب   حرکت اما ب  

 
جَلَّ  1 وَ  عَزَّ  قَوْلُ ُ  لَ ُ  قُلْتُ  قَالَ:  زُرَارَۀَ  »عَنْ  لهَُمْ ﴿  .  صِراطَ َ    لأَقَْعُدنََّ 

أَیْمانِهِمْ وَ    الْمسُتَْقیِمَ بیَْنِ أَیْدِیهمِْ وَ مِنْ خلَْفهِِمْ وَ عَنْ  مِنْ  * ثمَُّ لَآتیِنََّهُمْ 

اَمائِلِهمِْ  ااکرِِینَ  عَنْ  أَکثَْرَهمُْ  تَجِدُ  لا  جَعْفرٍَ﴾وَ  أَبوُ  فقََالَ  قَالَ  یاَ ؟   :

لَ َ  إنَِّماَ صَمَدَ  إنَِّ ُ  منِْهمُْ«؛    زُرَارَۀُ  فَرغََ  فَقَدْ  الْآخرَُونَ  فَأَمَّا  لِأَصحَْابِ َ  وَ 

جالکافی باقر145، ص8،  امام  از  مفصلی  روایت  در  همچنین   .    در

او   ب   حضرت  ک   است  آمده  میالفین  از  یکی  ادن  ایع   ماجرای 

الیَْوْمَ  عبِاَدتَِ َ  مِنْ  عَلیَْ َ  أَخَنَّ  کَانَتْ  یَوْمَلِذٍ  عبِاَدتََ َ  إِنَّ  »أمَاَ  فرمود: 

مُوَکَّلٌ  الشَّیْطَانَ  وَ  ثَقیِلٌ  الْحقََّ  کَفَوْهُ    لِأَنَّ  قَدْ  النَّاسِ  سَائرَِ  لِأَنَّ  بِشیِعتَنِاَ 

 . 162، ص3، جالکافی«؛ أنَْفُسَهُم 
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دن بـ  تمـدن  ی رس   ی است، برا   ی تحول در جامع  جهان   ی برا 

است، برای رسیدن ب  عصر ظهور است. تـلاش غـرب    ی اله 

کند این است ک  این حقیقت را منحرف کنـد و آن را بـ   ی م 

د حتما در نقط  مقـابلش  ی تنزل بدهد. ما با   ی خواه ی دموکراس 

کـ     یی ها هـا و نهضـت ن جنبش ی م و سعی کنیم ا ی حرکت کن 

سمت عصر ظهور است، جهتش محفو  بماند. از نظر من  ب  

هم    ی ن خطر است. مقام معظم رهبر ی تر ن، خطر اول و مهم ی ا 

است ک  حکومت   ی ن، انحراف بسیار مهم ی د دااتند ک  ا ی تأک 

ر پا بگـذارد. گمـان  ی ها را ز ، ارزش ی ادن عقلان ب  بهان  اداره 

ت مدرن. خب  ی ت سکولار، عقلان ی عقلان   ی عن ی ت  ی م عقلان ی کن 

هـم کشـور را   ی نداات. پهلو  ی از ب  انقلاب اسلام ی ن ک  ن ی ا 

بــرد. آنچــ  موجــب اــد  ی تمــدن م   ی هــا ســمت دروازه بــ  

ع   ی ن امام )ره( و جامع  ا ی ت حضرت از آست ی سرانگشت ولا 

  ی ع  داات در تمدن غربـی ن بود ک  جامع  ا ی د، ا ی ا ی رون ب ی ب 

ان  یـبا جر  ی ع ی ظاهر ا ن دولتِ حتی ب  ی گر ا ی اد. د ی منحل م 

م  ی   انقلاب عظ ی د ی نبود، با  ی ت برای حفظ ایع  کاف ی مرجع 

 افتاد.  ی اتفاق م 
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-اند ک  راه مقابل  با انقلاب اسلامی منحل ها فهمیده غربی 

،    دوره ی   اعتدال است. در ی با  ی ند جهان ی کردن آن در فرا 

  ی ن با علم میالن است؛ بـرا ی د: د ی کرد بگو ی غرب تلاش م 

ت  یـــبـــود. در دوره حاکم   ی پرســـت نکـــ  دورۀ اوج علـــم ی ا 

ن کار را بکنند؛ چـرا؟ چـون  ی کردند ا ی ها تلاش م ست ی تو ی پز 

ن غـروب  یـاود، د   ی ن میالن با علم معرف ی گفتند اگر د ی م 

سـرهم  ت اسـت، پشـت یـکند. الان کـ  دوره راـد معنو ی م 

خواهند  ی ن و علم هماهنگ هستند؛ م ی رند ک  د ی گ ی ش م ی هما 

  ی عنـی اداره کرد!    ی ن ی اود جامع  د ی ند با علم سکولار م ی بگو 

ــل م رون ی از در ب  ــره داخ ــد، از پنج ــان کردن ــد. الان  ی آ ی ا ن

کـ  از آنهـا    ی ن بحثـی کشور ما ـ در آخـر   ی ها ست ی سکولار 

جامعـ     یـی ، عامـل همگرا ی ند: »علوم انسـان ی گو ی ام ـ م ده ی د 

هسـتند«. غافـل از    یی ها عامل واگرا ی دئولون ی است. ا   ی جهان 

ــنکــ   ی ا  ــل م ی ــد از ا ی ا تغاف ــوم انســان ی کن ــاملا  ی نکــ  عل ، ک

سـکولار،    ی ق علوم انسان ی   هستند و غرب از طر ی دئولون ی ا 

کـرده    ی را جهـان   ی مـاد  ی خودش و سب  زنـدگ  ی دئولون ی ا 

 است.  
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ت  ی ش  مهدو ی ن میاطره اند ی تر ی ن ب  گمان من اصل ی بنابرا 

ادت هم در  زم است ک  ب  ی ان سکولار ی ع ، جر ی در جامع  ا 

نـوعی بـا علـم سـکولار، بـا  مـا بـ    تفکر ما نفوذ دارد. هم  

سـکولار کنـار   ی اجتماع   ی سکولار و با ساختارها   ی تکنولون 

قصـد عبـور از    ی م و گاه ی کن ی م و در آن فضا تنفس م ی ا آمده 

م. بدون رحل و کـو  از  ی ا م، بار انداخت  ی ن فضا را هم ندار ی ا 

ن  فاضل  امام  ی ت و مد ی عصر ولا   ی سو اود ب  ی ن منازل، نم ی ا 

ن انحراف این است ک  بگـوییم:  ی تر حرکت کرد. مهم   زمان 

ها را قبول دارند. مـن  ن ی ن خوب است، حضرت هم ی آقا! هم 

نـد،  ی ا ی نـد: »حضـرت هـم ب ی گو ی از اینهـا م   ی ام ک  بعض دیده 

ن  ی ن مـاهواره اسـت، همــی گــر؛ همـی ن رسـان  اسـت د ی همـ

ت را هـم بـ   یـون است«. روا ی ز ی ن تلو ی است، هم   ی تکنولون 

  یدهند. گاه ی برند و آن را در این حد تنزل م ی ل م ی ن تأو ی هم 

ند در بهشت  ی گو ی نها مجال پیدا کنند، م ی د اگر ا ی آ ی ب  نظرم م 

آن نشـل  را    ی عنـی کند؛  ی ون و ماهواره کار م ی ز ی ن تلو ی هم هم 

طـور  ن یـکـ  ا ی ر کننـد؛ درحـال ی طور تفس ن ی خواهند ا ی هم م 

 است.    ی گر ی ست؛ مسلل ، مسلل  د ی ن 
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وَ لَوْ  ﴿   ،  ی گر ی اود و عالم، عالم د ی م   ی گر ی انسان، انسان د 

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْه مْ بَرَكاتٍ م نَ السَّماء  وَ    أَنَّ أَهََّْ الْقُرى 

م و عـالم، برکـات  ی سـت ی الان ما با عالم هماهنـگ ن  1. ﴾ الََْرْض 

عالم   ی ظاهر  ی ها   ی متعال لا  ی دهد. خدا ی خودش را ب  ما نم 

اش را از دسـت مـا گرفتـ   ی باطن  ی ها   ی را مسیر ما کرده، لا 

بـ    ی وقت  ی ن تمدن ماد ی زنم: آنها وقتی در هم ی است. مثال م 

اـان عـوض  ی اس تمدن یـابنـد، مق ی ی دست م  ی ا هست   ی انرن 

ابنـد،  ی ی نها دست م ی ب  کنترل الکترون و مثل ا   ی اود. وقت ی م 

اس  یـکند و اصـلا مق سرعت ارتباطات چقدر توسع  پیدا می 

ق در  ی از حقـا   یی ها   یـاـود. لا ی سرعت ارتباطات عـوض م 

رد،  یـگ ی ن قـرار نم ی رمـؤمن ی ار غ ی باطن عالم هست ک  در اخت 

  است.    ی گر ی میصوص عصر ظهور است. آن تمدن، تمدن د 

آمَنُوا وَ  ﴿   ها  ، اگر اهل قری  ﴾ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا   وَ لَوْ أَنَّ أَهََّْ الْقُرى ﴿ 

کردند و حضرت  ی حرکت م  ن ی رالمؤمن ی دنبال ام   ی عن ی   ﴾ اتَّقَوْا 

 
آمَنُوا وَ اتَّقَواْ لفَتََحنْا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّمااِ    الْقُرى   أَهلَْ   وَ لَوْ أَنَ ﴿  .  1

الْأرَضِْ وَ لکنِْ کَذَّبُوا فَأَخذَنْاهُمْ بمِا کانُوا یَکْسبُِونَ ؛ سوره اعراف،  ﴾وَ 

 . 96آی 
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يْه مْ  ﴿  ندارد ـ  ی گر ی د  ی ـ معنا   1زدند ی را کنار نم  لَفَتَحْنُا عَلَُ

درهای برکـت را از آسـمان و    ﴾ بَرَكاتٍ م نَ السَّماء  وَ الََْرْض 

 2خواهد افتاد. ن اتفاق  ی کردیم. ا رویشان بازمی زمین ب  

 
اهل 1 ولایت  و  محبت  ب   ایمان  متعدد،  روایات  در  معنا    بیت. 

 اده است؛ برای نمون : »عَنْ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کثَِیرٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ

اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََّ   قَوْلِ  إِیمانَهُمْ ﴿  فِی  یَلبِْسُوا  لَمْ  آمَنُوا وَ  الَّذِینَ    ﴾ بِظُلْمٍ   وَ 

مُحمََّدٌ  بِ ِ  بِماَ جَااَ  فلَُانٍ    قَالَ  فلَُانٍ وَ  بِوَلَایَۀِ  ییَْلِطُوهَا  لمَْ  وَ  الْوَلَایَۀِ  مِنَ 

ج الکافی،  بِالظُّلمِْ«؛  المُْلبََّسُ  ص1فَهُوَ  بحار  413،  ب :  اود  رجوع   .

، »باب تأویل المؤمنین و الإیمان و المسلمین و  354، ص23الانوار، ج

الشرك و    الإسلام بهم و بولایتهم المشرکین و الکفر و  الکفار و  و 

«.  الجبت و الطاغوت و اللات و العزى و الأصنام بأعدائهم و میالفیهم 

اهل همین  ولایت  ب   »تقوا«  روایات،  در  ب     بیتطور  »متقون«  و 

اللَّ ِ   عبَْدِ  بْنِ  مَالِ ِ  »عَنْ  نمون :  برای  است؛  اده  معنا  ایشان  ایعیان 

وَ کانُوا    وَ أَلزَْمهَُمْ کَلِمۀََ التَّقْوى ﴿    قَوْلُ ُ تعََالَى   قَالَ: قُلْتُ لمَِوْلَایَ الرِّضَا

أَهْلهَا وَ  بهِا  الْمُؤمْنِیِنَ  ﴾أَحَقَّ  أمَِیرِ  وَلَایَۀُ  هِیَ  الآیات، قَالَ  تأویل  «؛ 

الم * ذلِ َ الْکتِابُ لا  ﴿   فِی قَوْلِ ِ تَعَالَى    . »عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 577ِص

قَالَ: الْمتَُّقُونَ    ﴾هدُىً لِلْمتَُّقیِنَ﴿    قَالَ کتَِابُ علَِیٍّ لاَ رَیْبَ فیِ ِ  ﴾رَیْبَ فیِ ِ

رَزقَنْاهُمْ  ﴿  ایِعتَنُاَ   مِمَّا  وَ  الصَّلاۀَ  یُقیِمُونَ  وَ  بِالْغیَْبِ  یُؤْمنُِونَ  الَّذِینَ 

ج  ﴾ینُْفِقُونَ العیاای،  تفسیر  ینَبلون«؛  عَلَّمنَْاهمُْ  ممَِّا  ص 1وَ   ،25  .
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← 

المَْحَجَّۀِ   عَنِ  مَالُوا  لَوْ  »تَاللَّ ِ  است:  آمده  فدکی   خطب   در  همچنین 

إِلَیْهَا وَ حمََلَهمُْ علََیْهَا   الْوَاضِحَۀِ لرََدَّهُمْ  قبَُولِ الْحُجَّۀِ  اللَّائِحَۀِ وَ زاَلُوا عَنْ 

خِشاَاُ ُ یکَْلُمُ  لاَ  سجُُحاً  سیَْراً  بِهمِْ  لَسَارَ  سَائِرُهُ   وَ  یَکِلُّ  لاَ  یَمَلُّ   وَ  لاَ  وَ 

رَاکبُِ ُ وَ لأََوْرَدَهمُْ مَنْهَلاً نَمیِراً صَافیِاً رَوِیااً تَطْفَحُ ضَفَّتاَهُ وَ لَا یتََرَنَّقُ جَانبِاَهُ 

وَ لأََصْدَرهَُمْ بِطَاناً وَ نَصَحَ لهَُمْ سِرااً وَ إِعلَْاناً وَ لَمْ یَکُنْ یتََحلََّى مِنَ الدُّنیْاَ 

بِطَائِلٍ وَ لاَ یَحْظَى منِْهاَ بنَِائلٍِ غَیْرَ رَیِّ النَّاهِلِ وَ ابُْعَۀِ الکَْافِلِ وَ لبََانَ لهَُمُ  

آمَنُوا وَ   الْقُرى  وَ لَوْ أَنَّ أَهلَْ ﴿  الزَّاهِدُ منَِ الرَّاغِبِ وَ الصَّادقُِ مِنَ الْکَاذِبِ 

الْأَرضِْ وَ  السَّمااِ  مِنَ  بَرَکاتٍ  لَفتََحنْا عَلیَْهِمْ  ، 1...«؛ الإحتجاج، ج﴾ اتَّقَوْا 

 . 109ـ108ص

سیدالشهداا2 روایت  در  نمون ،  برای   .    َُّثم« است:  آمده  رجعت  از 

إِلَّا   الْأرَضِْ  وَجْ ِ  علََى  یَکُونَ  لاَ  حتََّى  لَحْمهَاَ  اللَّ ُ  حرََّمَ  داَبَّۀٍ  کُلَّ  لَأقَتْلَُنَّ 

وَ أَعْرضُِ علََى الیَْهُودِ وَ النَّصَارَى وَ سَائِرِ المِْلَلِ وَ لأَخَُیِّرنََّهُمْ بیَْنَ    الطَّیِّبُ 

اللَّ ُ   أَهرْقََ  الْإسِلَْامَ  کَرِهَ  مَنْ  وَ  علَیَْ ِ  منَنَْتُ  أسَْلَمَ  فمََنْ  السَّیْنِ  وَ  الْإسِلَْامِ 

 وَجْهِ ِ   عَنْ  دَمَ ُ وَ لاَ یبَْقَى رَجُلٌ مِنْ ایِعتَِناَ إِلَّا أَنْزَلَ اللَّ ُ إِلیَْ ِ ملََکاً یَمْسَحُ 

وَ یُعَرِّفُ ُ أَزْوَاجَ ُ وَ منََازِلَ ُ فِی الجْنََّۀِ وَ لاَ یبَْقَى علََى وَجْ ِ الْأَرضِْ    التُّرَابَ 

البْیَْتِ وَ   أَهْلَ  بنِاَ  بلََااَهُ  اللَّ ُ عنَْ ُ  کَشنََ  إِلَّا  مبُتْلًَى  لاَ  مُقْعَدٌ وَ  لاَ  أَعْمَى وَ 

بِمَا یُرِیدُ    لتََنْزِلَنَّ البَْرَکۀَُ منَِ السَّمَااِ إِلَى الأَْرضِْ حتََّى إِنَّ الشَّجَرَۀَ لتََقْصِنُ 

اللَّ ُ فیِهاَ مِنَ الثَّمرَِ وَ لَیُؤْکلََنَّ ثَمرََۀُ الشِّتاَاِ فِی الصَّیْنِ وَ ثَمرََۀُ الصَّیْنِ فِی  

تَعَالَى  اللَّ ِ  قَولُْ  ذلَِ َ  وَ  الْقُرى ﴿    الشِّتَااِ  أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ  اتَّقَوْا    وَ  وَ  آمنَُوا 
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ن  یـت تحر ی ن است ک  مهـدو ی ن خطر ا ی حال اول ی ا ی عل 

ت   ی اود و این فرهنگ و افق دید ما نسبت ب  آن ب  ی  مدرن 

  حکومـت سـکولارِ  ی ن هم جلوتر ب  ی از ا  ی ا حت ی   ی اخلاق 

 تنزل کند.   ی مذهب   ی ها ی همراه با آزاد 

خارج از  اجت اعیو ساختارسازی  ریزیانحراف دوم: برنامهـ  
 چارچوب تفقه دینی

انحرافیدوم جر  ی ن  مهدوی ک   تهدیان  را  می ت  اید  ن  یکند 

گرا ک   نسبت  ی عرفان  یها شی است  مهدوک   وجود  یب   ت 

ب  بیواهند  غدارد  برنام رقاعدهی صورت  بر    ی ها یز یرمند 

ا  ی کلان اجتماع ای حاکم اوند.  ن  ین هم خطر دوم است. 

بس اار نگرانیخطر هم  ب   ما  نیکننده است.  دارین  م ک   یاز 

م  یاداره کن  ی مهدو  ی هاش یجامع  خودمان را بر اساس اند 

برنام  و مواجه     ی اس مواجه  جهانی ما در مق  ی هایزی رو 

 
← 

کذََّبُوا  لکِنْ  وَ  الأَْرضِْ  وَ  السَّمااِ  مِنَ  بَرَکاتٍ  عَلیَْهِمْ  اللَّ َ    ﴾لَفتََحنْا  إِنَّ  ثمَُّ 

اَیْ عَلیَْهِمْ  ییَْفَى  لاَ  کَرَامۀًَ  لِشیِعتَنِاَ  فِیلیََهَبُ  فِیهَا    اٌ  کَانَ  ماَ  وَ  الْأرَضِْ 

مَا   بعِِلْمِ  فیَُیبِْرَهُمْ  بیَتِْ ِ  أهَْلِ  عِلْمَ  یَعْلَمَ  أَنْ  یُرِیدُ  منِْهمُْ  الرَّجُلَ  إِنَّ  حتََّى 

 . 850ـ849، ص2، ج الیرائج و الجرائح«؛ یَعْلَمُون 
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از ب   ی ن کار، نیا  یبااد ول  یش  مهدوی، براساس اندیتمدن

قاعدهی و  منظم  تفق   ا   کما  دارد.  حوزه  یمند  در  ما  نک  

ساختارها  در  نیاجتماع   یتحول  ب   ی،  عقلانی از  ت  ی  

ایدار  یکاربرد ن نیم.  بتوان یطور  ما  با استحسان، یست ک   م 

دوره حکومت  ییهامثل  و  ک   بودند  ساده  صدر  ی ها    

م اداره  را  کشور  بتوانیاعظم  ب یکرده،  تغم  ر  ییسمت 

کن حرکت  بیواه  یعنیم.  یساختارها  اما  پولی اگر  را    ید 

اعتبار یگزیجا پول  جایکن  ین  باید  نظام    یبرا  ینیگزید، 

کنیا  یبانک نمیجاد  بانکیگوید؛  نظام  بانک  یم  نظام  ب     ی را 

کنی تبد  یگرید نی ل  ست ما در اکل  ید، چون اصلا معلوم 

بانک نظام  باا  یمطلوب،  تبدیداات   پولیم.  نظام  و   یل 

مال اعتبارات  چیچرخش  ]؟[  ین  یز ی،  قدرت  با  ک   ست 

ن داد،  انجام  ب   یبشود  عقلانیاز  کاربردی   گسترده   یت 

بنابرا سادهیدارد.  ب   یانگار ن  حرکتِ  عهد  دربارۀ  سمت 

اندیمهدو آوردنِ  و  عرص     یمهدو   یعرفان  ی هاش یت  در 

اجتماعی ریمد غب   یت  ارقاعدهیصورت  خطر  یمند،  هم  ن 

 است.    یدوم و خطری جد
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ان کنم  ی ن خطر دوم ب ی ا   ی برا   ی خواهم محمل ی البت  من نم 

کـ    ی ان یـخصوص جر الجمل  در جامع  ما هست، ب  ی ف   ی ول 

خواهنـد در  ی هم نبااـد ولـی م   ی د الان اثرگذار اجتماع ی اا 

  عبـور کننـد و  یـفق ت ی سمت ظهور از ساختار ولا حرکت ب  

سـت مـا در دوره قـرب  ی با ی ا م ی اود  ی ند م ی خواهند بگو ی م 

م بـا  ی کـ  ارتبـاط مسـتق  یی م، آنهـا ی ان برو ی دنبال هاد ظهور ب  

ن  یـکننـد. ا ی افـت م ی م از حضرت در ی حضرت دارند و مستق 

چ مسـتند  ی منـد اسـت. هـرقاعده ی ز و غ یـآم ها میـاطره حرف 

  ی صـورت ذوقـهم در معارف ما ندارد. بلـ ، بـ    ی مند قاعده 

یعنی    1﴾ فَتَحَسَّسُوا ﴿   ها را زد و مثلا گفت:  ن حرف ی اود ا ی م 

ــس، دورۀ هاد  ــت و دورۀ تحس ــس اس ــالان دورۀ تحس ان  ی

چ تفقـ  مقنانـی  ی مند است؛ ه رقاعده ی غ  ی ها نها حرف ی هست. ا 

  ی   حکم فرعـی    ی نک  فق ی ا   ی ست. برا ی ها ن پشت این حرف 

کنـد. وقتـی  ی ن خدا نسبت بدهـد، چقـدر تـلاش م ی را ب  د 

 
یا بنَِیَّ اذْهَبُوا فتََحَسَّسُوا مِنْ یُوسُنَ وَ أَخی ِ وَ لا تیَْأَسُوا مِنْ روَْتِ  ﴿  .  1

الْکافِرُونَ الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَّ ِ  روَْتِ  مِنْ  ییَْأَسُ  لا  إنَِّ ُ  یوسن، ﴾اللَّ ِ  سوره  ؛ 

 . 87آی 
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ف  ااك  ی ن س  و چهار، وظ ی د مثلا در ا  ب ی خواهد بگو ی م 

نـد  ی ب ی ات را م یـکند، چقدر روا ی د چقدر تفق  م ی ن ی ست، بب ی چ 

سـت ـ  ی   ن ی ن موارد معمولا آ ی بااد ـ ک  حالا در ا   ی ا   ی اگر آ 

نـد،  ی ب ی نـد، اجمـاع را م ی ب ی بیند، فرهنـگ فقهـا را م آن را می 

کنـد تـا  ی کند، سند و دلالت آنهـا را تمـام م ی م  ی سنج نسبت 

ن  یـوقت در مسائل ب  ا کوچ  بدهد. آن   ی   فتوا ی بالاخره  

اود ب  این راحتی نظر داد ک  ما بـ  دورۀ  چگون  می   ی بزرگ 

، نحـوۀ  ی م و در دوره ظهور صغر ی ا ده ی رس  ی مثلا ظهور صغر 

اود! بـر اسـاس  ی عوض م   ع  با امام زمان ی ارتباط جامع  ا 

 کدام مستند؟! بر اساس کدام حجت؟! 

رمقنن در  ی صورت غ ت را ب  ی پس این ک  ما معارف مهدو 

م،  ی ان بـده ی جر   ی اجتماع   ی جاد ساختارها ی و در ا   ی ز ی ر برنام  

ن هم خطر بزرگ دوم اسـت. یـ  خطـر ایـن اسـت کـ   ی ا 

ت اتفـاق بیفتـد،  ی نک  براساس مهـدو ی ا   ی جا ما ب   ی ز ی ر برنام  

  خطـر  یـن  یـسکولار حرکت کنـد؛ ا   ی ز ی ر سمت برنام  ب  

سـمت  حرکـت بـ   ی ن است کـ  مـا بـرا ی است، خطر دوم ا 

مان  ی بر ا ی ت منسجم و مبتن ی   عقلان ی نک   ی ا   ی جا ت ب  ی مهدو 
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م و بلنـدِ  ی عظـ ی ها شـ  ی م، اند ی جـاد کنـی ت ا ی ش  مهدو ی و اند 

ا از آن بـدتر بـ   ی مند ب  برنام  رقاعده ی صورت غ را ب   ی مهدو 

م  ی بیـواه  ی عنـی م؛ ی ل کنـی ع  تبـد ی اـ ی اجتمـاع   ی ساختارها 

  سـاختار  یـت و فقاهت را ـ کـ   ی ساختار اجتماعی مرجع 

ع  بـ  وجـود  ی ]؟[ است و حلق  اتصـال جامعـ  اـ  ی ی ی تار 

ر  ییـمنـد تغ رقاعده ی صـورت غ اسـت ـ بـ    مقدس امام زمان 

م. هر  ی ر ی را بپذ   ی ز ی ن چ ی م چن ی توان ی بت نم ی م. در عصر غ ی بده 

ن  یـخصوص در ا اثبات برسد، ب  د مقنن و مستند ب  ی با  ی حرف 

ن  ی ع  بوده ا ی بزرگ. آنچ  تاکنون فرهنگ مسلم ا   ی ها اس ی مق 

ع  ب  وجـود  ی بت، حلق  اتصال جامع  ا ی است ک  در عصر غ 

ان فقهـا بـوده و اتصـال آنهـا هـم  یـجر   مقدس امام عصـر 

ق تفق  در آثار بوده  ی م نبوده بلک  از طر ی ضرورتا اتصال مستق 

کـ  تفقـ     ی مـا هـر کسـ  ی اناس است. البت  براساس معرفت 

دااـت  بااـد و    ب  معصوم   ی ن تفقهش تول ی کند اگر در ا ی م 

ن  یـاست. ا   ی گر ی اود. این، سین د ی اهل تقوا بااد، امداد م 

ع  در  ی اـ ی از بزرگـان و فقهـا   ی هم ک  ممکن اسـت بعضـ

م  ی ع  ارتباطـات مسـتق ی ت جامعـ  اـی بعض موارد، برای هدا 
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  ی ر کلـی آن مسـ  ی ست. ول ی ن هم باز محل بحث ن ی اند، ا داات  

کـ     ی ن اـده، بـا بلـوغ ی ع  تعر ی ا   ی بت برا ی ک  در عصر غ 

ن است ک  حضـرت  ی کردن دوران امامت داات  ا ی ع  با ط ی ا 

کنند و البت   ی ع  را اداره م ی ق دستگاه فقاهت، جامع  ا ی از طر 

ان فقاهـت هـم بـا امـام  ی جر   ی ت کل ی ست ک  هدا ی ن   ی د ی ترد 

نکـ   ی اند. ولـو ا و امـام متصـرف   ی امام ح   است. امام  عصر 

  ی بت جسمان ی ف  و در غ ی بتِ دستگاه سق ی ب بااند و در غ ی غا 

 1افتد. ی اتفاق م   ی کل   ی ها ت ی ب  سر ببرند، آن هدا 

است ک  کسـی ادعـا    ی   انحراف جد ی ن هم  ی ن ا ی بنابرا 

کند  ی ر م یی دارد تغ   عصر ی ع  ب  ول ی کند حلق  اتصال جامع  ا 

م  ی ق تفق  ب  ارتباط مستق ی و نوع ارتباطش هم از ارتباطِ از طر 

-ل قـانع یـ  انحراف است، دل ی ن ی کند؛ ا ی دا م ی دارد تحول پ 

ان فقاهـت و  یـش عبـور از جر ی هـم نـدارد و معنـا   ی ا کننده 

د دیگـر بـ   یـگو ی م  ی عن ی است؛   ی ن ی دستگاه فقاهت و تفق  د 

 
مُحَمَّد1ٍ بنِْ  الصَّادقِِ جَعْفَرِ  الأَْعْمشَِ عنَِ  مهِْرَانَ  بْنِ  ...  . »عَنْ سُلیَْمَانَ 

کَمَا    ینَتَْفِعُ  فَکیَْنَ  للِصَّادقِِ  فَقُلْتُ قَالَ  الْمسَتُْورِ  الْغَائبِِ  باِلْحُجَّۀِ  النَّاسُ 

 . 207، ص1، ج کمال الدینینَتَْفِعُونَ بِالشَّمسِْ إِذَا ستََرَهَا السَّحَابُ«؛ 
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  ی جـا م بـ  ی ن تفق  عظ ی ست. ا ی اجی ن ی ن دستگاه فقاهت احت ی ا 

د حذف اود و هم  روابط،  ی دا کند، با ی نک  تکامل و ارتقا پ ی ا 

ن  ی م دارند برقرار اود. ا ی ک  ارتباط مستق   یی ها ق انسان ی از طر 

  ی   بنـا یـع  ـ ک  واقعـا  ی ده ا ی چ ی م و پ ی عظ   ی ت فقه ی عقلان 

دا کند، راـد کنـد و  ی نک  تکامل پ ی ا   ی است ـ ب  جا  ی استوار 

اس  یـخصـوص در مق استوارتر اود، باید حـذف اـود، بـ  

اسـت و انحـراف   ی ن امـر خطرنـاک یـع . ا ی کلان اـ ی راهبر 

 .  خورد ی چشم م است ک  ب    ی بزرگ 

ت را انکـار  ی سمت مهدو است ک  حرکت ب   ی این، انحراف 

و امامـت   ی ت باطن ی   هدا ی ت را ب   ی کند و مسلل  مهدو ی نم 

خواهـد  ی دهـد بلکـ  م ی ل نم ی تقل   ی در حوزه خصوص   ی باطن 

ش ببرد و اداره  ی ت پ ی ع  را براساس مهدو ی ا   ی ات اجتماع ی ح 

د فکر در حوزه مباحث  ی و تول   ی ورز ش  ی اند   ی گاه   ی کند. حت 

ن نکت  ک  گفت  اد کـ   ی با ا  ی کند. ول هم می  ی ع ی ا   ی اجتماع 

خوب، این حرف،   ی ها است و در کنار حرف   ی ا نکتۀ لغزنده 

  ی ا گروهـیـب  ایص ن را ی ار خطرناك است. البت  من ا ی بس 

ــ ــو ی دهم و نم ی نســبت نم ــواهم بگ ــی خ و    ی م الان اایاص
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ن  ی الجمل  ا ی ف   ی ان هستند ول ی ن جر ی دنبال ا   ی اایاص خاص 

 ما حضور دارد.   ی اجتماع   ی ها   ی از لا   ی ان در بعض ی جر 

 انتظار فردی و حداقلی انحراف سوم:ـ 
سوم نسبتا    ی انحراف  انحراف  هم  آن  و  دارد  وجود  ک  

  اللتیش ب  حضرت بقی است این است ک  گرا  یخطرناک

  انتظار  یدر حد    یش  مهدویت و اندیش ب  مهدویو گرا

کاهش پیدا کند و در حد مکتب احتراز دانست  اود؛    یمنف

 م. ییعنی ما انتظار را مکتب احتراز بدان

ش  ی م و گرا ی کار کن   ی ع ی د ما در حوزه کلام ا ی عکس، با ب  

ش جـامع ارتقـا  ی ب  گـرا   ی ش فقه ی ت را از حد گرا ی ب  مهدو 

د واقـع اـود؛  ی ت با ی سمت مهدو ب    ی ش عرفان ی م. گرا ی ببیش 

ن بااد کـ  در عصـر  ی د ا ی ما نبا  ی است. تلق   ی ن، خلأ بزرگ ی ا 

  ی عنـی   ی نـی اود و جامع  د ی عت محقق م ی ت فقط ار ی مهدو 

سـت.  ی ن ن یـاـود، ا ی عت محقـق م ی ک  در آن، ار   ی ا جامع  

ت حقــ  در همــ   یــاســت کــ  ولا   ی ا ، جامعــ  ی نــی جامعـ  د 

د و  یـت حقـ ، توح یـق ولا ی اود و از طر ی م   ی ش جار ی ا ی زوا 

ب ه مْکند؛  ی دا م ی ان پ ی ت در آن جر ی الوه  لََّْتَ  »فَُ مَاءَكَ وَ    مَُ سَُ
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هَ إ لََّ  ظهور کلم     1. أَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لََ إ لَهَ إ لََّ أَنْتَ«  »لََ إ لَُ

 اود.  ی ت واقع م ی ولا   ی ق تجل ی ، از طر ی ع ی در جامع  ا   أَنْتَ« 

عت را  ی م و اـر ی ن ی ت بب ی ن را فقط در حد ولا ی ن ک  ما د ی ا 

هـم    ی ی ی   انحراف اسـت کـ  سـابق  تـار ی ن  ی م، ا ی انکار کن 

ن  یـن کـ  د ی ا   2هم اتفاق افتاده است.  داات  و در عصر ائم  

 
ماَ  1 جَمیِعِ  بِمَعَانِی  أسَْأَلُ َ  إنِِّی  »اللَّهمَُّ  رجب:  ماه  دعای  در  تعبیری   .

بأَِمْركَِ   المُْستْبَْشِرُونَ  سِرِّكَ  علََى  الْمأَْمُونُونَ  أَمرِْكَ  ولُاَۀُ  بِ ِ  یَدْعُوكَ 

مِنْ   فیِهمِْ  نَطقََ  بِماَ  أسَْأَلُ َ  لِعظََمتَِ َ  المُْعْلنُِونَ  لِقدُْرتَِ َ  الْوَاصِفوُنَ 

وَ  آیَاتِ َ  وَ  لتَِوْحیِدِكَ  أَرْکَاناً  وَ  لکَِلمَِاتِ َ  معَاَدِنَ  فَجَعَلتَْهُمْ  مَشیَِّتِ َ 

مَقاَمَاتِ َ الَّتِی لاَ تَعْطیِلَ لهَاَ فِی کُلِّ مَکاَنٍ یَعْرفُِ َ بِهاَ مَنْ عَرفََ َ لاَ فَرقَْ 

بیَنَْ َ وَ بیَنَْهاَ إِلَّا أنََّهُمْ عبِاَدُكَ وَ خلَْقُ َ فتَْقُهاَ وَ رَتْقُهاَ بیَِدكَِ بدَْؤُهاَ منِْ َ  

فبَِهمِْ  رُوَّادٌ  أَزْوَادٌ وَ حَفَظۀٌَ وَ  أاَْهاَدٌ وَ منُاَۀٌ وَ  أَعْضاَدٌ وَ  إِلیَْ َ   وَ عَوْدُهاَ 

مَلَأَتْ سَمَااَكَ وَ أَرضَْ َ حتََّى ظَهَرَ أن لاَ إِلَ َ إِلَّا أنَْتَ فبَِذَلِ َ أسَْألَُ َ وَ  

بِمَوَاقِعِ الْعِزِّ مِنْ رَحمْتَِ َ وَ بِمَقاَمَاتِ َ وَ عَلاَمَاتِ َ أَنْ تصَُلِّیَ علََى مُحَمَّدٍ  

المتهجد، ج  مصبات  مُحَمَّد...«؛  آلِ  باب  803، ص2وَ  الجنان،  مفاتیح  ؛ 

 دوم، فصل دوم، ادعی  مشترك ماه رجب. 

ب  مفضل آمده: »کتَبَْتَ تَذْکُرُ أنََّ    . برای نمون ، در نام  امام صادق2

فیِهِمْ   أُبْلِغتَْ  أنََّ َ  وَ  اَأنُْهمُْ  وَ  نَحْوُهمُْ  أعَْجبََ َ  کَانَ  أَعْرفُِهُمْ  أنَاَ  قَوْماً 

أُمُوراً تُرْوىَ عنَْهُمْ کَرِهتْهَاَ لهَُمْ وَ لمَْ تَرَ بِهِمْ إلَِّا طَرِیقاً حَسنَاً ]وَ[ وَرَعاً وَ 
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← 

یَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّینَ إنَِّماَ هُوَ مَعرِْفَۀُ الرِّجَالِ  أنََّهُمْ  بَلَغَ َ  ثُمَّ بعَْدَ    تَیَشُّعاً وَ 

أَصْلَ   أَنْ  عَرَفْتَ  قَدْ  أنََّ َ  ذَکَرْتَ  وَ  اِلْتَ  مَا  فاَعْمَلْ  عَرفَتَْهُمْ  إِذَا  ذَلِ َ 

أنََّهمُْ یَزْعُموُنَ أَنَّ   أنََّ ُ بَلَغَ َ  فَوفََّقَ َ اللَّ ُ وَ ذکََرَتْ  الرِّجَالِ  الدِّینِ مَعْرِفَۀُ 

الْمسَْجِدَ   وَ  الْعمُْرَۀَ  وَ  الْحَجَّ  وَ  رَمضََانَ  اَهرِْ  صَوْمَ  وَ  الزَّکاَۀَ  وَ  الصَّلاَۀَ 

الْحَرَامَ وَ البْیَْتَ الْحَرَامَ وَ الْمشَْعَرَ الْحَراَمَ وَ الشَّهْرَ الْحرََامَ هُوَ رَجلٌُ وَ أَنَّ  

الطُّهْرَ وَ الِاغتِْسَالَ مِنَ الْجنََابَۀِ هُوَ رَجلٌُ وَ کلُُّ فَرِیضَۀٍ افْتَرضََهاَ اللَّ ُ علََى  

أنََّهمُْ ذکََرُوا ذَلِ َ بزِعَْمِهمِْ أَنَّ مَنْ عَرفََ ذَلِ َ الرَّجُلَ   عبِاَدِهِ هُوَ رَجلٌُ وَ 

الزَّکاَۀَ وَ صَامَ وَ  بِ ِ مِنْ غَیْرِ عَمَلٍ وَ قَدْ صلََّى وَ آتَى  بِعِلْمِ ِ  اکتَْفَى  فَقَدِ 

حَجَّ وَ اعتَْمَرَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجنَاَبَۀِ وَ تطََهَّرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّ ِ وَ الشَّهْرَ  

الْحَرَامَ وَ المَْسْجدَِ الْحَرَامَ وَ أنََّهُمْ ذکََروُا مَنْ عَرفََ هَذَا بِعیَنِْ ِ وَ بِحدَِّهِ وَ  

ثبََتَ فِی قَلبِْ ِ جَازَ لَ ُ أَنْ یتََهاَوَنَ فَلیَسَْ لَ ُ أَنْ یَجتَْهِدَ فِی الْعمََلِ وَ زَعَمُوا  

لِوقَتِْهاَ وَ إِنْ   الْحدُُودُ  أنََّهُمْ إِذَا عَرَفُوا ذَلِ َ الرَّجلَُ فَقَدْ قبُِلَتْ منِْهُمْ هذَِهِ 

هُمْ لمَْ یَعْمَلُوا بِهاَ وَ أنََّ ُ بَلَغَ َ أنََّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْفَوَاحشَِ الَّتِی نَهَى اللَّ ُ  

عنَْهاَ الْیمَْرَ وَ المْیَْسَرُ وَ الرِّبَا وَ الدَّمَ وَ الْمیَتَْۀَ وَ لَحْمَ الیِْنْزِیرِ هوَُ رَجلٌُ وَ  

وَ   العَْمَّاتِ  وَ  البْنََاتِ  وَ  الْأُمَّهَاتِ  نِکاَتِ  مِنْ  اللَّ ُ  حَرَّمَ  ماَ  أَنَّ  ذَکَرُوا 

مِنَ   الْمُؤْمنِیِنَ  علََى  حَرَّمَ  ماَ  وَ  الْأُختِْ  بنََاتِ  وَ  الْأَخِ  بنََاتِ  وَ  الیَْالاتِ 

اللَّ ُ إنَِّماَ عنََى بذَِلِ َ نکِاَتَ نِسَااِ النَّبِیِّ وَ ماَ سِوَى ذَلِ َ   النِّسَااِ فَماَ حرََّمَ 

وَ   الوَْاحِدَۀَ  الْمرَْأَۀَ  یتََرَادَفُونَ  أنََّهمُْ  بَلغََ َ  أنََّ ُ  ذَکَرتَْ  وَ  کُلُّ ُ  مبُاَتٌ 

یَشْهَدُونَ بعَْضُهمُْ لبَِعضٍْ بِالزُّورِ وَ یَزْعمُُونَ أَنَّ لهَِذَا ظهَْراً وَ بَطنْاً یَعْرفُِونَ ُ 
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ن،  ی باطن د   1م هم انحراف دوم است. ی عت تنزل بده ی را ب  ار 

ت در عرصـ   یـان ولا یـعت، مناس  جر ی ت است و ار ی ولا 

 
← 

یتَنََاهَوْنَ مَا  الَّذِی    فَالظَّاهِرُ  هُوَ  البَْاطِنُ  وَ  عنَْهُمْ  مُدَافَعَۀً  بِ ِ  یَأْخُذُونَ  عنَْ ُ 

ذَلِ َ   منِْ  عظَُمَ  زعم  الَّذیِ  تَذْکُرُ  کتَبَْتَ  بِزَعمِْهمِْ  وَ  أُمِرُوا  بِ ِ  وَ  یَطْلبُُونَ 

أَمْ   حلََالٌ  أَ  ذَلِ َ  فِی  قَوْلهِِمْ  عَنْ  تسَْألَنُِی  کتَبَْتَ  وَ  بَلَغَ َ  حیِنَ  عَلیَْ َ 

مِنْ  تَکُونَ  لاَ  حتََّى  أُبیَِّنُ ُ  أنَاَ  وَ  ذَلِ َ  تَفْسِیرِ  عَنْ  تَسْألَنُِی  کتَبَْتَ  وَ  حَرَامٌ 

مَا   تَفْسِیرَ  هذََا  کتِاَبِی  فِی  إِلیَْ َ  کتَبَْتُ  قَدْ  وَ  ابُْهَۀٍ  لاَ  وَ  عمًَى  فِی  ذَلِ َ 

 . 527 ـ526سَأَلْتَ عنَْ ُ فاَحْفَظْ ُ کُلَّ ُ...«؛ بصائر الدرجات، ص

:  . برای نمون : »عنَْ عبَْدِ اللَّ ِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

إنِِّی أخَُالِطُ النَّاسَ فیَکَْثُرُ عَجبَِی مِنْ أقَْوَامٍ لاَ یتََوَلَّونَْکُمْ وَ یتََوَلَّونَْ فلَُاناً وَ  

فلَُاناً لَهُمْ أَمَانَۀٌ وَ صِدقٌْ وَ وفََااٌ وَ أَقْوَامٌ یتََوَلَّونَْکُمْ لیَسَْ لَهمُْ تلِْ َ الْأمََانَۀُ 

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبُو  فَاستَْوَى  قَالَ  الصِّدْقُ!  وَ  الْوفََااُ  لاَ  علََیَّ    وَ  فَأقَبَْلَ  جَالِساً 

کَالْغَضبَْانِ ثمَُّ قَالَ: لاَ دِینَ لِمنَْ دَانَ اللَّ َ بِوَلَایَۀِ إِمَامٍ جَائرٍِ لیَسَْ مِنَ اللَّ ِ وَ  

لاَ عتَْبَ علََى مَنْ داَنَ بِولََایَۀِ إِمَامٍ عاَدلٍِ مِنَ اللَّ ِ! قُلْتُ: لَا دِینَ لأُِولَلِ َ وَ  

لاَ عتَْبَ علََى هَؤلَُااِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا دِینَ لِأُولَلِ َ وَ لاَ عتَْبَ علََى هؤَُلَااِ. ثُمَّ  

اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ  لِقَولِْ  أَ لاَ تَسمَْعُ  الَّذِینَ آمَنُوا یُیْرِجُهمُْ  ﴿    قَالَ:  اللَّ ُ ولَِیُّ 

النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  وَ    ﴾مِنَ  التَّوْبَۀِ  نُورِ  إِلَى  الذُّنُوبِ  ظلُُمَاتِ  مِنْ  یَعنِْی 

قَالَ  وَ  اللَّ ِ  مِنَ  عاَدِلٍ  إِمَامٍ  کلَُّ  لوَِلَایتَِهِمْ  کَفَرُوا  ﴿    الْمغَْفِرَۀِ  الَّذِینَ  وَ 
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عت،  ی ماسـت. اـر   ی و جمع   ی و فرد   ی و ظاهر   ی حوزه باطن 

ت و  یـق تحقـق عبود یـت حقـ  و طر یـما ب  ولا  ی ق تول ی طر 

ق  یـن طر یـمتعال است. از ا   ی ت خدا ی رش الوه ی سجده و پذ 

ق درك  یـت، طر یـد و تحمـل ولا ی ت رسـی د ب  تحمل ولا ی با 

 د است.  ی قت توح ی حق 

  ارتقا است و انتظار ما هم بایـد از انتظـار تحقـق  ی ن ی ا 

ات  یـت در ح ی ان الوه ی ت و جر ی عت، ب  انتظار تحقق ولا ی ار 

د در  یـد منتظر تحقـق توح ی دا کند. ما با ی بشر ارتقا پ  ی اجتماع 

بـ    ی ش فرد ی د از حد گرا ی م و با ی ات باا ی ح   ی ها هم  عرص  

ما انتظارمان    ی عن ی دا کنیم.  ی ارتقا پ   ی و اجتماع   ی ی ی کرد تار ی رو 

اسـت    ی ن همان چیز ی د فقط انتظار کمال خودمان بااد. ا ی نبا 

د از  ی ات آمده است. فرمود: »ثواب اما اا ی روا   ی ک  در بعض 

 
← 

إنَِّماَ عنََى بِهذََا    ﴾یُیْرِجُونَهُمْ منَِ النُّورِ إِلَى الظُّلمُاتِ   أَوْلیِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 

اللَّ ِ   لیَسَْ منَِ  أَنْ توََلَّوْا کُلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ  أنََّهُمْ کاَنُوا علََى نُورِ الْإسِلَْامِ فَلَمَّا 

الکُْفْرِ   ظُلُمَاتِ  إِلَى  الْإسِلَْامِ  نُورِ  مِنْ  إِیَّاهُ  بِولََایتَِهِمْ  خرََجُوا  جلََّ  وَ  عَزَّ 

الْکفَُّارِ فَ   مَعَ  النَّارَ  لَهمُُ  اللَّ ُ  فِیها    أُوللِ َ ﴿  فَأَوْجَبَ  هُمْ  النَّارِ  أصَْحابُ 

 . 375، ص1، جالکافی«؛ ﴾خالِدُونَ 
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م  ی عصر ظهور بالاتر بااد، چون اما در دوره ابتلائـات عظـ

م؟«  ی د«. عرض کرد: »آقا! پس ما چـرا منتظـر بااـی ع  هست ی ا 

د آن عدالت حق  محقـق اـود؟!  ی خواه ی فرمود: »آیا اما نم 

، تحقـق  ی قـی کمـال حق   1د؟!«ی اما فقط دنبال خودتـان هسـت 

حق، آن چیزی است ک  ما باید ب  دنبالش باایم    ی تِ ول ی ولا 

 بااد.    ی د هدف تبع ی ب ما با ی ب خودمان. تهذ ی ن  فقط تهذ 

د  ی با   ی ش فرد ی اس گرا ی ت، از مق ی ش ب  مهدو ی ن گرا ی بنابرا 

کـ     ی دا کند. آن کسـان ی ارتقا پ  ی و اجتماع  ی ی ی ش تار ی ب  گرا 

کـاهش    ی ش فـرد ی ت را در حد گـرا ی ع  ب  مهدو ی ش ا ی گرا 

خوداان با حضرت    ی دهند، انتظاراان انتظار ملاقات فرد ی م 

د بسیاری  ی آ ی ب  نظرم م   ی ت است. حت ی ن تنزل مهدو ی است؛ ا 

ا! مـن وجـود مقـدس امـام  ی ما ک  مثلا »خـدا  ی ن دعاها ی از ا 

م همـۀ دعاهـای مـا ولـی  ی خواهم بگو ی نم« ـ نم ی را بب  زمان 

ت  ی تِ در عصر ظهور است. رو ی بسیاری از آنها ـ ناظر ب  رؤ 

ا در بعـض  یـندب   ی ت است، مثل آنچ  در دعا ی با تحقق ولا 

 
 . 334ـ333، ص 1. رجوع اود ب : الکافی، ج1
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است    یی دعا   در حرز معروف امام سجاد   1گر است. ی   د ی ادع 

 2ن مطلب اااره دارد. ی ک  ب  هم 

ا  یـ  مکتـب احتـراز یـکمااینک  برخی انتظار را در حد  

  ن هـم غلـط اسـت. یـدهنـد؛ ا مکتب اعتراض تنزل می   ی حت 

ت،  ی د براسـاس مهـدو یـاست. مـا با   ی انتظار، مکتب سازندگ 

م و ابتدا جامعۀ خودمـان و بعـد بـ  حـد  ی دست ب  اقدام بزن 

مان جامعـ   اسلام و بعد هم بـ  انـدازۀ وسـع   ی ا ی مان دن توان 

 م.  ی ظهور آماده کن   ی را برا   ی جهان 

د اسـت و مـا  یـم، تمه ی کن ی ک  ما م  یی ن کارها ی البت  هم  ا 

م. ظهـور، بـا فعـل  ی باید ـ ان ااا الل ـ جزو »ممهدون« بااـ

  ی طور ک  اذن ظهور هم با دعا رد؛ همان ی گ ی حضرت انجام م 

 
خوانیم: »عَزِیزٌ عَلیََّ أَنْ أَرَى الیَْلقَْ وَ لاَ تُرَى وَ لاَ  . در دعای ندب  می 1

»اللَّهُمَّ   نَجْوَى«. همچنین در دعای عهد آمده:  لاَ  لَ َ حسَِیساً وَ  أَسْمَعُ 

 الطَّلْعۀََ الرَّاِیدَۀَ وَ الْغُرَّۀَ الْحمَِیدَۀَ وَ اکْحُلْ نَاظِرِی بِنَظرَْۀٍ منِِّی إِلیَْ ِ«.  أَرنِِی

آلِ  2 أَعدَْااَ  أَهلِْ ْ  مُحمََّدٍ وَ  انْصرُْ ایِعۀََ آلِ  فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ  »عَجِّلْ   .

مُحَمَّدٍ وَ ارْزقُنِْی رُؤْیَۀَ قَائمِِ آلِ مُحمََّدٍ وَ اجْعَلنِْی مِنْ أَتبْاَعِ ِ وَ أاَیْاَعِ ِ وَ  

 . 16الرَّاضیِنَ بِفعِْلِ ِ بِرَحمْتَِ َ یاَ أَرْحَمَ الرَّاحِمیِنَ«؛ مهج الدعوات، ص 
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َْعاهُ وَ يَكْش فُ  ﴿   خود حضرت است،   أَمَّنْ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ إ ذا 

نْ  ﴿   ، واضح اسـت.  ی آ   1. ﴾ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الََْرْض  أَمَُّ

از روایـات بـ  حضـرت   ی مضطر، در بعض  ﴾ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ

ن الـن و لام، الـن و لام عهـد  یـظاهراً ا   2ر اده است. ی تفس 

َْعاهُ﴿   خاص است.   حضرت    ی وقت   ﴾ أَمَّنْ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ إ ذا 

  اـود،  ی ع  محقق م ی ا   ی وقت خلافت برا اود، آن ی اجابت م 

ت اوسـت کـ  مضـطر را  یـالوه  ﴾ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفُاءَ الََْرْض ﴿ 

أَ إ لُهٌ  ﴿   اود  ی ن ب  او واقع م ی کند و خلافت مؤمن ی اجابت م 

 .  ﴾ مََ  اللَّه 

بااـد.    ی اس سـازندگ یـد در مق یـبالاخره انتظار ما با   ی ول 

ن  ی ماسـت. بنـابرا  ی ها ت ی هم جزو مأمور   ی اجتماع   ی سازندگ 

 
یَکْشِنُ السُّواَ وَ یَجْعلَُکمُْ خُلفَااَ  ﴿  .  1 أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضطَْرَّ إِذا دَعاهُ وَ 

 . 62؛ سوره نمل، آی  ﴾ الْأَرضِْ أَ إِل ٌ مَعَ اللَّ ِ قَلیلاً ما تَذَکَّرُونَ

نَزَلَتْ فِی القَْائمِِ مِنْ آلِ    قَالَ  . »عَنْ صَالحِِ بْنِ عُقبَْۀَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 2ِ

اللَّ َ  مُحَمَّدٍ دَعاَ  وَ  رَکْعتَیَْنِ  الْمقََامِ  فِی  صَلَّى  إِذَا  المُْضطَْرُّ  اللَّ ِ  وَ  هُوَ   ،

السُّواَ ﴿    فَأجََابَ ُ یَکْشِنُ  تفسیر    ﴾ وَ  الأَْرضْ«؛  فِی  خَلیِفَۀً  یَجعَْلُ ُ  وَ 

 . 129، ص2القمی، ج 
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است ک  ممکن است بااـد و   ی از انحاا انحرافات   ی نها بعض ی ا 

ب  عصـر ظهـور و  است ک  نسبت   ی فات ی ها، تحر ن ی معادل هم 

ن انحرافـات ممکـن  یـافتد. هر کـدام از ا ی ت اتفاق م ی مهدو 

جـاد کـرده  ی ا ا یـجاد کننـد  ی ت ا ی را در مهدو   ی فات ی است تحر 

 د با آنها هم مقابل  اود. ی است ک  با 
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 ریزی اجتماعی  ضرورت برنامه
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 24/8/1391شب دوم محرم در مدرسه فیضیه،  
 



 

 

 

 

 

 

 

وْ  ﴿    ور ه  وَ لَُ يُريدُونَ ل يُطْف نُا نُورَ اللَّه  ب أَفْواه ه مْ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُُ

خ  ی ک  در طول تار   ی ف ی ن تکال ی از بزرگتر   ی ک ی   1. ﴾ كَر هَ الْكاف رُونَ

ع ،  ی و جامع  اـ ی ها، از جمل  امت اسلام بر دوش هم  امت 

نـ ،  ی ن زم یـدر ا   است.   مان بوده، انتظار وجود مقدس امام ز 

ره ب  کرمان بردن است.  ی م، ز یی زیاد گفت  اده و هرچ  ما بگو 

  ی ط اجتمـاع ی من فقط چنـد نکتـ  را کـ  معطـوف بـ  اـرا 

 کنم. ی م م ی ن موضوع تقد ی خودمان است، در باب ا 

 . تحول عظیم عالم در عصر ظهور )در قرآن و روایات(1

ک  در دوره ظهور حضرت اتفاق    ی نک  آن امرینکت  اول ا

انتظار آن هستیم بایافتد و ما هم در  انتظار  یم و  د هم در 

 
 . 8. سوره صن، آی 1
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ن  یم و فوق تصور است. ای ار عظی  واقع  بسیم،  یآن باا

انتظار، افضل عبادات و اعمال ما و افضل اعمال امتی است  

آنچ    1کنند. یحرکت م  اکرمک  بر محور وجود مقدس نبی

می بسیار  اتفاق  واقع   ی   هستیم،  منتظرش  هم  ما  و  افتد 

 عظیم است.  

قرآن، این کتاب الهی ـ ک  گاهی همۀ اول و آغاز خلقت  

کنـد و بـا فصـاحت و بلاغـت  را در چند کلم  خلاصـ  می 

خاصی خلقت و سرنوات عوالم را در ی  جمل  کوتاه بیان  

بـ   راجع   کند ـ در مواقن متعدد و با بیانات بسیار نورانی می 

کند. اما با ایـن آیـات آاـنا هسـتید؛  این حادث  صحبت می 

فقط برای اینک  این آیات در ذهنتان مرور اود، آنها را تکرار  

 کنم:  می 

 
أُمَّتِی انتِْظَارُ فَرَجِ اللَّ ِ«؛    أَعْمَالِ   أفَْضَلُ   . برای نمون : »قَالَ رسَُولُ اللَّ ِ 1

،  52، ج بحار الانوار. رجوع اود ب :  36، ص 2، جعیون اخبار الرضا

، »باب فضل انتظار الفرج و مدت الشیعۀ فی زمان الغیبۀ و ما 122ص

 «. ینبغی فعل  فی ذل  الزمان 
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 (5ـ آیه اول )سوره قصص، آیه
وَ  ﴿  الََْرْض   ف ي  اسْتُضْع فُوا  الَّذينَ  عَلَى  نَمُنَّ  أَنْ  نُريدُ  وَ 

الْوار ثينَ نَجْعَلَهُمُ  وَ  أَئ مَّةً  امامتِ    1؛ ﴾نَجْعَلَهُمْ  مسلل  

ائم ین ـ ک  در روایمستضعف ب   باید   2ر اده یتفس  ات  و 

در جای خودش توضیح داده اود ـ و وراثت آنها نسبت  

چ آن  کل  اخت  یزیب   در  دستگاهی ک   یعنی  ید  یها ار  گر 

ابل ای دستگاه  و  مسلل یاطیس  است،  بوده  ک     یان  است 

 3کند.یان میقرآن آن را در تحت عنوان ظهور ب

 
 . 5. سوره قصص، آی 1

المُْفَضَّلِ بنِْ عمَُرَ قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّ 2ِ  یَقُولُ   . برای نمون : »عَنِ 

فبََکَى وَ قَالَ أنَتُْمُ   نَظَرَ إِلَى علَِیٍّ وَ الْحَسنَِ وَ الحُْسیَْنِ  إِنَّ رسَُولَ اللَّ ِ

الْمسُتَْضْعَفُونَ بعَْدیِ قَالَ المُْفَضَّلُ فقَُلتُْ لَ ُ ماَ معَنَْى ذَلِ َ یاَ ابْنَ رسَُولِ  

وَ نُرِیدُ أَنْ  ﴿  اللَّ ِ قَالَ مَعنْاَهُ أنََّکُمُ الْأئَِمَّۀُ بعَْدِی إِنَّ اللَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  

نَجْعَلهَُمُ   وَ  أئَِمَّۀً  نَجْعَلَهمُْ  وَ  الأَْرضِْ  فِی  اسْتُضْعِفوُا  الَّذِینَ  علََى  نَمُنَّ 

الاخبار،   ﴾الْوارِثیِنَ  معانی  الْقیَِامَۀِ«؛  یَوْمِ  إِلَى  فیِناَ  جَارِیَۀٌ  الْآیَۀُ  فَهذَِهِ 

ب :  79ص اود  رجوع  الانوار.  جبحار  ص24،  أنهم167،  »باب   ،  

 «. المستضعفون الموعودون بالنصر من الل تعالى 

 عَنْ أَبیِ ِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ علَِیٍّ  . برای نمون : »عَنْ مُحمََّدِ بنِْ الْحسُیَن3ِْ

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ علََى الَّذِینَ استُْضْعِفُوا فِی الأَْرضِْ وَ  ﴿    فِی قَوْلِ ِ تَعَالَى 
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 (55ـ آیه دوم )سوره نور، آیه
وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا م نْكُمْ وَ عَم لُوا  ﴿  ن است: یر ای تعب یگاه

ک     یخدا   1﴾الصَّال حات  آنها  و  مؤمنین  ب   عَم لُوا  ﴿  متعال 

قطع  ﴾الصَّال حات  وعده  ی   ا  یهستند،  است.  ن  یداده 

تاریا و اولیانب  یعنیمؤمنین   متعال ب     یخ. خدا ی ااِ در طول 

ک    است  داده  وعده  آنها  الََْرْض   ﴿  هم   ف ي  لَيَسْتَخْل فَنَّهُمْ 

نها ب  خلافتِ در  ی؛ بناست ا﴾ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ م نْ قَبْل ه مْ

و    ﴾لَهُمْ  وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ْينَهُمُ الَّذ ي ارْتَضى ﴿  ارض برسند؛  

  ی ن را برایمتعال آن د  یک  خدا   ینیب  مقام مُکنَت از آن د

  ی خدا   ینِ مرضید آن دیدانیده است، برسند. میآنها پسند

 
← 

الْوارثِیِنَ نَجْعَلَهمُُ  وَ  أئَِمَّۀً  اللَّ ُ    ﴾ نَجْعَلَهُمْ  یبَْعَثُ  مُحَمَّدٍ  آلُ  هُمْ  قَالَ 

)للطوسی(،   الغیبۀ  عَدُوَّهمُْ«؛  یذُِلُّ  وَ  فیَُعزُِّهُمْ  جهَْدِهمِْ  بَعدَْ  مَهْدِیَّهُمْ 

 . 184ص

اللَّ ُ ﴿  .  1 لَیَستَْیلِْفنََّهمُْ فِی    الَّذینَ   وَعدََ  الصَّالحِاتِ  منِْکمُْ وَ عمَِلُوا  آمَنُوا 

الَّذِی   دینَهُمُ  لهَمُْ  لَیُمَکِّنَنَّ  وَ  قبَْلهِِمْ  مِنْ  الَّذینَ  استْیَْلَنَ  کَماَ  الْأَرضِْ 

یَعبُْدُوننَی  ارتَْضى  أمَنْاً  بَعدِْ خَوفْهِِمْ  منِْ  لیَبَُدِّلنََّهُمْ  یُشْرِکُونَ بی   لَهُمْ وَ   لا 

 . 55؛ سوره نور، آی ﴾ایَْلاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِ َ فَأُوللِ َ همُُ الفْاسِقُونَ
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مقدس   وجود  ولایتِ  رکنش  ک   است  اسلامی  متعال 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  ﴿  است:    و اولیاا معصوم   امیرالمؤمنین

ن عْمَتي عَلَيْكُمْ  أَتْمَمْتُ  وَ  الْْ سْلَمَ    ْينَكُمْ  لَكُمُ  رَضيتُ  وَ 

ا  یاسلام  1؛﴾ْيناً منیک   معنا  دیطور  مرضیاود،   ی نِ 

؛ من  ﴾لَهُمْ  وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ْينَهُمُ الَّذ ي ارْتَضى ﴿    2خداست.

جمل ی ایبگو     و  مقدار  »لَيُمَكِّنَنَّ«ن  یم  کنم.   یرا  باز 

طباطبا بزرگوار  علام   م  ییمرحوم  بین  یگوی)ره(  »در  ند: 

ا   یعلما  توحیبزرگ  در  متمکنِ  ک   بودند  نفر  چند  د  ی ع  

 یعنی  »لَيُمَكِّنَنَّ«طاووس و بحرالعلوم«.  دبنی بودند، مثل س

اوند  یکسانی ک  در آن عصر هستند، متمکن م  یعنین؛  یا

در ایاز  دیافت  این  و  دین  م ی ن  محقق  آنها  در  اود؛  ین 

در از  متمکنِ  آنها  حقییعنی  توحیافت  ولا یقت  و  ت  ی د 

 
 . 3. سوره مائده، آی  1

ب :  2 اود  رجوع  نمون   برای  الأنوار.  جبحار  ص23،  »باب  354،   ،

بولایتهم و  بهم  الإسلام  و  المسلمین  و  الإیمان  و  المؤمنین   تأویل 

المؤمن و الإیمان و الدین و الإسلام    ، »باب أن 336، ص 35و...«؛ ج 

 و السنۀ و السلام و خیر البریۀ فی القرآن و ...«. 
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و    یآن خوف  ﴾وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ م نْ بَعْد  خَوْف ه مْ أَمْناً﴿  اوند.  یم

برا  ینگران م  ی ک   برداات   هست،  واد یمؤمنین    ی اود، 

اود. فعلا  یخدا حاصل م  یبندگ   ی امنِ برا  ی من و فضایاَ

امنیبندگ ای،  ندارد؛  رهزنیاطیت  و  دامنان  و    ی هان 

تهد  یبزرگ ک   م یهستند  بندگید  با  با  ، میالنیکنند،  اند؛ 

میالنیتوح خداپرست د  با  از  میالن  یاند؛  اما  اگر  اند؛ 

ب  کار اما ندارند. اگر با اسلام    ید، کارید کنار بکشیتوح

باا  یکار هینداات   )ره(  امام  قول  ب   کار ید،  اما    یچ  با 

دعوا اگر مسلمان  یندارند.  ما  ما.  با  ن   است،  اسلام  با  شان 

میباا ما  با  ناامنی بنابراجنگند؛  یم،  برا   ین  اسلام    یآنها 

برا  برا  یاست،  است،  ما  ی»ا  یحق  با  والاا  است؛  بالل«  مان 

م، با ما هم کنار  یمسل  ادندارند. ما اگر با آنها هم  یکار

بي   يَعْبُدُونَني ﴿  ند.  یآیم يُشْر كُونَ  ارك  ﴾شَيْئاًلَ  بساط   ،

تا دستگاه   1اود. ید در عالم محقق میاود و توحیجمع م

 
وَعدََ  ﴿  فِی مَعنَْى قَوْلِ ِ عَزَّ وَ جَلَّ    . »عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

اللَّ ُ الَّذِینَ آمَنُوا منِْکمُْ وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ لَیَستَْیلِْفنََّهُمْ فِی الأَْرضِْ کمََا  

ارتَْضى  الَّذیِ  دِینَهُمُ  لَهمُْ  لَیُمَکِّنَنَّ  وَ  قبَْلِهِمْ  منِْ  الَّذِینَ  وَ    استْیَْلَنَ  لهَُمْ 
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میاول ایکند، ایاا طاغوت در عالم کار  ن  ین ارك هست. 

 حش بماند.ین هم توضید جمع اود. ایبساط با

 ( 9و  8ـ آیه سوم )سوره صف، آیه
بعض آ  یدر  ایاز  از  لطیات،  هم  بنین  است.  یتر  کرده  ان 

مُت مُّ  ﴿  د:  ی فرمایم اللَّهُ  وَ  ب أَفْواه ه مْ  اللَّه   نُورَ  ل يُطْف نُا  يُريدُونَ 

س و یپرچمداران جبه  باطل، ابل  1. ﴾نُور ه  وَ لَوْ كَر هَ الْكاف رُونَ

س  ی خواهند نور خدا را خاموش کنند. ابلی، مین انسیاطیا

او هم   یمهلت خواست، خدا  داد،  او مهلت  ب   هم  متعال 

ا در  ک   خورد  چنیقسم  من  فرصت  منین  و یوچنان  کنم 

خدای متعال هم  دستگاه باطل را    2کنم.یم  یهم  را جهنم

ـ با هم  وسعت و کراوفرا و سروصدایی ک  دارد و مهلت  

 
← 

قَالَ نَزلََتْ    ﴾لیَبَُدِّلنََّهمُْ منِْ بعَْدِ خَوفِْهمِْ أمَنْاً یَعبُْدُوننَِی لا یُشْرِکُونَ بِی ایَْلاً

 . 240«؛ الغیبۀ للنعمانی، صفِی القَْائِمِ وَ أَصحَْابِ ِ 

 . 8. سوره صن، آی 1

فَإنَِّ َ مِنَ المْنُْظَرینَ *    إِلى   قالَ رَبِّ فَأنَْظِرنْی ﴿  .  2 یَوْمِ یبُْعثَُونَ * قالَ 

أَجْمعَینَ  إِلى لأَُغْوِینََّهُمْ  فبَِعزَِّتِ َ  قالَ   * المَْعْلُومِ  الْوَقْتِ  سوره  ﴾یَوْمِ  ؛ 

 . 82 -  79ص، آیات
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اذن ب  آن داده اده و امداد   یو  ب  آن م  یک   ـ    1اودیک  

ن ی؛ ا»ب أَفْواه ه مْ«د:  ی فرمایکند و می  کلم  خلاص  میدر  

ست. آنچ  بناست در عالم محقق اود، یشتر نی  بازدم بی

و ا است  م ینورالل  اینها  بازدمشان،  با  دهان،  با  ن  یخواهند 

ن است  یا  یک  اراده الهیرا خاموش کنند؛ درحال  ینور اله 

ن است ک   ی، ن  فقط بر ای. اراده اله ﴾وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿  ک   

اود و عالم روان اود بلک  این   ین نور، در عالم جاریا

ا برسد.  اتمام  ب   زمینور  جاین  مهم  ین  عالم    یبسیار  در 

ا بودنش هم  و علت مهم  ک   یاست  إ نِّي جاع ٌَّ  ﴿  ن است 

خَليفَةً الََْرْض   خل  2. ﴾ف ي  اگر  برداریاما  را  زمیف   با  ید،  ن 

مکانیبق نم   فرقی  طبیها  ارزش  مهم  یعیکند،  هم  اش 

 
، »باب إبلیس لعن  الل و  131، ص60، جبحار الانوار. رجوع اود ب : 1

الاحتراز   و  ذریت   أحوال  و  مصایده  و  مکایده  و  خلق   بدا  و  قصص  

 «. عنهم أعاذنا الل من ارورهم 

إنِِّی﴿  .  2 لِلْمَلائِکۀَِ  رَبُّ َ  قالَ  إِذْ  أَ   فِی  جاعِلٌ  وَ  قالُوا  خَلیفَۀً  الْأَرضِْ 

وَ   بِحمَْدكَِ  نُسبَِّحُ  نَحْنُ  وَ  الدِّمااَ  یَسْفِ ُ  وَ  فیها  یُفْسِدُ  منَْ  فیها  تَجْعَلُ 

 . 30؛ سوره بقره، آی ﴾نُقَدِّسُ لَ َ قالَ إنِِّی أعَْلَمُ ما لا تَعْلمَُونَ
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ولین خل  یوقت  یست.  م یموطن  خیفۀالل  مهم    یلیاود، 

بایم ملائک   بی اود.  فوج  فوج  بگیاید  اذن  بروند  یند،  رند، 

ر سالشان را ب   یند و تدبیآیقدر م بالا. هم  ملائک  در اب

اما    1الل است.فۀی رسانند؛ چون مرکزِ خلیامضاا حضرت م

تفاوت نی  زمین با بقید، زمی ف  را برداریخل ندارد. همۀ    یها 

همنیسرزم منهانیها  هستند؛  مقدس    یطور  وجود 

ندارد.   یچ احترامیدر آنجا، ه  ات معصومی و تجل  معصوم

 
جَعْفَر1ٍ أَبِی  »عَنْ  نمون :  برای   .  ِّولَِی إِلَى  الْقدَْرِ  لیَْلَۀِ  فِی  لیََنْزِلُ  إنَِّ ُ   ...

الْأمَْرِ تَفسِْیرُ الْأُموُرِ سنََۀً سنََۀً یُؤْمَرُ فیِهاَ فِی أَمْرِ نَفْسِ ِ بِکذََا وَ کَذَا وَ فِی  

ج الکافی،  کَذاَ...«؛  وَ  بِکذََا  النَّاسِ  ص1أَمْرِ  »قَوْلُ ُ 248،   تَنَزَّلُ ﴿    . 

فِیها  الرُّوتُ  وَ  إِمَامِ    ﴾الْملَائِکۀَُ  علََى  الْقدُُسِ  روُتُ  وَ  المْلََائِکَۀُ  تَنَزَّلُ  قَالَ 

،  2الزَّمَانِ وَ یَدفَْعُونَ إِلیَْ ِ ماَ قَدْ کتَبَُوهُ منِْ هَذِهِ الأُْمُور«؛ تفسیر القمی، ج 

الکافی، ج431ص ب :  فِی اَأْنِ 242، ص1. رجوع اود  »بَابٌ  إنَِّا ﴿    ، 

، »باب ما  220وَ تَفْسِیرهَِا«؛ بصائر الدرجات، ص   ﴾ أَنْزَلنْاهُ فِی لیَْلَۀِ الْقَدرِْ

نزول  و  السنۀ  تل   فی  یکون  مما  القدر  لیلۀ  فی  الأئمۀ  إلى  یلقى 

، »باب الأروات التی فیهم  47، ص25«؛ بحار الانوار، جالملائکۀ علیهم 

و بیان    ﴾إنَِّا أَنْزَلنْاهُ فِی لیَْلَۀِ الْقدَْرِ ﴿ و أنهم مؤیدون بروت القدس و نور  

 «. نزول السورۀ فیهم
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تجل چون  است،  مک   مک ،  نبی  ی ایاگر  آنجا    اکرماز  در 

م  حقیواقع  حضرت،  ایاود.  هستند.  منا  و  مک   نک   یقت 

ابْنُ اند:  فرموده م نًى«   »أَنَا  وَ  مک ،    1مَكَّةَ  حقیقت  یعنی 

جلوه  اکرمنبی سرزمین،  این  در  حضرت  هستند.  از  ای 

واقع اده است ک  این هم  مناس  و عبادات، در آن اثر  

 
سجاد1 امام  معروف  ]تعبیر   .    اندکی با  ک   ملعون  یزید  مجلس  در 

اختلاف تعبیر، در منابع متعدد نقل اده است؛ برای نمون :[ »قَامَ علَِیُّ  

بَلیِغَۀً   النَّبِیِّ صَلاَۀً  بِمحََامدَِ اَرِیفۀٍَ وَ صلََّى علََى  اللَّ َ  الْحُسیَْنِ فَحَمدَِ  بْنُ 

لمَْ   مَنْ  وَ  عَرفَنَِی  فَقَدْ  عَرفَنََی  فَمنَْ  النَّاسِ  مَعشَْرَ  یاَ  قَالَ  ثمَُّ  مُوجَزَۀً 

ابْنُ أنََا  نَفْسِی  أعَُرِّفُ ُ  فَأنَاَ  منًِى  یَعْرفِنِْی  أنََا    مَکَّۀَ وَ  الصَّفاَ  مَروَْۀَ وَ  ابْنُ  أنَاَ 

ابیطالب آل  مناقب  المُْصْطَفَى«؛  مُحَمَّدٍ  جابْنُ  ص4،  ]امام  168،   .

هم در معرفی خود ب  معاوی  ملعون، همین تعبیر را ب     حسن مجتبی

فَأنَاَ  یَعْرفِنِْی  لَمْ  مَنْ  وَ  عَرفَنَِی  فَقَدْ  عَرفَنَِی  مَنْ  النَّاسُ  »أَیُّهاَ  بردند:[  کار 

بنِْتِ   فَاطِمَۀَ  وَ ابْنُ سَیِّدَۀِ نِسَااِ الْعَالَمیِنَ  أَبیِ طَالِبٍ  بْنِ  بْنُ علَِیِّ  الْحَسَنُ 

صاَحِبِ   ابْنُ  أنَاَ  اللَّ ِ  رسَُولِ  ابْنُ  أنَاَ  اللَّ ِ  خَلْقِ  خَیْرِ  ابْنُ  أنَاَ  اللَّ ِ  رسَُولِ 

الدَّلَائلِِ أنَاَ ابْنُ أَمِیرِ الْمؤُْمنِیِنَ أنَاَ  الْفضََائلِِ أنَاَ ابْنُ صاَحِبِ الْمعُْجِزَاتِ وَ 

ابْنُ   أنَاَ  الْجنََّۀِ  أَهلِْ  الْحُسیَنُْ سیَِّدَا ابََابِ  أنَاَ وَ أَخِی  عَنْ حَقِّی  الْمدَْفُوعُ 

أنََا ابْنُ الْمشَْعَرِ وَ الْعرَفََاتِ«؛ الامالی    مَکَّۀَ وَ منًِى  الرُّکنِْ وَ الْمقََامِ أنَاَ ابْنُ

 . 179)للصدوق(، ص 
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طور است؛ بناست در  آورد. زمین هم همیندارد و راد می

وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه  وَ لَوْ كَر هَ  ﴿  اتمام برسد این زمین نور الهی ب 

هم  ﴾الْكاف رُونَ آنها  اگر  حتی  نیواهند.  یا  بیواهند  ؛ 

 نپسندند، این، اراده الهی است.  

در کافی ارین روایتی است ک  ایـن آیـ  را معنـا کـرده  

ولَهُ  ﴿   فرمود: دینی ک  در آیـۀ    1است.  ََّ رَسُُ ذي أَرْسَُ وَ الَُّ هُُ

 
»عَنْ  1 است:[  ارین  روایت  این  بر  مروری  رو،  پیش  ]بندهای   .

: سَألَتُْ ُ عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ  قَال  مُحَمَّدِ بنِْ الْفضُیَْلِ عَنْ أَبِی الْحَسنَِ المْاَضِی

بِأَفْواهِهمِْ﴿  عَزَّ وَ جلََّ:   اللَّ ِ  لِیُطْفؤُِا نُورَ  لِیُطْفِلُوا    ﴾ یُرِیدُونَ  یُرِیدُونَ  قَالَ: 

اللَّ ُ    ﴾وَ اللَّ ُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿  :  بِأَفْوَاهِهمِْ. قُلْتُ   وَلَایَۀَ أَمِیرِ المُْؤْمنِیِنَ قَالَ: وَ 

جَلَّ:  وَ  عزََّ  لِقَولِْ ِ  الْإِمَامۀَِ،  الَّذِی  ﴿    متُِمُّ  النُّورِ  وَ  رسَُولِ ِ  وَ  بِاللَّ ِ  فَآمِنُوا 

وَ دِینِ    بِالهُْدى   هُوَ الَّذِی أَرسْلََ رسَُولَ ُ ﴿   فَالنُّورُ هُوَ الْإِمَامُ. قُلْتُ:    ﴾أَنْزَلنْا

دِینُ    ﴾الْحَقِ  هِیَ  الْوَلَایَۀُ  وَ  لوَِصیِِّ ِ  بِالوَْلَایَۀِ  رسَُولَ ُ  أَمَرَ  الَّذِی  هُوَ  قَالَ: 

قَالَ: یُظْهرُِهُ علََى جمَیِعِ الأَْدْیَانِ    ﴾ لِیُظهِْرَهُ علََى الدِّینِ کُلِّ ِ ﴿  :  الْحَقِّ. قُلْتُ 

اللَّ ُ  یَقُولُ  القَْائِمِ.  قیَِامِ  نُورِهِ﴿    عنِْدَ  متُِمُّ  اللَّ ُ  القَْائمِِ   ﴾وَ  کَرِهَ    وَلَایَۀِ  لَوْ  وَ 

 . 432، ص1، جالکافیبِوَلَایَۀِ عَلِیٍّ«؛  الْکافِرُونَ 
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آمده است و خداوند رسـولش را بـا    1﴾ وَ ْين  الْحَقِّ  ب الْهُدى 

»هُوَ الَّذ ي أَمَرَ رَسُولَهُ  این دین حق فرستاده است، این است:  

را مأمور کرده است ک  این ولایت    اکرم ؛ نبی ب الْوَلََيَة  ل وَص يِّه « 

را در عالم بیاورند و مردم را هم ب  این ولایت دعوت کننـد.  

در غدیر هم حضرت همین کار را کردند؛ بـابی را گشـودند  

سوی سماوات و عوالم بالاسـت. ایـن بـاب، در غـدیر  ک  ب  

قِّ« گشوده اد. بعد فرمود:   ْ يُنُ الْحَُ ؛ یعنـی  »وَ الْوَلََيَةُ ه يَ 

دى ﴿  »دِینُ الحَْقِّ« هم ک   قِّ أَرْسَََّ رَسُولَهُ ب الْهُُ   ﴾ وَ ْيُن  الْحَُ

دى ﴿   یعنی ولایت. خدایی ک    وَ    هُوَ الَّذي أَرْسَََّ رَسُولَهُ ب الْهُُ

خواهد این دین را بر  می  ﴾ يُظْه رَهُ عَلَى الدِّين  كُلِّه ْين  الْحَقِّ ل 

ر كُونَ﴿   هم  ادیان غالب کند؛   بیواهنـد یـا   ﴾ وَ لَوْ كَر هَ الْمُشُْ

 نیواهند.  

  اــود، ایــن اســت کــ   آنچــ  در عصــر ظهــور واقــع می 

اود  . آنچ  در عصر ظهور واقع می ﴾ ل يُظْه رَهُ عَلَى الدِّين  كُلِّه ﴿ 

 
کَرِهَ  ﴿  .  1 لَوْ  وَ  نُورِهِ  متُمُِّ  اللَّ ُ  وَ  بِأَفْواهِهمِْ  اللَّ ِ  نُورَ  لیُِطْفِؤُا  یُریدُونَ 

باِلْهُدى  أَرسْلََ رسَُولَ ُ  الَّذی  علََى   الْکافِرُونَ * هوَُ  لِیُظهِْرَهُ  الْحَقِّ  وَ دینِ 

 . 9  -  8؛ سوره صن، آیات﴾الدِّینِ کُلِّ ِ وَ لَوْ کَرِهَ المُْشْرکُِونَ 
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أَفْواه ه مْ﴿   این است ک    ه  بُ  ورَ اللَُّ نُا نُُ اینهـا    ﴾ يُريدُونَ ل يُطْفُ 

خواهند نور خدا را خاموش کنند. چـ  کسـی؟ ابلـیس و  می 

اولیاا طاغوت، ن  این کفار عادی. اینها ک  کاری از دستشـان  

کننـد و  گیرنـد، تـدبیر می ساخت  نیست. آنها ک  تصـمیم می 

ه   ﴿   کنند، اینها هستند ک   سروصدا می  يُريدُونَ ل يُطْف نُا نُورَ اللَُّ

نْم ن ينَ  . فرمود:  ﴾ ب أَفْواه ه مْ ةَ أَم ير الْمُُ وا وَلََيَُ »يُر يدُونَ ل يُطْف ئُُ

خدای متعال این نور ولایـت   ﴾ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿  . ب أَفْوَاه ه مْ« 

. خـدای  »الْْ مَامَة « یعنی  ﴾ نُور ه ﴿  رساند. فرمود: اتمام می را ب  

رساند و نورِ تام  متعال این نور را در زمین، ب  مرحل  تمام می 

»وَ اللَّهُ مُت مُّ  یعنی    ﴾ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿  کند. فرمود: را ظاهر می 

 . فرمود: نور، همان امام است. روایت در کافی است.  الْْ مَامَة « 

ارادۀ خدای متعال این است ک  این نور در زمـین تجلـی  

کند و ب  مرحل  تمام برسد و از اینجا، هم  عوالم برخـوردار  

اوند و از اینجا ب  هم  عوالم ساطع اـود؛ ایـن، اراده الهـی  

وَ  ﴿   اود، ب  تعبیر قـرآن  است. آنچ  در عصر ظهور واقع می 

 اود.  است. چنین جریانی واقع می   ﴾ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه 
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 (69ـ آیه چهارم )زمر، آیه
وَ أَشْرَقَت  الََْرْضُ ب نُور   ﴿  ات، فراوان هستند.  ین  آین زمیدر ا

میزم  1﴾ رَبِّها روان  پروردگارش  نور  با  فرمود: ین  اود. 

است.  یا حضرت  ظهور  دوره  ب   مربوط  اسْتَغْنَى  ن،  »وَ 

الشَّمْس   ضَوْء   عَنْ   ُْ نورانآن  2؛ «الْع بَا اود ک   یم  ی قدر عالم 

 
الْکتِابُ وَ جی   الْأَرضُْ   وَ أاَرَْقَتِ .  1 بِالنَّبیِِّینَ وَ بنُِورِ رَبِّها وَ وضُِعَ  اَ 

 . 69؛ سوره زمر، آی ﴾الشُّهَدااِ وَ قُضِیَ بیَنَْهمُْ بِالْحقَِّ وَ همُْ لا یُظْلَمُونَ

إِنَّ قَائِمنَاَ إِذَا  یَقُولُ . »رَوَى الْمُفضََّلُ بْنُ عُمرََ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 2ِ

ضَوْاِ الشَّمسِْ وَ    الْعبِاَدُ عَنْ  وَ استَْغنَْى  ﴾أاَْرَقَتِ الْأَرضُْ بنُِورِ رَبِّها﴿    قَامَ

لاَ یُولَدُ   أَلنُْ ذکََرٍ  یُعَمَّرُ الرَّجلُُ فِی ملُْکِ ِ حتََّى یُولدََ لَ ُ  ذَهبََتِ الظُّلْمۀَُ وَ 

وَ  وَجْهِهاَ  علََى  النَّاسُ  یَرَاهاَ  حتََّى  کنُُوزَهاَ  الأَْرضُْ  تُظْهِرُ  وَ  أنُثَْى  فیِهِمْ 

أَحدَاً   یَجِدُ  فَلاَ  زَکاَتَ ُ  منِْ ُ  یَأْخُذُ  بِمَالِ ِ وَ  یَصِلُ ُ  مَنْ  منِْکُمْ  الرَّجُلُ  یَطْلُبُ 

اللَّ ُ منِْ فضَْلِ ِ«؛ الارااد، ج بِمَا رَزقَهَُمُ  ، 2یَقبَْلُ منِْ ُ ذلَِ َ استَْغنَْى النَّاسُ 

در  381ص الفا ،  در  تفاوت  اندکی  با  مضمون  ]همین  الغیبۀ . 
 نیز آمده است.[ 468،  )للطوسی(

اللَّ ِ عبَْدِ  أَباَ  سَمِعَ  أنََّ ُ  عمَُرَ  بْنُ  الْمُفَضَّلُ  قَولِْ ِ:    یَقُولُ  »حَدَّثنَاَ  وَ  ﴿  فِی 

قَالَ رَبُّ الْأَرضِْ یُعنَْى إِمَامُ الْأرَضِْ، فَقُلْتُ:    ﴾أاَْرَقَتِ الأَْرضُْ بنُِورِ رَبِّها

فَإِذَا خَرَجَ یَکُونُ ماَ ذَا؟ قَالَ إِذاً یَستَْغنِْی النَّاسُ عَنْ ضَوْاِ الشَّمسِْ وَ نُورِ  

 . 253، ص2، جتفسیر القمیالْقَمرَِ وَ یَجتَْزُونَ بنُِورِ الْإِمَامِ«؛ 
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خورا و  ماه  نور  از  مستغنی مردم،  ایم  ید    ی عنین  یاوند. 

نم من  ایفهمم غیچ ؟  از  فضا یر  اصلا  عالم عوض    ینک  

عالم  آن نور در    یاود. وقتیم  یگریعالم، عالم د  اود.یم

دیم  یتجل نیکند،  خورا  ی ازی گر  و  ماه  نور  نیب   ست؛  ید 

ن ماه یطور است. در بهشت، ان ینک  در بهشت هم همیکماا

خورا نیو  روان ید  تجل  یستند.  از  ات  یبهشت، 

 د. ی دیات دیاینها را در روا 1است.  نیرالمؤمنیام

سـت؛  ی ن   ی از این روایات برای هر کسـی خوانـدن   ی بعض 

رد.  یـگ ی از نور، تمام بهشـت را م   ی مثلا آمده است ک  اعاع 

اـود کـ  حضـرت  اوند. ب  آنها گفت  می ی ره م ی ها خ ی بهشت 

 
أَبوُ    ﴾وَ ما یَستَْوِی الأَْعْمى ﴿    فِی قَوْلِ ِ   . »عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عبََّاسٍ 1

البَْصِیرُ﴿    جَهْلٍ  المُْؤْمنِیِنَ   ﴾وَ  لاَ الظُّلُماتُ ﴿     أَمِیرُ  لاَ ﴿    أَبُو جَهْلٍ   ﴾ وَ  وَ 

 فِی الْجنََّۀِ   یَعنِْی ظِلَّ أَمِیرِ الْمُؤْمنِیِنَ  ﴾ وَ لاَ الظِّلُ﴿    أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ  ﴾النُّورُ

الْحرَُورُ﴿ لاَ  فقََالَ  ﴾وَ  جمَیِعاً  جَمعَهَُمْ  ثُمَّ  جَهنََّمَ  یَستَْوِی ﴿    یَعنِْی  ما  وَ 

وَ    ﴾الْأَحیْااُ  فَاطِمۀَُ  وَ  الْحُسیَْنُ  وَ  الْحَسنَُ  وَ  جعَْفَرٌ  وَ  حمَْزَۀُ  وَ  علَِیٌّ 

الْأَموْاتُ ﴿  خَدِیجَۀُ   لاَ  ابیطالب  ﴾ وَ  آل  مناقب  مَکَّۀَ«؛  جکفَُّارُ   ،3 ،

، »باب أن  نزل فی  394، ص 35. رجوع اود ب : بحار الانوار، ج81ص

 صلوات الل علی  الذکر و النور و الهدى و التقى فی القرآن«. 
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آن لبیند    ی زدند و این نور، تجل   ی ق  طاهره )س( لبیند ی صد 

خواهـد. خوانـدن  ی ح م ی توضـ  دست روایات ن ی البت  ا   1است. 

  ی ح، داـوار اسـت. مـن هـم سـع ی ات، بدون توضـی ن روا ی ا 

رد و  یـگ ی رش قـرار نم ی مورد پذ   ی کنم نیوانم؛ چون گاه ی م 

وَ  ﴿  افتد: ی ن حادث  اتفاق م ی حال ا ی ا ی عل   2ست. ی این، خوب ن 

 . ﴾ أَشْرَقَت  الََْرْضُ ب نُور  رَبِّها 

 
الْجنََّۀِ إِذْ رَأَوْا مثِْلَ الشَّمسِْ قَدْ  1 الْجنََّۀِ فِی  أَهْلُ  ابْنُ عبََّاسٍ فبَیَنَْا  . »قَالَ 

لا  ﴿     أاَْرَقَتْ لهَاَ الْجنَِانُ فیََقُولُ أهَْلُ الْجنََّۀِ یاَ رَبِّ إنَِّ َ قُلْتَ فِی کتِاَبِ َ

اَمْساً فیِها  لیَسَْ    ﴾یَرَوْنَ  فیََقُولُ  جَبْرَئیِلَ  إِلیَْهمِْ  اسْمُ ُ  جَلَّ  اللَّ ُ  فَیُرسِْلُ 

نُورِ  مِنْ  الْجنَِانُ  فَأاَْرَقَتِ  ضَحِکاَ  فَاطِمَۀَ  وَ  عَلیِااً  لَکِنَّ  وَ  بِشمَسٍْ  هَذِهِ 

وَ کانَ سَعیُْکُمْ  ﴿    فیِهِمْ إِلَى قَوْلِ ِ تَعَالَى   ﴾هَلْ أَتى ﴿    ضَحِکِهِماَ وَ نَزَلَتْ 

 . 262 -  261«؛ الامالی )للصدوق(، ص ﴾مَشْکُوراً 

اللَّ 2ِ عبَْدِ  أَباَ  سَمعِْتُ  قَالَ  الْأَعلَْى  عبَْدِ  »عَنْ   .   ُمِنِ    یَقُول لیَسَْ  إنَِّ ُ 

احتِْمَالِ  مِنِ  فَقَطْ  الْقبَُولُ  وَ  لَ ُ  التَّصدِْیقُ  أَمْرنِاَ  وَ    احتِْمَالِ  ستَْرُهُ  أَمْرنِاَ 

اجْتَرَّ   عبَْداً  اللَّ ُ  رَحِمَ  لهَُمْ  قُلْ  وَ  السَّلَامَ  فأََقْرِئهُْمُ  أَهْلِ ِ  غَیْرِ  مِنْ  صیَِانتَُ ُ 

مَا   عنَْهمُْ  استُْرُوا  وَ  یَعْرِفُونَ  بمِاَ  حدَِّثُوهُمْ  نَفْسِ ِ  إِلَى  النَّاسِ  مَودََّۀَ 

جینُْکِرُون الکافی،  ص2...«؛  ص222،  همان،  ب :  اود  رجوع   .221  ،
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 ( و دشمـ آیه پنجم )جریان حیات در عالم انسانی

ب  یاحادث  اتفاق  بناست  يُحْي   ﴿  فتد،  یک   اللَّهَ  أَنَّ  اعْلَمُوا 

رد و در بهار  ی میز میی ن در پایاست. زم  1﴾ الََْرْضَ بَعْدَ مَوْت ها

باران نزنده می   یبا بارش رحمت اله ست ک  زمین  یاود. 

-کند، رحمت الهی است ک  ب  زمین حیات میرا زنده می

بردار را  خدا  رحمت  اگر  کاریدهد.  ساخت     ید،  باران  از 

این زمیست.  ک   است  رحمت  آن  حاملِ  باران،  زنده  ین  ن 

زمین،  یم ادن  زنده  همین  مثل  هم  ظهور  دوره  در  اود. 

اوند. یکند، هم  زنده میدا میت تنزل پی قت ولا یحق  یوقت

ن است  یکند، مقصود این را خدا زنده مینک  زمیفرمود: ا

زم اهل  میک   زنده  را  وَ    »يَعْن ي کند؛  ین  أَهْل هَا  كُفْرَ  ب مَوْت هَا 

 
← 

السر و    ، »باب فضل کتمان 68، ص72«؛ بحار الانوار، ج»بَابُ الْکتِمَْان 

 ذم الإذاعۀ«. 

بَعدَْ مَوْتِها قَدْ بیََّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ لَعلََّکُمْ    اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ یحُْیِ الْأرَضَْ﴿  .  1

 . 17؛ سوره حدید، آی  ﴾تَعْقِلُونَ
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مَيِّتٌ«  می  1الْكَاف رُ  کافر  زمین  اهل  میوقتی  و  اوند،  میرند 

م، یما مرده باا  یرد. وقتیمین م یرند، زمین بمیاهل زم  یوقت

ها  م. مرده با مردار سروکار دارد و زندهیبا مرده سروکار دار

زنده وقتبا  دارند.  سروکار  اد  ی ها  زنده  زمیما  هم یم،  ن 

اود؛ لذا در عصر ظهور سنگ هم با مؤمن  یما زنده م  یبرا

پشت    یدهد ک  منافقزند؛ مثلا ب  مؤمن خبر مییحرف م

پنهان اده است.  زنده است، هم من. هم من    2من  او  هم 

 
جَعْفَرٍ 1 أَبِی  عَنْ  المُْستْنَِیرِ  بْنِ  سلََّامِ  »عَنْ   .  َجَل وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ    فِی 

موَْتِها﴿ بَعدَْ  الْأرَضَْ  یحُْیِ  اللَّ َ  أَنَّ  جلََّ    ﴾اعْلَمُوا  وَ  عزََّ  اللَّ ُ  یُحیْیِهاَ  قَالَ 

]یَعنِْی  بِالقَْائِمِ مَوْتهِاَ  میَِّتٌ«؛  بَعْدَ  الْکاَفِرُ  وَ  أَهْلهِاَ  کفُْرَ  بِمَوْتهِاَ  کمال  [ 
 . 668، ص 2، جالدین

هُوَ  ﴿    فِی قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَ   . »عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ ِ 2

بِالْهدُى  أَرسَْلَ رسَُولَ ُ  لِیُظهِْرَهُ   الَّذِی  الحَْقِّ  لَوْ    وَ دِینِ  کُلِّ ِ وَ  الدِّینِ  علََى 

فقََالَ وَ اللَّ ِ ماَ نَزَلَ تَأْوِیلُهاَ بَعْدُ وَ لاَ یَنْزِلُ تَأْوِیلُهاَ حتََّى    ﴾کَرِهَ الْمشُْرکُِونَ 

لاَ مشُْركٌِ    فَإِذَا خَرَجَ القَْائِمُ  یَیْرُجَ القَْائمُِ یَبْقَ کاَفِرٌ بِاللَّ ِ العَْظیِمِ وَ  لَمْ 

حتََّى أَنْ لَوْ کَانَ کَافِراً أَوْ مُشْرِکاً فِی بَطْنِ صَیْرَۀٍ    خُرُوجَ ُ   بِالْإِمَامِ إِلَّا کَرِهَ 

اقتُْلْ ُ«؛   وَ  فَاکْسرِنِْی  کاَفِرٌ  بطَنِْی  فِی  مُؤْمنُِ  یاَ  الدینلقََالَتْ  جکمال   ،2  ،

 . 670ص
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انوم و هم او زنده است و حرف  کنم و میگوش پیدا می

زنده  می مرده است. من  او هم  باام،  مرده  وقتی من  زند. 

 باام، او هم زنده است.  

آمَنُوا وَ اتَّقَوْا    وَ لَوْ أَنَّ أَهََّْ الْقُرى ﴿   فرماید:  خدای متعال می 

نها اهل تقوا  ی اگر ا   1﴾ لَفَتَحْنا عَلَيْه مْ بَرَكاتٍ م نَ السَّماء  وَ الََْرْض 

کنـیم؛  ن را بـر آنهـا نـازل مـی ی ما برکات آسمان و زم بااند، 

ن،  ی ن زمـیـاـود. ا ی برکت بـاز م   ی م و درها ی کن ی ش م ی گشا 

    2طـور اسـت. ست. عصر ظهور هـم همـین ی ن ن ی گر آن زم ی د 

 
مِنَ السَّمااِ    آمَنُوا وَ اتَّقَواْ لفَتََحنْا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ   وَ لَوْ أَنَّ أَهلَْ الْقرُى ﴿  .  1

الْأرَضِْ وَ لکنِْ کَذَّبُوا فَأَخذَنْاهُمْ بمِا کانُوا یَکْسبُِونَ ؛ سوره اعراف،  ﴾وَ 

 . 96آی 

جَعْفر2ٍَ أَبِی  عَنْ  جَابِرٍ  »عَنْ   .    إِلَى السَّمَااِ  مِنَ  الْبَرَکَۀُ  ...لتََنْزِلَنَّ  قَالَ: 

بِماَ یُرِیدُ اللَّ ُ فیِهاَ مِنَ الثَّمَرِ وَ لَیُؤْکلََنَّ    الْأَرضِْ حتََّى إِنَّ الشَّجرََۀَ لتََقْصِنُ 

اللَّ ِ   قَوْلُ  ذَلِ َ  وَ  الشِّتَااِ  فِی  الصَّیْنِ  ثَمَرَۀُ  وَ  الصَّیْنِ  فِی  الشِّتَااِ  ثَمَرَۀُ 

الْقرُى ﴿    تَعَالَى  أهَْلَ  أنََّ  لوَْ  عَلیَْهِمْ   وَ  لَفتََحنْا  اتَّقَوْا  وَ  مِنَ    بَرکَاتٍ   آمَنُوا 

  -  849، ص2، ج الیرائج و الجرائح«؛  ﴾ السَّمااِ وَ الْأَرضِْ وَ لکنِْ کَذَّبوُا

850 . 
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رَ الََْرْض ﴿  دَّلُ الََْرْضُ غَيُُْ وْمَ تُبَُُ   ی گــر ی ن د ی ن، زمــی زمــ  1﴾ يَُُ

مْ بُار زُونَ﴿   امت  ی اود. نمون  کامل این آی  در ق ی م    2﴾ يَوْمَ هُُ

دهـد، گواـت انسـان  ی است. ک  پوسـت انسـان اـهادت م 

اود. عصر ظهـور  ی دهد و آنجا هم  چیز زنده م ی اهادت م 

 3طور است. ن ی هم ا 

 
تبَُدَّلُ ﴿  .  1 الْواحدِِ    الْأَرضُْ   یَومَْ  لِلَّ ِ  بَرزَُوا  وَ  السَّماواتُ  وَ  الأَْرضِْ  غَیْرَ 

 . 48؛ سوره ابراهیم، آی ﴾الْقَهَّارِ 

اٌ لمَِنِ المْلُْ ُ الیَْوْمَ  علََى اللَّ ِ منِْهُمْ اَیْ  لا ییَْفى  یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ﴿  .  2

 . 16؛ سوره غافر، آی ﴾لِلَّ ِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ

کتَِابِ  3 فِی  رُوحَ ُ  اللَّ ُ  قَدَّسَ  طاَوسٍُ  ابْنُ  السَّیِّدُ  »ذکََرَ  نمون :  برای   .

یَضُرُّ  فَلاَ  الْأَرضِْ  علََى  الْأَمَانَۀَ  الزَّمَانِ  تلِْ َ  فِی  أُلْقِی  وَ  السُّعُودِ...  سَعْدِ 

اٍ ثُمَّ تَکُونُ الْهَوَامُّ وَ الْموََااِی بیَْنَ اٌ مِنْ اَیْاٌ ایَْلاً وَ لاَ ییََافُ اَیْاَیْ

النَّاسِ فَلاَ یُؤْذِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ أنُْزِعُ حُمَۀَ کُلِّ ذِی حُمَۀٍ منَِ الْهَوَامِّ وَ 

غیَْرِهاَ وَ أُذْهِبُ سَمَّ کُلِّ ماَ یَلْدَغُ وَ أُنْزلُِ بَرکََاتٍ منَِ السَّمَااِ وَ الأَْرضِْ وَ  

ألُْقِی   أَنْوَاعَ طیِبِهاَ وَ  ثمَِارِهاَ وَ  تُیْرِجُ کُلَّ  نبَاَتِهاَ وَ  بِحُسنِْ  الأَْرضُْ  تَزْهَرُ 

الرَّأْفَۀَ وَ الرَّحْمۀََ بیَنَْهُمْ فیَتََوَاسَوْنَ وَ یقَْتَسِمُونَ بِالسَّوِیَّۀِ فَیَستَْغنِْی الْفقَِیرُ وَ  

وَ   الْکبَِیرَ  الصَّغِیرُ  یُوَقِّرُ  وَ  الصَّغِیرَ  الْکبَِیرُ  یَرْحَمُ  وَ  بَعْضاً  بعَْضهُُمْ  یَعْلُو  لاَ 

یَعْدلُِونَ   یَدِینُونَ بِ ِ    384، ص 52، جبحار الانوار«؛  وَ یَحْکُموُن  بِالْحَقِّ وَ 

ب :  385  - اود  رجوع  الانوار .  جبحار  و  309، ص 52،  سیره  »باب   ،
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دَ مَوْت هُا ﴿   پس فرمود:     1. ﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْي  الََْرْضَ بَعُْ

ب مَوْت هَا كُفْرَ أَهْل هَا    »يَعْن ي اند یعنی چ ؟ فرمود:  اهل زمین مرده 

ن  ی زمـ  ی د رو یـکافر، مـرده اسـت. نگـاه نکن   وَ الْكَاف رُ مَيِّتٌ« 

انـد.  نهـا مرده ی د سروصدا و کروفـرا دارد. ا ی جنبد. نگاه نکن ی م 

لََمُده اود؛ ی ات دم ی بناست در عالم ح  كَ  »السَُّ يْنَ  عَلَيُْ ا عَُ   يَُ

از    ی   تجل ی ات است. هر بهار،  ی سرچشمۀ ح  امام  2. الْحَيَاة « 

ات در  یـات در عالم است. وقتی آن کلمۀ ح ی و از آن ح  امام 

هَ  ﴿   اود عصر ظهـور؛  ی کند، م ی م   ی عالم تجل  وا أَنَّ اللَُّ اعْلَمُُ

 
← 

أخلاق  و عدد أصحاب  و خصائص زمان  و أحول أصحاب  صلوات الل  

 علی  و على آبائ «. 

بَعدَْ مَوْتِها قَدْ بیََّنَّا لَکُمُ الْآیاتِ لَعلََّکُمْ    اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ یحُْیِ الْأرَضَْ﴿  .  1

 . 17؛ سوره حدید، آی  ﴾تَعْقِلُونَ

عصر2 ولی  حضرت  زیارت  در  تعبیری   .    جمال جمع ؛  روز  در 

 ؛ مفاتیح الجنان، باب اول. 37الاسبوع، ص
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دَ مَوْت هُا  ي ؛  ﴾ يُحْي  الََْرْضَ بَعُْ ه   »وَ أَحُْ وبَ  بُ  ةَ«   الْقُلُُ الْمَيْتَُ
1  

 اوند.  اند، با نَفَس امام زنده می هایی ک  مرده قلب 

طـور  ایم؛ ایـن بناست هم  ما زنده اـویم. مـا الان مـرده 

آید، چیز  نیست؟! الاا خواص. آن حیاتی ک  زمان حضرت می 

دلیل است ک  سلمان هم دوباره زنـده  همین دیگری است؛ ب  

آید تا استفاده کند. سلمان اسـت ولـی دوبـاره  اود و می می 

کننـد؟ بیکارنـد؟!  اود. چرا دوباره اینها رجعـت می زنده می 

اـود کـ   آیند بهره ببرند؛ یعنی بساطی در عـالم پهـن می می 

  گردند، انبیـا کهن هم برمی گردد، اصحاب سلمان هم برمی 

ن  ی زمـ  ی ن اتفـاق رو ی ا  2آیند بهره ببرند. گردند و می هم برمی 

 
نُورَهُ 1 أَرنِاَ  وَ  الْقُرآْنَ  بِوَلیِِّ َ  أحَْیِ  وَ  »اللَّهُمَّ  غیبت:  زمان  ادعی   در   .

الْمیَتَْۀَ وَ ااْنِ بِ ِ الصُّدُورَ الْوغَرَِۀَ   القُْلُوبَ   بِ ِ  سَرْمَداً لاَ ظُلْمَۀَ فیِ ِ وَ أَحْیِ 

وَ   الْمعَُطَّلَۀَ  الْحدُُودَ  بِ ِ  أقَِمْ  وَ  الحَْقِّ  علََى  الْمُیتَْلِفَۀَ  الأَْهْوَااَ  بِ ِ  اجْمَعْ  وَ 

إِلَّا زهََر«؛   لاَ عدَْلٌ  إِلَّا ظَهَرَ وَ  یبَْقَى حَقٌّ  لَا  حتََّى  الْمهُْمَلَۀَ  کمال  الْأَحکَْامَ 
 . 515، ص 2، جالدین

إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحمََّدٍ    قَالَ  . »عَنِ المُْفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 2ِ

قَوْمِ   منِْ  عَشرََ  رجَُلاً خَمسَْۀَ  وَ عشِرِْینَ  سبَْعَۀً  الْکَعبَْۀِ  ظهَْرِ  مِنْ  استَْیْرَجَ 

یَقْضُونَ  الَّذِینَ  یَعْدِلُونَ ﴿    مُوسَى  بِ ِ  وَ  أصَْحَابِ    ﴾بِالْحَقِّ  مِنْ  سبَْعَۀً  وَ 
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دَ مَوْت هُا ﴿   افتد ک   می  ن  یـ؛ ا ﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْي  الََْرْضَ بَعُْ

وَ النَّهار  إ ذا    وَ اللَّيَّْ  إ ذا يَغْشى * ﴿   افتد ک   ن می ی زم   ی اتفاق رو 

است و بعـد بـ  دنبـالش    ی   دوران، اب ظلمان ی   1. ﴾ تَجَلَّى 

ن  یـاست و ا  روز روان است. آن نهار و آن روز امام زمان 

   2افتد. اتفاق می 

اـود. خیـال  خیال نکنیم ی  مدرنیت  اسلامی درست می 

نکنیم ک  عصر ظهور، همین تمدن مادی و این تکنولـونی و  

 
← 

الْکَهنِْ وَ یُواَعَ وَصِیَّ مُوسَى وَ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ وَ سَلْمَانَ الفَْارسِِیَّ وَ 

 . 32، ص2أَباَ دجَُانَۀَ الْأنَْصاَرِیَّ وَ مَالِ َ الْأاَْتَرِ«؛ تفسیر العیاای، ج

 . 2  - 1. سوره لیل، آیات1

  عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ  . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلمٍِ قَالَ سَأَلتُْ أَبَا جَعْفَر2ٍ

یَغْشى ﴿ إِذا  اللَّیْلِ  أَمِیرَ    ﴾وَ  غَشِیَ  فلَُانٌ  الْموَضِْعِ  هَذاَ  فِی  اللَّیْلُ  قَالَ 

الْمُؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  وَ  عَلیَْ ِ  لَ ُ  جَرَتْ  الَّتِی  دَوْلتَِ ِ  فِی  فِی    الْمُؤمْنِیِنَ  یَصْبِرُ 

 قَالَ النَّهَارُ هُوَ القَْائمُِ  ﴾ وَ النَّهارِ إِذا تَجلََّى﴿  دَوْلتَِهِمْ حتََّى تنَْقضَِیَ، قَالَ:  

الأَْمثَْالُ   فیِ ِ  الْقُرْآنُ ضُربَِ  البْاَطِلَ وَ  دَوْلتَُ ُ  قَامَ غَلَبَ  إِذَا  البْیَْتِ،  أَهْلَ  منَِّا 

،  تفسیر القمیلِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فلَیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛  

 . 425، ص2ج
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این مناسبات و ساختارهای اجتماعی است، اخلاق اسـلامی  

آید! اینها اوخی است. اینها بدترین تحرین نسبت ب   هم می 

عصر ظهور است. حتی اگر کسی عصر ظهور را در حدا ی   

تمدن اسلامی هم تنزل بدهـد، ایـن تحریـن اسـت. تمـدن  

اسلامی و مدین  اسلامی آن دوره، اصلا مدینۀ اسلامیِ ب  این  

معنا نیست. مگر بهشت، ی  تمدن اسلامی است؟! اگر اسـم  

گذارید، عیبی ندارد ک  عصر  بهشت را هم تمدن اسلامی می 

ظهور را هم دوره تمدن اسلامی بگویید. اما مسلل ، فراتـر از  

حاها * وَ  ﴿   اینهاست: مسلل  این اسـت کـ    مْس  وَ ضُُ وَ الشَُّ

ات را مکـرر  ی ن روا ی ا   1. ﴾ لََّها الْقَمَر  إ ذا تَلَها * وَ النَّهار  إ ذا جَ

هستند«.    اکرم کنم. فرمود: »امس، نبی ی م، تکرار نم ی ا خوانده 

د،  ی ن ی اند تا اما بب ن را گذاات  ی   مَثَل است. ا ی د،  ی ن خورا ی ا 

  ی ا د. روزنـ  یـد مُمـثلش را بفهم یـتان باز اود و بتوان ی راه برا 

عـت، مثـال  ی قت. هم  عالم طب ی اماست برای درك حق   ی برا 

مْسِ« نبـی است. ممثلش در عالم غ    اکـرم ی ب اسـت. »وَ الشـَّ

حاها« فرمـود: »پرتـو ا  ن  یـامسِ هم  کائنات هستند. »وَ ضـُ

 
 . 3 -  1. سوره امس، آیات1
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ن، پرتـو  یـاست کـ  حضـرت آورده اسـت«. د  ی ن ی امس، د 

د  ی کامل خداست. مثل خورا   ی ن، پرتو ول ی است. د   اکرم نبی 

ن، پرتـوی از وجـود  یـد، د ی آ ی ما م   ی ها ک  اعاعش در خان  

ــر    اکــرم نبی  ــر قلــوب مــؤمنین و ب ــر عــالم، ب اســت کــ  ب

اند و  ی رو ی کند، م ی تابد و هم  را زنده م ی آماده م   ی ها ن ی سرزم 

هم ک     ی فرمود: »آن قمر   ﴾ وَ الْقَمَر  إ ذا تَلَها ﴿   کند.  ی روان م 

اسـت،   اکـرم ک  مـاه رسـول  ی د، آن ماه ی آ ی م  تِلوِ حضرت 

وَ النَّهار   ﴿   هستند.    اکرم شان تلو نبی ی ا   1است«.   ن ی رالمؤمن ی ام 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  مُحَمَّدٍ عَنْ  أَبِی  اللَّ ِ عَزَّ وَ    . »عنَْ  قَوْلِ  قَالَ: سأََلتُْ ُ عَنْ 

بِ ِ أَوضَْحَ اللَّ ُ    قَالَ الشَّمسُْ رسَُولُ اللَّ ِ   ﴾وَ ضُحاها  وَ الشَّمسِْ ﴿  جَلَّ  

قُلْتُ  قَالَ  دِینَهُمْ  لِلنَّاسِ  جلََّ  وَ  تَلاها﴿    عَزَّ  إِذا  أَمِیرُ    ﴾الْقمََرِ  ذَاكَ  قَالَ 

اللَّ ِ  الْمُؤمْنِیِنَ رسَُولَ  قُلْتُ   تَلاَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالعِْلْمِ  نَفثََ ُ  إِذا  ﴿    وَ  اللَّیْلِ  وَ 

وَ  قَالَ ذَاكَ أَئمَِّۀُ الْجَوْرِ الَّذِینَ استَْبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ  ﴾یَغْشاها

جَلَسُوا مجَْلِساً کَانَ آلُ الرَّسُولِ أَوْلَى بِ ِ منِْهمُْ فَغشَُوا دِینَ اللَّ ِ بِالظُّلمِْ وَ  

فقََالَ  فِعْلَهمُْ  اللَّ ُ  فحََکَى  یَغْشاها﴿    الْجَوْرِ  إِذا  اللَّیْلِ  قُلْتُ   ﴾ وَ  وَ  ﴿    قَالَ 

جَلَّاها إِذا  فَاطِمَۀَ  ﴾النَّهارِ  ذُرِّیَّۀِ  منِْ  الْإِمَامُ  ذَلِ َ  دِینِ    قَالَ  عَنْ  یُسْأَلُ 

اللَّ ِ فقََالَ   رسَُولِ  قَوْلَ ُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  فَحَکىَ  سَألََ ُ  لِمَنْ  وَ  ﴿    فیَجَُلِّی ِ 

 . 50، ص8، جالکافی«؛ ﴾ النَّهارِ إِذا جَلَّاها
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دهد، فرمود:  ی م   ی ن امس را تجل ی ک  ا   ی آن روز  ﴾ إ ذا جَلََّها 

کند.  ی م   ی ن امس، تجل ی ا  « است. با امام زمان  »امام زمان 

ن  یـو مصدر تجلی ا  اکرم نور نبی  ی ، مصدر تجل  امام زمان 

ن  ی بناسـت چنـ  1اـوند. ی قت در همـ  کائنـات م ی امس حق 

 فتد.  ی ب   ی اتفاق 

ــل و  ــر جه ــه ب ــل و غلب ــی عق ــل )تجل ــل و جه ـ حــدیع عق
 جنودش(

کنم و عبور    اااره مییافتد این است )فقط  اتفاقی ک  می

حدمی »عقلیکنم(:  خوانده  2وجهل«ث  هم   این  را  اید. 

احاد از  با  یثیحدیث  ک   دهیاست  اود.  د  خوانده  بار  ها 

بیوان کنیهرچ   تأمل  و  درگیم  عالم،  دارد.  جا  ن یب  یریم، 

و دامنان آن حضرت است.    اکرمنبی  یعنیعقل و جهل  

 
وَ الشَّمسِْ وَ  ﴿  أنََّ ُ قَالَ:    عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّ ِ  . »عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعبََّاسِ 1

لأَِنَّ اللَّ َ سبُحَْانَ ُ   ﴾ضُحاها القَْائِمِ  الْمُؤمْنِیِنَ وَ ضحَُاهاَ قیَِامُ  أَمِیرُ  الشَّمسُْ 

النَّاسُ ضحًُى﴿    قَالَ یُحْشرََ  أَنْ  تَلاها ﴿    . ﴾وَ  إِذا  الْقَمَرِ  وَ    ﴾وَ  الْحَسَنُ 

جَلَّاها﴿     الْحُسیَْنُ  إِذا  النَّهارِ  القَْائِمِ   ﴾وَ  قیَِامُ  الآیات،  هوَُ  تأویل  ...«؛ 

 . 776ص

 . 21، ص 1. الکافی، ج2
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جهل عآنها  حضرت  و  درگیاند  است.  عقل  ن یب  یرین 

مان و  یلشکر حضرت و لشکر جهل است. لشکر حضرت ا

و   امثال  یقیتوکل  و  زهد  و  اجاعت  و  صبر  و  رضا  و  ن 

ن   ینهاست و لشکر جهل هم حرص و حسد و بیل و کیا

برند و  ین لشکر، عالم را راه میو امثال این صفات. آنها با ا

هست،  جهالت  هست:  هم  لشکراان  هستند  آنها  هرکجا 

ن   یضلالت هست، بیل هست، کبر هست، حسد هست، ک

رذ صفات  تمام  خلاص   و  هم  یهست  هرکجا  هست.  ل  

ک  اما   ی ری ن درگیهست. ا  ی است، صفاتِ نوران  اکرمنبی

م اینیبیدر عالم  نیست.  اید چیز جدیدی  و  ن  ین جواش 

اتفرعن و  جاطنتیها  است.  جهل  همان  جواش    ی ها 

اند،  ر بودهین عقل و جهل از قبل درگیست. ایهم ن  ینگران

ن حق است. یهم دارند. عصر ظهور، عصر غلب  ا  یجواش

ا  اما  میهرکجا  جهل  ینیبیطنت  ب   مربوط  ک   د  است 

نبی أَصَُّْ است    اکرمدامن  کجا  شَرٍّ«   كَُّ    »عَدُوُّنَا  هر   .

نبیینیبیم  یخوب فروع  از   كَُّ    أَصَُّْ   »نَحْنُ است    اکرمد 
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ن جهل  ین حق و باطل، بیر و ار، بین خیریِ بیدرگ 1. خَيْرٍ«

انش در عصر ظهور است ک  با ی دارد؛ پا  یانی   پایو عقل  

کند.  یم  یاود. در آن عصر، عقل، تجلیغلب  عقل تمام م

حش بماند. چیزی ک  در آن عصر  ی ست؟ توضیحالا عقل چ

  ی تجل  ت معصومیقت نورانیافتد این است ک  حقاتفاق می 

وقتیم تجل  یکند.  حقیقت،  این  کامل  یم  یک   عقول  کند، 

 2اوند. یم

 
قَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ    . »عَنِ ابْنِ مسُکَْانَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ 1

وَ   الْغیَْظِ  کَظْمُ  وَ  الصِّیَامُ  وَ  الصَّلاَۀُ  وَ  التَّوْحیِدُ  الْبِرِّ  فَمِنَ  بِرٍّ  کُلُّ  فُروُعنِاَ 

اِ وَ رَحْمَۀُ الْفقَِیرِ وَ تَعَهُّدُ الجَْارِ وَ الْإقِْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأهَْلِ ِ  الْعَفْوُ عَنِ الْمسُِی 

وَ عَدُوُّناَ أَصلُْ کلُِّ ارٍَّ وَ مِنْ فُروُعِهمِْ کُلُّ قبَیِحٍ وَ فاَحِشَۀٍ فَمنِْهمُُ الْکَذبُِ  

وَ البُْیْلُ وَ النَّمیِمَۀُ وَ الْقَطیِعَۀُ وَ أَکلُْ الرِّباَ وَ أَکلُْ مَالِ الیْتَیِمِ بِغَیْرِ حَقِّ ِ وَ  

الْفَواَحشِِ  رکُُوبُ  وَ  اللَّ ُ  أَمَرَ  الَّتِی  الْحُدُودِ  ما  ﴿    تَعَدِّی  وَ  منِْها  ظَهَرَ  ما 

وَ الزِّناَ وَ السَّرِقَۀُ وَ کُلُّ ماَ وَافَقَ ذَلِ َ مِنَ الْقبَیِحِ فَکَذبََ منَْ زَعمََ    ﴾ بَطَنَ

 . 243  - 242، ص8، جالکافیأَنَّ ُ مَعنَاَ وَ هُوَ متَُعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَیْرنَِا«؛ 

جَعْفَر2ٍ أَبِی  »عَنْ   .    ِرُاُوس علََى  یَدَهُ  اللَّ ُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25، ص 1، جالکافیالْعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُمْ وَ کَمَلتَْ بِ ِ أحَلَْامُهُمْ«؛ 
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دانید ک  این عقل، عقلِ حسابگر ریاضـی نیسـت!  البت  می 

هاست. ایمان، وزیـر ایـن  این عقل، خیلی فراتر از این حرف 

عقل است. ایمان، فرع بر عقل است، ن  فرع بر علم. ایمـان،  

فرع بر محاسب  نیست، حاکم بر محاسب  است؛ لذا در حدیث  

وجهل« ایمان، وزیر عقل است و علـم، یکـی از جنـود  »عقل 

ایمان، زیرمجموع  عقل است، نـ  زیرمجموعـ  علـم.   1عقل. 

 این حدیث را حتما ببینید. 

اود این است کـ   پس آنچ  ک  در عصر ظهور محقق می 

پایان عقل وجهل، ی  پایان خـوش دارد و آن، غلبـ   نبرد بی 

اـوند و یکـی از تجلیـات  غالـب مـی   اکرم عقل است. نبی 

حضرت، عقل است. حضرت، عقل کل هستند. هرکجا عقلی  

 
. »...فکََانَ مِمَّا أَعْطَى العَْقْلَ مِنَ الْیَمسْۀَِ وَ السَّبْعیِنَ الْجنُْدَ الیَْیْرُ وَ هُوَ  1

العَْقْلِ  ضِدَّهُ    وَزِیرُ  وَ  الْإِیمَانُ  وَ  الْجَهلِْ  وَزِیرُ  هوَُ  وَ  الشَّرَّ  جَعلََ ضِدَّهُ  وَ 

وَ التَّصْدِیقُ وَ ضِدَّهُ الجُْحوُدَ وَ الرَّجَااُ وَ ضِدَّهُ الْقنُُوطَ وَ الْعدَْلُ وَ   -الْکُفْرَ 

ضِدَّهُ الْجَورَْ وَ الرِّضاَ وَ ضِدَّهُ السُّیْطَ وَ الشُّکرُْ وَ ضِدَّهُ الْکُفرَْانَ وَ الطَّمَعُ  

الْقسَْوَۀَ وَ   الرَّأْفَۀُ وَ ضِدَّهاَ  الْحرِصَْ وَ  التَّوَکُّلُ وَ ضِدَّهُ  الیَْأْسَ وَ  وَ ضِدَّهُ 

ج الکافی،  الْجهَْلَ...«؛  ضِدَّهُ  وَ  الْعِلْمُ  وَ  الْغضََبَ  ضِدَّهاَ  وَ  ،  1الرَّحمَْۀُ 

 . 21ص
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هست، اعاع حضرت اسـت. از فـروع ایـن عقـل، ایمـان و  

تا لشکرند. در عصر ظهور، ایـن    75صفات حمیده است ک   

-کنید، می کند. ب  هرکجا ک  نگاه می فروع در عالم تجلی می 

 بینید، یقین هست، توکل هست، رضا هست، ایمان هست.  

کنـد و در عـالم مـا  در عصر ظهور قرآن هـم تجلـی می 

افتـد. لطـاین  اود. این حوادث اتفاق مـی ها محقق می انسان 

دیگری هم در قرآن هست ک  عصر ظهور را با آنها توضـیح  

 1داده است. 

؛ تحقق عدل حقیقی در پرتو 115ـ آیه هفتم )سوره انعام، آیه
 امام به عنوان کل ه عدل الهی(

ظهور،  یبنابرا عصر  خین  عصر  اگر    یبیعج  یلی   است. 

م م یگفت   محقق  عدل  ظهور،  عصر  »در   2اود«، یاود: 

 
ب :  1 اود  رجوع  نمون   برای  الانوار.  جبحار  ص51،  »باب  44،   ،

 «. الآیات المؤولۀ بقیام القائم

مُلِلَتْ 2 ماَ  بَعْدَ  عَدلًْا  وَ  قِسْطاً  الأَْرضَْ  اللَّ ُ  یَمْلأَُ  »بِ ِ  جَوْراً«؛    .  وَ  ظُلْماً 

ولی عصر در وصن حضرت  در    تعبیری  و  متعدد  روایات  در  ک  

ادعی  و زیارات مربوط ب  آن حضرت آمده است؛ از جمل  کلینی نقل 

اللَّ ِمی عبَْدِ  أَبِی  علََى  دخََلْتُ  قَالَ:  حَمزَْۀَ  أَبِی  عَنْ  اُعیَْبٍ  »عَنْ   کند: 
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اقتصاد عدالت  »مکتب  ی   یستیالیسوس  یمعنایش  عدالت  ا 

ن حتیرفاه«  ل  یست؛  جامعۀ  در  دموکراسیعدالت    ی برال 

وَ  ﴿  اود  یک  محقق م   یست. آن عدلینها نیست. اصلا این

است. آن کلمۀ تامۀ خدای    1﴾تَمَّتْ كَل مَةُ رَبِّكَ ص دْقاً وَ عَدْلًَ

 اود.  متعال ک  عین عدل و عین صدق است، آن محقق می

مرحــوم کلینــی در کــافی و دیگــران ـ زاد الل فــی علــوا  

کننـد کـ   درجاتهم ک  این معارف را ب  ما رساندند ـ نقل می 

رسـد،  در رحم است، ب  سن چهار ماهگی ک  می  وقتی امام 

مَلَکی موکَّل است روی بـازوی راسـتِ ایشـان ایـن آیـ  را  

 
← 

فَقُلْتُ   لاَ  فقََالَ  فَوَلدَكَُ  فَقُلْتُ  لاَ  فقََالَ  الْأمَْرِ  هذََا  أنَْتَ صاَحِبُ  لَ ُ  فَقُلْتُ 

فَوَلَدُ وَلدَِكَ هُوَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلدَِ وَلَدكَِ فقََالَ لاَ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ  

الَّذِی یمَْلَأُهاَ عَدلْاً کَماَ مُلِلَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً علََى فتَْرَۀٍ مِنَ الأَْئمَِّۀِ کمَاَ أَنَّ  

اللَّ ِ الرُّسُلِ   علَى ﴿    بُعِثَ   رسَُولَ  مِنَ  الکافی، ج﴾فتَْرَۀٍ  .  341، ص 1«؛ 

، »باب ما ورد من إخبار الل  65، ص51رجوع اود ب : بحار الانوار، ج 

 من طرق الیاصۀ و العامۀ«.  بالقائم و إخبار النبی

کَلِمَۀُ رَبِّ َ صِدقْاً وَ عَدلْاً لا مبَُدِّلَ لکَِلمِاتِ ِ وَ هُوَ السَّمیعُ    وَ تمََّتْ ﴿  .  1

 . 115؛ سوره انعام، آی ﴾الْعَلیمُ 
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  ی ن هم معنای خاص خودش را دارد ک  رو ی البت  ا   1بنویسد. 

  ی ن کتابت، کتابت صور ی چ ! ا   ی عن ی سند  ی نو ی راست م   ی بازو 

نـد،  ی آ ی ا م یـدن امـام بـ    ی ات دارد وقتـی روا   ی ست. در بعض ی ن 

تْ  ﴿  سـد: ی نو ی   را م یـن آ ی ن دو چشم ایشان ا ی مَلَ ، ب  وَ تَمَُّ

   ی آ  ی ل ی   خ ی ن آ ی . ا ﴾ كَل مَةُ رَبِّكَ ص دْقاً وَ عَدْلًَ لَ مُبَدِّلَ ل كَل مات ه 

ن دو  ی   را بـیـن آ یـد، ا یـآ ی ا م یـدن امام ب   ی است. وقت  ی ب ی عج 

رود،  ی ا مـیـاز دن   ی امـام بعـد   ی سـند و وقتـی نو ی چشمش م 

اـود کـ  همـ   ی ن امام و عالم بالا برقرار م ی از نور ب  ی عمود 

کننـد و اعمـال عبــاد را در آن  ی کائنـات را در آن مشـاهده م 

 3  بماند. ی ن آ ی حِ ا ی حالا توض   2نند. ی ب ی م 

 
أخَْبَرتُْ 1َ ممَِّا  الْإِمَامِ  نُطْفَۀَ  »...إِنَّ  الرَّحِمِ    -.  فِی  النُّطْفَۀُ  سَکنََتِ  إِذَا  وَ 

أَرْبَعَۀَ أاَهُْرٍ وَ أنُشِْئَ فیِهاَ الرُّوتُ بَعثََ اللَّ ُ تبََارَكَ وَ تعََالَى ملََکاً یقَُالُ لَ ُ  

صِدقْاً وَ عَدْلاً   کَلِمَۀُ رَبِّ َ   وَ تَمَّتْ ﴿   الْأَیْمَنِ    حَیَوَانُ فَکتََبَ علََى عَضُدِهِ

 386، ص1...«؛ الکافی، ج﴾ وَ هُوَ السَّمیِعُ الْعَلیِمُ  لا مبَُدِّلَ لکَِلمِاتِ ِ 

اللَّ 2ِ عبَْدِ  أَباَ  سَمِعتُْ  قَالَ  رَااِدٍ  بْنِ  الْحسََنِ  »عَنِ   .  :ُاللَّ َ    یَقُول إِنَّ 

تبََارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ أَنْ یَیْلُقَ الْإمَِامَ أَمَرَ ملََکاً فَأَخَذَ اَرْبۀًَ مِنْ مَااٍ  

أَرْبعَیِنَ یَوْماً   تَحْتَ الْعَرشِْ فیََسْقیِهاَ أَباَهُ فَمِنْ ذَلِ َ یَیْلُقُ الْإِمَامَ فیََمْکُثُ 

فَإِذَا   الْکلََامَ  ذلَِ َ  بَعدَْ  یَسمَْعُ  ثُمَّ  الصَّوتَْ  یَسمَْعُ  لاَ  أُمِّ ِ  بَطنِْ  فِی  لیَْلَۀً  وَ 
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آنچـ  کـ  در    ی با این نگـاه قرآنـ  1عدل، خود امام است. 

است.    ی م ی ن واقع  عظ ی خواهد واقع اود، چن ی عصر ظهور م 

 
← 

صِدقْاً وَ   کَلِمَۀُ رَبِّ َ   وَ تَمَّتْ ﴿  وُلِدَ بعََثَ ذَلِ َ المْلََ َ فیََکتُْبُ بیَْنَ عیَنَْیْ ِ  

فَإِذَا مَضَى الْإِمَامُ الَّذِی کَانَ    ﴾عَدْلاً لا مبُدَِّلَ لکَِلِماتِ ِ وَ هوَُ السَّمیِعُ العَْلیِمُ

قبَْلَ ُ رفُِعَ لِهذََا منََارٌ مِنْ نُورٍ ینَْظُرُ بِ ِ إِلىَ أَعْمَالِ الْیلََائِقِ فبَِهَذَا یَحتَْجُّ اللَّ ُ  

 . 387، ص 1، جالکافیعلََى خلَْقِ ِ«؛ 

الْأئَِمَّۀ385ِ، ص 1. رجوع اود ب : الکافی، ج3 مَوَالیِدِ  «؛ بحار ، »بَابُ 

ج ص25الانوار،  انعقاد    ، 36،  و  السلام  علیهم  ولادتهم  أحوال  »باب 

نطفهم و أحوالهم فی الرحم و عند الولادۀ و برکات ولادتهم صلوات  

 «. الل علیهم و فی  بعض غرائب علومهم و الونهم 

فِی قَوْلِ   . برای نمون : »عَنْ أَبِی الْحَسَنِ موُسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبیِ 1ِ

وَ أَوْفُوا بِالْعهَْدِ إِنَّ العَْهدَْ کانَ مَسؤُْلاً وَ أَوْفُوا الْکیَْلَ إِذا  ﴿    اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََ 

المُْستَْقیِمِ  بِالْقِسْطاسِ  زِنُوا  وَ  النَّبِیُّ  ﴾کِلتُْمْ  أَخَذَ  ماَ  الْعَهدُْ  علََى    قَالَ 

النَّاسِ مِنْ مَوَدَّتنِاَ وَ طاَعَۀِ أَمِیرِ الْمؤُْمنِیِنَ أَنْ لاَ ییَُالِفُوهُ وَ لاَ یتََقَدَّمُوهُ وَ لَا  

یَقْطَعُوا رَحمَِ ُ وَ أعَْلمََهمُْ أنََّهمُْ مسَْلُولُونَ عنَْ ُ وَ عَنْ کتَِابِ اللَّ ِ جَلَّ وَ عَزَّ  

مِنَ الْیَلْقِ أَجْمعَیِنَ وَ هُوَ حُکمُْ    وَ هُوَ العَْدلُْ   وَ أَمَّا الْقِسطْاَسُ فَهُوَ الْإِمَامُ 

قَالَ هُوَ أَعْرَفُ    ﴾ذلِ َ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأَْوِیلًا﴿    الْأئَِمَّۀِ قَالَ اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََ 

. رجوع اود ب :  296بتَِأْوِیلِ الْقرُْآنِ وَ ماَ یَحْکُمُ وَ یَقْضِی«؛ الیقین، ص
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ان غلبـ  عقـل بـر جهـل بـا همـ  جنـودش و بـا همـ   ی جر 

   یـان غلب  نور بر ظلمـت اسـت. آ ی ش است. جر ی ها ضلالت 

کـ     ی ان ی اود. جر ی کند و متمثل م ی دا م ی نور در عالم تجسد پ 

ن اسـت  یـاود. ا ی ان اده، بساطش جمع م ی   ظلمات ب ی در آ 

جاءَ الْحَقُّ وَ  ﴿   رود؛  آید و باطل ازبین می ک  آن حقا مطلق می 

َُّ َ افتد. بناست بساط باطل جمـع  ی ن اتفاق م ی ا   1. ﴾ زَهَقَ الْبا

ن حادثـ   یـاش. ا یی معنـا   ی دگ ی چ ی و پ   ی اود؛ با همۀ گستردگ 

 2م اتفاق خواهد افتاد. ی عظ 

بنابراین کسی خیال نکند ظهور حضرت از سنخِ حوادثی  

ایم، این نیست. حتی آنچ  بنـا بـوده اسـت بـا  است ک  دیده 

 
← 

الانوار ج بحار  ص 24،  أنهم187،  »باب   ،    و العدل  ولایتهم  و 

 المعروف و الإحسان و القسط و المیزان...«. 

زَهقََ ﴿  .  1 وَ  الْحَقُّ  جااَ  قلُْ  زَهُوقاً  وَ  کانَ  البْاطِلَ  إِنَّ  سوره  ﴾البْاطِلُ  ؛ 

 . 81اسراا، آی 

أَبِی جَعْفَر2ٍ عَزَّ وَ جَلَّ  . »عَنْ  زَهقََ  ﴿  ... فِی قَوْلِ ِ  الْحقَُّ وَ  وَ قلُْ جااَ 

القَْائِمُ  ﴾البْاطِلُ  قَامَ  إِذَا  ج  قَالَ  الکافی،  البَْاطِلِ«؛  دَوْلَۀُ  ،  8ذَهبََتْ 

 . 287ص
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اـود.  ظهور انبیا محقق اود، در دوره عصر ظهور محقق می 

وعده خدا، آن موقع است. هنوز وعده خدای متعـال محقـق  

اند! انبیـا کـار  اینک  انبیا کار خوداان را نکرده نشده است؛ ن  

انجـام  اند ولی این کار، در عصر ظهـور، بـ  خوداان را کرده 

رسد. خلاصـ   کمال خودش می اود و ب  رسد و تمام می می 

ظهور حضرت ی  واقعـ  عجیـب اسـت. حـالا توصـیفش  

 بماند. بیشتر از این این نکت  را طول ندهم. 

 . وجود مقدب امام، منشأ خیرات عصر ظهور2

دوم ا  ینکت   است  تأمل  قابل  ظهور  عصر  باب  در  ن  یک  

ا با  ک   عظیاست  اتفاق  مین  دگرگون  عالم  لذا  یم  اود؛ 

ا من  بعضیگمان  ک   است  آ  ی ن  این  یاز  طوری  قرآن  ات 

  ی ا ان کرده ک  گویا بناست در این عصر منطق یمطلب را ب

ا افتد؟ اگر  ین چطور اتفاق میاز بهشت محقق اود. حالا 

م عَدْلًَ﴿  اود  یعدل محقق  وَ  ص دْقاً  رَبِّكَ  كَل مَةُ  تَمَّتْ   1، ﴾وَ 

 
کَلِمَۀُ رَبِّ َ صِدقْاً وَ عَدلْاً لا مبَُدِّلَ لکَِلمِاتِ ِ وَ هُوَ السَّمیعُ    وَ تمََّتْ ﴿  .  1

 . 115؛ سوره انعام، آی ﴾الْعَلیمُ 
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د میاگر  محقق  الَّذ ي  ﴿  اود  ین  ْينَهُمُ  لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ  وَ 

وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ م نْ  ﴿  اود  یت محقق می اگر امن  1،﴾لَهُمْ  ارْتَضى 

أَمْناً خَوْف ه مْ  ب   2، ﴾بَعْد   عالم  در  الهی  نور  میاگر   رسد تمام 

ما    و اگرهای دیگری ک  مطالبات اصلی  3﴾ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿

اینها   است،  گذاات   ما  فطرت  در  متعال  خدای  و  هستند 

اود؟ این عدل چیست؟ این دین چیست؟ چطور واقع می

امام   غیر  چیزی  عدل  آیا  است؟  امام  غیر  چیزی  دین،  آیا 

کنند؟ یا کلم  جامع  عدل،  است و امام، عدل را محقق می

 خود امام است؟ دین، خود امام است؟  

 
لَیَستَْیلِْفنََّهمُْ فِی  ﴿  .  1 الصَّالحِاتِ  منِْکمُْ وَ عمَِلُوا  الَّذینَ آمَنُوا  اللَّ ُ  وَعدََ 

الَّذِی   دینَهُمُ  لهَمُْ  لَیُمَکِّنَنَّ  وَ  قبَْلهِِمْ  مِنْ  الَّذینَ  استْیَْلَنَ  کَماَ  الْأَرضِْ 

یَعبُْدُوننَی  ارتَْضى  أمَنْاً  بَعدِْ خَوفْهِِمْ  منِْ  لیَبَُدِّلنََّهُمْ  یُشْرِکُونَ   لَهُمْ وَ   بی  لا 

 . 55؛ سوره نور، آی ﴾ایَْلاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِ َ فَأُوللِ َ همُُ الفْاسِقُونَ

 . همان. 2

کَرِهَ  ﴿  .  3 لَوْ  وَ  نُورِهِ  متُمُِّ  اللَّ ُ  وَ  بِأَفْواهِهمِْ  اللَّ ِ  نُورَ  لیُِطْفِؤُا  یُریدُونَ 

باِلْهُدى  أَرسْلََ رسَُولَ ُ  الَّذی  علََى   الْکافِرُونَ * هوَُ  لِیُظهِْرَهُ  الْحَقِّ  وَ دینِ 

 . 9  -  8؛ سوره صن، آیات﴾الدِّینِ کُلِّ ِ وَ لَوْ کَرِهَ المُْشْرکُِونَ 



 مهدویت و دنیای امروز           364
 

بایــد توجــ  کنــیم کــ  مــا دو غفلــت داریــم کــ  گــاهی  

گوید: »ولایت  گذارد ما قرآن را بفهمیم. در روایات ما می نمی 

مـا، هـم قـرآن را بـد    ی ولـ  1ما، قطب و محور قرآن اسـت«

 م و هم امام را.  ی فهم ی م 

 ـ عظ ت جسم ظاهری امام

م و  ی ن ی ب ی ا م ی اش در عالم دن ی را در منزلت جسمان   ما امام 

اسـت؛   کنیم این مقامات مربوط ب  آن منزلـت امـام فکر می 

العـاده اسـت.  فـوق   ی ل ی هم خ  امام  ی ن منزلت جسمان ی البت  ا 

ى  د:  ییــگو ی د، م یــکن ی ســلام م   ی ارات وقتــیــاــما در ز  »عَلَُُ

ْ كُمْ  أَرْوَاح كُمْ   ی گـر ی جسد امام، جسد د   2. « وَ أَبْدَان كُمْ وَ أَجْسَا

 
اللَّ 1ِ أَبُو عبَْدِ  اللَّ َ جَعلََ وَلَایتَنََا   . »عَنْ مسَْعدََۀَ بْنِ صَدَقَۀَ قَالَ قَالَ  إِنَّ 

مُحْکَمُ   یَستَْدِیرُ  عَلیَْهاَ  الْکتُُبِ  جمَیِعِ  قُطبَْ  وَ  الْقرُْآنِ  قُطْبَ  البْیَْتِ  أَهْلَ 

الْإِیمَانُ...«؛   وَ یَستْبَیِنُ  الْکتُُبُ  بِهَا یُوهَبُ  ،  1، جتفسیر العیاایالْقُرآْنِ وَ 

 . 5ص

بیت2 اهل  مطهر  اجساد  و  ابدان  ب   متعدد،  زیارات  ]در   .   حتی و 

می ایشان سلام  ایعیان  اجساد  و  در  ابدان  تعبیر  این  کنیم؛ خصوص 

آمده است:[ »صلََّى اللَّ ُ عَلیَْکُمْ وَ علََى   زیارت اصحاب سید الشهداا

أَبْشرُِوا بمَِوْعِدِ اللَّ ِ الَّذِی لاَ خُلْنَ لَ ُ    -وَ أَجْسَادِکمُْ   وَ أبَْدَانِکُمْ   أَرْوَاحِکُمْ 



  365          ششم گفتار  
 

ن را نگ   ی فرمودند: »حس می   ن ی رالمؤمن ی ب  ام   اکرم است. نبی 

دند.  ی بوسـی ن م یی را از بالا تا پـا  ن ی دار« و بعد بدن امام حس 

اسـت    ی غمبر ی ن، پ ی ست؟ ا ی بوسد ک ی ک  م   ی ن کس ی د ا ی دان ی م 

  ی ن جسـم، جسـم عـاد ی ک  هم  کائنات، مسیَّر او هستند. ا 

نطفـ    ی است. وقتـ  ی گر ی ، جسمش هم جسم د ست. امام ی ن 

د و  یـآ ی م   ی ا قطـره  خواهد واقع اود، از ساق عرش ی م   امام 

جسم آنها   1اود. ی منتقل م   ی بعد   نواد و نطف  امام ی م   امام 

 
← 

وَعَدَکمُْ   مَا  ثَارَ  بِکُمْ  مُدرِْكٌ  اللَّ ُ  وَ  وَعدَْهُ  ییُْلِنُ  لاَ  اللَّ َ  إِنَّ  تبَْدِیلَ  لاَ  وَ 

أنَتُْمُ   وَ  الشُّهَداَاُ  أنَتُْمُ  اللَّ ِ  عبَْدِ  لِأَبِی  اللَّ ُ  اختَْصَّکمُُ  اللَّ ِ  خاَصَّۀُ  أنَتُْمْ 

 . 242السُّعَدَاا«؛ کامل الزیارات، ص

اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَباَ  سَمِعتُْ  قَالَ  رَااِدٍ  بْنِ  الْحسََنِ  »عَنِ   .  :ُاللَّ َ    یَقُول إِنَّ 

تبََارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ أَنْ یَیْلُقَ الْإمَِامَ أَمَرَ ملََکاً فَأَخَذَ اَرْبۀًَ مِنْ مَااٍ  

أَرْبعَیِنَ یَوْماً   تَحْتَ الْعَرشِْ فیََسْقیِهاَ أَباَهُ فَمِنْ ذَلِ َ یَیْلُقُ الْإِمَامَ فیََمْکُثُ 

فَإِذَا   الْکلََامَ  ذلَِ َ  بَعدَْ  یَسمَْعُ  ثُمَّ  الصَّوتَْ  یَسمَْعُ  لاَ  أُمِّ ِ  بَطنِْ  فِی  لیَْلَۀً  وَ 

صِدقْاً وَ   کَلِمَۀُ رَبِّ َ   وَ تَمَّتْ ﴿  وُلِدَ بعََثَ ذَلِ َ المْلََ َ فیََکتُْبُ بیَْنَ عیَنَْیْ ِ  

فَإِذَا مَضَى الْإِمَامُ الَّذِی کَانَ    ﴾عَدْلاً لا مبُدَِّلَ لکَِلِماتِ ِ وَ هوَُ السَّمیِعُ العَْلیِمُ



 مهدویت و دنیای امروز           366
 

نها توهم  ی ا   2ن منزلت است. ی از ا   ا ی و روت انب  1ن است یی از عل 

مثل جسم ماست. درسـت   ال کند جسم امام ی خ  ی است کس 

 
← 

قبَْلَ ُ رفُِعَ لِهذََا منََارٌ مِنْ نُورٍ ینَْظُرُ بِ ِ إِلىَ أَعْمَالِ الْیلََائِقِ فبَِهَذَا یَحتَْجُّ اللَّ ُ  

 . 387، ص 1، جالکافیعلََى خلَْقِ ِ«؛ 

اللَّ ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ ظبَیَْانَ عَنْ  یُونسَُ  یَقْبِضَ    »عَنْ  أَنْ  اللَّ ُ  أَرَادَ  إِذَا  قَالَ: 

روُتَ إِمَامٍ وَ یَیْلُقَ مِنْ بعَْدِهِ إِمَاماً أَنْزلََ قَطْرَۀٍ مِنْ مَااٍ تَحتَْ الْعَرشِْ إِلَى  

الْأَرضِْ فیَلُْقیِهاَ علََى ثَمَرَۀٍ أَوْ علََى بَقْلَۀٍ فیََأْکُلُ تلِْ َ الثَّمَرَۀَ أَوْ تلِْ َ البَْقْلَۀَ  

فیََیْلُقُ  بَعدِْهِ قَالَ  الَّذِی یَقُومُ مِنْ  نُطْفَۀَ الْإِمَامِ  الَّذِی یَیْلُقُ اللَّ ُ منِْ ُ  الْإِمَامُ 

اللَّ ُ مِنْ تلِْ َ الْقطَْرَۀِ نُطْفَۀً فِی الصُّلْبِ ثُمَّ یَصِیرُ إلَِى الرَّحمِِ فَیَمْکثُُ فِیهَا  

أَرْبَعیِنَ لیَْلَۀً فَإِذَا مضََى لَ ُ أَرْبَعوُنَ لیَْلَۀً سَمِعَ الصَّوْتَ فَإِذَا مضََى لَ ُ أَرْبعََۀُ  

وَ تمََّتْ کَلمَِۀُ رَبِّ َ صِدقْاً وَ عَدلْاً لا  ﴿    أاَْهُرٍ کتُِبَ علََى عَضدُِهِ الْأَیْمَنِ 

الْعَلیِمُ  السَّمیِعُ  هُوَ  وَ  لکَِلِماتِ ِ  أوُتِیَ    ﴾مبَُدِّلَ  الْأَرضِْ  إِلَى  خرََجَ  فَإِذَا 

وَ جُعِلَ  الْهیَبَْۀَ  أُلبْسَِ  وَ  الْوقََارِ  وَ  بِالْعِلْمِ  زُیِّنَ  وَ  مِنْ   الْحِکْمۀََ  مِصبْاَتٌ  لَ ُ 

الدرجات،   بصائر  العْبَِادِ«؛  أعَْمَالَ  بِ ِ  یَرَى  وَ  الضَّمِیرَ  بِ ِ  یَعْرِفُ  نُورٍ 

 .  431ص

اللَّ 1ِ عبَْدِ  أبَِی  »عَنْ   .   أَرْوَاحنََا وَ خَلَقَ  عِلِّیِّینَ  مِنْ  خلََقنَاَ  اللَّ َ  إِنَّ  قَالَ: 

مِنْ عِلِّیِّینَ وَ خَلَقَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ   أَرْوَاتَ ایِعتَنَِا  مِنْ فَوقِْ ذَلِ َ وَ خَلَقَ 
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  ی هـا ن لباس هم بـا لباس ی ا   ی ده ول ی است ک  لباس بشر پوا 

 
← 

قُلُوبُهُمْ  وَ  بیَنَْهُمْ  وَ  بیَنْنَاَ  الْقَرَابۀَُ  ذلَِ َ  أَجْلِ  فَمِنْ  ذَلِ َ  إِلیَنَْا«؛   تَحِنُ  دُونِ 

 . 389، ص1، جالکافی

الْحُسیَْن2ِ بْنِ  علَِیِّ  »عَنْ   .    ْمِن النَّبیِِّینَ  خَلَقَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ َ  إِنَّ  قَالَ: 

وَ خَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤمْنِیِنَ مِنْ تِلْ َ الطِّینَۀِ وَ  طیِنَۀِ عِلِّیِّینَ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانهَُمْ 

طیِنَۀِ  منِْ  الْکفَُّارَ  خَلَقَ  وَ  ذَلِ َ  دوُنِ  مِنْ  المُْؤْمنِیِنَ  أَبدَْانِ  خَلقَْ  جَعَلَ 

الْمؤُْمِنُ   یَلِدُ  هذََا  فَمِنْ  الطِّینتَیَْنِ  بیَْنَ  فیََلَطَ  أَبدَْانَهمُْ  وَ  قُلُوبَهُمْ  سِجِّینٍ 

مِنْ   وَ  السَّیِّلَۀَ  الْمُؤمِْنُ  یُصیِبُ  هَاهنُاَ  مِنْ  وَ  الْمؤُْمِنَ  الْکاَفِرُ  یَلِدُ  وَ  الْکاَفِرَ 

وَ   هَاهنُاَ یُصیِبُ الْکاَفِرُ الْحسَنََۀَ فقَُلُوبُ المُْؤْمنِیِنَ تَحِنُّ إِلَى ماَ خلُِقُوا منِْ ُ 

 . 2، ص2، جالکافیقُلُوبُ الْکاَفِرِینَ تَحِنُّ إِلَى ماَ خلُِقُوا منِْ ُ«؛ 

اللَّ ِ أَبِی عبَْدِ  عَنْ  بْنِ مَرْوَانَ  یَقُولُ   »عَنْ مُحمََّدِ  اللَّ ُ    قَالَ سَمعِتُْ ُ  خلََقنَاَ 

تَحْتِ  مِنْ  مَکنُْونَۀٍ  مَیْزُونَۀٍ  طیِنَۀٍ  مِنْ  خلَْقنَاَ  صَوَّرَ  ثُمَّ  عَظَمتَِ ِ  نُورِ  مِنْ 

نُورَانیِِّینَ خلُِقنْاَ  نَحْنُ  فَکنَُّا  فیِ ِ  النُّورَ  ذلَِ َ  فَأسَْکَنَ  یَجْعَلْ    الْعرَْشِ  لَمْ 

لِأَحدٍَ فِی مثِْلِ الَّذیِ خلََقنَاَ منِْ ُ نَصیِباً وَ خَلَقَ أرَْوَاتَ ایِعتَنِاَ مِنْ أَبْداَننِاَ وَ 

أَبْدَانَهمُْ مِنْ طیِنَۀٍ مَیْزوُنَۀٍ مَکنُْونَۀٍ أسَْفَلَ مِنْ ذَلِ َ الطِّینَۀِ وَ لمَْ یَجْعَلِ اللَّ ُ  

المُْرسَْلیِنَ  وَ  الْأنَبْیَِااَ  إِلَّا  نَصیِباً  منِْ ُ  خلََقَهمُْ  الَّذِی  ذَلِ َ  مثِْلِ  فِی  لِأَحدٍَ 

النَّاسَ وَ صَارَ سَائِرُ النَّاسِ هَجمَاً ]همََجاً[ فِی  فَلِذَلِ َ صِرنْاَ نَحْنُ وَ هُمُ 

 . 20النَّارِ وَ إِلَى النَّار«؛ بصائر الدرجات، ص
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وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًَ وَ لَلَبَسْنا  ﴿  کند. ی گر فرق م ی د 

ن لباس را ب   ی آمد، هم ی اگر مَلَ  هم م   1؛ ﴾ عَلَيْه مْ ما يَلْب سُونَ

  ی ن لباس بشر ی ن جسم، لباس است ولی ا ی م. ا ی پوااند ی او م 

اسـت.    غمبـر ی ن لباس، لباسِ پ ی آنها هم با ما متفاوت است. ا 

 است.    ن لباس، لباسِ امام ی ا 

ـ لزوم توجه به مقام بــاطنی و نــورانی امــام در ورای جســم 
 ظاهری او

، ایـن لبـاس  از طرف دیگر باید دقت دااـت کـ  امـام 

دارد    ی لَـبسِ بشـر   غیر از این لباس است. امام  ست. امام ی ن 

«  الْقُـرْآنِ است: آن است کـ  »قُطْـبَ  ی گر ی ز د ی امامت چ   ی ول 

آن است کـ     2عِ الْکُتُبِ« است، ی است، آن است ک  »قُطْبَ جَمِ

آن است    4آن است ک  کلمۀ عدل است،   3کلمۀ تامۀ خداست، 

 
 . 9. سوره انعام، آی 1

 . 5، ص1، جتفسیر العیاای. 2

ب :  3 اود  رجوع  ج بحارالانوار.  أنهم173، ص24،  »باب   ،    کلمات

 الل و ولایتهم الکلم الطیب«. 

ب :  4 اود  رجوع  الانوار.  ج بحار  ص 24،  أنهم187،  »باب   ،   و

 ولایتهم العدل و المعروف و الإحسان و القسط و المیزان...«. 
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ن عقل است، آن اسـت  ی آن است ک  ع  1ن صدق است، ی ک  ع 

آن است ک  هم    2، خَيْرٍ«  كَُّ  أَصَُّْ »نَحْنُک  اصل خیر است 

-دلیل است ک  ب  ما گفت  همین اود. ب  ی ن م ی ز با آن تعر ی چ 

د، آن »معرفـتِ بـ  مقـام  ی د مـا را بشناسـیـخواه ی اند اگـر م 

»إ نَّهُ لََ يَسْتَكْم َُّ أَحَدٌ الْْ يمَانَ  نورانیتِ« ما را بدست بیاورید؛ 

آن معرفت، آن امس    3. حَتَّى يَعْر فَن ي كُنْهَ مَعْر فَت ي ب النُّورَان يَّة « 

 
ج 1 الانوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  ص24.  ولایتهم  30،  أن  »باب   ،

 و أنهم الصادقون و الصدیقون و الشهداا و الصالحون«.  الصدق 

 . 243 - 242، ص 8، جالکافی. 2

. حدیث معروف ب  حدیث نورانیت: »رُوِیَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ صَدَقَۀَ أنََّ ُ  3

أَباَ عبَْدِ  یاَ  اللَّ ُ عنَْهُماَ  الفَْارسِِیَّ رضَِیَ  الْغِفَارِیُّ سَلْمَانَ  أبَُو ذَرٍّ  قَالَ: سَأَلَ 

بِالنُّورَانیَِّۀِ قَالَ یاَ جنُْدَبُ فَامْضِ بنِاَ   اللَّ ِ ماَ مَعرِْفَۀُ الْإمَِامِ أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ

حتََّى نَسْأَلَ ُ عَنْ ذلَِ َ قَالَ فأََتیَنْاَهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَانتَْظَرنْاَهُ حتََّى جَااَ قَالَ  

صَلَوَاتُ اللَّ ِ عَلیَْ ِ ماَ جَااَ بِکمُاَ قَالا جِلنَْاكَ یاَ أَمِیرَ الْمؤُْمنِیِنَ نَسْأَلُ َ عَنْ  

وَلیَِّیْنِ   مِنْ  بِکُماَ  مَرْحبَاً  عَلیَْ ِ  اللَّ ِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّۀِ  مَعْرفِتَِ َ 

]واَجِبٌ  الواجب  ذَلِ َ  إِنَّ  لَعمَْرِی  بمُِقَصِّرَیْنِ  لسَتُْماَ  لِدِینِ ِ  [ مُتَعَاهِدَیْنِ 

یَا  وَ  سَلْمَانُ  یاَ  عَلیَْ ِ  اللَّ ِ  صلََوَاتُ  قَالَ  ثُمَّ  مُؤمْنَِۀٍ  وَ  مُؤْمنٍِ  کُلِّ  علََى 

قَالَ الْمُؤْمنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  لبََّیْ َ  قَالا  الْإِیمَانَ    جنُْدَبُ  أَحَدٌ  یَستَْکْمِلُ  لاَ  إنَِّ ُ 
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-داـوار اسـت. بـ   ی ل ی افتن و اناختن، هم خ ی را در  ی ق ی حق 

عٌَ   »إ نَّ أَمْرَنَا صَعٌْ اند: ن است ک  فرموده ی خاطر ا  ؛  « مُسْتَصُْ

و   اا مرسل ی د جزو انب ی معرفت ما صعب مستصعب است. با 

 1. ی تا امام را بشناس   ی ملائکۀ مقرب و عباد ممتحن باا 

 
← 

مَعْرفِتَِی کنُْ َ  یَعْرفِنَِی  صبِالنُّورَانیَِّۀِ  حتََّى  )للعلوی(،  المناقب  ؛  67...«؛ 

 . 1، ص 26بحار الانوار، ج 

اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ   . برای نمون : »عَنْ 

تَحْمِلُوا   لاَ  وَ  ینُْکِرُونَ ُ  ممَِّا  دَعُوهُمْ  وَ  یَعْرِفُونَ  ممَِّا  النَّاسَ  خَالِطُوا  قَالَ: 

صَعبٌْ أَمرْنَاَ  إِنَّ  عَلیَنْاَ  وَ  أنَْفُسِکُمْ  ملََ ٌ    مسُتَْصْعَبٌ   علََى  إِلَّا  یحَْتَمِلُ ُ  لَا 

للِْإِیمَانِ«؛   قَلبَْ ُ  اللَّ ُ  امتَْحَنَ  مُؤْمِنٌ  عبَْدٌ  أَوْ  مُرسَْلٌ  نبَِیٌّ  أَوْ  بصائر  مُقَرَّبٌ 
صالدرجات محمد26،  آل  أئمۀ  فی  »باب   ،    صعب أمرهم  أن 

 «. مستصعب 
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 ـ معنا ددن معارف باطنی قرآن با توجه به مقام باطنی امام

ا  اگر امام ات  یاز آ  یلیوقت خد، آنین کن یطور تعرن یرا 

م معنا  أَيْديه مْ﴿  اود.  یقرآن  فَوْقَ  اللَّه   خدا   1،﴾يَدُ    ی بل ، 

ول ندارد  ما  دست  نوع  از  دستی  ،  نیرالمؤمنیام  یمتعال 

ل  ی  را تمثیاود، ن  آی  میمتعال تشب   ین  خدا  2دالل است. ی

امیکنیم  یمعن جنبی،  نیرالمؤمن ی م.  هستند،  الل  دالل 

متعال، دربی    یخدا  3الل هستند.الل هستند، وج هستند، باب 

 
اللَّ ِ ﴿  .  1 یَدُ  اللَّ َ  یبُایِعُونَ  إنَِّما  یبُایِعُونَ َ  الَّذینَ  فَمَنْ   فَوقَْ  إِنَّ  أَیْدیهِمْ 

ینَْکُثُ علَى اللَّ َ فَسیَُؤْتی ِ    نَفْسِ ِ وَ مَنْ أوَفْى  نَکَثَ فَإنَِّما  بِما عاهَدَ عَلیَْ ُ 

 . 10؛ سوره فتح، آی   ﴾أَجْراً عَظیماً 

أَمِیرَ المُْؤْمنِیِن2َ الجْنَبِْیُّ قَالَ سَمِعْتُ  أَبیِ عُماَرَۀَ  بْنُ  أنََا   یَقُولُ   . »هَااِمُ 

ج الکافی،  اللَّ ِ«؛  بَابُ  أنَاَ  وَ  اللَّ ِ  جنَْبُ  أنَاَ  وَ  اللَّ ِ  یَدُ  أنَاَ  وَ  اللَّ ِ  ، 1عیَْنُ 

 . 145ص

یَقُولُ    کند: »سَمعِْتُ رسَُولَ اللَّ ِ . برای نمون  جناب ابوذر روایت می 3

علَِیٌّ دَیَّانُ هَذِهِ الأُْمَّۀِ وَ الشَّاهدُِ عَلیَْهاَ وَ المْتَُوَلِّی لِحسَِابِهاَ وَ هُوَ صاَحِبُ  

الأَْعْظمَِ وَ طَرِیقُ الْحقَِّ الْأبَْهجَِ  ]وَ[ السَّبیِلُ وَ صِرَاطُ اللَّ ِ المُْستَْقیِمُ    السَّنَامِ 

الْعمََى بِ ِ ینَْجُو النَّاجُونَ وَ   بَعْدِی مِنَ الضَّلَالَۀِ وَ یُبْصَرُ بِ ِ مِنَ  بِ ِ یُهتَْدَى 

یُدفَْعُ  وَ  السَّیِّلَاتُ  بِ ِ  یُمحَْى  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  یُؤْمَنُ  وَ  الْمَوْتِ  مِنَ  یجَُارُ 
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خان  درب  مثل  ولمثل  ندارد  ما  آن   یباب  ی های  ک   دارد 

ام جنب  نیرالمؤمنی باب،  جنب،   یاست،  آن  ک   دارد 

وجه   نیرالمؤمنیام وج ،   یاست،  آن  ک   دارد 

وج  تاما خدا    اکرماست. وجود مقدس نبی  نیرالمؤمنیام

کند آیات قرآن را  یب  ما کم  م  یلی، خین تلقیا  1هستند.

مانده جمل   این  در  بعضی  امبفهمیم.  ک     نیرالمؤمنیاند 

متعال ک  وج  ندارد؟! بل ،   ی الل است یعنی چ ؟! خدا وج 

 
← 

لِسَانُ ُ   السَّامعَِۀُ وَ  أُذنُُ ُ  النَّاظِرَۀُ وَ  اللَّ ِ  الرَّحْمۀَُ وَ هوَُ عیَْنُ  یُنْزلَُ  الضَّیْمُ وَ 

یَدُهُ وَ  خَلْقِ ِ  فِی  وَجْهُ ُ   النَّاطِقُ  وَ  بِالرَّحْمَۀِ  عبِاَدِهِ  علََى  فِی   الْمَبْسُوطۀَُ 

جنَبُْ ُ وَ  الأَْرضِْ  وَ  وَ    السَّماَوَاتِ  المْتَیِنُ  الْقوَِیُّ  حبَْلُ ُ  وَ  الیَْمیِنُ  الظَّاهِرُ 

  الَّذِی یُؤْتَى منِْ ُ وَ بیَتُْ ُ الَّذِی   وَ بَابُ ُ  ﴾لاَ انْفصِامَ لهَا﴿    عُرْوَتُ ُ الوُْثْقَى الَّتِی 

وَ عَلَمُ ُ علََى الصِّرَاطِ فِی بَعثِْ ِ مَنْ عرََفَ ُ نَجاَ إِلَى    ﴾ مَنْ دخََلَ ُ کانَ آمنِاً﴿

 . 860  -  859، ص2الجَْنَّۀِ وَ مَنْ أنَْکَرَهُ هَوَى إِلَى النَّار«؛ کتاب سلیم، ج

ب :  1 اود  رجوع  الدرجات.  صبصائر  أنهم  61،  الأئمۀ  فی  »باب   ،

حجۀ الل و باب الل و ولاۀ أمر الل و وج  الل الذی یؤتى من  و جنب  

نوال   عم  و  جلال   جل  علم   خزنۀ  و  الل  عین  و  الانوار«؛  الل  ،  بحار 

 و أمثالها«.  جنب الل و وج  الل و ید الل  ، »باب أنهم191، ص24ج
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ا از  مقصود  ندارد.  ما  مثل  وج   یوجهی  ک   هم  وج   ن 

ام  1ست.ین  یجسمان وج   نیرالمؤمن ی اگر  اد،  الل  اناخت  

می فهمیده  دیگر  هم  اللَّه ﴿  اود.  وَجْهُ  فَثَمَّ  تُوَلُّوا   2﴾ فَأَيْنَما 

هم است.یهم  فرمود:  ی ا  یعنی  امام  3ن  اگر  يَبْقى ﴿  ن.   وَ 

الْْ كْرام   وَ  الْجَلَل   ذُو  رَبِّكَ  الا    4،﴾وَجْهُ  هستند  هال   هم  

الْإِکْرامِی»وج  رب« و خود ا « است،  ن وج  »ذُو الجَْلالِ وَ 

 
]الرضا[1 »فقََالَ  نمون :  برای   .    ٍ ْبِوَج اللَّ َ  وصََنَ  مَنْ  الصَّلْتِ  أَبَا  یاَ 

أنَبْیَِاؤُهُ وَ رسُُلُ ُ وَ حُجَجُ ُ ص هُمُ  اللَّ ِ  کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ وَ لَکِنْ وَجْ ُ 

  -  117یتَُوَجَّ ُ إِلَى اللَّ ِ وَ إِلَى دِینِ ِ وَ مَعْرفِتَِ ِ...«؛ التوحید، ص  الَّذِینَ بهِِمْ 

118  . 

إِنَّ اللَّ َ واسِعٌ   اللَّ ِ   وَجْ ُ  وَ لِلَّ ِ الْمشَْرقُِ وَ الْمغَْرِبُ فَأَینَْما توَُلُّوا فثََمَ ﴿  .  2

 . 115؛ سوره بقره، آی  ﴾عَلیمٌ

 فَأَینَْما تُوَلُّوا فثََمَ ﴿    قَالَ اللَّ ُ تعََالَى   اللَّ ِ   وَجْ ُ   . »...نَحْنُ قبِْلَۀُ اللَّ ِ وَ نَحْنُ 3

 . 22...«؛ تأویل الآیات، ص ﴾اللَّ   وَجْ ُ

 . 27. سوره الرحمن، آی  4
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امام هم  وج   آن  امام  یوقت  1است.  این  ببرا  د،  ی نیطور 

فَأَيْنَما تُوَلُّوا  ﴿  د  ی الل. هرکجا هم نگاه کناود وج  یم  امام

اللَّه  وَجْهُ  پ﴾فَثَمَّ  هر  و  ولیا  هر  بیواهد    یغمبر ی.  ک   هم 

ا طریق  از  اود،  خدا  مییمتوج   پیدا  توج   وج   کند  ن 

 2. الََْوْل ياءُ«   يَتَوَجَّهُ  إ لَيْه    »أَيْنَ وَجْهُ اللَّه  الَّذ ي 

 ـ ظهور خیرات عصر ظهور با تجلی مقام باطنی امام در عالم

َْ اللَّهَ بَدَأَ ب كُمْ وَ  طور اناختیم ک     را این  اگر امام »مَنْ أَرَا

ب كُمْ«  قَب ََّ   وَحَّدَهُ   مَنْ  تَوَجَّهَ  قَصَدَهُ  مَنْ  وَ  وقت آن  3، عَنْكُمْ 

است    کنیم ک  عدل چیزی بیرون از امامطور فکر نمی نیا

امام میآیم  و  محقق  را  آن  در  یند  کمالات،  هم   کنند. 

امام تجل   خود  عدل،  امام  یاست.  روابط    امامت  در 

ورای    ی ماست. هرکجا تجلی کرد، عدل محقق است. عدل

 
»قَولُْ ُ 1 یبَْقى﴿    .  رَبِّ َ  وَ  نَحْنُ    ﴾ وَجْ ُ  وَ  اللَّ ِ  وَجْ ُ  نَحْنُ  الصَّادقُِ  قَالَ 

اللَّ ِ«؛ مناقب آل ابیطالب ،  3، جالْآیَاتُ وَ نَحْنُ البْیَِّنَاتُ وَ نَحْنُ حُدُودُ 

 . 272ص

 . تعبیری در دعای ندب . 2

 . تعبیری در زیارت جامع  کبیره. 3
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حیندار  امام ندار  یورا   یات یم،  نوریامام  امام    یورا  یم، 

اله یندار نور  ادن  تمام  جهل،  بر  عقل  غلب   هم     یم.  و 

ب   آنهایی ک  عرض کردم، ظهور خود امام نظر  است؛ لذا 

ب  یر برای آن عصر است. ظهور غین تعبیمن »ظهور« بهتر

  1﴾يُنْم نُونَ ب الْغَيْ  ﴿  اند. آی   بیدر عالم اهود است. امام، غ

اود و یب، ظاهر مین غیا  2معنا اده است.   ب  امام زمان

خ م   یبیعج  یلیاتفاق  عالم  خیدر  هر  چون  ب     ی ریافتد؛ 

م ما  عالم غیعالم  از  خی رسد،  هم    ، است.  عالم یب  رات 

اود،  یب است. هرچ  در عالم ما محقق م یاهود از عالم غ

م بالا  عالم  زم  3د. یآیاز  نمیاز  آسمان  ب   ک   از  ین  جواد، 

 
؛  ﴾وَ یُقیمُونَ الصَّلاۀَ وَ مِمَّا رَزقَنْاهُمْ ینُْفِقُونَ  بِالْغیَْبِ   الَّذینَ یُؤْمنُِونَ ﴿  .  1

 . 3سوره بقره، آی  

مُحَمَّد2ٍ بنَْ  الصَّادقَِ جَعْفَرَ  قَالَ: سَألَتُْ  القَْاسِمِ  أَبِی  بْنِ  یَحیَْى    . »عَنْ 

جَلَ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلِ  هُدىً  ﴿    عَنْ  فیِ ِ  رَیْبَ  لا  الْکتِابُ  ذلِ َ   * الم 

وَ الغْیَْبُ    فقََالَ المْتَُّقُونَ ایِعَۀُ علَِیٍّ  ﴾لِلْمتَُّقیِنَ * الَّذِینَ یُؤْمنُِونَ بِالْغیَْبِ 

 . 17، ص1، جکمال الدینفَهُوَ الحُْجَّۀُ الْغَائبِ«؛ 

 . 22؛ سوره ذاریات، آی  ﴾وَ ما تُوعَدُونَ  السَّمااِ رزِقُْکُمْ  وَ فِی ﴿ . 3
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اش عالَم زد. از عالم بالا ک  سرچشم یرین میآسمان ب  زم

م  یاله ما  ب   عدلیاست  اگر  نور  یرسد.  اگر    ی هست، 

ح اگر  د  یات ی هست،  اگر  امن  ینیهست،  اگر    ی تیهست، 

با   نها فروع امامید معنا اود(، ایهست، )ک  هر کدام هم 

کماا خدایهستند؛  فروع  در    ی نک   ما  هستند.  هم  متعال 

ندار  یز یمتعال، چ  یعرض خدا نام عدل  ب    ی زیم، چیب  

ندار نور  چینام  ح  یزی م،  نام  نداریب   ایات  هم   یم.  نها 

ممیلوقات تنزل  عالم  آن  از  تامۀ  یاند،  کلمۀ  ک   امام  کنند. 

مُغَيَّبَكَ   »كَل مَتَكَ خداست   وَ  کلم     1« أَرْض كَ   ف ي   التَّامَّةَ  این 

می ظهور  است،  غیب  حجاب  در  ک   آنتام   وقت  کند. 

 افتد. ببینید چ  اتفاقی در عالم می

 
: »اللَّهُمَّ صَلِّ علََى    . تعبیری در یکی از زیارات حضرت ولی عصر1

کَلِمتََ َ أظَْهِرْ  وَ  مُحمََّدٍ  آلِ  وَ  مُغیََّبَ َ  مُحَمَّدٍ  وَ  أَرضِْ َ،   التَّامَّۀَ،  فِی 

یَسِیراً«؛   فتَْحاً  لَ ُ  افتَْحْ  وَ  عَزِیزاً  نَصْراً  انْصُرْهُ  اللَّهُمَّ  المُْتَرقَِّبَ،  الیَْائِنَ 

الکبیر الجنان؛  589، صالمزار  اعمال  مفاتیح  دهم،  فصل  سوم،  باب   ،

 سرداب مطهر. 
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  محور هم  تحولات عالم در عصـر ظهـور، خـود امـام 

اود، خوداـان در عـالم  داده می   با اذنی ک  ب  امام   هستند. 

تجلـی    ظهور کـرد، خـود امـام   اوند. وقتی امام ظاهر می 

کنـد  آقا! خوراید طلـوع می   1. ﴾ وَ النَّهار  إ ذا تَجَلَّى ﴿   کند؛  می 

کند دیگر. این نـوری  افتد؟ خوراید طلوع می چ  اتفاقی می 

ک  هست، اعاع خوراید و مربوط ب  طلوع خوراید است.  

خوراید طلوع کرده است ک  این نور ب  مـا رسـیده اسـت.  

کند، هم   از آن مقام غیبش در این عالم ظهور می   وقتی امام 

ـ ک  البتـ  عـرض کـردم تعبیـر   آن تحولات عظیمِ فراتمدنی 

 
تفسیر    . آی  دوم سوره مبارک  لیل ک  ب  ظهور حضرت ولی عصر1

عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ    اده است: »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَباَ جَعْفَرٍ 

قَالَ: اللَّیْلُ فِی هَذَا الْمَوضِْعِ فلَُانٌ غَشِیَ    ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى ﴿    عَزَّ وَ جلََ 

الْمُؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  لَ ُ عَلیَْ ِ وَ  الَّتِی جَرَتْ  دَوْلتَِ ِ  الْمُؤمْنِیِنَ فِی  یَصْبِرُ   أَمِیرَ 

قَالَ:   تنَْقضَِیَ،  حتََّى  دَوْلتَِهِمْ  تَجلََّى﴿  فِی  إِذا  النَّهارِ  هُوَ    ﴾وَ  النَّهَارُ  قَالَ: 

منَِّا أَهلَْ البْیَْتِ، إِذَا قَامَ غلََبَ دَوْلتَُ ُ البْاَطِلَ؛ وَ الْقُرآْنُ ضُرِبَ فیِ ِ    القَْائمُِ

تفسیر  الْأمَثَْالُ لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فَلیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛  
 . 425، ص2، ج القمی
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»تمدن« اصلا تحرینِ این واقع  است ـ در این عـالم اتفـاق  

 افتد.  می 

است. خلافت الهیـ     اود، خود امام پس آنچ  ظاهر می 

اـود. هـر خیـری هسـت از  است ک  روی زمین ظـاهر می 

رسـد، از  ها می آنجاست؛ هر خیری! هر خیری ک  بـ  انسـان 

تحمل همان حقیقت اسـت. اگـر مـا بـ  تحمـل آن حقـایق  

ایـم و راـد  رسـیده   رسیدیم، ب  تحمل ولایت امام معصوم 

-کنیم. این، همان دینی هم است ک  ب  کنیم والاا راد نمی می 

ــ  کســی نمی  ــن از آن اســرار الهــی و از آن  زور ب ــد! ای دهن

ایـن حقیقـت و    1. ﴾ لَ إ كْراهَ ف ي الدِّين ﴿  گوهرهایی است ک  

ها را  دهند. بل ، بعضی از نعمت زور ب  کسی نمی سرا را ک  ب  

دهند«. حالا تعبیر، مسامح  است! ولی  »گر نستانی ب  ستم می 

اولی، کلی هبـوط  طور نیست. ی  ترك نعمت ولایت ک  این 

 وسقوط دارد.  

 
فِی الدِّینِ قَدْ تبَیََّنَ الرُّاْدُ منَِ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ    لا إِکْراهَ .1

الوُْثْقى بِالْعُروَْۀِ  استَمْسَ َ  فقد  بِاللَّ ِ  سَمیعٌ    یُؤْمِنْ  اللَّ ُ  وَ  لهَا  انْفصِامَ  لاَ 

 . 256؛ سوره بقره، آی  ﴾عَلیمٌ
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کنم. گاهی  چون خدای متعال در قرآن گفت ، من اااره می 

آمده کـ  مـا  ای بین خدای متعال و پیغمبرش پیش می مسلل  

باً﴿   دانیم چ  بوده است  نمی  َ  مُغاضُ  ون  إ ذْ ذَهَُ   1، ﴾ وَ ذَا النُُّ

  خداوند او را در اکم ماهی کـرده اسـت    ی معصوم است ول 

ح  ی د: اگـر تسـب یـفرما ی . بعـد هـم م ﴾ ف ي الظُّلُمُات   فَناْى ﴿ 

  لَلَب ثَ فُي ﴿   م  ی داات ی جا نگ  م امت او را همان ی کرد، تا ق ی نم 

. چ  اـد کـ  خـدای متعـال از ایـن  ﴾ يَوْم  يُبْعَثُون  بَطْن ه  إ لى 

مند اد و او را در اکم مـاهی کـرد؟ فرمـود  گلای    پیغمبر 

بینیـد کـ  امـر  پس می   2ت بوده است. ی در امر ولا   ی اولا ترك 

 
ذَهبََ ﴿  .  1 إِذْ  النُّونِ  ذَا  فنَادى  وَ  عَلیَْ ِ  نَقْدِرَ  لَنْ  أَنْ  فَظَنَّ  فِی   مُغاضبِاً 

الظَّالمِینَ مِنَ  کنُْتُ  إنِِّی  أنَْتَ سبُحْانَ َ  إلِاَّ  إِل َ  أَنْ لا  ؛ سوره  ﴾الظُّلُماتِ 

 . 87انبیاا، آی 

]آبَائِ ِ 2 جَدِّهِ  عَنْ  أَبیِ ِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  جعَْفَرِ  »عَنْ   .]    ُرسَُول قَالَ  قَالَ 

طَالِبٍ  اللَّ ِ أَبِی  بْنِ  علَِیِّ  وَلَایَۀَ  عَرضََ  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّ َ  علََى   إِنَّ 

فَعَاقبََ ُ  متََى  بْنَ  یُونسَُ  خَلاَ  ماَ  فَقبَِلُوهاَ  الْأَرضِْ  أَهلِْ  وَ  السَّماَوَاتِ  أَهْلِ 

اللَّ ُ وَ حبََسَ ُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ لِإنِکَْارِهِ وَلَایَۀَ أَمیِرِ المُْؤْمنِیِنَ ]علَِیِّ بْنِ أَبِی  

فِی الظُّلمُاتِ أَنْ لا إلِ َ إِلَّا    فنَادى﴿    [ حتََّى قبَِلَهاَ قَالَ أَبُو یَعْقُوبَ طَالِبٍ
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  ی لـی اسـت کـ  خ   ی ست. از آن امور ی ولایت ب  این سادگی ن 

طُّ إ لََّ  است    ی مت ی ق  ا قَُ ثْ نَب يُّ »وَلََيَتُنَا وَلََيَةُ اللَّه  الَّت ي لَمْ يَبْعَُ

 1. ب هَا« 

ای ک  در باب عصـر ظهـور بایـد بـ  آن  پس دومین نکت  

توج  داات این است ک  این تحـول عظیمـی کـ  در همـ   

افتد و بر محور این زمین هم اتفاق  کائنات و عوالم اتفاق می 

و تحقق آن حقیقـت و تنـزل   افتد، چیزی جز تجلی امام می 

آن غیب در عالم ما نیست. آنجا دیگر هم  چیـز، فـرع امـام  

کنند. عدل چیسـت کـ   پا می آیند و عدل را ب  است. امام می 

و    کنند؟! مگر ی  عدلی هست غیر امـام پا می آن را ب   امام 

؟! وقتی امام ولایتش محقق اد، عـدل محقـق  بیرون از امام 

 
← 

الظَّالمِیِنَ مِنَ  کنُْتُ  إنِِّی  سبُحْانَ َ  أَبِی    ﴾ أنَْتَ  بْنِ  علَِیِّ  وَلَایَۀَ  لِإنِکَْارِی 

 . 264«؛ تفسیر فرات الکوفی، ص طَالِبٍ

  بصائر الدرجاتو    کافی. این تعبیر با اسناد گوناگون در کتب معتبر  1

عبَْدِ   أَبِی  عَنْ  الرَّحْمَنِ  عبَْدِ  بْنِ  مُحمََّدِ  »عَنْ  از جمل :  است،  نقل اده 

، 1، جالکافیقَالَ: وَلَایتَنُاَ وَلَایَۀُ اللَّ ِ الَّتِی لَمْ یبَْعَثْ نبَیِااً قَطُّ إِلَّا بِهَا«؛    اللَّ ِ

 . 9-6، ت 75، صبصائر الدرجات. رجوع اود ب : 437ص
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  1اود. اود، هم  خیرات محقق می اود، حیات محقق می می 

قت هستند؛ لذا محور عصر ظهور، خـود  ی اینها فرع بر آن حق 

 است.  امام 

 ـ دعای امام، عامل اصلی وقوع ظهور

دعا  هم  تحققش  امام  یمحور  با  خود  حتما  ما  د  یاست. 

کن روایدعا  در  بنیم.  آمده  خدا  یاسرائ یات  کردند،  دعا  ل 

سال جلو انداخت و گرِِهشان باز    150غمبراان را  یظهور پ

گفت  هم  ما  ب   هماد.  بکنیاند  را  کار  اینها سرجای    2د. ین 

 خودش محفو  ولی محور تحققش دعای خود اوست.  

 
 . ]روایات و ابواب مربوط ب  آنها پیشتر گذات.[1

الْفضَْلِ بْنِ أَبِی قُرَّۀَ قَالَ سمَِعتُْ أَباَ عبَْدِ اللَّ 2ِ أوَْحَى اللَّ ُ    یَقُولُ   . »عَنِ 

إِلَى إِبْرَاهیِمَ أنََّ ُ سیَُولدَُ لَ َ فقََالَ لسِاَرَۀَ فقََالَتْ أَ أَلدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ فَأوَْحَى  

اللَّ ُ إِلَیْ ِ أنََّهاَ ستََلِدُ وَ یُعذََّبُ أَولَْادُهاَ أَربَْعَمِائۀَِ سنََۀٍ بِرَدِّهَا الْکلََامَ علََیَّ قَالَ  

أرَْبَعیِنَ   اللَّ ِ  إِلَى  بَکَوْا  وَ  ضَجُّوا  الْعَذاَبُ  إسِْرَائیِلَ  بنَِی  علََى  طَالَ  فَلَمَّا 

فَحَطَّ   فِرْعَوْنَ  مِنْ  یُیلَِّصُهُمْ  هاَرُونَ  وَ  مُوسَى  إِلَى  اللَّ ُ  فَأوَْحَى  صبَاَحاً 

هَکَذَا أنَتُْمْ لَوْ فَعَلتُْمْ    عنَْهُمْ سبَْعیِنَ وَ مِائَۀَ سنََۀٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ ِ

منُتَْهاَه  إِلَى  ینَتَْهِی  الْأمَْرَ  فَإِنَّ  تَکوُنُوا  لَمْ  إِذَا  فَأَمَّا  عنََّا  اللَّ ُ  تفسیر  لَفَرَّجَ  «؛ 

 . 118، ص4العیاای، ج



 مهدویت و دنیای امروز           382
 

طَرَّ إ ذا  ﴿   ایم:  این آی  را مکرر خوانده  نْ يُجيُُ  الْمُضُْ أَمَُّ

مْ خُلَفُاءَ الََْرْض  از    ی بعضـ  1. ﴾ َْعاهُ وَ يَكْش فُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُُ

اند الن و لام در »الْمُضْطرََّ« الن و لام جنس  ن فرموده ی مفسر 

ن حـرف  یـکند. ا ی را خدا اجابت م   ی هر مضطر  ی عن ی  2است؛ 

نجا الن و لام عهد است و مقصود، امام  ی ا   ی درست است ول 

است. قرائن زیادی برای این معنا هست؛ قبل و بعـد    زمان 

أَمَّنْ  ﴿   کند  د. خدای متعال مضطر را اجابت می ی ن ی   را هم بب ی آ 

َْعاهُ وَ يَكْش فُ  ﴿  دارد و آن سوا را برمی  ﴾ يُجيُ  الْمُضْطَرَّ إ ذا 

وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ  ﴿   کند  و بعد از آن، اما را خلیف  می   ﴾ السُّوءَ 

اـود؛ لـذا طبـق  ی او محقق م   ی ن خلافت، با دعا ی . ا ﴾ الََْرْض 

د، سر بـ  سـجده  ی آ ی روایات، حضرت است ک  کنار کعب  م 

 
یَکْشِنُ السُّواَ وَ یَجْعلَُکمُْ خُلفَااَ  ﴿  .  1 أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضطَْرَّ إِذا دَعاهُ وَ 

 . 62؛ سوره نمل، آی  ﴾ الْأَرضِْ أَ إِل ٌ مَعَ اللَّ ِ قَلیلاً ما تَذَکَّرُونَ

بالمشیلۀ و  2 التقیید  الجنس و  الحمل على  برای نمون : »لعل الأولى   .

بشی  الدعاا  و  الحکمۀ،  تقتضی   ما  إلا  یشاا  لا  قبیل هو سبحان   من  ا 

أحد الأسباب العادیۀ فافهم وَ یَکْشِنُ السُّواَ أی یرفع عن الإنسان ما 

 . 218، ص10یعتری  من الأمر الذی یسوا«؛ روت المعانی، ج
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طرََّ«، خـدا یـج ی دارد »أمََّـنْ  ی گذارد و عرض  م ی م    ی بُ الْمُضـْ

د، بـ  اـما اجـازه  ی فرماید: »اجابت اد. سر بر دار ی متعال م 

خود حضرت است ک  راهگشاسـت. حادثـ ،    ی دعا   1م«. ی داد 

کننـد.  طـور دعـا مـی م است ک  خود حضرت این ی عظ  ی ل ی خ 

هم معلوم است ک  چطـور اسـت؟ وقتـی    امام زمان   ی دعا 

َْة  الثَّقَلَيْن   م نْ  »لَضَرْبَةُ عَل يٍّ يَوْمَ الْخَنْدَق  أَفْضََُّ « ع بَا
ن  ی آیا ا   2

ش  ی ا بـرای همـ  کارهـا یـفقط برای ضربت حضرت اسـت 

«  افضَ ُنَدُاعَللُالين مَ ُنَدُاالآ ُلآا  َُ هم »   امام زمان   ی است؟! دعا 

کند. حضرت سـر بـ   است. این دعاست ک  عالم را آماده می 

طرََّ«، گفتـ   گذارند و می سجده می  گویند: »أمََّنْ یجیبُ الْمُضـْ

 
نَزَلَتْ فِی القَْائمِِ مِنْ آلِ    قَالَ  . »عَنْ صَالحِِ بْنِ عُقبَْۀَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

اللَّ َ  مُحَمَّدٍ دَعاَ  وَ  رَکْعتَیَْنِ  الْمقََامِ  فِی  صَلَّى  إِذَا  المُْضطَْرُّ  اللَّ ِ  وَ  هُوَ   ،

السُّواَ ﴿    فَأجََابَ ُ یَکْشِنُ  تفسیر    ﴾ وَ  الأَْرضْ«؛  فِی  خَلیِفَۀً  یَجعَْلُ ُ  وَ 

 . 129، ص2القمی، ج 

. روایت معروفی ک  مضمونش در منابع متعدد نقل اده است. برای  2

ج الاعمال،  اقبال  در  متن  در  موجود  تعبیر  ص1نمون ،  آمده    467، 

ب :   اود  رجوع  الانواراست.  جبحار  من  1، ص39،  ظهر  ما  »باب   ،

 فضل  صلوات الل علی  یوم الیندق«. 
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اود: »اجابت اد«. بعد خدای متعال، این سوا را از کـل  می 

 کنیم. خلافت یعنی این.  دارد و ما خلافت پیدا می عالم برمی 

البت  این خلافت را باید معنا کرد. بعضی ی  ااتباه خیلی  

  فرمایـد:  کنند این آیـ  قـرآن کـ  می کنند، خیال می بزرگ می 

مقصود ما هسـتیم و خـدا    1، ﴾ إ نِّي جاع ٌَّ ف ي الََْرْض  خَليفَةً﴿ 

م  ی خواست ما را خلیف  در زمین کند! اگر مقصود مـا بـود می 

أَ تَجْعََُّ فيها مَنْ يُفْس دُ فيهُا وَ  ﴿   ک  اِاکال ملائک  بجا بود:  

نها را  ی ند: »ا ی . آیا واقعا ملائک  حق ندااتند بگو ﴾ يَسْف كُ الدِّماءَ

م«؟!  ی کن ی ، ما مـی خواه ی ح م ی ، اگر تسب ی کن ی چ  خلق م   ی برا 

ي الََْرْض   ﴿  د: یـگو ی کـ  خـدا م  ی ا ف  ی آن خل  ٌَّ فُ  ي جاعُ  إ نُِّ

  است ک  امام رضا  ی ن همان ی است. ا   ن ی رالمؤمن ی ، ام ﴾ خَليفَةً

 
أَ ﴿  .  1 قالُوا  خَلیفَۀً  الْأَرضِْ  فِی  جاعِلٌ  إنِِّی  لِلْمَلائِکۀَِ  رَبُّ َ  قالَ  إِذْ  وَ 

وَ   بِحمَْدكَِ  نُسبَِّحُ  نَحْنُ  وَ  الدِّمااَ  یَسْفِ ُ  وَ  فیها  یُفْسِدُ  منَْ  فیها  تَجْعَلُ 

 . 30؛ سوره بقره، آی ﴾نُقَدِّسُ لَ َ قالَ إنِِّی أعَْلَمُ ما لا تَعْلمَُونَ
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آیـا مـا    1. وَ خ لََفَةُ الرَّسُول «   »إ نَّ الْْ مَامَةَ خ لََفَةُ اللَّه فرمودند:  

هـم خـوب    ی لـی ب الل انفاسـکم! خ یـم؟! ط ی الل هسـت فۀ ی خل 

مان دسـت خـدا اسـت،  م! الحمـد لل! دسـت ی کن ی خلافت م 

مـان گـوش خـدا اسـت،  مان چشم خدا اسـت، گوش چشم 

  ی م! بلـ ، اگـر کسـی زن ی حـرف مـ  یی م، خدا ی انو ی م   یی خدا 

ث قـرب  ی مؤمن کامل اد، جزو کسانی اـد کـ  در آن حـد 

ب النَّاف لَة  حَتَّى أُح بَّهُ فَإ ذَا   إ لَيَ »وَ إ نَّهُ لَيَتَقَرَّبُنوافل آمده است: 

أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ ي يَسْمَُ  ب ه  وَ بَصَرَهُ الَّذ ي يُبْص رُ ب ه  وَ  

ا«  ُُ ب هَُ بْط  بـا نافلـ  و   2، ل سَانَهُ الَّذ ي يَنْط قُ ب ه  وَ يَدَهُ الَّت ي يَُ

 
امام رضا1 از  مفصلی  عبارات حدیث  از  یکی   .   و امام  معنای  در 

فَضْلِ  فِی  ناَدِرٌ جاَمِعٌ  »بَابٌ  را تحت عنوان  آن  کلینی  امامت ک  ایخ 

 . 198، ص1، جالکافیالْإِمَامِ وَ صِفاَتِ « آورده است؛ 

اللَّ 2ِ عبَْدِ  أبَاَ  سمَِعْتُ  قَالَ  بَشِیرٍ  بْنِ  حمََّادِ  »عَنْ   .    ُرسَُول قَالَ  یَقُولُ 

ماَ    اللَّ ِ لمِحَُارَبتَِی وَ  أَرْصَدَ  فَقَدْ  وَلیِااً  أَهَانَ لیِ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ  قَالَ 

لیَتََقَرَّبُ إِلَیَّ  تَقَرَّبَ إِلَیَّ عبَْدٌ بشَِیْ  اٍ أَحَبَّ إِلَیَّ ممَِّا افتَْرَضْتُ عَلیَْ ِ وَ إنَِّ ُ 

الَّذِی یَسْمَعُ بِ ِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی    سَمْعَ ُ   بِالنَّافِلَۀِ حتََّى أُحبَِّ ُ فَإِذَا أَحبْبَتُْ ُ کنُْتُ 

یُبْصِرُ بِ ِ وَ لِسَانَ ُ الَّذیِ ینَْطِقُ بِ ِ وَ یَدَهُ الَّتِی یبَْطشُِ بِهاَ إِنْ دعََانِی أَجبَْتُ ُ 
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اود ک  خدای متعـال او  قدر نزدی  می کارهای مستحبی آن 

دارد و وقتی دوستش داات، خداوند گوش و  را دوست می 

اود و کارهـایش همـ  خـدایی  چشم و زبان و دست او می 

عمل کرد ک  محبوب خدا اد و ظهور    ی اوند. اگر طور می 

  ی ف . لـذا آن کسـی اود خل ی وقت م واقع اد، آن   ی محبت اله 

فـ   ی ب خداست. اوسـت کـ  خل ی ف  کل است، او، حب ی ک  خل 

است    ی ک ی خدا    1، وَتْرٌ يُح  ُّ الْوَتْرَ«   »إ نَّ اللَّهَکل است. فرمود:  

،  ی کـی ست؟ آن ی ک   ی ک ی د آن  ی دان ی هم دوست دارد. م   ی ک ی و  

مْاست ک     ت ی ب و اهل   اکرم همان نور نبی  وَ    »وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُُ

َ ينَتَكُمْ وَاح دَةٌ«    ی آن را خدا دوست دارد. هرجـا   2. نُورَكُمْ وَ 

 
← 

اٍ أنَاَ فَاعِلُ ُ کتََرَدُّدِی عَنْ مَوتِْ  وَ إِنْ سَألَنَِی أَعْطیَتُْ ُ وَ ماَ تَرَدَّدتُْ عَنْ اَیْ

 . 352، ص2، جالکافیالْمُؤمِْنِ یَکْرَهُ الْموَْتَ وَ أکَْرَهُ مسََااَتَ ُ«؛  

أَبُو  1 »قَالَ  نمون :[  برای  است؛  آمده  متعدد  روایات  در  تعبیر  ]این   .

 . 25، ص3الْوَترَْ«؛ الکافی، ج إِنَّ اللَّ َ وَتْرٌ یُحِبُ  جَعْفَرٍ

فیِمَا 2 لَکمُْ  سَابِقٌ  هَذَا  أَنَّ  »أاَْهدَُ  کبیره:  جامع   زیارت  در  تعبیری   .

مَضَى وَ جَارٍ لَکُمْ فیِماَ بَقِیَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَکُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طیِنتََکُمْ وَاحِدَۀٌ  

 ...«. ﴾بَعْضهُا مِنْ بعَْضٍ ﴿  طَابَتْ وَ طَهُرتَْ 
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ک  محبت خدا هست، اعاع محبت ب  آنهاست. اگـر   ی گر ی د 

متمس  اد و آن نـور   ن ی رالمؤمن ی و ب  ام  اکرم ی ب  نب  ی کس 

محبـوب    ی اود محبوب خدا. اگر کسـی در او محقق اد، م 

اد، در اعاع محبت قرار گرفت و خدا دوستش دااـت، او  

.  »كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ ي يَسْمَُ  ب ه « اود  ی گر مصون است. او م ی د 

ــ ــر کس ــ ، اگ ــد، د   ی بل ــلمان ا ــر م ی س ــوش  ی گ ــود گ ا

اـود  ی . بلـ ، او م ن ی رالمؤمن ی اود زبان ام ی ، م ن ی رالمؤمن ی ام 

ا  یـانب   ی نکـ  بعضـی کنـد. کماا ی دا م ی   پ ی ف  و خلافت جزئ ی خل 

ي  ﴿   چنین خلافتی دااـتند:   ةً فُ  ا جَعَلْنُاكَ خَليفَُ ُْ إ نَُّ يُا ْاوُ

الل،  ن خلافـۀ یـا  2ایشان هم خلافت دااـت  اسـت.  1. ﴾ الََْرْض 

 
خَلیفَۀً فِی الْأَرضِْ فاَحْکُمْ بیَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ   یا داوُدُ إنَِّا جَعَلنْاكَ﴿  .  1

فیَُضلَِّ َ عَنْ سبَیلِ اللَّ ِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سبَیلِ اللَّ ِ    لا تتََّبِعِ الْهَوى 

 . 26؛ سوره ص، آی ﴾لَهمُْ عَذابٌ اَدیدٌ بمِا نَسُوا یَومَْ الْحِسابِ

إنِِّی جاعِلٌ فِی الأَْرضِْ  ﴿    . »قَالَ عبَْدُ اللَّ ِ بْنُ مسَْعُودٍ الیُْلفََااُ أَرْبعََۀٌ آدمَُ 2

دَاوُدُ    ﴾خَلیِفَۀً الْأَرضِْ ﴿  وَ  إنَِّا جَعَلنْاكَ خَلیِفَۀً فِی  بیَْتَ    ﴾یا داوُدُ  یَعنِْی 

لمُِوسَى  قَالَ  قَوْمِی﴿    الْمَقدِْسِ وَ هاَرُونُ  وَعَدَ  ﴿    وَ علَِیٌ  ﴾اخلُْفنِْی فِی 

الصَّالحِاتِ منِْکُمْ وَ عَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  عَلیِااً    ﴾ اللَّ ُ  لَیَستَْیلِْفنََّهُمْ ﴿  یَعنِْی 

وَ  ﴿    آدَمُ وَ داَوُدُ وَ هاَرُونُ   ﴾ فِی الْأَرضِْ کَماَ استْیَْلَنَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ
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»إ نَّ  الل اســت  فــۀ ی اســت. او خل   ن ی رالمــؤمن ی میصــوص ام 

ه  ةُ اللَُُّ ةَ خ لََفَُُ ســت؟  ی  ، میصــوص ک یــ. امامــت کل « الْْ مَامَُُ

 1است.   ن ی رالمؤمن ی میصوص ام 

 
← 

الَّذیِ ارتَْضى  لهَُمْ دِینَهُمُ  الْإسِلَْامَ  ﴾ لَهُمْ   لَیُمَکِّنَنَّ  لیَبَُدِّلنََّهُمْ منِْ  ﴿    یَعنِْی  وَ 

أمَنْاً مَکَّۀَ    ﴾بَعْدِ خَوفْهِِمْ  أَهْلَ  بِی ایَْلاً وَ ﴿   یَعنِْی  یُشْرِکُونَ  یَعبُْدُوننَِی لا 

ذلِ َ بَعدَْ  کَفَرَ  طَالِبٍ  ﴾ مَنْ  أَبِی  بْنِ  علَِیِّ  هُمُ  ﴿    بِوَلَایَۀِ  فَأُوللِ َ 

ابیطالب  ﴾الفْاسِقُونَ  آل  مناقب  لرِسَُولِ ِ«؛  وَ  لِلَّ ِ  الْعاَصیِنَ  ، 3، جیَعنِْی 

 . 63ص

، قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقیَِامَۀِ ناَدَى  . »عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّ ِ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ 1

بُطنَْانِ مِنْ  أَیْنَ   منُاَدٍ  اللَّ ِ  الْعَرْشِ:  النَّبِیُّ  أَرْضِ ِ  فِی  خَلیِفَۀُ  دَاوُدُ  ،  فیََقُومُ 

لَسنْاَ إِیَّاكَ أَرَدنْاَ، وَ إِنْ کنُْتَ لِلَّ ِ    فَیَأْتِی النِّدَااُ مِنْ عنِْدِ اللَّ ِ )عَزَّ وَ جلََّ(: 

أَمِیرُ   فیََقُومُ  أرَْضِ ِ  فِی  اللَّ ِ  خَلیِفَۀُ  أَیْنَ  ثَانیِاً:  منُاَدٍ  ینُاَدِی  ثُمَّ  خَلیِفَۀً. 

، فیََأْتِی النِّدَااُ مِنْ قبَِلِ اللَّ ِ )عَزَّ وَ جَلَّ(: یاَ الْمُؤمْنِیِنَ علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ

مَعْشَرَ الْیلََائقِِ، هَذَا علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالبٍِ، خَلیِفَۀُ اللَّ ِ فِی أَرضِْ ِ، وَ حُجَّتُ ُ 

عَلىَ عبِاَدهِِ، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِحبَْلِ ِ فِی دَارِ الدُّنیْاَ فَلْیَتَعَلَّقْ بِحبَْلِ ِ فِی هَذَا الیَْوْمِ،  

فیََقُومُ  یَستَْضِی قَالَ:  الْجنَِانِ.  مِنَ  الْعُلاَ  الدَّرَجَاتِ  إِلَى  لیْتََّبِعْ ُ  وَ  بنُِورهِِ،  اُ 

یَأْتِی   ثُمَّ  الْجنََّۀِ.  إِلَى  فیََتَّبِعُونَ ُ  الدُّنیْاَ  فِی  بِحبَْلِ ِ  تَعَلَّقُوا  قَدْ  الَّذِینَ  النَّاسُ 

النِّدَااُ مِنْ عنِْدِ اللَّ ِ )عَزَّ وَ جَلَّ(: ألَاَ منَْ تَعَلَّقَ بِإمَِامٍ فِی دَارِ الدُّنیْاَ فَلیْتََّبِعْ ُ 
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« ااتباه تلقی  گوییم: »امیرالمؤمنین البت  این ک  ما دائم می 

ــود.   يٌنش  ُُ ا وَ عَل َُُ نْ  »أَن  ُُ دَةٍ«   م  ُُ جَرَةٍ وَاح َُُ ش
ــرم نبی   1 و    اک

ن دو، قابـل جـدا کـردن  یـ  گوهر هستند. ا ی  ن ی رالمؤمن ی ام 

 
← 

یتََبَرَّأُ   فَحیِنَلِذٍ  بِ ِ،  یَذْهَبُ  وَ  ﴿  إِلَى حیَْثُ  اتَّبَعُوا  الَّذِینَ  مِنَ  اتُّبِعُوا  الَّذِینَ 

لنَا  أَنَّ  لَوْ  اتَّبَعُوا  الَّذِینَ  قالَ  وَ   * الأْسَبْابُ  بهِِمُ  تَقطََّعتَْ  وَ  الْعذَابَ  رَأَوُا 

حَسرَاتٍ   أَعْمالَهمُْ  اللَّ ُ  یُرِیهِمُ  کَذلِ َ  منَِّا  تبََرَّؤُا  کمَا  منِْهُمْ  فنَتََبَرَّأَ  کَرَّۀً 

 . 64  - 63، صالامالی )للطوسی(«؛  ﴾ عَلیَْهِمْ وَ ما همُْ بِیارِجیِنَ مِنَ النَّارِ

خدا1 رسول  از  معروفی  ]روایت   .    اده نقل  متعدد  منابع  در  ک  

سَعیِدٍ   أَباَ  سَألَْتُ  قَالَ:  الْعبَْدیِِّ  هاَرُونَ  أَبِی  »عَنْ  نمون :[  برای  است؛ 

اللَّ ِ فقََالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  أَبِی طَالِبٍ خَاصَّۀً  بْنِ  وَ   الْیُدْریَِّ عَنْ علَِیِّ 

هُوَ یَقُولُ: خُلقَِ النَّاسُ مِنْ أاَجَْارٍ اتََّى، وَ خُلِقْتُ أنَاَ وَ علَِیٌّ مِنْ اَجَرَۀٍ 

أَکلََ   بِأصَْلهِاَ وَ  وَاحِدَۀٍ فَأنَاَ أصَْلُهاَ وَ علَِیٌّ فَرْعهُاَ، فَطُوبَى لمَِنِ استَْمْسَ َ 

ج التنزیل،  اواهد  فَرْعِهَا«؛  ص1مِنْ  ایخ  377  -  376،  همچنین   .

این گون  روایت می  طَالِبٍصدوق  أَبِی  بْنِ  علَِیِّ  »عنَْ  قَالَ   کند:  قَالَ 

یاَ علَِیُّ خُلِقَ النَّاسُ مِنْ اَجَرٍ اتََّى وَ خلُِقتُْ أنَاَ وَ أنَْتَ منِْ    رسَُولُ اللَّ ِ

الْحسُیَْنُ أغَْصاَنُهَا وَ   فَرْعهُاَ وَ الْحَسنَُ وَ  أنَاَ أَصْلُهَا وَ أنَْتَ  اَجَرَۀٍ وَاحِدَۀٍ 

ایِعتَنُاَ أَوْرَاقُهاَ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أغَصَْانِهاَ أَدخَْلَ ُ اللَّ ُ الْجنََّۀَ«؛ عیون  

 . 73، ص2، جاخبار الرضا
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ع ، همـ  نقـل  ی اـ  ی سـنت و علمـا اهل  1. ﴾ أَنْفُسَنا ﴿  ستند؛ ی ن 

نا«  انــد و مکــرر هــم نقــل کــرده کــرده    ی عنــی انــد کــ  »أَنْفُســَ

م:  یی گو ی م   ی ن وقت ی است. بنابرا   اکرم ؛ جان نبی ن ی رالمؤمن ی ام 

«  اکـرم ی م: »نب یی گو ی م   ی . وقت اکرم ی نب   ی عن ی «  ن ی رالمؤمن ی »ام 

، در  ن ی رالمؤمن ی م: »ام یی م بگو ی خواه ی نم    .2ن ی رالمؤمن ی ام   ی عن ی 

 طور نیست. این   3است«.   اکرم عرض نبی 

 
مباهل :  1 آی   فَقُلْ  ﴿  .  العِْلْمِ  مِنَ  جااكََ  ما  بَعْدِ  منِْ  فی ِ  حاَجَّ َ  فمََنْ 

ثُمَّ    تَعالَوْا نَدعُْ أَبنْاانَا وَ أَبنْااَکُمْ وَ نِساانَا وَ نِسااَکُمْ وَ أنَْفُسنَا وَ أنَْفُسَکُمْ 

 . 61؛ سوره آل عمران، آی  ﴾نبَتَْهِلْ فنََجْعَلْ لعَنَْتَ اللَّ ِ عَلَى الْکاذِبینَ 

، باب دوم، زیارت میصوص  مفاتیح الجنان. ]ایخ عباس قمی در  2

مؤمنان اکرم  امیر  نبی  میلاد  روز  باب  در  در  را  نکاتی  و  روایات   ،

 کند.[ذکر می  و امیر مؤمنان یگانگی رسول خدا

عرض نبودن، از بدیهیات روایات است؛ برای نمون : »عَنْ  . ]این هم 3

قَالَ: جَااَ حِبْرٌ مِنَ الْأَحبَْارِ إِلَى    أَبِی الْحَسنَِ المَْوْصلِِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ

... فقََالَ یاَ أَمِیرَ الْمؤُْمنِیِنَ أَ فنَبَِیٌّ أنَْتَ فقََالَ وَیلَْ َ إنَِّماَ أنَاَ أَمِیرِ المُْؤْمنِیِنَ

. همچنین در باب  90  -  89، ص1...«؛ الکافی، جعبَْدٌ مِنْ عبَیِدِ مُحَمَّدٍ

بْنُ   علَِیُّ  قَالَ  قَالَ،  الثُّمَالِیِّ،  حمَْزَۀَ  أَبِی  »عَنْ   : است:  آمده  غلو  نفی 

لَعَنَ اللَّ ُ مَنْ کذََبَ عَلیَنْاَ، إِنِّی ذَکَرْتُ عبَْدَ اللَّ ِ بْنَ سبََإٍ فَقَامَتْ   الْحُسیَْنِ
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پس نکت  دومی ک  در مسلل  ظهور باید ب  آن توج  کـرد  

اود، چیزی ورای خود  این است ک  آنچ  در عالم محقق می 

امام نیست. تجلـی آن غیـب در اـهود اسـت. آن حقیقـت،  

اود، آن هم ب  دعای خوداان. وقتـی دعـا  الل ظاهر می باذن 

مْ خُلَفُاءَ  ﴿  کند، حالا کنند و خدا هم اجابت می می  وَ يَجْعَلُكُُ

ن  یـاـود. اگـر ا ی   در عالم محقـق م ی خلافت اله   1، ﴾ الََْرْض 

متعال    ی ب  خدا ش همان خلافتِ نسبت ی »خُلَفااَ الْأَرضِْ« معنا 

ت و هم  آنهـا مقـام  ی اوند اهل ولا ی ن م ی بااد، همۀ اهل زم 

کننـد. عصـر ظهـور، عصـر تحقـق  ی دا م یـ  پ یـخلافت جزئ 

 
← 

  کُلُّ اعَْرَۀٍ فِی جسََدیِ، لَقَدِ ادَّعَى أمَْراً عَظیِماً ماَ لَ ُ لَعنََ ُ اللَّ ُ، کَانَ علَِیٌّ

لِلَّ ِ  عبَْداً  اللَّ ِ  اللَّ ِ  وَ  رسَُولِ  أَخُو  إِلَّا   صَالِحاً،  اللَّ ِ  مِنَ  الْکَرَامَۀَ  نَالَ  ماَ 

الْکَرَامَۀَ مِنَ اللَّ ِ إِلَّا بطِاَعتَِ ِ«؛   بِطاَعتَِ ِ لِلَّ ِ وَ لِرسَُولِ ِ، وَ مَا نَالَ رسَُولُ اللَّ ِ

 .[108رجال الکشی، ص

 

یَکْشِنُ السُّواَ وَ یَجْعلَُکمُْ خُلفَااَ  ﴿  .  1 أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضطَْرَّ إِذا دَعاهُ وَ 

تذََکَّرُونَ  ما  قَلیلاً  اللَّ ِ  مَعَ  إلِ ٌ  أَ  آی  ﴾الْأَرضِْ  نمل،  سوره  .  62؛ 

 ])توضیحات و روایات ذیل این آی  اریف  پیشتر گذات[
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ملائک  نگـاه    ی ن است. آنجاست ک  وقت ی بر زم   ی خلافت اله 

ن  یـمتعـال ا   ی کردند، خدا   ی فهمند عجب ااتباه ی کنند، م می 

کنـد و همـ   ی د خلافـت م یـآ ی م   گفت. امام ی خلافت را م 

  ی عنـی ؟  ی چـ  ی عنـی کنند.  ی مؤمنین هم حول ایشان خلافت م 

عبادت   اوند امام جماعت عالم، هم  ما هم با امام ی م   امام 

مان  ی م. همــ  زنــدگ ی کن ی ســجده مــ  م و حــول امــام ی کن ی مــ

کـ     ی کس   1﴾ صَلَت ه مْ ْائ مُونَ  الَّذينَ هُمْ عَلى ﴿   اود چ ؟  ی م 

  ت است، دائما در صلات اسـت؛ »نحَْـنُی ط ولا ی دائما در مح 

الصلات، هم   اوند اهل ی طور اد، هم  م ن ی ا   ی وقت   2الصَّلَاۀُ«. 

ن خلافـت  ی زمـ ی «. همـ  رو صَلاتِهِمْ دائِمُونَ  اوند »عَلى ی م 

دستش، گواش، زبـانش از فرمـان    ی چ کس ی کنند. ه ی م   ی اله 

 
 . 23. سوره معارج، آی 1

اللَّ 2ِ أَبِی عبَْدِ  لَ ُ    . برای نمون : »عَنْ  فقََالَ  کثَِیرٍ  بْنُ  دَاوُدُ  قَدْ سَأَلَ ُ  وَ 

نَحْنُ  دَاوُدُ  یاَ  فقََالَ  جلََّ  وَ  عزََّ  اللَّ ِ  کتَِابِ  فِی  الصَّلاَۀُ  فِی    أنَتُْمْ  الصَّلاَۀُ 

.  801کتَِابِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّکاَۀُ الحَْدِیثَ«؛ تاویل الآیات، ص

، »باب أنهم الصلاۀ و الزکاۀ 286، ص24رجوع اود ب : بحارالانوار، ج

المعاصی   الفواحش و  أعداؤهم  الطاعات و  الصیام و سائر  الحج و  و 

 فی بطن القرآن و فی  بعض الغرائب و تأویلها«. 
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اسـت. همـۀ    ی کند. همـۀ تصـرفات، نـوران ی خدا تیلن نم 

دا  یـپ   ب  امام معصـوم   ی ما تول   ی تصرفات، ب  اذن است. وقت 

در عقـل مـا ظهـور    م، عقل امام ی ت کرد ی م، تحمل ولا ی کرد 

  د، نـور امـام ی مان در ظرف خودمان ب  کمال رس کرد و عقل 

  ی در مـا تجلـ  ات امـام ی م، ح ی اد   ی در ما ظهور کرد و نوران 

وقت همۀ ما در اأن خودمان خلافت  آن  1م، ی کرد و زنده اد 

، گـوش امـام   م دست امام زمان ی او ی م  ی عن ی م؛ ی کن ی دا م ی پ 

  ی ل ی ن خ ی ؛ البت  در اأن خودمان و ب  اندازه خودمان. ا   زمان 

دا  یـ  پ یـمهم است. بـ  انـدازه خودمـان، مقـام خلافـت جزئ 

اسـت کـ  در عصـر ظهـور محقـق    ی ز یـن آن چ ی م. ا ی کن ی م 

 اود. ی هم محقق م   اود؛ بر محور امام ی م 

. تدبیر امور فردی و اجت اعی بـر محـور عصـر ظهـور 3
 ریزی معزوف به ظهور(گزاری و برنامه)سیاست

کرد ب   یبا رود  ینکت  دیگر این است ک  هم  زندگی ما با

ب اتفاق  ظهور  فردیعصر  زندگی  فقط  ن   بلک    یفتد.  ما، 

 
 ها در ابتدای جلس  گذات.[. ]آیات و روایات مربوط ب  این گزاره1
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تجمعات    یاجتماع  یزندگ ما،  ما،  دانشگاه  ما،  حوزه  ما، 

با همگی  ما،  جامع   ما،  ظهور  یحکومت  عصر  محور  بر  د 

اند؟! فعلا  آمده  م: »حالا مگر امام زمانییر بشود. نگویتدب

تشر حضرت  مای ک   الان  ندارند!  اداره  یدار  ن  را  عالم  م 

دا نشود. هم  باید معطوف ب  عصر  ین تصور پیم«. ایکنیم

کن  عمل  ایظهور  بایم.  ک   است  مهمی  نکتۀ  توضی ن،  ح  ید 

حوزه اود.  هستند.  داده  هم   محور  با  ی عنیها،  د  یحوزه 

خودش را متحول کند بر محور عصر ظهور تا بتواند حلق   

ب زمانیاتصال  امام  بتواند    ن  تا  بااد،  مؤمنین  جامع   و 

ا از  را  کماایحجت  کند.  تمام  عالم  اهل  هم   بر  نک   ینجا 

مفرموده فرو  نجن  در  »علم  بر یاند:  سر  قم  از  و  رود 

میم تمام  عالم  هم   بر  را  حجت  و  واضح   1کند«. یدارد 

 
أنََّ ُ ذُکِرَ کُوفَۀُ وَ قَالَ ستَیَْلُو کُوفَۀُ مِنَ   . »رُوِیَ بأِسََانیِدَ عَنِ الصَّادق1ِِ

الْحیََّۀُ فِی جُحْرهِاَ  ]تَأرِْزُ[  العِْلْمُ کمَاَ تأزر  ]یَأْرزُِ[ عنَْهاَ  یأزر  الْمُؤمْنِیِنَ وَ 

ثُمَّ یَظهَْرُ العِْلْمُ ببَِلْدَۀٍ یقَُالُ لهَاَ قُمُّ وَ تصَِیرُ مَعدْنِاً لِلعِْلْمِ وَ الْفَضلِْ حتََّى لَا  

یبَْقَى فِی الْأَرضِْ مسُتَْضْعَنٌ فِی الدِّینِ حتََّى المُْیَدَّراَتُ فِی الْحجَِالِ وَ  

ذَلِ َ عنِْدَ قُربِْ ظُهُورِ قَائِمنِاَ فیََجْعَلُ اللَّ ُ قُمَّ وَ أَهْلَ ُ قَائِمیِنَ مقََامَ الْحُجَّۀِ  
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ا است.  ائم   علم  علم،  این  از  مقصود  ک   معجزۀ  یاست  ن 

امام صادق  یبیغ است،  فرموده  ک   حوزه  دوش  بر  و  اند 

بااد؛  یبا ظهور  محور  بر  تحولش  باید    یعنید  حوزه 

بازساز ظهور  عصر  با  متناسب  را  تبدیل    یخودش  و  کند 

حوزه ب   ا  یا اود  خدمت  در  زمیک   و  امر  آن  ن  ین  ساز 

طور است، حکومتش هم  نی است. البت  دانشگاهش هم هم

م،  یحرف بزن  یر امروزیتعبم ب یطور است. اگر بیواهنیهم

ر  یو دکترین ما ـ حالا این تعب  ی زی رد در هم  جا برنام یبا

نسبت تفاهم  و  است  اصطلات  مچون  زودتر  آن  اود،  یب  

-استی د بر محور ظهور بااد. محور سی کنم ـ بایعرض م 

د ظهور بااد و  یما با  یسینوو راهبرد  یز یرو برنام   یگذار

 
← 

وَ لَوْ لاَ ذلَِ َ لَساَختَِ الْأرَضُْ بأَِهْلِهَا وَ لَمْ یَبْقَ فِی الأَْرضِْ حُجَّۀٌ فیَُفِیضُ 

اللَّ ِ علََى   فیَتَِمُّ حُجَّۀُ  الْمغَْربِِ  وَ  الْمشَْرقِِ  البِْلاَدِ فِی  إِلَى سَائِرِ  منِْ ُ  الْعِلمُْ 

ثُمَّ   الْعِلمُْ  وَ  الدِّینُ  إِلیَْ ِ  یبَلُْغْ  لَمْ  الْأَرضِْ  علََى  أَحَدٌ  یبَْقَى  لاَ  الْیَلْقِ حتََّى 

القَْائمُِ لَا    یَظْهَرُ  اللَّ َ  لِأَنَّ  العْبِاَدِ  علََى  وَ سَیَطِ ِ  اللَّ ِ  لنَِقِمَۀِ  یَسِیرُ سبَبَاً  وَ 

 . 213، ص 57ینَتَْقِمُ مِنَ الْعبِاَدِ إِلَّا بَعدَْ إنِکَْارِهِمْ حُجَّۀً«؛ بحار الانوار، ج 
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کنب  حرکت  قل   آن  حتیسمت  برا  یم؛  فقط  بلک     ی ن   ما 

دنب  در  بنده  تحولات یا  یای نظر  بلک   و  دن  یع   در    ی ای ک  

ت اود و ما  ین سمت هداید ب  ا ی افتد هم بایاسلام اتفاق م

نگذار ب یباید  تحولات  این  لم    ی دموکراس ـبرال یسمت 

دنیهدا از مشترکات هم   اسلام، ظهور    ی ای ت اود؛ چون 

ه است.  فرق یحضرت  مسلم  ی اچ  فرق  ظهور  یاز  ن، 

نم انکار  را  نبییا  1کنند. یحضرت  کرامات  از  هم    اکرمن 

ب  و  بردند  راه  را  این امت  را است ک  چطور  نسبت، هم  

س مرحوم  آنچ   کردند.  ملاحمش دبنی متفق  در   2طاووس 

نقل می  اهلدرباره ظهور  کتب  از  اکند،  است.  از  یسنت  ن 

با ما  است.  حتی مُتفقات  مسلمان  ید  محبجامع   و  ن  یها 

م؛ ن  فقط جامع   یت کنین سمت هدایرا هم ب  ا  تیباهل

موحدیمحب جامع   بلک   سمت  ین  این  ب   هم  را  عالم  ن 

 
ج1 الانوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  نمون   برای  ما  65، ص51.  »باب   ،

 من طرق الیاصۀ و العامۀ«.  بالقائم ورد من إخبار الل و إخبار النبی

. کتاب الملاحم و الفتن ک  محمد جواد نجفی آن را با عنوان فتن  و  2

 های آخر الزمان ترجم  کرده است. آاوب 
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پیها هم معتقدند. هیح یهدایت کنیم. مس نیامده    یغمبریچ 

ا الا  مهدیاست  ب  حضرت  بشارتِ  است؛   ینک   لذا    1داده 

نبوده   یغمبر یچ پیهم  ادیان الهی ب  این مسلل  معتقدند. ه

ا الا  میاست  خودش  از  ولا ینک   زمانیثاق  امام  را   ت 

اولوالعزم گرفت  اده  گرفت ،  سبقت  اگر  و  هم    2اند  بعد  و 

 
  . »عَنِ الْحسََنِ بنِْ اَاذَانَ الْوَاسطِِیِّ قَالَ: کتَبَْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا1

الْعثُْمَانیَِّۀِ  مِنَ  عِصَابَۀٌ  کَانَتْ  وَ  علََیَّ  حَمْلهَُمْ  وَ  وَاسِطٍ  أَهْلِ  جفََااَ  أاَْکُو 

عَلَى  أَوْلیَِائنِاَ  میِثَاقَ  أَخَذَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّ َ  إِنَّ  بِیَطِّ ِ  فَوقََّعَ  تُؤْذِینِی 

  الصَّبْرِ فِی دَوْلَۀِ البَْاطِلِ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ ربَِّ َ فَلَوْ قَدْ قَامَ سیَِّدُ الْیَلْقِ لقََالُوا 

الرَّحْمنُ ﴿ وَعَدَ  ما  هذا  مَرقَْدنِا  مِنْ  بَعثَنَا  مَنْ  وَیْلنَا  صدَقََ   یا   وَ 

 . 247، ص 8«؛ الکافی، ج﴾الْمرُسَْلُونَ 

 همچنین در خطب  غدیر، در تعبیری در وصن حضرت ولی عصر

مَنْ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ أَلاَ إنَِّ ُ البَْاقِی حُجَّۀً   آمده است: »...أَلاَ إنَِّ ُ قَدْ بَشِّرَ بِ ِ 

لَا نُورَ إِلَّا عِنْدَه  بَعدَْهُ وَ لاَ حَقَّ إِلَّا معََ ُ وَ  ،  1...«؛ الاحتجاج، جوَ لاَ حُجَّۀَ 

این 64ص ابن طاووس  نقل  بِ ِ . در  بَشَّرَ  قَدْ  إنَِّ ُ  »ألَاَ  آمده است:   گون  

 ﴾ . 589کُلُّ نبَِیٍّ سَلَنَ بیَْنَ یَدَیْ ِ«؛ التحصین، ص

وَ لَقَدْ عَهدِنْا ﴿  فِی قَوْلِ اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ:    . »عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِی جَعْفر2ٍَ

قَالَ: عَهدِنْاَ إِلیَْ ِ فِی مُحمََّدٍ    ﴾عَزْماً  آدمََ مِنْ قبَْلُ فنََسِیَ وَ لَمْ نَجدِْ لَ ُ   إِلى

وَ الأَْئمَِّۀِ مِنْ بعَْدِهِ فَتَرَكَ وَ لمَْ یَکُنْ لَ ُ عَزْمٌ أنََّهمُْ هَکَذاَ وَ إنَِّماَ سمُِّیَ أُولُو  
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امت خودش را هم ب  این مسلل  دعوت کرده و وعده داده  

انب هم   کاریاست؛  خاتم  یا!  رسول  مقدس  وجود  تا    ک  

عسکر  داده  یامام حسن  ایخ  انجام  مثل  بزرگان  و  ـ  اند 

اتش را در اثبات الهداۀ  یحرا عاملی و دیگران برخی از روا

ک     ی، بشارت ت  ائم اند و از ت و دیگر کتب جمع کرده

نسبت ایعیان  زمانب   امام  آمدن  اده داده  ب   نقل  اند، 

ش این  یشان بوده است. معنایهاتین جزا مأموریـ ا  1است 

ب  ک   امروزی تعباست  اکل  یرو  یر  دااتند  را  جامع   کرد 

د معطوف ب  ظهور عمل  یع ، بایگفتند: »اما ایدادند. ممی

معنا یکن اصلا  هم   ید«.  میانتظار،  دائما  است.  ند:  یگوین 

باا تان معطوف  یهم  کارتان، هم  زندگ  یعنید«،  ی »منتظر 

بگ اکل  ظهور  خوردن یب   خوابرد؛  تان،  دنی تان، 

 
← 
وَ    الْعزَْمِ  بَعدِْهِ  مِنْ  الْأوَْصیَِااِ  وَ  مُحَمَّدٍ  فِی  إِلیَهِْمْ  عَهدَِ  لأِنََّ ُ  العَْزْمِ  أُوْلِی 

بِ ِ«؛  الإِْقْراَرِ  کذََلِ َ وَ  ذَلِ َ  أَنَّ  أَجْمَعَ عزَْمُهمُْ عَلىَ  الْمهَْدیِِّ وَ سِیرَتِ ِ وَ 

 . 416، ص1، جالکافی

 . 51؛ بحار الانوار، ج 5اثبات الهداۀ، ج .1
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برنام دنی پوا این یاجتماع  یزی رتان،  را  هم   طور  تان، 

 د.  ی انجام ده

 های انتظار و موانع تحقق ظهور. آسیب4

با ک   آخری  اینکت   اود  باز  تحقق  ید  موانع  ک   است  ن 

بایظهور چ ای ست؟  از  م. موانع و ین موانع هم بحث کنید 

میغفلت داده اود.  تذکر  باید  ک   است  ااتباهاتی  و  -ها 

زمان امام  دست  هرکس  دانید  ب   و  است  بیواهند    یباز 

می بدهند،  بشوند.  یتوانند.  علم  عالم  هم   بزنند،  دکم     

بحث و  است  باز  زمین   این  در  با  ین  یدست حضرت  ست. 

بیواهند، بدهند یا خلافت    ی   اااره، علم را ب  هر کسی

ول ب  ما گفت    یبدهند.  اآنچ   ایاند  تا  ی ن مسین است ک   ر 

م اتفاق  فقاهت  دستگاه  از  ظهور  ما  یعصر  ب   آنچ   افتد. 

کسگفت  ی   حالا  است،  این  دی  یاند  حرف    ی گر ی  

بایم دلی زند،  بید  اهلیل  معارف  میباورد.  ای گویت  ن  ید: 

ر  ی ، از مسامام صادق  یر ااگردی ن بستر، از مسیاتفاق، از ا

م رخ  آنها  معارف  در  همیتفق   معارفیدهد.  ما    ین  ک  
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است.   یمان کافیدرجات الا   یدن ب  اقصی رس یم، برایاگفت 

ن  حرفیلازم  اینها،  از  غیر  کس  یدرِگوا  ییهاست    ی ب  

ب باقریبزنند.  امام  صادق  ان  امام  ک     ب   بُنَيَّ  است  »يَا 

مَعْر فَت ه مْ« وَ  ر وَايَت ه مْ  قَدْر   عَلَى  الشِّيعَة   مَنَاز لَ  ؛  اعْر فْ 

ان  یعین ایع  چقدر است؟! ببیبدانی درجات ا  یخواهیم

روا چقدر  مییما  رست  معرفت  ب   چقدر  و  اند.  دهی دانند 

روا با  هم  پیمعرفت  م یت  حضرت  یدا  بعد  چون  اود 

هم ک     ی؛ معرفت»فَإ نَّ الْمَعْر فَةَ ه يَ الدِّرَايَةُ ل لرِّوَايَة «فرمودند:  

ات ما و فهم  ی ۀ است. با روایۀ الروایارط کمال است، درا

می  حاصل  معرفت  يَعْلُو  اود.  آنها  ل لرِّوَايَات   ب الدِّرَايَات   »وَ 

إ لَى  رواالْْ يمَان «   َْرَجَات    أَقْصَى   الْمُنْم نُ  فهم  با  ما  ی؛  ات 

بالاتر ب   ایمؤمن  درجات  مین  بااینک   یبنابرا  1رسد. یمان  ن 

ک  بیواهند، ب  هر    یدست حضرت باز است و از هر راه

 
اللَّ ِ 1 عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  الرَّزَّازِ  بُرَیْدٍ  »عنَْ   .  ٍجعَْفَر أَبُو  قَالَ  بنَُیَّ   قَالَ  یاَ 

هِیَ   الْمعَْرِفَۀَ  فَإِنَّ  مَعْرفِتَِهمِْ  وَ  رِوَایتَِهِمْ  قَدْرِ  علََى  الشِّیعَۀِ  منََازِلَ  اعْرِفْ 

الدِّراَیَۀُ لِلرِّوَایَۀِ وَ بِالدِّرَایَاتِ لِلرِّوَایَاتِ یَعْلُو الْمُؤمِْنُ إِلَى أقَْصَى دَرَجَاتِ  

 . 1الْإِیمَانِ...«؛ معانی الاخبار، ص
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می  یکس ولعلم  گفت   یدهند  ما  راه  ب   ظهور،  تا عصر  اند 

ن است. تمام چیزهایی ک  ارط کمال هم است، کمالات  یا

باطن  یظاهر اریو  از  ای،  در  معرفت،  تا  روایعت  ات  ین 

ه مستغنیهست.  اینها  از  هم  کس  کسی    1ست. ین  یچ  اگر 

گفت  چیزی  من  گوش  »در  روایات  بگوید:  این  در  ک   اند 

 کنیم. مبارکش بااد!نیست!«، ما ک  قبول نمی

این هم غفلت و ااتباه است ک  کسی بیواهد از حوزه ـ  

اش مقصـودم نیسـت، ایصـیت حقـوقی  ایصیت حقیقی 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  البْیَْتَرِیِّ عَنْ  أَبِی  الْعُلَمَااَ    . برای نمون : »عَنْ  إِنَّ  قَالَ: 

وَرَثَۀُ الْأنَبْیَِااِ وَ ذاَكَ أَنَّ الأْنَبْیَِااَ لَمْ یُورِثوُا دِرْهمَاً وَ لاَ دِینَاراً وَ إنَِّمَا أَوْرَثُوا  

بشَِیْ أَخذََ  فَمنَْ  أَحاَدِیثِهِمْ  مِنْ  وَافِراً  أَحاَدِیثَ  حظَااً  أَخذََ  فَقَدْ  منِْهاَ  اٍ 

البْیَْتِ فِی کلُِّ خَلَنٍ   أَهْلَ  تَأْخذُُونَ ُ فإَِنَّ فیِناَ  هَذاَ عَمَّنْ  فاَنْظُرُوا عِلْمَکُمْ 

تَأْوِیلَ   وَ  المْبُْطِلیِنَ  انتْحَِالَ  وَ  الغَْالیِنَ  تَحْرِینَ  عنَْ ُ  ینَْفُونَ  عُدُولاً 

ج  الکافی،  ص1الْجَاهلِِینَ«؛  ج32،  الانوار،  بحار  ب :  اود  رجوع   .2  ،

، »باب من یجوز أخذ العلم من  و من لا یجوز و ذم التقلید و 81ص

التمس    وجوب  و  یقول  ما  کل  فی  المعصوم  غیر  متابعۀ  عن  النهی 

بعروۀ اتباعهم علیهم السلام و جواز الرجوع إلى رواۀ الأخبار و الفقهاا  

 «. الصالحین 
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حوزه منظور است ـ از این دستگاه فقاهت ایع  عبور کند و  

اینها گذات  و ما بایـد بـ  نحـو دیگـری   بگوید: »دیگر دورۀ 

 عالم را هدایت کنیم«. اینها تییل است. اینها توهم است. 



 

 

 

 

 

 

 7گفتار 

 راهبرد انتظار در دوران غیبت؛ 

 ارکان و گستره تاریخی آن 

 

 25/8/1391شب سوم محرم در مدرسه فیضیه،
 



 

 

 

 

 

 

 

 ـ مرور مباحع گذدته

الْفَرَج    أُمَّت ي   أَعْمَال    أَفْضََُّ »  در جلس     1. «انْت ظَارُ  را  نکت   دو 

گذات  اااره کردیم. یکی این بود ک  داستان عصر ظهور و  

اود، تجلی غیب  آن واقعیتی ک  در عصر ظهور محقق می

در عالم اهود است و چیزی فراتر از ی  عدالتِ متعارف  

بر   مبتنی  عدالت  و  رفاه  مکتب  عدالت  یا  سوسیالیستی 

دموکراسی و فراتر از حتی ی  نوع مدرنیت  اسلامی  لیبرال 

اود،  و حتی فراتر از تمدن اسلامی است. آنچ  محقق می

حرف این  از  ااخص فراتر  مشیص هاست.  و  ک   ها  هایی 

 
 أُمَّتِی  أَعْمَالِ  قَالَ: أفَْضَلُ أَنَّ رسَُولَ اللَّ ِ  . »عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ آبَائِ 1ِ

 . 644، ص 2مِنَ اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ«؛ کمال الدین، ج انْتِظَارُ الْفَرَجِ 
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( بیان اده   بیت در معارف ما )قرآن مجید و روایات اهل

این حرف از  فراتر  فراگیر  است، خیلی  تحول  هاست. ی  

نباتات و  عمیق و هم  جانب  در عالم انسانی و حیوانی و 

و  هست  داریم،  سروکار  آنها  با  ما  آنچ   هم   و  جمادات 

هم  اینها بر محور تنزل حقیقت و تجلی ولایت از آستان  

هست ک  ما از آن تعبیر    وجود مقدس حضرت بقیت الل

کنیم ب  ظهور؛ ظهور حقیقت حضرت در عالم ما. با این  می

 اود.ظهور، عالم، عالم دیگری می

نکت  دیگری ک  اااره اد این بود ک  هم  این تحـولات  

است. ایشـان محـور ایـن    بر محور وجود مقدس امام زمان 

تحول هستند، ن  ما. ما در آنجا حضـور داریـم، سـهمی هـم  

اند. عبادت ما، دعای ما، توسل مـا، تهـذیب  برای ما قرار داده 

کنـد امـا نقـش  ما، در وقوع این حادث  عظیم نقـش ایفـا می 

اساسی، از آنِ خود حضرت است. ایشان هستند ک  عـالم را  

کنند. ایشان خلیفـ  مطلـق خـدای  ب  عالم دیگری تبدیل می 

  و اوصـیا   و وارث همـ  انبیـا   متعال، خاتم هم  اوصـیا 

  رُسُلُهُ  ب ه   مَا نَزَلَتْ  وَ ع نْدَكُمْ» هستند. و آنچ  از عالم بالا آمده  
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« وَ هَبَطَتْ ب ه  مَلََئ كَتُهُ
  ا ی متعال ب  انب   ی رات را خدا ی هم  خ   1

نحـو جـامع، در وجـود  رات ب  ی ائش داده و هم  آن خ ی و اول 

ن محـور تحـول هـم  ی محقق است. بنابرا   مقدس امام زمان 

 خود حضرت هستند.  

 ـ پاسخ به یک دبهه و برخی لوازم آن

 دبهه آمدن دین جدید در دوران ظهور
دانم متذکر بشوم ک  باعث رهزنی  ای ک  اینجا لازم مینکت 

ک    است  این  اده،  ااتباه  و  غفلت  ی   موجب  گاهی  و 

کرده نقل  میبعضی  تشرین  حضرت  وقتی  ک   آورند  اند 

جَد يدٍ« ب د ينٍ  زمان   »يَأت ي  می  امام  جدیدی  آورند.  دین 

مطهری   اهید  مرحوم  حتی  مثل  بزرگان  بعضی  هم  گاهی 

داده توضیح  را  عبارت  این  گفت )ره(  و  ک   ند  »يَأت ي  اند 

هایی  معنایش این است ک  حضرت، تحرین  ب د ينٍ جَد يدٍ«

بر دامن دین نشست ، پاك می کنند و  را ک  در طول قرون 

 زدایند.این گردوغبارها را می

 
 . تعبیری در زیارت جامع  کبیره. 1
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ولی طبق آنچ  ما تتبع کردیم، این تعبیر اصلا در روایـات  

در روایات نداریم. حتی بعضـی    »يَأت ي ب د ينٍ جَد يدٍ« نیست.  

انـد:  انـد و گفتـ  محققین تعبیر تندی درباره این عبارت کرده 

-کار برده است، بهاا »کسی ک  برای اولین بار این تعبیر را ب  

باب  محمد الل در کتاب »ایقان« است«. او در آنجا امامت علی 

کند. او کسی است کـ  در اسـلام خیلـی دسـت  را اثبات می 

برده و تحرین کرده اسـت. بـرای اینکـ  ایـن تحریفـات را  

محمدباب( امام زمـان  توجی  کند و بگوید این ایص )علی 

د ينٍ جَد يُدٍ« است، این تعبیر را بیان کرده اسـت:  أت ي بُ  .  »يَُ

آورنـد، پـس ایشـان امـام  دین جدیدی می   چون امام زمان 

زمان هستند. این تعبیـر، بـار معنـایی زیـادی دارد. بلکـ  در  

روایات ما ااید ب  حدا متواتر و مکرر آمده است کـ  ایشـان  

و اسـلام را اقامـ     اکـرم همان سیره جداان، همان دین نبی 

هایی را ک  بر دامـن اسـلام نشسـت ، رفـع  کنند و تحرین می 

کنند. بل ، این تعبیر در روایت ما هست ولی بین ایـن دو  می 

 تعبیر خیلی فاصل  است.  
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ا  کند: نقل می   عطا از امام باقر بن عبدالل  أَلْتُ أَبَُ الَ: سَُ »قَُ

ائ مُ جَعْفَرٍ الْبَاق رَ أَي  فَقُلْتُ: إ ذَا قَامَ الْقَُ ي   بُ  يرُ فُ  يرَةٍ يَسُ  سُ 

کند؟  با کدام سیره در بین مردم عمل می   ؛ امام زمان النَّا  ؟« 

دانیـد وقتـی مـردم بـ   کنـد؟ می سیره چ  کسی را إعمال می 

گفتند: » براساس کتاب و سنت و سیره خلفا    امیرالمؤمنین 

عمل کنید«. حضرت فرمود: »کتاب و سنت، بلـ ؛ امـا سـیره  

ا  کنم«. آنها، ن ؛ من ب  سیره خودم عمل می  د مُ مَُ الَ: يَهُْ »فَقَُ

هـای قبـل اتفـاق  آنچ  در دوره   « رَسُولُ اللَّه   قَبْلَهُ كَمَا صَنََ 

کند کمااینک  وجـود مقـدس رسـول  ا منهدم می افتاده، آنها ر 

هایی را ک  بر  ها و انحراف همین کار را کردند؛ بدعت   خاتم 

»وَ  دامــن ادیــان توحیــدی نشســت  بــود، همــ  را بردااــتند.  

ر  یـن غ ی ا  1کند. اسلام را از نو بنا می   يَسْتَأْن فُ الْْ سْلََمَ جَد يداً« 

پـا  اسـت. همـان اسـلام را از نـو بـ    »يَأت ي ب د ينٍ جَد يدٍ« از  

 
البْاَقِر1َ أَباَ جَعْفرٍَ  قَالَ: سَألَْتُ  بْنِ عَطَااٍ  اللَّ ِ  عبَْدِ  قَامَ    . »عَنْ  إِذَا  فَقُلْتُ 

رسَُولُ    بِأَیِّ سیِرَۀٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ فَقاَلَ یَهدِْمُ ماَ قبَْلَ ُ کمَاَ صنََعَ   القَْائمُِ

 . 232وَ یَستَْأنِْنُ الْإسِلَْامَ جدَِیداً«؛ الغیبۀ للنعمانی، ص اللَّ ِ
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د ينٍ  ل اـود بـ   ی ر تبـد یـن تعب ی اود ا کند. نمی ی م  أت ي بُ  »يَُ

 .  جَد يدٍ« 

 دریعت در عصر ظهور
را گرفتند و حولش   »يَأت ي ب د ينٍ جَد يدٍ«ن یا یبعد هم بعض

معانیتن آن  برای  و  آوردند   دیگری  یدند  گفتند؛ ااهد هم 

آورند اگر بیواهند هم  عالم  ین می حضرت تشر  یک  وقت

اود با زبان اسلام و یها را ک  نمیحی را مسلمان کنند، مس

جمع   حضرت  دور  هم  آنها  کرد.  دعوت  روزه  و  نماز  با 

دیم مییاوند،  هم  را  گران  عالم  هم   حضرت  و  آیند 

م اولیدعوت  حضرت،  ایکنند.  و  طاغوت  و  یاا  ضلال  ن 

برم را  فطرتیظلمت  مدارند،  آزاد  را یها  هم   و  اود 

طور است.  نیکنند. درست هم هست، واقعا همیدعوت م

ند، امام زمانِ هم  هستند و هم  عالم  یآیحضرت م  یوقت

اوند، هم   یکنند. هم  دور حضرت جمع م یت میرا هدا

ن درست است؛  یا  1اود؛ یاوند، عقول، کامل میم  ی نوران

 
جَعْفَر1ٍ أَبِی  »عَنْ   .    ِرُاُوس علََى  یَدَهُ  اللَّ ُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25، ص 1، جالکافیالْعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُمْ وَ کَمَلتَْ بِ ِ أحَلَْامُهُمْ«؛ 
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ا از  کردهیولی  استفاده  آن دن  ک  حضرت    ینیاند ک  پس 

   ی دئولونیعت و ایبر ار  ینِ مبتنیقدر هم دنیآورند، ایم

معنویست؛  ین نوع  است،  ی    دیت  باآداب    ین حداقلی  

ت  یست. از آن طرف ما روایطور ننیاست! اصلا ا  یحداقل

أَبَداً إ لَى يَوْم  الْق يَامَة     حَلََلُ » م ک   یفراوانی دار مُحَمَّدٍ حَلََلٌ 

الْق يَامَة   يَوْم   إ لَى  أَبَداً  حَرَامٌ  حَرَامُهُ  را    1. «وَ  اسلام  همان 

می احیا  هم  حضرت  است،  توحید  هم  آن،  در  ک   کنند 

 ولایت است و هم اریعت است؛ اریعتِ کامل. 

این ک  چون دعوت حضرت جهـانی اسـت، منافـاتی بـا  

معنای ایـن  دااتن اریعت ندارد. اگر دعوت، جهانی است ب  

است ک  دارای ی  اریعت مـدون و کامـل اسـت؛ نـ  بـ   

معنای اینک  اریعت ندارد و یـ  معنویـت مـبهم همگـانی  

است؛ آن معنویتی ک  در هم  جوامـع هسـت! ایـن نیسـت.  

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَباَ  سَأَلتُْ  قَالَ:  زُرَارَۀَ  »عَنْ  نمون :  برای   .   َو الْحلََالِ  عَنِ 

أَبَداً إِلىَ یَوْمِ الْقیَِامَۀِ وَ حَراَمُ ُ حرََامٌ أَبَداً    مُحَمَّدٍ حلََالٌ   الْحَرَامِ فقََالَ حلََالُ 

ماَ أَحَدٌ    اُ غیَْرُهُ وَ قَالَ قَالَ علَِیٌّإِلَى یَوْمِ الْقیَِامَۀِ لاَ یَکُونُ غیَْرُهُ وَ لاَ یَجیِ

 . 58، ص1ابتَْدَعَ بِدْعۀًَ إِلَّا تَركََ بِهاَ سنَُّۀً«؛ الکافی، ج
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گرداننـد؛  دین را ب  ی  معنویت مبهم برمی   امروز هم بعضی 

ی  دین حداقلی. در این تفسیرِ از دین ی  نوع سکولاریزم  

آینـد یـ   طور نیست ک  وقتی حضرت می پنهان هست. این 

آورنـد. اگـر کـار حضـرت  دین و ی  معنویت حـداقلی می 

جهانی است منافات ندارد ک  اریعت داات  بااند. حضرت  

کنند اما با ی  روند تـدریجی  پا می اریعت اسلام را دقیق ب  

ای ک  خود وجـود مقـدس  و با طی زمان؛ کمااینک  در دوره 

پا کردند، اریعتی نبود، حتـی  آمدند و اسلام را ب    الل رسول 

« تُفْل حُوا   إ لََّ اللَّهُ  قُولُوا لََ إ لَهَ» توحیدی نبود. از  
اروع کردند    1

بسط    ی زندگ   ی ها قت را ب  هم  ساحت ی ن حق ی آرام ا آرام  ی ول 

 
اکرم1 نبی  ب   ک  منسوب  معروفی  ]تعبیر   .    اولین ب  عنوان  است و 

می معرفی  حضرت  دعوت  مجلسی  اعارهای  علام   جمل   از  اود؛ 

می این نقل  المْحَُارِبیُِگون   »طَارقٌِ  النَّبِیَّکند:  رَأَیْتُ   :   ذِی سُوَیْقَۀِ  فِی 

اللَّ ُ   إِلَّا  النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَ َ  أَیُّهاَ  یاَ  یَقُولُ  هُوَ  عَلیَْ ِ حُلَّۀٌ حمَْرَااُ وَ  الْمجََازِ 

 تفُْلِحُوا وَ أَبُو لَهبٍَ یتَبَْعُ ُ وَ یَرْمیِ ِ بِالْحجِاَرَۀِ وَ قَدْ أَدْمَى کعَبَْ ُ وَ عُرقُْوبیَْ ِ 

کَذَّابٌ«؛   فَإنَِّ ُ  تُطیِعوُهُ  لاَ  النَّاسُ  أَیُّهاَ  یاَ  یَقُولُ  هُوَ  الانواروَ  ،  18، ج بحار 

 .[202ص
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طـور  ن ی د، ا ی طور معاارت کن ن ی د، ا ی طور عبادت کن ن ی دادند: ا 

تان بـا  د، نسـبت ی ا ارتباط برقرار کن ی طور با دن ن ی د، ا ی معامل  کن 

ها  کفار چطور بااد، با اهل کتاب چطور بااـد، بـا مسـلمان 

عتی در برنامـ   ی طـور نبـود کـ  هـیچ اـر ن یـچطور بااـد. ا 

عت را  ی ن ار ی آرام ا حضرت نبااد، اریعت دااتند ولی آرام 

هـم بـ  ایـن معنـا   آوردند. جهانی بودن دعوت امام زمـان 

  ی ن حـداقل ی   د ی عت ندارد و  ی نِ حضرت، ار ی نیست ک  د 

 است. 

 دریعت ددوار
ک  ما    یثین حدیاند و حول ان هم جلوتر رفت یاز ا  یبعض

پ منابع  نکردیدر  تنیدا  گفت ده یم،  و  »ااند  روحانیاند:  ت  ی ن 

تاریا بوده ک  در طول  ایع   را مشکل    یدار نیقدر دنیخ، 

حرف است.  حول  یا  یها کرده  مثلا  اینها  نماز  قدر  نی  

کرده دینبحث  اصلا  اند،  است«.  کرده  سیت  را  داری 

ننیا صادقیطور  امام  کردهی ا  ست.  را  کار  پرسید:  ن  اند. 

م اما  از  را  حج  احکام  است  سال  هنوز ی»چهل  پرسم، 

»خان  فرمود:  حضرت  است؟«،  نشده  از    یا تمام  قبل  ک  
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پ بوده،  آدم، مرجع ملائک   ایخلقت  ب   احکامش  ن  یداست 

قدر احکام دارد. پس  نی  حج، ای  1اود«.یتمام نم  یزود

ده و از خودش این مسائل  ی ت تنی ست ک  روحانیطور ننیا

ت تمرکز اده، ی  جا بر حجی را درآورده بااد. اتفاقا اگر  

ش  یب یش از هم  ـ حتی ما ب  ی ع  بوده است. فقهایدر فق  ا

 اند.   کردهیت تکیاز کلام و عرفان و فلسف  ـ بر حج

 تحریف اسلام
ایبنابرا ما  ین  حدی نک   مبنای  ی    است،  مجعول  ک   را  ث 

این   ک   ما  است.  غلط  دهیم،  قرار  عصر  آن  درباره  نظر 

پ  حدیث نکردی را  آقایدا  اگر  محامع  یم،  از  کتابی  در  ان 

م. گرچ  عرض کردم  یاویم م یدا کردند، تسلی حدیثی ما پ

ن درست  یا  2. »يَسْتَأْن فُ الْْ سْلََمَ جَد يداً«ر هست ک   ین تعبیا

 
جَعَلنَِیَ اللَّ ُ فِدَاكَ أسَأَْلُ َ    قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّ ِ  . »عَنْ أَخیِ ِ زُرَارَۀَ قَال1َ

الْحَجِ  أَربَْعیِنَ   فِی  بیَْتٌ   منُْذُ  یاَ زُرَارَۀُ   یُحَجُّ قبَْلَ آدمََ  عَاماً فتَُفتْیِنِی فَقَالَ 

بِأَلْفَیْ عَامٍ تُرِیدُ أنَْ تَفنَْى مَسَائِلُ ُ فِی أَربَْعیِنَ عَاماً«؛ من لا یحضره الفقی ،  

 . 519، ص2ج

 . 232. الغیبۀ للنعمانی، ص2
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دار قبول  هم  ما  و  ب یاست  معتقدیاخاطر م؛  اسلام،  ینک   م 

م ک  ب   یان را عرض کردهین اده است. مکرر هم ا یتحر

را  یعت« است؛ لذا کثیت، اری د، ولا یگمان ما اسلام، »توح

روا اهلیدر  د  ی وقت  بیتات  از  اسلام  یصحبت  و  نِ حق 

خدای متعال     .1ت امیرالمؤمنینیر اده ب  ولا یاست، تفس

ْ ين    ب الْهُدى   هُوَ الَّذ ي أَرْسَََّ رَسُولَهُ ﴿  فرماید:  می  2. ﴾الْحَق   وَ 

فرمود:   آی   این  توضیح  ل وَص يِّه » در  ب الْوَلََيَة   رَسُولَهُ    « أَمَرَ 

حضرت ولا   خداوند  ب   را  مردم  ک   کردند  مأمور  ت  یرا 

ایهدا  امیرالمؤمنین و  کنند  بعد یت  کردند.  هم  را  کار  ن 

ْ ينُ الْحَق«فرمودند:   این ولایت، همان دین    »وَ الْوَلََيَةُ ه يَ 

 
، »باب تأویل المؤمنین  354، ص23، جبحار الأنوار. رجوع اود ب :  1

بولایتهم و  بهم  الإسلام  و  المسلمین  و  الإیمان  ج  و  ،  35و...«؛ 

أن 336ص »باب   ،    السنۀ و الدین و الإسلام و  المؤمن و الإیمان و 

 السلام و خیر البریۀ فی القرآن و ...«. 

أَرسَْلَ ﴿  .  2 الَّذی  الدِّینِ   بِالْهُدى   رسَُولَ ُ   هُوَ  لِیُظهِْرَهُ علََى  الْحَقِّ  وَ دینِ 

 . 33؛ سوره توب ، آی ﴾کُلِّ ِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمشُْرکُِونَ
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 2﴾ الْْ سْلَمُ  إ نَّ الدِّينَ ع نْدَ اللَّه  ﴿  ا در تفسیر آیۀ  ی  1حق است.

ََال ٍ   ل عَل ي    التَّسْل يمُ »فرمود:   أَب ي  اسلام    3؛ «ب الْوَلََيَة    بْن  

علی ولایت  ب   ادن  تسلیم  این    طالبابیبنهمان  است. 

تحرین، در صدر اسلام واقع اد ک  حلق  اتصال توحید و  

خواستند  هم  حقایق ب  جامع  و زندگی ما را بردااتند. می

 
: سَأَلتُْ ُ عَنْ  قَال   . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْفُضیَْلِ عَنْ أَبِی الْحسََنِ المَْاضِی1

قَالَ: یُرِیدُونَ    ﴾یُرِیدُونَ لیُِطْفِؤاُ نُورَ اللَّ ِ بِأفَْواههِِمْ ﴿  قَوْلِ اللَّ ِ عزََّ وَ جَلَّ:  

قَالَ:    ﴾ وَ اللَّ ُ متُمُِّ نُورِهِ﴿ :  بأِفَْوَاههِمِْ. قُلْتُ   لِیُطْفِلُوا ولََایَۀَ أَمِیرِ الْمؤُْمنِیِنَ

جَلَّ:  وَ  عَزَّ  لِقَولِْ ِ  الْإِمَامۀَِ،  متُِمُّ  اللَّ ُ  النُّورِ  ﴿    وَ  وَ  رسَُولِ ِ  وَ  بِاللَّ ِ  فَآمِنُوا 

 بِالْهدُى   هُوَ الَّذیِ أَرسَْلَ رسَُولَ ُ ﴿  فَالنُّورُ هوَُ الْإِمَامُ. قُلْتُ:    ﴾الَّذِی أَنْزَلنْا

الْحَقِ الْولََایَۀُ هِیَ    ﴾وَ دِینِ  لِوَصیِِّ ِ وَ  بِالْولََایَۀِ  أَمَرَ رسَوُلَ ُ  الَّذیِ  هُوَ  قَالَ: 

قُلْتُ  الْحَقِّ.  کُلِّ ِ ﴿   :  دِینُ  الدِّینِ  علََى  جَمیِعِ    ﴾ لِیُظْهرَِهُ  علََى  یُظهِْرُهُ  قَالَ: 

وَ لوَْ    ولََایَۀِ القَْائِمِ   ﴾وَ اللَّ ُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿     الْأَدْیَانِ عنِْدَ قیَِامِ القَْائمِِ. یَقُولُ اللَّ ُ 

 . 432، ص1، ج الکافیبِوَلَایَۀِ عَلِیٍّ«؛  کَرِهَ الکْافِرُونَ 

إلِاَّ    الدِّینَ  إِنَ ﴿  .  2 الْکتِابَ  أُوتُوا  الَّذینَ  اختَْلَنَ  ماَ  وَ  الْإسِلْامُ  اللَّ ِ  عنِْدَ 

اللَّ َ   فَإِنَّ  اللَّ ِ  بِآیاتِ  یَکْفُرْ  مَنْ  وَ  بیَنَْهُمْ  بغَیْاً  الْعِلْمُ  جااهَُمُ  ما  بَعْدِ  مِنْ 

 . 19؛ سوره آل عمران، آی ﴾سَریعُ الْحِسابِ 

 . 95، ص3، ج. مناقب آل ابیطالب3



 مهدویت و دنیای امروز           416
 

النبوه را قطع  النور، دارالحکم  و بیترابط  مردم با این بیت 

کنند و دین بشود توحید و اریعت. وقتی اما این حلق   

اتصال را بردااتید، ن  اریعت، اریعت است، ن  کسی ب   

می مسل توحید  افتاد؛  هم  اتفاق  همین  اتفاقا  های  رسد. 

می توحید  از  صحبت  خدا  فراوانی  از  آنها  در  ولی  کنند 

 خبری نیست.  

-های اسلامی و تعریفی ک  برای ایمان کـرده البت  مسل  

هـای زیـادی  ای است. افراط و تفـریط اند، ی  بحث پردامن  

درباره مرز ایمان پیش آمده است. بعضی ایمـان را فقـط بـ   

اند کـ  اگـر کسـی گنـاه  اند و معتقد اده فروع تعرین کرده 

ای کلا فروع را از  کبیره کند، کافر است. از آن طرف هم عده 

-دین بردااتند و ایمان را ب  ی  معنویت مبهم تعرین کرده 

خاطر این بود ک  این حلق  اتصالِ اریعت و  اند. هم  اینها ب  

»يَسْتَأْن فُ  اند:  توحید ک  ولایت است برداات  اد. اگر فرموده 

، معنایش ایـن اسـت؛ یعنـی اسـلامِ منهـای  الْْ سْلََمَ جَد يداً« 

کننـد و  ولایت، اسلام نیست. این را حضرت از نـو احیـا می 

این باطن اسلام را ک  تحرین و حذف اـده، ایـن بـاطن را  
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کنند. حقیقت دین، همان ولایت حق  است  دوباره جاری می 

اود. اریعت، مناس  جریان ولایـت  ک  در عالم جاری می 

در زندگی است. تمس  بـ  اـریعت، مناسـ  تمسـ  بـ   

ولایت حق  و مناس  توحید و پرستش است؛ لـذا بـ  یـ   

دهد و این اسلامی ک   رخ می  »يَسْتَأْن فُ الْْ سْلََمَ جَد يداً« معنا  

کنند؛ همـان اسـلامی کـ   تحرین اده، از نو حضرت بنا می 

 آوردند.    اکرم حضرت نبی 

پس باید ب  این دو نکت  در باب ظهور توج  کرد. تحـول  

هـایی  افتـد کـ  فـوق مقیاس ای در عالم اتفاق می هم  جانب  

کنیم. این تحـول فعـلا بـرای مـا قابـل  است ک  ما تصور می 

توانیم حتـی تصـور  تصور هم نیست؛ ابی  بهشت ک  ما نمی 

يَ  ﴿   کنیم ک  در آنجا چ  خبر است؛   فَلَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مُا أُخْفُ 

داند خدا در بهشت چ   ی نم   ی چ کس ی ه   1؛ ﴾ لَهُمْ م نْ قُرَّة  أَعْيُنٍ

کـرده اسـت.   ی اا خـودش میفـی اول   ی برا   یی ها ی روان چشم 

  ی ما میف  ی کند ک  الان برا ی بت، ظهور م ی در عصر غ   ی ق ی حقا 

 
تَعْلَمُ ﴿  .  1 کانُوا    نَفسٌْ  فَلا  بِما  جَزااً  أَعیُْنٍ  قُرَّۀِ  مِنْ  لَهُمْ  أخُْفِیَ  ما 

 . 17؛ سوره سجده، آی  ﴾یَعْمَلُونَ
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ند تـا در رکـاب امـام  ی آ ی گردند، با سر م ی ا برم ی است. لذا اول 

ْ ي   ََاعَت كَ  »لََ بْلُغَ م نْ  1این حقیقت را درك کنند.   زمان    مُرَا

ْ ي«  وَ أَشْف يَ م نْ أَعْدَائ كَ فُنَا
دخـول  در زیـارتی کـ  در اذن   2

کنیم ک  اگر از دنیا رفتیم، خدای  سرداب آمده، درخواست می 

برسیم. تـا   متعال ما را برگرداند تا ب  مرادمان در طاعت امام 

ب  حال، طاعت واقع نشـده؛ تـا عصـر ظهـور و تـا رجعـت  

موقع، ولایت و طوع و تبعیـت و طاعـت، معنـا  فرابرسد. آن 

 
اللَّ 1ِ أَبِی عبَْدِ  عَنْ  بْنِ عمَُرَ  المُْفَضَّلِ  قَامَ    قَالَ  . برای نمون : »عَنِ  إِذَا 

استَْیْرَجَ منِْ ظهَْرِ الْکعَبَْۀِ سبَْعَۀً وَ عِشرِْینَ رجَُلاً خَمْسۀََ   قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ 

وَ سبَْعَۀً مِنْ   ﴾بِالْحَقِّ وَ بِ ِ یَعدْلُِونَ ﴿   عَشَرَ مِنْ قَومِْ مُوسَى الَّذِینَ یَقْضُونَ 

فِرْعَوْنَ وَ سَلْمَانَ   آلِ  مُؤْمِنَ  مُوسىَ وَ  یُواَعَ وَصِیَّ  الْکهَْنِ وَ  أصَْحَابِ 

العیاای، ج الْأاَتَْرِ«؛ تفسیر  مَالِ َ  الْأنَْصَارِیَّ وَ  أَباَ دجَُانَۀَ  ، 2الفَْارسِِیَّ وَ 

 . 32ص

وَ  2 بِ َ  أَتَوسََّلُ  فَإنِِّی  ظُهُورِكَ،  قبَْلَ  المَْوتُْ  أَدْرکَنَِی  فَإِنْ  »مَوْلَایَ   .

أَنْ یُصلَِّیَ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ   تَعَالَى، وَ أسَْأَلُ ُ  اللَّ ِ  بِآبَائِ َ الطَّاهِرِینَ إِلَى 

 مُحَمَّدٍ وَ أَنْ یَجْعلََ لِی کَرَّۀً فِی ظُهوُركَِ، وَ رَجْعۀًَ فِی أَیَّامِ َ، لأَِبلُْغَ مِنْ 

فُؤَادِی«؛  مُرَادِی  طاَعتَِ َ ؛  588، صالمزار الکبیر، وَ أاَْفِیَ مِنْ أَعْدَائِ َ 

 ، باب سوم، فصل دهم، اعمال سرداب مطهر. مفاتیح الجنان
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موقع، آثار و برکات این طوع و طاعت، در عالم،  اود. آن می 

 اود.  ظاهر می 

  هستند. اینک  بعضی   محورهم  این حقایق هم خود امام 

اند: »ظهور یعنـی همـین  اند و گفت  روانفکرها تحرین کرده 

رود؛ این زندگی عقلایـی،  مسیری ک  جامع  جهانی دارد می 

سـازیم«؛  هستیم ک  ظهور را می  خودش ظهور است؛ خود ما 

سازند و ظهـور، مسـیر  طور نیست. ظهور را حضرت می این 

جریان تجدد هم نیست. این، بدترین تحریـن عصـر ظهـور  

است ک  ما ظهور را ب  مدرنیت  تعرین کنیم و بگوییم: »عقل  

اـود«. آن عقلـی کـ  کامـل  اـود، محتـاج می بشر کامل می 

اـود. فرمـود:  عقـل، کامـل می   اود، این نیست. با امام می 

وط بـ   ن مرب ی ا  1کنند«. آیند، عقول را کامل می می  »وقتی امام 

ها، قطعا باطل  ن ی ن تحر ی ست. پس ا ی ک  ن   قبل از ظهور امام 

 هستند. 

 
جَعْفَر1ٍ أَبِی  »عَنْ   .    ِرُاُوس علََى  یَدَهُ  اللَّ ُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25، ص 1، جالکافیالْعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُمْ وَ کَمَلتَْ بِ ِ أحَلَْامُهُمْ«؛ 
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. انتظار، رویکردی برای ه ه زندگی )نه ع لی درعرض 1
 بقیه اع ال(

 ـ تعریف انتظار
آن  ب   باید  انتظار  و  باب ظهور  در  ما  ک   دیگری  نکت   اما 

توج  کنیم و نکت  بسیار مهمی است این است ک  انتظار، 

بقی    عرض  در  عمل،  ی   است.  زندگی  ب   رویکرد  ی  

خوانم، منتظر  طور نیست ک  من نماز میاعمال نیست: این

کنم،  گیرم، منتظر هم هستم؛ زندگی میهم هستم؛ روزه می

یعنی   است؛  رویکرد  ی   انتظار  ن ،  هستم؛  هم  منتظر 

مان،  زندگی خودمان را باید مبتنی بر انتظار، بنا کنیم؛ معاش

خانواده زندگیمعادمان،  هم   و  معطوفمان  باید  ب   مان 

بااد. گویا هم  کارها را می ای  گون کنیم و ب عصر ظهور 

می بنا  را  این  زندگی  اود.  ختم  ظهور  عصر  ب   ک   کنیم 

دنیای   در  جدید،  دوران  در  معکوس  اکل  ب   ک   اتفاقی 

را   اسمش  ک   تحولی  این  از  بعد  افتاده است.  اتفاق  غرب 

گذارند، اتفاقی ک  افتاده این است: نوزایی و روانگری می

جامع  و  اهرها  هدایتآرمان  از  بریده  آرمانیِ  های  های 

ارزش از  بریده  مقدس،  مفاهیم  از  بریده  های  آسمانی، 
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اند و برای مردم دنیا  تعرین کرده  قدسی و بریده از انبیا

کرده تصویر  سکولار  زمینی  آرمانی  جامع   بعد  ی   اند. 

معطوفآرام طراحی  آرام  را  زندگی  هم   جامع ،  آن  ب  

کنند و ب  آن جامع ، مهندسی اجتماعی میکنند، معطوفمی

بنا  معطوف او  بر  مبتنی  را  زندگی  سب   جامع ،  آن  ب  

طور ک  آن جامع  آرمانی آنها، ی  رویکرد  کنند. همینمی

تحت  را  جدید  زندگی  هم   و  بر است  و  داده  قرار  تأثیر 

دانش اده،  تنیده  او  اده،  حول  درست  پشتیبان  های 

سیت  و  اده، تکنولونی  درست  افزارها  نرم  و  افزار 

مهندسی اجتماعی اده و حتی اخلاق انسان، عاطف  انسان  

نو   از  اهر،  آرمان  آن  بر  مبتنی  را  انسان  ایصی  رفتار  و 

کرده اینبازسازی  باید  هم  انتظار  در  اند،  رویکردِ  طور 

بایست بر اساس انتظار  زندگی ما اود. هم  زندگی ما می

اکل بگیرد؛ یعنی عصر ظهور، افق زندگی ما قرار بگیرد و  

معطوف ما  تارییی  حتی  و  اجتماعی  و  ایصی  ب   رفتار 

 عصر ظهور بااد. این، معنای انتظار است.  
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 ـ انسان منتظر و جامعه منتظر
بعضیا در  تعریروا  ینک   را  منتظر  میات،  »ین  حَبَسَ  کند 

ما    1«عَلَيْنَا  نَفْسَهُ  بر  را  خودش  ک   است  کسی  آن  منتظر، 

است.   همین  معنایش  اده،  ما  برای  وقنِ  و  کرده  حبس 

می وقن  حسینی   برای  را  زمینی  اما  الیوقتی  الابد  کنید، 

می نمیحسینی   دیگر  کرد. اود.  آن  در  دیگری  کار  اود 

امام وقن  را  خودش  ک   کسی  یعنی  و می  »منتظر«  کند 

گیرد. »جامع  منتظر«  اکل می  اش حول امامهم  زندگی

جامع  معطوفیعنی  ک   چیزِ  ای  هم   ظهور،  عصر  ب  

می را  جاری خودش  جا  هم   در  باید  حتما  این  و  سازد 

ما،   اجتماعی  ما،  خانوادگی  ما،  فردی  زندگی  در  بشود: 

 
البْاَقِر1ِ علَِیٍّ  بْنِ  مُحَمَّدِ  جَعْفَرٍ  أَبِی  عَنْ  الْواَسِطِیِّ  الْحمَیِدِ  عبَْدِ  »عَنْ   . 

یَا    قَالَ: قُلْتُ لَ ُ أصَْلحََ َ اللَّ ُ لَقَدْ ترََکنْاَ أسَْوَاقنَاَ انْتِظَاراً لِهَذاَ الأَْمرِْ فقََالَ

عبَْدَ الْحَمیِدِ أَ ترََى مَنْ حبَسََ نَفْسَ ُ عَلىَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یَجْعَلُ اللَّ ُ لَ ُ  

اللَّ ُ عبَْداً حبَسََ  لَ ُ میَْرَجاً رَحِمَ  اللَّ ُ  اللَّ ِ لیََجْعلََنَّ  بلََى وَ   نَفْسَ ُ  مَیْرَجاً 

عَلیَنْاَ رَحِمَ اللَّ ُ عبَْداً أَحیْاَ أَمْرنَاَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مِتُّ قبَْلَ أَنْ أُدْركَِ القَْائمَِ  

قَالَ القَْائِلُ منِْکُمْ أَنْ لوَْ أَدْرَکْتُ قَائمَِ آلِ مُحَمَّدٍ نَصَرْتُ ُ کاَنَ کَالْمقَُارعِِ بیَْنَ  

 . 644، ص2، ج کمال الدینیَدَیْ ِ بِسیَْفِ ِ لَا بلَْ کَالشَّهیِدِ مَعَ ُ«؛ 



  423           تم فه  گفتار 
 

حوزه ما.  جامعۀ  ارکان  در  و  ما  صنفی  باید  روابط  ها 

کنند؛  معطوف بازسازی  را  خوداان  ظهور،  عصر  ب  

همیندانشگاه هم  دستگاهها  و حکومتی  طور؛  اجرایی  های 

همین دستگاههم  و  طور.  فردی  زندگی  تا  نظام  کلان  های 

 ب  عصر ظهور بااد.  اش معطوفخصوصی ما، باید هم 

ها فقـط  این رویکرد، ی  رویکرد فردی نیسـت. بعضـی 

بینند و  معنای ی  رویکرد فردی می عصر ظهور و انتظار را ب  

هــای مســتقل، بایــد  گوینــد: »افــراد، بــ  صــورت جزیره می 

ب  عصر ظهور، با انتظارْ خوداان را بسـازند، تربیـت  معطوف 

کنند برای عصر ظهور. این فقط این نیست. هم ی  رویکرد  

است، هم  زندگی را باید بپوااند. هم در زندگی فردی، هم  

در زندگی اجتماعی، هم حتـی در زنـدگی تـارییی جامعـ   

 ایع  باید این امر جاری و ساری بشود.  

 گانه انتظار. ارکان سه2

د نکت   ا  یگریو  است  تأمل  قابل  ایک   از  ک   است  ن  ین 

تفسیرو ایع   انتظار  دوران  طول  در  میتلفی  ی کرد،  رهای 
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گاه است.  احتراز؛  ی تفس  یاده  ب   اده  و   ی عنیر  انتظار 

کردهیرو معنا  احتراز  را  انتظار  اکرد  یعنی  بایاند؛  د  ی ع  

نکند، خودش    ی طاغوت   یهان حکومتیخودش را گرفتار ا

ن کند و  ی خودش تعر  یبرا  یمستقل   یرا کنار بکشد، زندگ

اجتماع یری است و مدی از س را    یت  بکشد و خودش  دامن 

احتراز    یبرا ب   فقط  را  انتظار  کند.  آماده  ظهور  ا  یعصر 

حاا   یگاه احتراز،  کنارهینی نش یمکتب  -و خلوت  یریگ، 

ن  یا  یم ک  گاهیهم دار  یات ین کردند؛ البت  روای تعر  ینیگز

بعض در  را  تأکیزوا  یتفسیر  م ی ا  مید  »فرش  ی گویکند؛  د: 

بااخان  موقیعت  1د«. یتان  بعضی  هست،  هم  ها  درست 

 طور است. برای نجات از فتن ، لازم است.  همین

بعضی مکتب انتظار و رویکرد انتظار را، رویکرد اعتراض  

دانند؛ یعنی زیربار نرفتن، معتـرض اـدن، درگیـر اـدن.  می 

 
یاَ سَدِیرُ الْزَمْ بیَتَْ َ وَ   . برای نمون : »عَنْ سدَِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ 1ِ

أَنَّ    کُنْ حِلْساً مِنْ بَلَغَ َ  النَّهَارُ فَإِذَا  اللَّیْلُ وَ  أحَْلاَسِ ِ وَ اسْکُنْ ماَ سَکَنَ 

ج الکافی،  رجِْلِ َ«؛  علََى  لَوْ  وَ  إِلیَنْاَ  فاَرْحَلْ  خَرَجَ  قَدْ  ،  8السُّفیَْانِیَّ 

 . 264ص
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داننـد کـ  طرفـدارانی هـم از  معنای درگیـری می انتظار را ب  

 روانفکرها و غیراان داات  است.  

رویکــرد دیگــر کــ  رویکــرد جــامعی اســت، رویکــرد  

سازندگی است. در آن هم احتراز است، هم اعتراض اسـت،  

بایست احتـراز کنـیم،  هم اقدام مثبت. ب  این معنا ما حتما می 

سادگی زیر بار تدبیر و مدیریت دامن نرویم. اگر ما  یعنی ب  

تدبیر و مدیریت داـمن را بـر زنـدگی فـردی و اجتمـاعی  

بـ  عصـر  خودمان قبول کـردیم و پـذیرفتیم، دیگـر معطوف 

-برنـد بـ  سـمت کنیم. آنها جامعـ  را می ظهور حرکت نمی 

سـمت توسـعۀ  برنـد بـ  وسوی جامع  آرمانی خوداـان، می 

 تعرین ادۀ خوداان.  

 ـ رکن اول: احتراز
ب  باید  ما  ب  ی  معنا  از  بنابراین  یعنی  احتراز کنیم؛  ادت 

عرصۀ   بر  آنها  مدیریت  و  طاغوت  اولیاا  ولایت  پذیرش 

جامع ،  و  فرد  مقیاس  در  اندیش ،  و  تفکر  رفتار،  اخلاق، 

هستیم،   افراطی  ب   متهم  گاهی  ک   ما  کنیم.  احتراز  باید 

و حتی زیر بار تکنولونی    معتقدیم باید زیر بار دانش آنها
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گویند: » اینها »تندرو« و آنها هم نرویم. گاهی ب  ما را می

ما ایطان»غرب ن ،  ستیز  ستیز هستیم، غرب ستیز« هستند«. 

نیستیم. آنجا ک  ایطان در فرهنگی نفوذ کرده و ی  تمدن  

و   هستیم  میالن  تمدن  آن  در  ایطان  حضور  با  ساخت ، 

میالن   طاغوت  اولیاا  ولایت  با  باایم.  میالن  هم  باید 

 هستیم، قرآن هم میالن است.  

ای از انتظـار و رویکـرد  بنابراین قبـول داریـم کـ  زاویـ  

امی   انتظار، احتراز است. نباید زیر بار طواغیت برویم؛ چ  بنی 

العباس بااند، چ  مستکبرین کنونی عالم. ایـن، جزئـی  و بنی 

از ارکان انتظار است. گـاهی مبـارزۀ منفـی کـردن، زیـر بـار  

ــن  ــرفتن، دام ــراز کــردن لازم اســت. حــالا  ن کشــیدن و احت

خواهم این را ب  این کیفیت تأیید بکنم؛ اینک  بعضـی از  نمی 

راحتی زیر بار  آمده، ب  بزرگان ما وقتی مظاهر تمدن غرب می 

کردنـد ـ حـالا بـرای  راحتی بـرق را قبـول نمی رفتند، ب  نمی 

کنند اینهایی  زنید، خیال می ها را می ها وقتی این حرف بعضی 

گویید، کفر است. تکنولونی را انکار کنی، گویـا خـدا  ک  می 

ای ـ برای چ  بوده است؟ چون همین لوازمش  را انکار کرده 
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دانستند این تلویزیون، این برق و امثال اینهـا  دیدند. می را می 

-ای دارد ک  بـ  بینیم نیست. عقب  فقط همین چیزی ک  ما می 

آید. اینها ابتدا در دوره سازندگی وارد زندگی مـا  دنبالش می 

آید. یادم هست  دنبالش می اود و بعد دوران اصلاحات ب  می 

های  کــ  در دوره اصــلاحات، یکـــی از ایــن تلوریســـین 

بـ  کشـور  زدنـد، راجـع ها می اصلاحات، حرفی را ک  غربی 

گوییـد اصـلاحات در  گفت: »چطـور می زد؛ می خودمان می 

کشور ما آمده است؟! هنوز در کشور ما ـ العیاذ بـالل، العیـاذ  

هـا اسـت کـ   بالل ـ خدا نمـرده اسـت«! ایـن، حـرف غربی 

گفتند در عرص  زندگی اجتماعی بایـد خـدا بمیـرد. اگـر  می 

خدا دخالت کند کـ  دیگـر اصـلاحات نیسـت. آن بزرگـان  

فهمیدند عقبۀ ایـن بازسـازی و ایـن اقتصـاد لیبرالیسـتی،  می 

سیاســت و اخــلاق لیبرالیســتی اســت. آنهــا ایــن را خــوب  

ــی می می  ــارزه منف ــذا مب ــد؛ ل ــارش  فهمیدن ــر ب ــد و زی کردن

 رفتند.  نمی 

ای برای ما رییتنـد،  این، بیشی از انتظار است؛ هر برنام  

راحتی قبـول نکنـیم؛ ولـی مـا قبـول کـردیم. الان الگـوی  ب  
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ــاك خوراك  ــان، پوا ــکن م ــی ازدواج مان، مس ــان،  مان، حت م

مان هم همان الگوی جهـانی  مان و تحصیل مان، ااتغال طلاق 

مـا،  سـازد؟! دانـش  غرب اده است. کجای این با انتظار می 

-ما در اکل کـلان، بـ  ما، ساختارهای اجتماعی  تکنولونی  

ادت متأثر از جریان تجددی است ک  خوداان بـا صـدای  

گویند: »رکن این تمدن و تجدد، سـکولاریزم  بلند و رسا می 

کردن زندگی، متکـی  کردن زندگی، زمینی است«؛ یعنی عرفی 

بودن ب  عقلانیـت خودبنیـاد و اسـتغناا از وحـی در عرصـ   

مدیریت اجتماعی؛ اینهـا از ارکـان ایـن تمـدن اسـت. پـس  

پیداست ی  زاویۀ انتظار، حتما زیر بار نرفتن، احتراز کردن،  

 اان  خالی کردن و نپذیرفتن ولایت اولیاا طاغوت است.  

 ـ رکن دوم: اعتراض
یعنی   باید درگیر اود؛  انسان  این است ک   زاوی  دیگرش 

برنام ن  ی   با  بلک   نرود  بار  زیر  تعرین ادۀ  فقط  ریزی 

رویکرد   درواقع  بااد.  درگیر هم  تارییی،  معقولِ سنجیدۀ 

دائمی هم  نبرد  با پرچمداران مادی  انتظار، رویکرد  جانب ، 

بنی استکبار است؛ چ  در اکل  نظام  با  امی  ظهور کند،  و 
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بنی اکل  در  فرقی  چ   مدرن؛  اکل  در  چ   و  العباس 

بر زیر بار این استکبار نرفتن، درگیر بودن و  کند. علاوهنمی

ارایط   با  متناسب  و  معقول  ادۀ  طراحی  نبردِ  دادنِ  ادام  

تردید در رویکرد  دوران هم یکی از ارکان انتظار است. بی

جانب  ولی  انتظار، اعتراض و درگیری و جنگ دائمی و هم 

اده، این هم یکی از ارکان انتظار  اکل معقول و حسابب 

بستر ی    از  پایدار جز  ب  ی  صلح  است. اصولا رسیدن 

اود. یا کفار باید ما را حذف  جانب  حاصل نمیجنگ هم 

تا ی  صلح پایدار درست اود یا مومنین باید بساط   کند 

کفر را در عالم جمع کنند تا صلح پایدار برقرار اود. بین 

منطق   با ی   البت   ندارد؛  معنا  آاتی  و  ایمان، صلح  و  کفر 

 عاقلان  و با ی  ایوه مدبران .

 ـ رکن سوم: سازندگی
ا  یول مقدم   یهم   سازندگینها  با  ی   ما     ید  ی است. 

تار آرام  یییجامع   بسازرا  زیآرام  نرویم.  آنها  بار  و یر  م 

با آنها   ی ریم؛ چون اگر اما درگیر باایدائما هم با آنها درگ

 وَ لَنْ تَرْضى ﴿  اوند؛  یر مید، آنها با اما درگ ی ل کنیرا تعط
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النَّصارى  لََ  وَ   ُْ الْيَهُو م لَّتَهُمْ  عَنْكَ  تَتَّب َ   ما!  یپ  1؛﴾حَتَّى  غمبر 

تو راض از  ما  تا آینم  یدامنان  بپذ ییاوند  را  آنها  .  یرین 

ب ین  یا نصاری  و  آگون هود  اگر  ک   هستند  را  نییای  اان 

کرد  راضیاد   یهودیو    یقبول  تو  از  تا  یم  ی،  اوند. 

راضینشو  یهودی تو  از  اینم  ی،  ننیاوند.  ک   یطور  ست 

آمد کوتاه  ما  بیاگر  کوتاه  آنها  بیایم،  کوتاه  هم  ما  م، ییایند. 

نم کوتاه  جهانیآیآنها  از  دست  آنها  اان  ییگشاند. 

امریبرنم ایدارند.  نماد  ک   تاری کا  استکبار  است،    ی یین 

ت  ی ریمد  یدارد. او مدعیاش برنمیت جهانیری دست از مد

مدع او  است.  ا  یجهان  ا  یدئولون یاست    ی دئولونی او، 

ت جهان در دست  ید حاکمی است با  ی است. او مدع  ی جهان

ب کوتاه  ما  اگر  بااد.  نمییایاو  کوتاه  آنها  بنابرایآیم،  ن  یند. 

درگی ا  یری   اما  هست.  کشیدائم  دامن  زی ن  بار یدن،  ر 

درگ و  ورزیدن  بالطاغوت  کفر  و    یرینرفتن،  طاغوت  با 

 
قُلْ إِنَّ    مِلَّتَهُمْ  حتََّى تتََّبِعَ  عنَْ َ الیَْهُودُ وَ لاَ النَّصارى  وَ لَنْ تَرضْى﴿  .  1

وَ لَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهوْااَهمُْ بعَْدَ الَّذی جااَكَ مِنَ الْعِلمِْ    هُدَى اللَّ ِ هُوَ الهُْدى 

 . 120؛ سوره بقره، آی  ﴾ما لَ َ مِنَ اللَّ ِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصیرٍ 
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است.   ین، مقدمۀ سازندگیدااتن، ا یو استکبار  ی نظام ماد

ایبا دل  در  درگید  آرامی  ، یرین  را  جامع   ساخت،     آرام 

 م. ی  اوی آرام ب  عصر ظهور نزدبالا آورد، بنا نهاد تا آرام

 . انتظار، رویکرد ه یشگی تاریخ تشیع3

تاریکرد موحدیاتفاقا رو خ در مقابل فراعن  و  ین در طول 

ایرو تاریکرد  طول  در  تشیع   دوره یخِ  )در  تاکنون  ع 

(  بت )دورۀ حضور ائم یدر دوره قبل از غ  یبت( و حتیغ

دوره یرو آن  چ   است.  بوده  انتظار  ا   یاکرد     یع ،  یک  

گستردۀ اسلامِ آن روز   یایت و جامعۀ پراکنده در دنیجمع

هجرت کردند و    ای ک  امام رضابوده است، چ  آن دوره

جغرافیا و  منطق   ب   را  منطق   دوستان  یا ین  و    تجمع 

تبدانیعیا دوره یاان  آن  چ   کردند،  پادااه  یال    ی ک  

پادااه  یصفو بعد،  و  گرفت   بعد،    یاکل  و  قاجار  دوره 

ب  نظر ما در  یاسلام  یمشروط  مشروع  و بعد، جمهور  ،

کرد انتظار بوده است.  یکرد ایع ، رویها رون دورهیهمۀ ا

ز جدیدی را کشن  ی  چیتلقی کسی این نبااد ک  حالا  
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انتظار بااد. ایکرده است ک  رو ن، یکرد جامع  ایع  باید 

ست. حرفِ هزار و چند صد سال  جامعۀ  ین  ید یحرف جد

ن محور هم اکل گرفت   یع  بر همیع  است و جامع  ایا

رو اما  ک   است  بوده  تاریخ  در  زمانی  چ   کرد  یاست. 

زندگ در  را  نبیا  یانتظار  موقعی نیع   آن  از  دوره   ید؟!  ک  

ن خط  یا  یما، اگر کس   یبوده تا دوره کنون  یمبارزات پنهان

ر بار  ی ن ادوار منتظر بودند. ن  زیند در همۀ ایبیند، میرا بب

   یرفتند و ب     یر بار دولت عباسیرفتند، ن  ز  یدولت امو 

عثمانیمعنا ز دولت  بار  کار خیلی خوب  یر  و  نرفتند    ی هم 

ش همان انتظار است. آنها زیر بار  ین کار، معنایهم کردند. ا

ساختند. البت     یگر یبا ارکان د  یگریاینها نرفتند و جامع  د

   ی ا قاجاری   یک  در دوره صفو  یزیگاه آن چچی داست هیپ

م  یخواهیک  ما م  ینیگذات ، ی  جامعۀ دینها میا امثال ای

ول ب یا  یوسوسمت  ینبوده  است.  ع   بوده  ظهور  سمت 

تار فلسفۀ  باا   ی یینگاه  بیداات   آن  چطور  ها  انصافیم. 

تار  یوقت فلسف   برده  ییی نگرش  دوره  هم   ی داردارند،  را 

  آورند؟! برخی در نگرش یحساب م کمال ب   دورۀ روب ی
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تار مییی فلسف   خیال  خودمان  تاریخ  ب   آن  یاان  کنند 

-جا بااد تا جامع  ب د هم ی عصر ظهور با  ی جامع  آرمان

د نبااد،  اگر  و  بااد  رفت   ظهور  عصر  ایسمت  ن  یگر 

قابل جامعۀ  نجامع ،  ایقبول  ننیست؛  اما  یطور     ی ست. 

تاریمس تارییی  ید. جامع  ای نیرا بب  ییی ر  ع  در این مسیر 

آرام مدارد  اکل  ایگیآرام  واقعا  احتراز  یرد.  هم  ع ، 

درگیم هم  میکرده،  اعتراض  هم  بوده،  هم  یر  و  کرده 

ف (  یسق  یساخت  است. از همان آغاز )از فردا یخودش را م

داات     نیش و بر مدار معصومی پ  حرکتِ روب یتا الان،  

است؛   بوده  ظهور  عصر  هم  افقش  کردش  یرو  یعنیو 

ایرو با  و  بوده  انتظار  رویکرد  زین  هیکرد،  بار  کس  چی ر 

  و  یامیان بنیف  را قبول نکرده، جریان سق ینرفت  است. جر

عثمانیبن دولت  و  نظا  یعباس  ایو  و یر  نکرده  قبول  را  نها 

کردش با  ینک  رویانیآرام خودش را ساخت  است. درعآرام

اسلام دن  یجامع   درون  با  حت  یایو  المقدور  ی اسلام 

برادریرو ا  یکرد  است.  بوده  اخوت  منافات  یو  هم  با  نها 

اند  اند. هم گفت م کردهیهر دو را ب  ما تعل  ندارد. ائم  ما
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پ حضور  آنها  جماعت  نماز  کنیدر  درست  ی دا  نمازتان  د، 

ر بار حکومت  یند زاو هم گفت  1خواهد یاست، اعاده هم نم

بنیامیبن د. ایع  ب  هر دو هم عمل کرده یعباس نروی  و 

کرده،  یکرده، هم احتراز و اجتناب میاست. هم اعتراض م 

 ست.  ین  یدی ن حرف جدیساخت ؛ ایهم خودش را م 

 ـ انقلاب اسلامی، امتداد رویکرد انتظار در مقابل فتنه تجدد
با   و  داات   غیبت  عصر  در  ایع   ک   رویکردی  مهمترین 

این   است.  تجدد  فتن   کرده،  عبور  فتن   از  رویکرد،  همین 

فتن  تجدد، خیلی فتن  عظیمی است. دین را از زندگی بشر  

آرمان پیشزدودن،  را  مادی  دادن،  اهرهای  قرار  بشر  روی 

آرمان آن  بر محور  را  بشر  مادی ساختن،  هم  حیات  های 

 
 یَقُولُ  . برای نمون : »عَنْ عبَْدِ اللَّ ِ بْنِ سنَِانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

فتََذِلُّوا   أَکتَْافِکُمْ  النَّاسَ علََى  تحَْمِلُوا  لاَ  اللَّ ِ وَ  بتَِقْوَى  اللَّ ِ  أُوصیِکُمْ عبِاَدَ 

ثُمَّ قَالَ عُودُوا    ﴾قُولُوا لِلنَّاسِ حُسنْاً﴿  إِنَّ اللَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کتَِابِ ِ  

مَرضَْاهُمْ وَ ااهَْدُوا جنََائِزَهمُْ وَ ااْهدَُوا لَهمُْ وَ عَلیَْهِمْ وَ صَلُّوا مَعهَُمْ فِی  

ج الشیعۀ،  صفات  حُقوُقَهُمْ«؛  اقْضُوا  وَ  ص 1مَساَجِدِهمِْ  رجوع  27،   .

، »بَابُ استِْحبَْابِ حُضُورِ الْجمَاَعَۀِ  299، ص8اود ب : وسائل الشیعۀ، ج 

 خَلْنَ مَنْ لاَ یُقتَْدَى بِ ِ لِلتَّقِیَّۀِ وَ الْقیَِامِ فِی الصَّنِّ الأَْوَّلِ مَعَ «. 
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ک    دنیاپرستی  بر  مبتنی  جانبۀ  هم   فراگیرِ  تمدن  ی  

پا کردن و بعد این را تبدیل کردن ب   معبدش دنیا است ب 

این،   جهانی،  جامع   هم   زندگی  در  جاری  سب   ی  

در   انتظار،  رویکرد  همین  با  ایع   است.  فتن   بزرگترین 

مقابل این فتن  مقاومت کرده است: وقتی جریان تجدد در  

دوره  در  سیاسی  تحول  بعد  و  تکنولونی  انتقال  قالب 

مشروط    زیربار  ایع   جامع   آمد،  ما  کشور  در  مشروط  

مشروط    کردند،  دنبال  آنها  ک   آنچ   درنهایت  نرفت. 

می قید  اگر  را  سلطنت  یعنی  بود؛  ب   مشروع   قید  زنیم، 

می نمیاریعت  ب  زنیم.  بشود  مقید  فقط  سلطنت  گوییم 

از   و  »مشروط «  ب   »سلطنت«  از  سیرِ  ما.  اهواا  و  آراا 

برنامۀ   این،  سکولارهاست.  از  »جمهوری«،  ب   »مشروط « 

غرب است. اما سیری ک  در کشور ما در دنیای ایع  واقع  

»مشروط    از  و  مشروع «  »مشروط   ب   »سلطنت«  از  اده، 

سیر   واقعیت  این،  است.  اسلامی«  »جمهوری  ب   مشروع « 

تنها   اسلامی  انقلاب  است.  انتظار  مکتب  همان  این  است. 

های اخیر  انقلاِب در مقابل جریان تجدد و رنسانس در قرن
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انقلاب انقلاب  است. هم   اکتبر،  انقلاب  مثل  ـ  دیگر  های 

یعنی   ـ  رنسانس  جریان  همان  بستر  در  ـ  فرانس   کبیر 

افتاده اتفاق  ـ  سکولاریزم  انقلاب  جریان  ی   تنها  اند. 

حقیقی در عالم است ک  در مقابل آن جریان پرچم برداات   

و مدعی حضور دین در سرنوات اجتماعی انسان و تقید  

است.  انقلاب  ی   همین  هم  فقط  است؛  دین  ب   سعادت 

این انقلاب هم در دورانی اتفاق افتاده ک  آنها مدعی بودند  

دروازه  ب   ورورد  و  ادن  نزدی   حال  در  تمدن  ما  های 

می مدرن  کاملا  داریم  یعنی  دوره، هستیم؛  این  در  اویم. 

ی  موج عظیم بر محور عااورا بر علی  این جریان اتفاق  

 افتاد. اگر این موج با رویکرد انتظار نیست، پس چیست؟!  

گویـد دیـن  دانید جریان تجدد، جریانی است کـ  می می 

اـان را عـرض کـردم کـ   باید حـذف اـود. تعبیـر صریح 

گویند: »در دوران مدرن، خدا در عرص  حیات اجتماعی ـ  می 

العیاذ بالل، العیاذ بالل ـ مرده است«؛ العیاذ بالل! پناه بـر خـدا!  

این، ادبیات رسمی آنهاست. این، آن چیزی ک  مترجمین مـا  

آورند؛  زبان هم می کنند و همان را ب  آن ادبیات را ترجم  می 
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هاست. راسـت  ها نیست، حرف آن طرفی این، حرف داخلی 

گویند، واقعا آنها دنبال این بودند کـ  خـدا را حـذف  هم می 

ب  دورۀ  کنند. اعتقادِ ب  خدا را ی  توهم، ی  پندار و مربوط 

هـــای  هـــا را در کتاب داننـــد. ایـــن حرف پنـــدارگرایی می 

اناســی و  هــای جامعــ  نویســند! در کتاب هایشــان نمی رمان 

زنند. برای  ها را می اان، این حرف اناسی و کتب علمی روان 

گوینــد دوران دیــن  کننـد؛ می دیـن، یــ  دوران تعریــن می 

ب  قبل از دوران دانش و راد عقلانیـت اسـت و الان  مربوط 

دورانش گذات  است. مقابل این جریان، ی  انقلاب عظـیم  

در دنیا اتفاق افتـاده اسـت. اگـر ایـن، انتظـار نیسـت، پـس  

 چیست؟!  

کنند تازه الان ما باید رویکرد انتظار  حالا بعضی خیال می 

داات  باایم! ن  خیر. ایع ، رویکرد انتظار داات  و با همـین  

هـای انحرافـی، هـم مبـارزه  رویکرد انتظار، در مقابل جریان 

منفی، هم مبارزه مثبت، هم بازسازی کرده، هم احتـراز، هـم  

آرام جامعـ  اـیع  را  اعتراض و هم سازندگی دااـت  و آرام 

ساخت  است. الان ادراکی ک  در جامع  ما از اسلام و دیـن و  
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توانیـد مقایسـ  کنیـد؛  دینداری هست، با پنجاه سال قبل نمی 

یعنی امروز، جامع  ما دینداری را ب  معنای حضـور دیـن در  

کننـد  داند. اگر اعتراضی ب  مسـلولین می عرص  اجتماعی می 

خواهند در جامع  ما این خطاها بااد؛  برای این است ک  نمی 

یعنی ما بیش از این توقع داریم؛ توقع داریم عدالت اسـلامی  

معنای درك وجدان اـیع ، ارتقـاا وجـدان  اجرا اود. این ب  

ایع  و راد در فهم از دین و بندگی و خداپرستی اسـت و  

همۀ اینها با رویکرد انتظار است. پس رویکـرد انتظـار، یـ   

خیال کنند آنهـا تـازه آن را    ای نیست ک  بعضی رویکرد تازه 

کشن کردند و بیواهند این کشن را هم ب  اسـم خوداـان  

کننـد کـ   ثبت کنند و بعد هـم تمـام تـاریخ اـیع  را مـتهم  

 رویکرد اینها انتظار نبوده است.  

 ـ تقصیر تاریخی دیعیان در ع ل به انتظار
خ  ی ن را هم عرض کنم ک  هم  ایعیان در طول تاریالبت  ا

ا تقصیباید  بپذ ی ن  را  مکتب  یر  ب   عملکردِ  در  ما  ک   رند 
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بود )حالا   1فۀ ما اجتماع قلب یم. وظیاکرده  یانتظار، کوتاه

بعدا م یروا بود و  یاتش را  ما متوقع  خوانم(، آنچنان ک  از 

م. یاز ما انتظار دااتند این وظیف  را انجام نداد  امام زمان

کرد  یخ در رویست. همۀ ما در طول تارین محل بحث نیا

امام ایاکرده  یکوتاه   ب   کرد  یم.  هم عرض خواهم  را  نها 

جر است.  افتاده  اتفاق  کجا  طواغیک   تاری ان  حتی ت    ی خ، 

کردهیا غافل  هم  را  امامع   ب   را  خود  اضطرار  ما    اند. 

ن است ک   یافتد ایم. آنچ  در عصر ظهور اتفاق میدینفهم

اش  یمؤمن عقلش کامل اد، خودش را مضطرِا ب  ول  یوقت

اختیبیم او  ب   دادهی ند.  مار  و  اختیاند  با  خودش  ی تواند  ار 

رد، خودش را  ی خواهد بگیک  م   یمیعمل کند اما هر تصم

ول م یب   مضطر  میاش  ک   نفَس  بکشد،  یداند؛  خواهد 

را مضطر م نقل اده است  یخودش  باب سلمان  داند. در 

 
أَنَّ  1 »...لَوْ  است:  آمده  ارین  توقیعات  از  یکی  در  نمون   برای   .

اجتِْماَعٍ علََى  لِطاَعتَِ ِ  اللَّ ُ  وَفَّقَهُمْ  بِالعَْهدِْ    القُْلُوبِ   مِنَ   أاَیْاَعنَاَ  الْوفََااِ  فِی 

بِمشَُاهدََتنِاَ  لتََعجََّلَتْ لهَُمُ السَّعَادَۀُ  بِلقَِائنِاَ وَ  الیُْمْنُ  تَأَخَّرَ عنَْهمُُ  لمَاَ  عَلیَْهِمْ 

 . 499، ص2علََى حَقِّ المَْعْرِفَۀِ وَ صِدقْهَِا منِْهُمْ بنَِا...«؛ الاحتجاج، ج
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شتر  ی  رداپا بیرفت، فقط  یم   دنبال امیرالمؤمنین  یك وقت

م  یعنیماند؛  ینم پاینگاه  حضرت  کجا  یکرد  را  شان 

م جا  همان  ایگذااتند،  درست  یا  ی عنین  یگذاات؛  ع . 

در   ک   کسی  میمثل  پی مدان ی    م ی چینِ  حرکت  کند،  یده 

م راه  راهنما  دنبال  میچطور  مأمونیگویرود؟  جا  یترد  ن 

ش از  یت را بگذار. ما بی پا  یجا جا اوست، همان  یپا  یجا

امامیهر چ ب   محتاج  می هست  ز  خدا  یخواهیم، چون  ب   م 

هیبرس خدا  و  نعمتیم  امام  یچ  است.    مثل  نداده  ما  ب  

النِّعْمَةُ الَّت ي    »نَحْنُ م«؛  یم، ما هستیفرمود: »نع  امیرالمؤمنین

ْ ه« عَلَى ع بَا ب هَا  اللَّهُ  فائزینِ در قیامت، دنبال ما    . هم  أَنْعَمَ 

انسان مؤمن،    1. »وَ ب نَا يَفُوزُ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْق يَامَة «اند؛  راه رفت  

 
المُْؤْمنِیِن1َ أمَِیرُ  قَالَ  قَالَ  نبُاَتَۀَ  بْنِ  الأَْصبَْغِ  »عَنِ   .    غیََّرُوا أَقْوَامٍ  بَالُ  ماَ 

وَ عَدَلُوا عَنْ وَصیِِّ ِ لاَ یتَیََوَّفُونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِمُ العَْذاَبُ    سنَُّۀَ رسَُولِ اللَّ ِ

الْآیَۀَ   هذَِهِ  تَلاَ  أَحَلُّوا  ﴿  ثُمَّ  وَ  کُفرْاً  اللَّ ِ  نعِْمَتَ  بَدَّلُوا  الَّذِینَ  إلَِى  تَرَ  لَمْ  أَ 

جهَنََّمَ  البَْوارِ  دارَ  نَحنُْ  ﴾قَوْمَهُمْ  قَالَ  الَّتِی   ثمَُّ  علََى   النِّعمَْۀُ  بهِاَ  اللَّ ُ  أنَْعَمَ 

الْقیَِامَۀِ«؛   یَوْمَ  فَازَ  مَنْ  یَفُوزُ  بنِاَ  وَ  جالکافیعبِاَدِهِ  رجوع  217، ص 1،   .

اللَّ ُ عَزَّ وَ  217، ص1، جالکافیاود ب :   الَّتِی ذَکَرَهاَ  النِّعْمَۀَ  أَنَّ  ، »بَابُ 

، »باب أنهم علیهم  48، ص24، جبحار الانوار«؛  جَلَّ فِی کتَِابِ ِ الأَْئمَِّۀُ
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حق منتظر  انسانیقی انسان  اگر    ی،  ک   زنده  یاست  نفَس    

د بکشد.  یچگون  با  ن نفَس را بدون امامیداند ایبماند، نم

ب    مرز یانسان  ا  ی   میاز  ک   امام  یمان  با  نبضش  رسد، 

میم امام  با  پل  چشمش  همیزند،  امامنیزند؛  ک     طور 

ا خودش  عصمتِ  است:  نیدر  اللَّه    »مَوْض  َ طور   1، «مَش يَّة  

وَ ما يَنْط قُ  ﴿    2، تَبَارَكَ وَ تَعَالَى«  يَشَاءَ اللَّهُ   يَشَاءُوا إ لََّ أَنْ   »لَنْ 

 
← 

أن   و  رحمت   و  الل  فضل  أنهم  و  اکرها  الولایۀ  و  الل  نعمۀ  السلام 

 «. النعیم هو الولایۀ و بیان عظم النعمۀ على الیلق بهم

: »السَّلَامُ عَلیَْ َ یاَ حَافِظَ سِرِّ اللَّ ِ، وَ  . عبارتی در زیارت امیر مؤمنان1

مَوضِْعَ وَ  اللَّ ِ،  إِرَادَۀِ  مُجلَِّیَ  وَ  اللَّ ِ،  حُکمِْ  اللَّ    مُمْضِیَ  المزار  مَشیَِّۀِ  «؛ 

ص أَبِی  304الکبیر،  »عَنْ  است:  آمده  دیگر  روایت  در  همچنین   .

الثَّالثِِ لِإِرَادَتِ ِ فَإِذَا    الْحَسَنِ  اللَّ َ جعَلََ قُلُوبَ الأَْئمَِّۀِ موَْرِداً  أنََّ ُ قَالَ: إِنَّ 

اللَّ ِ  اللَّ ُ﴿    اَااَ اللَّ ُ ایَْلاً اَااُوهُ وَ هوَُ قَوْلُ  «؛  ﴾ وَ ما تشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشااَ 

 . 517، صبصائر الدرجات

فَأَجرَْیْتُ  2 الثَّانِی ع  أَبِی جعَْفَرٍ  عنِدَْ  کنُْتُ  قَالَ:  سنَِانٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  »عَنْ   .

مُتَفَرِّداً   یَزَلْ  لمَْ  تعََالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّ َ  إِنَّ  مُحَمَّدُ  یاَ  فقََالَ  الشِّیعَۀِ  اختْلَِافَ 

أَلْنَ دَهْرٍ ثمَُّ خَلَقَ   فَاطِمَۀَ فَمَکَثُوا  ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلیِااً وَ  بِوَحْدَانیَِّتِ ِ 

جَمیِعَ الأْاَیَْااِ فَأاَْهدََهمُْ خلَْقَهاَ وَ أَجْرىَ طاَعتََهُمْ عَلیَْهاَ وَ فَوَّضَ أُموُرَهَا  
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الْهَوى وح  1؛ ﴾عَن   با  نم  یجز  حتیحرف    ی بعض  یزند. 

إ نْ هُوَ إ لََّ وَحْيٌ    وَ ما يَنْط قُ عَن  الْهَوى * ﴿  اند: معنای  گفت 

ا  ﴾يُوحى  از  اگر  ک   است  ایشان،  یاین  مقدس  وجود  ن 

بپرس هم  را  »  یاسمش  بگویی:  اسم  یو  الل!  رسول  ا 

ن هم »وَ  ید: »محمد«، ایست؟« ایشان هم بگویتان چمبارك

الهَْوىیما   عَنِ  معنانْطِقُ  است.  کل  ی«  همیعصمت  ن  ی ، 

معنا  ولا   یاست.  همیتحت  بودن،  معنایت  است.    ین 

همین    2الَّذ ي يُبْص رُ ب ه «   الَّذ ي يَسْمَُ  ب ه  وَ بَصَرَهُ   سَمْعَهُ   »كُنْتُ 

 
← 

إِلیَْهِمْ فهَُمْ یحُِلُّونَ ماَ یَشَااُونَ وَ یُحَرِّموُنَ ماَ یَشَااُونَ وَ لَنْ یَشَااُوا إِلَّا أَنْ  

یَشَااَ اللَّ ُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ یاَ محَُمَّدُ هَذِهِ الدِّیَانَۀُ الَّتِی منَْ تَقَدَّمَهَا  

مَرقََ وَ مَنْ تیََلَّنَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لزَِمَهَا لَحقَِ خذُْهاَ إلِیَْ َ یاَ مُحمََّدُ«.  

 . 441، ص1الکافی، ج

ینَْطِقُ﴿  .  1 إِلاَّ وَحْیٌ  * إِنْ  الْهَوى   عَنِ  وَ ما  ؛ سوره نجم،  ﴾یُوحى  هُوَ 

 . 4  - 3آیات

اللَّ 2ِ عبَْدِ  أبَاَ  سمَِعْتُ  قَالَ  بَشِیرٍ  بْنِ  حمََّادِ  »عَنْ   .    ُرسَُول قَالَ  یَقُولُ 

ماَ    اللَّ ِ لمِحَُارَبتَِی وَ  أَرْصَدَ  فَقَدْ  وَلیِااً  أَهَانَ لیِ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ  قَالَ 

لیَتََقَرَّبُ إِلَیَّ  تَقَرَّبَ إِلَیَّ عبَْدٌ بشَِیْ  اٍ أَحَبَّ إِلَیَّ ممَِّا افتَْرَضْتُ عَلیَْ ِ وَ إنَِّ ُ 
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نبی نوافل،  قرب  حدیث  اتم  مصداق  و   اکرماست. 

خدا،    بیتاهل ک   کسی  است.  حداقلش  اینک   هستند؛ 

می هرکاری  اوست،  دست  و  زبان  و  خدایی  گوش  کند، 

می  ک   نفَسی  هر  در  کلم است.  هر  در  ک   کشد،  ای 

میمی مضطر  را  خودش  بگوید،  هدایتش  خواهد  ک   داند 

کنند. انسان منتظر، جامع  منتظر باید ب   کنند و هدایتش می

خواهد بکند، خودش را  ی  جایی برسد ک  هر اقدامی می

همین هم  ظهور  بداند. عصر  هدایت  ب   است؛  مضطر  طور 

امام ولایت  ک   قوای  لذاست  سراسر  جاری  در  اان 

ب   اود، چون خوداان را مضطر میمی بینند. این اضطرار 

 اود.  اان جاری میدر هم  حیات امام

 
← 

الَّذِی یَسْمَعُ بِ ِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی    سَمْعَ ُ   بِالنَّافِلَۀِ حتََّى أُحبَِّ ُ فَإِذَا أَحبْبَتُْ ُ کنُْتُ 

یُبْصِرُ بِ ِ وَ لِسَانَ ُ الَّذیِ ینَْطِقُ بِ ِ وَ یَدَهُ الَّتِی یبَْطشُِ بِهاَ إِنْ دعََانِی أَجبَْتُ ُ 

اٍ أنَاَ فَاعِلُ ُ کتََرَدُّدِی عَنْ مَوتِْ  وَ إِنْ سَألَنَِی أَعْطیَتُْ ُ وَ ماَ تَرَدَّدتُْ عَنْ اَیْ

 . 352، ص2، جالکافیالْمُؤمِْنِ یَکْرَهُ الْموَْتَ وَ أکَْرَهُ مسََااَتَ ُ«؛  
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من این را قبول دارم، این اعتراض ب  ما وارد است ک  مـا  

بـ  مـا    ایعیان، تحت تأثیر دیگران قرار گرفتیم؛ اگـر ائمـ  

مـا طبقـۀ   1گفتند: »علم، در خان  ماست، جای دیگر نرویـد«، 

بکنم!    ی خواهم مرزبند ی نجا اصلا نم ی م. ا ی مرجع درست کرد 

م؛  ی ونـان رفتـی لسوفان  ی م. دنبال ف ی ها را بگو خواهم غفلت ی م 

ع   ی ها را ا الحکم  ت ی ن ب ی بود. ا   ی ع ، مستغن ی بدون تعارف. ا 

نها را هارون و مأمون آوردند؛ ولی ما هـم در آنجـا  ی اورد. ا ی ن 

کـرد بـ  امـام  ی م، البت  بـا رو ی م؛ البت  در آنها تصرف کرد ی رفت 

 
لِسَلَمَۀَ بْنِ کُهیَْلٍ وَ    . برای نمون : »عَنْ أَبِی مرَْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَر1ٍ

إِلَّا ایَْلاً خَرَجَ   عِلمْاً صَحیِحاً  تَجدَِانِ  فَلاَ  غَرِّباَ  وَ  عتُیَبَْۀَ اَرِّقاَ  بْنِ  الْحَکَمِ 

ج الکافی،  البْیَْتِ«؛  أَهلَْ  عنِْدنِاَ  همان،  399، ص1مِنْ  ب :  اود  رجوع   .

اَیْ لیَسَْ  أنََّ ُ  عنِْدِ  »بَابُ  مِنْ  خَرَجَ  ماَ  إِلَّا  النَّاسِ  یَدِ  فِی  الْحقَِّ  مِنَ  اٌ 

اَیْ   الْأئَِمَّۀِ کلَُّ  أَنَّ  بصائر  وَ  بَاطِل«؛  فَهُوَ  عنِْدِهِمْ  مِنْ  یَیْرُجْ  لَمْ  اٍ 

ص و  9الدرجات،  معدن   من  العلم  یطلبوا  بأن  الناس  أمر  ما  »باب   ،

آل محمد الانوار، ج معدن   بحار  یجوز أخذ  81، ص2«؛  ، »باب من 

العلم من  و من لا یجوز و ذم التقلید و النهی عن متابعۀ غیر المعصوم  

و   السلام  علیهم  اتباعهم  بعروۀ  التمس   وجوب  و  یقول  ما  کل  فی 

 «.  جواز الرجوع إلى رواۀ الأخبار و الفقهاا الصالحین
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بـالاخره منفعـل    ی م، ولـی م آنهـا نشـد ی بود، البت  تسل   زمان 

نهـا  ی ماسـت. حـالا ا   ی هـا نهـا غفلت ی م. ا ی ر گرفت ی م و تأث ی اد 

  ی هـا حوزه   ی بماند. هم بدن  جامع ، هم خواص جامعـ  حتـ

انـد.  ف  خوداان عمـل نکـرده ی ، هنوز صددرصد ب  وظ ی ع ی ا 

د هـم  یـم و با ی ر دااـت ی م، تقص ی کرد   ی م کوتاه ی هم  قبول دار 

کـرد انتظـار،  ی ن رو یـست ک  ا ی ن ن ی ش ا ی م اما معنا ی جبران کن 

دارنـد بـ  اسـم   ی ا   عـده یـدا اـده اسـت و ی تازه امروز پ 

کننـد و بـا آن مکتـب درسـت  ی خوداان سندش را ثبـت م 

خ هـم مـا  ی ن بوده است. در طول تار ی کنند. ن ، آقا جان! ا ی م 

عبـاس و  ی   و بنـیـام ی ان بن ی م. عبورمان از جر ی ا طور بوده ن ی ا 

مِ  ی ان تجـدد و تسـل ی فاسد و بعد هم از جر   ی بعد   ی ها دولت 

م  ی   انقـلاب عظـیـان، یـن جر ی ت  نشدن و در مقابل ا ی مدرن 

 کرد انتظار بوده است. ی ن با رو ی راه انداختن، ا   ی اجتماع 

 . دستگاه فقاهت، محور رویکرد انتظار4

کنم این است ک   الل بعدا عرض میااانکت  دیگری ک  ان

هم  این تحولات هم بر محور دستگاه فقاهت بوده است. 
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ب ما ایصیت در  هایی حقیقی  و روحانیون ایع   فقها  نام 

ایصیت و  داریم  تاریخ  از  طول  بسیاری  حقوقی.  هایی 

فوق و  ممتاز  هم  آنها  حقیقی  بودهالعادهایصیت  اند  ای 

فقاهت   دستگاه  باب ایصیت حقوقی  در  من  ولی سین 

اش. همۀ این تحولاتی ک   ایعی است، ن  ایصیت حقیقی

تفق    از بستر ایصیت حقوقی دستگاه  افتاده است،  اتفاق 

بوده است. ما بی نیستیم. اینایع   تفق   از  طور نیست  نیاز 

ک  رویکرد ما اگر رویکرد انتظار اد؛ نیازِ ب  ی  عقلانیت  

نداات  باایم    بیتمبتنی بر تفق  و مبتنی بر مرجعیت اهل

و بیواهیم هم  چیز را با مشاهدات باطنی و اهود، حل و 

می چ   ظهور  عصر  کنیم!  این  فصل  هم  آنجا  آیا  اود؟ 

عظیمی   تحولات  عصر  آن  در  ن ؟  یا  هست  تفق   دستگاه 

اود. اما تا قبل از  دانیم چ  میافتد ک  ما هم نمیاتفاق می

خود   هدایت  دست  است.  همین  مسیر،  ظهور،  عصر 

است.   داده  قرار  مدار  همین  در  را  ایع   جامع   حضرت، 

می خیال  برخی  از  اینک   عبور  یعنی  انتظار  رویکرد  کنند 

ب  انتظار  رویکرد  خطاست.  این  ایعی،  فقاهت  و  -تفق  
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معنای عبور از دستگاه فقاهت و ایجاد ی  طبق  مرجع در 

 مقابل دستگاه حقوقی روحانیت ایع  نیست.  

آنها این است ک     کنند. تلقی گاهی برخی دوستان خطا می 

چون رویکرد ما باید انتظار بااد و چون جامع  ایع  و حتی  

روحانیت ایع  در این زمین ، قصـور و تقصـیرهایی دااـت ،  

معنای  پس ما باید برای رویکرد انتظار، از روحانیت ایع  )ب  

اش؛ مـن اصـلا  اش، ن  جایگاه ایصـی ی  دستگاه حقوقی 

کنم؛ آن بحـث  های حقیقـی بحـث نمـی ب  ایصـیت راجع 

پردامن  دیگری است.( از این عبور کنیم و ی  طبقـۀ مرجـع  

موازی دیگری درست کنیم تا بتـوانیم رویکـرد انتظـار را در  

جامع  ایع  و جامع  جهانی جاری کنیم. ایـن غلـط اسـت،  

این ااتباه است، این خطاست. حتما رویکرد ما باید رویکرد  

انتظار بااد و حتمـا محـور ایـن رویکـرد انتظـار هـم بایـد  

های ایعی بااند ک  حلق  اتصال جامعـ  بـ  فرهنـگ  حوزه 

هستند. حتما باید    مذهب و خلافت کلی حضرت بقیت الل 

تحول عظیمی مبتنی بر رویکرد انتظار اتفاق بیفتد ولـی ایـن  

معنای این ک  ما از این طبق  مرجع عبور کنیم و ی  طبقـ   ب  
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مرجع جدید و ی  دستگاه جدید درست کنیم، نیست. ایـن  

اود و ن  اگـر بشـود، جامعـ   ی  ااتباه بزرگ است. ن  می 

رسد. ادنی نیست، چون این، بـ  دسـت  ایع  ب  مقصد می 

ااارت خود حضرت است. حضرت، جامع  ایع  را ب  این  

اند و تدبیر خود حضرت بوده است کـ  همیشـ   سمت برده 

جریان فقاهت ایعی و تفقِ  در دیـن را رو بـ  کمـال پـیش  

برده است؛ با هم  قصورها و تقصیرهایی ک  بـوده؛ ولـی  می 

بالاخره رو ب  راد بوده است. اگر بشود هـم اتفـاق خـوبی  

نیواهد افتاد. وقتی ما ی  طبق  مرجع جایگزین کـردیم، آن  

خواهـد فقـط بـا  خواهـد کنـد؟ می طبق  مرجع چ  کـار می 

 مشاهدات باطنی، هم  مسائل را حل کند؟!  

الل اگر خدای متعال توفیق داد، این بیش و بعضی  ااا ان 

نکات دیگر در باب رویکرد ب  ظهور و انتظار را محضـرتان  

 تقدیم خواهم کرد. 



 

 

 

 

 

 

 8گفتار 

 عدالت مهدوی؛  

 تفسیر انتظار به »اجتماع قلوب« و بررسی آن 

 

 1391/ 8/ 26شب چهارم محرم در مدرسه فیضیه، 
 



 

 

 

 

 

 

 

عرایض ما در زمین  عصر ظهور، تحولات عصـر ظهـور،  

انتظارِ جامعۀ ایع  و مؤمنین و بشریت و طبیعتاً مأموریتی ک   

سازی و تهیأ برای عصر ظهور داریم ـ کـ  از آن  ما در مقدم  

طور  اود ـ و الزامات این مأموریت بود. ب  ب  انتظار تعبیر می 

الل اتفـاق  اذن اااره عرض کردیم ک  آنچ  در دوران ظهور ب  

جانب  و فراگیر از اعماق زندگی بشر  افتد، ی  تحول هم  می 

تا ظواهر زندگی اوست. این تحول ی  واقعیـت فراتمـدنی  

اود او را در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد؛ لـذا  است و نمی 

اود، بـا ادبیـاتی  وقتی در کتاب مجید ب  آن دوران اااره می 

-اود؛ مثلا می ، آن حقیقت بیان می تر دیگر و با بیاناتی رفیع 
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عصر ظهور، سپیدۀ کـل    1؛ ﴾ وَ الْفَجْر  * وَ لَيالٍ عَشْرٍ﴿   فرماید:  

2تاریخ بشریت است. 
 

 . عدالت در عصر ظهور1

جا ب  آن، اااره کنم  از جمل  مطالبی ک  خوب است همین

می محقق  ظهور  عصر  در  ک   عدالتی  ک   است  اود،  این 

می ک   میعدالتی  »حضرت  از  گوییم:  پر  را  زمین  و  آیند 

میعدل  عدالت    3کنند«، وداد  ی   از  فراتر  عدالت،  این 

 
 . 2  - 1. سوره فجر، آیات 1

  قَالَ: قَوْلُ ُ عَزَّ وَ جَلَ   . »عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّ ِ 2

مِنَ الْحسََنِ    وَ اللَّیَالِی الْعشَْرُ الْأئَِمَّۀُ   وَ الْفَجْرُ هُوَ القَْائِمُ   ﴾وَ الْفَجرِْ﴿

وَ الوَْتْرُ هُوَ اللَّ ُ وَحدَْهُ    إِلَى الْحسََنِ وَ الشَّفْعُ أمَِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ وَ فَاطِمَۀُ

لَ ُ  هِیَ دَوْلَۀُ حبَْتَرٍ فَهِیَ تَسْرِی إلَِى قیَِامِ   ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ ﴿    لاَ اَرِی َ 

 . 766، ص 1، جتأویل الآیات«؛ القَْائمِِ

. برای نمون : »عَنْ اُعیَْبٍ عَنْ أَبِی حمَْزَۀَ قَالَ: دخََلْتُ علََى أَبِی عبَْدِ  3

لَا    اللَّ ِ فقََالَ  فَوَلَدكَُ  فَقُلْتُ  لاَ  فقََالَ  الْأَمرِْ  هَذَا  أنَْتَ صاَحِبُ  لَ ُ  فَقُلْتُ 

وَلدَِ ولََدكَِ فقََالَ لاَ قُلْتُ منَْ   فَوَلَدُ  لاَ فَقُلْتُ  وَلدَكَِ هوَُ قَالَ  فَقُلْتُ فَوَلَدُ 

هُوَ قَالَ الَّذِی یَمْلَأُهاَ عَدلْاً کَماَ مُلِلَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً علََى فتَْرَۀٍ مِنَ الْأَئمَِّۀِ  
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ها  اقتصادی و در حوزه معیشت ماست. اگر معیشت انسان

می میعادلان   عادلان   آنها  اجتماعی  روابط  و  اود،  اود 

 اینها تحولاتِ سطح ظاهری جامعۀ مؤمنین است.  

امام )ره( در باب عدالت مهدوی تعبیری دااتند کـ  مـن  

کنم: هر تحولی کـ  در  همان را با زبان خودم مقداری باز می 

افتد، باید ریش  در درون ما داات   ها اتفاق می بیرون ما انسان 

بااد؛ یعنی خود ما باید ب  نقطۀ عدل برسیم و وجود ما باید  

ای بشـود؛ یعنـی همـان چیـزی کـ   وجود معتدل و عادلانـ  

بزرگان علمای اخلاق گاهی آن را هدف علـم اخـلاق بیـان  

کردند: رسیدن انسان ب  نقط  اعتدال و عـدالت، و تحقـق  می 

عدالت در وجود انسان. بنابر این، همۀ قوای انسـان ـ قـوای  

باطنی و ظاهری انسان، فکر و اندیش  انسان ـ باید بـ  نقطـ   

 اعتدال برسد و عدالت، در همۀ قوای انسان باید محقق اود. 

 
← 

اللَّ ِ  رسَُولَ  أَنَّ  الرُّسُلِ   علَى ﴿    بُعِثَ   کَماَ  مِنَ  ج﴾فتَْرَۀٍ  الکافی،  ،  1«؛ 

، »باب ما ورد من  65، ص51. رجوع اود ب : بحار الانوار، ج341ص

 من طرق الیاصۀ و العامۀ«.  بالقائم إخبار الل و إخبار النبی
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 ـ عدالت فردی و عدالت اجت اعی 
این   نکت   ب  دو نکت  حتما توج  کرد: ی   باید  اینجا  ولی 

یعنی  نیست؛  فردی  مقیاس  در  فقط  عدالت  این  ک   است 

روحی تحول  در    اگر  یا  ایص  ی   فکر  و  اندیش   در 

افتد، اینها هم  باید عادلان   حوزه حس و رفتار او اتفاق می

باید   نیست.  فرد  مقیاس  در  فقط  عدالت،  این  ولی  بااند، 

چیزِ   هم   و  جمعی  رفتار  جمعی،  روت  جمعی،  عقلانیت 

معطوف عدل  جامع ،  جامعۀ  و  بگیرد  اکل  عدالت  ب  

این جامعۀ عدل، عدالت انسانی است؛   درست اود. اصلِ 

یعنی خود انسان باید عادل اود. پس اگر در عصر ظهور،  

و   انسان  قوای  هم   و  ذهن  و  فکر  و  روت  در  تحولِ 

اود، هماهنگی میان آنها بر محور عدل و عدالت محقق می

جزیرهب  انسانصورت  ک   نیست  ب ای  فقط  صورت  ها 

می عادل  مستقل  هویت  جزایر  هم   بلک   اوند 

اجتماعیاجتماعی عقلانیت  تمایلات  اان،  و  تمنیات  اان، 

اجتماعیاجتماعی نیاز  اجتماعیاان،  رفتار  و  اان،  اان 

  پردازیِ حول امامگیرد و جامع ب  عدل اکل میمعطوف
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افتد و این مهم است؛ یعنی پرستش اجتماعی، بر  اتفاق می 

صورت  ها فقط ب اینک  انسانگیرد، ن اکل می  محور امام

طور ک  در تمدن ایطانی  کنند. همینفردی، خداپرستی می

افتد  ب  دنیا اتفاق میو مادی، ی  پرستش اجتماعی نسبت

ب   و  دنیاست  معبداان  مدرن،  تمدن  این  مثل  صورت  ک  

پرستند و درمقابلِ مطامع دنیایی سجده اجتماعی دنیا را می

  کنند، این اتفاق، بر محور توحید و بر محور امام عصرمی

 افتد. اتفاق می

 ـ امام، محور عدالت
گوییم: »در انسان، عدالت  نکت  دوم این است ک  اگر ما می

اود؛ عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در محقق می

ب   را  عدالت  رفتار«  در  عدالت  و  اندیش ،  و  تعقل  و  فکر 

نمی تعرین  عاقل   این  قوه  محور  بر  انسان  قوای  ک   کنیم 

ولایت«   محور  بر  »اخلاق  بحث  در  کند.  حرکت  خودش 

یعنی   بحث  از  قطع   ی   گرچ   کردیم؛  بیان  را  نکت   این 

، باید از نو تعرین او و  بیت عرفان بر محور ولایت اهل

مباحث،  همین  در  بود،  مجالی  اگر  و  نپرداختیم  آن  ب   ما 
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می اهلمطرت  محور  بر  عرفانِ  ک   چ .    بیتکنیم  یعنی 

می معنا  را  ولایت«  محور  بر  »اخلاق  عرض  وقتی  کردیم، 

عاقل    قوه  ک   نیست  این  ب   انسان  متیلاق ادن  ک   کردیم 

گویند: »انسان،  او، محور قوایش اود. گاهی در اخلاق می

قوه   و  دارد  وهمی   قوه  دارد،  قوه غضبی   دارد،  قوه اهوی  

عاقل  دارد. هر کدام از اینها اعبی دارند. عدالت این است  

ک  قوه عاقل  انسان، محور هم  قوایش اود؛ یعنی اهوت  

ما   کند«.  حرکت  عقل  محور  بر  انسان،  وهم  و  غضب  و 

است.   اخلاق  ب   تیلق  نازل   مرتب   این،  کردیم  عرض 

اخلاق کامل  این است ک  هم  قوا بر محور توحید اکل  

و  خیر  حتی  الوهیت حضرت حق.  محور  بر  یعنی  بگیرد؛ 

تعرین   اوند.  تعرین  توحید  محور  بر  اخلاقی،  ارا 

مستقلی از خیر و ارا داده نشود. حسن و قبح برگردند ب   

پرستش و استکبار. آنچ  خوب است، عبادت است. آنچ   

نداریم.  دیگری  بد  و  استکبار است. هیچ خوب  بد است، 

 تبعِ عبادت و استکبار تعرین اوند.  عدل و ظلم، ب 
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این نکت  را اااره کردیم و بعد هم عرض کـردیم: چـون  

رسیدن ب  توحید، از وادی ولایت و از وادی تـولی و تبـری  

اود  کند، رسیدن ب  عدالت اخلاقی وقتی محقق می عبور می 

و ب  تبری تـام از داـمنان    ک  انسان ب  تولی تاما ب  معصوم 

تعبیردیگر هم  کمالات اخلاقی، از فروع  برسد. ب    بیت اهل 

ــجده،   ــادت و س ــت عب ــتند و حقیق ــجده هس ــدگی و س بن

هُاست؛   بیت و اهل   اکرم میصوص نبی  ا   »ب نَا عُب دَ اللَُّ وَ ب نَُ

لذا در حدیث عقل و جهل هم آمده اسـت کـ     1؛ اللَّهُ«   عُر فَ

 
وَ بنِاَ عُرِفَ اللَّ ُ وَ بنِاَ وُحِّدَ اللَّ ُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحمََّدٌ    . »بنِاَ عبُِدَ اللَّ ُ 1

،  بصائر الدرجات؛  145، ص1، جالکافیحِجَابُ اللَّ ِ تبََارَكَ وَ تعََالَى«؛  

از    64ص ، ب  جای »وحد الل« تعبیر »وعد  بصائر)در تحقیق موجود 

(  102، ص 23الانوار )ج  بحارالل« آمده است؛ البت  علام  مجلسی در  

از   الل«  »وحد  تعبیر  همان  می  بصائر با  ب   نقل  مضمون  این  کند(. 

آمده است: »بعِبِاَدَتنِاَ عبُِدَ اللَّ ُ عَزَّ    بصائر و    کافیهای دیگر نیز در  اکل

. »الْأَوْصیَِااُ هُمْ أَبْواَبُ  193، ص1، جالکافیوَ جَلَّ وَ لَولَْانَا ماَ عبُِدَ اللَّ ُ«؛ 

عُرفَِ  ماَ  لَوْلَاهُمْ  وَ  منِْهاَ  یُؤْتَى  الَّتِی  جَلَّ  وَ  عَزَّ  جَل  اللَّ ُ  اللَّ ِ  وَ  «؛  عَزَّ 

الرَّحمَْنِ بْنِ کثَِیرٍ قَالَ سَمعِْتُ أبَاَ عبَْدِ 193، ص1، جالکافی . »عَنْ عبَْدِ 

نحَْنُ وُلاَۀُ أَمْرِ اللَّ ِ وَ خَزنََۀُ عِلْمِ اللَّ ِ وَ عیَبَْۀُ وَحْیِ اللَّ ِ وَ أَهْلُ   یَقُولُ اللَّ ِ
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هسـتند ـ خضـوع و    اکرم وقتی عقل ـ ک  وجود مقدس نبی 

سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال او را ب  قوا و  

جنود و لشکریانی امداد کرد کـ  همـۀ آنهـا قـوای اخلاقـی  

خدای متعال، صـفات کریمـ  اخلاقـی را فقـط بـ     1هستند. 

ایشان عطا کرده است. ایـن صـفات، اـعاع و پرتـو وجـود  

ایشان است. توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، اجاعت و  

امثال اینها نیست مگر در وجود ایشان. بقی  موجـودات بایـد  

اـان  کاری کنند کـ  اـعاعی از آن اخـلاق کریمـ  در روت 

رسـد، پرتـوی از  جاری و ساری اود. هر کسی ب  یقـین می 

ای از  ، جلـوه   ، اعاعی از یقـین امـام زمـان اکرم یقین نبی 

اود؛ مثل خوراید ک  یـ   ب  او داده می  یقین امیرالمؤمنین 

اـود، اـعاعی  ای ک  روان می خوراید است ولی هر خان  

کنـد؛ هـر گیـاهی کـ   همین خوراید، آن خان  را روان می 

 
← 

اللَّ ُ وَ   لَولَْاناَ ماَ عُرِفَ  دِینِ اللَّ ِ وَ عَلیَنْاَ نَزَلَ کتَِابُ اللَّ ِ وَ بنِاَ عبُِدَ اللَّ ُ وَ 

 . 61، صبصائر الدرجاتنَحْنُ وَرَثَۀُ نبَِیِّ اللَّ ِ وَ عِتْرَتُ ُ«؛ 

 . 23  - 21، ص 1. الکافی، ج1
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اـود؛ خوراـید  منـد می اود، از همین نور بهـره مند می بهره 

دیگری در درون خـودش نـدارد؛ همـین خوراـید قلـب و  

 اود.  کند و در وجود او جاری می قوای انسان را روان می 

بنابراین اگر کسی بیواهد ب  اخلاق کریمـ ، بـ  عـدالت  

اخلاقی، ب  تعادل در خُلق، ب  تعادل در تفکر و تعقل و فهـم  

و ب  تعادل در رفتار برسد، باید هم  قوا و وجودش بر محور  

اکل بگیرد، ن  بر محور عاقل  خودش. چـرخشِ   امام زمان 

قوا بر محور عاقل  ما، »تیلق ب  اخلاق کریم « نیست. تیلق  

ب  اخلاق کریم ، سراش سجده تـام درمقابـل خـدای متعـال  

است ک  اگر این سـجده محقـق اـد، قـوای بنـدگی یعنـی  

وقــت  اــود و آن اخــلاق کریمــ ، بــ  قلــب انســان عطــا می 

اـود رفتـار  اود اندیش  صـالح، رفتـارش می اش می اندیش  

سوی خـدای متعـال بـود، بـ   صالح. اگر وجه  وجودش ب  

رسد. طریق توج  ب  حضرت حق این اسـت کـ   عدالت می 

 انسان ب  تولی تام و تبری تام برسد.  

العاده را ک  در کتاب »عقل  ی  بار دیگر این حدیث فوق 

دقت ملاحظ  بفرمایید. ذیـل حـدیث،  و جهل« کافی است ب  
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کنند ک  این قـوای عقـل ـ یعنـی صـفات  حضرت اااره می 

ها محقـق  نورانی، صفات کریم  ـ فقط در دو دست  از انسان 

کند؛ آنهـا هسـتند کـ   اود، همۀ این قوا در آنها ظهور می می 

اـان هسـت. یـ  دسـت ، انبیـاا  هم  صفات کریم  در قلب 

مرسل و دیگری بندگان و عبادی ک  خدا آنها را امتحان کرده  

اند ک  فقـط اینهـا  در روایاتِ مکرر فرموده   بیت اهل   1است. 

یعنـی وقتـی انسـان بـ  مقـام تحمـل    2حامل ولایت هستند؛ 

در قلـبش   رسـید، قـوای نـورانی معصـوم  ولایت معصوم 

اـود و نـورانی بـ  آن حقیقـت و نـور  جاری و ساری مـی 

اود. اخلاق یعنی این. متیلق ادن یعنی قلـب انسـان و  می 

 
. »فَلاَ تجَْتَمِعُ هَذِهِ الْیصَِالُ کُلُّهاَ منِْ أجَنْاَدِ الْعَقْلِ إِلَّا فِی نبَِیٍّ أَوْ وَصیِِّ  1

 . 23، ص 1نبَِیٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَدِ امتَْحَنَ اللَّ ُ قَلبَْ ُ للِْإِیماَنِ«؛ الکافی، ج

اللَّ 2ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ   . برای نمون : »عَنْ 

تَحْمِلُوا   لاَ  وَ  ینُْکِرُونَ ُ  ممَِّا  دَعُوهُمْ  وَ  یَعْرِفُونَ  ممَِّا  النَّاسَ  خَالِطُوا  قَالَ: 

صَعبٌْ أَمرْنَاَ  إِنَّ  عَلیَنْاَ  وَ  أنَْفُسِکُمْ  ملََ ٌ    مسُتَْصْعَبٌ   علََى  إِلَّا  یحَْتَمِلُ ُ  لَا 

للِْإِیمَانِ«؛   قَلبَْ ُ  اللَّ ُ  امتَْحَنَ  مُؤْمِنٌ  عبَْدٌ  أَوْ  مُرسَْلٌ  نبَِیٌّ  أَوْ  بصائر  مُقَرَّبٌ 
صالدرجات محمد26،  آل  أئمۀ  فی  »باب   ،    صعب أمرهم  أن 

 «. مستصعب 
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اـکل بگیـرد. اگـر قلـب    قوای روحی او بر محور معصوم 

کرد و از این طریـق، در مقابـل    انسان، طواف حول معصوم 

و    اکـرم وقت اعاع صـفات نبی خدای متعال سجده کرد، آن 

اود انسـانِ  کند؛ آن وقت می در وجود او تجلی می  معصوم 

اخلاقی. انسان اخلاقی، انسانی است ک  وجودش بر محـور  

محـور همـ  وجـود    اکل گرفت  است و معصوم   معصوم 

اـود انسـان  . ایـن می اوست. او قمری است حول معصوم 

اـود  اخلاقی. طبیعتاً تفکـر او، رفتـار او و همـ  چیـز او می 

 اخلاقی.  

عدالت محقق    اود: »در دوره امام زمان پس اگر گفت  می 

اود« نکتـ  اول ایـن اسـت کـ  ایـن عـدالت در وجـود  می 

کنـد و  ها و در متن هویـت اجتمـاعی آنهـا ظهـور می انسان 

اـان،  اـان، روابط رسـند کـ  جامع  ها بـ  عـدالت می انسان 

اـود عادلـ . نکتـ  دوم  اان می اان و مناسبات زندگی تمدن 

ها ب  این  این است ک  عدالت در جامع  انسانی و آحاد انسان 
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اگـر    1اـود.   است ک  هم  وجود آنها قمر وجـود معصـوم 

اود جامع   چرخید، این جامع  می   جامع  بر محور معصوم 

کـرد، دیگـر عـادل    عادل . هر کجا انسان تیلن از معصوم 

نیست؛ کمااینک  اگـر تیلـن از توحیـد کنـد، دیگـر عـادل  

ای ارك در باطن انسـان، در أخفـای انسـان  نیست. اگر ذره 

ـ حتـی آن اـرکی کـ  گـاهی تشییصـش از    اکل بگیـرد 

تشییص مورچ  سیاه بر سنگ سیاه در اب تاری  داوارتر  

انـدازه از عـدالت خـارج اسـت.  همین ـ این انسان، ب    2است 

گردد ب  اینک  انسان ب  اخـلاص برسـد،  عدالت حقیقی برمی 

ب  اخلاص ااکل  برسد، هم  وجودش برای خـدای متعـال  

 خالص اود.  

 
ب :  1 اود  رجوع  الانوار.  ج بحار  ص 24،  أنهم187،  »باب   ،   و

 ولایتهم العدل و المعروف و الإحسان و القسط و المیزان...«. 

مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی لاَ تغُْفَرُ لیَتْنَِی لاَ    . »وَ قَالَ ]الامام الحسن العسکری[2

الْإاِْرَاكُ فِی النَّاسِ أخَْفَى مِنْ دَبیِبِ النَّمْلِ علََى    أُؤَاخَذُ إِلَّا بهَِذَا ثُمَّ قَالَ

 . 487الْمسِْحِ الأْسَْوَدِ فِی اللَّیْلَۀِ الْمظُْلِمَۀِ«؛ تحن العقول، ص 
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افتد این است ک  یـ   پس آنچ  در عصر ظهور اتفاق می 

افتد؛ هم   تحول فراگیر در هم  زوایای زندگی بشر اتفاق می 

اود؛ در هم  زوایای زندگی  زوایای زندگی بشر، نورانی می 

اـود؛ در همـ  زوایـای زنـدگی بشـر  بشر، حیات دمیده می 

اود. محـور  عدالت ـ آن هم عدالتِ ب  این معنا ـ جاری می 

 1است.   همۀ این تحولات هم خود معصوم 

 ـ تحریف عدالت سکولاریستی
هایی ک  نسبت ب  دوران یکی از تفسیرهای غلط و تحرین

تحرین از  اتفاقا  و  افتاده  اتفاق  ک   ظهور  است  هایی 

های مذهبی هم )کسانی ک  قائل ب  ی  دین  سکولاریست

می و  هستند  اجتماعی  حداقلی  سرنوات  در  دین  گویند: 

خود   باید  را  بشر  اجتماعی  سرنوات  نکند؛  دخالت  بشر 

صورت  ها با عقل خودبنیادِ خوداان و در زمین و ب انسان

اند:  اند این است ک  گفت زمینی رقم بزنند.( این کار را کرده

آنچ  در دین »عصر ظهور و تحقق عدالت« گفت  اده، این  

انسان بیاست ک  خود  اجتماعی خوداان،  در سیر  نیاز  ها 

 
 ها در جلسات قبل گذات.[  . ]روایات مربوط ب  این گزاره 1
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معصوم نقط   از  ب   او  از  مستقل  میو  دیگر  ای  ک   رسند 

بعد هم سعی کردهمی کنند.  باید عادلان  زندگی  اند  فهمند 

آرام افتاده است؛ گرچ   اتفاق  امر  این  ک   بدهند  -توضیح 

داری بوده و الان دوره  ای دوران بردهگویند: »دورهآرام. می

می اما  حکومتمدرن؛  ک   دنیا،  بینید  سکولارهای  های 

گذارند، ب   اند و ب  حقوق بشر احترام میبشر نوات  حقوق

  گذارند و خیلی از آن رذایل اخلاقی آزادی بشر احترام می

ظلم دورانو  در  ک   جامعۀ  هایی  در  الان  بوده،  قبلی  های 

ولواینک    رفت   عدالت  ب   رو  بشر  پس  نیست.  بشری 

اش را هم زمینی کرده است. تمدن غرب ک  تمدن  زندگی

می محقق  عدالت  آن  در  ولی  نیست  انبیا  محور  اود.  بر 

حرکت   عدالت  سمت  ب   »بشر  اده  گفت   اگر  بنابراین 

آرام در متن  کند«، این ی  تحول اجتماعی است ک  آراممی

زندگی خود بشر، با اتکاا ب  خودش و بدون نیاز ب  انبیا و 

اتفاق می بشری  اولیا  بنابراین عصر ظهور، ی  عصر  افتد؛ 

دوره  در  ک   است  عظیمی  بسیار  تحرین  ی   این  است«. 
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و  ساری  ادبیات،  این  محافل،  از  بعضی  در  اصلاحات 

 جاری بود. این ی  تحرین بزرگ است. 

سرچشـم  خیـر    افتد این است کـ  امـام آنچ  اتفاق می 

رُ    »إ نْکند؛  است و این خیر در همۀ عالم ظهور می  ذُك رَ الْخَيُْ

اهُ«  أَوَّلَهُ كُنْتُمْ أْوَاهُ وَ مُنْتَهَُ هـر    1؛ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْد نَهُ وَ مَُ

  مَعَكُمْ  »الْحَقُاست و هم منتهایش؛    خیری، هم مبدأش امام 

اسـت.    حـق، هـم همـراه امـام   2؛ وَ ف يكُمْ وَ م نْكُمْ وَ إ لَيْكُمْ« 

جـدا   هـم هسـت. حـق از امـام   هرکجا حق اسـت، امـام 

قُاـود؛ از حق جدا نمی  اود؛ کمااینک  امام نمی  َ   »الْحَُ   مَُ

َْارَ«   حَيْثُ  يَدُورُ مَعَهُ عَل يٍّ ن     3. »عَل يٌّ مََ  الْحَقِّ« ؛ کما اینک   مَا 

وَ ف يكُمْ وَ    »مَعَكُمْاز حق؛    اود، ن  امام جدا می   حق از امام 

 
 . تعبیری در زیارت جامع  کبیره. 1

 . تعبیری در زیارت جامع  کبیره. 2

ک  در منابع متعدد نقل اده است؛    . روایت معروفی از رسول خدا 3

مع الحق و    ، »باب فی أن 26، ص38، ج بحار الانواررجوع اود ب :  

 «. الحق مع  
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است و رو ب  امام هـم    . سرچشمۀ حق امام م نْكُمْ وَ إ لَيْكُمْ« 

 دارد. 

اـود  این نکت  را هم اینجا عرض کنم کـ  اگـر گفتـ  می 

دارد«، معنایش این    است، حق، رو ب  امام  »خیر، رو ب  امام 

جدا اده و مسیری را    نیست ک  خیر، امری است ک  از امام 

است؛ ن ، خیـر، همـین    کند و آخر کار، غایتش امام طی می 

اسـت و هـم    است. هم از امام   الان حقیقتِ متعلِّق ب  امام 

جـدا   وقـت از امـام اسـت. غایـت حـق هـیچ   رو ب  امـام 

اسـت.   اینک  ی  سیری دارد، پایان سیرش امام اود؛ ن  نمی 

اگر روحی در آن حق محقق اد، این روت در تمام لحظاتش  

است.   اینک  سیری دارد ک  آخرش امام است؛ ن    رو ب  امام 

و رو بـ     هویت حق و هویت خیر، هـویتی اسـت از امـام 

طور نیست ک  ما خیری در عالم بااد کـ  از عـالم  . این امام 

، از  طور نیست ک  علم و حکمت امـام بالا نیامده بااد. این 

نقط  ظهـور علـم اجتمـاعی    متن جامع  بجواد یا علم امام 

از عـالم    از عـالم بالاسـت، حکمـت امـام   بااد. علم امام 

از عالم بالاست. آن خیر، از عالم بـالا    بالاست، عدالت امام 
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باید در زندگی ما جاری اود تـا مـا اصـلات اـویم. دوران  

ظهور، دوران تحمل ولایت اسـت. نقـش مـا، نقـش تحمـل  

است. ما بایـد بتـوانیم حامـل ایـن ولایـت بااـیم. حقیقـت  

ولایت، از عالم بالاست. حقیقت توحیـد، حقیقـت ایمـان و  

 اود.  حقیقت همۀ خیرات از عالم بالا نازل می 

اـود، محـورش  بنابراین آنچ  در عصر ظهور محقـق می 

»کلم  جامع « و »کلم  تامـ « اسـت. همـ     است. امام   امام 

اسم اعظم کلـی الهـی اسـت.    گردد. امام خیرات ب  او برمی 

 اوست ک  سرچشمۀ همۀ تحولات است.  

گوییم: »امام، مبدأ همـ   این را هم اااره کردیم ک  اگر می 

تحولات است«، معنایش این نیست ک  او تحـولی جـدای از  

  خود امـام   کند. حقیقت وجودی خودش در بیرون ایجاد می 

»إ نَّ  کند؛  در متن اروات مؤمنین و جامع  مؤمنین بسط پیدا می 

لَََشَدُّ اتِّصَالًَ ب رُوح  اللَّه  م ن  اتِّصَال  شُعَاع  الشَّمْس     الْمُنْم ن   رُوحَ

روت مؤمن، ادت ارتباط و اتصال و پیوندش با روت    1؛ ب هَا« 

 
 أَخُو الْمؤُْمِنِ   الْمُؤمِْنُ   یَقُولُ  . »عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سمَِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

کَالْجَسدَِ الْوَاحدِِ إِنِ ااتَْکَى ایَْلاً منِْ ُ وَجَدَ أَلمََ ذلَِ َ فِی سَائِرِ جَسدَِهِ وَ  
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است، از اتصال اعاع خوراـید بـ  خوراـید    الهی ک  امام 

 بیشتر است. 

  اش امـام اـود، هـم سرچشـم  پس آنچ  ک  محقـق می 

و تنـزل حقیقـت از   است و هم بسط وجـودی خـود امـام 

در متن جامع  و حیات و زندگی و قوا و وجود    آستان امام 

اـویم؛  ها هستیم ک  بـ  امـام ملحـق می ها. ما انسان ما انسان 

اـود و مـا  حقیقتی از عالم بـالا در مـا سـاری و جـاری می 

کنیم. حـالا ایـن  وقت پیوند برقـرار مـی اویم، آن نورانی می 

پیوند از کجاست؟ مربوط ب  عالم دنیا هم نیست! از قبلِ دنیا  

اروع اده تا اینجا ادام  داات  تا بعد از دنیـا و قیامـت هـم  

 1ادام  خواهد داات. 

 
← 

اللَّ ِ   برِوُتِ  اتِّصَالاً  لَأاَدَُّ  الْمؤُْمِنِ  رُوتَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَۀٍ  روُتٍ  مِنْ  أَرْوَاحُهمُاَ 

 . 166، ص2، جالکافیمِنِ اتِّصَالِ اعَُاعِ الشَّمسِْ بِهَا«؛ 

علَِی1ٍّ بْنِ  مُحَمَّدِ  مَعَ  کنُْتُ  قَالَ:  الْجُعْفِیِّ  جَابِرٍ  »عنَْ  نمون :  برای   . 

مِنْ    فقََالَ نَقیَِّۀٍ  بیَضَْااَ  وَاحدَِۀٍ  طیِنَۀٍ  مِنْ  مُحبِِّیناَ  وَ  نَحْنُ  خلُِقنْاَ  جَابِرُ  یاَ 

أَعلَْى عِلِّیِّینَ فَیلُِقنَْا نَحْنُ مِنْ أعَْلَاهاَ وَ خُلِقَ مُحبُِّوناَ مِنْ دُونِهاَ فَإِذَا کَانَ  

یَوْمُ الْقیَِامَۀِ التَْفَّتِ الْعُلیْاَ بِالسُّفلَْى وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقیَِامَۀِ ضَربَنَْا بِأَیْدِیناَ إِلَى 
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 . »اعتراض« به عنوان رکن دوم انتظار2

عصر   این  ک   بود  این  کردیم  عرض  ک   دیگری  نکت   اما 

افتد و هم  انبیا هم امم خوداان را ب   ظهوری ک  اتفاق می

داده دعده  امر  معصومیناین  هدات  ائمۀ  امت    اند،  هم 

انتظار   این  کردند،  دعوت  امر  این  انتظار  ب   را  اسلامی 

چیست؟ عرض کردیم این انتظار، ی  عمل در عرض بقیۀ  

هم   ماست.  اعمال  هم   در  رویکرد  ی   نیست؛  اعمال 

ب  بیفتد.  اتفاق  انتظار  رویکرد  با  باید  ما  تعبیردیگر  اعمال 

 ی  عملِ اامل است ک  همۀ زندگی را باید بپوااند.  

 
← 

حُجْزَۀِ نبَیِِّناَ وَ ضَرَبَ أاَیَْاعنَُا بِأَیْدِیهِمْ إِلَى حُجْزَتنِاَ فَأَیْنَ تَرَى یُصَیِّرُ اللَّ ُ 

نبَیَِّ ُ وَ ذُرِّیَّتَ ُ وَ أَیْنَ تَرَى یُصَیِّرُ ذُرِّیَّتُ ُ محُبِِّیهاَ فَضَرَبَ جَابِرٌ یَدَهُ علََى یَدِهِ  

. »عَنْ  16  - 15فقََالَ دخََلنَْاهاَ وَ رَبِّ الْکَعبَْۀِ ثَلاَثاً«؛ بصائر الدرجات، ص

الْأَوَّلِ الْحَسَنِ  أَبِی  عَنْ  أَبیِ ِ  عَنْ  الْحمَیِدِ  عبَْدِ  بْنِ  سَمِعتُْ ُ   إِبْرَاهیِمَ  قَالَ 

أَخذََ    یَقُولُ الَّذِی  الیَْوْمُ  هُوَ  الْجمُُعۀَِ وَ  یَوْمَ  الأَْوْصیَِااَ  الأْنَبْیَِااَ وَ  اللَّ ُ  خَلَقَ 

یَشِذُّ   لاَ  مَیْزُونَۀٍ  مِنْ طیِنَۀٍ  نَحْنُ وَ ایِعتَنُاَ  خلُِقنْاَ  قَالَ  میِثَاقَهُمْ وَ  فیِ ِ  اللَّ ُ 

 . 17منِْهاَ ااَذٌّ إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَۀِ«؛ همان، ص 
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عنوان ی  رویکرد چیست.  توضیح دادیم ک  این انتظار ب  

انتظــاری کــ  یــ  رویکــرد اســت، بایــد رویکــرد در تمــام  

مان،  مان، پواــیدن مــان، خوابیــدن مان بااــد؛ خوردن زنــدگی 

مان،  مـان، تفقـ  مان، تحقیق مان، صلح مان، جنگ پردازی جامع  

بـ   مان، هم  باید معطـوف مان، مدیریت ورزی مان، دانش تعلم 

اود انتظار. عرض کـردیم در ایـن  عصر ظهور بااد؛ این می 

انتظار، ب  این معنا، هم احتـراز و اجتنـاب از دسـتگاه باطـل  

جانبـ  بـا دسـتگاه باطـل. حرکـت  هست، هم درگیری همـ  

سمت ظهـور، از یـ  درگیـری مسـتمر بـا  جامع  مؤمنین ب  

کرده است؛ یـ  جهـاد  دستگاه طواغیت و ایاطین عبور می 

 1طنی و ظاهری، هم جهاد اکبر و هم جهاد اصغر. با 

جهاد اکبر ایـن اسـت کـ  در بـاطن عـالم، نبـردی بـین  

و ابلیس و اـیاطین هسـت. مـا بایـد در آن نبـرد    اکرم نبی 

خواهـد مملکـت وجـود مـا را،  حضور پیدا کنیم. ایطان می 

 
بَعَثَ بِسَرِیَّۀٍ فَلَمَّا رَجَعوُا    أَنَّ النَّبِیَّ  . »عنَِ السَّکُونِیِّ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

قَالَ مَرْحبَاً بِقَومٍْ قَضَوُا الْجهِاَدَ الْأَصغَْرَ وَ بَقِیَ الْجِهاَدُ الأَْکْبَرُ قیِلَ یاَ رسَُولَ  

 . 12، ص 5، جالکافیوَ مَا الْجهَِادُ الأَْکْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ«؛  اللَّ ِ
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جامع  مؤمنین را فتح کند و آنها را مسیار خودش کند؛ یعنی  

ما را جزئی از قوای خودش کند، ما را ب  مملکـت خـودش  

هم مترصدند تـا قـوای مـا و مملکـت    اکرم ملحق کند. نبی 

سـمت خـدا  وجود ما مؤمنین را ب  خوداان ملحق کنند و ب  

هدایت کنند و رو بـ  خـدای متعـال ببرنـد. ایشـان بـا ایـن  

اند ما را موحد کنند. این درگیری، در  اند؛ آمده مأموریت آمده 

باطن عالم هست و ما در این مجاهدۀ اکبر باید تلاش کنـیم  

مـان را مسـیر  مملکت وجودمان، حیات اجتماعی و فـردی 

اینک  قوای ما بشود جنـود اـیطان، و  جای کنیم. ب    اکرم نبی 

وتاز ایطان، مملکت مـا بشـود  مملکت ما بشود محل تاخت 

 اود جهاد اکبر.  . این می اکرم مملکت نبی 

جهاد اصغر هم این است ک  در عرص  ظـاهر بایـد یـ   

هـا بـا جنـود اـیطان دااـت   جانب  در همۀ حوزه جنگ هم  

باایم. این جنگ، سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصـادی  

جانبـ ،  های میتلفی هم دارد. این جنـگ همـ  هست؛ اکل 

سمت ظهور، از یـ   درطول تاریخ هم بوده است. حرکتِ ب  

اـدنی هـم  کند. این جنگ، تعطیل درگیری و جنگ عبور می 
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افروزترین  گویند »نجنگید«، خوداان جنگ نیست. آنها ک  می 

اند؟!  پا کرده های دنیا را چ  کسانی ب  افراد هستند. الان جنگ 

های بـزرگ جهـانی )جنـگ اول و دوم  اما بفرمایید. جنگ 

پا کردند یا  پا کردند؟! آیا موحدین ب  جهانی( را چ  کسانی ب  

همــین منادیــان صــلح و عــدالت و آزادی و حقــوق بشــر؟  

پا کردند. این ی  فریب بـزرگ اسـت کـ  نبایـد  ها ب  همین 

جنگ بااد، باید صلح بااد. هم ، طالب صـلح هسـتیم امـا  

صلحِ بر محور چ  چیزی؟ صلح بر محور توحید یا بر محور  

کفر؟ دعوا سر همین ی  کلم  اسـت. در طـول تـاریخ هـم  

 هم  جهاد و مجاهدات، بر سر همین ی  کلم  بوده است.  

این مقاتلـ     1﴾ وَ قات لُوهُمْ حَتَّى لَ تَكُونَ ف تْنَةٌ﴿   این طرف  

اـود. بسـاط  ادام  دارد تا آنجا ک  بسـاط اـیطان جمـع می 

کنند. وقتی ایطان از  ایطان را هم حضرت از عالم جمع می 

وْم   ﴿   خداوند مهلت خواست، خدای متعـال فرمـود:   ى يَُ إلَُ

 
قاتِلُوهُمْ ﴿  .  1 انتَْهَوْا فَلا    حتََّى  وَ  فَإِنِ  لِلَّ ِ  الدِّینُ  یَکُونَ  فتِنَْۀٌ وَ  تَکُونَ  لا 

 . 193؛ سوره بقره، آی ﴾عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِینَ
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دهـم. ایـن  تا وقت معینی ب  تو مهلت مـی   1؛ ﴾ الْوَقْت  الْمَعْلُوم 

»یومِْ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ« ایطان، عصر ظهور است؛ آنجا مهلتش  

اود. این ایطان جن )ابلیس( و اـیاطین انـس کـ   تمام می 

ها در عـالم هسـتند، حضـرت ایـن  محور هماهنگی ایطنت 

 2کنند. دارند و این ظلمت را جمع می محور را برمی 

نکت  سومی ک  عرض کردیم این بود ک  ایـن سـازندگی  

ها بایـد بـرای  باید طبیعتاً ی  سازندگی مستمر بااد. انسـان 

عصر ظهور سـاخت  اـوند. در دل ایـن احتـراز و جنـگ و  

 
فَإنَِّ َ مِنَ المْنُْظَرینَ *    إِلى   قالَ رَبِّ فَأنَْظِرنْی ﴿  .  1 یَوْمِ یبُْعثَُونَ * قالَ 

 . 81  - 79؛ سوره ص، آیات﴾یَوْمِ الْوقَْتِ الْمعَْلُومِ  إِلى

عبَْدِ  2 أَباَ  سَألَْتُ  قَالَ:  عَمَّارٍ  بْنِ  إسِحَْاقَ  مَولَْى  جمُیَْعٍ  بنِْ  وَهبِْ  »عَنْ   .

یَوْمِ یبُْعثَُونَ * قالَ فَإنَِّ َ مِنَ    رَبِّ فَأنَْظِرنِْی إِلى﴿    قَوْلِ إِبْلیِسَعَنْ  اللَّ ِ

لَ ُ وَهبٌْ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَیُّ    ﴾یَوْمِ الْوَقْتِ الْمعَْلُومِ   الْمُنْظرَِینَ * إِلى قَالَ 

اللَّ َ   إِنَّ  النَّاسَ  فیِ ِ  اللَّ ُ  یبَْعَثُ  یوَْمُ  أنََّ ُ  تَحْسبَُ  أَ  وَهبُْ  یاَ  قَالَ  هُوَ  یَوْمٍ 

مسَْجِدِ   فِی  کَانَ  قَائِمنَاَ  اللَّ ُ  بَعَثَ  فَإِذَا  قَائِمنَاَ  فیِ ِ  یبَْعَثُ  یَوْمِ  إِلَى  أَنْظَرَهُ 

وَیْلَ ُ  یاَ  فیََقُولُ  رُکبْتَیَْ ِ  یَدَیْ ِ علََى  بیَْنَ  یَجثُْوَ  إِبْلیِسُ حتََّى  جَااَ  الْکُوفَۀِ وَ 

الْوَقْتِ   هُوَ  الیَوْم  فَذَلِ َ  عنُُقَ ُ  فیََضْرِبُ  بنِاَصیِتَِ ِ  فیََأْخُذُ  الیَْومِْ  هَذاَ  مِنْ 

 . 242، ص2، جتفسیر العیاایالْمعَْلُومِ«؛ 
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آرام جامع  انسانی  ها ساخت  اوند و آرام درگیری، باید انسان 

 ساخت  اود تا برای تحمل ظهور آماده اود.  

 . تفسیر »انتظار« به »اجت اع قلوب« و بررسی آن3

 ـ تفسیر انتظار به اجت اع قلوب
ای را ک  اینجا باید عرض کنم این است ک  تفکری در  نکت 

ب  تفکر  ی   ک   هست  باره  ولی  این  است  صوابی  و  حق 

می اندیش   این  نیست.  تحول  جامع  یعنی  انتظار  گوید 

انسان قلوب  هم  اجتماعی  ارین  توقیع  و  روایات  در  ها. 

هست. من یکی از آن روایاتی ک  یکی از توقیعات وجود 

زمان امام  دفاعی    مقدس  قابل  و  خوب  مستند  و  است 

می تقدیم  خدمتتان  هست،  هم  حرف  این   1کنم. برای 

 
أنََّ  1 »...لَوْ  است:[  ارین  فراز  این  بر  مروری  رو  پیش  ]عبارات   .

اجتِْماَعٍ علََى  لِطاَعتَِ ِ  اللَّ ُ  وَفَّقَهُمْ  بِالعَْهدِْ    القُْلُوبِ   مِنَ   أاَیْاَعنَاَ  الْوفََااِ  فِی 

بِمشَُاهدََتنِاَ  لتََعجََّلَتْ لهَُمُ السَّعَادَۀُ  بِلقَِائنِاَ وَ  الیُْمْنُ  تَأَخَّرَ عنَْهمُُ  لمَاَ  عَلیَْهِمْ 

علََى حَقِّ الْمعَْرِفَۀِ وَ صدِقِْهاَ منِْهمُْ بنِاَ فَماَ یحَْبِسنُاَ عَنْهُمْ إِلَّا ماَ یتََّصِلُ بنِاَ 

لاَ نُؤْثرُِهُ منِهُْمْ  الْمُستْعَانُ﴿    مِمَّا نَکْرَهُ ُ وَ  وَ نِعْمَ  ﴿  وَ هوَُ حسَبْنُاَ    ﴾ وَ اللَّ ُ 
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توقیعات از  یکی  در  فرمودند:  حضرت  أَنَّ  اان  لَوْ  »وَ 

وَفَّقَهُمْ  خدای  «ل طَاعَت ه    اللَّهُ   أَشْيَاعَنَا  ک   ـ  ما  ایعیان  اگر  ؛ 

»عَلَى اجْت مَاعٍ  متعال آنها را ب  بندگی خودش موفق بدارد ـ  

الْقُلُوب ...«  می  م نَ  ما  محور  بر  قلب،  و  اجتماعِ  دااتند 

اان، رو ب  ما  اد... ؛ یعنی قلباان حول ما جمع میقلب

را میمی ما  و  نمیآورد  میخواستند.  را  این  باز  دانم  توانم 

هیچ   1فرمود: »نعیم حقیقی، ولایت ماست«.   کنم! امام رضا

 
← 

وَ    ﴾الْوَکیِلُ  الطَّاهِرِینَ  آلِ ِ  وَ  مُحَمَّدٍ  النَّذِیرِ  البَْشِیرِ  سیَِّدنِاَ  علََى  صَلاَتُ ُ  وَ 

 . 499، ص 2«؛ الاحتجاج، جسَلَّم

بْنِ  1 علَِیِّ  یَدَیْ  بیَْنَ  یَوْماً  کنَُّا  قَالَ:   ... الصَّوْلِیُّ  عبََّاسٍ  بْنُ  »إِبْرَاهیِمُ   .

الْفُقهََااِ    مُوسَى بعَْضُ  لَ ُ  فقََالَ  حَقیِقِیٌّ  نَعیِمٌ  الدُّنیْاَ  فِی  لیَسَْ  لِی  فقََالَ 

أَ ماَ  ﴾النَّعیِمِ ثُمَّ لَتُسْللَُنَّ یَوْمَلِذٍ عَنِ﴿  مِمَّنْ یَحْضُرُهُ فیََقُولُ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَ 

وَ عَلاَ صَوْتُ ُ کذََا    هَذَا النَّعیِمُ فِی الدُّنیْاَ وَ هُوَ الْمَااُ البْاَرِدُ فقََالَ لَ ُ الرِّضَا

فَسَّرْتُمُوهُ أنَتُْمْ وَ جَعَلتُْمُوهُ علََى ضُرُوبٍ فقََالَتْ طَائِفَۀٌ هُوَ المَْااُ البْاَرِدُ وَ 

قَالَ   الطَّیِّبُ  النَّوْمُ  هوَُ  آخرَُونَ  قَالَ  وَ  الطَّیِّبُ  الطَّعَامُ  هُوَ  غیَْرُهُمْ  قَالَ 

أَنَّ أَقْوَالَکمُْ    وَ لَقَدْ حَدَّثنَِی أَبِی عَنْ أَبیِ ِ أَبیِ عبَْدِ اللَّ ِ الصَّادقِِ  الرِّضَا

تَعَالَى  اللَّ ِ  یَوْمَلِذٍ عَنِ﴿    هَذِهِ ذُکِرتَْ عِنْدَهُ فِی قَوْلِ  لتَسُْللَُنَّ    ﴾ النَّعیِمِ   ثُمَّ 
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اینها می  1نعمتی جز ولایت ما نیست.  این  اگر  فهمیدند ک  

های دیگر را بیواهند،  اینک  نعمتجایچ  نعمتی است، ب 

ها در آن هست، از خدا  این نعمتِ جامع  را ک  هم  نعمت

قلبمی و  امامخواستند  ب   می  اان  هم متمایل  آن  اد؛ 

 
← 

وَ قَالَ إِنَّ اللَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یَسْأَلُ عبِاَدَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ عَلیَْهِمْ بِ ِ    فَغَضِبَ

وَ لاَ یَمُنُّ بِذَلِ َ عَلیَْهمِْ وَ الِامتْنِاَنُ بِالْإنِْعاَمِ مُستَْقبَْحٌ مِنَ الْمیَْلُوقیِنَ فَکیَْنَ 

النَّعیِمَ   لَکِنَّ  وَ  بِ ِ  المْیَْلُوقُ  یَرضَْى  لاَ  ماَ  وَ جلََّ  عَزَّ  الیَْالِقِ  إِلَى  یضَُافُ 

النُّبُوَّۀِ   وَ  التَّوْحیِدِ  بَعْدَ  عنَْ ُ  عبِاَدَهُ  اللَّ ُ  یَسأَْلُ  موَُالاتنُاَ  وَ  البْیَْتِ  أَهْلَ  حبُُّناَ 

لَقدَْ   وَ  یَزُولُ  لاَ  الَّذِی  الْجنََّۀِ  نَعیِمِ  إِلَى  أَدَّاهُ  بِذلَِ َ  وفََى  إِذَا  الْعبَْدَ  لِأَنَّ 

المُْؤْمنِیِنَ أَمِیرِ  أَبیِ ِ عَنْ آبَائِ ِ عَنْ  أَبِی عَنْ  بِذَلِ َ  أنََّ ُ قَالَ قَالَ    حَدَّثنَِی 

لاَ   رسَُولُ اللَّ ِ أَنْ  بَعدَْ مَوْتِ ِ اَهَادَۀُ  الْعبَْدُ  عنَْ ُ  مَا یُسْألَُ  أَوَّلَ  یاَ علَِیُّ إِنَّ 

اللَّ ِ مُحمََّداً رسَُولُ  أَنَّ  وَ  اللَّ ُ  إِلَّا  بِماَ جعََلَ ُ    إِلَ َ  المُْؤْمنِیِنَ  وَلِیُّ  أنََّ َ  وَ 

اللَّ ُ وَ جَعَلتُْ ُ لَ َ فَمَنْ أَقَرَّ بذَِلِ َ وَ کَانَ یَعْتَقِدُهُ صَارَ إِلَى النَّعیِمِ الَّذِی لاَ 

 . 129، ص2، جعیون اخبار الرضا«؛ زَوَالَ لَ  

ب :  1 ذَکَرهَاَ  217، ص 1، جالکافی. رجوع اود  الَّتِی  النِّعْمۀََ  أَنَّ  ، »بَابُ 

الْأئَِمَّۀُ کتَِابِ ِ  فِی  جلََّ  وَ  عَزَّ  الانوار«؛  اللَّ ُ  »باب  48، ص 24، جبحار   ،

و   الل  فضل  أنهم  و  اکرها  الولایۀ  و  الل  نعمۀ  السلام  علیهم  أنهم 

 «. رحمت  و أن النعیم هو الولایۀ و بیان عظم النعمۀ على الیلق بهم
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اجْت مَاعٍ« یعنی قلوب مؤمنین و ایعیان مجتمعا رو »عَلَى  ؛ 

خواست،  را می  اد، اماممی  آورد، طالب اماممی  ب  امام

فهمید  می  کرد، اضطرار خودش را ب  اماممی  مطالبۀ امام

می امامو  بدون  ک   ب نمی  فهمید  برداات؛  گام  -اود 

اتفاق   قلوب  در  اجتماعی  تحول  ی   اگر  تعبیردیگر 

ب ل قَائ نَا«افتاد،  می الْيُمْنُ  عَنْهُمُ  تَأَخَّرَ  از    »لَمَا  ما  لقاا  میمنت 

آورد ک   افتاد و برکت لقاا ما ب  آنها رومیتأخیر نمیآنها ب 

« بااد.  ظهور  عصر  ب   اااره  عَنْهُمْ  ااید  يُحْبَسُ  فَمَا 

«؛ اینک  مشاهده ما از  مُشَاهَدَتُنَا إ لََّ ل مَا يَتَّص َُّ ب نَا م مَّا نَكْرَهُهُ

می تأخیر  ب   میآنها  و حبس  ب افتد  این اود،  است    خاطر 

 پسندیم.  رسد ک  ما نمیک  چیزهایی از آنها ب  ما می

 ـ چیستی اجت اع قلوب و دروط تحقق آن
عده میحالا  را  روایات  این  امثال  اجتماع  ای  این  و  آورند 

می توضیح  هم  را  میقلب  »انساندهند،  باید  گویند:  ها 

را    ها اماماوند. ما باید کاری کنیم ک  انسان  طالب امام

طلب دعای  بیواهند.  امامو  متعال،  خدای  از  اود.    اان 
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امام ب  خدا  از  چیز،  هم   هم   جای  درست  بیواهند«.  را 

 گویند.  می

  طـور بودنـد؛ آنهـا بـا امـام اصحاب سیدالشهدا هم ایـن 

خـون    روی امـام اـان ایسـتادند و پـیش آمدند، پـای خون 

مُْاان را دادند؛ » دل  هَجَه  ن  لآنَُُُبَذَل واُ سَْ ُ ُُا    اصحاب امام حسین   1«. الْْ 

روی اـما کشـت   کاش هزار بار پیش اب عااورا گفتند: »ای 

وقتی حضرت بعدازظهرِ عااورا آنها را صدا زد،    2ادیم!«می 

 
ک  در ذکر سجده زیارت    . تعبیری در وصن اصحاب سید الشهدا1

ثبَِّتْ   وَ  الْوُرُودِ  یَوْمَ  الْحسُیَْنِ  ارْزقُنِْی افَاَعَۀَ  »اللَّهمَُّ  آمده است:  عااورا 

بذََلوُا   الَّذِینَ  الْحسُیَْنِ  أصَْحَابِ  وَ  الحُْسیَْنِ  مَعَ  عنِْدكََ  صدِقٍْ  قَدمََ  لِی 

 عَلیَ  السَّلام«.  الْحسُیَْنِ دُونَ مُهَجهَُمْ 

این2 زهیر  جناب  درباره  نمون   برای  قَامَ  .  »وَ  است:  اده  نقل  گون  

زُهیَْرُ بْنُ القَْیْنِ البَْجلَِیُّ رَحمَْۀُ اللَّ ِ عَلیَْ ِ فقََالَ وَ اللَّ ِ لَوَدِدتُْ أنَِّی قتُِلْتُ ثُمَّ  

مَرَّۀٍ وَ أَنَّ اللَّ َ تَعَالَى یَدفَْعُ بِذَلِ َ    نُشِرْتُ ثُمَّ قتُِلْتُ حتََّى أقُتَْلَ هَکَذَا أَلْنَ 

بیَتِْ َ«؛   أَهلِْ  مِنْ  الْفتِیَْانِ  هَؤلَُااِ  أنَْفسُِ  وَ عَنْ  نَفْسِ َ  ،  الاراادالْقتَْلَ عَنْ 

. همچنین درباره سعید بن عبدالل نقل اده: »وَ قَامَ سَعیِدُ  92، ص2ج

أَبدَاً   نیَُلِّی َ  لاَ  اللَّ ِ  رسَُولِ  ابْنَ  یاَ  اللَّ ِ  وَ  لاَ  فقََالَ  الْحنََفِیُّ  اللَّ ِ  عبَْدِ  بْنُ 

مُحَمَّدٍ قَدْ حَفِظنْاَ فیِ َ وَصیَِّۀَ رسَُولِ ِ  أنََّا  اللَّ ُ  یَعْلَمَ  لَوْ عَلِمْتُ    حتََّى  وَ 
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خیز برخواستند، حضرت فرمود: »آرام بگیرید«.  ها نیم این بدن 

دادنـد، اینهـا هـزار بـار زنـده  واقعا اگر حضـرت اجـازه می 

رسیدند. اینها کسانی هستند ک  همۀ  اهادت می ادند و ب  می 

 است.    اان خود امام طلب 

خواهد ب  همراهی امام برسد ـ این را مکرر  انسانی ک  می 

ام ـ قـدم اول، بزرگتـر اـدن از دنیاسـت. بایـد  عرض کرده 

از دنیا بااد. کسی کـ  راضـی بـ  دنیاسـت و  مطالباتش بیش 

آورد؛ او  نمـی  اـود، روبـ  امـام طلبش در دنیا خلاصـ  می 

رُوا  ﴿  را اجابت کند.  تواند امام نمی  مُ انْفُ  ما لَكُمْ إ ذا قيََّ لَكُُ

 
← 

أقُتَْلُ یُفْعلَُ ذلَِ َ بِی سبَْعیِنَ  أنَِّی  أُذرَْى  ثُمَّ  ثُمَّ أُخرَْجُ حیَااً  ثُمَّ أُحیْاَ    فیِ َ 

مَرَّۀً ماَ فَارقَتُْ َ حتََّى أَلْقَى حِمَامِی دُونَ َ وَ کیَْنَ لاَ أفَْعَلُ ذَلِ َ وَ إِنَّماَ 

أَبَدا«؛   لهَاَ  انْقضَِااَ  لاَ  الَّتیِ  الْکرََامَۀَ  أنََالُ  ثمَُّ  وَاحِدَۀٌ  قتَْلَۀٌ  ،  اللهوفهِیَ 

، مدخل  66، ص3، جموسوعۀ الامام الحسین. رجوع اود ب :  92ص

 لأصحاب : إنا هؤلاا لا یطلبون منکم غیری«.  »فقال الحسین
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مؤمنین! چرا وقتی اـما    1؛ ﴾ سَبيَّ  اللَّه  اثَّاقَلْتُمْ إ لَى الََْرْض  في 

گوینـد: »رو بـ   کنند و ب  اـما می طرف خدا دعوت می را ب  

اوید؟! چرا هر صدای دیگـر را  خدا کو  کنید«، سنگین می 

گذاریـد،  دهید؟! چرا سحر وقتی قرار می بال جواب می سب  

کَنید ولی وقتی منادی خدا دعـوت  اوید، از جایتان می پا می 

سَبيَّ     ما لَكُمْ إ ذا قيََّ لَكُمُ انْف رُوا في ﴿   خیزید؟!  کند برنمی می 

گوینـد بیاییـد کنـار امـام  ؛ وقتـی می ﴾ اللَّه  اثَّاقَلْتُمْ إ لَى الََْرْض 

، چرا آماده نیستید ولی جاهـای دیگـر زود حرکـت  حسین 

ــت می می  ــد؟! چــرا هــر صــدایی را اجاب ــرآن  کنی ــد؟! ق کنی

اید؟!  ه راضی ب  دنیا اد  ﴾ أَ رَضيتُمْ ب الْحَياة  الدُّنْيا ﴿   فرماید:  می 

خواسـت و  از دنیـا نمی اگر کسی راضی ب  دنیـا اـد، بـیش 

توانـد اجابـت کنـد،  درهای غیب ب  رویـش بـاز نشـد، نمی 

خواهد. انسـان  بالی، فراغت از دنیا می اود. سب  سنگین می 

 
سبَیلِ اللَّ ِ اثَّاقَلتُْمْ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا ما لَکمُْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فی﴿ . 1

إِلَى الأَْرضِْ أَ رضَیتُمْ بِالْحیَاۀِ الدُّنیْا مِنَ الْآخِرَۀِ فمَا متَاعُ الْحیَاۀِ الدُّنیْا فِی 

 . 38؛ سوره توب ، آی ﴾الْآخِرَۀِ إِلاَّ قَلیلٌ
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متاع دنیا کم است، رو بـ     ﴾ قَُّْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليٌَّ﴿   تا نفهمد  

 آورد.  نمی  امام 

از دنیا را بیواهد.  پس ارط اول این است ک  انسان بیش 

از دنیـا را  آورنـد وقتـی بـیش می   ولی کسانی ک  رو ب  امام 

کـم وقتـی راـد  خواهنـد، کـم از دنیـا را می بینند و بیش می 

از دنیا«هایی کـ   رسند ب  جایی ک  هم  آن »بیش کنند، می می 

بینند؛ کمااینکـ  در سـیر  می   ای از خود امام دیدند، جلوه می 

افتـد. انسـان، ابتـدا  انسان در وادی توحید، همین اتفـاق مـی 

فهمـد بهشـت،  خواهد. اگر راد کـرد، می بهشتِ خدا را می 

کـم  میلوق است، چیزی در عرضِ خدای متعال نیست. کـم 

  1خواهـد. رسد و خود حضرت حـق را می ب  مقام محبت می 

 
روی  1 از  عبادت  عبادات،  افضل  ک   اده  وارد  متعدد  روایات  ]در   .

از   ترس  برای  انسان  ک   است  آن  از  برتر  عبادت  این  و  است  حبا 

»عَنْ   نمون :[  برای  کند؛  عبادت  را  خدا  بهشت،  ب   رغبت  یا  آتش 

اللَّ ِ  عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  خَارِجَۀَ  بْنِ  عبََدُوا    هاَرُونَ  قَومٌْ  ثلََاثَۀٌ  العْبَُّادَ  إِنَّ  قَالَ: 

وَ   تبََارَكَ  اللَّ َ  عبََدُوا  قَوْمٌ  وَ  الْعبَیِدِ  عبَِادَۀُ  فتَلِْ َ  خَوفْاً  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ َ 

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّ َ  عبََدُوا  قَوْمٌ  وَ  الْأُجرََااِ  عبَِادَۀُ  فتَلِْ َ  الثَّوَابِ  طَلَبَ  تَعَالَى 

 . 84، ص 2حبُااً لَ ُ فتَِلْ َ عبِاَدَۀُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أفَْضلَُ العْبَِادَۀِ«؛ الکافی، ج
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ای از محبـت خـدای  خواهد، چـون جلـوه اگر بهشت را می 

کـم  انـد، کـم آمـده   متعال در بهشت است. آنها کـ  بـا امـام 

خواهنـد؛  را می   کند و خود امام اان رفعت پیدا می مطالبات 

  .1اود طلب امام اان می طلب 

بنابراین آنچ  ما باید برایش کار کنـیم تـا اتفـاق بیفتـد و  

جامع  منتظر ساخت  اود، ایـن اسـت: مـا بایـد سـعی کنـیم  

،  اـان بشـود امـام اـوند، طلب   الامام قلوب، مجتمع حول 

ببینند، احساس   را بیواهند، خوداان را مضطرا ب  امام  امام 

اان را  توانند مشکلات استغنا نکنند، خیال نکنند خوداان می 

حل کنند. باید ب  این نقط  برسند؛ درست هم هسـت. واقعـا  

 
گری 1 حال  باب  در  نمون   برای  سیدالشهدا.  آمده    کنان  قیامت  در 

الْحسُیَْنِ حُدَّاثُ  همُْ  »...وَ  لاَ   است:  الْعَرشِْ  ظلِِّ  فِی  وَ  العَْرْشِ  تَحتَْ 

یَیتْاَرُونَ   وَ  فیََأْبَوْنَ  الْجنََّۀَ  ادخُْلُوا  لَهمُُ  یقَُالُ  الْحِسَابِ  سُواَ  یَیاَفُونَ 

مجَْلِسَ ُ وَ حَدِیثَ ُ وَ إِنَّ الْحُورَ لَتُرسِْلُ إِلیَْهِمْ إنَِّا قَدِ ااتَْقنَْاکُمْ مَعَ الْوِلدَْانِ  

مِنَ   مَجْلِسهِِمْ  فِی  یَرَوْنَ  لمِاَ  إِلیَهِْمْ  راُُوسَهمُْ  یَرفَْعُونَ  فَماَ  الْمیَُلَّدِینَ 

 . 82 -  81السُّرُورِ وَ الْکَرَامَۀ...«؛ کامل الزیارات، ص
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هم جامع  موحدین، در قرب ظهور، ب  ایـن نقطـۀ اضـطرار  

رسد. برای این کار باید دعـا کـرد، محافـل دعـا و نجـوا  می 

تشکیل داد؛ هم  اینهـا هـم درسـت اسـت. بایـد توجـ  بـ   

-ی  حضرت را در عالم زنده کرد. در میان مؤمنین کامل، ب  

تر ـ حتی در میـان موحـدین و  نحو و در میان درجاتِ پایین 

نحودیگر، باید نام و یاد حضرت  حتی میان غیر موحدین ـ ب  

را زنده کنیم. با هر کسی با زبان خـودش حـرف بـزنیم کـ   

نیست. او بایـد بیایـد تـا عـالم   سعادتِ تو جز در پرتو امام 

 درست اود. این حرف صحیحی است. 

 ـ فرآیند تحقق اجت اع قلوب و نسبت آن با راهبرد انتظار 
ب  این،  آیا  ک   است  این  سوال  اتفاق  همینولی  راحتی 

ام ک  انتظار، ارکانی دارد. افتد؟ این را مکرر تقدیم کردهمی

آرمان بشناسد،  را  حضرت  باید  را  انسان  حضرت  های 

آرمان ب   دل  آرمانبشناسد،  آن  ببندد؛  حضرت  را  های  ها 

-خواهند، بیواهد؛ اینبیواهد؛ آن اهدافی ک  حضرت می

بشود و دنبال حل    طور نبااد ک  از ظن خودش یار امام

ها زمانی ک  با ی   مشکلات خودش بااد. ما خیلی وقت
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اویم ـ ک  اتفاقا این مشکل را  مشکل اجتماعی مواج  می 

هم خدای متعال پیش آورده تا ما را برای عصر ظهور آماده  

 آوریم تا مشکل ما را حل کند.می کند ـ رو ب  امام

  فرماید:  اید، خدای متعال می این آی  قرآن را ک  هم  انیده 

ءٍ م نَ الْخَوْف  وَ الْجُوع  وَ نَقْصٍ م نَ الََْمْوال  وَ  وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ب شَيْ﴿ 

کنیم ب  گرسنگی، ب   ما اما را مبتلا می   1؛ ﴾ الََْنْفُس  وَ الثَّمَرات 

گیــریم؛ پنجــاه ســال یــ  جامعــ   تــان را می خــوف؛ ثمرات 

گیریم؛ ی  نفر، سـی  زحمت کشیده است، هم  را از آنها می 

گیریم. اـما را بـا  سال زحمت کشیده، زحمتش را از او می 

کنیم؛ چـرا؟ در  امتحـان مـی  مال و نفـس و ثمـراتِ زنـدگی 

روایات آمده است چون این امکانات را ما ب  اما داده بودیم  

خدا بیاورید؛ وقتی این امکانات  تا ب  خدا برسید و رو ب  ولی 

را جای دیگر خرج کردید و مشـرك اـدید، حـالا از اـما  

 
بِشَیْ ﴿  .  1 لنَبَْلُونََّکُمْ  وَ  وَ  الْأَموْالِ  منَِ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  اٍ 

الَّذینَ إِذا أصَابتَْهمُْ مُصیبَۀٌ قالُوا   بَشِّرِ الصَّابرِینَ *  الثَّمَراتِ وَ  الْأنَْفسُِ وَ 

 . 156 - 155؛ سوره بقره، آیات﴾إنَِّا لِلَّ ِ وَ إنَِّا إِلَیْ ِ راجِعُونَ
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لــذا    1گیــریم تــا در ایــن گــرفتن، رو بــ  خــدا بیاوریــد؛ می 

؛ ب  آنها کـ  در ایـن بـلاا مـا  ﴾ وَ بَشِّر  الصَّاب رينَ﴿   فرماید:  می 

  ایســتند، بشــارت دهیــد. صــابرین چــ  کســانی هســتند؟  می 

ونَ﴿  ؛  ﴾ الَّذينَ إ ذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إ نَّا ل لَّه  وَ إ نَّا إ لَيْه  راج عُُ

گویند: »ما از خدا هسـتیم،  رسد، می وقتی مصیبت ب  آنها می 

دانند ک  ایـن  گردیم«؛ یعنی چ ؟ یعنی می ب  سوی خدا برمی 

تعبیردیگر اصـلا بـ  خـود  مصیبتی ک  رسیده، از خداست؛ ب  

عنوان مصیبت دقت کنید. مصیبت یعنی چیزی ک  ب  انسـان  

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  »عَنْ   .  ِ َّالل رسَُولُ  قَالَ  إنِِّی    قَالَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  قَالَ 

أَعْطیَتُْ ُ قَرضْاً  منِْهاَ  أَقْرضَنَِی  فَمَنْ  قَرضْاً  عبِاَدِی  بیَْنَ  الدُّنیْاَ  بِکُلِّ    جَعَلْتُ 

لَمْ   مَنْ  وَ  ذَلِ َ  مِنْ  اِلْتُ  ماَ  وَ  ضِعْنٍ  سبَْعمِِائَۀِ  إِلَى  عَشْراً  وَاحِدَۀٍ 

یُقْرضِنِْی منِْهاَ قَرضْاً فَأَخَذْتُ منِْ ُ ایَْلاً قَسْراً فَصَبَرَ أَعْطیَتُْ ُ ثلََاثَ خصَِالٍ  

عبَْدِ   أَبُو  تَلاَ  ثُمَّ  قَالَ  منِِّی  بهِاَ  لَرضَُوا  ملََائِکتَِی  منِْهُنَّ  واَحِدَۀً  أَعطْیَْتُ  لَوْ 

وَ إنَِّا   إِذا أصَابتَْهُمْ مُصیِبَۀٌ قالُوا إنَِّا لِلَّ ِ  الَّذِینَ ﴿  قَوْلَ اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ    اللَّ ِ

 * راجِعُونَ  رَبِّهِمْ   إِلیَْ ِ  مِنْ  صَلَواتٌ  عَلیَْهِمْ  منِْ    ﴾أُوللِ َ  وَاحِدَۀٌ  فَهذَِهِ 

رَحْمۀٌَ﴿  ثلََاثِ خصَِالٍ   أُوللِ َ همُُ المُْهتَْدُونَ﴿    اثنْتََانِ  ﴾ وَ  ثمَُّ    ﴾ وَ  ثلََاثٌ 

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبُو  قَسْراً«؛    قَالَ  ایَْلاً  منِْ ُ  اللَّ ُ  أَخَذَ  لِمَنْ  ج الکافیهَذَا   ،2  ،

 . 92ص
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گیری وجـود  اصابت کرده است. اصابت، در مفهومش هدف 

ای هدفمنـد، مـن را  دارد؛ یعنی ی  دسـتِ تـدبیرِ حکیمانـ  

هدف گرفت  ک  این مصـیبت بـ  مـن اصـابت کـرده اسـت.  

فهمد ک  این بلا، با هدف آمـده اسـت. هـدف چیسـت؟  می 

برای چ  آمده است؟ چ  کسی من را هدف تیر بلا قرار داده  

وَنَّكُمْ﴿  است؟ جز خدای متعـال؟!  ، مـا ایـن کـار را  ﴾ وَ لَنَبْلُُ

کنـد  اسرائیل را نقـل می کنیم. حتی قرآن وقتی داستان بنی می 

اان را  ک  مبتلاا ب  فرعون و آن ابتلاا عظیم ادند ک  پسران 

داات، قرآن وقتی آن  اان را زنده نگ  می کشت و دختران می 

ذل كُمْ بَلَءٌ م نْ    في   وَ﴿   فرماید:  کند، می ابتلاا عظیم را ذکر می 

تـان هـم  این بلا، عظیم بود و از جانـب ربا  1؛ ﴾ رَبِّكُمْ عَظيمٌ

تان، اما را در ی  وادی تربیت قـرار داده بـود و  بود. مربی 

کرد. قـوم موسـی در همـین ابـتلا،  می   داات اما را تربیت 

تربیت ادند. فرمود: »مـا، اـیعیان را قبـل از ظهـور گرفتـار  

 
یُذَبِّحُونَ  ﴿  .  1 العَْذابِ  سُواَ  یَسُومُونَکُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَجَّیْناکُمْ  إِذْ  وَ 

؛ سوره ﴾عَظیمٌ   رَبِّکُمْ   ذلکُِمْ بَلااٌ مِنْ   أَبنْااَکُمْ وَ یَستَْحیُْونَ نِسااکَُمْ وَ فی 

 . 49بقره، آی 



 مهدویت و دنیای امروز           486
 

ک  چ  اود؟ ک  از این تعلقـات آزاد اـوند. اگـر    1کنیم«؛ می 

تـان  اـود؛ بایـد تعلقات خواهید، با این تعلقات نمی می  امام 

طـوری بـ   اود خیال کنـیم انسـان همـین راد کند؛ لذا نمی 

طور نیسـت. تـا آن بلاهـای عظـیم  رسد؛ این می  مطالب  امام 

الهی نیاید و ما را استشو ندهـد، مـا بـا مطالبـات خودمـان  

کنیم. آن  های خودمان زندگی مـی کنیم، با مطلوب زندگی می 

 
إِنَّ قُدَّامَ القَْائمِِ    یَقُولُ   . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سمَِعْتُ أبَاَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

علََامَاتٍ تَکُونُ مِنَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََّ لِلْمؤُْمنِیِنَ قُلْتُ وَ ماَ هِیَ جَعَلنَِی اللَّ ُ  

یَعنِْی الْمُؤْمنِیِنَ قبَْلَ   ﴾ وَ لنَبَْلُونََّکُمْ﴿    فِدَاكَ قَالَ ذَلِ َ قَوْلُ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَ 

القَْائمِِ الأَْمْوالِ وَ  بِشَیْ ﴿    خُروُجِ  نَقْصٍ مِنَ  الْجُوعِ وَ  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  اٍ 

الصَّابرِِینَ بَشِّرِ  وَ  الثَّمَراتِ  وَ  بِشَیْ   ﴾الْأنَْفسُِ  یبَْلُوهُمْ  الْیَوفِْ  قَالَ  مِنَ  اٍ 

أسَْعَارِهمِْ  بِغلََااِ  الْجُوعِ  وَ  سُلْطَانِهمِْ  آخرِِ  فِی  فلَُانٍ  بنَِی  مُلُوكِ  وَ  ﴿    مِنْ 

الأَْمْوالِ  مِنَ  مِنَ    ﴾نَقْصٍ  نَقْصٍ  وَ  الْفَضلِْ  قِلَّۀُ  وَ  التِّجَارَاتِ  کَساَدُ  قَالَ 

وَ ﴿    وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَالَ قِلَّۀُ رَیْعِ ماَ یُزْرَعُ  الْأنَْفسُِ قَالَ مَوْتٌ ذَرِیعٌ 

ثُمَّ قَالَ لِی یاَ مُحَمَّدُ    عنِْدَ ذَلِ َ بِتَعْجیِلِ خرُوُجِ القَْائمِِ  ﴾بَشِّرِ الصَّابِرِینَ 

وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَ ُ إِلَّا اللَّ ُ وَ الرَّاسِیُونَ  ﴿    هَذَا تَأْوِیلُ ُ إِنَّ اللَّ َ تَعَالَى یَقُولُ 

الْعِلمْ  الدین«؛  ﴾فِی  ب  روایات ذیل  649، ص 2، جکمال  . رجوع اود 

 . 358، ص1، جالبرهان فی تفسیر القرآنآی  اریف : 
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آید؛ ک  چ  اود؟ ک  ما را آزاد کند. ما در بـلا  بلاا عظیم می 

. هم  این  ﴾ إ نَّا ل لَّه  وَ إ نَّا إ لَيْه  راج عُونَ﴿   ب  خدا برسیم، بگوییم:  

امکانات برای این بود ک  ما ب  خـدا برسـیم؛ حـالا هـم کـ   

برد؛ الحمـدلل!  سمت خودش می گرفت ، خودش دارد ما را ب  

اود صابر؛ صابر، این است؛ صابر، آن کسی است ک   این می 

داند تیر بلاا الهی  کند؛ می سمت خدا می در بلاا الهی، سیرِ ب  

ب  من اصـابت کـرده و ایـن اصـابت هـم ربوبیـت اوسـت،  

خواهد با من چ  کـار کنـد؟  خواهد من را راد بدهد. می می 

فهمد و بـ   خواهد من را ب  خودش برساند. او این را می می 

اود صابر. صابر، آن کسی است ک  بـا  رسد. این می خدا می 

 یابد.  پای بلا خدا را می 

بینید، هرچ   هایی ک  الان اما می ها و داواری این سیتی 

اش  هـای ظـاهری ک  هست، وقتی نگاه باطنی کنید و حجاب 

خواهـد جامعـ   را بردارید، ربوبیت خداست؛ اوست ک  مـی 

بینیـد.  مؤمنین را راد بدهد؛ با هم  این بلاهایی ک  اـما می 

ها نیسـت! در ورای همـ  ایـن  معنای توجیـ  ضـعن این ب  

کنـد و اوسـت کـ  مـا را راـد  تدبیرها، اوست ک  تدبیر می 
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در همین بلایـی کـ  آمـده تـا مـا را از    دهد. حالا بعضی می 

چسـبند.  مان جدا کند، سفت ب  تعلقات خوداان می تعلقات 

گویـد:  بیند گران اده، می رود جنسی بیرد، وقتی می اگر می 

گـویم  اـود«! نمی آید و ارزانـی مـی »ان ااا الل حضرت می 

تورم، چیز خوبی است، ن ! عرض کردم بحـث مـن توجیـ   

ها یا بحث از وضعیت اجتماعی نیسـت کـ  بیـواهم  ضعن 

کنم.  اینها را تحلیل کنم؛ اثباتا و نفیا. نکت  دیگری عرض مـی 

عرضم این است این ابتلا برای این اسـت کـ  »مـن« را آزاد  

اینک  آزاد اوم، بیشتر بـ  تعلـق خـودم  جای کند؛ ولی من ب  

آید و مـن بـ   گویم: »ان ااا الل حضرت می چسبم و می می 

رسم«. این ک  انتظار نیست. آیـا ایـن، انتظـار  تعلق خودم می 

اینک  رها اوم تا ب  حضرت برسـم، تعلقـات  جای است؟! ب  

رسـد کـ  از ایـن  گیرم. کسـی بـ  حضـرت می خودم را می 

خواهند ما را از مظاهر تمـدن  تعلقات رها اود. حضرت می 

اد، از این معیشـت  مادی ک  وارد زندگی ما اده و نباید می 

ک  در مقیاس الگوی توسع  وارد زندگی مـا    و سب  زندگی 

جا را پواانده، رهـا کننـد تـا بـرای ظهـور و آن  اده و هم  
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چسـبیم،  تحول عظیم آماده اویم، ولی ما همین را سفت می 

هـا را بـ  مـا  آینـد همین گوییم: »ان ااا الل حضـرت می می 

 اود انتظار.  دهند«. این ک  نمی می 

انتظار ایـن اسـت کـ  حضـرت را بشناسـیم، هـدفش را  

بشناسیم، دل ب  آن هدف بدهیم، یـ  دلـ  بشـویم، اهـداف  

مان بیرون ببریم، آن هدف دغدغـۀ خـاطرِ مـا  دیگر را از دل 

بشود. امید ب  تحقق آن اهداف پیدا کنیم. هم بیـواهیم، هـم  

امیدوارِ ب  آنهـا بااـیم. نقشـۀ راه آن هـدف را هـم بدسـت  

اـود منتظـر. جامعـ   بیاوریم. بعد وارد اقدام اویم. ایـن می 

ای است ک  مطالباتش از سطح مطالبات کنـونی  منتظر، جامع  

رود، انتظارش انتظار بزرگتری است، دنبـال تحقـق  بالاتر می 

جامعــ  مــدرن نیســت. مگــر بردااــتن حجــاب مدرنیتــ  از  

مطالبات بشر، کار آسانی است؟! حتما محفل دعـا و انـس و  

داری و یاد حضرت و تذکر ب  حضرت لازم  زنده ذکر و اب 

است؛ ولی سوال من این است: واقعا رویکرد انتظار ک  بایـد  

در ما تحولِ در طلب ایجاد کند، اجتمـاع قلـب ایجـاد کنـد  

باهم حضرت را بیـواهیم،    ، هم  »عَلَى اجْت مَاعٍ م نَ الْقُلُوب « 
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ــی را   واقعــا از خــدا حضــرت را بیــواهیم، آن نعــیم حقیق

های عادی عبور کنیم، آیا ایـن، کـار  بیواهیم و از این نعمت 

 آسانی است؟!  

پا کردن است؛ این  کنند فقط با محفل ب  ها خیال می بعضی 

نیست. اگر ب  امام )ره( بگویند: »اما برای تحـول قلـوب و  

های  توج  ب  حضرت چ  کردید؟ چ  کردید ک  ایـن حلقـ  

اما چهل سال قبل یادتـان هسـت؛    _ دعای عرف  پیدا اد؟  

اد؟! ـ چ  کردید ک  جمکران از  مگر دعای عرف  خوانده می 

تجمــع پنجــاه نفــری و صــد نفــری، اــد صــدهزار نفــر و  

هزار نفر و ی  میلیون؟ آیـا حلقـ  ذکـر گرفتیـد؟«،  دویست 

  گوید این حلقـات نبایـد بااـد؟! حتما گرفتند؛ چ  کسی می 

هـزار  گوید: »من ی  انقلاب کردم، بیش از دویسـت ولی می 

اهیدِ مثل دستۀ گل دادم کـ  بعضـی از آنهـا از اولیـاا خـدا  

بودند. چندصدهزار مجروت دادم ک  هنوز روی ویلچرهـا و  

طور ب  میدان آمدم«. آیا اـما  ها هستند. من این در بیمارستان 

دانید؟! مگر تجمع قلوب  این را اقدام برای اجتماع قلوب نمی 
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اود؟  و تحولِ قلبی جامع ، چطور درست می   بر محور امام 

 اود؟  چطور انتظارات بشر درست می 

ام تقـدیم کـنم و  ای را ک  مکرر اااره کرده جا نکت  همین 

کنـد و  آن اینک  عااوراست ک  ارتقـاا وجـدان درسـت می 

انتظارات و مطالبات بشر را فراتر از دستگاه مـدیریت مـادی  

های ایطان، ب   برد. دیگر بشر ب  دستگاه ایطان، ب  وعده می 

ها و اغواهـای اـیطان قـانع نیسـت. حضـرت دنبـال  تزیین 

  حکومت بودند؛ یعنی تردیدی نیست ک  انقلاب سیدالشهدا 

و ایـن تحـول    بـدیل سیدالشـهدا و این نهضت عظیم و بی 

بـ   عظیم در هم  عوالم خلقت و این عبادت عظیم، معطوف 

بـ  رجعـت بـوده  ب  قیامت و معطـوف عصر ظهور، معطوف 

است. جهتش هم همین بوده است. حضرت دنبال اکسـتن  

  61و ایجـاد حکومـت در سـال    61ساختار اجتمـاعی سـال  

نبودنــد. ایــن میســور نبــود و آن موقــع هــم نشــد. بعــد از  

  هم آنها ک  قیام کردند، حتـی دور امـام سـجاد  سیدالشهدا 

هـا را تحلیـل کـنم. قیـام  خـواهم ایـن قیـام نمی  هم نیامدند. 

  خزایی و دیگران کـ  رخ داد، دور امـام سـجاد صرد سلیمان 
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جمع کنند؛   خواهند قلوب را حول امام نیامدند. حضرت می 

قلوب را ب  ی  »رفعتِ در طلب« برسانند؛ ب  جـایی برسـند  

اـود.  قانع نبااند؛ این، با عااورا درست می   ک  ب  غیر امام 

آورد،  آرام بصـیرت مـی اسـت کـ  آرام   اهادت سیدالشهدا 

آورد  آورد، ارتقاا وجدان می گیری می آورد، موضع برائت می 

 رساند.  و ما را ب  انتظار می 

معنای طلب حضرت است، باید ی  تحـول  انتظار اگر ب  

جمعی در قلوب پیدا اود، قلوب رفعت پیدا کنـد، قـانع بـ   

دنیا نبااد. اگر هم  دنیا را هم ب  او دادند، بگوید: »نـ ، ایـن  

چیزِ مطلوب من نیست«. فرض کنید این پرچمـداران مـادی  

توانـد  اود؛ یعنی ایطان نمی هایشان محقق اد ک  نمی وعده 

دهـد،  هایش را در عالم محقـق کنـد. دائمـا وعـده می وعده 

دهد؛ تلون اسـت. هـم  کند و بعد وعدۀ جدید می تیلن می 

دهد و هم جامع  را. وقتـی دعـوت  طور فریب می فرد را این 

کند، وقتـی بـ   کند، لذتی را در نظر من بزرگ می ب  گناه می 

بینم این خیلی کوچکتر از آن  چشم، می روم و می طرفش می 

گویـد: »درسـت اسـت،  چیزی بود ک  من را اقنـاع کنـد؛ می 
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دنبـالش بـودی«؛  ااتباه کردی. در این دومی آن لذتی ک  بـ  

من وعـده   1؛ ﴾ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴿   گوید:  تلون است؛ لذا می 

ام هم دروغ بود. حالا فـرض کنیـد ایـن تمـدن  دادم و وعده 

هایش محقـق اـود، آیـا اـما دیگـر انتظارتـان  مادی وعده 

اود؟ یا روت منتظر، روحی است کـ  همـ  ایـن  برداات  می 

زند؟ این ک  اـما انسـان منتظـر  ها چنگی ب  دلش نمی وعده 

درست کنید، تحول قلب ایجاد کنید ـ آن هم تحول جمعی ـ  

ها پیدا اود ک  بیشـتر از دنیـا را بیواهنـد،  و طلبی در انسان 

راحتـی  را بیواهند، ایـن، روت انتظـار اسـت؛ ایـن بـ    امام 

خواهـد  اود؛ حلقات اخلاقی و حلقات ذکر می درست نمی 

خواهد،  خواهد، گفتگو می ولی فقط اینها نیست؛ این، کار می 

 خواهد و چیزهای زیادی دیگر.  فهم معارف می 

 
وَ  ﴿  .  1 الْحقَِّ  وَعْدَ  وَعَدکَُمْ  اللَّ َ  إِنَّ  الْأمَْرُ  قُضِیَ  لمََّا  الشَّیْطانُ  قالَ  وَ 

فَأخَلَْفتُْکُمْ  دعََوْتُکُمْ    وَعَدْتُکُمْ  أَنْ  إِلاَّ  سُلْطانٍ  مِنْ  عَلیَْکُمْ  لِیَ  کانَ  ما  وَ 

وَ لُومُوا أنَْفُسَکُمْ ما أنَاَ بِمصُْرِخِکمُْ وَ ما أنَتُْمْ    فَلا تَلُومُونی   فَاستَْجبَْتُمْ لی

لَهمُْ عَذابٌ   الظَّالمِینَ  إِنَّ  قبَْلُ  مِنْ  أَاْرکَتُْمُونِ  بمِا  کَفَرتُْ  إنِِّی  بِمُصْرِخِیَّ 

 . 22؛ سوره ابراهیم، آی  ﴾أَلیمٌ
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بنابراین ما منکر این نیستیم ک  در رویکـرد انتظـار حتمـا  

توج  ب  حضرت، تنب  ب  حضرت، رو بـ  حضـرت آوردن،  

باید وجود داات  بااد. ما باید کاری کنیم ک  مؤمنین بشـوند  

. تجمع قلبـی مـؤمنین بـر محـور  »عَلَى اجْت مَاعٍ م نَ الْقُلُوب « 

اود. این درست است ولی ایـن را در حـدا تصـرفات    امام 

کوچ  تفسیر کردن درست نیست. آیا این تجمع قلبی ک  با  

اود؟  اود، فقط با حلقات ذکر درست می عااورا درست می 

ااکال کار، همین ی  کلم  است؛ والاا این حتما باید بااـد.  

حتما این مجالس و محافل، ضروری هستند ولـی از هـر دو  

گویند: »باید اقدام عملی کرد«  می  طرف ااکال هست. بعضی 

کنند، بعضی هـم  و این طرف )حلقات و محافل( را انکار می 

فقط منحصر در محافل هستند. هم باید اقـدام عملـی کـرد،  

جانب  کرد، در مقابل کفار، طراحی دااـت و  ریزی هم  برنام  

 هم این محافل را داات.  

البت  هم  اینها مقدم  است. اینها اصلا عصر ظهور درست  

کند. گیرم اما ی  تمدن اسلامی ساختید، این ک  عصر  نمی 

گیر هم کردید، این هـم  ظهور نیست. حتی این تمدن را عالم 
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اود؟ سـین  عصر ظهور نیست. ولی اینها چطور درست می 

کرد،    همین است. بل ، حتما باید قلوب را متوج  امام زمان 

اـود  آن اسـت. چطـور می   اما چطور؟ کلام سـر چگـونگی 

هایشـان  ها از همـ  هوس ارتقاا وجدان ایجاد کرد تـا انسـان 

بگذرند و چیزی جز امام نیواهند؟ در همۀ تاریخ انبیا و اولیا  

اند این کار را بکننـد.  همین بوده است. همۀ انبیا و اولیا آمده 

خواستند بکنند ک  انسـان  مگر انبیا کار دیگری غیر از این می 

خدا را نیواهـد،  ب  جایی برسد جز خدا را نیواهد، جز ولی 

الل را نیواهد، بداند جز خدا هیچ چیز مشکلش را  جز خلیفۀ 

دَهُأَ لَيْسَ ال ﴿   کند، ـ  حل نمی  ـ بدانـد همـ     1﴾ لَّهُ ب كُافٍ عَبُْ

اند و خدا احتیاج ب  هیچ چیزی ندارد؟ همـ   بدون خدا هیچ 

اـود  بحث سر همین ی  کلم  بوده است. این را چطور می 

 درست کرد؟  

بنابراین اگر باید توج  ب  حضرت پیدا اود و بایـد همـ   

را ب  حضرت توج  بدهیم )این توج  هم مراتبـی دارد، لـذا  

 
وَ یُیَوِّفُونَ َ بِالَّذینَ مِنْ دُونِ ِ وَ مَنْ یضُْلِلِ    عَبْدَهُ   أَ لیَْسَ اللَّ ُ بکِافٍ ﴿  . 1

 . 36؛ سوره زمر، آی  ﴾اللَّ ُ فَما لَ ُ مِنْ هادٍ
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لازم است با هرکس با زبان خودش حرف زد( ایـن چطـور  

وحـدیث درسـت  اود؟ تحول در قلوب، بـا حـرف واقع می 

اد، نیاز ب  عااورا  وحدیث درست می اود. اگر با حرف نمی 

نبود، نیاز بـ  اـهادت صـدیق  طـاهره )س( نبـود، نیـاز بـ   

نبود. مگر اینها در مسیر تحقق دولـت    اهادت امیرالمؤمنین 

در ظهور و رجعت نیست؟! نیازی ب  اینهـا    بیت کریم  اهل 

 وفصل اود.  اد با حلقات ذکر حل نبود اگر می 

معنای انکار حلقات ذکر هم نیسـت. حتمـا وقتـی  این ب  

اود، وقتی ی  حکومتی دینی بود،  توج  ب  حضرت پیدا می 

حتما اینها باید در آن راد کند. ااخص  راد حکومت دینی  

کند؛ والاا دینی  این است ک  توج  ب  حضرت در آن راد می 

نیست. این واضح است. اگر در حکومتی توجـ  بـ  خـدای  

طور است  متعال راد نکرد، این پیداست دینی نیست. همین 

الل و طلـب حضـرت،  الل. اگر توج  ب  خلیفۀ توج  ب  خلیفۀ 

رو ب  حضرت راد نکرد، پیداست جامع ، دینی نشده است؛  

چون دینی ادن، ب  فروع نیست. حتما فروع هم هستند ولی  

اصلِ دینی ادن جامع ، ب  اصـولش اسـت. بایـد توجـ  بـ   
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غلب  پیدا کند؛ بعد از آن فروع    خدای متعال و توج  ب  امام 

 اود؟ این محل بحث است.  آید. ولی این چطور واقع می می 

کنند وقتی ی  حلق  ذکـر  ها خیلی ساده، خیال می بعضی 

سـمت ظهـور  کنند، اینها عالم را دارند بـ  گیرند و دعا می می 

گویند: »بیایید دور هـم جمـع  برند. طیب الل انفاسکم! می می 

خواهیم ما چهل نفر یـ  حادثـ  عظـیم و  بشویم امشب می 

ها نیسـت. بلـ ، دعـا خـوب  بزرگ را رقم بزنیم«. این حرف 

است؛ ذکر، خوب است؛ اثر دارد؛ ولی مقیاس دارد. دعایی را  

جا کنند. دعایی را هم ما  کنند تا عالم را جاب    باید امام زمان 

کنیم. اینها هم باید هماهنگ بشود؛ درسـت اسـت؛ ولـی  می 

ها حتی وقتـی مثـل امـام )ره( بـا ایـن عظمـت  اینک  بعضی 

گوینـد  برنـد، می کننـد و کـار را جلـو می آیند انقلاب می می 

گـویم  کردیم. طیب الل انفاسـکم! نمی صحن ، ما کار می پشت 

اثر است؛ اثر دارد؛ حتما دعا و ذکر مـوثر اسـت؛  کار اما بی 

ولی این هم  مجاهدت و اهادت و سـیتی و تـلاش و آن  

خـدا هسـتند، در  اهدایی را ک  بعضی از آنهـا واقعـا اولیـاا 

کـردیم.  صحن  کار می حاای  ببرد و بگوید ما بودیم ک  پشت 
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این چ  عجُبی است، چ  تحلیل غلطی اسـت از رسـیدن بـ   

 عصر ظهور؟!  

. جایگاه دستگاه فقاهت در راهبری دـیعه تـا دوران 4
 ظهور

توضیح   است  لازم  ک   کردم  تقدیم  قبل  جلس   را  سینی 

حرف دادنِ  بسط  اهل  معمولا  بنده  اما  بدهم.  نیستم.  ها 

پیدا   سیاسی  صبغ   فرهنگی،  بحث  ی   ک   نگرانم  گاهی 

را   بحث  لذا  درست اود؛  سیاسی  حاای   آن  برای  و  کند 

خواهم بگویم اصلا بحثِ    ای را ک  میدهم. نکت بسط می

ظهور   عصر  باب  در  فرهنگی  بحث  ی   نیست؛  سیاسی 

ب  جامع   اینک   برای  ببینیم  ک   ظهور  است  عصر  سمت 

 حرکت کند، چ  مأموریتی داریم.  

ای را ک  اااره کردم این بـود: آن تحـولی کـ  بایـد  نکت  

سـمت ظهـور برونـد،  آرام ب  اتفاق بیفتد، جامع  مؤمنین آرام 

اان بیشتر اود و اجتماع قلب پیدا کنند، این امـری  مطالبات 

آرام اتفاق افتاده و همـین  است ک  در طول تاریخ ایع ، آرام 

انتظار بوده است ک  جلوی منحل ادن اـیع  را در جوامـع  
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-ریـزی دیگر گرفت  و نگذاات  ک  جوامع دیگر با تمام برنام  

اان ایع  را منحل کنند. آخرین حجابی ک  بر ظهور افتـاده،  

حجاب مدرنیت  است؛ این حجاب ایطانی هم جامع  اـیع   

را فریب نداده است. ااهدش انقلاب اسلامی است. انقلاب  

اسـلامی، انقـلاب برعلیـ  مدرنیتـ  و رنسـانس اسـت. یــ   

خواهند، تلاش کنند.  انقلاب فراگیر هم هست. هرچ  هم می 

 »باش تا صبح دولتش بدمد«.  

نکت  دیگر این بود ک  این تحـولات هـم بـ  سرانگشـت  

بر محور فقاهت اتفاق افتاده است. اـما    ااارت امام زمان 

توانیـد دسـتگاه فقاهـت  ای تا قبل از ظهور نمی در هیچ دوره 

هایش  ادنی نیست ولی ضـعن ایعی را تعطیل کنید. تعطیل 

باید برطرف اود، باید اصلات اود، باید تحولات جـدی در  

آن اتفاق بیفتد؛ بل ، همین طور است. هرچ  ما ب  عصر ظهور  

اویم، مأموریت دسـتگاه تفقـ  اـیعی، اـدیدتر،  نزدی  می 

تر و انتظاراتی ک  از سوی حضرت از آن هست، بـالاتر  دقیق 

است؛ اینها هم  روان است ولی این دسـتگاه قابـل حـذف  

 نیست.  
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خواستم این نکتـ  را مقـداری بـاز کـنم کـ  حضـور  می 

سمت ظهـور چگونـ   دستگاه تفق  دینی در پیشبرد جامع  ب  

افتد؛ هم از بستر تفقـ  و رابطـ  تقلیـد و مرجعیـت  اتفاق می 

بوده و هم از بستر ولایت است. بستر جریان خلافـت امـام  

فقط بستر کاراناسـی و تقلیـد نیسـت؛ یعنـی رابطـ    زمان 

دستگاه تفق  دینی با جامع ، فقط رابط  تیصـص بـا جامعـ   

نیست ک  آنها فقط متیصص هسـتند؛ فراتـر از ایـن رابطـ   

است. هم رابط  تیصص است ک  جامع  نیاز بـ  تیصـص  

در فهـم دیـن و فرهنــگ مـذهب دارد و هــم یـ  دســتگاه  

مدیریتی و ولایتی است؛ یعنی واسط  ولایت حضـرت هـم  

طور بوده است. من ایـن  هست. در طول تارییش هم همین 

ام: حتی همان فقهایی ک  در طول تاریخ، منکـر  را مکرر گفت  

اند؛ یعنـی در  فقی  بودند، خوداان اعمال ولایت کرده ولایت 

انـد. فقـط  اند و جامع  ایع  را پیش برده جامع  تصرف کرده 

ــن می  ــد: »م ــد بگوین ــ  متیصــص نبودن نشــینم نســی   ی

طـوری نبـوده  اش ب  من مربوط نیست«؛ ایـن نویسم؛ بقی  می 

ای دسـتگاه فقاهـت اـیعی فقـط نسـی   است. در چ  دوره 
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طــور بــوده اســت؟! حــالا ایــن  نواــت  اســت؟! آیــا ایــن می 

توضیحش بماند ک  حلق  اتصـال جامعـ  بـ  عصـر ظهـور،  

است ک  از طریـق دسـتگاه فقاهـت، هـم    بیت فرهنگ اهل 

اود و این دو  اود و هم ب  نوعی اعمال و اجرا می تبیین می 

حلق ، هر دو بوده است، ی  امر بدیعی هم نیسـت؛ گرچـ   

رو ب  راد بوده است؛ رادش هم راد تارییی است. هـم  

-معنای تفق  دینی راد پیدا کرده و هم فقاهت بـ  فقاهت ب  

 معنای بستر مدیریت دینی راد تارییی داات  است.  

البت  ما هنوز سرآغازیم، نیاز ب  ی  راد بیشتری داریـم.  

ها نیست. حتما ما در دستگاه تفقـ   معنای انکار کاستی این ب  

های بزرگی  ب  عصر ظهور و آن امر عظیم، کاستی دینی نسبت 

داریم و اینها هم باید اصلات اود. اصلات، غیـر از عبـور از  

این دستگاه و ایجاد ی  طبق  مرجع جدید است ک  بگـوییم  

سمت ظهور باید ی  طبق  مرجـع اجتمـاعی  برای حرکت ب  

غیر از دستگاه فقاهت درست اود. این محل بحث است ک   

افتد؟ آنچـ  مـا از ادلـ  و  آیا تا قبل از ظهور چنین اتفاقی می 

فهمیم، این نیست. حالا اگر جـایی در  می  بیانات معصومین 
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های درِگوای را  گوش ی  نفری ی  حرفی زدند، آن حرف 

ــوده، در  مــا بلــد نیســتیم. آن حرف  هــایی کــ  درِگواــی نب

دسـت مـا  های ایع  در طول تاریخ نوات  اـده و بـ  کتاب 

رسیده، اینها نیست. جریان جامعـ  اـیع  قبـل از ظهـور، از  

بستر ی  تفق  رو ب  راد و ی  مدیریت دینی رو بـ  راـد  

کرده است؛ اـما مـدیریت دینـی را در دوره اـیخ  عبور می 

اینک  حتما  توانید مقایس  کنید. درعین طوسی )ره( با الان نمی 

این دستگاه نیاز ب  تهذیب، اصلات و ارتقاا ظرفیت دارد ولی  

اند؛  این، دستگاهِ قبل ظهور است؛ حضرت هم این را گذاات  

کـ  خیـال    اود آن را جابجا کـرد. بعضـی راحتی هم نمی ب  

اود جابجا کرد، فقط »عرِض خود  کنند اینها را راحت می می 

داری«. این تصرف، اصلا در مقیاس  بری و زحمت ما می می 

تواند ایـن  حضرت است. کوچکتر از حضرت، چ  کسی می 

تصرفات را بکند؟! حلق  اتصال ولایت، فرهنـگ و هـدایت  

ایشان با جامع  را چ  کسی باید رقم بزند؟! این، کـار خـود  

رسد این را جابجـا کننـد.  حضرت است؛ دست دیگران نمی 

برنـد، اصـلات  خود حضرت هستند ک  این حلق  را پیش می 
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آورنـد؛ هرکـاری هـم  کنند، جایگزین می کنند، حذف می می 

حضرت کنند، ما قبول داریم؛ کسی سـر ایـن بحـث نـدارد.  

هرکاری حضرت بکنند، درست است. بگویند: »ایـن نبااـد،  

آن بااد«، روی سر ماست. مگر ما ک  دنبال دستگاه فقاهـت  

ایم؟! حضرت فرمودند: »بروید«، مـا  مان رفت  رفتیم، از سر دل 

گـذاریم. مـا تـابع  هم رفتیم. جابجا کننـد، مـا روی سـر می 

ایـم. اصـلا مـؤمن بایـد  حضرت هستیم، ب  چیزی دل نبست  

-را ب    زند. امام قید نمی   طور بااد. مؤمن ک  برای امام این 

، امـام اسـت؛ هرچـ   کند. امام ارط خصوصیت، قبول نمی 

و  گفت، امام است. اگر امـامتش اثبـات اـد، دیگـر هرچـ  ا 

َ   »الْحَقُبگوید، حق است؛   يٍ  مَُ اـود بـ   دیگـر نمی   1؛ « عَلُ 

  قید زد. معنای تسلیمِ محـض بـودن بـ  امـام  امیرالمؤمنین 

گویند: »آقـا!  می   زنیم. بعضی قید نمی   همین است. ما ب  امام 

تواننـد. بلـ ، اینکـ   زنید؟!«، حضرت می قید می   اما ب  امام 

 
دَارَ«؛ 1 مَعَ ُ حیَثُْماَ  یَدُورُ  الْحقَُّ مَعَ علَِیٍّ  الْحَقِّ وَ  مَعَ  النَّبیُّ: علَِیٌّ  »قَالَ   .

المیتارۀ صالفصول  ب :  211،  اود  رجوع  الانوار.  ج بحار   ،38  ،

 «. مع الحق و الحق مع   ، »باب فی أن 26ص
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توانند ک  محل بحث نیسـت و بـ  قـول آقایـان  حضرت می 

نزاع، کبروی ک  نیست؛ ما همۀ این کبریات را قبـول داریـم؛  

اناسی ماست. نزاع، صغروی است؛ آیـا  اینها از مسلمات امام 

انـد؟ بـ   اند ک  این دستگاه تغییر کند یا نگفتـ  حضرت گفت  

نظر ما نگفتند. اینک  دوران فقاهت تمـام اـده و یـ  دوره  

جدید فرارسیده است، این، محـل بحـث اسـت. چـ  کسـی  

گوید تمام اده است؟! براساس کدام دلیل؟ کدام روایت؟  می 

ب  ما رسـیده اسـت؟    بیت کدام آی ؟ کدام مطلبی ک  از اهل 

کنیم. اگر  اند، ما حرفِ درِگوای قبول نمی اگر درِگوای گفت  

گوینـد.  بنا بااد درِگوای بگویند، ب  ایخ انصـاری )ره( می 

گفت ، بـ  امـام  اگر حضرت درِگوای هم در تاریخ حرفی می 

گفت  است، چـرا بـ  اـما بگویـد؟! کسـی بگویـد:  )ره( می 

اود«، این درِگوای برای  طور می اند ک  این »درِگوش ما گفت  

خورد. ما معتقدیم همـین معـارفی  درد کسی نمی خودتان؛ ب  

 کند. ک  مانده، برای راهبری ما تا عصر ظهور کفایت می 
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ب  عصر ظهور  در جلسات گذات  نکاتی را در باب توج  

افتد تقدیم کردیم.  و تحول عظیمی ک  در آن دوران اتفاق می 

طور اختصار اااره کـردیم آن واقعیـت و حقیقتـی کـ  در  ب  

و    هـزار پیـامبر الهـی   124اـود و  عصر ظهـور محقـق می 

-اند و برای آن زمین  مردم را ب  آن دعوت کرده  اوصیائشان 

و    و اولیاا خـودش   اند و خدای متعال ب  انبیا سازی کرده 

ب  مؤمنین وعده تحقق آن دوران را داده اسـت، یـ  تحـول  

گرداند  فراتمدنی است ک  در آن دوباره مؤمنین کامل را برمی 

طور نیست  کنند؛ یعنی این و آنها از نو در این دنیا زندگی می 

ک  مقیاس، همین تحولاتی بااد کـ  در طـول تـاریخ اتفـاق  

افتاده است. قرآن با بیانی بسیار نـورانی و بـا ادبیـاتی بسـیار  
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کند. آیاتی را در این زمین  تقدیم  ، ب  این حادث  نگاه می عظیم 

 کردیم.  

نکت  دیگر این بود ک  محور اصلی تحقق این ظهور هـم  

هسـتند؛ یعنـی مـا    الل خود وجود مقدس حضـرت بقیـت 

دسـت خـود  سازیم. این دوران ب  نیستیم ک  آن دوران را می 

حضرت، )خلیف  مطلق خدای متعال و اسم اعظم الهی( واقع  

افتـد، چیـزی  اود و درواقع آنچ  در آن دوران اتفـاق می می 

جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت کـ   

حسنای الهی است و ما هم بـ  همـۀ ایـن  جامع هم  اسماا  

اسما، ب  علم، ب  قدرت، ب  حکمت، ب  عـزت، بـ  حیـات و  

 اود.  محتاجیم، همۀ آنها در عالم محقق می بقی  اسما  

نکت  مهمی ک  در این باره اااره کردیم این بود ک  وقتـی  

اـوند، ابتـدا در عـالم انسـانی  این حقایق در عالم محقق می 

اود، اول در مـا  اوند؛ یعنی اگر عدالتی محقق می محقق می 

اود و ما در پرتو ظهـور و تجلـی  ها عدالت محقق می انسان 

حضرت در وجودمان و در سای  توسل ما بـ  حضـرت، بـ   

رسـیم. بعـد ایـن عـدل و  نقط  اعتدال و عدالت و کمال می 
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حیات و علم و نور و هم  آن حقایق، در بقی  دامن  حیـات،  

 کند.  ظهور و تجلی می 

نکت  دیگری ک  اااره کردیم این بود ک  انتظارِ این دوران  

ک  از افضل اعمال امت است، عملی در عرض دیگر اعمـال  

خوانیـد و روزه  اند: »اما کـ  نمـاز می ما نیست. ب  ما نگفت  

کنیـد، منتظـر هـم  کنیـد و زنـدگی می گیرید و جهـاد می می 

بااید«. این طور نیست. انتظار، ی  رویکرد بـ  دوره ظهـور  

است ک  هم  زندگی انسان، هم  حیات انسان را تحت تأثیر  

دهد؛ یعنـی اگـر مـا منتظـر هسـتیم، بایـد نمازمـان،  قرار می 

مـان،  گرفتن مان، دوسـت مان، جهادمان، زندگی مان، حج روزه 

بـ  عصـر  مان، هم  و هم  معطوف پردازی مان، جامع  دامنی 

 ظهور بااد.  

-معنای انزوا و دامـن ب  عصر ظهور، ب  این انتظارِ معطوف 

های فاسـد و حکومـت اولیـاا طـاغوت  کشیدن از حکومت 

نیست. بل ، بیشی از این انتظار، احتراز و پروا و اجتنـاب و  

های مادی و ولایت اولیاا طاغوت نرفتن اسـت.  زیربارِ تمدن 

ها، بیـش عمـده  ها و اعراض از آن ولایت کفرِ ب  آن ولایت 



 509          م نهگفتار 
 

عیـار  این امر هست ولی این امر از طریق ی  درگیری تمـام 

عیار  اود؛ یعنی جریان انتظار، ی  جریان جنگ تمام واقع می 

بین جبه  حق در حوزۀ سیاست و فرهنگ و اقتصـاد اسـت.  

-عیار اقتصادی است، هم ی  جنگ تمام هم ی  جنگ تمام 

عیار سیاسی اسـت و  عیار فرهنگی است، هم ی  جنگ تمام 

باید دستگاه دیگری جایگزین ایـن دسـتگاه اولیـاا طـاغوت  

اود. این جنگ، اجتناب ناپذیر هم هسـت؛ یعنـی درگیـری  

توانید تعطیل کنیـد. یـا بایـد بـ   بین حق و باطل را اما نمی 

غلب  مطلق باطل ختم بشود یا غلب  مطلق حق. آنچـ  تمـدن  

خواهـد  کند، غلب  مطلق باطل است؛ یعنی می مادی دنبال می 

کند؛ اگر  هم  را مادی کند. او هم  را ب  معبد دنیا دعوت می 

کند، صلح مبتنی بـر ایـدئولونی  دعوت ب  گفتگو و صلح می 

مادی مورد نظرش است، ن  صلحِ بدون ایدئولونی و عقیده؛  

کنـد، تفـاهم بـر محـور ایـدئولونی  اگر دعوت ب  تفاهم می 

مدرنیت  و غرب است. این ادنی نیست ک  دو جامع  بـ  دو  

جهت حرکت کنند و هر دو هم دنبال ایـن بااـند کـ  یـ   

حیات فراگیر درست کنند، بعد هم هیچ چـالش و تعارضـی  
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باهم نداات  بااند. این درگیری، خاصیت عالم دنیاسـت کـ   

خدای متعال در آن حق و باطل را آمییت ، مؤمنین و کفار را  

با هم میلوط کرده است. این درگیری، بستر راد اجتمـاعی  

ماست ک  این از قبل از این دنیا هم اـروع اـده اسـت. در  

روایات ما دیدید در آن عالم وقتی خدای متعال گِل کفار را،  

ایـن    1گِل مؤمنین را برداات، اینها را بـا هـم آمییتـ  کـرد؛ 

آمییتگی، در این عـالم، مبـدأ همـین امتحـان و درگیـری و  

 
الْحُسیَْنِ 1 بْنِ  اللَّ َ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ    . برای نمون : »عَنْ علَِیِّ  قَالَ: إِنَّ 

أَبْداَنَهُمْ  وَ  قُلُوبَهُمْ  عِلِّیِّینَ  طیِنَۀِ  مِنْ  مِنْ    النَّبیِِّینَ  المُْؤْمنِیِنَ  قُلُوبَ  وَ خَلَقَ 

تلِْ َ الطِّینَۀِ وَ جَعَلَ خَلْقَ أَبْدَانِ الْمؤُْمنِیِنَ مِنْ دُونِ ذَلِ َ وَ خَلَقَ الْکفَُّارَ  

یَلِدُ   هَذَا  فَمِنْ  الطِّینتَیَْنِ  بیَْنَ  فیََلَطَ  أَبدَْانَهُمْ  وَ  قُلُوبَهُمْ  سِجِّینٍ  طیِنَۀِ  مِنْ 

الْمُؤمِْنُ الْکاَفِرَ وَ یَلِدُ الْکاَفِرُ الْمُؤمِْنَ وَ مِنْ هَاهنُاَ یُصیِبُ الْمُؤمِْنُ السَّیِّلَۀَ 

وَ مِنْ هَاهنُاَ یُصیِبُ الْکاَفِرُ الْحَسنََۀَ فقَُلوُبُ الْمُؤمْنِیِنَ تَحِنُّ إِلَى ماَ خُلِقُوا  

منِْ ُ«؛    منِْ ُ خُلِقُوا  ماَ  إِلَى  تَحِنُّ  الْکاَفِرِینَ  قُلُوبُ  جالکافیوَ  .  2، ص2، 

،  5، جبحار الانواررجوع اود ب : همان، »بَابُ طیِنَۀِ المْؤُْمِنِ وَ الْکاَفِر«؛  

، »باب طینۀ المؤمن و 77، ص64«؛ ج، »باب الطینۀ و المیثاق225ص

ما   على  زائدا  المیثاق  أخبار  بعض  و  بالعکس  و  الکافر  من  خروج  

 «. تقدم فی کتاب التوحید و العدل 
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جنگ و تحول هست تا ب  خلوص برسد و جدا بشـود ایـن  

دو دستگاه از همدیگر. و بر اساس اندیش  انبیـاا و اولیـاا و  

ای ک  پیروز هم هست، جبه  حق، جبه   ادیان الهی، آن جبه  

الهی است، ن  جبه  ابلیس. یعنی نبی اکرم هستند ک  در  انبیاا 

اوند، عقل هست ک  بـر جهـل  این نبرد بر ایطان پیروز می 

اود. این هم یـ  نکتـ  کـ  از بسـتر نبـرد عبـور  پیروز می 

کند. بنابراین رویکرد ما اگر رویکرد انتظـار هسـت، هـم  می 

رویکرد پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن  

است، هم طراحی ی  درگیری هم  جانب  و هـم یـ  نـوع  

سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حـق. آنچـ   

مانع ظهور هست این است ک  مـا تحمـل نـداریم. اگـر مـا  

تحمل پیدا بکنیم برای پذیرش حقیقت ولایت حق ، آن حقْ  

اود. ما هسـتیم کـ   کند، واقع می کند، تنزل پیدا می تجلی می 

باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر هم  اینهـا نیـاز بـ   

ی  جریان سازندگی مستمر برای اینک  جامعـ  اـیع  را در  

دل این درگیری مستمر اکل بدهد هسـت. اتفاقـا ایـن هـم  

عرض کنم یکی از بسترهای مهم این سازندگی، خـود ایـن  
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درگیری و نبرد است. یعنی سازندگی اخلاقی انسان هـم در  

کنم  افتد. اما دیدید، این من نمون  عرض مـی نبرد اتفاق می 

هآ! ولی حقیقتا همین طور اسـت. امـام )رضـوان الل تعـالی  

هـای بـ   ای کـ  ایجـاد کردنـد، از آدم علی ( در این درگیری 

هایشـان  حسب ظاهر معمولی، اـهدایی سـاختند کـ  بعضی 

خـواص بودنـد. در همـین    اولیـاا خـدا بودنـد، جـزا جزا  

اوند. و لذا خدای متعـال  ها ساخت  می درگیری است ک  آدم 

در این عالم دنیا، درگیری را قرار داده. خدای متعال در سوره  

مبارک  آل عمران هست وقتی وقـایع جنـگ احـد را متـذکر  

ای ک  متوجـ  مـؤمنین اـد و در  اود و اکست ظاهری می 

فرماید کـ  اینهـا ابتلائـات الهـی  روحی  آنها اثر گذاات، می 

  وَ ل يَبْتَل يَ اللَّهُ ما فُي ﴿   است. این ابتلاا الهی برای این است  

آنچ  در درون خودتان    1﴾ قُلُوب كُمْ  صُدُور كُمْ وَ ل يُمَحِّصَ ما في 

 
یَغْشى﴿  .  1 نُعاساً  أَمنََۀً  الغَْمِّ  بَعدِْ  مِنْ  عَلیَْکُمْ  أَنْزَلَ  وَ   ثُمَّ  منِْکُمْ  طائِفَۀً 

یَقُولُونَ   الجْاهِلیَِّۀِ  الْحَقِّ ظنََّ  غَیْرَ  یَظنُُّونَ بِاللَّ ِ  أنَْفُسهُُمْ  أَهمََّتْهمُْ  طائِفَۀٌ قَدْ 

أنَْفُسِهِمْ ما لا   اٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّ ُ لِلَّ ِ یُیْفُونَ فیهَلْ لنَا مِنَ الْأمَْرِ مِنْ اَیْ 

اٌ ما قتُِلنْا هاهنُا قُلْ لَوْ کنُتُْمْ  یبُْدُونَ لَ َ یَقُولُونَ لَوْ کانَ لنَا مِنَ الْأَمرِْ اَیْ
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دهیم و درون اـما را، قلـب  دارید، ما مورد امتحان قرار مـی 

دُور كُمْ وَ    وَ ل يَبْتَل يَ اللَّهُ مُا فُي ﴿   کنیم. اما را خالص می  صُُ

ها، خـالص اـدن و  تمحیص قلب   ﴾ قُلُوب كُمْ  ل يُمَحِّصَ ما في 

آمادگی قلوب برای پـذیرش، یکـی از بسـترهایی کـ  ازش  

کند، بستر درگیری است. بنابراین یـ  بازسـازی و  عبور می 

سازندگی مستمر جامع  موحدین هم در طول تاریخ وجـود  

داات  و بیصوص در دوره اهل بیت )علیهم السلام( نسـبت  

ب  جامع  ایع ، این اتفاق افتاده. و لذا ما عرض کردیم واقعا  

رویکرد جامع  ایع  از آغاز تا کنون، رویکرد انتظار بـوده و  

همیش  هم رو بـ  پـیش بـوده. ااـاره هـم بـ  یـ  ادوار و  

تحولاتی ک  در این ادوار اتفاق افتاده، اد. ولی طبیعتـا ایـن  

رویم، بایـد  رویکرد، ما هرچ  بـ  سـمت عصـر ظهـور مـی 

 تر بشویم.  تر و فعال جدی 

 
← 
القْتَْلُ إِلى  فی الَّذینَ کتُِبَ عَلیَْهِمُ  لَبَرَزَ  اللَّ ُ   بیُُوتِکُمْ  لیِبَتْلَِیَ  مَضاجِعِهمِْ وَ 

فی لِیُمَحِّصَ   ما  وَ  فی  صُدُورِکُمْ  بِذاتِ    ما  عَلیمٌ  اللَّ ُ  وَ  قلُُوبِکُمْ 

 . 154؛ سوره آل عمران، آی ﴾الصُّدوُرِ
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سـازی . نقش ابتلائات الهی در ردد مؤمنین و زمینـه1
 ظهور

عناصری ک  اثر گذار هست بر رویکرد ما ب  عصر ظهور و 

بستر این  از  باید  ما  و  امام زمان  ب  وجود مقدس  ها  توج  

ابتلاا یکی  هستند.  عنصر  چندین  بکنیم،  الهی    استفاده 

است. یعنی اصولا بلاا الهی است ک  تعلقات کوچ  ما را  

 رساند. گیرد و ما را ب  ی  تعلقات بزرگتری میمی

 ـ بلاء، عامل جدایی مؤمن از تعلقات غیرخدایی
برش   مروری  باز هم ی   کردم،  تقدیم  دیشب  را  آی   این 

وقتی   بقره  مبارک   سوره  در  متعال  خدای  باایم.  داات  

این،   1﴾ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ﴿  فرماید  کند میصحبت از ابتلائات می

کار ما است. این، تدبیر ما است. این، ربوبیت ما است. ما  

می تربیت  را  اما  سمت  داریم  ب   قدم  ب   قدم  و  کنیم 

ءٍ م نَ الْخَوْف   وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ب شَيْ ﴿  بریم. چطوری؟  خودمان می

 
بِشَیْ ﴿  .  1 لنَبَْلُونََّکُمْ  وَ  وَ  الْأَموْالِ  منَِ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  اٍ 

الَّذینَ إِذا أصَابتَْهمُْ مُصیبَۀٌ قالُوا   بَشِّرِ الصَّابرِینَ *  الثَّمَراتِ وَ  الْأنَْفسُِ وَ 
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الْجُوع  را...   ﴾وَ  اما  ما  خوف،  ب   ابتلاا،  با  گرسنگی،  با 

می درست  برایتان  ناامن  مقدم   فضای  ناامنی،  این  کنیم؛ 

ناامنی   برتر است ولی اما را ما در  رسیدن ب  ی  امنیت 

لَنَبْلُوَنَّكُمْ ب شَيْ ﴿  دهیم تا ب  ساحل امن برسید.  قرار می ءٍ  وَ 

با گرسنگی. ببینید ما وقتی با تکی  ب     ﴾م نَ الْخَوْف  وَ الْجُوع 

تواند مستقر بااد.  رسیم، این امنیت نمیها ب  امنیت میبت

می را  امنیت  این  جایی  خالی  ی   را  ما  پای  زیر  اکنند، 

کنند، این برای این نیست ک  ما بترسیم. برای این است  می

ک  بفهمیم اینجا ساحل نیست، برویم رو ب  ساحل، برویم  

بت کنار  کنیم.  درست  خودمان  برای  امن  گاه  ها  تکی  

نمینمی آنها  رسید،  امنیت  ب   ما  اود  برای  امنیت  توانند 

می اسباب  ب   تکی   ما  وقتی  کنند.  از  ایجاد  غافل  کنیم، 

اینها دل حضرت حق می با  اویم، خدای  خوش میاویم، 

می خالی  را  ما  پای  زیر  کشتی  متعال  روی  ک   ماای  کند. 

خیال  و  فارغ  نشستیم  چیز  هم   از  و  است  راحت  مان 

متعال ی  طوفان می را طولانی  هستیم، خدای  دریا  آورد، 

برای چی ما را    کند. برای چی؟کند، کشتی را غرق میمی
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کند؟ برای  کند؟ ی  ناامنی ادید در ما ایجاد میناامن می

ها است؛ این رعبی ک   اینک  در این ناامنی، در اکستن بت

ب  خدای متعال    اود، مقدم  اتکااها پیدا میاز اکستن بت

است.   توحید  ب   رسیدن  و  متعال  خدای  ب   آوردن  رو  و 

ب  آن بنده خدا فرمودند. گفت خدا    همانی ک  امام صادق

این   ب   مبتلا  ک   کن  توصین  من  برای  طوری  ی   را 

بحثتعارض این  های  از  ادم  خست   نشوم.  نظری  های 

ادی؟بحث سوار  کشتی  فرمودند  حضرت  بل .   ها.  گفت 

می خب  بل .  گفت  اکست؟  یادت  کشتی  دیگر.  دانستند 

هست چ  اتفاقی افتاد؛ ب  ی  نقط  یأس رسیدی، از هم  

و بل .  گفت  ادی؟  ادی، مأیوس  منقطع  هم   از  قتی 

تواند تو را حفظ بکند و احاط   حضور ی  قدرتی ک  می

ب  او تکی  کردی؟ بل .   ب  تو دارد، احساس کردی؟  گفت 

برند در فضای  اینک  ما را می  1فرمودند او همان خدا است. 

 
مُحَمَّد1ٍ بْنِ  علَِیِّ  بنِْ  الْحَسَنِ  »عَنِ   .ِِللِصَّادق رَجُلٌ  قَالَ   ...   َابْن یاَ 

رسَُولِ اللَّ ِ دُلَّنِی علََى اللَّ ِ ماَ هُوَ فَقَدْ أَکْثَرَ علََیَّ المُْجاَدِلُونَ وَ حیََّرُونِی!  

لَ ُ: یاَ عبَْدَ اللَّ ِ هَلْ رَکبِْتَ سَفیِنَۀً قَطُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ کُسِرَ بِ َ   فقََالَ 
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من گاهی    اویم؟ناامن، برای این است ک  ما چرا ناامن می

می میعرض  میکردم،  مرگ  از  چرا  ما  ب   گفتم  ترسیم؟ 

مردیم ک   میرند. اگر خود ما میخاطر اینک  خداهای ما می

نمی اتفاق  مهمی  مسلل   ب   هیچ  کردیم  تکی   ما  افتاد. 

خوراید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و 

اوند. اینها آله   زندگی و... خب اینها دارند از ما جدا می

ما هستند. باید بترسیم. آن کسی ک  خدای خودش را زنده 

کند، خب ب  او تکی  می  1﴾ أَ لَيْسَ اللَّهُ ب كافٍ عَبْدَهُ﴿  داند  می

رود  افتد، با ی  »بِسْمِ اللَّ ِ« از این سفره میاین اتفاقی نمی

می سفره  آن  اتفاق  سر  موت  این  اینک   از  قبل  او  نشیند. 

 
← 

تَعَلَّقَ   فَهَلْ  قَالَ  نَعَمْ  قَالَ  تُغنْیِ َ  سبِاَحَۀَ  لاَ  وَ  تنُْجِی َ  سَفیِنَۀَ  لاَ  حیَْثُ 

وَرطْتَِ َ   مِنْ  یُیلَِّصَ َ  أَنْ  قاَدِرٌ علََى  الأْاَیَْااِ  مِنَ  أَنَّ ایَْلاً  هنَُالِ َ  قَلبُْ َ 

اُ هُوَ اللَّ ُ الْقاَدِرُ علََى الْإنِجَْااِ حیَْثُ  فَذَلِ َ الشَّیْ   فقََالَ نَعَمْ قَالَ الصَّادقُِ

 . 231و   230، ص التوحیدلَا منُجِْیَ وَ عَلَى الْإغِاَثَۀِ حیَْثُ لَا مُغیِثَ...«؛ 

وَ یُیَوِّفُونَ َ بِالَّذینَ مِنْ دُونِ ِ وَ مَنْ یضُْلِلِ    عَبْدَهُ   أَ لیَْسَ اللَّ ُ بکِافٍ ﴿  . 1

 . 36؛ سوره زمر، آی  ﴾اللَّ ُ فَما لَ ُ مِنْ هادٍ
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او مرده است. احتیاج نیست    1تَمُوتُوا«   أَنْ   »مُوتُوا قَبََّْ بیافتد  

ک  او را دوباره بمیرانند. بنابراین اگر خوف را خدای متعال  

کند، این مال این است ک  ما از تعلق ب  این  بر ما مسلط می

 اسباب نجات پیدا کنیم.

زنم، ببینید الحمد لل ی  چیـزی را مـن  من الان مثال می 

در طول این سی سال مکرر رویش دقت کردم، دیـدم هـیچ  

وقت در ارایطی ک  داـمن، مسـلط اسـت، مقتـدر اسـت،  

کند با هم  وجود و ب  حسـب ظـاهر هـم قـدرت  تهدید می 

دارد، جامع  ما نترسـیدند. ایـن خیلـی نکتـ  مهمـی اسـت.  

دانید چـرا نترسـیدند؟  نترسیدن، این عامل پیروزی است. می 

ََال ٍ  ح صْن ي  »وَلََيَةُ عَل ي چون   « بْن  أَب ي 
خدای متعال یـ    2

 
المشهور1 الحدیث  فی  ورد  قد  »و  الوافی،  :  .  تمَُوتُوا«؛  أَنْ  قبَْلَ  مُوتُوا 

 . 411، ص4ج

. این مضمون با این لفظ و با الفا  دیگر، ب  کثرت در منابع متعدد  2

عَنْ أَبیِ ِ عَنْ    آمده؛ از جمل : »علَِیُّ بْنُ بلَِالٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا

عَنْ جَبْرَئیِلَ عَنْ میِکَائیِلَ عَنْ   عَنِ النَّبِیِّ آبَائِ ِ عَنْ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ

اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََ  یَقُولُ  قَالَ  القَْلَمِ  اللَّوْتِ عَنِ  : وَلَایَۀُ علَِیِّ بْنِ  إسِْرَافیِلَ عَنِ 

حِصنِْی طَالِبٍ  عَذَابِی«؛    أَبِی  مِنْ  أَمِنَ  حِصنْیِ  دَخَلَ  اخبار فَمَنْ  عیون 
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ای از آن حقیقت را تنزل داده. من یادم است ب  یکی از  جلوه 

رفتیم با هم کربلا، رسیدیم قصر اـیرین، گفـت  دوستانم می 

ها  ها آن موقع چهارده پانزده سـالم بـود، اـب من اینجا اب 

دادیم،  آمدیم در سنگر، دو سـ  سـاعت پـاس مـی گاهی می 

فاصل  بین محل استقرار ما با این سـنگرها دو کیلـومتر بـود،  

گرفتم پست را  آمدم تحویل می آمدم. می باید تنهایی اب می 

ای ک   گشتم. بهش گفتم خب حالا الان کنار همین جاده برمی 

اود و الوغ است، اما حاضری پیاده اوی  رفت و آمد می 

ترسم. گفتم آن  نیم ساعت تنهایی بایستی؟ گفت ن ، واقعا می 

دو کیلومتر تنها در جایی کـ  در    آمدی؟ ترسیدی می موقع می 

معرض خطر است، در دل دامن است تا سنگر مقدم، اصلا  

ترسید. این نترسیدن، همان امنیت الهی است دیگر، چیز  نمی 

کند. الان عنایـت بکنیـد مـن  دیگری نیست ک ، تنزل پیدا می 

 
← 

ب :  136، ص2، جالرضا اود  رجوع  همچنین  الانوار.  جبحار   ،39  ،

 حصن   ، »باب حب  و بغض  صلوات الل علی ... و أن ولایت 246ص

 من عذاب الجبار...«. 
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ی  چیزی را ک  ی  مقداری نگرانم این است: این محاصره  

اقتصادی ک  دامن کرده، گاهی احسـاس کـردم جامعـ  بـ   

کنـد یـ  اتفـاق خیلـی  ترسد، خیـال می وحشت افتاده، می 

خواهد بیافتد. الحمد لل در بدن  مؤمنین نیست ولی  مهمی می 

وَنَّكُمْ  ﴿   ی  قشری. این خیلی بد اسـت. ایـن همـان   وَ لَنَبْلُُ

وقتی ما تکیـ  کـردیم بـ  غـرب،  است.    1﴾ ءٍ م نَ الْخَوْف ب شَيْ

وقتی تکی  کردیم ب  دامنان اسلام ک  حاضر نیسـتند اسـلام  

کنیم، متکـی بـ  آنهـا  بااد و با کم  آنها داریم زندگی مـی 

کنیم؛ خب باید بترساند خدای متعال، ما را.  داریم زندگی می 

ما را باید در ی  ارایط قرار بدهد ک  از آنها جـدا بشـویم.  

وَنَّكُمْ  ﴿  خب این رعب دارد، وحشت هم گاهی دارد.   وَ لَنَبْلُُ

کنی، خـدای  وقتی تعلق پیدا می   ﴾ ءٍ م نَ الْخَوْف  وَ الْجُوع ب شَيْ

س  وَ  ﴿   گیــرد.  متعــال ازت می  وال  وَ الََْنْفُُُ نَ الََْمُُْ صٍ مُُ  وَ نَقُُْ

رات  ثمــراتِ یــ  جامعــ  را، ثمــرات یــ  جمــع را    ﴾ الثَّمَُُ

 
بِشَیْ ﴿  .  1 لنَبَْلُونََّکُمْ  وَ  وَ  الْأَموْالِ  منَِ  نَقْصٍ  وَ  الْجُوعِ  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  اٍ 

الَّذینَ إِذا أصَابتَْهمُْ مُصیبَۀٌ قالُوا   بَشِّرِ الصَّابرِینَ *  الثَّمَراتِ وَ  الْأنَْفسُِ وَ 
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گیریم. همین طور ک  گاهی ممکن است ی  کسی بیست  می 

سال برای خودش آبرو درست کرده، خدای متعال ی  دفع   

ریزد. بیست سال زحمـت کشـیده تـلاش علمـی کـرده،  می 

خدای متعال این بیست سال تلاش علمی را ی  بـاره ازش  

ای هم ممکـن اسـت سـی  گیرد در این ابتلاا. ی  جامع  می 

سال برای خودش رفتـ ، چهـل سـال، پنجـاه سـال سـاخت ،  

سازندگی کرده، ی  دفع  خدای متعال هم  ایـن ثمـرات را  

. برای جامع  هم ممکـن اسـت  ﴾ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ﴿  گیرد ازش می 

این علتی ندارد جز اینک  مـا    اتفاق بیافتد. خب این چیست؟ 

ی  تعلقاتی پیدا کردیم، حجاب ما است، باید از این تعلقات  

عبور بکنیم. اگر از این تعلقات عبور کردید، راه برایتـان بـاز  

اـود؟  اود ولی عبور از این تعلقات چطـوری واقـع می می 

. صبر را هـم خـدای متعـال معنـا  ﴾ وَ بَشِّر  الصَّاب رينَ﴿  فرمود 

اــود؟ آدم چطــوری  کنــد. اســتقامت چطــوری واقــع می می 

تواند از تعلقات کوچ  خودش عبور کند؟ ب  تعبیر یـ   می 

های کوچ  خودش دسـت  تواند از عشق عزیزی چطور می 

خواهیم اینها را؟ ی  راه بیشـتر وجـود نـدارد.  بردارد؛ ما می 
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توانـد اسـتقامت  صابرین چ  کسانی هستند؟ چـ  کسـی می 

ذينَ  ﴿   تواند در بلاا الهی پایدار بماند؟  کند؟ چ  کسی می  الَُّ

قالُوا إ نَّا ل لَّه   ﴿   اان کردیم  وقتی ما امتحان   ﴾ إ ذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ 

  ﴾إ لَيْه  راج عُونَ ﴿   یعنی تعلق برتری دارند.    ﴾ وَ إ نَّا إ لَيْه  راج عُونَ

یعنی همین دیگـر. یعنـی تعلـق بـ  حضـرت حـق موجـب  

اود ک  از این تعلقات کوچ  عبور بکند. اصـلا امتحـان  می 

برای همین است. امتحان برای این است کـ  مـا از تعلقـات  

مان عبور کنیم تا بتوانیم ب  تعلق ب  حضرت حق، بـ   کوچ  

محبت او، ب  توج  ب  او برسیم و روی ب  او بیـاوریم. قصـ   

روی آوردن ب  ظهور، یعنـی    1ر ظهور، همین طور است. عص 

 
إِنَّ قُدَّامَ القَْائمِِ    یَقُولُ   . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سمَِعْتُ أبَاَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

علََامَاتٍ تَکُونُ مِنَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََّ لِلْمؤُْمنِیِنَ قُلْتُ وَ ماَ هِیَ جَعَلنَِی اللَّ ُ  

یَعنِْی الْمُؤْمنِیِنَ قبَْلَ   ﴾ وَ لنَبَْلُونََّکُمْ﴿    فِدَاكَ قَالَ ذَلِ َ قَوْلُ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَ 

القَْائمِِ الأَْمْوالِ وَ  بِشَیْ ﴿    خُروُجِ  نَقْصٍ مِنَ  الْجُوعِ وَ  وَ  الْیَوفِْ  مِنَ  اٍ 

الصَّابرِِینَ بَشِّرِ  وَ  الثَّمَراتِ  وَ  بِشَیْ   ﴾الْأنَْفسُِ  یبَْلُوهُمْ  الْیَوفِْ  قَالَ  مِنَ  اٍ 

أسَْعَارِهمِْ  بِغلََااِ  الْجُوعِ  وَ  سُلْطَانِهمِْ  آخرِِ  فِی  فلَُانٍ  بنَِی  مُلُوكِ  وَ  ﴿    مِنْ 

الأَْمْوالِ  مِنَ  مِنَ    ﴾نَقْصٍ  نَقْصٍ  وَ  الْفَضلِْ  قِلَّۀُ  وَ  التِّجَارَاتِ  کَساَدُ  قَالَ 

وَ ﴿    وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَالَ قِلَّۀُ رَیْعِ ماَ یُزْرَعُ  الْأنَْفسُِ قَالَ مَوْتٌ ذَرِیعٌ 
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روی آوردن ب  ولایت ولی خدا، تحمل ولایـت ولـی خـدا.  

اینک  جامع  برسد جامع  صـالحی بشـود کـ  درش تحمـل  

ولایت بشود، بیواهد ظهور را، بیواهد تحقق ولایت را؛ این  

احتیاج دارد ب  اینک  از خیلـی از تعلقـات خـودش بگـذرد.  

اود. این ابتلائات  الهی واقع می عبور از این تعلقات، با ابتلاا  

مان اسـت و بایـد هـم عبـور  عظیم، بستر عبور ما از تعلقات 

کنیم. راه عبور هم این است ک  ما با تعلق ب  حضرت حق، با  

تعلق ب  ولی خدا ـ معنای انتظار، این است ـ از این تعلقـات  

کوچ  خودمان بگذریم. بنابراین یکی از ارکـانی کـ  مـا را  

دهد، این ابتلائات عظیم اسـت و جامعـ  را فـراهم  عبور می 

خواهـد  کند. کلا ایطان کارش همین اسـت. اـیطان می می 

فضای جامع  را آلوده کند، تحمـل بـرای ولـی حـق فـراهم  

اود. و معنای انتظـار  نشود. اگر فراهم نشد، ظهور واقع نمی 

 
← 

ثُمَّ قَالَ لِی یاَ مُحَمَّدُ    عنِْدَ ذَلِ َ بِتَعْجیِلِ خرُوُجِ القَْائمِِ  ﴾بَشِّرِ الصَّابِرِینَ 

وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَ ُ إِلَّا اللَّ ُ وَ الرَّاسِیُونَ  ﴿    هَذَا تَأْوِیلُ ُ إِنَّ اللَّ َ تَعَالَى یَقُولُ 

 . 649، ص 2، جکمال الدین«؛  ﴾فِی الْعِلْم 
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این است ک  ما طوری عمل بکنیم ک  این تحمل پیدا بشـود.  

 این هم عرض کردم ی  طرفش ابتلائات عظیم الهی است. 

 ـ بلاء اولیاء الهی، محور عبور جامعه از تعلقات دنیایی
نکت  من  جا  اااره  همین  دارند  وقوف  عزیزان  هم   ک   ای 

تاریخ   را،  بشریت  جامع   ک   ابتلائی  مهمترین  ک   بکنم 

عبور   طاغوت  اولیاا  تارییی  ظلمات  و  فتن   از  را  بشریت 

عصر  می سمت  ب   برایشان  امن  و  آرام  معبر  ی   و  دهد 

می درست  عااورا  ظهور  محورش  و  اولیاا خدا  بلاا  کند، 

سیدالشهداا ک   است  عظیمی  بلاا  آن  عااورا،  ،  است. 

امیر   بیت،  اهل  و  اسلام  گرامی  یعنی وجود مقدس رسول 

تحمل   بزرگواران  این  مجتبی،  امام  زهرا،  فاطم   المؤمنین، 

نبی اکرم است ک  حضرت سیدالشهداا بارش  کردند، ابتلاا 

ابراهیم   بردااتند دیگر. عرض کردم مثل قص  حضرت  را 

الل،  ذبیح  اسماعیل  ولی  بود  ایشان  امتحانِ  ک   خلیل است 

ابتلاا این  قربانی  ک   کردند  قبول  بشوند.    ایشان  امتحان  و 

این امتحان و ابتلاا عظیمِ نبی اکرم است ک  عالم را عبور  

های عبور ب  سمت  دهد ب  سمت ظهور. لذا یکی از راهمی
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حقیقت   ب   توج   است،  عااورا  حقیقت  احیاا  ظهور، 

نقط     1عااورا است. این هم من مکرر اااره کردم ک   ک  

اصلی ورود ب  صحن  عااورا، همین تحول عاطفی است،  

انسان،   اینک   است.  تباکی  است،  گری   است،  بکاا  همین 

عاطف ،  این  و  کند  عااورا  صحن   وارد  را  خودش  عاطف  

پالایش بشود؛ این بستری است ک  اخلاق انسان را تبدیل  

کند ب  ی  اخلاق حمیده و بعد در انسان ی  بصیرت  می

کند، بعد ایجاد صن  نسبت ب  جبه  حق و باطل ایجاد می

می قتال  از و  باطل،  و  حق  جبه   بین  درگیری  یعنی  کند. 

می تأمین  و  تغذی   عااورا  از  بستر  یکی  لذا  و  اود. 

 
آمده  1 کربلاا  توصین  در  بن عمر،  مفضل  در حدیث  نمون   برای   .

منِْهاَ وَقْتَ غیَْبتَِ ِ، وَ لیََکُونَنَّ  رسَُولُ اللَّ ِ است: »...وَ إنَِّهاَ خیَْرُ بُقْعَۀٍ عَرَجَ

إِلَى ظُهُورِ قَائِمنَِا . در  447البصائر، ص   ...«؛ میتصرلِشیِعتَنِاَ فیِهاَ حیَاَۀٌ 

اود: ادام  بیان استاد، ب  این عبارت از زیارت عااورا نیز استناد می

فَأسَْالُ اللَّ َ الَّذیِ أَکْرمََ مقََامَ َ وَ أَکْرَمنَِی بِ َ أَنْ    بِ َ  مُصاَبِی   »لَقدَْ عَظُمَ 

اللَّ ُ   صلََّى  مُحمََّدٍ  بیَْتِ  أَهلِْ  مِنْ  منَْصُورٍ  إِمَامٍ  مَعَ  ثَارِكَ  طَلَبَ  یَرْزقُنَِی 

 عَلیَْ ِ وَ آلِ ِ«. 
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السلام(    مهمترین جریاناتی ک  احیاا )علیهم  ائم   فرمودند 

کند  کنیم و این کم  میو ما هم باید ب  ادت او را احیاا

می کم   ظهور،  سمت  ب   حرکت  تصفی   ب   ب   کند 

می کم   تهذیب  اجتماعی،  و  اجتماعی  تهذیب  ب   کند 

انسان انسانروحی ت  ت   آحاد  ها و فضای جامع   ها و 

کند، ابتلاا ب   مؤمنین را برای تحقق عصر ظهور فراهم می

است.  باید    1عااورا  ما  ک   است  عواملی  از  حتما  هم  این 

ولی  بلاا  با  سلوك  یعنی  بکنیم؛  گذاری  سرمای   رویش 

تحمل   را  بلاا  ی   ما  گاهی  خودمان.  بلاا  با  ن   خدا، 

را مقرَّب میمی ما  این  را ولی خدا   2کند.کنیم،  بلاا  گاهی 

تحمل کرده، ما باید ورود ب  آستان آن بلاا بکنیم تا با آن  

بلاا تطهیر بشویم؛ آن جذوات و جذباتی ک ، آن حقیقتی  

ک  در عااورا ظهور پیدا کرده، ب  ما عطا بشود. یعنی ورود  

می چون  عااورا.  با  تطهیر  برای  عااورا،  صحن   دانید  ب  

 
، »الباب الثانی 100، صکامل الزیارات. برای نمون  رجوع اود ب :  1

 «. بن علی الحسین على و الثلاثون ثواب من بکى 

 ، »بَابُ اِدَّۀِ ابتْلَِااِ الْمُؤمِْن«. 252، ص 2، جالکافی. رجوع اود ب :  2
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است.   الهی  تجلی محبت  و  محل ظهور  بلاا سیدالشهداا، 

حتی ب  ابراهیم خلیل )علی نبینا و آل  و علی  السلام( وقتی  

دارد اگر من اسماعیل را قربانی  ب  خدای متعال عرض  می

ابتلائات  می اعظم  ثواب  ب   و  خودم  دست  ب   کردم 

میمی اتفاق  این  اِی کاش  بود.  افتاد،  رسیدم، چقدر خوب 

نمی را  من  روض   دست  ایشان،  برای  متعال  خدای  بستی. 

اوند،  خوانند؛ وقتی ایشان وارد آن فضا میسیدالشهداا می

عَظيمٍ﴿  فرماید  می ب ذ بْحٍ  فَدَيْناهُ  آن  1﴾وَ  را،  ثوابی  آن  ما   .

الهی جذب   آن  را،  ابتلائات  قربی  اعظم  در  ک   ای 

دادیم  می اما  ب   سیدالشهداا  ب   ابتلاا  در  وَ ﴿  خواستید، 

است دیگر. مرحوم    . روایت امام رضا﴾فَدَيْناهُ ب ذ بْحٍ عَظيمٍ

 
 فبََشَّرنْاهُ بغُِلامٍ حَلیمٍ * فَلَمَّا بلََغَ مَعَ ُ السَّعْیَ قالَ یا بنَُیَّ إنِِّی أَرى﴿  .  1

تَرى  ذا  ما  فَانْظُرْ  أَذْبحَُ َ  أنَِّی  الْمنَامِ  تُؤمَْرُ    فِی  ما  افْعلَْ  أَبَتِ  یا  قالَ 

للِْجبَینِ * وَ   ستََجِدنُی تَلَّ ُ  أسَْلَما وَ  فَلَمَّا  الصَّابِرینَ *  مِنَ  اللَّ ُ  إِنْ اااَ 

الْمُحسْنِینَ  إِبْراهیمُ * قَدْ صدََّقْتَ الرُّؤْیا إنَِّا کَذلِ َ نَجْزِی  أَنْ یا  نادَینْاهُ 

* إِنَّ هذا لَهوَُ البَْلااُ الْمبُینُ * وَ فَدَینْاهُ بِذِبحٍْ عَظیمٍ * وَ تَرَکنْا عَلیَْ ِ فِی  

 . 108 -  101؛ سوره صافات، آیات﴾الْآخِرینَ 
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ک   خصال  در  عیون،  در  کردند  نقلش  مکرر  صدوق 

کردن  قربانی  در  را  تو  بلااِ  آن  ما  فرمودند  حضرت 

وَ فَدَيْناهُ ب ذ بْحٍ  ﴿  اسماعیل، او را با این ابتلاا عوض کردیم  

می  ﴾عَظيمٍ اما  حالا  ابتلائات  و  اعظم  ثواب  ب   توانید 

ای از محبت خدا، رحمت خدا ک  مطهِّر  آن جلوه  1برسید. 

 
الرِّضَا1 سَمعِتُْ  قَالَ  اَاذَانَ  بْنِ  الْفَضلِْ  »عَنِ   .   :ُاللَّ ُ    یَقُول أَمرََ  لَمَّا 

إِبْراَهیِمَ  تَعَالَى  وَ  الَّذِی    تبََارَكَ  الْکبَشَْ  إسِْماَعیِلَ  ابنِْ ِ  مکََانَ  یَذْبحََ  أَنْ 

بِیَدِهِ وَ أنََّ ُ    إسِْماَعیِلَ  أَنْ یَکُونَ یَذْبَحُ ابنَْ ُ   أَنْزَلَ ُ عَلیَْ ِ تمَنََّى إِبْرَاهیِمُ

الْوَالدِِ   یَرجِْعُ إِلَى قَلْبِ  لِیَرجِْعَ إِلىَ قَلبِْ ِ ماَ  بِذَبحِْ الْکبَشِْ مکََانَ ُ  یُؤْمرَْ  لَمْ 

الثَّوَابِ   أَهلِْ  دَرَجَاتِ  أَرفَْعَ  بِذَلِ َ  فَیَستَْحِقَّ  بِیَدِهِ  وُلدِْهِ  أَعَزَّ  یَذْبحَُ  الَّذِی 

أَحَبُّ خلَْقِی   مَنْ  إِبْراَهیِمُ  یاَ  إِلیَْ ِ  اللَّ ُ عزََّ وَ جَلَّ  فَأوَْحَى  المْصََائِبِ  علََى 

.  إِلیَْ َ: فقََالَ یاَ ربَِّ مَا خَلَقْتَ خلَْقاً هُوَ أَحَبُّ إلَِیَّ منِْ حبَیِبِ َ مُحَمَّدٍ

فَأوَْحَى اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََّ إِلیَْ ِ یاَ إِبْرَاهیِمُ أَ فَهُوَ أَحبَُّ إِلیَْ َ أَوْ نَفْسُ ؟َ قَالَ  

بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَفْسِی. قَالَ فَوَلدَهُُ أَحَبُّ إِلیَْ َ أَوْ ولََدكَُ؟ قَالَ بَلْ  

ولََدكَِ   ذَبْحُ  أَوْ  لقَِلبِْ َ  أوَجَعُ  أَعْدَائِ ِ  علََى  ظُلْماً  وَلَدِهِ  فَذَبْحُ  قَالَ  وَلَدُهُ. 

بیَِدِكَ فِی طاَعتَِی؟ قَالَ یاَ رَبِّ بلَْ ذَبْحُ ُ علََى أَیْدِی أَعْدَائِ ِ أوَجَْعُ لقَِلبِْی.  

  ستََقتُْلُ الْحسُیَْنَ  قَالَ یاَ إِبْرَاهیِمُ فَإِنَّ طَائِفَۀً تَزْعُمُ أنََّهاَ منِْ أُمَّۀِ مُحمََّدٍ

فَیَستَْوْجبُِونَ  الْکبَشُْ  یُذْبَحُ  کمَاَ  عدُْوَاناً  وَ  ظُلْماً  بعَْدِهِ  مِنْ  بِذَلِ َ    ابنَْ ُ 

إِبْرَاهیِمُ  فَجَزِعَ  فَأوَْحَى   سَیَطِی.  یَبْکِی  أَقبَْلَ  وَ  قَلبُْ ُ  توَجََّعَ  وَ  لذَِلِ َ 
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کند، استشو  کند، مقرَّب میانسان هست، انسان را پاك می

ب   می حتی  سیدالشهداا  بلاا  در  را  این  را،  انسان  دهد 

ابراهیم خلیل عطا کردند. لذا عنایت بکنید جامع  ایع  با  

عااورا   با رسوخ  عااورا،  در  تعمق  با  عااورا،  در  وقوف 

ظهور   عصر  برای  آماده  ک   هست  مؤمنین  جامع   در 

اود، مقدمات عصر  اود. و هم  این محافلی ک  بپا میمی

الل. و در زیارت عااورا هست دیگر؛    ظهور هستند ان ااا

لَقَدْ عَظُمَ  اود »، با عااورا تأمین میصن امام زمان  اصلاً

مَقَامَكَ  أَكْرَمَ  الَّذ ي  اللَّهَ  فَأَسْالُ  ب كَ  أَكْرَمَن ي   مُصَاب ي    أَنْ   ب كَ   وَ 

ثَار كَ ََلََ   خونیواهی  يَرْزُقَن ي  ب   طوری  این  انسان،   »

میمی پیدا  حضور  زمان  امام  لشکر  در  و  اگر  رسد  کند. 

« کرد  پیدا  عظمت  دلی  در  سیدالشهداا  عَظُمَ  مصیبت  لَقَدْ 

 
← 

جَزعََ َ عَلَى ابنِْ َ إسِْماَعِیلَ لَوْ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیَْ ِ یاَ إِبْرَاهیِمُ قَدْ فَدَیْتُ

الْحسُیَْنِ علََى  بِجَزعَِ َ  بیَِدِكَ  أَرفَْعَ   ذَبَحتَْ ُ  لَ َ  أَوْجبَْتُ  وَ  قتَْلِ ِ  وَ 

جَلَ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  قَوْلُ  فَذَلِ َ  الْمصََائِبِ.  علََى  الثَّوَابِ  أَهْلِ   وَ   دَرَجَاتِ 

عیون «؛  الْعلَِیِّ الْعظَیِم   وَ لاَ حَولَْ وَ لاَ قُوَّۀَ إِلَّا بِاللَّ ِ  ﴾فَدَینْاهُ بِذِبْحٍ عَظیِمٍ ﴿
 . 58ص ،1ج  الیصال، ؛210 – 209، ص1، جاخبار الرضا
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ب كَ میمُصَاب ي  وقت  آن  ملحق  «،  زمان  امام  لشکر  ب   تواند 

ک    است  این  بر  متوقن  زمان  امام  لشکر  ب   الحاق  بشود. 

حیات   هم   و  بکند  پیدا  عظمت  انسان  جان  در  بلاا  این 

باید   دیگر.  است  همین  عظمت،  معنای  بپوااند.  را  انسان 

عرص  هم   ک   بیاید  انسان  جان  در  بلاا  از  های  وسعتی 

جلوه از  یکی  این  بگیرد.  فرا  را  انسان  های عظمت  حیات 

ب    باب رسیدن  در  ک   نکت  است  این هم ی   است.  بلاا 

های رسیدن ب  سلوك اجتماعی  عصر ظهور، یکی از نردبان

 ما ک  مهمترینش هم هست، قص  عااورا است. 

 . دعا و التجاء، معبر جامعه به س ت ظهور2

بکنم. چون دیشب مطلبی   اااره  اینجا  نکت  دیگر هم  ی  

را عرض کردم، کمی بد برداات اده بود، ناچارم تدارك  

های عبور ما، معبر ما ک  ما را عبور  بکنم. حتما یکی از راه

نباید  می تردید  ـ  است  دعا  حتما  ظهور،  سمت  ب   دهد 

کنیم و کمتر  بکنیم ـ آن چیزی ک  ما گاهی ازش غفلت می

می میبهش  حتما  عصر  پردازیم.  برای  دعای  ما  بایست 

ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران ب  دوران  
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باایم. داات   باید جزا    1ظهور  بااد، جزا  این  ما  دعاهای 

های ما بااد و آن قدر هم دعا کنیم ک  این تبدیل  خواست 

در  بکنم  اااره  اینجا  را  نکت   دو  منتهی  ما.  حال  ب   بشود 

 باب دعا. 

 ، دستگاه تربیتی مؤمنینـ ادعیه صادره از معصومین
نکت  اول این است ک  دعا باید با زبان معصوم بااد بیشتر.  

های جدیدی را پیش  چون دعای معصوم است ک  ی  افق

می باز  ما  تربیتی  روی  عظیم  دستگاه  ی   واقع  در  و  کند 

کند. هیچ چیز ب  اندازه است و در ما تحول عظیم ایجاد می

نمی تربیت  را  ما  معصومین،  نمیدعای  سیر  دهد.  کند، 

 
 یَقُولُ   . برای نمون : »عَنِ الْفضَْلِ بْنِ أَبِی قُرَّۀَ قَالَ سَمعِْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 1ِ

أنََا   وَ  ألَِدُ  أَ  فقََالَتْ  لِساَرَۀَ  فقََالَ  لَ َ  سیَُولدَُ  أنََّ ُ  إِبْراَهیِمَ  إِلَى  اللَّ ُ  أوَْحَى 

بِرَدِّهَا   أنََّهاَ ستََلِدُ وَ یعَُذَّبُ أَولَْادُهاَ أَرْبعََمِائَۀِ سنََۀٍ  عَجُوزٌ فَأوَْحَى اللَّ ُ إِلیَْ ِ 

الْکلََامَ علََیَّ قَالَ فَلَمَّا طَالَ علََى بَنِی إِسْرَائیِلَ العَْذاَبُ ضَجُّوا وَ بَکَوْا إِلَى  

مِنْ   یُیلَِّصُهُمْ  هاَرُونَ  وَ  مُوسَى  إِلَى  اللَّ ُ  فَأوَْحَى  صبَاَحاً  أَرْبَعیِنَ  اللَّ ِ 

هَکَذَا    فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عنَْهُمْ سبَْعیِنَ وَ مِائَۀَ سنََۀٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ ِ

إلَِى   ینَتَْهِی  الْأمَْرَ  فَإِنَّ  تَکُونُوا  لمَْ  إِذَا  فَأَمَّا  عنََّا  اللَّ ُ  لَفَرَّجَ  فَعَلتُْمْ  لَوْ  أنَتُْمْ 

 . 118، ص4«؛ تفسیر العیاای، جمنُتَْهاَه
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دادن   عبور  و  توحید  وادی  در  سیر  و  توحیدی  معارف 

گردن  از  دعاهای  انسان  با  وادی،  این  العبورِ  صعب  های 

این را هم  اساتید میمعصومین واقع می دانند،  اود. حالا 

دیگر فرصت را من زیاد نگیرم. اما دعاهای معصومین را  

از ی  نقط  ابوحمزه را دیدید، دیدید انسان را  ای  دیدید، 

آورد.  ای فرود میدهد، در ی  نقط دهد، سیر میپرواز می

هم  دعاها این طوری هستند. ی  نقط  ورودی دارند، بعد  

کنند، انسان را  ی  تحول عظیم روحی در انسان ایجاد می

می میسیر  باز  انسان  روی  پیش  را  عوالمی  کنند،  دهند، 

میپرده کنار  را  حجابهایی  برمیزنند،  را  دارند،  هایی 

الهی و افتقار ما   الهی و اسماا حسنای  مقاماتی از رحمت 

دهند ک  وقتی ما از این دعا  ب  آن اسماا حسنی را نشان می

نیاز، فقر و احساس  فارغ می تعلق،  اویم، در ما ی  نوع 

ب    الهی،  عظیم  دستگاه  و  متعال  خدای  ب   عظیم  نیاز 

رحمتش، ب  مغفرتش، ب  علمش، ب  حکمتش، ب  قدرتش،  

های او، ب  رحمت رحیمی  او و ب  عنایات خاص  ب  نعمت 

اود. این، خاصیت دعا است. اما دعای  او در ما پیدا می
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ابوحمزه را مقایس  کنید با بهترین دعاهایی ک  بهترین علما  

انشاا کردند. من گاهی این کار را کردم. علمای بزرگی ما  

بزرگی  آدم  انصافا  انصافا  طاووس،  بن  سید  مثل  داریم 

اند در طول تاریخ برای  است، هم  هم برایش احترام قائل

مقامامت معنوی و ادبش و امثال اینها. این انسان گاهی در  

می انشاا  را  دعاهایی  ی   الاعمالش  اقبال  کند،  کتاب 

بیواند.  می را  دعاها  این  انسان  ااکالی  گوید خوب است 

تواند دعا انشاا کند و  هم ندارد، آدم با زبان خودش هم می

می هم  این، تصریح  یعنی  است.  خوداان  انشاا  ک   کنند 

نیست.   این طوری  ن ،  است.  بیان معصوم  ک   نشود  ااتباه 

اود  ولی اما این دعا را بگذارید کنار ابوحمزه، معلوم می

روی   پیش  ابوحمزه  ک   عوالمی  است.  دهان  تا  دو  این، 

می باز  میانسان  را  انسان  ک   سیری  و  چطوری  کند  دهد، 

می ایجاد  روت  در  فرود  و  و فراز  فراز  این  در  و  کند 

دهد و  های انسان را ب  انسان نشان میفرودها، نقط  ضعن

زند؛ این مال دعای معصوم است، غیر معصوم این  معبر می

 آید. کار ازش نمی
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ـ نقش سازنده ادعیه دوران غیبت در ایجــاد ظرفیــت بــرای 
 تحقق ظهور

اینک    هست.  زمان  امام  برای  دعای  در  مطلب،  این  عین 

هایی  هایی ک  پیش روی جبه  حق است و چ  وادیوادی

ها عبور  را باید ازش عبور بکنند و چگون  باید از این وادی

می محقق  حضرت  دوران  در  آنچ   و  چیست؛  بکنند  اود 

های عظیم برسد، بشود خواست  اینک  انسان ب  این خواست 

بر   بکنند  پیدا  مؤمنین  قلبی  اجتماع  انسان،  طلب  انسان، 

دعای   بشود  دعاها  این  ک   است  این  ب   ظهور،  مطالب  

جمعی مؤمنین. روزی نباید بیاید برود ک  ما این دعاها را  

زمان   امام  برای  از معصومین  دعاهایی  ببینید ی   نیوانیم. 

در  هم  قمی  محدث  مرحوم  هست،  هم  مکرر  اده،  نقل 

ب الجنان  روز مفاتیح  در  دیدید.  آوردند،  را  اینها  از  سیاری 

ذکر  جمع   روز  غیر  در  کردند،  ذکر  دعا  چندین  جمع  

رضا امام  از  ک   دعاهایی  می  کردند.  از  نقل  قبل  کنند 

العاده ای است، بسیار فوق  جامع  کبیره، دعای بسیار فوق 
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دعا. این  است  جزا  1العاده  باید  ما    اینها  مستمر  دعاهای 

بااد. معنی ندارد ما روزی بیاید، این دعاها را نیوانیم. ب   

احوال  بهترین  در  اده،  قیمتی  را  هر  دعاها  این  باید  مان 

های عظیم را بشناسیم  بیوانیم تا آرام آرام اولا آن خواست 

را   دعاها  این  انسان  وقتی  چیست.  ظهور  طلب  ک  

میمی با  خواند،  انسان  وقتی  چیست.  ظهور  طلب  فهمد 

می مأنوس  ندب   میدعای  ظهور  اود،  طلب  ک   فهمد 

می واقع  چگون   ظهور  این  و  در  چیست  ک   سیری  اود؛ 

دعای ندب  هست. سیری ک  در این ادعی  هست، در روت 

رسد. و انسان اگر محقق اد، انسان ب  فهم عصر ظهور می

الا آن درکی ک  ما از عصر ظهور داریم، با واقعیت، بسیار 

ای هم  انسان اهل این ادعی  اد، ی  نکت   فاصل  دارد. اگر

ندارد؛   دعا  این  ب   اختصاص  هست،  ادعی   هم   باب  در 

 
کَانَ یَأْمُرُ بِالدُّعَااِ لصِاَحِبِ    أَنَّ الرِّضَا  . »رَوَى یُونسُُ بْنُ عبَْدِ الرَّحْمنَِ 1

وَ خَلیِفتَِ َ وَ حُجَّتِ َ علََى خلَْقِ َ وَ   وَلیِِّ َ   عَنْ  اللَّهمَُّ ادفَْعْ   -الْأمَْرِ بهَِذَا 

ج  المتهجد،  مصبات  بِحُکمِْ ...«؛  النَّاطِقِ  عنَْ َ  الْمعَُبِّرِ  ، 1لِسَانِ َ 

 ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم. 409ص



 مهدویت و دنیای امروز           536
 

هم  ادعی ، ظاهری دارد و باطنی دیگر، سرای. ما وقتی دعا  

کنیم، مثل بقی  عبادات، مثل نماز، ی  ظاهری دارد، ی   می

تحول   آن  دعا،  باطن  و  حقیقت  دارد.  سرای  و  باطن 

میروحی پیدا  انسان  وجود  اعماق  در  ک   است  اود،  ای 

مطالبات جدید است، انتظارات جدید است، فقر جدید ب  

این فقرهایی ک  در ما هست،   متعال هست؛  آستان خدای 

باید رفعت پیدا کند. و ب  همین اندازه، ما مورد توج  قرار  

میمی سال   ک   گیریم،  است  این  مُخُ اویم.    »الدُّعَاءُ 

َْة «  فقرش    1الْع بَا خاطر  ب   انسان،  سلوك  اینک   خاطر  ب  

ُْعاؤُكُمْ﴿  است   لَ  لَوْ  رَبِّي  ب كُمْ  يَعْبَنُا  ما  ب     2﴾ قَُّْ  انسان 

میاندازه دریافت  است،  فقیر  ک   اندازهای  ب   ک   کند.  ای 

اود و کند، ب  همان اندازه اجابت میاحساس اضطرار می

این حقیقت اضطراری ک  در دعا در  بهش عطاا می کنند. 

 
»قَال1َ  .   ُُمخ الدعوات    الدُّعَااُ  ]أَحدٌَ[«؛  الدُّعَااِ  مَعَ  یَهلِْ ُ  لاَ  وَ  الْعبَِادَۀِ 

 . 18)للراوندی(، ص

بِکُمْ ﴿  .  2 یَعْبَؤُا  ما  یَکُونُ    رَبِّی   قُلْ  فَسَوفَْ  کذََّبتُْمْ  فَقَدْ  دُعاؤُکُمْ  لا  لَوْ 

 . 77؛ سوره فرقان، آی ﴾لِزاماً 
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می پیدا  پیدا  انسان  انسان  در  ک   طلبی  حقیقت  اود، 

اود؛ این، روت دعا است. و این روت دعا، از عالم بالا  می

فوق می و  ملکوتی  مقامات  از  را  دعا  روت  یعنی  آید. 

می تنزل  قلب  ملکوت  دیگر  تعبیر  ب   انسان.  قلب  ب   دهند 

عالم ملکوت می وارد  ب   انسان،  دعا  اود. درهای ملکوت 

می باز  انسان  این، حقیقت  روی  است.  دعا  سرا  این،  اود؛ 

هر   یعنی  است.  امام  مقدس  وجود  در  این  و  است.  دعا 

اود. لذا  آید، از عالم امام نازل میخیری ک  از عالم بالا می

می دستور  ما  ب   امام  ک   را  دعایی  با  آن  ما  بیوانید؛  دهند 

وادی   این  وارد  اگر  امام  زبان  با  امام،  اجازه  با  امام،  اذن 

عالم  از  را  حال  آن  هستند،  ضامن  امام  خود  ادیم، 

کنند. اگر کسی دعای امام رضا  خوداان ب  قلب ما نازل می

کنم ب  این دعا، چون دعای )ارواحنا فداه( را ـ توصی  می

العاده )علی   فوق  زمان  امام  برای  کند  مداومت  ـ  است  ای 

اود، حال روحی امام رضا  آنچ  پشتیبان انسان میاسلام(؛  

قلب   بر  را  حقیقت  آن  خودش،  عالم  از  حضرت  است. 

دهند و آفاق این دعا را ب  سوی جان انسان  انسان تنزل می
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می میباز  مأنوس  دعا  این  با  انسان  جان  یعنی  اود، کنند. 

می گشوده  انسان  بر  جدیدی  هم  آفاق  این  بنابراین  اود. 

یکی از آن اموری است ک  حتما باید تحقق پیدا کند. حالا  

خود این دعاهای برای امام زمان هم ک  از ائم  نقل اده،  

من گمانم این است خیلی دعاهای عجیبی است و معارف  

 بسیار بلندی درش است. 

در  ـ تبلور »توحید فعلی« در تعابیر مربوط به اقدامات امام
 ادعیه عصر غیبت

اااره می را  نکت   اینجا ی   نمون ،  عنوان  ب   من  کنم  حالا 

توحیدی و  عظیم  بسیار  نکت   ببینید ی   این  هآ!  در  ک   ای 

می اما  است.  این  هست  توحید  دعاها  ب   قائل  ما  دانید 

عالم   در  ک   معتقدیم هر خیری  یعنی  دیگر.  افعالی هستیم 

اود، این، فعل الهی است. یعنی او است ک  دارد  جاری می

می حَوْلَ کند  کار  ب اللَّه «  »لََ  إ لََّ  قُوَّةَ  لََ  آن وَ  نهایت،  در   .

کند و هم  تحولات  دست توانایی ک  هم  عالم را اداره می

ب    ک   کسی  است.  متعال  خدای  است،  او  دست  در  عالم 

بیند،  ای میمرحل  توحید افعالی رسید؛ هر کجا حول و قوه
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بیند سرچشمۀ این  می  بیند،بیند از او است. هر فعلی میمی

انجام می دهد. و در عرض  فعل، او است و او است دارد 

نمی فعلی  هیچ  متعال،  ب   خدای  انسان  اگر  وقت  آن  بیند. 

مرحل  توحید افعالی رسید؛ گاهی اوقات فعل خدا را ک  ب   

دهند. ب   اود، ب  آدم نشان میوسیل  قوای طبیعی انجام می

می نشان  متعال  آدم  خدای  کار  گل،  رویشِ  این  آقا!  دهند 

کنی؛  اوی، مشرکان  نگاه نمیاست. وقتی وارد گلستان می

کند. بینی عجب خدای متعال، زیبا این گل را تربیت میمی

تواند  کند، میکند؛ وقتی نگاه میپیدا میگاهی انسان ارتقاا  

را در باب اارف    ربوبیت خدای متعال، صنع خدای متعال 

ببیند   عَلَى   لَكَ   »اللَّهُمَ میلوقاتش  قَضَاؤُكَ    مَا جَرَى   الْحَمْدُ  ب ه  

أَوْل يَائ كَ« می  1. ف ي  را  افعالی  توحید  انسان  در  چطور  تواند 

می را  این  ببیند،  گُل  ی   نبی  پرورش  پرورش  در  تواند 

اکرم و دستگاه نبی اکرم ببیند. در باب آنچ  در عالم اتفاق  

ب  دست خلیفۀ  می آن فعلی است ک   افتد، مهمترین فعل، 

اتفاق می انسان، عالم الل در عالم  اوقات  یعنی گاهی  افتد. 

 
 . تعبیری در دعای ندب . 1
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رسد. بیند و در عالم مل ، ب  توحید افعالی میملُ  را می

می را  ملکوت  عالم  عالم گاهی  در  را؛  ملائک   عالم  بیند، 

می افعالی  توحید  ب   حجاب  ملائک ،  برایش  ملائک   رسد. 

کند  کند، تدبیر میبیند آن کسی ک  دارد کار مینیستند. می

از   انسان  موقع  ی   است.  متعال  خدای  را،  ملکوت  عالم 

می فراتر  عالم  این  فوق  در  را  متعال  خدای  صنع  رود؛ 

بیند. حالا اگر  بیند، توحید افعالی را در آنجا میملکوت می

خوب عنایت بکنید ما در باب معصومین، این طوری قائل  

  هستیم دیگر. بیصوص در باب معصوم تلقی ما این است 

اگر ی  نفر بااد    1. ﴾وَ ما رَمَيْتَ إ ذْ رَمَيْتَ وَ لك نَّ اللَّهَ رَمى ﴿

پیدا   محبوبیت  مقام  و  بااد  رسیده  الهی  قرب  مقام  ب   ک  

کرده، حبیب اده بااد؛ آنچ  در حدیث قرب نوافل هست  

 
وَ لکِنَّ اللَّ َ    فَلَمْ تَقتُْلُوهمُْ وَ لکِنَّ اللَّ َ قتََلَهُمْ وَ ما رَمیَْتَ إِذْ رَمیَْتَ ﴿  .  1

عَلیمٌ  رَمى سمَیعٌ  اللَّ َ  إِنَّ  حسَنَاً  بَلااً  منِْ ُ  الْمُؤمْنِینَ  لیِبُلِْیَ  سوره  ﴾وَ  ؛ 

 . 17انفال، آی 
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اگر محبت الهی    1يَسْمَُ  ب ه «   الَّذ ي  سَمْعَهُ  »فَإ ذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ 

در ی  جایی ظهور پیدا کرد، خدا دوست داات کسی را،  

می او  زبان  و  چشم  و  گوش  محبوب،  دیگر  انسان  اود. 

خودش   مال  چشمش  نیست.  خودش  مال  گواش  دیگر 

کند.  نیست. ن  ب  معنای اینک  خدای متعال در او حلول می

اود رسد، بعد حبیب میانسانی ک  اول ب  مقام محبت می

می محبوب  قرب  و  مقام  این  ب   وقتی  مقام،  این  در  اود؛ 

می جایی  ب   کارش  الهی  رسید،  افعالش  هم   ک   رسد 

بیشتر  می چیز  ی   هم  مقام  این  ب   رسیدن  طریق  اود. 

می دوست  آنچ  خدا  ب   باید  انسان  هآ!  عمل  نیست  دارد، 

 
این روایت ارین است: »عَنْ حَمَّادِ  1 بر  . عبارات پیش رو مروری 

قَالَ اللَّ ُ عَزَّ وَ   یَقُولُ قَالَ رسَُولُ اللَّ ِ  بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمعِْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ ِ

اٍ  جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِی ولَیِااً فَقَدْ أَرْصدََ لِمُحاَرَبتَِی وَ ماَ تَقَرَّبَ إِلَیَّ عبَْدٌ بِشَیْ 

أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افتَْرَضْتُ عَلیَْ ِ وَ إنَِّ ُ لیَتََقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَۀِ حتََّى أُحبَِّ ُ فَإِذَا  

الَّذِی یَسْمَعُ بِ ِ وَ بصََرَهُ الَّذیِ یُبْصِرُ بِ ِ وَ لِسَانَ ُ الَّذِی   سَمْعَ ُ أَحبْبَتُْ ُ کنُْتُ

ینَْطِقُ بِ ِ وَ یَدَهُ الَّتِی یبَْطشُِ بهِاَ إِنْ دعََانِی أَجبَتُْ ُ وَ إِنْ سَأَلنَِی أَعْطیَتُْ ُ وَ 

اٍ أنَاَ فَاعِلُ ُ کتََرَدُّدِی عَنْ مَوتِْ المُْؤْمنِِ یَکْرَهُ الْمَوتَْ  ماَ تَرَدَّدْتُ عَنْ اَیْ 

 . 352، ص 2، جالکافیوَ أَکْرَهُ مسََااَتَ ُ«؛ 
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»وَ مَا تَقَرَّبَ إ لَيَّ عَبْدٌ  بکند تا کم کم خودش محبوب بشود. 

عَلَيْه «ب شَيْ  افْتَرَضْتُ  م مَّا  إ لَيَّ  أَحَ َّ  بنده  ءٍ  من  هیچ  ب   ای 

اود ب  چیزی ک  من او را دوست دارم، بیش  نزدی  نمی

آنچ    است.  محبوب  افعال  قرب،  طریق  یعنی  واجبات.  از 

می نزدی   خدا  ب   را  ما  دارد،  دوست  کند.  خدا 

واقع  محبوب فرائض  قرب  وقتی  هستند.  فرائض  ترینش 

اود؛  اد، انسان این افعالِ محبوب را انجام داد، مقرب می

تا   »وَ إ نَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إ لَيَّ ب النَّاف لَة «ب  دنبالش قرب نوافل است  

این قدر این اعمالِ محبوبِ من را    »حَتَّى أُح بَّهُ«جایی ک   

اود محبوب. ی  موقعی عمل  دهد، خودش میانجام می

است.   محبوب  خودش  موقع  ی   است.  محبوب  انسان، 

جزو   است،  صالح  عملش  انسان  موقع  عَم لُوا  ﴿  ی  

می  1﴾الصَّال حات  خودش  موقعی  ی   صالح، است.  اود 

 
. ]تعبیری ک  در آیات متعدد قرآنی ب  همراه ایمان ذکر اده است؛  1

نمون :[   الصَّالحِاتِ ﴿  برای  عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  الَّذینَ  أَصحْابُ    وَ  أُوللِ َ 

 . 82؛ سوره بقره، آی ﴾الْجنََّۀِ همُْ فیها خالِدُونَ
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. ی  موقع انسان عمل محبوب  1﴾ م نَ الصَّال حينَ ﴿  اود  می

می داد  انجام  ادام   را  محبوب  عمل  این  اگر  »حَتَّى  دهد؛ 

می  أُح بَّهُ« انسان خودش اد  خودش  وقتی  محبوب.  اود 

ب ه «  الَّذ ي   سَمْعَهُ   »كُنْتُ محبوب   می  يَسْمَُ   اود خودش 

اود چشم و زبان.  اود بصر، خودش میسمع، خودش می

یعنی چی؟ یعنی العیاذ بالل خدای متعال، جسم دارد؟! این، 

او کار می الهی در وجود  کند، معنایش نیست. یعنی قوای 

او کار می الهی در وجود  لَنْ کند  مشیت  أَنْ   »وَ  إ لََّ    يَشَاءُوا 

اللَّهُ  تَعَالَى«   يَشَاءَ  وَ  ک   می  2. تَبَارَكَ  جایی  ب   ما  ﴿  اود  وَ 

 
. ]تعبیری ک  در آیات متعدد قرآنی ذکر اده ک  غالب آنها در اأن  1

وَ إلِیْاسَ   وَ عیسى   وَ زَکَرِیَّا وَ یَحیْى﴿  انبیای الهی است، برای نمون :[  

 . 85؛ سوره انعام، آی  ﴾الصَّالِحینَ  کُلٌّ مِنَ 

الثَّانِی2 جَعْفَرٍ  أَبِی  عنِْدَ  کنُْتُ  قَالَ:  سنَِانٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  »عَنْ   .    ُفَأَجْرَیْت

مُتَفَرِّداً   یَزَلْ  لمَْ  تعََالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّ َ  إِنَّ  مُحَمَّدُ  یاَ  فقََالَ  الشِّیعَۀِ  اختْلَِافَ 

أَلْنَ دَهْرٍ ثمَُّ خَلَقَ   فَاطِمَۀَ فَمَکَثُوا  ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلیِااً وَ  بِوَحْدَانیَِّتِ ِ 

جَمیِعَ الأْاَیَْااِ فَأاَْهدََهمُْ خلَْقَهاَ وَ أَجْرىَ طاَعتََهُمْ عَلیَْهاَ وَ فَوَّضَ أُموُرَهَا  

إِلیَْهِمْ فهَُمْ یحُِلُّونَ ماَ یَشَااُونَ وَ یُحَرِّموُنَ ماَ یَشَااُونَ وَ لَنْ یَشَااُوا إِلَّا أَنْ  

یَشَااَ اللَّ ُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ یاَ محَُمَّدُ هَذِهِ الدِّیَانَۀُ الَّتِی منَْ تَقَدَّمَهَا  
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رَمى اللَّهَ  لك نَّ  وَ  رَمَيْتَ  إ ذْ  محبت    1.﴾رَمَيْتَ  مقام  مال  این 

ک    افعالی  هم   لذا  هستند.  مقام  این  در  معصومین،  است. 

آنگاه دعاهای امام    2دهند، فعل خدای متعال است.انجام می

در    زمان هم  باطل،  بساط  کردن  جمع  در  هم  ببینید؛  را 

بسط بساط حق، هر دو ب  دست امام زمان است و هر دو 

اقْص مْ هم فعل خدا است.   این کار را بکن.    «»وَ  خدایا! تو 

تو جبابره را    جَبَاب رَةَ الْكُفْر «  »ب ه  تو سرکوب کن    «»وَ اقْص مْ 

با او سرکوب کن. فعل خدا است اما این صنع، از مصدر  

جَبَاب رَةَ الْكُفْر  وَ اقْتَُّْ    »وَ اقْص مْ ب ه  اود.  ظاهر می  امام زمان

 
← 

مَرقََ وَ مَنْ تیََلَّنَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لزَِمَهَا لَحقَِ خذُْهاَ إلِیَْ َ یاَ مُحمََّدُ«.  

 . 441، ص1الکافی، ج

وَ لکِنَّ اللَّ َ    فَلَمْ تَقتُْلُوهمُْ وَ لکِنَّ اللَّ َ قتََلَهُمْ وَ ما رَمیَْتَ إِذْ رَمیَْتَ ﴿  .  1

عَلیمٌ  رَمى سمَیعٌ  اللَّ َ  إِنَّ  حسَنَاً  بَلااً  منِْ ُ  الْمُؤمْنِینَ  لیِبُلِْیَ  سوره  ﴾وَ  ؛ 

 . 17انفال، آی 

الأَْئمَِّۀِ موَْرِداً    . »عَنْ أَبِی الْحسََنِ الثَّالِث2ِ أنََّ ُ قَالَ: إِنَّ اللَّ َ جعََلَ قُلُوبَ 

اللَّ ِ  اللَّ ُ ایَْلاً اَااُوهُ وَ هوَُ قَوْلُ  إِلَّا أَنْ  ﴿    لِإِرَادَتِ ِ فَإِذَا اَااَ  وَ ما تشَاؤُنَ 

 . 517، صبصائر الدرجات«؛ ﴾یَشااَ اللَّ ُ 
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الْمُلْح د ينَ«  جَم يَ   وَ  الْمُنَاف ق ينَ  وَ  الْكُفَّارَ  ب    1ب ه   تو  خدایا! 

او،  خود  او.  خود  »بِ ِ«  ندارد.  هم  »ید«  تعبیرِ  او...  دست 

اقْتَُّْ وسیل  فعل خدا است. » عُمُدَهُ   ب ه    وَ  وَ  الْكُفْر   وَ    جَبَاب رَةَ 

مُم يتَةَ   وَ  الْب دَع   شَار عَةَ  وَ  الضَّلََلَة   رُءُوَ   ب ه   اقْص مْ  وَ  َْعَائ مَهُ 

 َّ َ خدایا! تو این کار را بکن. پس هم   2«السُّنَّة  وَ مُقَوِّيَةَ الْبَا

دست   ب   ک   است  باطل، صنع خدا  بساط  کردن  در جمع 

انجام می از آن طرف، گسترانیدن حق  خلیف   »وَ  اود. هم 

کنی.  خدایا! تو زمین را پر از عدل می  امْلََّْ ب ه  الََْرْضَ عَدْلًَ«

عدل، فعل تو است، صنع تو است. ظهور عدل، ظهور فعل 

رسد، فعل الهی در  خدا است. انسان اگر ب  نقط  عدالت می

می پیدا  ظهور  قوایش  در  و  وجودش  در  و  کند.  قلبش 

اود، ظهور فعل الهی است اما  جامع  اگر جامع  عادل  می

 
جَمیِعَ 1 وَ  المْنَُافِقیِنَ  وَ  الْکفَُّارَ  بِ ِ  اقتُْلْ  وَ  الْکَفَرَۀِ  جبَاَبِرَۀَ  بِ ِ  اقْصِمْ  »وَ   .

کَانُوا مِنْ مَشاَرِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبهَِا وَ بَرِّهَا   الْملُْحدِِینَ حیَْثُ کاَنُوا وَ أَیْنَ

بِ ِ  أظَْهِرْ  وَ  عدَْلاً  الأَْرضَْ  بِ ِ  امْلأَْ  وَ  بَحْرِهاَ  مصبات نبَیِِّ   دِینَ  وَ  «؛ 

 . 406، ص1المتهجد، ج 

 . 410، ص1. مصبات المتهجد، ج2
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»وَ امْلََّْ ب ه   اود.  این فعل الهی ب  وسیل  خلیف  خدا واقع می

نَب يِّكَ« ْ ينَ  ب ه   أَظْه رْ  وَ  عَدْلًَ  خدای    الََْرْضَ  ک   دینی  این 

متعال ب  پیغمبر دادند ـ ک  حالا بحثش مفصل اده ـ این  

می ظاهر  دین دین،  ظهور  یعنی  ظهور  عصر  اصلا  اود. 

ک  این دین هم حقیقت    1﴾ ل يُظْه رَهُ عَلَى الدِّين  كُلِّه  ﴿  دیگر  

أَرْسَََّ رَسُولَهُ ولایت است دیگر.   ْ ين     ب الْهُدى   »هُوَ الَّذ ي  وَ 

الْوَلََيَةُ ه يَ   الْحَق   وَ  ل وَص يِّه   ب الْوَلََيَة   رَسُولَهُ  أَمَرَ  هُوَ الَّذ ي    قَالَ 

این دین حق ک  حقیقت ولایت حق  است،    2. «الْحَق    ْ ينُ 

 
بِالهُْدى ﴿  .  1 أَرسَْلَ رسَُولَ ُ  الَّذی  لِیُظهِْرَهُ   هُوَ  الْحَقِّ   الدِّینِ  علََى  وَ دینِ 

 . 33؛ سوره توب ، آی ﴾کُلِّ ِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمشُْرکُِونَ

: سَأَلتُْ ُ عَنْ  قَال   . »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْفُضیَْلِ عَنْ أَبِی الْحسََنِ المَْاضِی2

قَالَ: یُرِیدُونَ    ﴾یُرِیدُونَ لیُِطْفِؤاُ نُورَ اللَّ ِ بِأفَْواههِِمْ ﴿  قَوْلِ اللَّ ِ عزََّ وَ جَلَّ:  

قَالَ:    ﴾ وَ اللَّ ُ متُمُِّ نُورِهِ﴿ :  بأِفَْوَاههِمِْ. قُلْتُ   لِیُطْفِلُوا ولََایَۀَ أَمِیرِ الْمؤُْمنِیِنَ

جَلَّ:  وَ  عَزَّ  لِقَولِْ ِ  الْإِمَامۀَِ،  متُِمُّ  اللَّ ُ  النُّورِ  ﴿    وَ  وَ  رسَُولِ ِ  وَ  بِاللَّ ِ  فَآمِنُوا 

 بِالْهدُى   هُوَ الَّذیِ أَرسَْلَ رسَُولَ ُ ﴿  فَالنُّورُ هوَُ الْإِمَامُ. قُلْتُ:    ﴾الَّذِی أَنْزَلنْا

الْحَقِ الْولََایَۀُ هِیَ    ﴾وَ دِینِ  لِوَصیِِّ ِ وَ  بِالْولََایَۀِ  أَمَرَ رسَوُلَ ُ  الَّذیِ  هُوَ  قَالَ: 

قُلْتُ  الْحَقِّ.  کُلِّ ِ ﴿   :  دِینُ  الدِّینِ  علََى  جَمیِعِ    ﴾ لِیُظْهرَِهُ  علََى  یُظهِْرُهُ  قَالَ: 
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می اظهار  را  او  متعال  خدای    »ب ه « اما    »أَظْه رْ«کند.  این، 

و   امام  از مصدر جلال  الهی،  فعل  این  است.  واسط   امام، 

می واقع  امام  این، جمال  ببینید  بود  این  اود. حالا غرضم 

 زبان معصوم هست.

بنابراین یکی از کارهایی هم ک  حتما ما باید بکنیم و نیاز  

پیـدا بکنـیم بـر ایـن    1جامع  ایع  است: باید اجتماع قلـب 

حقایق، بیواهیم این حقایق را. این هم با دعای مسـتمر، بـا  

اود. اینهـا همـ ،  مستمر، با استمرار، این کار واقع می   التجاا 

کننـد بـ   کنند و نزدی  می حقایقی هستند ک  ما را کم  می 

کننـد. ایـن  عصر ظهور اما فقط اینها نیستند. اینها کفایت نمی 

 کنم. ی  نکت  ک  مفصل دیگر اااره کردیم، تکرار نمی 

 
← 

وَ لوَْ    ولََایَۀِ القَْائِمِ   ﴾وَ اللَّ ُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿     الْأَدْیَانِ عنِْدَ قیَِامِ القَْائمِِ. یَقُولُ اللَّ ُ 

 . 432، ص1، ج الکافیبِوَلَایَۀِ عَلِیٍّ«؛  کَرِهَ الکْافِرُونَ 

:[ »...لَوْ أَنَّ  . ]اااره ب  تعبیری در توقیع ارین حضرت ولی عصر1

اجتِْماَعٍ علََى  لِطاَعتَِ ِ  اللَّ ُ  وَفَّقَهُمْ  بِالعَْهدِْ    القُْلُوبِ   مِنَ   أاَیْاَعنَاَ  الْوفََااِ  فِی 

بِمشَُاهدََتنِاَ  لتََعجََّلَتْ لهَُمُ السَّعَادَۀُ  بِلقَِائنِاَ وَ  الیُْمْنُ  تَأَخَّرَ عنَْهمُُ  لمَاَ  عَلیَْهِمْ 

 . 499، ص2«؛ الاحتجاج، جعلََى حَقِّ المَْعْرِفَۀِ وَ صِدقْهَِا منِْهُمْ بنَِا... 
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. نقش دستگاه فقاهـت در حرکـت بـه سـ ت عصـر 3
 ظهور

خواهید این جامع   و نکت  دوم این است ک  حالا اما می

این جامع    تا عصر ظهور؛  را عبور بدهید از دوران غیبت 

میمی عبور  جامع   این  چطوری  کند،  عبور    کند؟ خواهد 

 اود این جامع  را عبور داد؟ چطوری می

 در عصر غیبت ـ محوریت امام زمان
حتماً محور عبور دادن جامع  ایع  ب  سمت ظهور، خود  

است ک  در دوران غیبت، با تدبیر    امام هستند. یعنی امام

دهد. این طور نیست ک  العیاذ  خودش، جامع  را عبور می

این   امامت هستند.  از  دوران غیبت، مستعفی  در  امام،  بالل 

امام   فرمودند  فرمودند،  مکرر  روایات  در  ک   است  همانی 

ی  حجابی   1در دوره غیبت، مثل خوراید پشت ابر است. 

 
. برای نمون : »عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ مهِْرَانَ الْأَعمْشَِ عَنِ الصَّادقِِ جَعْفرَِ بْنِ  1

قَالَ: نَحْنُ   مُحَمَّدٍ عَنْ أَبیِ ِ مُحمََّدِ بْنِ علَِیٍّ عَنْ أَبیِ ِ علَِیِّ بْنِ الْحُسیَْنِ

أَئِمَّۀُ الْمُسْلمِیِنَ وَ حُجَجُ اللَّ ِ علََى الْعَالمَیِنَ وَ سَادَۀُ الْمؤُْمنِیِنَ وَ قَادَۀُ الْغُرِّ  

الْمُحجََّلیِنَ وَ مَواَلِی الْمؤُْمنِیِنَ وَ نَحْنُ أَمَانٌ لِأهَْلِ الْأرَضِْ کَماَ أَنَّ النُّجُومَ  
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آمده، حجاب خوراید اده. این حجاب غیبت امام ک  در  

دیگر،  اده  بحث  هم  و   1قرآن  سقیف   حجاب  همان  این 

 
← 

السَّمااَ أَنْ تَقَعَ علََى ﴿     أَمَانٌ لأَِهلِْ السَّمَااِ وَ نَحْنُ الَّذِینَ بنِاَ یمُْسِ ُ اللَّ ُ 

بِإِذنِْ ِ  إِلَّا  یُنَزِّلُ    ﴾الْأَرضِْ  بنِاَ  وَ  بِأَهْلهِاَ  تَمیِدَ  أَنْ  الأَْرضَْ  یُمْسِ ُ  بنِاَ  وَ 

الْأَرضِْ   لاَ ماَ فِی  لَوْ  الأَْرضِْ وَ  بَرَکَاتُ  الرَّحْمۀَُ وَ تَیْرُجُ  الْغیَْثَ وَ تنُْشَرُ 

مِنْ   آدمََ  اللَّ ُ  خَلَقَ  منُْذُ  الأَْرضُْ  تَیلُْ  لَمْ  وَ  قَالَ  ثمَُّ  بأَِهْلِهاَ  لَساَخَتْ  منَِّا 

تَقُومَ   أَنْ  إِلَى  تیَْلُو  لاَ  وَ  مَستُْورٍ  غَائِبٍ  أَوْ  مَشهُْورٍ  ظَاهرٍِ  فیِهاَ  لِلَّ ِ  حُجَّۀٍ 

السَّاعَۀُ منِْ حُجَّۀٍ لِلَّ ِ فیِهاَ وَ لوَْ لاَ ذلَِ َ لَمْ یُعبْدَِ اللَّ ُ قَالَ سُلیَْمَانُ فَقُلْتُ  

فَکیَْنَ یَنتَْفِعُ النَّاسُ بِالْحُجَّۀِ الْغَائبِِ المَْستُْورِ قَالَ کمَاَ ینَتَْفِعُونَ  للِصَّادقِِ

 . 207، ص1، جکمال الدینإِذَا ستََرَهَا السَّحَابُ«؛  بِالشَّمسِْ 

. اااره ب  آیات اول و دوم سوره مبارک  لیل ک  در تفسیر آن آمده  1

عَنْ قَولِْ اللَّ ِ عزََّ وَ    است: »عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سأََلتُْ أَباَ جعَْفَرٍ

قَالَ: اللَّیْلُ فِی هَذَا الْمَوضِْعِ فلَُانٌ غَشِیَ أمَِیرَ    ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغشْى ﴿    جَلَ 

المُْؤْمنِیِنَ أَمِیرُ  وَ  عَلیَْ ِ  لَ ُ  جرََتْ  الَّتِی  دَوْلتَِ ِ  فِی  فِی    الْمُؤمْنِیِنَ  یَصْبِرُ 

قَالَ:   تنَْقضَِیَ،  حتََّى  تَجلََّى﴿   دَوْلتَِهِمْ  إِذا  النَّهارِ  هوَُ    ﴾ وَ  النَّهَارُ  قَالَ: 

منَِّا أَهلَْ البْیَْتِ، إِذَا قَامَ غلََبَ دَوْلتَُ ُ البْاَطِلَ؛ وَ الْقُرآْنُ ضُرِبَ فیِ ِ    القَْائمُِ

تفسیر  الْأمَثَْالُ لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّ ُ نبَیَِّ ُ بِ ِ وَ نحَْنُ، فَلیَسَْ یَعْلَمُ ُ غَیْرنَُا«؛  
 .  425، ص2، ج القمی
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آی    در  ک   همانی  دیگر،  است  ظلمات  و  طاغوت  اولیاا 

امام    2آمده.  1ظلمات  کردن  کار  مانع  ظلمانی،  حجاب  این 

می کار  دارد  حجاب  این  وراا  در  امام،  هم  نیست.  کند. 

تدبیر خودش جلو   با دست  را  را، هم جامع  ایع   جهان 

برد. این ی  نکت . محور هدایت تارییی جامع  مؤمنین  می

ایشان   هستند.  الل  بقیت  حضرت  خود  غیبت،  دوره  در 

هستند ک  جهان را و جامع  مؤمنین را آرام آرام ب  سمت  

 کنند. ظهور هدایت می

است. غیبت، اصلش ابتلاا امـام    امام عصر   و این، ابتلااِ

است. اینک  در روایات دیدید، این حدیث معروف ک     زمان 

 
کَظُلُماتٍ فی﴿  .  1 فَوْقِ ِ    أَوْ  مِنْ  مَوْجٌ  فَوْقِ ِ  مِنْ  مَوْجٌ  یَغْشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحْرٍ 

بَعْضُها فَوقَْ بَعضٍْ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ    سَحابٌ ظُلُماتٌ

 . 40؛ سوره نور، آی ﴾لَمْ یَجْعلَِ اللَّ ُ لَ ُ نُوراً فَما لَ ُ مِنْ نُورٍ 

صادق2 امام  از  سهل  بن  صالح  روایت  ب   اااره   .     آی تفسیر  در 

»قُلْتُ  کَظُلُماتٍ ﴿    اریف :  صاَحبُِ ُ    ﴾أَوْ  وَ  الْأَوَّلُ    ﴾ مَوْجٌ  یَغْشاهُ﴿  قَالَ 

معُاَوِیَۀُ   ﴾بَعْضهُا فَوقَْ بَعْضٍ ﴿  ظُلُمَاتٌ الثَّانِی    ﴾مِنْ فَوْقِ ِ مَوْجٌ ﴿   الثَّالِثُ  

اللَّ ُ  أُمیََّۀَ    لَعنََ ُ  بنَِی  فتَِنُ  یَدَهُ﴿  وَ  أَخْرَجَ  فتِنْتَِهِمْ   ﴾إِذا  ظُلْمَۀِ  فِی    المُْؤْمِنُ 

 . 195، ص1، جالکافی«؛ ﴾لمَْ یَکَدْ یَراها ﴿
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دیدیم    گوید وارد ادیم بر امام صادق کند می سدیر نقل می 

کننـد، کاسـ   لباس میصوص خشنی ب  بر دارند و گریـ  می 

اان پر از اا  است، حالِ حضرت متحول اسـت بـ   چشم 

فرماینـد  طوری ک  نگـران اـدیم و ایـن تعـابیر بلنـد را می 

زَّتْ   غَيْبَتُكَ سَيِّد ي »  ْ ي وَ ابْتَُ ا ْ ي وَ ضَيَّقَتْ عَلَيَّ م هَُ نَفَتْ رُقَا

ْ ي  غیبت تو راحتی من را سلب کرده، خواب    « م نِّي رَاحَةَ فُنَا

من را از من گرفت . و ی  جملات لطین و سنگین. عـرض  

کردیم آقا چیست؟ فرمودنـد مـن کتـاب جفـر و جامعـ  را  

را دیدم، من را   خواندم، بعضی از وقایع عصر غیبت امام می 

متحول کرد. آن وقت حضـرت بعضـی از آن ابتلائـات امـام  

دهنـد در آن  زمان )علی  اسلام( در دوره غیبت را توضیح می 

مال وجود مقدس    ک  پیدا است اصل ابتلاا،  1حدیث طولانی. 

 
. »عَنْ سدَِیرٍ الصَّیْرفَِیِّ قَالَ: دخََلْتُ أنََا وَ المُْفَضَّلُ بْنُ عُمرََ وَ أَبُو بصَِیرٍ  1

فَرَأَینْاَهُ جَالِساً علََى    وَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ علََى مَوْلَانَا أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ الصَّادقِِ

مُطَوَّقٌ بلَِا جیَْبٍ مُقَصَّرُ الْکمَُّیْنِ وَ هوَُ یبَْکِی   التُّرَابِ وَ عَلیَْ ِ مِسحٌْ خیَْبَرِیٌ 

الْکبَِدِ الْحرََّى قَدْ نَالَ الْحُزْنُ مِنْ وَجنْتَیَْ ِ وَ اَاعَ  الثَّکلَْى ذَاتِ  بکَُااَ الْوَالِ ِ 

وَ هُوَ یَقُولُ سیَِّدِی غیَْبتَُ َ    التَّغیِْیرُ فِی عَارضِیَْ ِ وَ أَبلَْى الدُّمُوعُ مَحجِْرَیْ ِ
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حضــرت اســت و حضــرت بــا بــلاا خوداــان، جامعــ  را  

 
← 

فُؤَادِی سیَِّدِی   رَاحۀََ  منِِّی  ابتَْزَّتْ  مِهاَدِی وَ  نَفَتْ رقُاَدِی وَ ضیََّقَتْ علََیَّ 

یُفنِْی  الْواَحِدِ  بَعدَْ  الْوَاحِدِ  فَقْدُ  وَ  الْأَبَدِ  بِفَجَائِعِ  مُصاَبِی  أَوصَْلَتْ  غیَبْتَُ َ 

مِنْ   یفَْتُرُ  أنَیِنٍ  وَ  عیَنِْی  مِنْ  ترَقَْى  بِدَمعَْۀٍ  أُحسُِّ  فَماَ  الْعدََدَ  وَ  الْجَمْعَ 

غَوَابِرِ   صَدْرِی  عَنْ  بِعیَنِْی  مثُِّلَ  إِلَّا  البْلََایاَ  سَوَالِنِ  وَ  الرَّزاَیاَ  دَوَارِجِ  عَنْ 

أَعْظَمِهاَ وَ أفَْضَعهِاَ وَ بَوَاقِی أاََدِّهاَ وَ أنَْکَرِهاَ وَ نَوَائِبَ مَیلُْوطَۀٍ بِغضَبَِ َ 

وَ  وَلَهاً  عُقُولنُاَ  فَاستَْطَارَتْ  سَدِیرٌ  قَالَ  بِسَیطَِ .  مَعْجُونَۀٍ  نَوَازِلَ  وَ 

وَ ظنَنََّا    تَصَدَّعَتْ قُلُوبنُاَ جَزَعاً مِنْ ذَلِ َ الیَْطبِْ الهَْائِلِ وَ الْحاَدِثِ الْغَائِلِ 

أَبْکَى   لاَ  فقَُلنْاَ  بَائِقَۀٌ  الدَّهْرِ  مِنَ  بِ ِ  حَلَّتْ  أَوْ  قاَرِعَۀٍ  لِمَکرُْوهَۀٍ  سَمَتَ  أنََّ ُ 

دَمْعتََ َ  تَستَْنْزِفُ  حَادِثَۀٍ  أَیَّۀِ  مِنْ  عیَنْیَْ َ  الْوَرىَ  خَیْرِ  ابْنَ  یاَ  وَ   اللَّ ُ 

فَزَفَرَ   قَالَ  المَْأْتمََ  هَذَا  عَلیَْ َ  حتََمتَْ  حَالَۀٍ  أَیَّۀُ  وَ  عَبْرتََ َ  تَستَْمْطِرُ 

وَیلَْکُمْ   الصَّادقُِ قَالَ  وَ  خَوْفُ ُ  عنَْهاَ  ااتَْدَّ  وَ  جَوْفُ ُ  منِْهاَ  انتَْفَخَ   زفَْرَۀً 

الْمشُتَْمِلُ علََى   الْکتَِابُ  نَظَرْتُ فِی کتَِابِ الْجَفرِْ صبَیِحَۀَ هَذَا الیَْوْمِ وَ هُوَ 

عِلْمِ المْنََایاَ وَ البْلََایاَ وَ الرَّزاَیاَ وَ عِلْمِ ماَ کَانَ وَ ماَ یَکُونُ إِلَى یَومِْ الْقیَِامَۀِ  

وَ تَأَمَّلْتُ منِْ ُ مَولِْدَ قَائمِنِاَ  الَّذِی خصََّ اللَّ ُ بِ ِ مُحمََّداً وَ الْأئَمَِّۀَ مِنْ بَعْدِهِ

وَ   الزَّمَانِ  ذَلِ َ  فِی  الْمُؤمْنِیِنَ  بَلوَْى  وَ  عمُُرِهِ  طُولَ  وَ  إِبْطَااَهُ  وَ  غیِبتََ ُ  وَ 

عَنْ   أَکثَْرِهِمْ  ارْتِدَادَ  وَ  غیَبْتَِ ِ  طُولِ  مِنْ  قُلُوبِهمِْ  فِی  الشُّکُوكِ  تَوَلُّدَ 

 . 357 -  353، ص 2...«؛ کمال الدین، جدِینِهِم
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ولـی خـدا  رسانند ب  ظهور. معبر ما ب  سمت ظهور، بلاا  می 

هـا را آمـاده  کننـد و ما است. خود حضرت، عالم را آماده می 

 کنند برای عصر ظهور. این تردیدی نیست. می 

ها، حضرت ی  رجـال الغیبـی  این هم ک  در هم  دوران 

کننـد، ایـن هـم  دااتند و دارند و با آن رجال الغیب کـار می 

محل بحث نیست. این هم حرف جدیدی نیست. این جـزا  

معارف ما است. حضرت، رجال الغیب دارنـد، در ادعیـ  مـا  

آمده، در روایات آمـده. دعـای ام داود را دیدیـد. در اعمـال  

از آن رجـال الغیـب،    1داود، آن دعا را ملاحظـ  فرمودیـد. ام 

مفصل بحث اده کـ  حضـرت رجـال الغیبـی دارنـد، کـار  

کنند. این طور نیست کـ  حضـرت  کنند، عالم را اداره می می 

کار نکنند و یا ی  دستگاه ندااـت  بااـند. یـ  دسـتگاهی  

دارند، دستگاه پنهانی هم هست، در دسترس و دید ما نیست.  

 کنند. حضرت با رجال الغیب هم کار می 

 
وَ الْأَوْتاَدِ وَ السُّیَّاتِ وَ العْبَُّادِ وَ الْمیُلَْصیِنَ وَ    الْأَبدَْالِ   علََى  . »اللَّهمَُّ صَلِ 1

؛ مفاتیح  809، ص2الزُّهَّادِ وَ أهَْلِ الْجِدِّ وَ الاِجتِْهاَد«؛ مصبات المتهجد، ج

 الجنان، باب دوم، اعمال روز نیم  رجب. 
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ــت ــل بی ــارف اه ــتر  ـ مع ــارف، بس ــه در مع ــتگاه تفق و دس
 به س ت ظهور سرپرستی امام

اما آنچ  ک  حضرت در متن جامع  ایع  قرار دادند برای  

عبور ایع ، این است ک  ی  معارفی ب  ما رسیده، ما باید  

را   خودمان  تکلین  ظاهر،  حسب  ب   معارف  همین  دل  از 

و  فردی  تکالین  بزرگ،  تکالین  و  خرد  تکالین  از  اعم 

دل   از  را  خودمان  تارییی  ریزی  برنام   حتی  و  اجتماعی 

کردم   عرض  این،  ورای  در  بیاوریم.  بدست  معارف  این 

تصرف خود حضرت است. یعنی اما اصلا دست تصرف  

می خوبی  ب   کنید،  دنبال  اگر  جا  هم   را  توانید  حضرت 

مجرای   و  حضرت  تصرف  بستر  آنچ   ولی  کنید.  مشاهده 

ظاهری،   عالم  ایعیان هست،  ما  عالمِ  در  تصرف حضرت 

 اان و دستگاه تفق ِ در این معارف است. معارف

گرچ  این نکتـ  را اینجـا ااـاره بکـنم. سـقیف  یکـی از  

کارهایی ک  کرد این بود ک  واقعا ما را محروم کرد از وجود  

مقدس ائم  و نگذاات مردم ب  امام روی بیاورند. و بعد هم  

اان را حذف کرد، تا توانست تلاش کرد. و بعد هـم  روایات 

ای کرد ک  طبقات مرجع در مقابل ائمـ  درسـت  برنام  ریزی 
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بکند. و متأسفان  این تدبیر در بین ما ایعیان هم ی  مقداری  

خـواهم نقـد بکـنم، اصـلا  کارگر افتاد. من عرض کردم نمی 

خـواهم یـ  رویکـرد اثبـاتی را بیـان  غرضم این نیست. می 

ها  ها را ائم  نیاوردند. بیت الحکمـ  بکنم. ببینید بیت الحکم  

ها آوردند. نهضت ترجم ، کار ائم  نبود و  را مأمون و هارون 

دادیم. وقتی امـام صـادق در بـین مـا  ما ایعیان نباید تن می 

وْ  فرمایـد  هست، امام باقر )ارواحنا فـداه( هسـت کـ  می  »لَُ

رْتُ    ل ع لْم يَ  وَجَدْتُ ةً لَنَشَُ ََّّ حَمَلَُ زَّ وَ جَُ هُ عَُ الَّذ ي آتَان يَ اللَُّ

ينَ وَ الشَّرَائ َ  م نَ الصَّمَد « التَّوْح يدَ وَ الْْ سْلََمَ وَ الْْ يمَانَ وَ الدِّ
1  

کردم ک  بار علم من را بکشد، من همـ   اگر ی  نفر پیدا می 

حقایق ایمان و توحید و معارف و ارایع را از کلم  »صـمد«  

کـردم؛  کردم، همین ی  کلم  را بـاز می برای او استیراج می 

 
الصَّادق1َِ الْقُراَِیُّ سَمِعتُْ  وَهبٍْ  بْنُ  وَهبُْ  قَالَ   .    ُْوَجَدت لَوْ  یَقُولُ... 

الْإسِلَْامَ وَ   التَّوْحیِدَ وَ  لنََشَرتُْ  اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَۀً  آتَانِیَ  الَّذِی  لِعِلْمِیَ 

یَجِدْ   لَمْ  وَ  بذَِلِ َ  لِی  کیَْنَ  وَ  الصَّمدَِ  منَِ  الشَّرَائِعَ  وَ  الدِّینَ  وَ  الْإِیمَانَ 

أَمِیرُ المُْؤْمنِیِنَ یَقُولُ    جَدِّی  یتَنََفَّسُ الصُّعَدَااَ وَ  لِعِلمِْ ِ حتََّى کَانَ  حَمَلَۀً 

 . 92...«؛ التوحید، صعَلَى الْمنِْبَرِ سَلُونِی قبَْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی 
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خب ما چ  احتیاجی ب  دیگران دااتیم؟! چ  نیازی بود؟! در  

کنم. غرضم ب  هیچ وج  نقد نیست.  ها عرض می هم  حوزه 

کنم. هـم در حـوزه  چون در محضر اساتید هستم، عرض می 

تفق ، در اخلاق و عرفان، ما این طوری رویکردمان نبوده. ما  

دیدیم با وجود معصوم. کاناـ   خودمان را مستغنی از غیر نمی 

هم    خواستیم از دیگران هم استضائ  کنیم. چ  ضرورتی؟! می 

در حوزه اخلاق و عرفان، هم در حوزه حکمـت و کـلام و  

ترین حـوزه  فلسف ، هم در حوزه فق . در حوزه فق  ک  قـوی 

استنادی ما است واقعاً، ب  بهترین وجْ  حجیت وجـود دارد،  

ــو  ــا گــاهی کیل ــا حجــاب امضــاا، م یی  آنجــا هــم واقعــا ب

کردیم. الان هم با ایـن اندیشـ  کـ  آقـا! امضـاا کـرده  امضاا 

های عقلایی را؛ ب  سرعتْ تمدن مادی را داریم  اسلام، روش 

کنیم. اینها آفات ما است. اینهـا آفـات نیبگـان مـا  امضاا می 

هـا  است. ما با وجـود معصـومین، احتیـاجی بـ  ایـن حرف 

ندااتیم. چ  باید کرد، سین بعد است هآ! واقعا مـا احتیـاج  

ندااتیم، الان هم نداریم. اگر رویکرد ما صحیح بشود ب  اهل  

، اگر اـما امـام را حاضـر و زنـده و نـاظر و مشـرف  بیت 



 557          م نهگفتار 
 

دستگاه تفقـ  مـا اگـر خـوب    1دانید، واقعا ما نیاز نداریم. می 

عمل بکند، ما مستغنی هستیم. الان ما مستغنی نیستیم. علـت  

هم دارد ک  مستغنی نیستیم. ب  خاطر اینک  جریـان حجـاب  

سقیف ، این کار را کرده متأسفان . و ما تا برنگردیم دوباره بـ   

کنیم برای اینکـ  بتـوانیم بـ  سـمت  این وادی، تهیأ پیدا نمی 

 
لِسَلَمَۀَ بْنِ کُهیَْلٍ وَ    . برای نمون : »عَنْ أَبِی مرَْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَر1ٍ

إِلَّا ایَْلاً خَرَجَ   عِلمْاً صَحیِحاً  تَجدَِانِ  فَلاَ  غَرِّباَ  وَ  عتُیَبَْۀَ اَرِّقاَ  بْنِ  الْحَکَمِ 

ج الکافی،  البْیَْتِ«؛  أَهلَْ  عنِْدنِاَ  همان،  399، ص1مِنْ  ب :  اود  رجوع   .

اَیْ لیَسَْ  أنََّ ُ  عنِْدِ  »بَابُ  مِنْ  خَرَجَ  ماَ  إِلَّا  النَّاسِ  یَدِ  فِی  الْحقَِّ  مِنَ  اٌ 

اَیْ   الْأئَِمَّۀِ کلَُّ  أَنَّ  بصائر  وَ  بَاطِل«؛  فَهُوَ  عنِْدِهِمْ  مِنْ  یَیْرُجْ  لَمْ  اٍ 

ص و  9الدرجات،  معدن   من  العلم  یطلبوا  بأن  الناس  أمر  ما  »باب   ،

أن المستحق    ، »باب فی أئمۀ آل محمد518«؛ صمعدن  آل محمد

الذی فی أیدی الناس من العلوم هو الذی خرج من عندهم و ما کان 

أنفسهم«؛ بحار الانوار، ج  الباطل فمن عند  القیاس من  الرأی و  ،  2من 

، »باب من یجوز أخذ العلم من  و من لا یجوز و ذم التقلید و 81ص

التمس    وجوب  و  یقول  ما  کل  فی  المعصوم  غیر  متابعۀ  عن  النهی 

بعروۀ اتباعهم علیهم السلام و جواز الرجوع إلى رواۀ الأخبار و الفقهاا  

 «. الصالحین 
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ظهور حرکـت بکنـیم. حـالا مـن ایـن وادی را ازش عبـور  

ای اسـت، نیـاز بـ   کنم. چون ی  وادی سنگین و پیچیده می 

تـری دارد، ایـن محفـل بـرای او مسـاعد  های فنی ی  بحث 

ای ک  اتفاق افتاده، ایـن امـر  نیست. در هر صورت این قص  

 باید مرتفع بشود. 

 . حجاب مدرنیته، مه ترین حجاب ظهور در دوران ما4

نکت  ی   اااره  حالا  الل  ااا  ان  بعد  بااد،  مقدم   ک   ای 

حجابمی مهمترین  از  یکی  است  این  از  کنم  ک   هایی 

المؤمنین  امیر  حذف  با  یعنی  افتاد...  معبر  اسلام  همین   ،

تبدیل اد ب  امپراطوری بنی امی . امپراطوری بنی امی ، در  

اروپا در دوره بعد رنسانس، بازسازی اد. من رنسانس را  

بنی امی  می امپراطوری  دانم. ذهنم این طوری  تکامل یافت  

فهمم ک   کنم. این طوری میاست، حالا ااید هم ااتباه می

امپراطوری،  این  و  است  امی   بنی  امپراطوری  یافت   تکامل 

برداات    باید  حجاب  این  است.  ظهور  حجاب  بزرگترین 

بشود. یعنی این جریان تبدیل اد ـ جریان مقابل اهل بیت  

این   عباس.  بنی  و  امی   بنی  امپراطوری  جریان  ب   ـ 
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امپراطوری بازسازی اد و بازتولید اد، بعد تبدیل اد ب   

می ک  اما  جهانی  این جریان  جهانی.  همان  جریان  بینید، 

امپراطوری است، با همان قرائت، با ی  قرائت حداقلی از  

می تفصیل  این  حالا  و...  باید  دین  حجاب  این  خواهد. 

تعبیری ک  اده   تلقی حقیر این است آن  برداات  بشود و 

مُل ئَتْ  مَا  جَوْراً«   »بَعْدَ  وَ  امتلاا    1ظُلْماً  ک   این  جور  و  ظلم 

حتی وارد حوزه اندیش  و تفکر و گاهی حالات    این امتلاا

ما موحدین هم اده و حالات ما را هم درگیر کرده؛ این  

 
مُلِلَتْ 1 ماَ  بَعْدَ  عَدلًْا  وَ  قِسْطاً  الأَْرضَْ  اللَّ ُ  یَمْلأَُ  »بِ ِ  جَوْراً«؛    .  وَ  ظُلْماً 

ولی عصر در وصن حضرت  در    تعبیری  و  متعدد  روایات  در  ک  

ادعی  و زیارات مربوط ب  آن حضرت آمده است؛ از جمل  کلینی نقل 

اللَّ ِمی عبَْدِ  أَبِی  علََى  دخََلْتُ  قَالَ:  حَمزَْۀَ  أَبِی  عَنْ  اُعیَْبٍ  »عَنْ   کند: 

فَقُلْتُ   لاَ  فقََالَ  فَوَلدَكَُ  فَقُلْتُ  لاَ  فقََالَ  الْأمَْرِ  هذََا  أنَْتَ صاَحِبُ  لَ ُ  فَقُلْتُ 

فَوَلَدُ وَلدَِكَ هُوَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلدَِ وَلَدكَِ فقََالَ لاَ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ  

الَّذِی یمَْلَأُهاَ عَدلْاً کَماَ مُلِلَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً علََى فتَْرَۀٍ مِنَ الأَْئمَِّۀِ کمَاَ أَنَّ  

اللَّ ِ الرُّسُلِ   علَى ﴿    بُعِثَ   رسَُولَ  مِنَ  الکافی، ج﴾فتَْرَۀٍ  .  341، ص 1«؛ 

، »باب ما ورد من إخبار الل  65، ص51رجوع اود ب : بحار الانوار، ج 

 من طرق الیاصۀ و العامۀ«.  بالقائم و إخبار النبی
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باطل از طریق این امپراطوری   امتلاا، جریان همان ولایت 

از   یکی  اتفاقا  و  است.  ما  زندگی  زوایای  هم   در  بزرگ 

های آخر الزمانی، درگیری با همین است.  مهمترین درگیری

بعضی ب  قول  بزنیم.  این حجاب  از  معبری  باید ی   ها  ما 

باید برداریم؛ این، حجاب اده. ما  این حجاب مدرنیت  را 

توانیم اصلا دوران ظهور و امامت و خلافت را با این  نمی

این، حجاب فهم عصر ظهور، حجاب   حجاب، فهم کنیم. 

فهم امامت است. حالا این را ان ااا الل اگر خدای متعال  

می تقدیم  داد،  میتوفیق  خواهی  عذر  هم   کنم.  از  کنم 

 اان را گرفتم. عزیزان و اساتید بزرگواری ک  فرصت



 

 

 

 

 

 

 10گفتار 

 بزرگترین حجاب ظهور مدرنیته؛

 در دوران ما  

 

 1391/ 8/ 28شب ششم محرم در مدرسه فیضیه،  
 



 

 

 

 

 

 

 

درجلسات گذات  اااره کردیم ک  عصر ظهور حضـرت،  

آنها و اولیاا  ای است ک  تمام تلاش انبیا و اوصیاا عصر ویژه 

ب  آن عصر بوده است. آنچ  در آن عصر محقق  الهی، معطوف 

اود، ظهور حقیقی کلم  توحید و ولایت حق  اسـت کـ   می 

هم  خیرات هم بر مدار آن است؛ لذا اااره کردیم ک  محور  

،   الل تحقق آن دوران هـم وجـود مقـدس حضـرت بقیـت 

خلیفۀ تاما خداست. ایشـان محـور وقـوع آن حادثـ  عظـیم  

هستند. ما هم  مهمان این سفره هستیم. درواقع تحقق ظهور،  

افتـد،  فعل الهی است؛ یعنی آنچ  در دوران ظهـور اتفـاق می 

فعل خدای متعال است، چ  در محو باطل و چـ  در تحقـق  

حق و بسط حقیقت. این فعل الهی از مصدر وجـود مقـدس  

اود؛ ایشان، »یدالل« است و آن اتفاقات  واقع می   امام عصر 
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اود. پس فعـل، فعـل خـدای  وسیل  ایشان واقع می عظیم، ب  

 اود.  محقق می   متعال است ولی ب  دست امام زمان 

بایست  چند نکت  هم اااره کردیم: یکی این بود ک  ما می 

منتظر تحقق آن دوران باایم. این انتظار ]هم[ یـ  عمـل در  

عرض بقی  اعمال ما نیست؛ انتظار، ی  رویکـردِ جـاری در  

هم  زندگی است و باید هم  زندگی ما را بپوااند، ن  اینکـ   

 فقط بیشی از زندگی ما بااد. 

 . اصالت رویکرد توحیدی و ولایی به انتظار1

مینکت  اضاف   اینجا  ک   ما  ای  ک   انتظاری  است:  این  کنم 

نیست.  فقهی  رویکرد  با  صرفاً  انتظاری  کنیم،  دنبال  باید 

می خلاص   احکام  و  فق   در  را  دین  بعضی  کنند؛  گاهی 

عمل  می احکام  ب   باید  بااد،  دینی  حکومتی  اگر  گویند 

دینی   حکومت  در  حتماً  احکام،[  ب   ]عمل  این  بل ،  اود. 

باید   اود،  عمل  احکام  ب   باید  دینی  حکومت  در  هست؛ 

اقام  اود،   وَ  ﴿  فروع  الصَّلَةَ  أَقامُوا  الََْرْض   ف ى  مَكَّنَّاهُمْ  إ نْ 
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الزَّكاةَ این  1،﴾آتَوُا  نیست؛  حتماً  کافی  این  ولی  است.  طور 

احکام و اریعت خلاص  نمی بلک   دین در فروع و  اود. 

همۀ   اد،  محقق  وقتی  ک   است  حق   ولایت  دین،  باطن 

می جاری  و  ساری  کریم   خیرات  اخلاق  اخلاق  اوند، 

اود و هم  اود، جامع  جامع  زنده ب  حیات طیب  میمی

می تغییر  جاری  روابط  احکام  ک   نیست  این  فقط  کند. 

میمی جاری  هم  احکام  بل ،  آن، اود؛  از  بالاتر  و  اود 

 اود. حقیقت توحید محقق می

مأموریت اصلی حکومت دینی، اقام  توحید است و بعـد  

هم اقام  ولایت است ک  اقام  ولایـت، طریـق تحقـق ادامـۀ  

رسد ب  جریـان اـریعت؛  توحید است و بعد، این جریان می 

لذا اول چیزی ک  ما باید مردم را ب  آن دعوت کنیم، دعـوت  

انـد؛ وقتـی  طـور بـوده ب  اصل توحید است. انبیـا هـم همین 

آمدند، آغاز دعوتشان ب  اـریعت نبـود؛ دعوتشـان را بـا  می 

 
فِی الْأَرضِْ أقَاموُا الصَّلاۀَ وَ آتَواُ الزَّکاۀَ وَ أَمَرُوا    مَکَّنَّاهُمْ  الَّذینَ إِنْ ﴿  .  1

 . 41؛ سوره حج، آی  ﴾بِالْمَعرُْوفِ وَ نَهَوْا عَنِ المْنُْکَرِ وَ لِلَّ ِ عاقبَِۀُ الْأُمُورِ
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تُفْل حُوا«   إ لََّ اللَّهُ  »قُولُوا لََ إ لَهَ
کردند، گرچـ  بعـداً  اروع می   1

اد. این ارایع هم چیزی جـز  همین توحید، تفصیل داده می 

توحید نیست؛ یعنـی نمـاز و روزه و حـج و زکـات، انجـام  

محرمات و تـرك واجبـات، چیـزی جـز مناسـ  بنـدگی و  

مناس  توحید نیست، ولی آنچ  مهم است این است ک  این  

 مناس ، اصل نیستند.  

لذا رویکرد ما ب  دوره ظهور، نباید صـرفاً یـ  رویکـرد  

فقهی بااد؛ رویکرد ما ب  حکومت دینی، نبایـد صـرفاً یـ   

خـواهیم یـ   خاطر وقتی ما می همین رویکرد فقهی بااد. ب  

حکومت دینی را ارزیابی کنیم ک  آیا توفیق داات  یا ن ، نباید  

 
نبی1 ب   منسوب  ک   معروفی  اولین   اکرم.]تعبیر  عنوان  ب   و  است 

می معرفی  حضرت  دعوت  مجلسی  اعارهای  علام   جمل   از  اود؛ 

می این نقل  المْحَُارِبیُِگون   »طَارقٌِ  النَّبِیَّکند:  رَأَیْتُ   :   ذِی سُوَیْقَۀِ  فِی 

اللَّ ُ   إِلَّا  النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَ َ  أَیُّهاَ  یاَ  یَقُولُ  هُوَ  عَلیَْ ِ حُلَّۀٌ حمَْرَااُ وَ  الْمجََازِ 

 تفُْلِحُوا وَ أَبُو لَهبٍَ یتَبَْعُ ُ وَ یَرْمیِ ِ بِالْحجِاَرَۀِ وَ قَدْ أَدْمَى کعَبَْ ُ وَ عُرقُْوبیَْ ِ 

الأنوار، ج  بحار  کَذَّابٌ«؛  فَإنَِّ ُ  تُطیِعوُهُ  لاَ  النَّاسُ  أَیُّهاَ  یاَ  یَقُولُ  هُوَ  ،  18وَ 

 .[202ص
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اول از تحقق فروع ارزیابی کنیم. باید دید ک  ایـن حکومـت  

نفع اسلام تغییر داده، چقـدر  دینی، چقدر موازن  قدرت را ب  

پرچم اسلام را در عالم برافراات ، چقدر یـاد خـدای متعـال  

را احیا کـرده و در سـایۀ    بیت زنده کرده، چقدر مکتب اهل 

بـ   آن چقدر توج  ب  این مکتب پیدا اده است. این، نسـبت 

فروع، اصل است. البت  حتماً اگر حکومتی دینی بااـد، بایـد  

آرام مجاری تحقق احکام را هم فراهم کند. رویکـرد مـا  آرام 

ب  عصر ظهور ـ یعنی رویکرد انتظار ـ انتظارِ یـ   هم نسبت 

اـود  جامع  فقهی ک  در آن فقط ب  فروع اسـلام عمـل مـی 

کـ  در آن ابتـدا   نیست، بلک  تحقق ی  جامع  دینـی اسـت 

اود. از آن طـرف  اود و بعد فروع اجرا می اصول محقق می 

ای  کنند جامعـ  دینـی، جامعـ  هم بعضی هستند ک  خیال می 

دارد؛ اـریعت را   است ک  فقط بـ  اصـول و معنویـت اتکـا 

بینند. این هم تمـام نیسـت؛ جامعـ  دینـی حتمـاً جـامع  نمی 

اینهاست؛ یعنی باید در آن هـم توحیـد محقـق اـود و هـم  

اریعت عمل اـود؛  دقت ب  ولایت حق  جاری اود و هم ب  

ولی این ]اریعت[ فرع است و آنها اصول. رویکـرد مـا بـ   
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دوران حضرت هم بایـد بـیش از رویکـرد فقهـی، رویکـرد  

 معنوی و توحیدی و ولایی بااد.  

 . رویکرد اجت اعی و تاریخی به انتظار و لوازم آن2

نکت  دیگر این است ک  قطعاً رویکرد ما نباید فقـط یـ   

رویکرد فـردی بااـد. هرطـور کـ  ظهـور و انتظـار را معنـا  

کنیم، باید ی  رویکرد جمعی و تارییی بااد؛ یعنی باید  می 

اینکـ   بر ظهور و مطالبۀ ظهور، اجتماع قلوب واقع اـود، نـ  

صورت جزایـر مسـتقل بیواهنـد منتظـر بااـند. مـا  افراد ب  

خواهیم. بایـد حقیقـت جمعـی مـا، یـ   »جامعۀ« منتظر می 

حقیقت منتظر بااد. این رویکرد است ک  ب  وقوع اجتماعی  

کند. بلک  از این بالاتر، انتظار مـا بایـد یـ   ظهور کم  می 

انتظار تارییی بااد؛ یعنی انتظـار، یـ  پرسـتش و عبـادت  

 است ک  همۀ ما باید در آن نقش ایفا کنیم.   تارییی 

 ـ عبادت اجت اعی
وقتی   هستند.  اجتماعی  عبادات  عبادات،  از  دست  ی  

میجامع  انجام  را  اجتماعی  عبادت  ی   هم  با  دهند،  ای 
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با   اما  اگر  هستند.  اری   همدیگر  عبادت  در  هم  

سیدالشهدا عزاداری  مراسم  ک   کردید  تلاش  را    همدیگر 

و  ب  هستید  اری   عزاداری  ثواب  در  اما  همۀ  کنید،  پا 

هم  در ثواب همدیگر هم اری  هستید. هر کسی ک  هر  

کند، در ثواب مابقی هم اری  است. ی  لشکر  اقدامی می

جنگند، هم  در فعل هم اری   ک  در جبه  حق باهم می

هستند؛ گویا هم  دارند با زبان همدیگر، با فعل همدیگر،  

یعنی   1کنند. این همان توفیر نیت است؛ خدا را پرستش می

بزرگ، موفق  هم  همدل هستند، هم  می این کار  خواهند 

اود )من دوست دارم اما موفق اوید، اما هم دوست  

 دارید من موفق اوم(. 

عکـس اسـت: اـیطان، ایجـاد حسـادت  کار ایطان، بـ  

کنند، ب  آنها وسوس   کند؛ وقتی دو نفر با هم همکاری می می 

-همـین کند ک  بگذار هم  کارها ب  اسم تو تمام اود. بـ  می 

کنیم،  خاطر وقتی کنار هم هستیم و داریم کار اجتمـاعی مـی 

 
امام سجاد1 دعای  در  تعبیری   .نیَِّتِی بِلطُْفِ َ  وَفِّرْ  »اللَّهُمَّ  «؛ صحیف   : 

 سجادی ، دعای بیستم.
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اگر ببینم دیگری ک  کنار ماست موفـق اـده اسـت، نگـران  

اـود؛ ایـن همـان  اویم، چون آن کار ب  نام ما تمام نمی می 

طـور نیسـت. در  حسادت ایطان است. در جبهـ  حـق، این 

کنیم، مـن از  جبه  حق اگر ما با هم در سنگری مشارکت می 

اــوم، اــما هــم از توفیــق مــن  توفیــق اــما خواــحال می 

اوید. مـثلًا اگـر اـما روز عرفـ  بـ  زیـارت  خواحال می 

گوییـد:  ام؛ می اید ک  مـن بـ  زیـارت رفتـ  نرفتید، خواحال 

دسـت   الوغ بود؛ الحمدلل امام حسـین  »حرم امام حسین 

انـد،  هـا وارد محـیط رحمـت اـده ها را گرفت ، خیلی خیلی 

اند«. همین ک  اما این را دوسـت  آورده  ها رو ب  امام خیلی 

اوید. همین، ارکتِ در عبادت از  ری  در عمل می دارید، ا 

نْاند: طریق نیت است. اینک  فرموده  رٌ مُ  نْم ن  خَيُْ ةُ الْمُُ   »ن يَُّ

ه   ُُ یــ  معنــایش همــین اســت. خیلــی از عبــادات،    1، « عَمَل

 
 قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّ ِ   . برای نمون : »عَنِ السَّکوُنِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ

وَ نیَِّۀُ الْکاَفِرِ اَرٌّ مِنْ عَمَلِ ِ وَ کلُُّ عَاملٍِ یَعْملَُ    عَمَلِ ِ   نیَِّۀُ الْمُؤمِْنِ خَیْرٌ مِنْ 

ج الکافی،  نیَِّتِ ِ«؛  الأنوار، ج84، ص2علََى  بحار  ب :  اود  رجوع   .67  ،
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کننـد، همـ   اجتماعی هستند. وقتی ی  لشکر بـاهم کـار می 

اند ک  هم  موفق هستند؛ هـیچ کسـی از موفقیـت  خواحال 

برد؛ هم  دوست دارند هم  توفیق پیدا کنند؛  دیگران رنج نمی 

جنگند ولی در ثـواب  لذا ولو خوداان هم در آن سنگر نمی 

اند؛ گویـا در آن سـنگر حضـور دارنـد؛  آن سنگر هم اری  

اـوند. ایـن اسـت کـ   هم  در ثـواب یکـدیگر اـری  می 

اـود. مثـل نمـاز  اود، پر برکت می عبادت، بسیار عظیم می 

جماعت ک  من در ثواب اما اریکم و اما هـم در ثـواب  

 من.  

 ـ عبادت تاریخی
  از این بالاتر، ی  عبادت تارییی دارید؛ یعنی ی  جامع  

کند. این بنا، بنـایی نیسـت کـ   افزایی می در طول تاریخ، هم 

آیند، هر کدام ی   ها می کند. نسل   ی  نسل بتواند آن را اقام  

هـای میتلـن،  گذارند تا نتیجۀ معماری نسل سنگ بنایی می 

 
← 
، »باب النیۀ و ارائطها و مراتبها و کمالها و ثوابها و أن قبول  185ص

 العمل نادر«. 
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طور است؛  اود. معماری دوران ظهور، این این بنای عظیم می 

انـد  هایی را گذااـت  یکـی سـنگ اند و یکـی آمده   هم  انبیا 

تام و تمام    وسیل  امام زمان ب  تااینک  این بنا در عصر ظهور  

این نور در عالم آمده اسـت و   1؛ ﴾ وَ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه ﴿  اود. می 

، همـ   رسـد. همـ  انبیـا در دوران حضرت، ب  تمامش می 

و بلکـ  همـۀ آحـاد جامعـ  موحـدین، در ایـن   معصومین 

اند. انتظار یعنی رویکرد هم  این اسـت:  عبادت عظیم اری  

اندازه خوداان کاری کنند کـ  آن دولـت  خواهند ب  هم  می 

اقام  اود. ]مثل[ ی  کندوی بزرگ زنبور عسل ک  هرکـدام  

اـود. البتـ   کنند تا ی  ظرف عسل درسـت  کار خود را می 

]اسـت    اسـت؛ امـام   پیداست سهم اصلی، میصوص امام 

ای ک  بـ  مـا مشـارکت  اندازه کند. ولی ب  ک [ کار را تمام می 

توانیم در این بنای رفیعِ کاخ عصر ظهـور،  اند، ما هم می داده 

 
اللَّ ِ ﴿  .  1 نُورَ  لیُِطْفِؤُا  کَرِهَ    یُریدُونَ  لَوْ  وَ  نُورِهِ  متُمُِّ  اللَّ ُ  وَ  بِأَفْواهِهمِْ 

یُطفِْؤُا نُورَ اللَّ ِ ﴿  .  8؛ سوره صن، آی ﴾الْکافِرُونَ أَنْ  بِأَفْواهِهمِْ    یُریدُونَ 

 . 32؛ سوره توب ، آی ﴾وَ یَأْبَى اللَّ ُ إلِاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کرَِهَ الکْافِرُونَ
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حضور داات  باایم. حضورمان چقدر است؟ هر چقـدر کـ   

 هست. 

اید وقتی حضرت ابراهیم خلیل )ع را در آتش  انیده   هم  

تَـر کـرده بـود تـا آتـش را  انداختند، زنبور عسـل بـالش را  

اـود!  خاموش کند. این آتش ک  بـا ایـن آب خـاموش نمی 

ونى ﴿   خواهد؛  خاموای این آتش، فرمان خدا را می    يا نارُ كُُ

ولی بالأخره این زنبور عسل هم    1. ﴾ إ بْراهيمَ  بَرْْاً وَ سَلَماً عَلى 

 رسد. کند و ب  فوز خودش می عبادت خودش را می 

این بنای عظیم عصر ظهور ک  یـ  کـاخ رفیـع عبـادت  

اـود، بنـایی  است و توحید و بندگی خدا در آن محقـق می 

است ک  هم  تاریخ در آن مشارکت دارند. منتظر، آن انسانی  

است ک  سهم خودش را در بنای تارییی عصـر ظهـور ایفـا  

کنـد کـ   کند، هر کجای عالم ک  ایستاده بااد. فرقی نمی می 

کجاست؛ ی  قرن قبل از ظهور است، ده قرن قبل از ظهـور  

  است، زمان حضرت آدم   است، حتی زمان حضرت موسی 

است. آن نقشی ک  باید در ساختن ایـن بنـای تـارییی ایفـا  

 
 . 69. سوره انبیاا، آی 1
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دهد. هم  کسـانی را هـم کـ  در تـاریخ کـار  کند، انجام می 

کنند تا بنای عصر ظهور معماری اود، هم  را ـ خوداان  می 

و فعلشان را ـ دوست دارد، از امام گرفت  ک  محور است تـا  

اود عبادت مشاع تارییی. انسان در ثواب هم   بقی . این می 

اند یا حتی نفس  کسانی ک  برای تحقق ظهور ی  اقدام کرده 

دارد. وقتی  اند، اری  است؛ چون همۀ آنها را دوست  کشیده 

آنهایی ک  در جمل کنـار    کند و سر نگاه می در تاریخ ب  پشت 

اان  بیند، از کار و فداکاری اند را می اهید اده   امیرالمؤمنین 

-طور. ب  اند، همین برد؛ آنها ک  در صفین اهید اده لذت می 

عکس، نسبت ب  کسانی ک  در صـفین کنـار معاویـ  بودنـد  

کند؛ کسانی ک  در کـربلا  و طرد می  نفرت دارد و آنها را لعن 

زیاد و یزید بودند، از ]خود آنها و از[ فعل آنها متنفر  کنار ابن 

است. این همان همدلی با ی  جبه  عظیم تارییی اسـت و  

افزایی این جبه  عظیم تـارییی بـ  عصـر ظهـور منتهـی  هم 

 اود.  می 

پس رویکرد ما ب  عصر ظهور نباید رویکرد فردی بااـد؛  

طور نیست ک  دنبال آن باام ک  »من« بشوم سنگ بنـای  این 
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اصلی عصر ظهور. رویکرد مـا بایـد تـارییی بااـد؛ ]بایـد[  

بیواهیم ی  مشارکت تارییی کنـیم؛ ]بایـد[ همـ  مـؤمنین  

دست هم بدهند تا مقدم  اود برای ظهور حضـرت  ب  دست 

دسـت وجـود مقـدس حضـرت  و تحقق آن دولت کریم  ب  

. بنابراین باید تارییی هـم عمـل کنـیم؛ کمااینکـ   بقیت الل 

 کردند. طور عمل می پرچمداران تاریخ، این 

سازی ظهــور، راه دــریک ـ مشارکت ج عی مؤمنین در زمینه
 ددن آنان در عبادت معصوم

سمت  این را هم اینجا اااره کنم: این تاریخ عظیمی ک  ب  

کند، پرچمـدارانی دارد؛ ایـن پرچمـداران،  ظهور حرکت می 

تارییی هستند، یعنی میصـوص یـ  دوران نیسـتند. مثـل  

یـ  دوران تـارییی را    ؛ انبیـاا اولـوالعزم انبیاا اولوالعزم 

ــاری می ب   ــور معم ــمت ظه ــدات  س ــ  ه ــل ائم ــد. مث کنن

کند، یـ  تصـرف  می   امیرالمؤمنین ؛ تصرفی ک  معصومین 

یـ  تصـرف   سیدالشـهدا  ماندگار تارییی اسـت؛ تصـرف 

بـ  عصـر ظهـور  ماندگار تارییی است. افعـالی کـ  معطوف 

اایاصی هسـتند    گیرد، هم  یکسان نیستند. سلسل  انجام می 
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کنند.  سازند و تاریخ را معماری می اند، تاریخ ک  ائم  تارییی 

اود و بعد،  بنا می   وسیل  ابراهیم خلیل ی  دوران تارییی ب  

هـم فقـط رهبـران    ماند. ی  عـده سنت ایشان در تاریخ می 

کنند. ایـن هـم یـ   اند و ی  جامع  را رهبری می اجتماعی 

ای هم هستند کـ   سهم از مدیریت و ولایت حق  است. عده 

اندازه  اان در حدا مشارکت ی  انسان عادی است ک  ب  سهم 

اود. اینها هم ، در این عبادت  خودش در این کار اری  می 

 اند. تارییی اری  

آنچ  لطین است این است ک  انسان با این مشارکت، در  

فرمـود:  اود. یکـی از بزرگـان می عبادت معصوم اری  می 

را خیلی ممتاز کرده این    »آن چیزی ک  اصحاب سیدالشهدا 

اـری    است کـ  آنهـا در ایـن فعـل عظـیم امـام حسـین 

اند«. این خیلی مهـم اسـت؛ بـالاخره خونشـان طـوری  اده 

  نامـ  اند. در زیـارت اـده   رییت  اد ک  اری  امام حسین 

عَبْد     »السَّلََمُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ أَب ي گوییم:  اصحاب همین را می 



 مهدویت و دنیای امروز           576
 

انجـام   اینها در ایـن کـار عظیمـی کـ  امـام حسـین   1. اللَّه « 

دادند، ناصر حضرت ادند؛ ایـن اسـت کـ  خیلـی مهـم  می 

است. در دعای عهد و دیگر دعاها مکرر سفارش اده است  

ار ه  م نْ »اللَّهُمَّ اجْعَلْن ي طور دعا کنید:  ک  این  ه «  أَنْصَُ ؛  وَ أَعْوَانُ 

توانیم کاری کنـیم  چ  عصر ظهور باایم و چ  نباایم. ما می 

کــ  در بنــای دوران عصــر ظهــور ناصــر حضــرت اــویم؛  

تــوانیم[ در ایــن کــار عظــیم و ایــن عبــادت عظــیم کــ   ]می 

محورش حضرت هستند، مـا هـم سـهمی پیـدا کنـیم. ایـن  

اود انتظار؛ انتظار یعنی نصرت حضـرت در اقامـ  عصـر  می 

انـدازه خـودش. ایـن یـ  بنـای عظـیم  ظهور، هر کسی بـ  

وسیل  تـاریخِ عبـادت و بنـدگی خـدای  تارییی است ک  ب  

 
. برای نمون : »السَّلَامُ عَلیَْکُمْ یَا أنَْصاَرَ دِینِ اللَّ ِ السَّلَامُ عَلیَْکُمْ یَا أنَْصَارَ 1

رسَُولِ اللَّ ِ السَّلَامُ عَلیَْکُمْ یاَ أنَْصَارَ أَمِیرِ المُْؤْمنِیِنَ السَّلَامُ عَلیَْکُمْ یاَ أنَْصَارَ  

الْحَسنَِ   أَبِی مُحَمَّدٍ  أنَْصَارَ  یاَ  السَّلَامُ عَلیَْکُمْ  العَْالَمیِنَ  نِسَااِ  فَاطِمَۀَ سَیِّدَۀِ 

بِأَبِی أنَتُْمْ وَ    عبَْدِ اللَّ ِ   بْنِ علَِیٍّ الْولَِیِّ النَّاصِحِ السَّلَامُ عَلیَْکُمْ یاَ أنَْصَارَ أَبِی

أُمِّی طبِتُْمْ وَ طَابَتِ الأَْرضُْ الَّتِی فِیهَا دفُنِتُْمْ وَ فُزْتُمْ فَوْزاً عَظیِماً فیَاَ لیَتْنَِی 

 . 723، ص2کنُْتُ مَعَکمُْ فَأَفُوزَ معََکُمْ«؛ مصبات المتهجد، ج 
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-های این بنا را گذاات  سنگ   متعال بنا اده است. هم  انبیا 

وَ  ﴿   اـود،  دست حضرت تمـام می اند تااینک  بنای بزرگ ب  

ب  مرحلۀ تمام خودش    این نور با امام زمان   1؛ ﴾ اللَّهُ مُت مُّ نُور ه 

رسد. ظهور نور توحیـد  ک  ظهور حقیقت در عالم است، می 

رسـد؛ مـا هـم  در عالم، بـا حضـرت، بـ  مرحلـ  کمـال می 

 توانیم مشارکت کنیم. می 

خوداـان  انـدازه این را هم بدانیـد کـ  همـ  مـؤمنین بـ  

درجـات    ْْکنند، اگرچـ  درجـات دارد. ایمـان مشارکت می 

دارد، مؤمنین هم درجات دارند. این مشارکت موجـب یـ   

اـود. مبـادا مـا کسـی را کـ   همدلی وسیع بین مـؤمنین می 

تر است، طردش کنیم؛ او هم در همین جبهـ  اسـت.  ضعین 

اند: مؤمنین درجات دارند؛ ایمـان  اید؛ فرموده روایات را دیده 

بالاتر را ب  آنها تحمیـل نکنیـد؛ همـدیگر را دوسـت دااـت   

تـر  بااید ولو اینک  آن ایص، درجۀ ایمانش از اـما پـایین 

کند کـ  ایصـی  بااد. ]مرحوم کلینی[ کافی ارین نقل می 

در حیره بودند و ب  ما مأموریت دادند ک     گفت: امام صادق 

 
 . 8. سوره صن، آی 1



 مهدویت و دنیای امروز           578
 

ای برویم و کاری انجام بـدهیم و برگـردیم. رفتـیم،  ب  منطق  

مأموریـت را انجـام دادیــم و برگشـتیم. حضـرت فرمودنــد:  

»دوستان ما را دیدید؟ احوالشان چطور بود؟« عـرض کـردم:  

عقیده ما نیستند«. پیداست ایـن اـیص، کنـار  »آقا! اینها هم 

رسیده و طبیعتاً  حضرت بوده و بیشتر دستش ب  حضرت می 

معرفتش هم بیشتر بوده است. حضـرت فرمودنـد: »عجـب!  

پــس مــا هــم بایــد اــما را طــرد کنــیم؛ چــون بســیاری از  

فهمیـد و همـراه مـا  زنیم، اـما نمی هایی را ک  ما مـی حرف 

کند،  مراتب مادون را تحمل می   ْْطور ک  امام همین   1نیستید«. 

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  لِأَبِی  خَادِماً  کاَنَ  وَ  سَرَّاجٍ  أَصحَْابنِاَ  مِنْ  رَجُلٍ  »عَنْ   .    :َقَال

اللَّ ِ عبَْدِ  أَبُو  مَواَلیِ ِ    بَعثَنَِی  مِنْ  وَ جمَاَعَۀً  أنَاَ  بِالْحیِرَۀِ  هُوَ  وَ  فِی حاَجَۀٍ 

قَالَ فَانْطلََقنْاَ فیِهاَ ثُمَّ رَجَعنْاَ مغُتَْمِّینَ قَالَ وَ کَانَ فِرَااِی فِی الحَْائِرِ الَّذیِ  

أنَاَ  إِذَا  کَذَلِ َ  أنَاَ  فبَیَنْاَ  بنَِفْسِی  فَرَمیَْتُ  بحَِالٍ  أنَاَ  وَ  فَجِلْتُ  نُزُولاً  فیِ ِ  کنَُّا 

اللَّ ِ أَوْ قَالَ جِلْنَاكَ فَاسْتَوَیْتُ   بِأَبِی عبَْدِ  أَتیَنَْاكَ  أقَبَْلَ قَالَ فقََالَ قَدْ  قَدْ 

جَالِساً وَ جَلسََ علََى صَدْرِ فِرَااِی فَسأََلنَِی عَمَّا بَعثَنَِی لَ ُ فَأخَْبَرْتُ ُ فَحَمدَِ  

اللَّ َ ثمَُّ جَرىَ ذِکْرُ قَوْمٍ فَقُلْتُ جعُِلْتُ فدَِاكَ إنَِّا نَبْرَأُ منِْهُمْ إنَِّهمُْ لاَ یَقُولُونَ  

ماَ نَقُولُ قَالَ فقََالَ یتََوَلَّونْاَ وَ لاَ یَقُولوُنَ ماَ تَقُولُونَ تَبْرَاُونَ منِْهمُْ قَالَ قُلْتُ  

نَعَمْ قَالَ فَهُوَ ذَا عنِْدنَاَ ماَ لیَسَْ عنِْدَکمُْ فیَنَْبَغِی لنَاَ أَنْ نَبْرَأَ منِْکُمْ قَالَ قُلْتُ 
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همۀ مراتب جامع  مؤمنین هم باید همدیگر را تحمل کنند و  

ی  همدلی و همفکری و همکاری مشاع داات  بااند تا این  

   1عبادت عظیم تارییی ـ ک  عصر ظهور است ـ محقق اود. 

 
← 

لاَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ وَ هُوَ ذَا عنِْدَ اللَّ ِ ماَ لیَسَْ عنِْدنَاَ أَ فَتَرَاهُ اطَّرَحنَاَ قَالَ  

قُلْتُ لاَ وَ اللَّ ِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ماَ نَفْعَلُ قَالَ فتََوَلَّوْهُمْ وَ لاَ تَبَرَّاُوا منِْهُمْ إِنَّ  

ثلََاثَۀُ   لَ ُ  منِهُْمْ مَنْ  لَ ُ سهَْمَانِ وَ  منَْ  منِْهمُْ  لَ ُ سَهمٌْ وَ  مَنْ  المُْسْلمِیِنَ  مِنَ 

لَ ُ خَمسَْۀُ أسَْهمٍُ وَ منِْهمُْ   أَرْبعََۀُ أسَْهمٍُ وَ منِْهُمْ مَنْ  لَ ُ  أسَْهُمٍ وَ منِْهمُْ مَنْ 

یُحْمَلَ  أَنْ  ینَْبَغِی  فَلیَسَْ  أسَْهُمٍ  سبَْعَۀُ  لَ ُ  مَنْ  منِْهُمْ  وَ  أسَْهُمٍ  ستَِّۀُ  لَ ُ  مَنْ 

السَّهمْیَْنِ  لاَ صاَحِبُ  وَ  السَّهْمیَْنِ  عَلیَْ ِ صاَحِبُ  ماَ  علََى  السَّهْمِ  صاَحِبُ 

ماَ عَلیَْ ِ صاَحِبُ   الثَّلَاثَۀِ علََى  لاَ صَاحِبُ  الثَّلَاثَۀِ وَ  ماَ عَلیَْ ِ صاَحِبُ  علََى 

الْأَربَْعَۀِ وَ لاَ صاَحِبُ الْأرَْبَعَۀِ علََى ماَ عَلیَْ ِ صاَحِبُ الْیَمسَْۀِ وَ لاَ صاَحِبُ  

عَلیَْ ِ   ماَ  علََى  السِّتَّۀِ  لاَ صاَحِبُ  وَ  السِّتَّۀِ  عَلیَْ ِ صاَحِبُ  ماَ  علََى  الْیَمسَْۀِ 

 . 44ـ42، ص2صاَحِبُ السَّبْعَۀِ...«؛ الکافی ج

«؛ بحار الْإِیمَان   ، »بَابُ درََجَاتِ 42، ص2. رجوع اود ب : الکافی، ج1

 ، »باب درجات الإیمان و حقائق «. 154، ص66الأنوار، ج
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 های ظهور. موانع و حجاب3

 ـ وسعت و پیچیدگی موانع ظهور
تحقق   ک   است  این  مانده  بحث  این  در  ک   مهمی  نکتۀ 

طور ک  خود عصر ظهور،  عصر ظهور، موانعی دارد. همین

ی  بنای تارییی رفیع است، مانعش هم ی  بنای تارییی  

است. مانع آن، ی  نفر و دو نفر و ده نفر نیستند. در طرف  

دارند.   محور  ی   و  هستند  تارییی  پرچمدارانی  حق، 

اکرم نبی  ظهور،  عصر  اقام   کل  اهل  محور  بعد،  بیت  ]و 

هستند ک     [ هستند. بعد از ایشان، انبیاا اولوالعزمایشان

زمان امام  با  همراهی  میثاق  و  دولت  این  عهد  آنها    از 

آنها هم استقامت کردند و بار این دولت را ب    1گرفت  اد،

 2. ﴾فَاصْب رْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم  م نَ الرُّسَُّ ﴿  دوش کشیدند،  

 
الدرجات، ص1 بصائر  ب :  اود  رجوع  ب   70.  الل  خص  ما  »باب   ،

 «. لهم فی المیثاق و غیره من ولایۀ أولی العزم  الأئمۀ من آل محمد

فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعزَْمِ منَِ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجلِْ لهَُمْ کأَنََّهمُْ  ﴿  .  2

بَلاغٌ فَهلَْ یهُلَْ ُ إِلاَّ   یَلبَْثُوا إِلاَّ ساعَۀً مِنْ نَهارٍ  لمَْ  یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ 

 . 35؛ سوره احقاف، آی  ﴾الْقَوْمُ الفْاسِقُونَ 
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این جبه    در  مؤمنین  آحاد جامع   و  اولیاا  بعد،  رتب [  ]در 

یعنی   است؛  طور  همین  هم  طرف  آن  دارند.  مشارکت 

قرآن   نیست.  ساده  حجاب  ی   ظهور،  عصر  حجاب 

کند  طور ک  اصل ظهور را با اکوه و عظمت بیان میهمان

عَشْرٍ﴿  ـ   لَيالٍ  وَ  الْفَجْر  *  وَ  ﴿    1، ﴾وَ  وَ ضُحاها *  الشَّمْس   وَ 

ـ آن طرف را هم ی    2﴾الْقَمَر  إ ذا تَلَها * وَ النَّهار  إ ذا جَلََّها

 
؛ ﴾وَ الفَْجْرِ * وَ لیَالٍ عشَْرٍ * وَ الشَّفعِْ وَ الْوَترِْ * وَ اللَّیْلِ إِذا یَسْرِ ﴿   .  1

 . »عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّ 4ِـ1سوره فجر، آیات

الفَْجْرُ هُوَ القَْائمُِ  ﴾وَ الْفَجرِْ﴿    قَالَ: قَوْلُ ُ عزََّ وَ جلََ  وَ اللَّیَالِی العَْشرُْ    وَ 

المُْؤْمنِیِنَ وَ فَاطِمَۀُ  الْأئَِمَّۀُ أَمِیرُ  الْحَسَنِ وَ الشَّفْعُ  الْحسََنِ إِلَى  وَ   مِنَ 

لَ ُ  لاَ اَرِی َ  اللَّ ُ وَحْدَهُ  هُوَ  یَسْرِ﴿     الْوَتْرُ  إِذا  اللَّیْلِ  حبَْتَرٍ   ﴾ وَ  هِیَ دَولَْۀُ 

القَْائِمِ قیَِامِ  إِلَى  تَسْرِی  جفَهِیَ  الآیات،  تأویل  ص1«؛  رجوع  766،   .

البرهان فی تفسیر القرآن، ج  ، 5اود ب  روایات ذیل آیات اریف  در: 

 . 650ص

وَ الشَّمسِْ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إذِا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها *  ﴿  .  2

. »عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی  4 ـ1؛ سوره امس، آیات﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها

  ﴾ وَ ضحُاها  وَ الشَّمسِْ ﴿  قَالَ: سَألَتُْ ُ عَنْ قَوْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جلََّ    عبَْدِ اللَّ ِ

اللَّ ِ  رسَُولُ  الشَّمسُْ  قَالَ    قَالَ  دِینَهُمْ  لِلنَّاسِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ُ  أَوضَْحَ  بِ ِ 
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داند. حجاب ظهور  دستگاه وسیع و ی  تفرعن پیچیده می

 ای نیست.و حجاب ولایت، چیز ساده

دُوّا  ﴿   فرماید: پیغمبر ما!  می  ى عَُ َِّّ نَبُ  وَ كَذل كَ جَعَلْنُا ل كُُ

ما برای هر پیغمبری داـمنانی از    1؛ ﴾ شَياَينَ الْْ نْس  وَ الْج نِّ

ایـم. در روایـت ذیـل ایـن آیـ ،  ایاطینِ انس و جن گذاات  

 
← 
تلَاها﴿    قُلْتُ إِذا  الْمؤُْمنِیِنَ  ﴾ الْقمََرِ  أَمیِرُ  ذَاكَ  اللَّ ِ  قَالَ  رسَُولَ  وَ   تَلاَ 

قَالَ ذَاكَ أئَِمَّۀُ الْجَوْرِ    ﴾وَ اللَّیْلِ إذِا یَغْشاها﴿    نَفثََ ُ بِالْعِلْمِ نَفثْاً قَالَ قُلْتُ

الرَّسوُلِ آلِ  دُونَ  بِالْأَمرِْ  استْبََدُّوا  آلُ    الَّذِینَ  کَانَ  مَجلِْساً  جَلسَُوا  وَ 

اللَّ ُ   فحََکَى  الْجَوْرِ  وَ  بِالظُّلمِْ  اللَّ ِ  دِینَ  فَغشَُوا  منِهُْمْ  بِ ِ  أَوْلَى  الرَّسُولِ 

قَالَ   ﴾وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها﴿  قَالَ قُلْتُ  ﴾وَ اللَّیْلِ إِذا یَغشْاها﴿  فِعْلَهُمْ فقََالَ 

فیَجَُلِّی ِ لِمَنْ   یُسأَْلُ عَنْ دِینِ رسَُولِ اللَّ ِ  ذَلِ َ الْإِمَامُ مِنْ ذُرِّیَّۀِ فَاطِمَۀَ  

«؛ الکافی، ﴾وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها﴿    سَأَلَ ُ فحََکَى اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََّ قَوْلَ ُ فقََالَ 

 . 50، ص8ج

لِکلُِ ﴿  .  1 جَعَلنْا  کذَلِ َ  یُوحی  وَ  الْجِنِّ  وَ  الْإنِسِْ  ایَاطینَ  عَدُوًّا    نبَِیٍّ 

بَعْضٍ زُخْرفَُ الْقوَْلِ غُروُراً وَ لَوْ اااَ ربَُّ َ ما فَعلَُوهُ فَذَرهُْمْ   بَعْضُهمُْ إِلى 

 . 112؛ سوره انعام، آی ﴾وَ ما یَفتَْرُونَ
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  1؛ اکـرم رسد ب  نبی برد تا می ایاطین انسی پیامبران را نام می 

حضرت هم ایاطین انسی و جنـی دااـتند کـ  حضـرت را  

کردند؛ این خیلی مهم است. محوراان خود ابلیس  رصد می 

را رصـد    اکرم او خود نبی   2است؛ طبق حدیث عقل و جهل، 

رسد. ]وجود مقدس حضرت، آن[  کند، گرچ  دستش نمی می 

طور از آن  کند ک  ]این کسی ]است[ ک  در عالمی عبادت می 

ُحَلاَت ُتعبیر اده:[ »  اُللّه  لَُنَلُنَعَ حالاتی بین ما و خدا هست ک     3«؛ إنَّ

 
اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  »عَنْ   .  َایَْطَانَانِ  قَال أُمَّتِ ِ  فِی  وَ  إِلَّا  نبَیِااً  اللَّ ُ  بَعَثَ  ماَ   :

یُؤْذِیَانِ ِ وَ یُضلَِّانِ النَّاسَ بَعْدَهُ. فَأَمَّا صاَحبِاَ نُوتٍ فقنطیفوص وَ خرام، وَ 

وَ   فَالسَّامِریُِّ  مُوسَى  صاَحبِاَ  أَمَّا  وَ  رِزَامٌ،  وَ  فمکثل  إِبْرَاهیِمَ  صاَحبِاَ  أَمَّا 

مُحَمَّدٍ صاَحبِاَ  أَمَّا  وَ  مریتون  وَ  فبولس  عِیسَى  صاَحبِاَ  أَمَّا  وَ   مرعقیبا 

 . 214، ص1فَحبَْتَرٌ وَ زُرَیْقٌ«؛ تفسیر القمی، ج 

وَ عِنْدَهُ جَماَعَۀٌ   قَالَ: کنُْتُ عنِْدَ أَبِی عبَْدِ اللَّ ِ  . »عَنْ سَماَعَۀَ بْنِ مِهْرَانَ 2

اعْرِفُوا العَْقْلَ    مِنْ مَواَلیِ ِ فَجرََى ذِکرُْ الْعَقلِْ وَ الْجَهلِْ فقََالَ أَبُو عبَْدِ اللَّ ِ

 . 21، ص1وَ جنُْدَهُ وَ الْجهَلَْ وَ جنُْدَهُ تهَتَْدُوا...«؛ الکافی، ج

. ]این روایت در منابع دست اول نیامده، اما در کتب علمی متعدد ب  3

می )ره(  خمینی  امام  اده؛  اااره  المتحقاق  آن  عن  »نقل  نویسند:[ 

ب   المرتقى  و  المولى  على  الکلا  الفقیر  و  الکبرى  قابَ  ﴿  بالبرزخیاۀ 
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آنجا انبیاا مرسل هم حضور ندارند. ]آن[ کسی ]است[ ک  ب   

رسد ک  جبرئیل با هم  عظمتش ایشان را در سـفر  جایی می 

پرسند کـ  چـرا مـن را  کند؛ وقتی حضرت می معراج رها می 

گذاریـد  کند: اما ب  بساطی قدم می تنها گذااتی، عرض می 

کس قبل از اما نرفت  و میصوص اماسـت و اگـر  ک  هیچ 

اندازۀ سر انگشتی جلوتر بیایم، کارم تمام است، چون اأن  ب  

کسی کـ  ایـن چنـین اسـت، پیداسـت اـیطان    1من نیست. 

تواند رصـدش کنـد؛ ولـی اـیطان در خیـال خـودش،  نمی 

دَنَّ  ﴿   رصدش را این قرار داده است. اصلًا معنـای آیـۀ   لَََقْعُُ

 
← 

، المصطفى المرتضى المجتبى، بلسان أحد الأئماۀ: لنا ﴾قَوسْیَْنِ أَوْ أَدنْى

هو هو، و نحن نحن؛ و هو نحن، و نحن هو«؛ مصبات   حالات   اللا    مع

 . 67الهدایۀ إلى الیلافۀ و الولایۀ، ص 

یاَ جَبْرَئیِلُ  1 فَقُلْتُ  تیََلَّنَ عنَِّی  مُحمََّدُ وَ  یاَ  تَقَدَّمْ  لِی جَبْرئَیِلُ  »...قَالَ   .

الَّذِی   حَدِّیَ  انْتِهَااَ  إِنَّ  مُحَمَّدُ  یاَ  فقََالَ  تفَُارقِنُِی  الْمَوضِْعِ  هَذاَ  مثِْلِ  فِی 

احتَْرَقَتْ   تَجاَوَزْتُ ُ  فَإِنْ  المْکََانِ  هَذاَ  إِلَى  فیِ ِ  جلََّ  وَ  عزََّ  اللَّ ُ  وضََعنَِی 

الرضا أخبار  عیون  جلََالُ ُ...«؛  جَلَّ  رَبِّی  حدُُودِ  بتَِعَدِّی  ،  1، جأَجنِْحتَِی 

 . 264ـ263ص
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ََكَ الْمُسْتَقيمَ خواهد بگوید: »من  همین است؛ می  1﴾ لَهُمْ ص را

کنم، با دیگران کـاری نـدارم؛ مـن  را رصد می   امیرالمؤمنین 

گذارم مردم دور و بر ایشـان  کنم و نمی حضرت را رصد می 

کنند، من هم  کنم حضرت چ  کاری می جمع اوند. نگاه می 

ــی  ــدارم. م ــار ن ــا دیگــران ک ــنم؛ ب ــی ک ــنم  همــان را خنث بی

برند، هر کاری کنند، من  چ  دستی در عالم می   امیرالمؤمنین 

ََكَ  ﴿  دهم«. معنـای ضدش را انجام مـی  را مْ صُ  دَنَّ لَهُُ لَََقْعُُ

گـذارم مـردم، در صـراط  همین است؛ یعنی نمی  ﴾ الْمُسْتَقيمَ

 2مستقیم بروند و گرد ولیا حق بگردند. 

 
؛ سوره اعراف،  ﴾لَهُمْ صِراطَ َ الْمسُتَْقیمَ  لَأقَْعُدَنَ   قالَ فبَِما أَغْوَیتْنَی﴿  .  1

 . 16آی 

 لَأقَعُْدَنَّ لَهمُْ﴿  . برای نمون : »عَنْ زُرَارَۀَ قَالَ: قُلْتُ لَ ُ قَوْلُ ُ عَزَّ وَ جَلَّ  2

المُْستَْقیِمَ  مِنْ خلَْفهِِمْ وَ عَنْ    صِراطَ َ  أَیْدِیهِمْ وَ  بیَْنِ  مِنْ  لَآتیِنََّهُمْ  ثُمَّ   *

امَائِلِهمِْ  عَنْ  وَ  ااکرِِینَ  أَیْمانِهِمْ  أکَثَْرَهُمْ  تَجِدُ  لا  أَبُو  ﴾وَ  فقََالَ  قَالَ  ؟ 

لَ َ جَعْفَرٍ صَمدََ  إنَِّماَ  إنَِّ ُ  زُرَارَۀُ  یاَ  فَقَدْ    :  الْآخرَُونَ  فَأَمَّا  لأِصَْحاَبِ َ  وَ 

. همچنین در روایت مفصلی از امام  145، ص8فَرَغَ منِْهُمْ«؛ الکافی، ج

در ماجرای ایع  ادن یکی از میالفین آمده است ک  حضرت    باقر

عبِاَدتَِ َ  مِنْ  عَلیَْ َ  أَخَنَّ  کَانَتْ  یَوْمَلِذٍ  عبِاَدتََ َ  إِنَّ  »أَماَ  فرمود:  او  ب  
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پس مـا دسـتگاه باطـل و حجـاب عصـر ظهـور را یـ   

حجاب ساده نبینیم. این جریان همان جریـانی اسـت کـ  در  

اود. این طـرف، آیـ  نـور  قرآن ]از آن[ ب  ظلمات تعبیر می 

قرآن این دستگاه را وسـیع و   1است و آن طرف، آی  ظلمات. 

 
← 

بِشیِعتَنِاَ لِأَنَّ سَائِرَ النَّاسِ قَدْ کَفَوْهُ    الیَْوْمَ لأَِنَّ الْحَقَّ ثَقیِلٌ وَ الشَّیْطَانَ مُوَکَّلٌ 

 . 162، ص3«؛ الکافی، جأنَْفُسَهُم 

مِصبْاتٌ ﴿  .  1 فیها  کمَِشْکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّ ُ 

فی  اَجَرَۀٍ    الْمِصبْاتُ  مِنْ  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَۀُ  زُجاجَۀٍ 

لَوْ لَمْ تمَْسسَْ ُ  مبُارَکَۀٍ زَیتُْونَۀٍ لا اَرقْیَِّۀٍ وَ لا غَرْبیَِّۀٍ یکَادُ زَیتُْها یُضی اُ وَ 

نُورٍ یَهْدِی اللَّ ُ لنُِورِهِ مَنْ یَشااُ وَ یَضْرِبُ اللَّ ُ الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

بیُُوتٍ أَذنَِ اللَّ ُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْکَرَ فیهاَ اسمُْ ُ    اٍ عَلیمٌ * فی وَ اللَّ ُ بِکلُِّ اَیْ 

الْآصالِ * رِجالٌ لا تُلْهیهمِْ تِجارَۀٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ   یُسبَِّحُ لَ ُ فیها بِالْغدُُوِّ وَ 

ذِکْرِ اللَّ ِ وَ إقِامِ الصَّلاۀِ وَ إیتااِ الزَّکاۀِ یَیافُونَ یَوْماً تتََقَلَّبُ فی ِ القُْلُوبُ وَ  

اللَّ ُ   وَ  فَضْلِ ِ  مِنْ  یَزیدهَُمْ  وَ  عمَِلُوا  ما  أَحْسَنَ  اللَّ ُ  لیَِجْزِیَهُمُ   * الْأَبصْارُ 

یَرْزقُُ مَنْ یَشااُ بِغَیْرِ حِسابٍ * وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَعْمالهُُمْ کسََرابٍ بِقیعَۀٍ  

یَحْسبَُ ُ الظَّمْآنُ مااً حتََّى إِذا جااَهُ لَمْ یَجِدْهُ ایَْلاً وَ وَجَدَ اللَّ َ عِنْدَهُ فَوفََّاهُ  

بَحْرٍ لجُِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ    حِسابَ ُ وَ اللَّ ُ سَریعُ الْحِسابِ * أَوْ کظَُلُماتٍ فی

بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ   بَعْضهُا فَوقَْ  مِنْ فَوْقِ ِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ ِ سَحابٌ ظُلُماتٌ 
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ــی می  ــارییی گســترده معرف ــد و دورانــش را هــم ت تر و  کن

کند، چون قبل از خلقت  تر از دوران این دنیا بیان می طولانی 

ظاهری آدم و تنزلش ب  عالم دنیا، ابلیس بوده و اـش هـزار  

قصـۀ درگیـری، از آنجـا    1سال مشغول عبادت بـوده اسـت. 

اود؛ از زمانی  اود؛ از قص  عقل و جهل اروع می اروع می 

اـود؛  ک  خدای متعال آنها را آفرید، این درگیری اروع مـی 

 
← 

لمَْ یَجْعلَِ اللَّ ُ لَ ُ نُوراً فَما لَ ُ مِنْ نُورٍ  مَنْ  یَراها وَ  ؛ سوره  ﴾یَدَهُ لمَْ یَکَدْ 

 . 40ـ35نور، آیات

وَ  1 الطَّوِیلَ  عَمَلَ ُ  أَحبَْطَ  إِذْ  بإِِبْلیِسَ  اللَّ ِ  فِعلِْ  مِنْ  کَانَ  بِماَ  »فاَعتْبَِرُوا   .

یُدْرَى  لَا  سنََۀٍ  آلَافِ  ستَِّۀَ  اللَّ َ  عبََدَ  قَدْ  کَانَ  وَ  الْجهَیِدَ  مِنْ   جَهْدَهُ   سنِِی  أَ 

البلاغۀ،   نهج  وَاحِدَۀ«؛  ساَعَۀٍ  کِبْرِ  عَنْ  الْآخِرَۀِ  سنِِی  مِنْ  أَمْ  الدُّنیْاَ 

إِنَّ    یَقُولُ:   . »عَنِ الْحسََنِ بْنِ عَطیَِّۀَ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّ 192ِخطب 

إِبْلیِسَ عَبَدَ اللَّ َ فِی السَّمَااِ الرَّابِعَۀِ فِی رَکْعتَیَْنِ ستَِّۀَ آلَافِ سنََۀٍ وَ کَانَ مِن 

الْعبِاَدَۀ«؛   تلِْ َ  مِنْ  سَبَقَ  بِماَ  المَْعْلوُمِ  الْوَقْتِ  یَوْمِ  إِلَى  إِیَّاهُ  اللَّ ِ  إنِْظَار 

 . 241، ص2تفسیر العیاای، ج
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]ایـن    1جهل، بنای درگیری و داـمنی را در عـالم گذااـت. 

ــایش گســترده  ــری و داــمنی،[ هــم جغرافی تر و هــم  درگی

تر از این عالم است؛ عوالمی درگیرند؛ تـاریخ  تارییش وسیع 

کند، از آیـۀ  ای دارد. اگر قرآن از آیۀ نور صحبت می گسترده 

 کند.  ظلمات هم صحبت می 

 بیتـ حقارت و ضعف موانع ظهور در مقابل اهل
حـال کـ  قـرآن ایـن جبهـ  را بـا ایـن همـ   البت  درعین 

کند، ولی جبه  باطل را در مقابل جبهـ   مطرت می   گستردگی 

داند. در مجمـوع، بـا همـ  وسـعت،  حق، خیلی کوچ  می 

گستردگی، ایطنت و مَلعَنتی ک  دارد، ب  تعبیـر قـرآن کـن  

 
. »ثُمَّ جَعلََ لِلْعَقلِْ خَمسَْۀً وَ سبَْعیِنَ جنُْداً فَلَمَّا رَأَى الْجَهلُْ مَا أَکْرمََ اللَّ ُ  1

خَلْقٌ   هذََا  رَبِّ  یاَ  الْجهَلُْ  فقََالَ  العَْدَاوۀََ  لَ ُ  أضَمَْرَ  أَعْطاَهُ  ماَ  وَ  العَْقْلَ  بِ ِ 

مِنَ   فَأَعطْنِِی  بِ ِ  لِی  قُوَّۀَ  لاَ  وَ  أنَاَ ضِدُّهُ  وَ  قَوَّیتَْ ُ  وَ  کَرَّمتَْ ُ  وَ  مثِلِْی خلََقتَْ ُ 

وَ   أَخْرَجتُْ َ  ذَلِ َ  بَعدَْ  عَصیَْتَ  فَإِنْ  نَعَمْ  فقََالَ  أَعطْیَتَْ ُ  ماَ  مثِلَْ  الْجنُْدِ 

فأََعْطاَهُ خَمسَْۀً وَ سبَْعیِنَ جنُْداً...«؛   رضَیِتُ  قَدْ  قَالَ  رَحْمتَِی  مِنْ  جنُْدَكَ 

 . 21، ص1الکافی، ج
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-نهر عظیمی ب   1؛ ﴾ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيذْهَُ  جُفاءً ﴿   روی آب است،  

راه افتاده، روی آن زبدی هم هست. گاهی تعبیر قـرآن ایـن  

خواهنـد بـا  می   2؛ ﴾ است: »یریدُونَ لِیطْفِؤاُ نُورَ اللَّـِ  بِـأَفْواهِهِمْ

خواهند خوراـید را  اان خوراید را خاموش کنند؛ می بازدم 

اـود خوراـید، همـ  تـلاش  می   اکـرم فوت کنند. نور نبی 

وَ  ﴿   فرماید:[  اود ی  بازدم. ]باز در جای دیگر می ایطان می 

َ ََّ كانَ زَهُوقاً َ َُّ إ نَّ الْبا اصلًا از    3؛ ﴾ قَُّْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبا

  رفتـ  بـود،  همان ابتدا، جبهۀ باطل در مقابل جبهۀ حق ازبـین 

خـدای   اولیـاا ؛ از همان ابتدا خـدای متعـال و ﴾ كانَ زَهُوقاً﴿ 

 
زَبدَاً  ﴿  .  1 السَّیلُْ  فاَحتَْمَلَ  بِقَدَرِها  أَوْدیَِۀٌ  فَسالَتْ  مااً  السَّمااِ  منَِ  أَنْزلََ 

رابیِاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْ ِ فِی النَّارِ ابتِْغااَ حِلیَْۀٍ أَوْ متَاعٍ زَبَدٌ مثِْلُ ُ کَذلِ َ 

یَضْرِبُ اللَّ ُ الْحقََّ وَ البْاطِلَ فَأمََّا الزَّبدَُ فیََذْهَبُ جفُااً وَ أَمَّا ما ینَْفَعُ النَّاسَ  

 . 17؛ سوره رعد، آی ﴾فیََمْکُثُ فِی الأَْرْضِ کَذلِ َ یَضْربُِ اللَّ ُ الأَْمثْالَ

اللَّ ِ ﴿  .  2 نُورَ  لیُِطْفِؤُا  کَرِهَ    یُریدُونَ  لَوْ  وَ  نُورِهِ  متُمُِّ  اللَّ ُ  وَ  بِأَفْواهِهمِْ 

یُطفِْؤُا نُورَ اللَّ ِ ﴿  .  8؛ سوره صن، آی ﴾الْکافِرُونَ أَنْ  بِأَفْواهِهمِْ    یُریدُونَ 

 . 32؛ سوره توب ، آی ﴾وَ یَأْبَى اللَّ ُ إلِاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کرَِهَ الکْافِرُونَ

بِأفَْواههِمِْ وَ یَأْبَى اللَّ ُ إِلاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ وَ    یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّ ِ﴿  .  3

 . 32؛ سوره توب ، آی ﴾لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ 
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است   اند. معنای این تعبیر قرآن این متعال غالب و پیروز بوده 

است، غلب  بـا اـیاطین    و امیرالمؤمنین   اکرم ک  غلب  با نبی 

 نیست.  

دهد ک  دستگاه باطـل  البت  ]قرآن[ این هشدار را ب  ما می 

خیلی عظیم است. این، هشدار مهمی است. درست است ک   

يطان   ﴿   خورد،  ایطان، دستگاهش اکست می  إ نَّ كَيُدَ الشَُّ

اما در مقابل چ  کسی؟ در مقابل ما؟! درسـت    1، ﴾ كانَ ضَعيفاً

اسـت، امـا    است ک  دستگاه فراعن  در تاریخ، خیلی کوچ  

کند؛ ولـی در  ی  موج آنها، همۀ ما را غرق می   در مقابل ما؟! 

مقابل اولیاا حق، در مقابل امیرالمؤمنین، در مقابـل عااـورا،  

ــیطنت  ــ  ا ــر  هم ــاً در براب ــت. واقع ــیچ اس ــیطان ه های ا

عيفاً﴿   عااوراست ک    يطان  كُانَ ضَُ . وقتـی  ﴾ إ نَّ كَيُدَ الشَُّ

إ نَّ  ﴿   فهمیـد  چطور در میدان آمـده، می   بینید سیدالشهدا می 

  . این همان تعبیـر امیرالمـؤمنین ﴾ كَيدَ الشَّيطان  كانَ ضَعيفاً

 
یقُاتِلُونَ﴿  .  1 آمَنُوا  یقُاتِلُونَ   سبَیلِ  فی  الَّذینَ  کَفرَُوا  الَّذینَ  وَ    فی   اللَّ ِ 

کانَ ضَعیفاً  سبَیلِ الشَّیْطانِ  کیَْدَ  إِنَّ  الشَّیْطانِ  أَوْلیِااَ  فَقاتِلُوا  ؛  ﴾الطَّاغُوتِ 

 . 76سوره نساا، آی 
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در غـار حـرا بـ  رسـالت    اکـرم است ک  فرمود: وقتی نبـی 

مبعوث ادند، من هم آنجا بـودم و صـدای نالـ  اـیطان را  

. در روایات آمـده کـ   رَنَّةَ الشَّيْطَان «   »وَ لَقَدْ سَم عْتُانیدم؛  

یکـی از آنهـا اینجـا بـوده    1ایطان چند بار نال  کرده اسـت؛ 

م عْتُاست؛ ]حضرت فرمودند:[   يْطَان  »وَ لَقَدْ سَُ ةَ الشَُّ ؛  « رَنَُّ

فریــادش بلنــد اــد؛ عــرض کــردم: یــا رســول الل! صــدای  

 
یَوْمَ  بیَِدِ علَِیٍّ قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رسَُولُ اللَّ ِ  . »عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر1ٍ

الْغدَِیرِ صَرَخَ إِبْلیِسُ فِی جنُُودِهِ صَرْخَۀً فَلَمْ یَبْقَ منِْهُمْ أَحَدٌ فِی بَرٍّ وَ لَا  

موَْلَاهُمْ  وَ  سیَِّدهَُمْ  یاَ  فقََالُوا:  أَتاَهُ  إِلَّا  لَ َ    بَحْرٍ  سَمِعنْاَ  فَمَا  دَهَاكَ  ذَا  ماَ 

إِنْ  فِعْلاً  النَّبِیُّ  فَعلََ هذََا  لَهمُْ:  فقََالَ  مِنْ صَرخْتَِ َ هَذِهِ؟  أَوْحشََ  صَرْخَۀً 

ج  الکافی،  أَبَداً...«؛  اللَّ ُ  یُعصَْ  لمَْ  عبَْدِ  345-344، ص8تَمَّ  أَبِی  »عَنْ   .

ایََاطیِنُ ُ!   اللَّ ِ لَهاَ  یَفْزَعُ  صَرْخَۀً  إِبْلیِسُ  صرََخَ  اللَّ ِ  ولَِیُّ  وُلِدَ  إِذَا  قَالَ: 

فقََالَتْ لَ ُ: یاَ سیَِّدنَاَ ماَ لَ َ صَرَخْتَ هَذِهِ الصَّرخَْۀَ؟ فقََالَ: ولُِدَ وَلِیُّ اللَّ ِ!  

الرِّجَالِ   مبَلَْغَ  یبَلُْغَ  إِنْ عاَشَ حتََّى  إنَِّ ُ  قَالَ:  ذَلِ ؟َ  مِنْ  عَلیَْ َ  ماَ  فقََالُوا: 

لَا!   قَالَ:  فنََقتُْلَ ُ؟  لنَاَ  تَأْذَنُ  لاَ  وَ  أَ  لَ ُ:  فقََالُوا  کثَیِراً.  قَوْماً  بِ ِ  اللَّ ُ  هَدَى 

لَمْ   فَإِذَا  اللَّ ِ  بِأَولْیَِااِ  بقََاانَاَ  لأَِنَّ  قَالَ:  تَکرَْهُ ؟ُ  أنَْتَ  وَ  لِمَ  وَ  لَ ُ:  فیََقُولُونَ 

یَکُنْ لِلَّ ِ فِی الأَْرضِْ وَلِیٌّ قَامتَِ الْقیَِامۀَُ فَصِرنْاَ إِلَى النَّارِ فَماَ بَالنُاَ نَتَعَجَّلُ  

 .  577، ص 2إِلَى النَّارِ«؛ علل الشرائع، ج
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چیست؟ فرمودند: نال  ایطان است؛ وقتی من مبعوث اـدم،  

تا من نیامده بودم هنـوز    1دیگر مأیوس اد ک  پرستش اود. 

امیدوار بود؛ ولی من ک  آمدم، فهمید ک  کیـدش تمـام اـده  

است. تا من نیامده بودم، هنوز امیدوار بود؛ وقتی مـن آمـدم،  

 کار تمام اد. 

ذينَ  ﴿   فرماید:  قرآن درباره روز غدیر می  الْيُوْمَ يُئ سَ الَُّ

ک  مـأیوس اـدند   ﴾ الَّذينَ كَفَرُوا ﴿  این  2؛ ﴾ كَفَرُوا م نْ ْين كُمْ

کفار عادی؟ کفار عادی ک  اصلًا متوجـ     چ  کسانی هستند؟ 

 
الشَّیْطَانِ 1 رنََّۀَ  سمَِعتُْ  لَقَدْ  »وَ  عَلیَْ ِ  .  الوَْحْیُ  نَزَلَ  یَا   حیِنَ  فَقُلْتُ: 

رسَُولَ اللَّ ِ ماَ هذَِهِ الرَّنَّۀُ؟ فقََالَ: هذََا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیسَِ مِنْ عبِاَدَتِ ِ إِنَّ َ 

لَوَزِیرٌ وَ  لَکنَِّ َ  بنِبَِیٍّ وَ  لَسْتَ  أنََّ َ  إِلَّا  أَرَى  ماَ  تَرَى  أَسْمَعُ وَ  ماَ  تَسْمَعُ 

 . ، »فضل الوحی«192إنَِّ َ لَعلََى خیَْر«؛ نهج البلاغۀ، خطب  

الَّذینَ کَفرَُوا منِْ دینِکُمْ فَلا تَیشَْوْهمُْ وَ اخْشوَْنِ الیَْوْمَ    یَلسَِ  الیَْومَْ ﴿  .  2

نِعْمتَی  عَلیَْکُمْ  أَتمَْمتُْ  وَ  دینَکُمْ  لَکُمْ  الْإسِْلامَ    أَکْمَلْتُ  لَکُمُ  رضَیتُ  وَ 

. ]این آی ، در روایات متعدد ایع  و عام  ب   3؛ سوره مائده، آی  ﴾دیناً

الانوار،   بحار  ب :  اود  رجوع  است؛  اده  معنا  وصایت  ابلاغ  مسلل  

، »باب أخبار الغدیر و ما صدر فی ذل  الیوم من النص  108، ص 37ج

 و تفسیر بعض الآیات النازلۀ فی تل  الواقعۀ«.[ الجلی على إمامت 
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هـایی هسـتند کـ  رصـد  ، همان ﴾ الَّذينَ كَفَرُوا ﴿   نیستند. این  

کـ  آمـد،    امیرالمـؤمنین   1کنند؛ ابلیس است و عُمـد نـار. می 

دیگر مأیوس ادند؛ فهمیدند ک  دیگر دولت ماندگار ندارند.  

خاطر است ک  حضرت فرمود: »دولت، برای ماست،  همین ب  

  دهند«. وقتـی مثـل امیرالمـؤمنین اینها فقط ی  جولانی می 

اوند، ]وقتی[ خدای متعال درهای ولایت ایشان را  مأمور می 

تُ  ﴿   کند، ]وقتی[  باز می  مْ ْيُنَكُمْ وَ أَتْمَمُْ تُ لَكُُ الْيوْمَ أَكْمَلُْ

اـوند.[  ، ]آن وقت است ک  کفـار ناامیـد می ﴾ عَلَيكُمْ ن عْمَتى 

آمدند، نعمت تمام نشـده اسـت. قبـل از غـدیر    هم  انبیاا 

هزار پیغمبر آمدنـد،    124هنوز دینِ مرضی خدا نیامده است؛  

لَمَ  ﴿   ولی دین مرضی خدا اسلام است؛   مُ الْْ سُْ وَ رَضيتُ لَكُُ

 
باقر1 امام  روایت   .  ج الکافی،  گذات؛  پیشتر  ابلیس  ،  8درباره 

می 345ـ344ص نقل  آاوب  اهر  ابن  همچنین  أَنَّ  .  الیَْبَرِ  »فِی  کند: 

کَانَ ییُْبِرُ عَنْ وفَاَتِ ِ بِمدَُّۀٍ وَ یَقوُلُ قَدْ حَانَ منِِّی خُفُوقٌ مِنْ بیَْنِ   النَّبِیَّ

دِینُ ُ فَلَمَّا  لَلنِْ مَاتَ مُحمََّدٌ لیََیْرُبُ  یَقُولوُنَ  الْمنَُافِقُونَ  أظَْهُرِکمُْ وَ کَانَتِ 

  ﴾ الَّذِینَ کَفَرُوا  یَلسَِ  الیَْوْمَ ﴿    کَانَ مَوْقِنُ الغَْدِیرِ قَالُوا بَطلََ کیَْدنُاَ فَنَزَلَتْ 

 . 40، ص3، جطالبالْآیَۀَ«؛ مناقب آل أبی 
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الل ـ تبارك و تعالی ـ باب ولایت  . وقتی حضرت باذن ﴾ ْيناً

الْيوْمَ أَكْمَلْتُ  ﴿   کنند، ]وقتی[  را در غدیر باز می   امیرالمؤمنین 

يكُمْ ن عْمَتُى  و بـا ایشـان ایـن در    ﴾ لَكُمْ ْينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَُ

لَمَ ْينُاً﴿  اود گشوده می  مُ الْْ سُْ   وقـت  ، آن ﴾ وَ رَضُيتُ لَكُُ

 . ﴾ الْيوْمَ يئ سَ الَّذينَ كَفَرُوا م نْ ْين كُمْ﴿ 

بنابراین باید توج  داات  باایم ک  اگـر داـمن، ضـعین  

عيفاً﴿   است ـ   يطان  كُانَ ضَُ ـ در مقابـل مـا    ﴾ إ نَّ كَيدَ الشَُّ

، ما نیستیم ک   ﴾ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيذْهَُ  جُفاءً﴿   ضعین نیست؛ اگر  

بریم؛ آن حقیقتِ جاری  این زبد و کن روی آب را ازبین می 

ولایت و آن حقیقـت توحیـد اسـت کـ  ایـن زبـد را محـو  

َ َُّ﴿   است ک  باعث    ﴾ جاءَ الْحَقُّ﴿  کند؛ می  -مـی   ﴾ زَهَقَ الْبا

هسـتند کـ  وقتـی    الل اود؛ وجود مقدس حضـرت بقیـت 

   1آیند، باطل رفتنی است. می 

 
أَبِی جَعْفَر1ٍ عَزَّ وَ جَلَّ  . »عَنْ  زَهقََ  ﴿  ... فِی قَوْلِ ِ  الْحقَُّ وَ  وَ قلُْ جااَ 

القَْائِمُ  ﴾البْاطِلُ  قَامَ  إِذَا  ج  قَالَ  الکافی،  البَْاطِلِ«؛  دَوْلَۀُ  ،  8ذَهبََتْ 

 . 287ص
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لذا اگر ما بیواهیم مصون باایم، باید هم  تلاامان ایـن  

بااد ک  از این دستگاه عظیم باطل پناه بگیریم. ی  پناهگـاه  

نْ  بْن   »وَلََيَةُ عَل ي هم بیشتر نیست:   ن ي فَمَُ ٍ  ح صُْ ََالُ    أَب ي 

هـر کسـی هـم وارد نشـد،   1؛ « عَذَاب ي   م نْ  أَم نَ  ح صْن ي   َْخَََّ

-کارش تمام است، کوچ  و بزرگ هم ندارد. این مـوج آن 

قدر سنگین است ک  هـر کسـی وارد کشـتی نجـات نشـده  

سَف ينَة     كَمَثََّ   بَيْت ي   أَهَّْ   »مَثََُّاده است؛  ]بااد[، حتماً غرق 

 
. این مضمون، با این لفظ و با الفا  دیگر، ب  کثرت در منابع متعدد 1

عَنْ أَبیِ ِ   آمده؛ برای نمون : »علَِیُّ بنُْ بلَِالٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا

عَنْ جبَْرَئِیلَ عَنْ میِکَائیِلَ   عَنِ النَّبِیِّ عَنْ آبَائِ ِ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ

یَقُولُ اللَّ ُ عَزَّ وَ جلََ  : وَلَایَۀُ علَِیِّ عَنْ إسِْرَافیِلَ عَنِ اللَّوْتِ عَنِ القَْلَمِ قَالَ 

فَمَنْ دَخَلَ حِصنِْی أَمِنَ منِْ عَذاَبِی«؛ عیون اخبار    بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصنِْی

ج136، ص2، جالرضا الأنوار،  بحار  ب :  اود  رجوع  همچنین   .39  ،

، »باب حب  و بغض  صلوات الل علی  و أن حب  إیمان و بغض   246ص

ولایۀ الل و رسول  و أن عداوت  عداوۀ الل و    کفر و نفاق و أن ولایت 

أن ولایت  الناس   حصن   رسول  و  اجتمع  لو  أن   الجبار و  من عذاب 

 على حب  ما خلق الل النار«. 
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هیچ پناهگاهی    1. « نُوحٍ مَنْ رَك بَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَر قَ

بـ     دانید وقتی بـاران اـروع اـد، جنـاب نـوت نیست. می 

ٍَّ سَآوی إ لُى ﴿  فرزندش فرمود: سوار او! گفت: ن ،  ؛  ﴾ جَبَُ

؛  ﴾ م نَ الْماء   يعْص مُنى ﴿   کنم.  ها تکی  می این هم  کوه! ب  کوه 

کننـد؛ هرچـ  بـاران  برم، من را حفاظت می ها پناه می ب  کوه 

ر   ﴿  خواهد ببارد! حضرت فرمود: می  نْ أَمُْ لَ عاص مَ الْيُوْمَ مُ 

در    2؛ این، امر الهی است؛ پناهگاه دیگری وجود نـدارد. ﴾ اللَّه 

  »إ نَهای عظیم، یـ  پناهگـاه بیشـتر نیسـت: مقابل این فتن  

 
ک  در منابع میتلن عام  و خاص     . روایت معروفی از رسول خدا1

صحات  عیون  عمدۀ  ب :  اود  رجوع  نمون ،  برای  است؛  اده  وارد 

»قول 358الأخبار، ص  ،   ،الأنوار بحار  نوت«؛  کسفینۀ  بیتی  أهل  مثل 

البیت104، ص23ج أهل  النص علیهم جملۀ من    ، »باب فضائل  و 

 خبر الثقلین و السفینۀ و باب حطۀ و غیرها«. 

وَ قالَ ارْکَبُوا فیها بِسْمِ اللَّ ِ مَجرْاها وَ مُرسْاها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحیمٌ ﴿ . 2

فی  بِهمِْ  تَجْری  هِیَ  وَ  نادى  *  وَ  کَالْجبِالِ  فی   مَوْجٍ  کانَ  وَ  ابنَْ ُ   نُوتٌ 

جبََلٍ   مَعْزلٍِ یا بنَُیَّ ارْکَبْ مَعنَا وَ لا تَکنُْ مَعَ الْکافِرینَ * قالَ سَآوی إلِى 

مِنَ المْااِ قالَ لا عاصِمَ الیَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّ ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ    یَعْصِمنُی

 . 43ـ41؛ سوره هود، آیات ﴾بیَنَْهُمَا المَْوْجُ فکَانَ مِنَ الْمغُْرقَینَ
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در این دریای مواج    1. وَ سَف ينَةُ نَجَاةٍ«   هُدًى   ... م صْبَاحُ الْحُسَيْنَ  

طوفانی ظلمانی، فقط با این کشتی و با این نـور، راه نجـات  

 هست.  

. سبک زندگی مدرن، بزرگترین حجاب ظهور در عصر 4
 ما

ک    است  وسیع  حجاب  ی   ظهور  عصر  حجاب  بنابراین 

تارییی،   سیر  این  در  است.  داات   تارییی  سیرِ  ی  

همپیچیده طاغوت  اولیاا  چون  است،  اده  هم  افزایی  تر 

میکرده در اند؛ اما  را  تفرعن  تارییی  توانید هم  گذات  

افزایی تارییی است. ایطان  بینید. این، همتفرعن امروزی  

تجمیع   را  خودش  گذات   تجارب  و  گذات   تلاش  هم  

ب  است.  ظهور،  همینکرده  ک   است  مُل ئَتْ خاطر  مَا   »بَعْدَ 

جَوْراً« وَ  می   ظُلْماً  باطل  واقع  جبه   ک [  ]وقتی  یعنی  اود، 

 
رسول 1 معروف  روایت  سیدالشهداا  خدا.  وصن  الَّذِی  در  »وَ   :

بَعثَنَِی بِالْحَقِّ نبَیِااً إِنَّ الْحُسیَْنَ بْنَ علَِیٍّ فِی السَّمَااِ أَکْبَرُ منِْ ُ فِی الْأَرضِْ وَ  

مِصبْاَتُ جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  عَرشِْ  یَمیِنِ  عَنْ  لَمَکتُْوبٌ  سَفیِنَۀُ    هدًُى   إنَِّ ُ  وَ 

 . 60، ص1، جنَجاَۀٍ«؛ عیون اخبار الرضا
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عرض   لذا  است.  کرده  ایجاد  ظلمانی  فراگیر  فضای  ی  

نگوییم   اگر  ـ  ما  معاصر  لااقل  حجابِ  بزرگترین  کردیم 

ب  حقیقت ولایت حق ، بزرگترین حجاب تارییی ـ نسبت

 حجابِ مدرنیت  است. 

های تارییی، بـ  ایـن جریـان  ها و ملعنت تجمع ایطنت 

تبدیل اده است، جریانی ک  با صراحت از مرُدن خدا و نفی  

کند، تمدنی ک  بین زندگی  خدا صحبت می خدا و زندگی بی 

گویـد: »بنـدگی، چیـزی اسـت؛  و بندگی تفکی  کرده و می 

زندگی، چیزی دیگر است«. این حرف، غیر از آن اسـت کـ   

گوید: »بندگی خـدا، جـزو اوهـام اسـت، جـزو  در پایان می 

گوید:  های نابالغ است«. ]اول[ می خیالات است، جزو عاطف  

خواهید خـدا را بنـدگی کنیـد، بنـدگی، غیـر از  »اگر هم می 

کـم همـ   زندگی است«. بعد برای زنـدگی مـردم ـ کـ  کـم 

اان را پواانده و محـو کـرده ـ از روزی کـ  متولـد  بندگی 

کند، بلک  از  میرند برنام  تعرین می وزی ک  می اوند تا ر می 

دانید[ برای بعـد مرگشـان  قبل تولداان تا بعد مرگشان! ]می 

خـواهم اصـل ایـن  ریزی کرده است؛ حالا من نمی هم برنام  
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دهد ک  چطـور  کار را انکار کنم، ولی در ارایطی، برنام  می 

اعضایتان را بفرواید؛ تا بعد مرگ هـم فکرهـایش را کـرده  

است. از قبل تولد تا بعد مرگ، این هفتاد سـال را پـر کـرده  

آرام بـرای هـر  بینید ک  چطور پر کرده اسـت؛ آرام است. می 

ای طراحـی  های پیچیـده های ساده، مدل گوا  از آن زندگی 

 ریزی کرده است. جانب  برنام  کرده و هم  

مثلًا انسان ب  تغذی  نیاز دارد، در طول تاریخ هـم تغذیـ   

ها و  کرده و دانش برای آن تلاش هم می   کرده است، حتی می 

هایی هم داات ، فنون و صنعتی هم ایجاد کرده بـوده؛  مهارت 

هـا صـنعت  انـد کـ  ده کرده   قدر این تغذی  را پیچیده ولی آن 

ــزرگ و دانش  ــدۀ پشــتیبان، از روان ب ــا  هــای پیچی اناســی ت

ـ کـ     اناسی تا هنر و علـوم صـنعتی اناسی تا جامع  زیست 

کننـد.  باید حمایت صنعتی کنند ـ ایـن تغذیـ  را ایجـاد مـی 

کنـد!  مثلًا دویست نوع ماست درست می  خاصیتش چیست؟ 

های  آید؛ با طعم کم در کشور خود ما هم دارد می الحمدلل کم 

ــانس  ــن، اس ــی میتل ــزان چرب ــن، می ــن،  میتل های میتل

هنر را هـم در    های میتلن! آیا واقعاً تغذی  یعنی این؟! رنگ 
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های متنـوعی درسـت  اند و جاذبـ  الگوی تغذی  ضرب کرده 

اند ک  انحاا تحریِ  ب  دنیا و تحری  اهوانی را ایجـاد  کرده 

زنـم کـ  بـ  لحـا   کنند. این مثال را من برای تغذی  مـی می 

ایجاد ااتها در ما است؛ ]این،[ هنرِ ایجـاد ااتهاسـت، ]هنـرِ  

این است ک [ چطور میل ایجاد کنند، چطور تحری  اهوت  

 کنند.  

دوست عزیزی داریم ک  اهـل مازنـدران هسـتند؛ ایشـان  

گفت: ب  فلان استاد ـ ک  یکی از اولیاا است ـ گفتم: »آقا!  می 

های امال بد نیسـت«.  چند روزی پیش ما بیایید، این جنگل 

خدا رحمتش کند! ناراحت اد و گفت: نفـْسِ مـن بـ  دنیـا  

تحری  اده است، آقاجان! بـیش از ایـن، مـن را تحریـ   

قدر  این ام؛ دیگر  نکن! من ب  اندازه کافی ب  دنیا تحری  اده 

 های دنیا دعوت نکن!  من را ب  جلوه 

این نگاه را بگذارید کنار نگاه کسانی ک  ]انگار[ اعتکـافِ  

اـوی تـا از  کنند؛ از این در ک  وارد می اهربازی درست می 

کشـد! همـین الآن در  آن در بیرون بیایی، سـ  روز طـول می 

هـایی هسـت. نمونـۀ آنهـا را هـم در  اروپا چنین اـهربازی 
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دانم  سازند. من نمـی اهرهای مذهبی ما مثل مشهد دارند می 

ــا کجاســت؟   پیوســت فرهنگــی  ــده اینه ــد  ! پدی ــ  دارن ای ک

سازند، انواع دعوت ب  دنیاست؛ یعنی در کنـار زیـارت و  می 

کنند! در همـین  سیر و سفر مذهبی، ی  سیاحت درست می 

خواهنـد اـهر فرودگـاهی درسـت کننـد. طیـب الل  قم، می 

لابد ب  این هدف ک     اش چیست؟! انفاسکم! پیوست فرهنگی 

  اود از این هم  آیند، روحشان خست  می وقتی مردم اینجا می 

از    قبرستان و زیارتگاه؛ بروند کین کنند. این، تفسیرِ فارسـی 

آن است؛ من ادبیات سبکش را عرض کردم؛ آنها بـا ادبیـات  

 زنند.  پیچیدۀ تیصصی، این حرف را می 

پس آن اتفاقی ک  در دنیای مدرن افتـاده، ایـن اسـت کـ   

افزایــی کــرده،  های تــارییی خــودش را هم اــیطان، تجربــ  

های  تحری  اهوات را وسعت داده و آنهـا را بـ  تیصـص 

متنوع تبدیل کرده است. اما دیگر بـدون تیصـص، اصـلًا  

اش »مطالعـات  ب  آنها حرف بزنید. ی  نمون  توانید راجع نمی 

خواهنـد یـ  رسـتوران یـا  اجتماعی برای تغذی « است: می 

کننـد؛ از  راهی بزنند، چقدر مطالعات متنـوع می مجموعۀ بین 
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ها و  وآمـد ب  ابک  ارتباطی کشور و میزان رفت مطالعۀ نسبت 

ب  اینک  مثلًا کسانی کـ   ها تا مطالعۀ نسبت ها و سیر مهاجرت 

آیند چ  روحیاتی دارند و چقدر اهـل بازدیـد از ایـن  قم می 

قـدر مطالعـ   مجموع  یا رفتن ب  این فرواگاه هسـتند. ایـن 

اجتماعی، برای ساخت ی  مجموعـ  سـاحتی! اـما وقتـی  

اوید، چنـد نـوع مـواد  ای می های زنجیره وارد این فرواگاه 

بینید؟! این یعنی ضرب الگوی تغذی  در هنر. بعـد  غذایی می 

های اجتماعی، مطالعـات اجتمـاعی و  از آن هم، ایجاد ابک  

اش. مگر این الگوی تغذی ، ربطی ب  تفریح ندارد؟ چـرا  بقی  

بیننـد و در کنـار  اتفاقاً؛ تناسب بین تفریح و تغذی  را هم مـی 

کننـد. تناسـب بـین  تفریح، مدلی از تغذی  را هم طراحی می 

طـور اسـت: در اـهری کـ  همـۀ  ااتغال و تغذی  هم همین 

دارنـد،  هـا هـم خانـ  اغلی هستند و بیشتر خانم افرادش ت  

کننـد؛ ولـی وقتـی همـ ،  فودهـا راـد نمی وقت فسـت هیچ 

ها هم  سر کارنـد، پیداسـت چنـین  چنداغل  هستند و خانم 

 الگویی برای تغذی  اکل بگیرد. 
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نام تغذی  را تبـدیل  طور است ک  ی  موضوع ساده ب  این 

های میتلـن؛  کنند ب  ی  موضوع بسیار پیچیده با عرص  می 

کنند و  های پشتیبان متنوع، برای آن درست می بعد هم دانش 

کنند ک  مثلًا دویست نـوع پنیـر،  ب  هزاروی  دلیل اثبات می 

خیلی هم خوب است. اول دکم  را پیدا کرده، بعـد بـرایش  

اینک  خیال کنید واقعاً دویست نوع پنیر، ی   دوزد. ن  کت می 

کار علمی است، ن ! تحریِ  اهوت است، توسعۀ اقتصـادی  

است، توسعۀ اقتصادمحور است. بعدا برایش توجیـ  علمـی  

سـرش  آورد، پشت کند. ابتدا علم تغذی  را می هم درست می 

خواهـد« و  می قدر ویتـامین  آورد ک  »بدن این هزار توجی  می 

فرمـود:  می   امیرالمؤمنین   کند. ها را هم متنوع می این ویتامین 

]اینها[ پنجـاه    1ام«؛ ام نگذاات  »من دو نوع خورات سر سفره 

 
. »قَالتَْ أُمُّ کُلثُْومٍ بنِْتُ أَمِیرِ الْمُؤمْنِیِنَ صَلَوَاتُ اللَّ ِ عَلیَْ ِ لمََّا کَانَتْ لیَْلَۀُ  1

رَمَضَانَ  اَهْرِ  مِنْ  عَشْرَۀَ  قُرصَْانِ    تِسْعَ  فیِ ِ  طبََقاً  إفِْطاَرِهِ  عنِْدَ  إِلیَْ ِ  قَدَّمتَْ 

لبََنٌ  فیِهاَ  قَصْعَۀٌ  جَرِیشٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِ ِ    وَ مِلْحٌ   مِنْ خُبْزِ الشَّعِیرِ وَ 

أقَبَْلَ علََى فَطُورِهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلیَْ ِ وَ تَأَمَّلَ ُ حَرَّكَ رَأْسَ ُ وَ بَکَى بکَُااً اَدِیداً  

عَالیِاً وَ قَالَ یاَ بنَُیَّۀِ ماَ ظنََنْتُ أَنَّ بنِتْاً تَسُواُ أَبَاهاَ کمَاَ قَدْ أسََأتِْ أنَْتِ إِلَیَّ  
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های  کنند تا انواع تحری  رقم چیز را در ی  غذا میلوط می 

کنـد  کنند؛ بعد هم اثبات علمی می ذائق  را در ی  غذا جمع  

های میتلفی است ک  بدن نیاز دارد و  ک  اینها مواد و ویتامین 

اود. ن  آقاجان! این، توجیـ  علمـی یـ   طور جذب می این 

رانـی اسـت،  بازی است. دانش، دانشِ پشتیبانِ اـهوت هوس 

 دانشِ پشتیبانِ هوس است. 

 مند تحت عنوان »الگوی توسعه«ـ دنیاپرستی پیچیده و نظام
کرده اینها  ک   کاری  آرامپس  ک   است  این  ی   اند  آرام 

تبدیل کرده پیچیده  ب  ی  زندگی  را  اند. هر  زندگی ساده 

بینید این آداب ساده  گذارید، میگواۀ آن را ک  دست می

 
← 

قَالَتْ وَ ماَ ذَا یاَ أَباَهْ قَالَ یاَ بنَُیَّۀِ أَ تُقَدِّمیِنَ إِلَى أَبیِ ِ إِدَامیَْنِ فِی فَرْدِ طَبَقٍ 

یَومَْ   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ ِ  یَدَیِ  بیَْنَ  غدَاً  وقُُوفِی  یَطُولَ  أَنْ  تُرِیدِینَ  أَ  وَاحِدٍ 

ماَ قُدِّمَ إِلیَْ ِ إِدَامَانِ   الْقیَِامَۀِ أنََا أُرِیدُ أَنْ أَتبَْعَ أخَِی وَ ابْنَ عَمِّی رسَُولَ اللَّ ِ

وَ   مَطعَْمُ ُ  طَابَ  رَجُلٍ  مِنْ  ماَ  بنُیََّۀِ  یاَ  اللَّ ُ  قبََضَ ُ  أَنْ  إلَِى  وَاحدٍِ  طَبَقٍ  فِی 

یَا   الْقیَِامَۀِ  یَومَْ  اللَّ ِ عزََّ وَ جلََّ  بیَْنَ یَدَیِ  إِلَّا طَالَ وقُُوفُ ُ  وَ مَلبَْسُ ُ  مَشْرَبُ ُ 

بنُیََّۀِ إِنَّ الدُّنیْاَ فِی حلََالِهاَ حِسَابٌ وَ فِی حَرَامهِاَ عِقَابٌ...«؛ بحار الأنوار،  

 . 276، ص42ج
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اند ب   و سب  زندگی ساده و معیشت ساده را تبدیل کرده

هم  پیچیدۀ  الگوی  تکنولونی  ی   و  دانش  با  جانب ، 

اند،  پشتیبان. مسافرت را هم ب  صنعت توریسم تبدیل کرده

آن دانشبا  و  پشتیبان  فنون  و  بساط  مهارتهم   و  های  ها 

می خودتان  ک   هم پشتیبان  همیندانید.  است؛  جا  طور 

است،  همین  تغذی   الگوی  است،  همین  پوااك  الگوی 

است،  همین  مسکن  الگوی  است،  همین  خوراك  الگوی 

تفریح همین است،   الگوی اهرسازی همین است، الگوی 

است؛   همین  تحصیل  الگوی  است،  همین  ااتغال  الگوی 

های پیچیده را  اند و همۀ این مجموع هم  را پیچیده کرده

افزا و هماهنگ  تر همدرون ی  مجموع  بزرگتر و پیچیده 

الگوی  کرده این  است.  اده  درست  توسع   الگوی  ک   اند 

ها و سنن و آداب قدیمی پیچیدۀ توسع ، جای هم  سب 

را گرفت  و هم  را در خودش منحل کرده؛ دیگر این غذا  

بکنی،  نقدی  اگر  بعد هم  نیست.  آن غذا خوردن  خوردن، 

با می تغذی ،  در  و اما  دارد؟! من  ااکال  »آقا! چ   گویند: 

آیا  است«.  یکی  ک   تغذی   الگوی  هستیم؛  مشترك  کفار 



 مهدویت و دنیای امروز           606
 

ما و آنها یکی است؟! یعنی تغذی ، این هم   الگوی تغذی   

میدانش پشتیبان  ک   های  است  این  جالب  بعد  خواهد؟! 

بیماریپشت تغذی ،  این  جسمی  سرِ  و  روانی  فراوان  های 

دانشپیدا می بعد  رواناود؛  پزاکی  های  پشتیبان،  اناسی 

می  درست  پشتیبان  بهداات  تغذی   پشتیبان،  همین  تا  اود 

این تغذی   واقعاً  آیا  کنند!  کنترل  پشتیبان  را  دانش  قدر 

اینمی ]هم[  بعد  گستردهخواهد؟  را  آن  ک     قدر  کنید 

بیماری روانی و جسمی بلک  بیماری اجتماعی ایجاد کند؟  

تبدیل   تغذی ،  در  انحرافِ  گاهی  بحثی است:  این هم ی  

-بحران اجتماعی! حالا باید ببینیم دانش جامع اود ب   می

می حل  را  بحران  چطور  چاه اناسی  در  را  سنگی  کند. 

 اندازند، هزار عاقل باید بیاید ک  آن بیرون بیاورد. می

گویند »الگوی توسع « و اسمش  ]بعد[ ب  این مجموع  می 

گذارنـد. از اول، یـ  مفهــوم  را هـم »الگـوی پیشـرفت« می 

ــ  می  ــابلش تســلیم  ارزاــی در آن تعبی ــد و همــ  در مق کنن

پیشـرفت ،  اوند. بعد هم کشـورها را بـ  پیشـرفت  و نیمـ  می 

کننـد. طیــب الل  توســع  تقسـیم مـی یافتـ  و درحـال توسـع  
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خواهید بروید؟! ما  انفاسکم! اما ک  پیشرفت  هستید، کجا می 

افتاده هستیم کجا باید بـرویم؟! یـ  تحقیـرِ عظـیم!  ک  عقب 

هـا را  گذارند و هم  ملت سرش می تحقیر و تجلیل هم پشت 

اـوند. قبلـۀ  هـا می اندازند و قبل  ملت دنبال خوداان راه می 

هم  اهرها مثلًا رو ب  نیویورك است؛ رو بـ  آنجـا سـاخت   

اـوند«،  گـویم »رو بـ  آنجـا سـاخت  مـی اوند! وقتی می می 

طرف باز  ها ب  آن معنایش این نیست ک  مثلًا پنجره ساختمان 

اوند؛ منظور، ایـن اسـت کـ  وقتـی در ایـن اـهر وارد  می 

بینید مدلش آنجاست، رو ب  آنجا دارد، تعلق ب   اوید، می می 

   آنجا دارد، از آنجا الگو برداات  است. 

اند[ کـ  معبـدش دنیاسـت،  ی  جامع  جهـانی ]سـاخت  

کند و ی  سلسل  ادبیـات و فرهنـگ و دانـش  دنیاپرستی می 

کند؛ بعد متناسب بـا آن، سـاختارهای اجتمـاعی را  تولید می 

کند؛ بعد هم الگوهـای مصـرفی را متناسـب بـا آن  تولید می 

کند و مسیر نیـاز  دانش و این ساختارهای اجتماعی ایجاد می 

و ارضاا اجتماعی را ـ ک  جامع  چـ  نیازهـایی را احسـاس  

سـمت ارضـاا نیـاز حرکـت کنـد ـ سـامان  کند و چگون  ب  
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در نیازهای دیگر مثل نیاز   دهد. این فقط در تغذی  نیست، می 

قـدر  آیا واقعاً غریزۀ انسـان، ایـن طور است.  غریزه هم همین 

اند؟! من دیگر  خواهد ک  اینها درست کرده تنوع در ارضاا می 

کنم آنها را بگویم. آیا واقعاً محیط جامع  باید محیط  ارم می 

 !  تحری  ب  اهوت بااد؟ 

]سؤال اساسی این است[: آیا در روابط اجتماعی، جامعـ   

]اگر[ همین ی  اصل را    باید بستر تحری  ب  اهوت بااد؟ 

وقـت بایـد  پذیرفتید، اگر گفتید »بل ، چ  ااـکال دارد؟!«، آن 

تحری  کنید، بعد هم ارضا کنید؛ در این فراینـد تحریـ  و  

اـود، راـد اقتصـادی هـم پیـدا  ارضا، ثروت هم تولیـد می 

اود بـ   اود. اما تحریِ  ب  اهوت کنید، این تبدیل می می 

حرکت؛ این ]حرکت[ را هدایت کنید، از آن پـول و ثـروت  

اــود؛ حتــی صــنعت  آیــد و راــد اقتصــادی پیــدا می درمی 

اود. ایـن خـدمات اـهوانی،  نام توریسم پیدا می جدیدی ب  

اود و مالیات بر درآمد هـم از آن  اسمش »تولید خدمت« می 

گویند »درآمدِ فـلان کشـور از توریسـم، چنـد  یرند. می گ می 

گویند چـ  کـار دارنـد  میلیارد دلار در سال است«، ولی نمی 
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بعد هم ک     گذارید؟! کنند! اسم چ  چیزی را توریست می می 

گویند: »اماها متحجرید«؛ ااکال ندارد.  کنیم، می ما انتقاد می 

آیا واقعاً این حدا از تنوع در ارضاا غریزه، لازمۀ زندگی بشر  

کنند، ساختار  دانش ایجاد می   ! آیا بشر نیاز دارد؟! یا ن ، است؟ 

کنند، فرایند نیاز و ارضـا را مـدیریت  اجتماعی هم ایجاد می 

نیـازِ بـ     کنند تا نیازها را توسع  دهند. آیا این توسع  نیاز، می 

نیاز ب  بندگی است؟ ن ، آنها ک  اصلًا بنـدگی و  قرب است؟  

 اند. زندگی را از اول، جدا کرده 

ـ سکولاریزم، خروج از بندگی خدا و ورود به بندگی نفس و 
 طاغوت

زندگی.   و  بندگی  تفکی   یعنی  همین،  یعنی  سکولاریزم 

چیست؟   برای  نیست،  خدا  بندگی  برای  زندگی  اگر  حالا 

أَ  ﴿  ادنی نیست.  ادنی است؟ ن ، تعطیلآیا بندگی، تعطیل

هَواهُ إ لهَهُ  اتَّخَذَ  مَن   نپرستد[،    1؛ ﴾فَرَأَيْتَ  را  ]اگر خدا  انسان 

می را  خودش  نمینفسِ  تعطیل  ک   پرستش  اود. پرستد؛ 

 
رَأَیْتَ ﴿  .  1 وَکیلاً  أَ  عَلیَْ ِ  تَکُونُ  فَأنَْتَ  أَ  هَواهُ  إِلهَ ُ  اتَّیَذَ  ؛ سوره  ﴾مَنِ 

 . 43فرقان، آی 
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مردم   کردید،  جدا  خدا  بندگی  از  را  زندگی  اما  وقتی 

النار«، می »عبید  میمی  1اوند  دنیا،  بردۀ  بندۀ  اوند  اوند 

  پرست اوند ایطانمی  2،﴾عَبَدَ الطَّاغُوتَ﴿  اوند  ایطان، می

الشَّيطانَ﴿ تَعْبُدُوا  لَ  نفس می  3،﴾أَنْ  مَن   ﴿  پرست  اوند 

هَواهُ  إ لهَهُ  را  ﴾ اتَّخَذَ  کسی  چ   دنیا.  است؟  کجا  معبداان   .

 نفس، ایطان، اولیاا طاغوت. پرستند؟ می

 
أَبِی عبَْدِ اللَّ 1ِ قَالَ: قُلْتُ لَ ُ: جعُِلْتُ فِدَاكَ    . »عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ 

؟ فقََالَ: مَنْ أَکْرَمَ ُ اللَّ ُ بِوَلَایتَنِاَ فَقَدْ جَازَ العَْقبََۀَ ﴾فَلاَ اقتَْحَمَ الْعَقبََۀَ ﴿  قَوْلُ ُ  

فهََلَّا  لیِ:  فقََالَ  فَسَکتََ  قَالَ:  نجََا.  اقتَْحَمهََا  منَِ  الَّتِی  العَْقبََۀُ  تلِْ َ  نَحْنُ  وَ 

فِدَاكَ.   بلََى جُعِلْتُ  قُلْتُ:  فیِهَا؟  ماَ  وَ  الدُّنیْاَ  مِنَ  لَ َ  أفُیِدُكَ حَرفْاً خَیْرٌ 

قَوْلُ ُ  رقَبََۀٍ﴿    قَالَ:  وَ  ﴾فَ ُّ  غَیْرَكَ  النَّارِ  عبَیِدُ  کُلُّهُمْ  النَّاسُ  قَالَ:  ثمَُّ   !

الکافی،  البْیَْتِ«؛  أَهْلَ  بِوَلَایتَنَِا  النَّارِ  مِنَ  رقِاَبَکُمْ  فَ َّ  اللَّ َ  فَإِنَّ  أصَْحاَبِ َ 

 . 430، ص1ج

قُلْ هَلْ أنُبَِّلُکُمْ بِشرٍَّ مِنْ ذلِ َ مثَُوبۀًَ عنِْدَ اللَّ ِ مَنْ لَعنََ ُ اللَّ ُ وَ غَضبَِ  ﴿ . 2

أُوللِ َ اَرٌّ مکَاناً   عَلیَْ ِ وَ جَعَلَ منِْهمُُ الْقرِدََۀَ وَ الْینَازیرَ وَ عبََدَ الطَّاغُوتَ 

 . 60؛ سوره مائده، آی ﴾وَ أضََلُّ عَنْ سَوااِ السَّبیلِ

لمَْ أَعْهدَْ إِلیَْکُمْ یا بنَی﴿  .  3 تَعبُْدُوا الشَّیْطانَ   أَ  أَنْ لا  لَکُمْ عَدُوٌّ    آدَمَ  إنَِّ ُ 

 . 60؛ سوره یس، آی ﴾مبُینٌ
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اش همـین  را بستید، نتیجـ    وقتی اما باب امیرالمؤمنین 

. اتفاقاً ایـن  ﴾ وَ جَعَلُوا ل لَّه  أَنْداْاً ل يض لُّوا عَنْ سَبيل ه ﴿   اود؛  می 

تَ  ﴿   آی  بعد از این آیات آمده:  دَّلُوا ن عْمَُ أَ لَمْ تَرَ إ لَى الَّذينَ بَُ

ئْسَ   لَوْنَها وَ بُ  اللَّه  كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ ْارَ الْبَوار  * جَهَنَّمَ يصُْ

-مـی   اکـرم ب  نبی   خدای متعال در سوره ابراهیم   1. ﴾ الْقَرارُ

نهــا چــ  کــار کردنــد؟! مــا نعمــت را در  ی ا   ی د یــفرمایــد: ند 

ل ب  کفـر کردنـد و  ی ن را تبد ی م، اما آنها ا ی اراان قرار داد ی اخت 

قومشان را در »دار البوار« و دار هلاکت، حلـول دادنـد. »دار  

ن قوم را ب  جهـنم  ی بار ا   ی . آنها ﴾ جَهَنَّمَ﴿  البوار« کجاست؟ 

اش را  جـ  ی امـت نت ی بـار دیگـر هـم در ق   یـحلول دادند و  

رارُ﴿     نند: ی ب ی م  ؛ آنجـا، قرارگـاه خـوبی  ﴾ يصْلَوْنَها وَ ب ئْسَ الْقَُ

انـد. ]ذیـل ایـن آیـات،  نیست ک  برای قومشان درست کرده 

ْ ه  وَ    »نَحْنُ حضرت[ فرمود:   النِّعْمَةُ الَّت ي أَنْعَمَ اللَّهُ ب هَا عَلَى ع بَا

 
أَ لَمْ ترََ إِلَى الَّذینَ بَدَّلُوا نِعمَْتَ اللَّ ِ کُفْراً وَ أحََلُّوا قَوْمهَُمْ دارَ البَْوارِ  ﴿  .  1

* جَهنََّمَ یَصْلَونَْها وَ بِلسَْ الْقَرارُ * وَ جَعَلُوا لِلَّ ِ أنَْداداً لیُِضِلُّوا عَنْ سبَیلِ ِ 

 . 30 ـ28؛ سوره ابراهیم، آیات ﴾قُلْ تَمتََّعُوا فَإِنَّ مَصیرَکمُْ إِلَى النَّارِ
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ما آن نعمتی هستیم ک  خدای   1؛ « ب نَا يَفُوزُ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْق يَامَة 

متعال ب  بندگانش عنایت کرده است، ولی آنها این نعمت را  

را کنـار گذااـتید،   وقتی امیرالمؤمنین   2ب  کفر تبدیل کردند. 

وَ جَعَلُوا ل لَّه  أَنْداْاً ل يض لُّوا  ﴿   اود؛  برای خدا اری  درست می 

نرفتید، ]وقتی[ دنبـال   . وقتی دنبال امیرالمؤمنین ﴾ عَنْ سَبيل ه 

بَدَّلُوا  ﴿   اود. کسانی ک   پا می پرستی ب  نرفتید، بت   امام زمان 

ه   ﴿  ، همان کسانی هسـتند کـ  ﴾ ن عْمَتَ اللَّه  كُفْراً وا ل لَُّ وَ جَعَلُُ

پرسـتی در آن رواج  . این تمدن، تمدنی است ک  بـت ﴾ أَنْداْاً

 
الْمؤُْمنِیِن1َ أَمِیرُ  قَالَ  قَالَ  نبُاَتَۀَ  بْنِ  »عَنِ الأصبَْغِ   .  غیََّرُوا أَقْوَامٍ  بَالُ  ماَ   :

اللَّ ِ  رسَُولِ  بهِمُِ    سنَُّۀَ  یَنْزِلَ  أَنْ  یتَیََوَّفُونَ  لا  وصَیِِّ ِ  عَنْ  عَدلَُوا  وَ 

أَ لَمْ ترََ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّ ِ کُفرْاً  ﴿ هَذِهِ الآیَۀَ:  الْعذََاب؟ُ! ثُمَّ تلَا

: نَحْنُ النِّعْمَۀُ الَّتِی أنَْعَمَ اللَّ ُ  ، ثمَُّ قَالَ﴾وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ البَْوارِ جهَنََّمَ

 . 217، ص1بِهاَ عَلىَ عبَِادِهِ وَ بنِاَ یَفُوزُ مَنْ فَازَ یَوْمَ الْقیَِامَۀِ«؛ الکافی، ج

الکافی، ج2 ب :  ذَکَرهَاَ  217، ص 1. رجوع اود  الَّتِی  النِّعْمۀََ  أَنَّ  ، »بَابُ 

ج الأنوار،  بحار  )عهم(«؛  الأَْئمَِّۀُ  کتَِابِ ِ  فِی  جَلَّ  وَ  عَزَّ  ،  48، ص24اللَّ ُ 

»باب أنهم علیهم السلام نعمۀ الل و الولایۀ اکرها و أنهم فضل الل و  

بهم   الیلق  على  النعمۀ  عظم  بیان  و  الولایۀ  هو  النعیم  أن  و  رحمت  

 )عهم(«. 
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کند. حالا دیگر مجال نیست مـن ]بحـث را بـیش از  پیدا می 

 این[ باز کنم. 

ای ک  لازم است اینجا اااره کنم این است ک  وقتـی  نکت  

وقـت نبایـد از موضـع  آورند، اما هـیچ آنها هجوم کلان می 

خرُد با آنها بجنگید. آنها طراحی سب  زندگی را در مقیـاس  

ــر می  ــع ، فراگی ــوی توس ــب  الگ ــد؛ اولًا س ــاده،  کنن های س

های ساده را بـ  یـ  آیـین پیچیـده  های ساده و آیین ادبیات 

کننـد  کنند، بعد ]هم[ این آیین پیچیده را تبدیل می تبدیل می 

افزا قرار  پیوست  و ]آنها را[ در ی  ابکۀ هم هم ب  الگوهای ب  

دهند. پشـتیبانش چیسـت؟ ایـدئولونی مـادی. معبـدش  می 

کنند؟ دانـشِ پشـتیبان،  کجاست؟ دنیا. برایش چ  درست می 

تکنولونی پشتیبان، فلسف  پشتیبان )فلسف  توجی  و تحلیـل(.  

  کننـد؟ نظر اما این تمدن مادی را چ  کسانی پشتیبانی می ب  

فیلســوفان اجتمــاعی. فیلســوفان اجتمــاعی، جــای انبیــاا را  

کننـد،  کنند؛ اخلاقش را توجیـ  می اند؛ چون توجی  می گرفت  

کنند؛ بعد متناسب با آن ایدئولونی  سیاستش را هم توجی  می 

اـود؛ متناسـب بـا آن فرهنـگ و  و فلسف ، دانش درست می 
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اـود، تکنولـونی پشـتیبان  فلسف ، دانش پشتیبان درست می 

اـود. ایـن،  اـود و بـالاخره تمـدن درسـت می درست مـی 

 ترین لای  حجابی است ک  تولید اده است. پیچیده 

های مسل ان، پرچ ــداران مدرنیتــه در درون ـ سکولاریست
 جامعه اسلامی

لذا ب  گمان من اگر اما بیواهید ی  طبق  منحرف را در  

منحرف حقیقتاً  ک   ببرید  نام  اسلام  دنیای  و درون  اند 

کنند، انحراف از اسلام و انحراف از عصر ظهور ایجاد می

ک   سکولاریست کسانی  ]همان[  هستند،  مسلمان  های 

برایش  می نکند«.  دخالت  بشر  زندگی  در  »دین،  گویند: 

میادبیات هم  ]میسازی  مقدس  کنند؛  دین،  »آقا!  گویند:[ 

]می انفاسکم!  الل  طیب  نامقدس«!  سیاست،  گویند:[ است؛ 

اینها  »اگر دین را ب  سیاست آمییتید، دین متهم می اود«. 

ایطنت است. دیدید چ  ادبیاتی در دوره اصلاحات و در  

سکولاریست این  کردند!  تولید  بازسازی  های  دورۀ 

منحرف چرا؟  تریمسلمان،  هستند.  اسلام  دنیای  فرق   ن 

می درست  برای خدا اری   اول  از  گویند  کنند؛ میچون 
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زندگی، غیر از بندگی است؛ یعنی خدا را از محیط زندگی  

های دوره اصلاحات، برند. یکی از این کاراناسبیرون می

نمی جرأت  آدم  ک   بود  کرده  را  زات  تعبیر  ب   این  کند 

می »چطور  بود:  گفت   بالل!  العیاذ  بیاورد؛  گویید  دهان 

خدا   هنوز  است؟!  اده  واقع  کشور  این  در  اصلاحات 

می واقعاً  اینها  است«.  زندگی  نمرده  در  خدا  باید  گویند 

منحرف اینها  اود.  حذف  آدماجتماعی  هستند.  ترین  ها 

می معطوفوقتی  آیا  کنند،  را حذف  ب  عصر  خواهند خدا 

اینها بزرگترین حجاب عصر ظهور    کنند؟!ظهور حرکت می

می هم  تحرین  را  ظهور  عصر  میهستند.  و  گویند:  کنند 

اتفاق   دارد  مدرنیت   دوره  در  ک   »عصر ظهور، همین است 

خواهد چ  کار کند؟!« طیب الل  می  افتد؛ مگر امام زمانمی

 انفاسکم! لابد مُصلحِش هم جناب آقای اوباما هستند! 

دقـت  اش در جلسـ  اخیـر سـازمان ملـل را بـ  سینرانی 

آمیـزی در سـازمان  آمیز و ملعنت های ایطنت بیوانید. حرف 

خواست بگویـد:  ملل زده است. هم  حرفش این بود ک  می 

دهیم ب  پیغمبر خدا اهانـت کننـد، ولـو بـ   »آقا! ما اجازه می 
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ضرر منافع ما هم بااد؛ چون مـا بـ  آزادی ملتـزم هسـتیم«؛  

خواهد بت آزادی را مقابل توحید قرار بدهـد. چـ   یعنی می 

کسی با آزادی میالن است؟! آیا اما واقعـاً طرفـدار آزادی  

داری پیچیدۀ مدرن را چ  کسی برپـا کـرده  هستید؟! این برده 

افـزاری را  داری مدرن و نرم ! این برده است؟! کسی جز اما؟ 

ُ   ﴿   اید. این پیغمبر خداست ک   اما ایاطین تولید کرده  يضَُ

اتفاقاً اـما کـ     1. ﴾ كانَتْ عَلَيه مْ  عَنْهُمْ إ صْرَهُمْ وَ الََْغْلَلَ الَّتى 

  خـاطر ایـن اسـت کـ   دهید ب  او اهانت کننـد، بـ  اجازه می 

. اگر اعار این پیغمبر زنده اد، اـما  ﴾ يضَُ  عَنْهُمْ إ صْرَهُمْ﴿ 

خواهـد  باید بساطتان را جمع کنید؛ چـون ]آن حضـرت[ می 

داران بردگی در عالم  بردگی را ازبین ببرد. اما]یید ک [ پرچم 

 هستید.  

 
عنِْدَهُمْ  ﴿  .  1 مَکتُْوباً  یَجِدُونَ ُ  الَّذی  الْأُمِّیَّ  النَّبِیَّ  الرَّسُولَ  یتََّبِعُونَ  الَّذینَ 

المْنُْکَرِ وَ یُحِلُّ   ینَْهاهُمْ عَنِ  بِالمَْعْروُفِ وَ  یَأْمُرُهمُْ  الْإنِْجیلِ  التَّوْراۀِ وَ  فِی 

وَ یَضَعُ عنَْهُمْ  الْیبَائِثَ  الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلیَْهمُِ  الأْغَْلالَ    إِصْرَهمُْ   لَهمُُ  وَ 

النُّورَ    الَّتی اتَّبَعُوا  وَ  نَصَرُوهُ  وَ  عَزَّرُوهُ  وَ  بِ ِ  آمَنُوا  فَالَّذینَ  عَلیَْهِمْ  کانَتْ 

 . 157؛ سوره اعراف، آی ﴾ الَّذی أُنْزِلَ مَعَ ُ أوُللِ َ همُُ الْمُفلِْحُونَ 
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کشد ک  بگوید »مردم آزادند  پرست، خجالت نمی این بت 

و حتی بالاتر از آنها، ب  خدای متعال هم اهانـت    ک  ب  انبیا 

تـر از توحیـد اسـت.  کنند«، چون بـرای آنهـا آزادی، محترم 

-تـرین اـعار لیبـرال ایدئولونی مدرنیت  یعنـی همـین! مهـم 

هـا ]کسـانی هسـتند  دموکراسی همین لیبرالیسم است. همین 

گویند: چون ما  اندازند و می ک [ جنگ خاورمیان  را ب  راه می 

باید ایدئولونی امریکایی را بـر جهـان مسـلط کنـیم و اینهـا  

های غیـر متعـارف هـم  پذیرند، پس اگر بتوانیم با سلات نمی 

گوینـد  هـا می کنـیم. همین کنیم، این کار را می   آنها را حذف 

»ایران، مرکز ارارت است«، چون ایـران ایـدئولونی آنهـا را  

کند. اگر کسی ایدئولونی آنها را قبول نکـرد، حـق  قبول نمی 

های اتمی نابود کنید، ولی اگر کسی خدا  دارید او را با سلات 

خواهد بگوید! آنچ  آنهـا  را قبول نکرد، آزاد است، هرچ  می 

را برآافت  کرده، ی  خطی است ک  امـام نواـت: »سـلمان  

رادی، مرتد است؛ هرک  او را بکشد، اهید اسـت ان اـاا  

خاطر این است ک  امام بـا ایـدئولونی  الل«. برآافتگی آنها ب  
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فرمود: مگر این دموکراسی چ  ب  بشر داده  جنگید. می آنها می 

 را از آنها بگیرد؟! بگذریم.   خواهد توحید و انبیا ک  می 

ترین حجاب  آمیزترین و منافقان  ترین، ایطنت این، پچیده 

ای از روایـاتی کـ   اسلام و توحید است. لـذا بیـش عمـده 

ب  آخرالزمان است، ناظر ب  ی  وانگـونگی اخلاقـی و  راجع 

افــزا و  فرهنگــی اســت کــ  پیداســت کــاملًا هماهنــگ و هم 

بینیم ـ یعنی  ای ک  الآن می مجموع    1اده هم هست. مدیریت 

 
آمده: »قُلْتُ یاَ   . برای نمون ، در روایت محمد بن مسلم از امام باقر1

وَ   بِالنِّسَااِ  الرِّجَالُ  تَشبََّ َ  إِذَا  قَالَ  قَائِمُکمُْ  یَیْرُجُ  متََى  اللَّ ِ  رسَُولِ  ابْنَ 

النِّسَااُ بِالرِّجَالِ وَ اکتَْفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَااُ بِالنِّسَااِ وَ رکَِبَ ذَوَاتُ  

وَ   الْعُدوُلِ  اَهَادَاتُ  رُدَّتْ  وَ  الزُّورِ  اَهَادَاتُ  قبُِلَتْ  وَ  السُّروُجَ  الْفُروُجِ 

أُکِلَ  وَ  الزِّنَااِ  ارْتِکَابِ  وَ  بِالدِّمَااِ  النَّاسُ  الْأاَرَْارُ    استَْیَنَّ  اتُّقِیَ  وَ  الرِّباَ 

ج الدین،  کمال  أَلْسنِتَِهمِْ...«؛  »حدَِیثُ  331، ص1مَیاَفَۀَ  در  همچنین   .

اللَّ ِ عبَْدِ  مَوکْبِِ   أَبِی  فِی  المْنَْصُورِ  ج مَعَ  )الکافی،  در  36، ص 8«  و   )

امیرمؤمنان از  مفصلی  ج  خطب   الدین،  ص2)کمال  (،  526ـ525، 

تعداد زیادی از این علائم بیان اده است. علام  مجلسی )ره( بیش  

کنار   )در  پراکنده  صورت  ب   را  روایات  دست  این  از  توجهی  قابل 

سایر علائم قبل از ظهور( در این باب جمع کرده است: بحار الأنوار،  
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کنند،  طور است؛ مردان ب  مردان اکتفا می همین تجدد ـ همین 

اـود و بشـمرید. اینهـا را یـ   زنان ب  زنان، طلاق زیاد می 

کلمـ  نگیریــد! اینهــا بیــان یـ  مناســباتِ پیچیــدۀ اــیطانی  

اده است. از این منظر، ب  این روایات نگـاه کنیـد؛  مدیریت 

کنـد، یـ   روایاتی ک  فساد اخلاقـی آخرالزمـان را بیـان می 

جانبۀ در حوزه اخلاق و معنویت و فرهنـگ  وانگونگی هم  

گویند: »از هم  بـدتر  است. عجیب این است ک  حضرت می 

]این[    1اود و معروف، منکر«؛ این است ک  منکر، معروف می 

 
← 
، »باب علامات ظهوره صلوات الل علی  من السفیانی و  181، ص52ج

 الدجال و غیر ذل  و فی  ذکر بعض أاراط الساعۀ«. 

اللَّ 1ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  صَدقَۀََ  بْنِ  مسَْعدََۀَ  »عَنْ  نمون :  برای   .   َقَال قَالَ: 

تأَْمُرُوا    النَّبِیُّ لَمْ  وَ  ابَاَبُکُمْ  فَسَقَ  وَ  نسِاَؤُکُمْ  فَسدََتْ  إِذَا  بِکُمْ  کیَْنَ 

اللَّ ِ   یَکُونُ ذلَِ َ یاَ رسَُولَ  المْنُْکَرِ فَقیِلَ لَ ُ وَ  تنَْهَواْ عَنِ  بِالْمَعرُْوفِ وَ لَمْ 

عَنِ  نَهیَتُْمْ  وَ  بِالمْنُْکَرِ  أَمَرْتُمْ  إِذَا  بِکمُْ  کیَْنَ  ذَلِ َ  مِنْ  اَرٌّ  وَ  نَعَمْ  فقََالَ 

الْمعَْرُوفِ فَقیِلَ لَ ُ یاَ رسَُولَ اللَّ ِ وَ یَکُونُ ذَلِ َ قَالَ نَعَمْ وَ اَرٌّ مِنْ ذَلِ َ  

المَْعرُْوفَ  رَأَیتُْمُ  إِذَا  بِکُمْ  الکافی، ج  کیَْنَ  معَْرُوفاً«؛  الْمنُْکَرَ  وَ  ، 5منُْکَراً 

 خدااز رسول   . همچنین در روایت معروف حضرت سلمان59ص
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یعنی همین کاری ک  تمدن غرب کـرده اسـت، یعنـی تغییـر  

زیبااناسی اجتماعی؛ یعنی دفاع از عاطف ، دفـاع از اخـلاق،  

دفاع از حجاب و پواش و روابط پاكِ بـین اقشـار، تبـدیل  

اود ب  ی  امر ضـد آزادی، ضـد کرامـت انسـان، ضـد  می 

کند؟ چ  کسـی معـروف را  ارافت. چ  کسی این کار را می 

بینیـد، آن  اما ]امروز[ این وانگونی را می   منکر کرده است؟ 

هم ن  در قالب کوچ  ]بلک [ در قالب جامعـ  جهـانی، آن  

ها. ]مثلًا[ ربـا  هم ن  فقط در ی  حوزه ]بلک [ در هم  حوزه 

اود؛ محال است اما بتوانیـد  داری می اساس اقتصاد سرمای  

  ـ را از   1ربا ـ چیزی ک  اعلان جنگ با خـدای متعـال اسـت 

 
← 

وَ   مَعْرُوفاً  المْنُْکَرُ  یَکُونُ  عنِْدَهاَ  إنَِّ  سَلْمَانُ  »یاَ  آمده:  آخرالزمان  درباره 

الْکَاذِبُ وَ    الْمعَْرُوفُ  وَ یُصدََّقُ  الْأَمیِنُ  ییَُوَّنُ  الیَْائِنُ وَ  یُؤْتَمَنُ  منُْکَراً وَ 

 . 303، ص2یُکَذَّبُ الصَّادِقُ«؛ تفسیر القمی، ج 

کنُتُْمْ  ﴿  .  1 إِنْ  الرِّبا  مِنَ  بَقِیَ  ما  ذَرُوا  وَ  اللَّ َ  اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهاَ  یا 

تبُتُْمْ   إِنْ  وَ  رسَُولِ ِ  وَ  اللَّ ِ  مِنَ  بِحَربٍْ  فَأذَْنُوا  تَفْعَلُوا  لمَْ  فَإِنْ   * مُؤْمنِینَ 

تظُْلَمُونَ  لا  وَ  تَظْلمُِونَ  لا  أَموْالِکمُْ  رؤُُسُ  بقره،  ﴾فلََکُمْ  سوره  ؛ 

 . 279 ـ278آیات
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داری جدا کنید؛ این همان چیزی است ک  در روایات  سرمای  

]مثـال دیگـرش ایـن   1کند«. فرماید: »ربا، گسترش پیدا می می 

اود ب  یـ  نظریـۀ کـاملًا  است ک [ نظریۀ »اکتفا« تبدیل می 

اخلاقی! مقابل  بـا آن، مقابلـ  بـا یـ  نیـاز طبیعـی انسـانی  

اود. قرآن ]وقتـی[  اود، مقابل  با آزادی و حقوق بشر می می 

از اقوامی مثل قوم لوط ـ ک  اهل این فجایع بودند ـ صحبت  

گرفتنـد؛ دیگـر  گویـد آنهـا سراـان را بـالا می کنـد، نمی می 

زنید؛ اـما خـلاف  گفتند: »اما خلاف آزادی حرف می نمی 

هـا[، ملعنـت جدیـد  دهید«. ایـن ]حرف حقوق بشر نظر می 

ایطان است ک  برای خودش ادبیات سیاسی درست کرده و  

سـازی کـرده اسـت. هـیچ  برای دفـاع از اـیطنتش فرهنـگ 

م  قـدر ادبیـاتِ پشـتیبان، آن هـطور نبوده ک  این ای این دوره 

ادبیات تیصصی، در هنر ضرب اود و هنر پشتیبان، دانـش  

پشتیبان و فناوری پشتیبان داات  بااد. ببینید ابک  ارتباطی و  

خبرسازی پشتیبانی آنها چطور معـروف را منکـر و منکـر را  

 
أضََاعُوا  1 وَ  الصَّلاَۀَ  النَّاسُ  أَمَاتَ  إِذَا  ذَلِ َ  علََامَۀَ  »فَإِنَّ  نمون :  برای   .

 . 525، ص 2وَ أَکَلُوا الرِّبَا«؛ کمال الدین، ج الْأمَاَنَۀَ وَ استْحََلُّوا الْکذَِبَ 
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وقـت آن کـ   کشند، آن کنند و می کنند! حمل  می معروف می 

 اود، تروریست است! این خیلی جالب است. کشت  می 

آرایی مجموع  یهود و نواصب ـ ک  این تمـدن  الآن صن 

بر دوش آنهاست و از صدر اسـلام و در طـول تـاریخ هـم  

ای علی  حـق و  اند ـ را ببینید؛ اینها جبه  ها بوده همین جریان 

اند کـ  یـ  طـرفش  در دنیای اسلام درست کرده   بیت اهل 

خواهم بگویم قصۀ سفیانی است یا  وهابیت است ـ حالا نمی 

انـد ـ و طـرف دیگـرش  ن ، ولی از ی  طرف تجمـع کـرده 

های مسلمان هستند. خیلـی جالـب اسـت کـ   سکولاریست 

ــ  مرتجــع  ــت( و خودباخت ــ  )وهابی ــ   ترین جبه ــرین جبه ت

های دنیای اسلام( ]با هم[ ی  جبهـ  درسـت  )سکولاریست 

برم، این  اند! کسانی مثل اردوغان و دیگرانی ک  اسم نمی کرده 

گویند: »دین، در قوانین ما  صراحت می قلابی، ب  های  مسلمان 

دخالت ندارد؛ در کشور ما گناه، خـلاف قـانون نیسـت؛ نـ   

اساسی، خلافِ قانونِ عادی هم نیست«. بعد هم  خلاف قانون 

هم  کشورهای اسلامی باید همـین بااـد،    گوید: »الگوی می 

یعنی جداکردن زندگی از بندگی، یعنی وارد کـردن اـرك و  
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های مدرن ک  خوداان  پرست پرستی ب  زندگی«. این بت بت 

زننـد،  دانند و سای  ما را با تیر می فکرترین طبق  می را روان 

اـود!  اـان یکـی می اـوند و جبه  ها همدست می با وهابی 

-قـول اوند. علی  چـ ؟ بـ  ها همدست می درواقع با یهودی 

 خوداان علی  هلال ایعی.  

این همـان جریـان حجـاب مدرنیتـ  اسـت؛ ایـن همـان  

آمیز است ک  مقابل اسلامِ حق،  آمیز و ملعنت حجاب ایطنت 

اند. نباید از این غفلت اود؛ نسبت ب  عصـر  آرایی کرده صن 

ظهور، هیچ انحرافی در دنیای اسلام نیسـت بـدتر از ااـاع   

جریان تجدد و بدتر از بازسازی و اصلاحات بر محور تجدد  

ک  فرهنگ و اخلاق کشور ما و دنیـای اسـلام را در اخـلاقِ  

خاطر، محور درگیری  همین کند؛ ب  دنیاپرستیِ غرب منحل می 

 سمت ظهور، اینجاست. ما در حرکت ب  


